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فهرست ۷ 
فهرست 

زند گی‌نامه‌ی مولف هو 0 ی ۱۵ 
مقدمه 0000 
عاجز بودن فهم از درک مقام امير المؤمنين علا 00 0000100110 
[ اسرار علم حروف ] ODE EY‏ 
فصل (الف) و موسا لج انمد tS SE‏ 1 
فصل (حرف قاف) یک [ [ [ ا یآ 
فصل (حرف طا) O O O RR‏ ۱۷ 
فصل (حرف جيم) ا ا لعو ا ا هی 1 
فصل (حرف کاف) ااا کی یک ی OO E‏ 21 
فصل (حرف عين) ااا بب0001011 NOSES‏ 
فصل (حرف ثا) ی 
فصل (زاء) E aa‏ ساسا وال 
باطن سوره‌ی فاتحه در نماز a‏ تجو سوام ا ۸( 
حروف معجم بب00000010 0 ۱ 
حروف اسم اعظم ا عا و ل SSSA‏ اتات وام مما لام اق ا م VE‏ 
حقيقت نقطه و اين كه آن فيض اول است 0101-1 0 ا 00 

۸٩ 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اسرار حروف اسم پیامبر مله E‏ اس اط كفو اه 
باطن اسماء الهی یک ا 
ايجاد حروف از الف 2 2 2 2 2 2 2 12 2 202 2 12 0202 2 02 0 1 0 0 0 0 0 0 0 | NOL‏ 
تركيب اسماء از راز حروف DSR LR Sa‏ ا 
معانى قرآن در جهار حرف قرار دارد اا 
شرافت لفظ هو و مفهوم آن هک ی کی بت E N‏ 
مراتب حروف جلالت ف سامت اع ةج عايب او NE CRE‏ 
باء ظهور وجود است و نقطه عابد را از معبود متمايز می كند و 1 
معنای أحد و واحد و وحدائیت مک ا AC‏ 01 
ازل مخلوق» نور محمد غ وع که ابت CASES‏ 
عوالم پشت پرده ANS SE‏ 
مقام صاحب ولايت و معانى ولايت OSL o‏ 
مقامات غاليدئ خاندان پام لئاه ec‏ 
بركات خاندان محمد تق بر مخلوقات E‏ 
آثار محبت على و آثار دشمنى أو لثلا Sn‏ 
اعتراف امت هاء به فضيلت على لا Ea ea‏ 
على طلا امام آشکار است 011 ۱ 
على ما ترازوی روز قيامت است OE a a‏ 
اتحاد نور و معنای آن O‏ ی ۲ ۲۱۲ 
آثار محبت على لا و اطاعت ازاو ااا م ی E‏ 
حمايت از ولايت على تا وعدم درک ذات او ا 


فهرست ۹ 


اطلاع آل محمد م2 از غيب Ra‏ ا ۵ ۲۱۱ 
اسرار پیامبر اعظم له ی کی O‏ 
اسرار امير المؤمتيء مالكلا OE‏ 
در اسرار فاطمه‌ی زهرا 5لا N‏ ۱ 
و اشر ان یی ین ان ۳ OOS Sa‏ ۵ ۱۲۱۲ 
ف نالسرا مهاب سس SO‏ ۳ ۱۱۱۳۰ 
در اسرار امام صادق ا 1 ی ۱۱ 
در اسرار امام کاظم 2 50000 e‏ ید تست ۳ 
در اسرار امام رفا ا ري E‏ 
وو انيرا اناه جوف ی کب تون ووا ین ا 
در اسرار امام هادى تكلا N‏ ۵ ۲۱ 
در اسرار امام حسن عسکری طول هه یا ا 
آیاتی در فضيلت خاندان بيامبر له eR a‏ 
فرق بين آل پیامبر له و اصحاب او OA SAE Ea‏ 
اسرار عدد ۱۲ ل ل 
فضیلت‌های على ا هه ی ی ی ۱۱ 
عدم امکان درک حقيقت على اا ی 0 و هیبعت ۹ ۲ 
کسی جز بيامبر يلاله على ع را نشناخت POV ea‏ 


حقیقفت امام وامامت ی و ا 580 


عالم آل محمد جَكلِيله قبل از آفرينش ااا ا 
2 
على ع کتاب مبین ات ی ۱۲۱ 
اگر علی 2 نبود بهشت را نمی‌آفریدم تاوس اخ ا ا ل ا 
حبط اعمال بندگان بدون محبت علی لا ی ۱ 
3 
ورود به بهشت با محبت على ما وی O‏ 
على 32 الف غيب است 11 وس ۲۱۲ 
اكلا ,. -. 
على عم راز آغاز سوره‌ها است 0 ا 
امام به هستی احاطه دارد Sa‏ ها و او و ا 
على ع آغاز كننده است EA‏ 
توصيف على 2 در قران بزرگتر از توصيف پیامبران است PAN ies‏ 
مقام على ِا نزد ملائكه سو لقو واااو 
خبر دادن دربار‌ی على ئلا 00 A i o‏ 
۲ الل 

فضائل شیعه‌ی على علا 010 1 1ز1 1 1 1 : 
انشقاق امت به ۷۳ فرقه Oana SNES E‏ 
520 الغلا 00 51 

اختلاف در على 2 است نه در خدا و پیامبر لاله 11 ۹ 2۱۷ 
عفیده‌ی ما درباره‌ی امامت اللي 3 ۱ ۱ 
معناى امامت و جنس آن از ااا 
علم امام به آن جه تا امروز بوده است و آن جه در آينده خواهد بود 1 
امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غايب نيست 1 
حاضر شدن آل محمد له در كنار هر ميّت 10 [ [ 1ا و 


١١ فهرست‎ 


دنیا در تملك آل محمد عله است و ای ی CO‏ 
ولايت مطلق و مقيد امل ل و ی سو وی ۲۵۹ 
على مالى روز قيامت ااا 00000010101 ۶۰۱9 
اسم على ع و محمد له بر همه‌ی اشياء نوشته شده است 1 
آثار كتمان حقيقت توسط علما ل 
حديث گل aaa‏ ی ACS‏ 
على 3 اسم اعظم است AEE SE AAR aa‏ 
آل محمد نله اسم اعظم هستند ی ااا 
اسرار بسم الله الرحمن الرحیم اا CEA‏ 
موجود شدن موجودات با على ۰۰ 0 
همچنین در اسرار على علا a‏ ی ۱۹ 
عمق حقیقت على ا a‏ ا 
خطبه‌ی افتخار ا 1ز1ز1ز[ز1[1|[ [ [ اا 
خطبدى تطنجيه اا 
آثار على ع در آفرینش 1 1[ E‏ 
اثر اسم على ع جا اس امسق 
فضيلتهايى براى آل محمد ها RAE‏ سای OO‏ 
صلوات فرستادن بر آل محمد غك و آثار آن اا 
دلايل پنهان نگه داشتن علوم ربانى از ديكران توسط يبامبر ماله Ae‏ 
على 3 حاکم روز قيامت است oa RES‏ ۵ 2 


وقتى ما بخواهيم خداوند می‌خواهد QATAR Rs‏ 
على ع صاحب بهشت و قسمت کننده‌ی ترازو [ ز[ ز 0 A‏ 
نياز مخلوقات به آل محمد له 000001 O‏ 
آل محمد حاکمان بر بندگان هستند کت رای زا هه ااا 
انواع اولیاء هی یی موی دبا مه کت ا 
معنای حسابرسی 0 مسا نو ۱ ۲۵ 
مناقب حيدر كرار از زبان پیامبر مختار له EELS aS‏ 
كليدهاى بهشت در دست على لا است دز زذزذز2دزد د 0022 0 0 0 ی ۱ 
هر كس خودش را بشناسد يروردكارش را شناخته است 10 
"معنای پروردگار در قرآن هه اجکی ی و ی ا 
۱ مناقب آل-فحمد عله O N DS‏ ا 
معنای حرکت و سکون برای خداوند متعال هه hse‏ 
معناى رب در قرآن 0 070ظ22 O‏ ی ۲ 
صفات خداوند متعال ی ی ها 1 1[ [ 1[ 1[ 1[ ا 
اختلاف مردم در امام اا ۳۰۲ 
اسرار آل محمد تال سخت و دشوار است 1ذ1[1[ذ[1[1[ز[1[ |[ ا 
هیچ چیز مثل او نیست 00000011010 
فرقه شدن امت‌ها بعد از پیامبران طا 331 13 
تعداد فرقه‌های اسلامی ARISES KR‏ رنه و رس OF‏ 
فرقه‌های اسلامی 00 و 


J 


لغزش‌های افراد درباره‌ی بيامبران 2 e‏ 


فهرست ۳ 


علم كتاب نزد آل محمد س است ا 1ذ[ذ1 1[ 1[ ز 1 1 1 1 1 1 


عم 07 


زندگی‌نامه‌ی ملف ۱۵ 


زند گی‌نامه‌ی مو لف 

کتاب «مشارق انوار یقین» تأليف حافظ رجب برسی از جمله کتاب‌هایی است 
که گردآورنده‌ی فضایل و اسزار آل محمد (صلوات. درود فرستندگان بر آن‌ها باد تا 
زمانی که ستاره‌ای طلوع می‌کند) است و بلکه می‌توانیم بكوييم اين کتاب در نقل 
برخی از فضایل و اسرار» منحصر به فرد است كه همین مسأله. کار ما را در 
گردآوری اسناد و منابع آن با دشواری روبه رو ساخت. 

مولف اين کتاب از حافظان معروف به علم و تقوا و عرفان و ولایت مداری 
یلته ال امعم یه و اظیار مظالتي ات که نان ات فان رد مي 
نموده بودند. تا آن جا كه عده‌ای که تحقیقی درباره‌ی او نداشتند و از عظمت 
روایات اهل بيت لما اطلاع نداشتند أو را متهم به غلوگویی کردند. 

شما می‌توانید واقعیت موضوع را در کلام علامه‌امینی که کارشناس است. ملاحظه 
کنید: 

علامه امینی می‌گوید:" 

«شيخ رضی الدین رجب بن محمد بن رجب برسی حلیء معروف به حافظ؛ از 
عارفان علمای اماميه و فقهای سهیم در علوم است. علاوه بر برتری واضح او در هنر 
حدیث و پیشگام بودن او در ادبیات و شعرگوئی و تبحر در علم حروف و اسرار و 
کشف فوائد آن؛ می‌بینید که همه‌ی کتاب‌های او سرشار از تحقیق و دقت نظر است. 
و در عرفان و علم حروف. مسلک خاصی داشته, همان طور که در ولایت مداری 
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۳ ترجمه مشارق انوار اليقين 
»سل گت 


ائمه‌ی دين مق نظرات و اندیشه‌هائی داشته است که جمعی از مردم آن را 
نمی‌پسندیدند» و به همین خاطر او را به غلوكويى و بالا بردن بيجاى اهل بيت طبه 
متهم كردند؛ اما واقعيت اين است كه همه‌ی آنچه مؤلف انور مشت يراق امل 
بيت لبوك اثبات کرده. يايينتر از درجه‌ی غلوگویی و جيزى غير از مقام نبوت است. 
از مولاى ما امير المؤمنين لكل وارد شده كه: «اياكم والغلو فيناء قولوا إا عبيد 
مربوبون و قولوا فى فضلنا ما شتم؛ مبادا درباره‌ی ما غلوكويى كنيد بگویید. ما 
بندگانی که پرورش يافتهايم آن وقت هر جه خواستید در فضایل ما بیان کنید.»" 

امام صادق ما نيز فرموده است: «اجعلوا لنا ربا نؤوب اليه و قولو فینا ما شفتم؛ 
برای ما پروردگاری که به سوی او رجوع می‌کنيم و هر جه می‌خواهید درباره‌ی ما 
بگویید». 

و نيز فرمود: «اجعلونا مخلوقین و.قولوا فینا ما شئتم فلن تبلفوا؛ ما را مخلوق بدانید 
آن وقت هر جه می‌خواهید درباره‌ی ما بگوئید هر چند هرگز نمی‌توانید به حقيقت 
شخصيت ما دست بيدا کنید.»" 

ما چطور مىتوانيم به نهايت برتريى كه خداوند سبحان به آن‌ها بخشيده برسيم و 
ما چگونه می‌توانیم بر نهايت شرافتى كه خداوند از خصلتهاى برتس و اخلاق 
باارزش: و روحیه‌ی قدسی. و كرامتها و ستودنی‌های ديكر كه به آن‌ها عطا كرده 
است آگاه شویم؟ جه کسی به نهایت معرفت امام می‌رسد؟ و یا می‌تواند چنین 
چیزی را بخواهد؟ هرگز هرگزء از توصیف یکی از مقام‌های پیامبران, و برتری ایشان 


.١‏ به نقل از خصال شيخ صدوق که منابع أن به زودی خواهد آمد. 
۲. بصائر الدرجات صفار. 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف بذ 


انسان متحير می‌شود. رؤياها راه به جائى نمی‌برد. جشمها متعجب می‌ماند. عالمان 
عاجز می‌شوند. و دانشمندان بهت زده می‌شوند. و انسان‌های صبور قدرت درک آن 
را ندارند. و خطيبان درمانده می‌شوند. و عاقلان نادان باقی می‌مانند. و شاعران دیگر 
شعری نمی‌سرایند و بلیغان نیز عاجز می‌مانند به ناتوانی خود اعتراف می‌کنند. جه 
برسد به توصیف تمام شؤون أن ها. و چه برسد به درک حقیقت آن‌ها و فهمیدن 
یکی از حالات ايشان و آیا اين كه کسی مثل آن‌ها بيدا می‌شود؟ چطور ممکن است؟ 
آن‌ها مانند ستاره دست نیافتنی هستند كه توصیف نمی‌شوند» يس چگونه می‌شود 
اين کار را کرد؟ و کدام عقل؟ و کجا؟" 

برای همین بیشتر محققین در شناخت اسرار» همه‌ی اين شوون را و دیگر 
مواردی که دیگران نمی‌توانند آن زا درک کنند. برای ائمه 2 ثابت می‌دانند. 

در بين علمای قم عده‌ای بودند که اگر کسی بعضی از اين اسرار را نقل می‌کرد؛ 
او را به غلو گوئی متهم می‌کردند. تا آنجا که برخى كفتند: «اولين بلّدى غلوگونی, آن 
است که پیامبر له را از کار سهو پاک بدانیم.» تا این که بعد از آن‌ها محققین 
حقیقت را شناختند و برای اين حرف‌های ضعیف ارزشی قائل نشدند. و اهل تحقيق 
و عرفان و این دو دسته از افراد در دو طرف این مسأله قرار دارند و گاهی بين آن‌ها 
به بدترین شکل بحث به آن متهم می‌شوند. ولی صلح بهتر است. 

و این به خاطر آن است که نفس انسان‌ها بر اساس استعداد حقيقت را متفاوت ار 
یکدیگر درک می‌کنند. بعضی از نفس‌ها مغلوب شناخت و اسرار می‌شوند و بعضی 


به خاطر داشتن ظرفيت چیزهایی به دست می‌آورند. 


۱. از جمله‌ی (جه کسی می‌تواند) تا اين جا را از حديثى كه شيخ ما كلينى در اصول كافى ج۱. ص11 
از امام رضا عبد نقل كرده است اقتباس کردیم. (حاشيدى الغدير). 


بنابراين گروه اول دانش زيادى به دست نمی‌آورند و شناختى كه گروه دوم به 
دست مىآورد. اجازه نمی‌دهد آن را در معرض ابطال قرار دهند. در اينجا است که 
درگیری شروع می‌شود و اين كينه توزی را به دنبال دارد. ما برای تلاش هر دو 
گروه ارزش قائل هستیم. از نيت آن‌ها حقيقت جویی شان با خبر هستيم؛ و 
می گوئیم: «على المرء أن يسعى بمقدار جهده و ليس عليه أن یکون موفقا»؛ افراد بايد 
به اندازه‌ی ظرفيت خود تلاش كنند و لازم نيمست حتما موفق شوند. 

«ألا ان الناس لمعادن كمعادن الذهب و الفضة»؟؛ بدانيد مردم معادنى مانند معدن 
طلا و نقره هستند.» و احاديث ديكر از ائمه لله آمده است که: «أن أمرنا - أو 
حديثنا - صعب مستصعب لا يتحمله الا نبى مرسل أو ملک مقرب أو مؤمن امتحن الله 
قلبه للايمان'؛ درک كارهاى ما - يا سخن ماء سخت و گمراه كننده است و کسی به 
وميا كلدي لسري ريا او لسرن برا 0 آزموده باشدء 
تحمل درك آن را ندارند.» 

بنابراين شايسته نمىدانيم علماى دين و عارفان را سرزنش كنيم كه جرا نتوانستند 
به مقام معرفتى بالاترى برسند. 

زيرا 0 نیرو و وسع افراد تكليف تعيين می‌کند و امیر 
المؤمنين سا فرمود: «لو جلست أحدثكم ما سمعت من؟ أبى القاسم سا لخرجتم من 


عندی و أنتم تقولون ان علیا من أكذب الکذابین ؛ اگر آنچه از دهان يبامبر کر 


.١‏ حدیثی که نزد فريقين معتبر است (حاشیه‌ی الغدیر). 


۳. منح المنة شعرانی ۱۴. 


زندگی‌نامه‌ی ملف ۹ 


شنیده‌ام را برای شما بگویم از پیش من بلند می‌شوید و بیرون می‌روید و می گوئید 
على از دروغگوترین دروغ گویان است.» 

امام سجاد سم فرمود: «لو علم آبوذر ما فى قلب سلمان لقتله و لقد آخى رسول 
لهسيل بینهما فما ظنكم بسائر الخلق" و كلًا وعد اله الخستی. و فَضّل اله المجاهدین 
عَلى القاعدين جرا عظیما؛ اكر ابوذر می‌دانست در قلب سلمان جه می‌گذرد حتماً او 
را به قتل مىرساند در حالى كه پیامبر له آن دو را با یک ديكر برادر كرده بود پس 
تصور كنيد ساير مردم چگونه خواهند بود. «خداوند برای هر كدام وعده‌ی نیکوئی 
داده است و خداوند مجاهدان را بر ترك كنندكان جهاد با ياداش بسيار بزرگی 
برترى داده است.» 


امام سجاد طا به اين مفهوم اشاره مى كنل: ۱ 


انى لأكتم من علسی جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
و قد تقدم فی هذا آبو حسن الى الحسین و أوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت ممن بعبد الوثنا 
و لاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسنا" 

من گوهرهای علم خودم را کتمان می‌کنم تا افراد جاهل حق را نبینند و مارا به 
گرفتاری نیندازند. 


12 2 الل 
و قبلاً امام على 4 این توصيه را به حسن و حسين علج كرده بود. 
جه بسا گوهرعلمی كه اگر آن را بیان كنم درباردى من خواهند كفت که بت 


۱. بصاثر الدرجات صفار ۷ آخر باب یازدهم از جلد اول و اصول کافی کلینی ج۱. ص ۱۶ ۲. 
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۳۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


پرست هستم. 

و برخی از مسلمانان خون مرا حلال خواهند دانست و اين بدترین جرم را برای 
خود نیکو می‌دانند. 

سيد امین» در اعیان الشیعه (۳۱- ۱۹۳ - ۲۰۵) در زندگی نامه‌ی برسی سخنانی 
می‌گوید كه از حدودی که گفتیم خارج نیست. 

و دلیل سرزنش, برسی, استفاده كردن او از علم حروف و اعداد است که برای آن 
دلیلی و نشانه‌ای وجود ندارد و ما اگر جه در اين نظر با او موافق باشیم اما برسی و 
دیگر علمائی که پیرو او هستند. مانند ابن شهر آشوب و افراد بعد از او برای اين 
سخنان عذری خواهند داشت 

چرا که اين سرزنش بسیار شبیه به بحث با علمای اهل سنت است که در مسائل 
زیادی به علم حروف رو کرده اند. مانند سخن عبیدی مالکی در کتاب عمدة التحقیق 
که در رص ۵) آورده است: برخی از علمای حروف می گویند: «از اين آيه(فى 
ذریتی) می‌توان فهميد که احنترام خاندان پیامبر له و عزت او تا پایان دنیا ادامه 
خواهد دا شت؛ چرا که عدد آن با جمله‌های بزرگ هزار و چهار صد و ده است و 
اين در گمان تمام دنیا است رن که برخی از اين علما گفته‌اند. يس خاندان 
پیامبر صا تا آخر دنا داراى بؤركى و سيادت خواهند بود 

اين زمان را بيه بيشتر اهل تحقيق درك كردهاند از جمله مصطفى لطف الله رزنامجى 
در ديوان مصرىء از اين آيه استخراج كرده است «لا لبون لاک لا قلیلا 6' اكر 
خروف تکراری این آیه را حذف کنیم این حزوف باقن منی‌ماند (ل ای با وان 
خ ف ک ق) یعنی يازده حرف که عدد آن‌ها به جمله‌های بزرگ هزار و سیصد و نود 


.۷۶ أسراء؛ آیه‌ی‎ .١ 


زندگی‌نامه‌ی مولف ۱ ف 


و نه می‌شود و ما تعداد اين حروف را که يازده تا است به آن اضافه می کنیم جمعاً 
هزار و چهارصد و ده می‌شود که مطابق آیه‌ی (و من ذریتی) است. 

من شنیدم که شيخ بزرگ یوسف فیشی می‌گوید: «محمد بکری» بزرگ می‌گوید: 
«نسل ما به همراه عیسی بن مریم تا پر روی یک سجاده خواهند نشست و این 
سخن موجب تقویت درک و فهم آن‌ها است.» 


حرف عجیبی که مستند یکیست. 

ما نمی‌دانيم كه سید امین از اين سخن جه منظوری دارد که می‌گوید: در تفکرات 
او و در تألیفات او تحریف و غلوگوئی دیده می‌شود که نه نیازی به آن دارد و نه 
انگیزه‌ای برای آن وجود دارد و این باعث ضرر كردن است هر چند بتوان برای آن 
توجیه صحیحی ارائه کرد. 

ای کاش! سيد امین به اين گونه تفکرات اين شاعر توانمند اشاره‌ای می‌کرد تا 
سخن او فقط ادعا نباشد. در حالی که اعتراف می‌کند می‌توان سخنان او را توجیه 
صحیح نمود. پس جه انگیزه‌ای برای نسبت دادن تحریف و فراموشی به او وجود 
دارد؟ شما خودتان درباره‌ی برادرتان به بهترین شکل قضاوت می‌کنید؟ جه ضرری 
می‌کنید؟ در حالی که ما بیش از یکی از تألیفات برسی راء كاملاً بررسی کردیم و در 
آن, شاهدی بر آن جه سيد می‌گوید. نيافتيم و به زودی قطعه‌ای جذاب از اشعار دل 
نشین او در مدح اهل بيت مَك و مرثیه‌ی آن‌ها را خواهید ديد که در آن فقط به 
فضائل قطعی و مورد قبول فریقین و يا ستايش زیبای آن‌ها وجود دارد. که کمتر از 
حد شأن و مقام واقعی آن‌ها هم هست. پس جه طور دیگران او را به زیاده كويى 
متهم می‌کنند؟ و اين غلوگوئی که سید می‌گوید کجاست؟ و برسی در کتاب‌های 


خود نيز همان راهی را رفته است که در اشعار مقبولش بیان کرده است يس اين 
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فراموشی و ضرر و غلوگوئی که او گمان می‌کند کجاست؟ 


اما اين که سید امین درکتاب اعيان» برسی را به خاطر اختراع صلوات و زیارت 


سرزنش کرده است و گفته است: «بعد از ورود نیازی به اختراع صلوات و زیارت 
برای آنان وجود ندارد هر چقدر که در اوج روشنی باشد.» همان طور كه صاحب 
کتاب ریاض می‌گوید: «چرا که به اندازه‌ی کافی ادعیه و زیارت وارد شده است.» 
این کار منعی ندارد مگر آن كه تصور شود اين صلوات‌های اختراعی از آثار اهل بيت 
است » و کدام فرد است که تحیتی را ابداع کند و اين کار را با الهام خداوند انجام 
دهد و قصدش ایجاد ورد و تشريع نباشد؟ در حالی که بزرگان علمای فریقین که 
قبل از برسی و بعد از او بوده‌اند اين کار را کرده‌اند و هیچ كس از بزرگان امت هم 
از آن‌ها ايراد نگرفته است. 

اما این سخن سيد «تألیفات او منفعت زیادی ندارد و در برخی از آن‌ها ضرر 
وجود دارد و البته خداوند در مخلوقات خود تدبیری دارد و اميدواريم بر او و ما 
آسان بگیرد.» از خطاهاى قلم است که از صاحب قلم صادر شده است اميدواريم 
خداوند بر او و ما آسان بگیرد. " 

تأليفات ارزشمند او: . 

۱- مشارق أنوار اليقين فى حقائق أسرار أميرالمؤمنين. 

۸۱۳ مشارق الأمان و لباب حقائق الايمان؛ تأليف سال‎ - ١ 

۳ - رسالهاى در مورد صلوات بر پیامبر و آل معصوم ُلك او. 

٤‏ - رسالهاى طولانى در زيارت اميرالمؤمنين 1 كه شيخ ما صاحب الرياض 
می‌گوید: «اين رساله. در نهايت نیکوئی و بزرگی و لطافت و فصاحت شناخته 


می‌شود. 


۵ - رساله‌ی گزیده‌ای از اسرار اسامی و صفات و حروف و آیات و ادعیه که 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف ۳۳ 


فوائدی دارد كه عجیب و غریب است. آن طور که صاحب الریاض می‌گوید. 

1 - الدر الثمين؛ در پانصد آيه که درباره‌ی مولای ما اميرالمؤمنين هه نازل شده 
است. مطابق نظر اکثریت مفسرین اهل دین» و مولی محمد تقی زنجانی. در کتاب 
خود طریق النجاهة از أن نقل می‌کند. 

۷- اسرار پيامبر و فاطمه و ائمه 2 

۸ - لوامع آنوار التمجید و جوامع أسرار التوحید فى أصول الدین. 

4 - تفسیر سوره‌ی اخلاص. 

۰ - رساله‌ای مختصر در توحید و صلوات بر پیامبر و آل او بط 

۱ - کتابی در میلاد پیامبر و على و فاطمه و فضیلت‌های آنان. 

۲ - کتابی در فضائل اميرالمؤمنين ۳ غير از کتاب المشارق. 


۳ - کتاب الألفين فى توصیف ساد؛ الکونین. 


اشعار متعالی او: 
أضاء بك الأفق السشرق ودان لمنطتک طسق 


افق نورانی از نور تو روشن شد وسخن گفتن باسخن گفتن برای توممكن شد 
وقتى آدم نبودتوبودی چون تو قبل از او آفریده شدی 


واگر تو نبودى مخلوقات أفريده نمی‌شدند و مشرق ومغربى وجود نمی‌داشت 


او همچنین درباره‌ی عترت طاهره و سید آنان ها اين سخن را دارد: 
اذا رمت یوم البعث تنجو من اللظی و یقبل منک الدین و الفرض و السنن 


فوال علياوالأئمةبعده نجوم الهدی تنجو من الضیق و المحن 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فهمعترة قد فوض الهامره اليهم لماقد خصهم منه بالمنن 
أئمةحق أوجب الله حقهم و طاعتهم فرض بها الخلق تمتحن 
نصحتك أن ترتاب فيهم فتنشی الى غيرهم من غيرهم فى الأنام من؟ 
فحب على عدةلوليه يلاقيه عند الموت و القبر و الكفن 
کذلک يوم البعث لم ينج قادم من النار الا من تولى أبا الحسن 


وقتى روز قيامت از قبر بيرون آئى از آتش نجات مىيابى و دين و فرائض و 
سنت‌ها از تو يذيرفته می‌شود. 

پس ولايت على و ائمه‌ی بعد از او را بيذير آنها كه ستاره‌های هدايت اند تا از 
تنكنا و رنج نجات بيدا كنى. 

آن‌ها خاندانى هستند كه خداوند امور خود را به آن‌ها تفويض كرده است به 
خاطر منتى كه اختصاصاً بر آنها دارد 

آن‌ها ائمه‌ی حق اند و خداوند حق آن‌ها را واجب كرده است و اطاعت از آنها 
فريضه است و مردم با آن امتحان می‌شوند 

تو را نصيحت مىكنم كه از آن‌ها روگردان نشوى و سراغ كس ديكرى بروى و 
مگر كس دیگری هم غير از آنها هست؟ 

محبت على توشه‌ای است براى دوستش که در هنگام مرك و قبر و كفن أن را 
ملاقات خواهد كرد. 

سيد محسن امین در اعيان الشيعه' می‌گوید: «او در سال ۸۱۳ زنده بوده است و 


نزدیک به اين تاريخ وفات کرده است.» 


.۴۶۷- ۴۶۵ أعيان الشيعة؛ ج ۶ ص‎ .١ 


زندگی‌نامه‌ی مؤلف ۲0 


و در كتاب الرياض می‌گوید: «(برسی) منسوب به برس است. ضمدى باء و راء 
ساكن و سين بدون نقطه است.» م ىكويد: «از كتاب قاموس اين طور برداشت 
می‌شود كه برسی. با ضمه‌ی باء و فتحه و كسره خوانده می‌شود. برس روستائى بين 
كوفه و حلّه است و كفته می‌شود برس كوهى است که مردم در آن جا ساكن 
هستند.» و از مجمع البحرين نقل شده كه: «برس روستائى معروف در عراق است.» 

اين را در حاشیه‌ی سخن می‌گوید که: «حنک تر از آب برس است.» یعنی آب 
فرات. چون آب فرات در كنار برس واقع شده است و يا اينكه برس مکانی بين دو 
شهر کوفه و حله است و با کسره‌ی باء ثبت شده است. همین طور از شرح مولی 
خلیل قزوینی بر الکافی نقل می‌شود. می‌گویم: آنچه‌امروز در زبان مردم عراق شايع 
است برس با کسره‌ی باء است و ظاهرا اسم روستائی است که امروز ویران است و 
بر روی آن كوه بوده است و اين کوه‌امروز در سمت راست مسیر نجف به كربلا قرار 
دارد و مردم عراق آن را برس می‌خوانند و آن ضرب المثل شده است که برای کسی 
که هر جا بروی او را می‌بینی و می‌گویند: «فلانی مثل برس است» و این كوه به 
خاطر بلندی اش و نبودن كوه دیگری در اطراف آن در آن منطقه هر جا که باشی او 
را می‌بینی. 

اصالت شيخ رجب. از آن روستا است و بعد ساکن حله شده است:و این نسبت 
منسوب به بروساء شهر معروف در اناضول نیست. چون شيخ رجب در اين شهر 
نبوده است. و در الریاض فکر کرده است كه او منسوب به اين شهر است. و از میرزا 
رفیع الدين محمد در پاسخ شرع التسمية سيد داماد نقل شده است که کتاب مشارق 
أنوار اليقين فى کشف أسرار أميرالمؤمنين با متعلق به شيخ فاضل رضی الدین 
رجب بن محمد بروسی است» می گوید: «شکی نيست که بروسى منسوب به شهر 


بروسا است. در هر صورت منسوب بودن به بروسا درست نيست و ممكن است 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


حرف واو توسط تسخه نويسان زياد شده باشد. 


سخنان علما درباره‌ی او: 

در مقدمه‌ی کتاب آمده است: او مردی فقیه و محدث و حافظ و اديب و شاعر و 
مصنف اخبار و غير أن بوده است. 

در أمل الامل: شيخ رجب حافظ برسی مردی فاضل و شاعر و نوآور و اديب بوده 
اليك او انب ات ارق اما القن قاق امار االو ا اتو 
رساله‌هائی در توحيد و غير آن دارد و در کتاب‌های خود افراط کرده است و او را 
به لو گویی متهم می کنند. 

در الرياض: شيخ حافظ رضى الدين رجب بن محمد برسى (از نظر محل تولد) و 
حلى (از نظر زندكى) مردى فقيه و محدث و صوفى و مشهور است او صاحب 
كان ماز ق الأنوان مرو و غ ان اسف 

او از علمای متأخر أماميه است. اما قبل از كفعمى صاحب المصباح است او در 
بیشتر علوم مهارت داشته ات كر كا ترا مرف و ا دو ن اس ماع 
طولانی داشته است. آن طور که از بررسی تالیفات او بر می‌آید. او در کتاب‌های 
خود ابداعاتی دارد از جمله اين که اسامی پیامبر و ائمه لا را از آیات و امشال آن 
استخراج کرده است که اين از نکات ناآشنا و اسرار حروف و مطالب دقیسق» کلمات 
و معماها است و تا امروز کسی از مشایخ خود را بيدا نکردم که برای او خوانده 
باشد و نمی‌دانم او نزد جه کسانی قرائت کرده است (می گویم) خواهی دید که او از 
شاذان بن جبرئیل قمی روایت نقل می‌کند. 

مجلسی, در مقدمات بحار, در ذکر کتاب‌هایی که از آن‌ها نقل می کند می‌گوید: «و 
کتاب مشارق الأنوار و کتاب الألفين متعلق به حافظ رجب برسی است که در نقل آن 


چه او در آن منفرد است. اعتماد نمی کنم. برای این که اين دو کتاب او حاوی دست 
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کاری و فراموشی و بالا بردن ائمه 32 است و فقط آنچه از آنها مطابق اخبار 
موجود در اصول معتبر باشد از او نقل می‌کنم. و در الریاض تأملی که در تالیفات او 
دارد همین مفهومی را می‌رساند که استاد مجلسی و معاصر او صاحب الأمل 
می‌گویند «یعنی غلوگوئی و بالا بردن ائمه‌اما نه تا آن اندازه که موجب از بين رفتن 
عقایدش شود.»" 

على عاشور ۲ شوال ۱۶۲۰ 


لبنان/ شقراء 


.۴۶۶ اعیان الشيعه؛ ج ۶. ص‎ .١ 
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بسم الله الر حمن الرحیم 
مقدمه 

حمد و ستايش برای خدایی است که می‌آفریند نه به خاطر تنها بودن خود و 
بدون واسطه وجود دارده و صلوات بر پیامبر مبعوث برای شریف ترین مذهب. و بر 
خاندان او که ستاره هستند. 

و بعد اين بنده‌ی آفریده شده از آب يست که فقیر و مسکین و مستکین و مومن 
به وحدانیت پروردگار جهانیان است و از سخنان گمراهان و اشباه آنان و از گمراهی 
تشبیه کنندگان و از گروه اهل باطل و از ابطال اهل الحاد منزه است. و به راستكوئى 
پیامبران و رسولان و به پاکی اولیاء و صدیقین و خلفای صادقین معتقد است و روز 
قيامت را قبول دارد. يعنى رجب حافظ. که خداوند اف غ کدی دودو 
جهان به او امان بدهد, می گوید: «اين مقدمه. رسالهاى در اصول اين كتاب است» که 
نام آن را (لوامع أنوار التمجيد و جوامع أسرار التوحيد) گذاشته‌ام و در آن عقايد دينى 
و مذهبى خود را طرح كردهام و آن را توشه‌ی روز قيامت خود قرار دادهام و آن را 
مقدم كردم به خاطر اين كه توحيد بر ساير علوم مقدم است و ارجحيت دارد و بعد 
از آن كتابى نوشته‌ام با نام «مشارق أنوار اليقين فى اظهار أسرار حقايق 
أميرالمؤمنين سا » و اين كتاب شريف جامع حقائق اسرار توحيد و نبوت و ولايت 
است. هر كس را كه به آن فكر كند و آن را بخواند به مقصد و موضوع مىرسد و 
خداوند هدايت كر است. 


با توكل و توسل می‌گویم: «شهادت مىدهم كه خدايى جز او نيست و تنها و بى 
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شریک است؛ شهادتى که مطابق باطن و ظاهرء و قلب و زبان است. او زنده و 


تأثي ركذار است» و بدون زمان وجود دارد» و بدون كيفيت شناخته می‌شود. خداى 
بزرگ» در كرامت خود سبحان است. و در صفات و ذات خود فعال است. و از 
همه‌ی مخلوقات خود بی نیاز است. او بدون شریک است. او در ظاهر دور است و 
در باطن نزدیک می‌شود. و بيدا است و پنهان» و دوری او دوری راه نییست. و 
نزدیکی او از شلوغی و کمی جا نیست. او با نیکی و رحمت خود به همه‌ی اسرار 
نزدیک است. و با شعاع جلال بزرگی خود از چشم‌ها دور است؛ او با نهایت زیبائی؛ 
از چشم‌ها پنهان مانده است. و با كمال نور خود از تجسم مخفی مانده است. يس با 
غیبت خود بيدا است؛ با وجود خود غایب است. و او بيدا است ولی دیده نمی‌شود 
و باطن است اما مخفی نیست؛ او با فطرت قلب شناخته می‌شود؛ او در پرده‌های 
غیبت است. او با زیبائی صفات و كمال ذاتش در همه‌ی جهت‌ها ظاهر می‌شود. و 
اين فرد که مجرد از ماده و جسم است پنهان است؛ او در زیبایی خود والا است؛ و 
در زیبائی خود بدیع است؛ او یگانه و بی شریک است؛ وجود او با ایمان است نه با 
چشم. و آیات او نشانه و دلیل شناخت او هستند. و مخلوقات او نشانه‌ی یگانه بودن 
او است. ۱ 

زمين و آسمان‌ها به پروردگاری او اعتراف دارند. هر موجود جدید و تازه 
نشانه‌ای از وجود اوست و آن موجود در باطن خود به او تكيه دارد و به بزرگی او 
اشاره می‌کند. او در عزت و برتری خود مقدس است؛ او ذات یگانه‌ای است که هیچ 
فکری او را محدود نمی‌کند. و نمی‌تواند تعداد او را زياد كند. او صاحب زیبایی و 
بزرگی است. و صاحب بقاء و دوام است. صاحب دنیای ابدی است؛ صاحب 
سلطنت بی نهایت است؛ و صاحب عزت بازدارنده است؛ و صاحب کرامت والا 


است؛ يس به حق است که اسمش با عزت و جلال است از همه‌ی جهات بگانه 
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است. و بی نیاز از عبادت بندگان است. 

او تاثي ركذار و یکتا است در کامل ترين مفهوم؛ پروردگاری بی همتا در ذات و 
صفات. معبودی به حق در ساير زبان‌ها است عبارت‌ها نمی‌تواند او را حکایت کند. 
اكنازدها :تف ر اند ان دا فانک کد من :ذاه او ازل و ات و تانر كذار ورساش 
است؛ او با وحدت حقيقى مقدس است. او از تعدد تصوير منزه است. او سرآغاز 
ساير موجودات است. سرچشمه‌ی ساير کمالات است؛ او با بهترين صفات توصيف 
می‌شود؛ و در زيبايى كمال او نقص و احتياج وجود ندارد. او از داشتن جهت‌هاو 
حاشيدها متعالى است. أو از شبيه بودن به موجودات جديد منزه است. او از سخنان 
به دور است. او تاثي ركذار و سبحان است. کسی كه ازلى است و ازلى خواهد بود. او 
فرد و منزه از حلول و انتقال است. او يكانه و بدون شریک است. او بود و همجنان 
هست وقتى كه هنوز آسمانی برافراشته نشده بود. و زمينى پهناور نشده بود. و نه 
پرنده‌ای پر می‌زد. و نه کسی صحبت می کرد و نه شبی سیاه می‌شد؛ و نه صبحی 
طلوع می‌کرد؛ خداوند بود و چیزی با او نبود؛ و او همچنان همانطور هست و هرگز 
با کثرت مخلوقاتش متعدد نشده است. سبحان است خدائی که مکان را تعریف کرد. 
پس هیچ مکانی حاوی او نیست؛ او کیفیت‌ها را تعریف کرد. پس هيج کیفیتی او را 
تعریف نمی کند. 

او از مكان و زمان متعالى است؛ پس هيج وقتى او را محدود نمی‌کند؛ او يكانه و 
بدون شریک است؛ او برتر از داشتن اجل محدود و مدت معين است؛ او از داشتن 
وقت محدود متعالى است. او زنده و حميد و محمود است. او قدوس و سبوح و 
پروردگار ملانکه و روح است. او زنده است و نمىميرد. 

پس منزه است او كه ازلى و قديم است؛ و وجود او از عدم پیشی گرفته است؛ و 
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اسم او بالاتر از آن است که زوج داشته باشد؛ او یگانه و بدون شریک است؛ قدیم 
بودن او ترسیم نمی‌شود؛ و محدودیت ندارد؛ و ملک او قبل و بعد ندارد؛ و امر او 
قابل دفع و رد نیست؛ و سلطنت او رقیب و همتا ندارد. اين تاثیرگذار در جلال 
عظمت خود و در دوام سلطنت خود مقدس است. او یگانه و بدون شریک است. 
حواس مادی او را درک نمی‌کند. تا شکلی برای او تصور شود؛ و به مردم تشبیه 
نمی‌شود تا مانند داشته باشد. 
چشم عقل‌ها از درک ذات او عاجز است» اسباب وصول نمی‌توانند به توصیف 
صفات او بیردازند. او زنده و تاثیرگذار است. وجود او برای ذات خودش است و با 
ذات خودش است و از ذات خودش است. نه از روی علتی وجود دارد تا ممکن 
باشد. و نه از روی سببی که مقدم بر او باشد وجود دارد تا موجود جدید محسوب 
شود؛ و نه از روی تعدد وجود دارد تا محلی برای حوادث باشد؛ او قبل از هر 
زنده‌ای زنده است؛ بعد از هر زنده‌ای زنده است. او برای زنده بودن هر زنده‌ای 
واجب است كه او زنده باشد. او زنده‌ای است که از زنده‌ی دیگری زندگی را 
ات نکرده شت او معبود حق است. او اله مطلق است. او ذات يكانه است و 
صفات يكانه دارد. اودر اهروت ازل :انك و ون يلكوت ابدئ ات اق ریت 
وتخلالة و و سهدي انيع و تاو ناش کار انس و ت رة امان 
تعن تاقد او را حکایت کنند. مکان‌ها نمی توانند او را در خود جای دهند. و پرده‌ها 
نمى توانند او را بپوشانند؛ و چشم‌ها نمی‌تواند به او برسد. همت‌های بلند نمی‌تواند 
او را درک کند و عقل‌های زيرك نمی‌توانند عمق او را دریابند. جهت او همه‌ی 
جهات است و راه او هر جائی است که استقامت کنی. 

او دارای حرکت و سکون نیست چگونه چیزی بر او جاری شود که او خودش 
آن را جاری می‌کند. هیچ خدائی جز او یعنی الله نیست. هر کس خداى سبحان را 
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توصیف کند او را محدود کرده است؛ هر كس او را محدود کند او را شمرده است» 
و هر كس او را بشمارد او را دوتا دانسته است. و هر كس او را دوتا بداند او را 
باطل کرده است. چرا كه او درون اشیاء نیست وگرنه محدود می‌شد. از جنس اشیاء 
نیست » وگرنه قابل شمارش می‌شد. پس او از اشیاء دور است و به آن‌ها نزدیک 
می‌شود. آن‌ها را قائم می‌کند و بر آن‌ها تاثیرگذار است؛ قابل تجزیه نیست تا شمارش 
شود و متعدد نیست تا محدود شود. کسی که کیفیت برای او قائل شود او را واحد 
ندانسته است. هر كس او را مانند چیزی بداند به حقیقت او دست نیافته است. هر 
كس او را تشبیه کند نتوانسته او را قصد کند. هر كس به او اشاره کند و او را در 
وهم آورد نتوانسته او را حمد کند. 

حاکمی که عادل است و دارای توهم نیست و متهم نمی‌شود. او شاهد بر عقل‌ها 
و نفس‌ها است. او شاهد بر عین‌ها و اجسام ماذى است. همه‌ی جهان متغیر است؛ و 
هر متغيرى جسم است؛ و هر جسمی موجود جدید است؛ و هر موجود جدید 
خالاقی دارد؛ و آن بوجود آورنده همان خالق دارای تقدیر و بروز دهنده‌ی تصویرگر 
و جبار متکبر است. 

چرا که اثر نیازمند به ایجاد کننده‌ی اثر است؛ و او پروردگار قدیم است؛ که والا 
و عظیم است. وبی نیاز و كريم است؛ و سخاوتمند و رحیم است؛ کسی که جهان از 
او صادر شده است و او آن را بدعت نهاده است و خودش از آن متعالی است. پس 
او ایجاد کننده‌ی اول است. کسی که از وجود برانگیخته شده است و او وجود هر 
موجودی است. او آغاز اول است و واجب است که ذات او موجود باشد و کسی که 
واجب است ذاتش موجود باشد زنده و تاثیرگذار است و زنده و تاثیرگذار قدیم و 
ازلی خواهد بود و قدیم واجب است که موجود باشد و به طور دائمی وجود داشته 


باشد. او از همه جهت یگانه است؛ و یگانه‌ی حق محال است که جسم باشد. چرا 
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که جسم بايد ترکیب و تعدد داشته باشد؛ و هر مرکبن دارای اول است؛ و چیزی که 


اول داشته باشد موجود جدید است؛ و تأثیرگذار حق از هر ماده‌ای مجرد است. و از 
هر تصویری منزه است. و از هر تعددی مقدس است. و از هر توصیفی به دور است» 
هیچ محدودیتی او را در بر نمی‌گیرد و يا هیچ شمارشی برای او آغاز نمی‌شود؛ و 
هیچ ترسیمی شامل او نمی‌شود؛ و هیچ اسمی او را نمایان نم ىكند؛ و هیچ مکانی او 
را دربر نمی‌گیرد؛ و هيج فکری او را آشکار نم ىكند؛ و هيج چشمی او را در 
نمی‌یابد؛ و چگونه چشم‌ها او را دریابند در حالی که او آن‌ها را آفریده است؟ و یا 
چگونه مکان‌ها او را در بر گیرند درحالی که او آن‌ها را ساخته است؟ 

مصنوع بر خودش راهنمائی می‌کند و در مشل خودش حلول می‌کند. يس او 
سبحان و تاثیرگذار و حق است؛ که وجود او آغاز ندارد و ملک و وجود او نهایت 
ندارد و همه‌ی جهان مسبوق به عدم است. و به فنا ملحق می‌شود و همه‌ی آن‌ها غير 
از زنده‌ی تاثیرگذار موجود جدید و مركب و محتاج است. حق که اسمش عزتمند 
است فرد و مجرد است. که در ذات و صفات او تعدد وجود ندارد. او یکتا است که 
در مقدار و محدوده قابل تقسیم نیست. او یکتا است و مثل هیچ مانند و متضادی 
نیست. او در ذات و در صفت و در کلمه و در تعداد یکتا است يس او دارای 
وحدت لايق با کرامت وجه خود و عزت جلال خود است. مكل المت محضی. و اه 
مطلق همان خدای سبحان است. 

او همه‌ی همه چیز است. و او معبود همه چیز است. و او خالق همه چیز است. 
و او بالاتر از همه جيز است. و متعالی از همه چیز است. و برتر از همه چیز است. 
و منزه از همه جيز است. و به دور از همه چیز است؛ و عالم به همه چیز است؛ و 
سايه اش بر همه چیز است؛ و از همه چیز مطلع است؛ و حافظ همه چیز است؛ و 


حفظ کننده‌ی همه چیز است؛ و همه چیز را برقرار داشته است؛ و تاثیرگذار بر همه 


۳۵ ١ مقذمه‎ 


جيز است؛ پس او يروردكار ازلى و قديم حقاً يكتا و بی نياز است كه باقى مىماند؛ 
و تاثیرگذاری است كه معبود راستين است. يس سبحان است او كه در يكتايى خود 
و در جلال خود منفرد است؛ و در كرامت و زيبائى مقدس است؛ و با بقاء وكمال 
خود عزت دارد؛ و بر مخلوقاتش حكم به فنا و نيستى داد. 

همه جيز نابود مىشود مگر وجه او. پس در حقيقت معبود حقى وجود ندارد 
مكر الله به تنهائى. هيج خدائى جز الله وجود ندارد. هيج خدائى جز الله وجود ندارد 
هم نفى و هم اثبات است. حق. از ازل ثابت است و همچنان ثابت است؛ و نفى از 
ضد خود يعنى اثبات والاتر است. يعنى عدم محض» هر كس اين نفی و اثبات را 
مطرح كند وجود غير را نفى كرده است. يس معناى کلمه‌ی توحيد و آیه‌ی تجرید. 
اين است كه هيج خدایی در وجود خدايى كه زنده است. نيست. خدايى که موجود 
است؛ و ركوع و سجده برای او است؛ و در ذات خود يكانه است؛ و از همه‌ی 
مخلوقاتش بی نیاز است؛ و قادر و عالم است؛ و زنده و شنوا است؛ و بينا و با اراده 
است؛ و ناخشنود و بی نیاز است؛ و یکتایی که از هر نقصی منزه است. 

از هر عیبی پاکیزه است در ذات و در صفات؛ و مستحق پرستش است. لا اله انا 
الله اسم اوست» و رحمن صفت اوست. و یکتائی ذات اوست. و صفات او یگانه 
است» و اسم او الله است» جه اسم با عزتی. که نشانه‌ی ذات مقدس ازست؛ و جامع 
بهترين صفات جلال و عظمت اوست؛ و مانع از شراكت كسى در حقيقت و در اسم 
رحمن است؛ و او شبيه ندارد؛ و هيج كس اسامى او را ندارد؛ و او در ملک و كبرياء 
خود شريك ندارد؛ و او در عظمت و نعمستهايش شريك ندارد؛ و در فرمان.و 
نار تار کی یی راد انیت کو کو انان مود نو متيو اسان اد 
وجود ندارد. 

يروردكارى قدیم. و ملكى عظیم. و بی نيازى كريم است. او شريكى در خدائی 
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خود ندارد؛ و در ماهیت خود شبیهی ندارد. از داشتن شبیه و مانند منزه است. و از 
تشبیه و تمثیل متعالی است. عزیزتر از داشتن فرزند است که به او منفعتی برساند و 
مقدس از تعدد است كه با او جمع شود او يكاندى یکتا است» که هیچ كس شبيه او 
نیست» و هیچ كس با او مساوی نیست. او دارای جلال غالب و جبروت قاهر و 
ملکوت نورانی و سلطنت فاخر است. او اول و آخر و باطن و ظاهر است. اولین در 
ذات و آخرین در صفات و ظاهر در آیات و باطن در توهمات است. فکرها از درک 
صفات ملکوت او سرگردان هستند و تفاسیر جامع از رسیدن به عمق علم او غیرت 
دارند. عقل‌ها در صحرای عظمت او سرگردانند؛ و ذهن‌ها در وادی عزت او 
متحیرند. نور یکتائی او و پرده‌ی جلال شعاع پروردگاری او مانع از درک حقیقت 
الهی او می‌شود؛ و چشم‌ها سرگردان و بی حاصل بر می‌گردند؛ و عقل‌ها مبهوت و 
مغلوب ره به جائی نمی‌برند؛ و فکرها متحیر و و با شتاب باز می‌گردند؛ و ذهن‌ها با 
مذمت دور می‌شوند. 

سبحان است ملک حقى که از داشتن جهت و مکان متعالی است. کسی که دچار 
خواب و حجرت نمی‌شود؛ و زبان‌های فصیح نمی تواند جلال كمال عظمت او را 
توصیف کند. هیچ مکانی او را در خود جای نمی‌دهد؛ و هیچ مکانی خالی از او 
نیست و هیچ زبانی او را توصیف نمی‌کند. مخلوقات با او موجود شدند نه اين كه او 
با مخلوقات موجود شده باشد. 

اگر بگوئید: (چه موقع؟» بايد گفت: «بودن او قبل از بودن هستى است» و اگر 
بگوئید: «قبل از او.» بايد گفت: «قبل بعد از او موجود شده است.» و اگر بگوئید: 
«کجا؟» بايد گفت: «وجود او بر وجود مکان مقدم بوده است.» و اگر بگوئید: 
«چگونه؟» بايد گفت: «صفت او را از توصیف صحیح دانسته ای.» و اگر بگوئید: «از 
چه؟» بايد گفت: «او از تمام اشیاء جدا است.» و اگر بگوئید: «هو؟» بايد گفت: 


«سخن او حرف هاء و واواست.» 

خالق با كلمه براى عقلها تجلى كرده است و با آن از جشمها پنهان شده است. 
پس سبحان است کسی که سخاوت او نشانه‌ی وجود اوست؛ و نورهاى عظمت او 
مانع از سستى اوست؛ او از ازل اين گونه بوده است و همچنان اینگونه است. او از 
ازل تا ابد در غيب است؛ و كس دیگری و معبود دیگری در غيب نیست. 

تشبیه بر او جایز نیست. تشبیهی که فهم تو آن را درست می‌کند. و تردید در او 
جایز نیست تردیدی که نتيجه ذهن توست. او جباری است که با نیرو و غلبه‌ی خود 
تاریکی عدم را مدیریت کرده است. و وجود را با لا اله الا الله طلوع بخشید؛ و با 
قدرت و امر خود نظام موجودات را محکم قرار داد. پس خالقی غير از خدا که خالق 
آسمان‌ها است وجود ندارد و با عدالت آسمان‌ها را آفرید و در آن خورشید و ماه را 
به حرکت درآورد. بس اين دو در كرذش خود مغلوب خداوند هستند؛ و با فرمان او 
طلوع می كنندء خداوند آسمان‌ها را با نورها ير كرد؛ و با نيكوكاران آنها را مقدس 
کرد؛ و با شهاب‌های اقب أن را از غریبه‌ها باق وی آنا راا ات 

آن جا عالم ملکوت و گنبد جبروت و اتاق‌های عظمت و جلال و جبروت است. 
سقفی بلند. طاقی محافظت شده بدون ستونی که آن را نگه دارد. و بدون میخی که 
آن را به هم بچسباند. خدای سبحان آن را از ترس هجوم یک سلطان بنا نکرده 
است؛ و از ترس نازل شدن حادثه أن را نساخته است. بلکه آن را راهنمایی برای 
بينندكان قرار داده است؛ و پرچمی برای رهپویان قرار داده است. آیات او بر عظمت 
او دلالت می‌کنند؛ و والائی او بر قدرت او و بر كمال لطف او و بر حکمت او دلالت 
می‌کند. پس هر كس در آفرینش آسمان‌ها دقت کند و حرکت سیاره‌ها و جایگزینی 


شب و روز؛ و حکمت‌های عجیب؛ و قدرت غریب أن را بررسی کند؛ و بلکه 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
ی ج چ ی یی ی ت 
خودش را و تركيب جسمش را بررسى کند. در هر یک نگاه و در هر یک پلک زدن. 
شاهدى بر حق خواهد يافت و ناطق راستگوئی خواهد ديد كه مىكويد خالق او 
زنده و تاثیرگذار و بسيار قدرتمند است» و شهادت مىدهد كه به وجود آورنده‌ی او 
پروردگاری با حکمت و با خبر است. 

آسمانی دارای برج‌ها؛ و زمینی دارای شکاف‌ها و دره‌هاء و دریاهایی دارای 
موج‌ها؛ و ماه دارای روشنائی؛ و چراغی شعله ور؛ و ابری بالا رونده؛ و آبی سرازیر؛ 
و جسم‌هایی دارای اعضاء؛ و زنده‌ها و نطفه‌های در هم آمیخته؛ همگی بر یک خالق 
بسیار قدرتمند دلالت دارند. پس سبحان است کسی که مخلوقات را بر اختلاف‌های 
بزرگ آفرید و آ ن‌ها را به زبان‌های غریب به سخن آورد و برای آن‌ها عمر و روزی 
و غذا تقدیر کرد. 

او خالق بسیار دانا است که ذره‌ای از علم او خارج نیست و حتی یک قطره از 
حساب او به دور نیست؛ چگونه از علم او به دور باشد چیزی كه خودش أن را 
آشکار کرده است و چگونه از او پنهان باشد چیزی که خحودش أن را ایجاد کرده 
است؟ ا ا یی زر است علم دارد. و به ساخته‌ی خود احاطه 
دارد و عناصر آن را با هم تأليف کرده است و از حقيقت و نهان آن‌ها آگاه است. و 
باطن و ظاهر آن‌ها را می‌فهمد. او از غيب پنهان مطلع است و در درون دل‌ها حضور 
دارد؟ يس اعضای موجودات شاهدان او هستند؛ و اندام‌ها سربازان او هستند؛ و 
درون‌ها محل غیبی او هستند؛ و رازها برای او عیان است. يس هیچ چیز از مخلوقات 
از او پنهان نیست؛ و هیچ چیز از ساخته‌هایش از او دور نیست؛ و چگونه از او غایب 
باشد چیزی كه خودش آن را آشکار کرده است؟ چگونه از او پنهان باشد چیزی که 
خودش أن را ایجاد کرده است؟ 


پس سبحان است او که قادر و بسیار دانا است. و هميشه بر اسرار مراقب است؛ 


مقدمه ۳۹ 
هس سس 
و به ارواح نزدیک است؛ و به اعمال حسابرسی می کند. د پس او مراقب نزدیک است. 


شاهدی که غایب نیست؛ و سبحان است او که تاثیرگذار و دارای تقدیر است؛ و 
صحبت کننده و با خبر است؛ و شنوا و بینا است. شنوایی او منزه از داڈ شتن گوش 
است؛ و بینایی او منزه از حدقه و پلک است؛ و سخن گفتن او منزه از وسیله و زبان 
است؛ او عقل‌ها را خلق کرده است يس وقتی آن‌ها را خلق کرد. کسی با او مقابله 
نمی‌کرد و او نفس‌ها را آشکار کرد يس هیچ رقیبی از آن با خبر نشد. وقتی که او 
آن‌ها را می‌آزمود. او یگانه و بدون شریک است. روح» قطره‌ای از دریاهای ملکوت 
اوست و نفس. شعله‌ای از شعله‌های جلال جبروت اوست. آسمان‌های هفت كانه و 
زمين و هر که در آن است ذره‌ای از قدرت اوست. و هفتاد هزار جهان یکی از آثار 
حکمت اوست. و جهان به طور کامل رازی از اسرار ساخته‌های اوست. همگی 
شاهد هستند كه او کسی است كه هیچ خدایی جز او وجوه ندارد و او یگانه و در 
جلال کبریاء و عظمت او شریکی وجود ندارد. اهل آسمان او را در زمين می‌پندارند؛ 
ها زفین او را ور اسان ھی دار ت و اوی تناز .و ریت کدی دید انس ار 
از مکان و شيشه منزه است. او در هر مکانی موجود است. و از درک شدن توسط 
چشم متعالی است؛ و از حدوث و حادثه والاتر است. ا یکا است و از دوتا برتر 
است. از در هر زمانی معبود است. 

او انسان را آفرید و برای او تقدیر قرار داد و آفرینش او را نیکو قرار داد و 
برایش صورت قرار داد؛ و برايش كوش و چشم ایجاد کرد؛ او را از آبی بست یعنی 
نطفه آفرید؛ و از حق برای او دين و روش زندگی ایجاد کرد؛ و او بر توحید خلق 
کرد؛ و چراغ عقل را برای او روشن کرد؛ و گره‌ها را برای او با انگشت فرج و 
عبرت باز کرد و او را از جفت رحم با دست اراده و رحمت و قدرت خود بیرون 


آورد. خون حيض را برای او در سینه تبدیل به شير کرد و رزق او را برايش روزی 
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کرد و رزق او را آسان و نرم برایش بیرون آورد او را با لطف خود مواظبت کرد و به 
خوبی رشد داد. برای او گوشی قرار داد تا آيات او را بشنود و عقلی قرار داد تا 
کلمات او را بفهمد و صفات او را درک کند. چشمی قرار داد تا قدرت او را ببیند؛ و 
قلبی عطا کرد تا عظمت او را بشناسد؛ و دلی عطا کرد تا توحید او را درک کند؛ و 
زبانی داد تا از او ستایش کند؛ و جسم او را شهر خود قرار داد؛ و روح او را خلیفه‌ی 
خود دانست؛ و قلب او را کعبه‌ی خود و خانه‌ی خود دانست؛ که ملائکه در آن 
طواف می‌کنند؛ و أن را کرامت داد و برتری عطا نمود؛ و نعمت‌های کامل خود را در 
آن قرار داد؛ و به آن دستور داد كه او را بشناسد» تابر نعمت‌های بی شمار او 
شکرگزاری کند؛ و انسان را در ديار ابتلاء و گرفتاری ساکن کرد و برای او رسولان 
اعزام نمود و راهنمایانی منصوب کرد و با شلاق خود او را بسوى میدان نیستی و 
نابودی سوق داد و در مرگ بين پادشاه و فقير تساوی برقرار کرد. 

اين لطف و عدالت برای اجرای قلم قضاء و رسیدن به دار بقاء است؛ و زنده 
كردن بعد از مرگ لطفى 2 است تا آن‌ها را به پاداش و جزا برساند. پس سبحان 
است كسى كه مخلوقات را خلق كرد؛ و وقتى آن‌ها را آغاز نمود در آن كار ناتوان 
نشد؛ و وقتى آن‌ها را آفريد با آنها انس نگرفت؛ و وقتى آن‌ها را نابود نمود دجار 
وحشت تنهايى نشد؛ و از بازآفريدن آنها عاجز نماند. چرا كه اين كار براى او آسان 
تر است؛ وقتى كه آن‌ها را برای نيكىها فرا بخواند و ندا کند» مبارک است اين 
خداى بسيار قادر و قوى. علم أو به مخلوقات قبل از آفرينش آن‌ها مانند علم او به 
آنها بعد از ايجاد آنها است. يس سبحان است كسى كه الهام نمود؛ و كسى كه 
داراى فضل و منت است. 

من به صاحب ملک و ملكوت ايمان آوردم؛ و به صاحب عزت و جبروت تسليم 


شدم؛ و بر زنده‌ای که نمی‌میرد توکل نمودم. يروردكار يكتايى كه همنشين ندارد و 
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زنده‌ای که قوی است. والا مرتبه و بی نیاز از کمک کننده است. شهادت می‌دهم به 
کسی که وجودش واجب است؛ و فيض دهنده‌ی کرامت و سخاوت است؛ به 
یگانه‌ای که محدود نیست و یکتایی که شمارش نمی‌شود؛ و بی نیازی که دارای قبل 
و بعد نیست. 

خدای بسیطی که همگی ملک و مملوک او هستند و من از درون و با دل و روح 
و با ذهن و با سایه‌ی خود او را می‌پرستم. که الله همان حق مبین است و یگانه و 
بدون شریک است. دارای ملک و دارای حمد است. پروردگار فرد بی نیاز بچه 
نزائیده است و خودش بچه‌ی کسی نیست و هیچ مانندی ندارد. 

برای پروردگارم و مولایم که ذات مرا تصوير کرده است و صفات مرا تقدیر کرده 
است» کسی که عبادت و نماز و زندگی و مرگ من برای اوست. شهادت می‌دهم که 
او کسی است که هیچ خدایی غير از او وجود ندارد و او پروردگار و خالق همه جيز 
است؛ و معبود و پادشاه همه چیز؛ و مالک همه چیز است و ملکوت همه چیز در 
دست اوست. تأثیر گذاری که قبل از وجود همه چیز اولین است؛ و زنده‌ای که بعد 
از فنا باقی است. یکتایی که شبیه و مانند از او گرفته شده است. خدای یگانه‌ای که 
چیزی مانند او نيست. او شنوا و بینا است. چشم‌ها او را نمی‌بینند ولی او چشم‌ها را 
می‌بیند. او لطیف و خبير است. و شهادت می‌دهم که اين صفات الهی و ستایش 
خدایی را کسی جز او استحقاق ندارد مگر خداوند. شهادت می‌دهم که او سبحان و 
حاکم عادل است؛ که در قضاوت خود ستم نمی‌کند و در اراده‌ی خود ظلم نمی‌کند. 
شهادت می‌دهم که‌امور بر طبق آن جه او قضاء می‌کند سپری می‌شود و نه طبق آنچه 
که او رضایت بدهد. 

معتقد هستم که هر كس اين عقاید را داشته باشدء موحد خداوند است؛ و او را از 


مشاهده‌ی موجودات جدید منزه دانسته و او را عبادت کرده است. هر کس شکر و 
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حمد اين خدا را اعلام بکند مؤمن مخلص است که عنايت و منت شامل حال او 


شده است و واجب است كه به بهشت برود» و همه‌ی اينها با لطف و عنايت و 
منت و هدایت و ارشاد و راهنمایی او خواهد بود. 

يس سبحان است کسی که با بخشش آغاز کرد و با عدالت تکلیف تعیین کرد و 
علم را ستود و جهل را مذمت کرد. لطف افاضه فرمود و راه را توضیح داد. راهنما و 
وشول ازسال كرذه و پاسیران ‏ را وی مرو کا كنا تاقد کارا ار 
حاکم می‌کرده و عدالت او را منتشر کنند. جانشینانی منصوب نمود تا پرچم‌های 
کیال دن از اشد و نفلت اورا بان كتنف آنه رانا ارت نیت عق تسرف 
نمود آن‌ها را رسولان بشارت و انذار قرار داد. افراد با صداقت و معصوم که بسوی 
او دعوت می کنند و از طرف او سخن می‌گفته. و با دستور او کاری انجام می‌دهند. و 
بعد حمد خداء ما را از امت بهترین ببامبر وله قرار داد كه او بهترین مخلوق از آب 
و كل و شریف ترین مبعوث که زمين و آسمان به آن مشرف شده است. آن جسم 
پاک» و روح مقدس معطر. که سرزمین بطحاء به او معطر است. أن بشارت دهنده‌ی 
منذرء آن جراغ نورانی» اولين بيامبران دونو ا خرن انها ور ف و فا انها 
در صلب و در ظهور. کریم:ترین آنها در پیروان» و با عظمت ترين آن‌ها در 
شریعت» و فصیح ترين آن‌ها در سخن گفتن» و والاترین آن‌ها در منزلت» و شریف 
ترین آن‌ها در کتاب» و عزت مند ترين آن‌ها در شخصیت. شریف ترین کسی که 
چوب (جامد) و عضو (جاندار) به آن مشرف شده است. 

أن سخنگوی الهی» فصیح ترین کسی که حروف عربی را نطق کرده است. آن 
پیامبر ساد کریم» روف و رحیم» اولین» آخرین باطن» ظاهر گشاینده بر هم 
گذارنده فتح کننده» ختم کننده عالم. حاکم» شاهد, قاسم» مژید. منصور ابو القاسم 
محمد بن عبد الط حمید و محمود. صادق امين» عزیز مبین, برگزیده از كل 
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مخصوص. برای رحمت به همه‌ی جهانیان مبعوث شده منتخب خدا و برگزیده‌ی 
او و پیشوای برگزیدگان خدا در روز قیامت. پایان بخش پیامبران و رسولان» و سید 
اولین و آخرین. 

ما به خدا و به محمد كيه و به آن جه ما را به آن دعوت کردند ایمان آوردیم. و 
از نوری پیروی نمودیم که به همراه او نازل شده است. و وصی او ما را به آن 
هدایت فرمود کسی که به ولایت و به پرچمداری و مخصوص برادر بودن ' است» 
پیامبر بر او تصریح کرده است» و او برادر پیامبر و امین او استء و خلیفه‌ی او و 
فرمانده‌ی لشکر اوست. و حامل يرجم او و رئيس رسالت او و امام امت او استءاو 
روح خود را فدای پیامبر كرد و در رنج‌ها خود را با او یکسان کرد بازوی توانمند 
او» ساعد قوی او در روزهای سختیء سيد جانشینان و امام متقین» و بنیان گذار دين 
و صاحب پیمان» و سرآمد هدايت شدگان» و خلیفه‌ی بروردگار جهانیان و راز 
خداوند و حجت او و آیت خدا و کلمه‌ی او در اولين و آخرین قيام کننده به حق» 
مام مین مولای ما و سید ما علی بن ابی طالب امیر المزمنین لله کسی که با 
محبت او دين کامل می‌شود. و اهل يقين معتقد به ولایت او هستند. و با او کفه‌ی 
ترازو برتری می‌یابد» و بعد از او عترت طاهر او و از همه کریم تر ذریه‌ی او؛ و 
فرزندان پاک او؛ و جانشینان برگزیده‌ی او؛ و نوادگان مرضی او هستند. هدايت 
كنندكان هدایت شده. جانشینان پیامبر کریم و فرزندان آن رئوف رحیم. و امین‌های 


خدای والای عظیم. وارئان رسولان. و بافی ماندگان ييامبران» و سادات اولین و 


۱۸۳ در حديث است که اين نور همان امير المؤمنين ۶ است به تفسير نور الثقلين؛ ج ۲» ص‎ .١ 
ح ۰۰ مراجعه كنيد.‎ 


۲. اشاره به حديث موّاخاة و حديث غدير و حدیث الراية در خیبر است. 
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آخرین» ناموس‌های دوران» و خوبان روزگان ذریه‌ای از یک دیگر و خداوند شنوا و 
بسیار دانا است. 


ای پروردگار! من شهادت می‌دهم و معتقد هستم که سخن تو حق و وعده‌ی تو 
راست است. تو فرمان زنده شدن و حشر می‌دهی. شهادت می‌دهم که قيامت خواهد 
آمد و در آن شکی نیست. شهادت می‌دهم که خداوند مردگان درون قبر را زنده 
می‌کند. شهادت می‌دهم که دين مورد نظر خداوند اسلام است. خداوند به 
محمدله بهترین پاداش را بدهد. خداوند بر محمد ڪاله تحيت و سلام فرستد. 

خدایا تو را حمد می‌گویم چون زبان مرا به حمد خود گشودی» و ستایش خود 
را به من آموختی؛ بر تو حمد که به من کرم و بخشش خود را الهام نمودی و مرا به 
ذکر خودت رهنمون شدی؛ و تو را حمد بر آسان ترین تکلیف یعنی اطاعت از 
خودت که بر من گذاشتی و کامل ترین نعمت‌هایی که به من عطا فرمودی. خدایا تو 
را حمد می‌گویم أن گونه كه پی در پئ مبارک و نيكوء و ابدی و سرمدی و مجرد و 
ابدی, و باقی تا بقای تو که نهایت ندارد باشد. حمدی که بیشتر از حمد ستایش 
کنندگان باشد. حمدی که در هیچ زمانی کهنه نمی‌شود و از معرفت أن کاسته نشود 
و از کفه‌ی ترازوی آن کم نمی‌شود. حمدی که افزايش می‌یابد و نابود نمی‌شود. و 
بالا می‌رود و تمام نمی‌شود. تو را حمد ای کسی که موارد حمد توء کرامت‌های توء 
بخشش توء ساخته‌های توء فرصت‌ها و خوبی‌های توء قابل شمارش نیست. عوامل 
تو و هدایای کامل و گوارا و دائمی توء و جنبنده‌های فیاض توء برتری‌های تو و 
عوامل با جلالت و زیبا و سنگین توء و کرامت بزرگ و بسیار و فضیلت فراوان و 
زياد توه و سخاوت باقی و سنگین توء و نیکی غالب تو و خورشيد نورانی و 
درخشان تو شمرده نمی‌شود. 


خدایا! تو پروردگار من و پروردگار همه جيز هستی. من به تو تسلیم هستم. و به 


مقدمه 10۵ 


تو ايمان آوردم. و بر تو توکل نمودم. بسوی تو رو آوردم» و فقط تو را می‌پرستم» و 
ذات و صفات منزه تو را منزه و واحد می‌دانم و با اسم عظیم تو تسبیح و تقدیس 
می‌کنم. و تهلیل می گویم و تمجید می‌کنم. 

در برابر جلال وجه کریم تو رکوع و سجده می‌کنم. برای فضل قدیمی و نیکی 
عام تو شکر و حمد می‌کنم. به سوی درهای کرامت و سخاوت جوشان تو و 
نعمت‌های تو سعی و تلاش می‌کنم. خدایا! به جلال یکتائی توو به قدرت 
پروردگاری توء و به شایستگی‌های خدایی و به ستایش‌های رحمانی تو و به 
نورهای محمدی و به اسرار علوی» و به عصمت فاطمی و به عزت پاکیزه و هدایت 
گر و هدایت شده‌ی تو و به مقامات توء و به آیات توء و به نشانه‌های توء و به 
تجلی‌های توء که فرقی بين تو و آن‌ها وجود ندارد. مگر آنکه آن‌ها بندگان تو و 
مخلوق تو هستند از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود بفرستی. کسانی که 
به خاطر آن‌ها آسمان برقرار شد و زمين بر آب پایدار شد و آن‌ها را از بين همه‌ی 
جهانیان برگزیدی و اطاعت از آن‌ها را بر همه‌ی مخلوقات واجب کردی» و مرا بر 
ایمان به خودت و تصدیق محمد كله بنده و رسول خودت و ولایت برترین 
جانشینان على امير المزمنین ‏ و تمسک به هدایت كران از عترت طاهر او» که 
کشتی نجات و سادات جانشینان هستند. و بر برائت از دشمنان گمراه آن‌ها باقی نگه 
داشتی. 

خدایا من به اين راضی هستم! اين راه حق و دين راست تواست که آن را 
دوست داری و می‌پسندی و هر که را به آن متدین باشد دوست داری و دعایش را 
اجابت می‌کنی. خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست. و مرا بر این دين ارزشمند 
پایدار بدار و آن را در زبان من ثابت و محکم و جاری قرار بده و درون و ظاهر مرا 


مؤمن و موقن و تصدیق کننده به آن قرار بده و اندام و ستون‌های مرا به آن» تسلیم و 
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تابع و عمل کننده قرار بده» و آن را نور و خوشبختی من در لحد و كفن قرار بده 
چرا که به دامن کرم و اميد چنگ زده‌ام و با انگشت تصدیق و توفیق درهای ایمان و 
ولایت را کوبیده‌ام. پس ای خدا! آن را برای وجه خودت خالص قرار بده ای 
تعریف کننده‌ی دين برای بندگانت! آن را توشه‌ی روز حشر و وحشت قرار بده. كه 
تو کریم و سخاوتمند و بزرگ ترين کسی هستى که از تو تقاضامی‌شود و تو 
سخاوت می‌کنی. ای مهربان تر از همه‌ی مهربانان! 


مشارق أنوار اليقين 


١ .ا‎ ۰ © «Eg 
حمد خدايى كه در ازليت و ابديت حود يكانه است و صلوات بر اولین عدد و‎ 
پایان بخش زمان» محمد و آل او» كسانى كه از مخلوقات هيج كس با آنها مقايسه‎ 
' نمىشود.‎ 
اين تكيه كننده به خداى يكتا و بی نياز رجب حافظ برسی. كه خداوند او را از‎ 
حسادت در امان دارد و در روزى که يدر از فرزند فرار مى كند به او امان بدهد»‎ 
مى كويد:‎ 
«بدان كه برخی از حسودان كه از دين بهره‌ای ندارند از اين جهت که حسادت‎ 
آنها از آن بى بهره بودند اين كتاب را گرفتند و مرا از خود راندند. وقتى براى آن‌ها‎ 
طومار احادیث را باز کردم و اسرار باطنی و افکار يشت پرده را براى آن‌ها آشکار‎ 


کردم» بر من حسادت کردند. و مرا تکذیب و سرزنش نمودند. و بر من تهمت زدند. 


.١‏ آن طور که در روایات است به الاختصاص؛ ۱۳؛ ینابیع المودة؛ ج۱. ص ۳۰۱- ۲۱۴. بحار الانوار؛ 
ج۶ ص ۱۲. كنز العمال؛ ج؟١١,‏ ص ۴ ۱ مراجعه كنيد و طریق های آن را در كتاب خود 
الولاية التكوينية؛ ۲۴۳ آورده ايم. 
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و مرا ناراحت کردند. و هر جه برای آن‌ها تواضع کردم و دست خحضوع برایشان 
دراز کردم. برای انزوای محبت من تلاش کردند و مرا پائین کشاندند. در حالی که 
مرا می‌شناختند» و مرا ناآشنا دانستند و من جز اينكه احادیث سرآمد را روایت کردم 
كناهى نداشتم. نور آتش خوبان را نمایان کردم. پس نسخه‌ها از آن زياد شد و 
محتوای آن منظم شد. و عطر آن همه جا پیچید. و فضا را معطر کرد و افراد مریض 
از آن تبرک جستند و افراد تشنه از آن سیراب شدند. و از آن جا که بیشتر آن از امور 
مخفی و از اسرار پنهان بود. به طوری كه در اثر آن دل‌های بیمار تبدیل به دل‌های 
سالم می‌شدند. و قلب سالم از شنیدن آن به وجد می‌آمد. چرا که افراد مبتلا به زکام 
هنكام برخورد با عطر نوشیدنی بهره‌ای از آن نمی‌برد و او مصداق اين شعر است: 
و من یسک ذافممرمريض ‏ یجد مراب ال ء الزلالا 
کسی که دارای دهان مریض تلخ مزه باشد در أب زلال هم تلخی احساس می‌کند 
لذا عده‌ای از میمون‌ها برای عده‌ای دیگر از حسودان برخی از آن جه را من 
آورده بودم حمل به چیزی کردند. و از منظور من جاهل بودند. و آن‌ها که چیزی 
نمی‌دانستند آن را برای عده‌ای دیگر که چیزی نمی‌فهمیدند نقل کردند. و انسان هم 
دشمن چیزی است که به آن جهل داشته باشد. بلکه آن جه را به علم آن احاطه 
نداشتند تکذیب کردند» و مانند مصداق این شعر شدند؛ 

يعرفهامن كان من جنسها و سار اللاس لهامتكر 
هركس از جنس أن باشد أن را مىشناسد وبقيهى مردم أن را تمی‌شناسند 
ويا مصداق اين شعر شدند: 

لو كنت تعلم کل ماعلم الوری طرا لکشت صدیق كل العالم 
لکن جهلت فصرت تحسب کل من یهسوی بغيرهوك ليس بعالم 


اگر همه‌‌ی علومی که مردم می‌دانند تو می‌دانستی دوست تمام مردم عالم 
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می‌بودی. 

اما چون جاهل هستی در اين صورت گمان می‌کنی هر كس که میلی غير أز ميل 
تو دارد عالم نيمست 

تا آن جا که با زبان بغض و کینه اين نظرات را به برادران فقیه خود منتقل کردند 
که آن‌ها هم اهل مذهب ناپایدار و اهل شریعت بی شریعت هستند. اما نمی‌توان 
مسائل مشکل معقول را با منقول درک کرد. جه برسد به ما وراء معقول. برای 
شناخت یک علم لازم نیست به ساير علوم احاطه داشته باشیم. و مقام هر كس از ما 
معلوم است. و هر قماری برای هدفی آفریده شده است و هر كس از چیزی که خدا 
به او عطا کرده است خوشحال باشد. سراغ همان می‌رود و نعمت‌های کامل و گوارا 
و (پی در پی) و جاری و دائمی و جوشان و فیض‌های برتری خداوند. که به سوى 
بندگانش سرازیر است و به سرزمین‌هایش می‌رسد. استفاده از آن‌ها متوقف نمی‌شود. 
ابرهای آن كنار نمی‌رود و راه فيض باز است و همگی از طرف خداى سخاوتمند 
عطا می‌شود و رسیدن به هدایای خدایی. و بيدا كردن اسرار الهی. راه آسانی نیست. 

بلکه خداوند هر که را بخواهد به رحمت خود مخصوص می‌کند» هر چند که 
افراد حسود جگرشان پاره پاره می‌شود و وقتی آن‌ها با زبانی كه سخنان را از 
وضعیت خود تحریف می‌کند آن مطالب را برای آن فقهاء نقل کردند.آن‌ها نتوانستند 
با نگاه باطنی گوهرهای نورانی أن را در درون صدف‌های دوستانش ببینند و 
چشم‌های عقل را از انحراف جلوگیری نکردند؛ و به آن آراسته نشدند تا زیبا بشوند 


و گوش‌های عقل را به شنیدن اين آيه وادار نکردند که إن جاءكم فاسق تبأ 
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رص را 


فَتبيّنُوا4' و بلكه آن‌ها را در فتنه و ترديد خود تأييد کردند. و در كوش دادن به 
بدكويى و غيبت با آن‌ها همراهى کردند. و دروغ زشت را برای بدنام كردن به كار 
گرفتند (فی قوبهم مَرض فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً)'و وقتى اين سخنان را نفهميدند آن را به 
غلوگویی نسبت دادند. و آن را از اسرار هدایت شدگان ندانستند. يس همان طور 
شدند كه امير المؤمنين على علي فرمود: «لقلنا غير مأمون على الدین؛ می‌گوئيم بر 
دين امانت دار نيست» و من در آنها ديدم آن چه را ديدم همان طور كه شاعر 
می گوید: 
آعادی على ما یوجب الحب للفتی و آهداو الانک ار نی تجول 
با چیزی دشمنی می‌کنم که موجب محبت آن جوان می‌شود و آرام می‌شوم وقتی 
که فکرها درباره‌ی من سير کنند و يا آن طور که می گوید: 


حاسسسد يعتنيه سای وهشهلولايجحج رى بب الى 
فا هه سارت سر اوقتا ت تان 


يك حسود بسه فکر من اسست ولی من از او بی تفاوت هستم 
ما آن‌ها را بر اين انکار سرزنش نمی‌کنيم. چرا که «إنه صعب مستصعب لا یحتمله 


الا نبى مرسل أو ملک مقرب أو مؤمن قد امتحن الله قلبه لایمان ؛ کلام ما دشوار و 


5 آن طور که در احاديث است به بحار الأنوار؛ ج ۲۵ ص ۳۶۶, ح ۰۷ بصائر الدرجات؛ ص ۰۲۶ ح ۱+ 


و بعد از ان مراجعه کنید. 


مقدمه ۵1 


پیچیده است و کسی جز پیامبر رسول و يا فرشته‌ی مقرب و يا مؤمنى که خداوند 
قلبش را به ایمان آزموده باشد تحمل درک آن را ندارد.» و وقتی يك منافق اسرار 
على 3 را از روی کینه‌ی خود رد می‌کند و یک شیعه هم آن را از روی جهل خود 
رد می‌کند در حالی که نقل شده است که سخن ما دشوار و پیچیده است و او اگر 
این اسرار را می‌فهمد. يس دیگر دشوار و پیچیده نیست. و اگر نمی‌فهمد چگونه بر 
ضد خود شهادت می‌دهد؟ از مؤمنينى نیست که خداوند قلبش را با ایمان آزموده 
است. چرا اين افراد ساکت نمی‌مانند تا سالم باشند؟ و اگر چیزی می‌دانند پس 
چیزی بگویند. هر كس هنكام امتحان دید که با ورود نسیم‌های اسرار ولی خداوند. 
قلبش به لرزه در مىآيد و حاضر به تأييد نشد. يس او از ایمان به دور و به شیطان 
نودرك انيت چرا که میت على کک باون شک مغیاز و منک اي هس کنیس ور 
اين محبت تيغى در خود دارد بايد از پدرش درباره‌ی مادرش سؤالى بپرسد. هر كس 
ذاتش از اين معیار تهی باشد چاره‌ای جز آتش جهنم ندارد و تنها انگیزه‌ی آن‌ها از 
اين انکار جهالت و حسادت و حب دنيا است. که منشأ تمام خطاها است. موجب 
كرايش به نفس و هواپرستی است. و هر كس از هموای خود پیروی کند سقوط 
می‌کند. چرا که اين نفس انسانی همان است که دوست دارد به جای خداوند 
توس ترونو قيقر کروی ی أقابى رافظ رای کرو م ره خی ار 
همه را بنده‌ی خودش ببیند. چرا که او زنجیر شیطان است که با آن به اين حرم الهی 
وارد می‌شود. و به آن اشاره می‌کند آن جا كه فرمود: «خدایا شیطان را در رگ‌های 


.١‏ روایت شده است که دشمن على فرزند زنا و یا فرزند حیض است به ارشاد القلوب؛ ج ۲. ص ۳۳۳؛ و 


زندگی نامه‌ی على در تاريخ دمشق؛ ج ۲ ص ۲۴ ۲؛ مر اجعه کنید. 
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من مانند خون وارد كردى.» و لذا حضرت فرمود: «أعدى عدوک نفسك التى بين 
جنبيك ؛ بدترين دشمن تو همان نفسى است كه بين دو يهلوى تو قرار دارد.» و در 
حديث است كه خداوند متعال وقتى نفس را آفرید به او گفت: «من كيستم؟» نفس 
گفت: «من کیستم؟» در اين لحظه خداوند او را در دریای رجوع باطن انداخت تا آن 
که به الف مبسوط رسيد و از رذائل ادعای أنانيت و أينيت حلاص شد و به منشأ 
اولیه‌ی خود بازگشت و بعد خداوند به او گفت: «من کیستم؟» نفس گفت: «تو واحد 
قهار هستی.»" و برای همین حضرت فرمود: «أقتلوا آنفسکم فانها لا تدرک مقاماتها إلا 
بالقهر ؛ نفس خود را به قتل برسانید چرا كه مقامات او قابل درک نيست مگر با 
مغلوب كردن او.» 


.١‏ بحار الأنوار؛ ج۷۰ ص۳۶ ح 4 باب م9 
.١‏ مجموعه‌ی ورام؛ ۵۹ باب عتاب. 


عاجز بودن فهم از درک مقام امير المژمنین لا 0 


فصل 
عاجز بودن فهم از درک مقام امير المؤمنين 32۳ 

چگونه او را انکار کردند و نشناختند» و به صرف شنیدن» حرف او را رد کردند؟! 
به جان خودم سوگند! که او سرآمد افتخار نورها و گوهر دریای اسرار و خامه‌ی 
شير اسرار و خامه‌ی شناخت اسرار خدای جبار است. چرا که او رفتار صحیح ترء و 
اسم اعظم و داروی مسکن بزرگ» و گوگرد قرمز است. اما آن ذائقه‌ی کج» و سینه‌ی 
تيغ دار بين شکر و حنظل فرقی قائل نیست. 

وقتی هدیه‌ای از کلام اختصاصى ' داده شود عقل‌ها آن.را انکار می‌کنند. به خاطر 
عاجز بودن در بالا رفتن بر يشت بام کاخ‌های اين سخنان, و هنكام شنیدن صدای 
صور اين سخنان به زمین سقوط می‌کنند پس غلو گویی و قصور در بیان حق هر دو 
در دریای افراط و تفریط نابود می‌شوند و پیرو و مولا هر دو در مواجه شدن با 
تردید و يا مخلوط كردن متوقف می‌شوند. فرد قصور کننده در بیان حق به خاطر 
تاریکی تکبر و حسادت از رسیدن به نور عالی آن‌ها باز می‌ماند و فرد غلوگو در 
صحرای اسرار آن‌ها سرگردان می‌شود و نمی‌توند راه رشد را بيدا کند. فرد؛ پیرو 


4 كلام دشوار و بيجيده. 
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عارف به جيزهايى که آن‌ها به أن برترى داده شده‌اند از هداياى باطن نگاه می‌کند و 
می‌فهمد كه آن‌ها راز خداى واحد هستند. و اين كه ظاهر آن‌ها مثل بقیه‌ی مخلوقات 
است» و باطن آن‌ها عين حقیقت. و محل غيب خدای خالق است. يس از اين آيه (و 
عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو" می فهمد که آن‌ها کلیدهای غيب خداوند 
هستند که کسی جز خدا برتری و راز آن را نمی‌داند و دست عقل‌ها نمی‌تواند به 
بشت بام شرافت والای آن‌ها برسد. و فهم‌ها و ذهن‌ها نمی‌توانند معنای اسرار مخفی 
آن‌ها را درک کنند و به همین خاطر در حکمت می‌گویند: «چیزی را برای مردم نكو 
که عقل‌ها فوراً آن را انکار می‌کنند. هر چند تو برای آن توجیهی داشته باشی. چرا که 
هر چیز ناشناخته‌ای را که به دیگران بگویی نمی‌توانی برایش توجیه بیاوری و نباید 
هر جه را می‌دانی بگویی» و اين طور نیست که هر جه می‌گویی عده‌ای درک 
کننده‌ی أن وجود داشته باشد.» ابن عباس به پیامبر له گفت: «ای رسول الله! آیا هر 
جه را می‌شنوم می‌توانم به دیگران بگویم؟» حضرت فرمود: «نعم الا أن يكون حدیثا 
لا تبلغه العقول فيجد السامع منه ضلالة و فتنة؛ بله مگر آن که حدیثی باشد» که عقلها 
نتوانند آن را درک کنند که در اين صورت شنونده از آن دچار گمراهی و اشتباه 
می‌شو د.» ۱ 

فردی به امام صادق ما گفت: «آخبرنی لماذا رفع النبى علیا على كتفه؟ قال: 
لیعرف الناس مقامه و رفعته فقال: زدنی یابن رسول الله فقال: لیعلم الناس أنه أحق بمقام 
رسول الله فقال: زدنی فقال: لیعم الناس أنه امام بعده و العلم المرفوع فقال: زدنی فقال: 
هیهات و الله لو آخبرتک بکنه ذلك لقمت عنی و أنت تقول ان جعفر بن محمد كاذب 


۱. انعام؛ آیه‌ی ۵٩‏ 
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فى قوله أو مجنون؛ بكو جرا بيامبر ماله على را بر دوش خود بالا برد؟ فرمود: «براى 
اين که مردم مقام و شأن بالای او را بشناسند.» گفت: «بیشتر بگو ای فرزند رسول 
خدامیه!. فرمود: «برای اين كه مردم بدانند او از دیگران به مقام پیامبر شایسته‌تر 
است.» گفت: «بیشتر بگو.» فرمود: «برای این که مردم بدانند او امام بعد از پیامبر و 
يرجم برافراشته است.» گفت: «بیشتر بگو.» فرمود: «هرگز به خدا سوگند اگر اصل آن 
را برای تو بگویم از اين جا بلند می‌شوی و می‌گویی جعفر بن محمد دروغ كويا 


دیوانه است.) 


اث ا ای را 2 ا 
پس چگونه غير از ابرار می‌توانند از اسرار مطلع شوند و على بن حسين ا 


كرمود: 
انى لأكتم من علمى جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
و كو تقد اتنا انر خسن الى القن و أوطئ قله خا 


1 1 1 9 ال الل 
كرفتارى نيندازند و قبلا امام على س اين توصيه را به حسن و حسين بها كرده 
بود 


تعجب نيست؛ چرا كه پیامبر له به كروهى از قريش می‌فرمود: «قولوا لا اله الا 


.١‏ غرر البهاء ضوى؛ ۳۱۸. جامع الأسرة؛ ۳۵ و أصول الأصيلة؛ ۱۶۷ و در آن جا اين دو بيت بيشتر 
أست: 

يارب جوهر علم لو أبوح به لقيل لى أنت ممن يعبد الوتتا 
ولاستحل رجال مسلمون دمى يرون أقبح ما يأتونه حسنا 
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الله فيقولون ثم يقول اشهدوا أنى محمد رسول الله فيشهدون ثم يقول صلوا الى هذه 
البنية فيصلون ثم يقول صوموا رمضان فى الهواجر فيصومون ثم يأمرهم باخراج الزكاة 
فيخرجون. ثم يقول: حجوا و اعتمروا فيحجون و يعتمرون» ثم يدعوهم الى الجهاد و 
ترك الحلائل و الأولاد فيجيبون. ثم يقول ان عليا وليكم بعدى فيعرضون و لا يسمعون 
فيناديهم بلسان التوبيخ و هم لا يسمعون قل هُو با عظیم أنتم عَنهُ مُعرضون" ثم یتلوا 
عليهم مناديا و هم لا يشعرون یعرفون نعمة الله ثم پنکرونها و أكثَرَهُم الكافرون»؛ 

بكوئيد: «خدايى جز الله نيست.» آنها می گفتند» و بعد مىفرمود: «شهادت بدهيد 
که من محمد رسول خداهستم و آن‌ها نيز شهادت می‌دادند.» و بعد می‌فرمود: «به 
سوی اين خانه نماز بخوانید و آن‌ها نماز می‌خواندند.» و بعد می‌فرمود: «در هوای 
گرم روزه بگیرید.» آن‌ها نیز روزه می‌گرفتند. و بعد دستور می‌داد که زکات بپردازند 
و آن‌ها نیز می‌پرداختند. و بعد می‌فرمود: «حج» و عمره به جای آورید و آن‌ها نیز به 
جا می‌آوردند. و بعد آن‌ها را به جهاد و رها كردن زن‌ها و فرزندان دعوت می‌فرمود 
و آنها نیز اجابت می‌کردند» و بعد می‌فرمود: «علی بعد از من ولى شما است و در 
اين جا امتناع کردند و آن را نشنیدند پس با زبان توبیخ به آن‌ها که نمی‌شنیدند 
می‌فرمود: «بگو او حبری بزرگ است که شما از آن امتناع می‌کنید.» و بعد با فریاد 
برای آن‌ها که فهم نداشتند تلاوت می کرد که» نعمت خدا را می‌شناسند و بعد أن را 
انکار می‌کنند و بیشتر آن‌ها کافر هستند. 


اين قاعده‌ها را تأیید می‌کند. آن جه که حسن بن محبوب. از جابر بن عبد الله از 


آیه‌ی ۶۸ 


.١‏ ص؛ اب 
۲ تحل؛ آیه‌ی ۸۳ 
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عاجز بودن فهم از درک مقام امير المؤمنين ا 0۷ 
ابو عبد الله روايت مىكند: «كه پیامبر ليله به على عم فرمود: «يا على أنت الذى 
احتج الله بک على الخلائق حين أقامهم آشباحا فى ابتداءهم و قال لهم: (أ لست بربُکم؟ 
قالوا بَلى» فقال: «و محمد نبيكم؟» قالوا: «بلى» قال: «على امامكم؟» قال: «فأبى 
الخلائق جميعا عن ولایتک و الاقرار بفضلک و عتوا عنها استکبارا الا قليلا منهم و هم 
أصحاب اليمين و هم أقل القليل و ان فى السماء الرابعة ملكا يقول فى تسبيحه سبحان 
من دل هذا الخلق القليل من هذا العالم الكثير على هذا الفضل الجزيل ؛ ای على! تو 
كسى هستى كه خداوند وقتى مخلوقات را در آغاز آفرينش به صورت اشباح حاضر 
کرد با تو بر آنها احتجاج كرد و گفت: «آيا من خداى شما نیستم؟» گفتند: «بله» 
گفت: «آیا محمد ييامبر شما نیست؟» كفتند: «بله» كفت: «آیا على امام شما نيست؟» 
در اين لحظه تمام مخلوقات از پذیرش ولايت تو و اعتراف به فضيلت تو امتناع 
كردند و از روى تكبر آن را نیذیرفتند مگر تعداد كمى از آن‌ها که آن‌ها اصحاب 
یمین خواهند بود و آن‌ها كمترين كمترين هستند. و در آسمان جهارم فرشتهاى 
هست که وقتی خدا را تسبیح می‌گوید. اين گونه می‌گوید: «منزه است خدایی که اين 
تعداد اندک را در اين جهان پر تعداد به اين فضیلت بزرگ راهنمایی کرد.» 

اين را تاييد می‌کند آن جه در کتاب الوحده از ابن عباس وارد شده است که 
می‌گوید: «مبغض على من یخرج من قبره و فى عنقه طوق من نار و على رأسه 
شیاطین یلعنونه حتی یرد الموقف ؛ دشمن على کسی است که وقتی از قبرش بیرون 
می‌آید حلقه‌ای از آتش به دور كردن اوست و بر روی سرش شیطان‌هایی هستند که 


۱. بحار الأنوار؛ ج ۲۶ ص ۳۱۱ ح ۷۷ و ج ۰۲۵ ص ۲۵؛ ح ۴۵. 


۲. بحار الأنوار؛ ج ۲۷. ص ۲۲۶؛ ح ۲۱. 
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او را لعنت می‌کنند تا اين که به محشر وارد شود.» 


از او نیز مرفوعاً در کتاب بصاثر الدرجات از پیامبر اله روایت است که فرمود: 
«يا على و الذی بعثنی بالحق و اصطفانی على سائر الخلق انک لو صببت الدنیا على 
المنافق ما أحيك و لو ضربت خیشوم المؤمن ما أبغضكى؟ فلا یحبک الا مؤمن و لا 
ییغضک الا کافر منافق ؛ ای علی! سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد و مرا 
بر ساير مخلوقات برگزید. تو اگر تمام دنیا را بر سر منافق بریزی او تو را دوست 
نخواهد داشت و اگر بینی ممن را با شمشیر بزنی با تو دشمن نخواهد شد. پس 
کسی جز مومن تو را دوست ندارد و کسی جز منافق کافر تو را دشمن نمی‌دارد.» 

از سعید بن جبير از ابن عباس از پیامب ره نقل است که فرمود: «المخالف لعلی 
بعدی کافر و مشرک و غاد و المحب له مومن صادق. و المبغض له منافق, و 
المحارب له مارق. و الراد عليه زاهق, و المقتفی لأثره لاحق ؛ کسی که بعد از من از 
على سرپیچی کند کافر و مشرک و پیمان شکن و کسی که او را دوست بدارد مؤمن 
است: کسی که از او کینه داشته باشد منافقء و کسی که بر او شمغیر بکشد از کنو 
خارج است» و کسی که به او مرتد شود گمراه است» و کسی که تابع راه او باشد به 


او ملحق می‌شود.» 

بحب على تزول الشکوک ويعلواالولاء و یزک و النجار 
فامارأيتمحباله فثمالعلاء و سم النضار 
و امارآیت عدواله ففی أصله نسسب مستعار 


۶۲ بحار الأنوار؛ ج۳۹ ص ۲۸۰؛ ح‎ .١ 


۲. بحار الأنوار ؛ ج ۲۷ ص ۲۲۷؛ ح ۲۲. 


عاجز بودن فهم از درک مقام امير المؤمنين يل 1 
فلاتعذلوه على بفضه فحیطان دار یه قصار 

با محبت على شک‌ها برطرف می‌شود و ولايت او برقرار می‌شود و تشنگی‌ها 
سيراب می‌شود يس اگر دوست دار على را ديدى در أن جا برترى و افتخار است و 
اگر دشمن على را ديدى اصالت او نسب عاريه و غير واقعى است پس او را بر 
دشمنی اش سرزنش نكنيد جرا كه ديوار خانه‌ی پدرش کوتاه بوده است. 

بنابراین به حكم هر كس تصنيف كند به هدف مىرسد برای من واجب است كه 
برای پاک كردن دين از سوء ظَن ملحدين و شك انكار كنندكان و برای توجيه كردن 
مؤمنين در اين رساله گوشه‌ای از اسرار مخفی» و آثار نهفته. و گزیده‌های باطنى را 
مطرح كنم و از آن‌ها پرده‌ی خفا را كنار بزنم تا برای جويندكان» شهاب رهبرى در 
آسمان تاريك و سياه نمايان شود. 

وقتى به اين شكل برخى از اسرار مخفى روشن شد و صدف ها آثار 


شاء فلیزمن و من شاء فَليكفر)' 


.۳٩ کهف؛ أيدى‎ .١ 


5 ترجمه مشارق انوار اليقين 


[ اسرار علم حروف ] 

از آنجا که اسرار خداوند در گنجینه‌ی علم حروف قرار داده شده است و اين 
علم از علوم منتشر نشده و در کتاب نهفته است» و غير از پاکیزگان دست کسی به 
آن نمی‌رسد. غير از مقربین» کسی به آن دست بيدا نمی‌کنند. چرا که اين علم منبع 
اسرار جلال» و محل جمع اسامی كمال است. خداوند سوره‌ها را با آن‌ها آغاز کرده 
است. و اسرار قضاء و قدر را در آن قرار داده است. به اين دلیل که خداوند متعال 
وقتی اراده کرد وجود زا از عالم نیستی به عالم هستى بیرون آورد اراده کرد 
جيزهايى در بالا باشد و چیزهایی در پائین. بنا بر احتلاف منزلت» که در يى طبقات 
می‌آید. و هستى را از نهفتههاى تقدير به قضاء تصوير ظاهر کرد و در آن اسرار 
حروف را تعبيه كرد كه اين اسرار معيار ايجاد و منشأ آثار هستند جرا كه خداى بارى 
تعالى با كلمه براى مخلوقات خود تجلى بيدا كرد و با آن محجوب شد؛ و بعد كل 
آدم را در ابر که عبارت از اختراع اول است. بدون الگو و بدون اصلاح طراحى 
ایجاد کرد. 

بعد در ابری متراکم. قسمتی از آن حروف را قرار داد و آن‌ها را درجه بندی کرد 
تا اين که آن ابر متراکم با آن حروف در عالم ایجاد با لطافت‌های عقل در اشراق 
ظهور نورانی شد. و بعد اين طبیعت ابر را به مراتب غبار منتقل کرد که عبارت از 


اختراع دوم است » و در أن مرتبه‌ای از حروفی را که در طبیعت ابر قرار داده بود. 
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درجه بندى كرد. تا اين كه آن را در عالم ايجاد با لطافت‌های روح خود در اختراع 
دوم نورانی کرد؛ و بعد آن طبیعت ابر را به مراتب ذره منتقل کرد که عبارت از ابداع 
دوم است و در آن نسبتی از حروفی که آن را در ابر فطرت قرار داده بود ایجاد کرد 
تا اين كه با آن در عالم ایجاد با لطافت‌های قلب در ابداع دوم نورانی شد. 

پس حروف معنای أن در عقل» و لطافت‌های أن در روح؛ و تصوير آن در نفس 
و نقش بستن أن در قلب. و نیروی ناطقه‌ی آن در زبان» و راز موجود. در گوش‌ها 
هستند. و از آن جا که مخاطب اول. همان مخترع اول است» یعنی عقل نورانی. در 
اين صورت خطاب حق با معانی حروف خواهد بود و مجموع اين حروف در راز 
عقل فقط یک الف بود. چرا که آن با نيروى حقیقی مجموع حروف است. و او کسی 
است که اسرار علوم را با حقیقت. این حروف قبل از ساير اشیاء شنیده است. عقل 
همان صاحب رمز و اشاره؛ و حقیقت و علامت و ادراک است و حروف در لطافت 
روح به شکل دو ضلع از سه ضلع مثلث متساوی الاضلاع است. یک ضلع قائم. و 
دیگری يهن شده بر اين تصوير است و أن قائم ضلع الف است. و أن يهن شده 
ضلع باء است. و گفتیم كه حروف در لطافت روح به شکل دو ضلع است؛ چرا که 
فيض نورهای يهن شده که در عقل بالفعل است در روح بالقوه است. يس در وجود 
اسرار با هم یکسان هستند و در اختلاف مراتب با هم متفاوت هستند. 

از اين نظر که روح از عقل کمک می‌گیرد و نفس از روح» و همه‌ی نورهای 
علوی از نور عرش کمک می‌گیرند. همین طور ساير حروف از نور الف کمک 
می‌گیرند و رجوع پائینی‌ها و بالایی‌ها از آن. به سوى آن است و هر حرفی از آن 
حروف قائم به راز الف و الف راز کلمه است و ملانکه‌ی نور که حامل عرش هستند 
از ذات اين حروف هستند و اولین آن‌ها که متعلق به عقل است. اسمش الف است. 
و موحدان در محضر جلال چهار تا هستند: عقلء روح. نفس. و قلب موحد چهارم 
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است. و در راز حروفى كه حق آن را در طبيعت آن قرار داد يكتا است. چرا كه قلب 
صفحه‌ی نگارهای ربانی است. بلکه همان عين لوح محفوظ است؛ و از این رو 
حروف به اختلاف مکان‌های خود و نسبت خود در احوال آدم متفاوت شدند» يس 
دال روز خلقت اوست» و خط جيم روز درست شدن او و خط باء روز دمیدن روح 
در آن است» و خط الف روز سجده كردن است. پس ترکیب شدن ساختار انسانی با 
حکمت الهی از یک شکل جذری و جذر طبیعی. و از دو عالم اختراع و ابداع است. 
يس دانست که عالم بالا و پائین همگی در زیر فلك الف. داخل هستند. که عبارت 
از اختراع اول» و عرش بزركى. و عقل نورانی» و جبروت اعلىء و راز حقيقت و 
محضر قدس و سدرۂ المنتهی است. ساير حروف. اجمال و تفصیل دارند که از آن 
نشأت گرفته اند و همگی بنا بر اختلاف مراتب آن و تمایز آثار آن از او کمک 
می‌گیرند. و به پروردگار سبحان رجوع می‌کنند. 

مخلوقات با راز اين حروف آفریده شدند؛ و عالم آمر كن فیکون است. و سخن 
خدای سبحان در محضر قدس خود فقط با اين حروف شنیده شد که قائم به ذات 
حق. سبحان است. اسامی نهفته و گنجینه‌ای او در يشت جلد اين حروف درج شده 
است که الف در آن اولین اختراع است. و ساير مراتب عالم از آن است و همه‌ی 
حروف به آن محتاج است و او آز آن بی نیاز است. چرا که ساير اعداد از او بی نیاز 
نیستند. و او به آن‌ها احتیاج ندارد. هر كس ظاهر الف و باطن آن را بشناسد به 
درجه‌ی صدیقین و مقام مقربین می‌رسد. چرا كه او دارای ظاهر و باطنی است . پس 
ظاهر آن (۳) چیز است: عرش, لوح. قلم. و او مركب از (۳) نقطه است: یکی و یکی 
و یکی و بحث أن در آینده خواهد آمد. و باطن آن (۳) چیز است: عقل» روح؛ 
نفس. و باطن دوم آن (۱۱) است که عدد بسیط‌های اسم اعظم است و وقتی از آن 
(۱۲) گرفته شود که موضوع اسامی و اعداد است (44) باقی می‌ماند که عدد اسامی 


حسنى است. و باطن دوم آن (۷۱) است كه عدد لام جوشنده از آن است. و اين 
عدد ماده‌ی اسم اعظم و حرفی از ظاهر اسم اعظم است. و باطن سوم آن (۲:) است 
که فيض لام است. یعنی میم. و عدد آن )٤۵(‏ است و دو عدد در الف و لام است . 
و این عدد ظاهر اسم اعظم و باطن آن است. باطن چهارم اگر حروف آن در خودش 
ضرب شود )٩(‏ می‌شود و باز شده‌ی جوشنده‌ی از آن در باز شده‌ی حروف نيز )٩(‏ 
است و آن الف ل ف الف م م ی م. و عرش. و لوح. و قلم که مفردات آن نیز )٩(‏ 
است و آن ع ر ش ل و ح ق ل م. و عقل »و نفس, و ووچ نیز همین طور است ع 
ق ل ن ف س روح» پس الف همان کلمه‌ای است که خدای جبار با اسرار مخفى در 
آن تجلی کرده است. يس هر كس ظاهر و باطن آن را بشناسد اسرار مخفى. و 
نورهای نهفته را درک خواهد کرد. چرا که آن حرفی است؛ كه از تأثیرگذاری حق 
کمک می گیرد و همگی از آن کمک مئ گيرند. 


فصل (الف) 
اما الف يهن شده که همان باء است. اولین وحی است که بر پیامبر حَله نازل شد 
و ابتدای صحیفه‌ی آدم و نوح و ابراهیم و راز آن است. که از يهن شدن الف در آن 
راز قيامت با قائم شدن يك طرف آن وجود دارد. و اين راز اختراع و نورها و اسرار 
خا انیت که مرووظ ب ي ا ا وس اسر ارس حارو ان 
است: «أنا النقطة التى تحت الباء المبسوطة؛ من آن نقطه‌ی زیر باء پهن شده هستم.» 


اشاره می کند كه الف قائم در ذات خودش پهن شده است و در آن محجوب است و 


جح 5۱ ص ۲۷. 


لذا محى الدين طايى می گوید: «باء» حجاب خدایی است. و اگر باء برداشته شود 


مردم پروردگار متعال خود را مشاهده می کنند.»' 


فصل (حرف ثاف) 

حرف قاف (ق) باطن قلم و راز امر است. و منظور از راز امر تقدیر است. و قلم 
با يهن شده‌های خود (۳) حرف دارد که اسرار تقدير را به وجود می‌آورد. اين راز 
اسم اعظم است و حرف اول قلم قاف است که در ظاهر محیط به عالم است. و در 
باطن محیط به علم است و عدد آن (۱۸۱) است وقتی عدد اسم اعظم از آن کم شود 
یعنی (۱۱۱) باقی می‌ماند (۰0۷۰ که اين ماده‌ی اسم اعظم و یکی از حروف أن است. 
همان طور که سین» یکی از حروف ظاهری اسم اعظم است و هر كس باطن سين را 
بداند اسم اعظم را می‌داند و حرف دوم قلم (ل) است» و حرف سوم أن () است؛ و 
از اين حروف تمام عوالم ترکیب می‌شود. و تمام موجودات به طور کامل در زیر 
(۲۹۹) اسم قرار دارند. و اين اسم‌ها در زیر اسم اعظم قرار دارند. و اسم اعظم همان 
صد است و قاف با حساب عددی صد است. 


٠‏ فصل (حرف طا) 
حرف (طا) در همه‌ی عالم در پرواز است. و راز آن در مبدأهاى اولی. و ایجاد 


اختراع‌ها و راز آن در بالاها و پائین‌ها است و در ظاهر خود دارای اسراری است» و 


۱. برخی از عارفین می‌گویند: «هر جه را ديدم باء را هم ديدم که بر ان نوشته شده است.» جامع 
الأسرار؛ ص ۷۰۱. گفته می‌شود وجود با باء ظاهر شد و با نقطه عابد از معبود متمایز شد. جامع 
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در آخر اسم لوط ظاهر شده است. و از راز أن ويران شدن قوم او بود» همان طور 
كههاء در اول اسم هود ظاهر شد و از راز آن زمين قوم او را بلعيد و ويران كرد. و 
هر دو در اسم محمد مادا ظاهر شده‌اند در اين أيه (طه) كه به زبان طی يعنى 


محمد. 


فصل (حرف جيم) 
حرف (ج) یک حرف ملکوتی است که از باء دريافت مىشود و همه‌ی عالم‌های 
ملکوتی در آن مشترک است و اين حرفی است که خداوند در اول اسامی جلال 
ظاهر کرده است. و عرش قائم به جلال جيم است. و قلم از آن کمک می‌گیرد و 
کرسی نیز در صفت جمال قائم به آن است. و اين مثلثى است که راز الف و باء در 
آن پهن شده است و در مراتب غضب و مرکز لطف ظاهر شده است. و در جبار ‏ و 
جواد. تجلی پیدا کرده است. يس او دارای جبروت و جود است. 
فصل (حرف کاف) 
حرف (ک) حرفی است که در آخر اسم ملک ظاهر شده است و برای خدای 


عزیز است و اين حرف باطن علم و باطن امر و باطن عرش و کرسی و باطن 


تصاویر آسمانی و زمینی است. 
فصل (حرف عین) 
حرف (ع) آغاز اسرار عرش و عقل و حامل اسرار عالم است. چرا که عرش 


روح حامل نفس و نفس» حامل قلب و قلب» حامل جسم و قدرت. حامل همگی 


است. 
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فصل (حرف ا) 


حرف (ث) حرفی است که در وارث و باعث ظاهر شده است و ظهور أن در 


وارث اشاره به فنای موجودات و در باعث. اشاره به قدرت بر بعشت آن‌ها بعد از 


فصل (زاء) 
حرف (ز) یک حرف شريف است؛ که در عزیز ظاهر شده است. يس عزت 
همگی مال خداوند است و از او عزت به ترتیب به ساير عالم می‌رسد. پس مقداری 
از عالم در برخی از فکر خود از عزت او کمک می‌گیرد. خاک از آب کمک می كيرد 
و آب از هواء و هوا از آتتش, و آتش از فلک. و همین طور ترتیب عزت در 


موجوداكة و این آنه اشارة به أن امت (و تعر من تقناء و تذل مق تفناء ۱۷ 
حرف (و) یکی از حروف عرش استء كه در اجزای عالم سيار است. و به دو 
طرف عالم خلق و امر متعلق است؛ «کن فیکون». 


از آن جا که اين علم شریف اشاره‌ها و رموزی دارد در اين جا مقداری را که 


داراى اشاره و توجه است» ذكر مى كنم. 


۱. ال عمران؛ آیه‌ی ۲۶. 


فصل 
اما علم نقطه و دائره. از كرامى ترين علوم و از بيجيده ترين اسرار است. چرا كه 
انتهای سخن به حروف ختم می‌شود. و انتهاى حروف به الف. و انتهاى الف به 
نقطه» و نقطه نزد آنها عبارت از نزول وجود مطلق ظاهر به باطن و از ابتدا به انتها 
اننت: يعنى ظهور ماهیت كه هید وجودَاست وتذاراى عبارت: و اشاره تست 
فصل 
از آن جا كه الف قائم به راز عقل است. و عقل قائم به آن است» و تمام حروف 
در راز الف است. اما بين آن دو تفاوت وجود دارد. در اين صورت الف عقل قائم 
استء و الف روح بهن شده است. و اين علم شريف اگر از آن راز بين الف و لام و 
ميم كه جامع امر حكيم است. برای مردم نمايان شود. هر انسان سالمى بيمار 
می‌شود. و هر دانايى جاهل می‌شود. همان طور که از ابن سنان از ابو عبد ا ما 
وارد شده است که فرمود: «يا محمد ان فى سورة الأحزاب آياً محکما لو قدرنا أن 
ننطق به لنطقنا و لکفر الناس اذا و چحدوا و ضلوا؛ ای محمد! در سوره‌ی احزاب آیات 
محکمی وجود دارد. که اگر بتوانيم آن را بر زبان بياوريم بر زبان خواهيم آورد. اما 
در اين صورت مردم کافر می‌شوند و انکار می‌کنند و گمراه می‌شوند).» 
اما این گونه می‌توان گفت: 


یقولسون خیرنافأنت آمینها و وما آنساان خبسرتهم بأمين 


کسی از راز لیلی سوال کرد و جواب دادم من از لیلی خبر قطعی ندارم می گویند 
خبری بده چرا که تو در اخبار او مورد اعتمادش هستی اگر من خبری از او بدهم در 


اين صورت دیگر مورد اعتمادش نخواهم بود. 


راز خداوند در کتاب‌هایش قرار داده شده است و راز کتاب‌ها در قرآن قرار داده 


شده است. چرا که آن جامع و مانع است؛ و در آن همه جيز بیان شده است. راز 
قرآن در حروف مقطعه در اول سوره‌ها است و علم حروف در لآم الف است. اين 
لام همان الف منحنى است كه حاوى راز ظاهر و باطن است و علم لام الف در الف 
است و علم الف در نقطه است و علم نقطه در معرفت اصلى است. و راز قرآن در 
سوره‌ی فاتحه است؛ و راز فاتحه در آغاز آن است. و آن بسم الله است» و راز بسم 


الله در باء است» و راز باء در نقطه است. 


سوره‌ی فاتحه همان سوره‌ی حمد استء كه ام الكتاب است. و خداوند متعال آن 
را در ذکر شرافت داده است و آن را مفرد آورده. و قرآن را به آن اضافه کرده است 
فرمود: (و لَقَد آتیناک سبعاً من المانی و القرآن العظیم6" يك بار اجمالی و یک بار 
فردی آن را ذکر کرده است و اين به خاطر شرافت آن است. مانند (حافظوا غلّی 
یک بار برای اجلال آن را فردی آورده است. و نماز وسطی همان نماز مغرب است؛ 
و در وقت ادای آن درهای آسمان باز می‌شود و واجب است که برای آن عجله کرد. 


به خاطر سخن حضرت که: «عجلوا بالمغرب؛ برای نماز مغرب عجله کنید.» و اما 


AV حجر؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ بقره؛ آیه‌ی ۲۳۸ 
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در باطن و رمز حضرت فاطمه َل است چرا که نمازهای ينج كانه در حقيقت 
همان سادات ينج تن هستند. که اگر شناخته نشوند و ذکر نشوند نمازی وجود ندارد. 
نماز ظهر رسول ال یه است. و از آن جا نور آغاز شد در ابتدا كه خداوند نور او 
را آفرید؛ و در ابتدا كه خداوند لوح را آفرید و در ابتدا كه خداوند قلم را آفرید" 
پس عقل نور محمد مله است؛ و لوح و قلم على و فاطمه هستند. و اين آيه اشاره 
به آن است (ن و القلم و ما يسطرون)'و نماز عصر امير المؤمنين ايت وهار 
. مغرب حضرت فاطمه 8 است كه خداوند متعال آن‌ها را دستور داده است تابر 
محبت او و محبت عترت او محافظت داشته باشند. اما آن‌ها قدر حضرت فاط تا 
را ندانستند. و شأن بزرگ او را کوچک شمردند. آن وقت که خورشید نبوت از او 
غروب کرد. در حالی كه محبت او واجب است» یک واجب حتمی و یک واجب 
مورد قبول است» چرا که پیامبر مله رضایت خود را منحصر در رضایت حضرت 
فاطمه 9 کرد و فرمود: «و الله يا فاطمه لا يرضى الله حتی ترضی و لا آرضی حتی 
ترضى'؛ به خداوند سوگند ای فاطمه! خداوند راضی نخواهد شد مگر آن که تو 


راضی باشی, و من نيز راضی نخواهم شد مگر آن که تو راضی باشی.» 


۱. که خواهد آمد. 

۲ نظم المتناثر؛ ص ۱۸۵. 

۳ تاريخ ابن کثیر؛ ج۱. ص ۳۹. 

؛. عقل اول نور نبوت خاتم است به نبراس الضیاء؛ ص ۱۰۲ مراجعه کنید. 
۵ قلم؛ آیه‌ی ۱. 
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متاق ایرن رمز این است که حضرت فاطمه لله چشمه‌ی اسرار: و خورشید 
عصمت. و محل حکمت است. چرا که او پاره‌ی تن پیامبر لاء و محبوب ولی 
باس معدن رای الق اسک يدن فر کین این ماد انراز من او فضت کت ار و 
ولی پیامبر بر او غضب کرده است. و هر كس پیامبر و ولی پیامبر بر او غضب کنند. 
يس او به طور کامل شقی و بدبخت است. 

نماز عشاء امام حسن لي است. به طوری كه نور پیامبر و ولی پیامبر از او پنهان 
است. و نماز صبح امام حسین تا است؛ چرا که او جان خود را در راه رضایت 
خدای متعال تقدیم کرد تا اين كه نور حق بیرون آمد و در تاریکی وارد شد و اگر 
از تود تاریکن نا روز قامت همه جا را فرامی گرفت: 

فصل 

قال :اند بان كك عونق قدسی ابیت که ام ی كزين فو لاه علی سين فن 
دخل حصنی أمن من عذابی؛ ولایت على حصار من است هر كس وارد اين حصار 
شود ذر آمان رام بود در این جا امان از عذاب را ذر.ولايت علی ‏ مت صر 
دانسته است» جرا که اعتراف به ولایت. نيازمند اعتراف به نبوت است و اعتراف به 
نبوت نيازمند اعتراف به توحيد است» و فرد معتقد به ولایت. معتقد به عدالت و 
معتقد بهامامت است. و عدالت در كنار توحيد همان مؤمن مىشود. ومؤمن کسی 
است كه در امان است» يس فرد معتقد به ولايت علی» همان مؤمن در امان است 


وگرنه او منافق حقير است. بدون اين كه عكس أن صحيح باشد. 


.۱۷۰ شواهد التنزيل؛ ج١. ص‎ .١ 


اسرار علم حروف ۷۱ 
تسس سس 


مثال اين از سخن بيامبر مله است که فرمود: «آنا مدينة العلم و على بابها؛ من 
شهر علم هستم و على دروازه‌ی آن است.» و شهر را فقط بايد از دروازه وارد شد. 
پس ایشان طلب علم بعد از خود را منحصر در على و عترت او کرده است. دانسته 
می‌شود که هر كس بعد از پیامبر ال علم را از غير على و عترت او 82 طلب 
کند. بدعت و گمراهی است. و در اين حدیث یک اشاره‌ی لطیف وجود دارد و آن 
اين كه هر وحی ای که از طرف پروردگار والا بر پیامبر مَل نازل مىشود. فرشته‌ای 
که آن را در اختیار دارد. ابتدا از در عبور می‌کند و از در وارد می‌شود و این سخن 
پیامب ره اشاره به آن است «يا على ان الله آطلعنی على ما شاء من غیبه وحیاو 
تنزيلا و أطلعى عليه الهاما'؛ ای على خداوند بوسيلهى وحى و تنزيل هر چه 
مى خواست از غيب خود مرا مطلع ساخت و تو را نيز با الهام از آن‌ها مطلع ساخت.» 
و این اشاره به شب معراج است که خداوند در آن جا بيامبر موده را به خطاب كردن 
مخصوص کرد و ولی پیامبر را به الهام كردن مخصوص می کند. 

اما اين سخن پیامبرح: «انک تری ما آری و تسمع ما أسمع؛ هر جه رامن 
مى بينم تو نيز می‌بینی و هر چه رأ من می‌شنوم تو نيز می‌شنوی.» اشاره به نزول 
ملائکه بر ييامبر مدل به همراه تحفه‌های الهی است که خداوند ولی پیامبر را 
مخصوص کرده است که مقداری از أن را ببیند و بشنوده و به پیامبرش دستور داده 


است که بقیه‌ی أن را به او برساند. چرا که او گنجینه‌ی اسرار نبوت» و در مقام عالی 


.۲۴ ینابیع المودة؛ ج۱. ص ۷۵ - ۸۱ و أسد الغابة؛ ج ۴ ص‎ .١ 
۴۰ بحار الأنوار؛ ج۳۷ ص ۰۲۷۰ ح‎ ۲ 
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خود ولی پیامبر» و شاگرد پیامبر و مشاور اوست چرا که ساير دریاه | زیرمجموعه 
اقیانوس هستند. 
فصل 
باطن سوره‌ی فاتحه در نماز 

سوره‌ی حمد به طور يقين دارای اسم اعظم خداوند است» و عدد آیات أن (۷) 
است که همان عدد کامل است. و از اين عدد کامل جذر ده به دست می‌آید. و آن 
ضرب سال در روزهای هفته است که می‌شود (۲۵۲۰) و اين عددی است که دارای 
نصف و دو سوم و یک چهارم و یک پنجم» و یک ششم و یک هفتم. و یک 
هشتم. و یک نهم. و یک دهم است. و عدد کلمات ام الکتاب به همراه بسم الله (۲۹) 
کلمه است. و عدد سوره‌های دارای حروف مقطعه (۲۹) سوره است. 

و عدد روزهای ماه (۲۹).روز است. اگر الف از آن کم شود (۲۸) می‌شود بعد از 
منازل ماه و وقتی آن منازل را تقسیم كنيد (4) تا از آن برای افلاک و (۱۲) تا برای 
بروج و (4) تا برای عناصر و (۳) تا برای موالید است. که می‌شود بيست و هشت به 
تعداد حروف معجم و عدد.حروف سوره‌ی فاتحه (۳۲۶) و اعداد حروف آن 
)٩۳۱(‏ و ساير رقم آن به فردانی تقسیم می‌شود و به آن نیز اشاره دارد؛ و به رقم 
اسم اعظم که دو قسمت است. ظاهری و باطنی, تقسیم می‌شود. پس قسمت ظاهری 
(۸7) مرتبه و قسمت باطنی (4۹۳) مرتبه است از نظر تأویل, و عدد حروف يهن 
شده‌ی أن (4۶۲) و رقم حروف پهن شده (۱۸) الف است. و فردانی نیز در كنار أن 


است در هر شرایطی. 


اسرار علم حروف ۷۳ 
فصل 
حروف معجم 


و حروف معجم (۲۸) حرف است. همان طور که گفته شد و عدد آن در تلفظ 


یعنی حروف يهن شده‌ی أن (۱۲) حرف است و عدد حروف مقطعه در سوره‌های 
قرآن (۱۲) حرف است. و زیر تلفظ حروف يهن شده اسم عزیز فتاح (۱۹) مرتبه» و 
در حروف يهن شده‌ی آن اسم اعظم (11) مرتبه» و اين دو اسم با هم (۲) مرتبه‌امده 
است و اگر حرف تکراری نزدیک در این حروف کم شود که (۱۶) حرف است و 
همان حروف نورانی هستند و در سوره‌ی حمد به صورت مقطعه هستند. و آن‌ها ا ل 
رح ی من ک سه ص ق ط می‌باشد و رقم أن (144) است و از این حروف 
نورانی اسماء حسنی خداوند» و اسم اعظم خداوند. و علم ادوار و اسرار صریح و 
ظاهری و باطنی و یک جا و مفرد استخراج می‌شود. چرا که اسم اعظم خداوند 
گاهی در یک حرف واحد است و گاهی در یک عدد واحد است و گاهی در حروف 
و در اعداد و کلمات است به حسب اراده‌ی الهی و حکمت ربانی؛ و این اسم در 
حروف به اين شکل است: 

ال رع ح ی م ن ک س هص قط 

۱ ۵ ۵ واين (۱۱۰) می‌شود و اکنون یک رمز دیگر 
از راز پنهان را نمایان می‌کنم. و معرفت آن برای کسانی که بهره‌ای از علم حروف و 
ارقام ظاهری و باطنی آن دارند پنهان و مدفون است و آن اين است: 


ال رع ح ی منک س ه ص ق ط 


7 ترجمه مشارق انوار اليقين 


١5515603٠١ ۸ ۱‏ و این (44) می‌شود به عدد اسماء حسنی. و 


اکنون وجه سوم اين راز به این شکل است: 

ال م رک دى ع ص ط س نح ق 

۱ ۲ ۸ این (۱۱۲) می‌شود و اکنون وجه دیٌر: ال ر 
ع ح ی من ک س ه ص ق ط (۷۲) پس اگر از این حروف اسم اعظم صریح را کم 
کنیم كه (۳) حرف و (۳) رقم است. از آن (۱۱) حرف باقی می‌ماند. كه همان عدد 
مخفی و راز مخفی است. ا رح م ن ک س ه ص ق ط ‏ و اين (۱۱) عدد است که 
ماده‌ی اسم اعظم است. 

فصل 
حروف اسم اعظم 

حروف اسم اعظم و اکبر با حرفافاى تکراری (۷۲) است. و آن‌ها این‌ها هستند : 
ال م ال نهال رال م ال رح م ال رح مال کال م که رع‌اع س‌ق‌ای 
اک ال »ال م م ص ط س ط هع ل ی ال نم و ال رص ه. 


و ارقام اين حروف (۲۹6) است و این‌ها حروف و ارقام اسم اعظم است. يس 
وقتى بيامبر و يا امام اراده كندء آن را تركيب مىكند و با آن دعا مىنمايد. 


اين عدد از اعداد اسم اعظم است يعنى (۱۲۶) و چند برابر آن يعنى (۱۳۳۱) و 
اين را برای هر دردى مىنويسند و شفا حاصل مىشود. و يا آویزان مىكنندء يا آبش 


را می‌نوشند و آویزان می‌کنند و برای هر دردى شفا است. اكر کسی خواست» 
می‌تواند به جای آن حروفی از عنصر گرم مطلق (ه ط ) يا از عنصر خنک خحشک 


اسرار علم حروف 
مطلق (ى).: يا از عنصر گرم مرطوب (ک)» و يا از عنصر خنک مرطوب (ل)» بنویسد 
فك این شک (۱۱۱:۷۵۱۱) و یه نت به همین شكال ابض 
فصل 

از خواص سوره‌ی فاتحه اين است؛ که هر كس أن را به همراه روزه گرفتن و 
نخوردن گوشت به مدت (۷) روز و هر روز (۱۵۱۱) مرتبه بخواند و به اين تعداد بر 
محمد و آل او صلوات بفرستد؛ هر جه را بخواهد در آن می‌یابد. من جسارت کردم 
و در این رساله گوشه‌ای از حقایق اسرار را آوردم» که مؤمن متقی از آن خوش حال 
می‌شود و منافق بدبخت از آن ضرر می‌بیند. و اين رساله را (مشارق آنوار اليقین فى 
حقایق أسرار أمير المژمنین) نامیدم» و اين مانند شمشیر تیزی در کشف اسرار على 
مرتضی 3 است» و خداوند صاحب نعمت و احسان و رضایت است» و این کتاب 
را بر فصل‌هایی مرتب کردم. و می‌گویم: 

ای درا ت ال وا مر اتن اه اسان علس ات كي او 
زندگی ابدی و سعادت سرمدی دست یابد. و شریف ترین علوم آن است که در آن 
به دنبال شریف ترین معلومات باشیم. و شریف ترین علوم آن است که در آن از 


حفیقت وجود و موجود بحث شود.» 


الا ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
وجود مطلق و مقيد 

وجود دو نوع است: خاصء و عام. جنس وجود؛ بر آن تكيه دارد و امكان و 
وجوب آن دو را از هم متمايز می‌کند و فرق بين آن دو است. يس وجود مطلق 
وجود حق سبحان است كه وجود او عين ذات او و همان حقيقت اوستء و او از 
ازل بوده است» و همچنان هست. و یگانه و ابدی است. وجود دیگران از او و با اوه 
و درباره‌ی اوست و آن‌ها وجود مقید هستند. ذات حق سبحان برای بشر نامعلوم 
است وگرنه یک موجود ممکن می‌توانست بر واجب احاطه بيدا کند و این محال 
است. 

خاک كجا و پروردگار خدايان كجا؟! يس فقط باقى می‌ماند شناخت وجود مقيد. 
حقيقت او همان نقطهاى است كه توضيح داديم و معرفت عارفان و سلوى سالكان 
به آن است و اين عين يقين است. و حق يقين است و داراى نكاتى است: یکی اين 
كه آن نقطه استء و همان فيض اول است و همان عقل و نور اول است. و نيز علت 
موجودات و حقيقت هستى و منشأ موجودات جديد است. و دليل آن از احاديث 
قدسى اين حديث است: «كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف'؛ 


.۶ بحار الأنوار؛ ج ۸۷ ص ۱۹۹ ح‎ .١ 


وجود مطلق و مقيد يف 


من یک گنج پنهان بودم و دوست داشتم كه شناخته شوم. پس مخلوقات را آفریدم 
تا شناخته شوم.» 

چقدر عجیب است کسی که مخفی بوده است؛ در حالی که هیچ چیز در كنار او 
موجود نبوده است و اين سخن (کنت كنا مَخفيا؛ در پرده‌های غيب بودم.6 چرا که 
مخلوقى وجود نداشته است تا او.را بشناسد و اين اشاره به وحدت ذات استء که 
خدا بود و هيج جيز همراه او نبود. 

اين سخن (فَأَحيَبَتَ أن أعرف» اشاره به ظهور صفات است و اين سخن (فحلَفَت 
الخَلقَ لاعرف اشاره به ظهور افعال و انتشار موجودات است. كه اين دو» در صحرا 
بر روى هنم انباشته بودند و ما آن دو را از هم باز كرديم. 

اين سخن و هُوَ الآن علی ما کان)؛ و او اکنون بر همان حالی است که اول بود. 

اشاره به اين است. که او یکتا و ابدی است و با وجود مخلوقانش متعدد نشده 
است. چرا که او همان او است و همان طور که ذات مقدسش در یک صفت از 
صفات الهی تجلی بيدا کرد به آن ستایش شد و افعال دارای وجودی. بين دو عدم 
هستند و وجود بين دو عدم در تصرف عدم است اگر از وجود باشد چیزی جز 
خدای یکتا نیست. 

لذا حلاج گفت: «هر كس ازلیت و ابدیت را ملاحظه کند و چشم خود را بر بين 
آن دو ببندد. توحید را اثبات کرده است. و هر كس چشم خود را از ازلیت و ابدیت 
ببندد و بين آن دو را ملاحظه کند. عبادت انجام داده است. و هر كس از بين آن دو 
و از دو طرف آن اعراض کند. به ریسمان حقیقت تمسک جسته است. 

فصل 


جهان متشکل از اعراض و اجسام است و اجسام مركب از خط و سطح است. 


٠ ۷۸‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
ابتدا خط و بعد سطح و بعد جسم است. مدار همگی بر محور نقطه است» و رجوع 
آن به نقطه است و كلام نيز مبتنى بر حروف است. و حروف متكى بر الف هستند و 
الف متكى بر نقطه است. همین طور بنى آدم كه كثرت آن‌ها منحصر در وحدت آدم 


است. و دليل آن اين آيه است (خَلَقفَكُم من نفس واحدة6' يعنى از صورت واحد. و از 
ماده‌ی واحد و اين برای متوجه كردن هوق است. و كثرت 
آدم در بوستان وحدت به نقطه باز می‌گردد. و همین طور اعداد که رجوع آنها به 
یک است. و مشا آن‌ها نیز از یک است. 
فصل 
معنای واحد و الف 

بدان که راز عدد در نفس‌ها مطابق با صورت موجودات است. و اين همان عنصر 
حكمت و مبدأ معارف و اكسير اول و كيمياى بزرگ و عهد مأخوذ واول ابتداع 
است. يروردكار آن را ابداع كرد و آن را یک اصل برای مخلوقاتش و قبلهاى برای 
بندگانش و وجه خودش قرار داد. و آن را از راز نهفته‌ی خود. و از علم انباشته‌ی 
خود بیرون آورد. شامل آن جه بوده است و آن جه خواهد بود. و او عدد واحد 
است» که أن را از نور جلال خود آفرید, و اين ابداع محض است و أحدى است که 
قبل از او هیچ عددی نیست و او اولین موجود است» و واحد همان مبدع است و 
أحد نيز با اثبات الف همان مبدع است. چرا که الف بر حروف مقدم شده و در أحد 


احدیت نهفته است. و در واحد وحدانیت نهفته است. و أحد دارای محدودیت 


۶ زمر؛ ایه‌ی‎ .١ 


وجود مطلق و مقید ۷۹ 


نیست. و با اشاره‌ی بناها توصیف نمی‌شود پس او أحد مطلق و واحد حق است. او 
کسی است که آحاد از او برانگیخته می‌شوند. و او چشمه‌ی زوج‌ها و فردها است» 
پس علم عدد اولین فيض عقل بر نفس است. و لذا در نیروی نفس متمرکز شد. 
اولین فيض عقل بر نفس و عدد. زبانی است که توحید را نطق کند. چرا که لفظ یک 
مقدم بر دو است. پس سبقت برای یک است. و در تقدم یکی از اين دو بر دیگری 
موجب تأخر آن دیگری است. و به اين شکل توحید صحیح شد و برای همین 
است که گفته می‌شود: هر كس طبیعت عدد را بشناسد حکمت متقین را شناخته 
است. و اما ابطال دو و سه اين گونه است. که واحد حق تجزیه نمی‌شود. چرا که 
اگر تجزیه شود تقسیم می‌شود و چیزی که تقسیم شود خدا نیست. اما واحدی که از 
آحد مورد اشاره با عظمت بجوشد که مبدأ هر موجود است همان عقل اول است. 
پس علم عدد دلالت بر معرفت واحد أحد دارد که آن» اصل علوم و مبداً معارف 
است. و تقدم آن بر ساير علوم مانند تقدم عقل بر سایر موجودات است. و همان 
طور که همه‌ی اشیاء به صورت بالقوه در عقل موجود هستند. همان طور همه‌ی 
علوم در عدد موجود است و تصوير آن مطابق با تصویر موجودات است. 

بنابراین آن به شرت بالقوه دارای تصوير اشیای بسیط و به صورت بالفعل 
دارای تصویر اشیای مركب است. به همین خاطر علم عدد. از اشاره‌های عقلی است. 
چرا كه آن نفس را به علم توحید و اعتراف به مبدع اول سوق می‌دهد. پس آن عقلی 
است كه مقولات از آن گرفته شده است و این درخت يقين و مبدأ شرع ودين 
است و نماز مطابق آن ثابت شده است و عبادات از آن شناخته شده است. گردش 
زمان‌ها به آن شناخته می‌شود. و اين هلال عارفین و مبدأ هر مقاله‌ای است که اول 
آن مطابق آخرش است. و آخر آن مطابق اولش. يس اول آن» واحدی است که اول 


ندارد تا شناخته شود و آخر آن, واحدی است که نهایت ندارد تا توصیف شود. 


۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
حقیقت نقطه و اين که آن فيض اول است 

همین طور مرجع اسماء الهی به اسم مقدس است که جامع اين اسامی است. و 
متفرق کننده‌ی آن‌ها است و در یکی از آن‌ها تجلی پیدا می‌کند. و انتهای حروف 
نقطه است. پس تمام اشیاء به نقطه منتهی می‌شود و بر آن دلالت می‌کنند. نقطه بر 
ذات دلالت می کند و اين نقطه همان فيض اول است که از ذى الجلال که در افق 
عظمت و جمال به عقل فعال نامیده شده صادر می‌شود و آن همان حضرت 
محمد اله است» پس نقطه. همان نور انوار» و راز اسرار است. آن طور که اهل 
فلسفه می گویند: «نقطه همان اصل است و جسم حجاب آن است» و تصوير حجاب 
جسم است. و حجاب چیزی غير از جسد است. دلیل آن از آیات صریح اين است: 
(الله تور السَموات)؛ 9 اين است که خدا نور دهنده‌ی آسمان‌ها است. پس 
خدا اسم ذات است و نور از صفات ذات است. و حضرت محمد ليله صفت خدا 
و برگیزده‌ی اوست. صفت او در عالم نور و برگیزده‌ی او در عالم ظهور است. يس 


او نور اول است و اسم بدیع و فتاح و سخن او حق است که فرمود: «أول ما خلق 


۱. نور؛ آیه‌ی ۳۵ 


حقیقت نقطه و اينكه آن فيض اول است ۸۱ 


الله نوری ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود.» و این سخن: «آنا من الله و 
الكل منی؛ من از خدا هستم و همه از من هستند.» و اين سخن که احمد بن حنبل 
روایت کرده است: «کنت و على نورا بين یدی الرحمن قبل أن یخلق عرشه بأریع 
عشرة سنة؟ من و علی. نوری در مقابل خداوند رحمن بودیم. چهارده سال قبل از 
آن که خداوند عرش خود را بیافریند.» 

پس محمد و على حجاب حضرت الهی و نائب‌های او و گنجینه‌های اسرار 
خدایی و در آن هستند. اما حجاب هستند برای اين که آن‌ها اسم اعظم خدا و 
کلمه‌ای هستند که پروردگار در أن برای ساير جهان تجلی کرده است. چرا که خالق 
با کلمه برای عقل‌ها تجلی کرده است و با آن از چشم‌ها پوشیده است. سبحان کسی 
است که برای مخلوقات خود با مخلوقات خود تجلی بيدا کرده است تااو را 
بشناسند و با افعال خود بر صفات خود دلالت کرده است تا او را یگانه بدانند» و با 
صفات خود بر ذات خود دلالت کرده است تا او را پرستش کنند. 

اما ولایت. برای اين که آن‌ها زبان خداوند در بين مخلوقات او هستند که در بين 
آن‌ها کلمه‌ی او را بر زبان آوردند. و مشيئت او در آن‌ها ظاهر شده است. يس آن‌ها 
خواص خداوند و خالص برای او هستند. 

اما در: برای اين که آن‌ها درهای شهر الهی هستند که مبدع آن نقش‌های 
مخلوقات و اسرار حقایق را در آن شهر قرار داده است: يس آن‌ها کعبه‌ی جلال 


5 نظم المتناثر؛ ص ۰۱۸۵ ح ۱۹۴ و اغا الدول؛ ص ۴ و بحار الأنوار؛ ج ۰۱۵ ص ۲۴ و ینابیع المسودة؛ 


جا ص .٠١‏ 
۲. آن را امام احمد در فضايل الصحابة روايت كرده است؛ ج ۲. ص۶۶۳ ح ۱۱۳۰ و در أن جا أمده 
است: «قبل أن يخلق آدم بار عر ألف عام؛ چهارده هزار سال قبل از آنکه خداوند آدم را بيافريند.» 


۸۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هستند که مخلوقات به دور آن طواف می‌کنند و نقطه‌ی كمال هستند که موجودات 


به آن منتهی می‌شوند و آن‌ها بيت الحرام هستند. که ساير مخلوقات به أن توجه 
می‌کنند. چرا که آن‌ها اولین خانه‌ای هستند که برای مردم بنا شده اند. يس آن‌ها درب 
و حجاب و آم الکتاب و فصل الخطاب هستند. روز قيامت رجوع به سوی آن‌ها 
است. و حساب رسی بر عهده‌ی آن‌ها است. يس آن‌ها لاهوت حجاب و نائب‌های 
جبروت و درب‌های ملکوت و وجه خدای زنده‌ای هستند که نمی‌میرد. 
فصل 

اگر بگوئید: «معنای اين آیه: الله نور السموات و الأرض) اين است که خداوند 
نور دهنده‌ی به آسمان‌ها و زمين است و هدایت کننده‌ی اهل آسمان‌ها و زمين است. 

می گویم: بله آن‌ها هدایت کننده و دعوت کننده به سوی خداوند عزو جل 
هستند و نوری تابیده از حضرت ازل و هميشه موجود اسم خدای فتاح هستند که با 
نور خود. وجود را از عدم بیرون آورده است. پس با آن‌ها آغاز و با آنها هدايت و 
با آن‌ها ختم کرد. آن‌ها در بين مردم پناهگاه هستند. هنكام لغزش قدم هاء پس آن‌ها 
چراغ‌های تاریکی‌ها وتان نعمت‌ها هستند. 


وقتی موجودات را بررسی کردیم » دیدیم که آن‌ها به نقطه‌ی واحدی منتهی 


حقیقت نقطه و اينکه آن فيض اول است ۸۳ 


العقل ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود.» و اين همان حضرت محمدیه است 
به خاطر اين سخن: «أول ما خلق الله نوری ؛ اولین چیزی که خداوند آفرید نور من 
بود.» و اين چون اولین موجودات است بدون واسطه از خداوند متعال صادر شده 
است و عقل اول نامیده شده است و از اين نظر که اشیاء از آن نیروی عقل به دست 
می‌آورند عقل فعال نامیده شده است. از اين نظر که عقل از آن به همه‌ی موجودات 
افاضه شده است و با آن حقایق اشیاء را درک می‌کنند عقل کل نامیده شده است. 
يس با برهان واضح دانسته شد که حضرت محمدیه همان نقطه‌ی نور و اول ظهور 
و حقيقت هستی و مبدأ موجودات و قطب داثره‌ها است. يس ظاهر او صفت 
خداوند است. و باطن او غيب خداوند است. يس او ظاهر اسم اعظم است. و 
تصوير ساير عالم است» و محور هر مسلمان و كافر بر اوست. پس روح محمد جَِروآله 
نسخدى أحدى در لاهوت است و جسم او تصوير معانى ملک و ملكوت است. و 
قلب او كنجينهدى خداى زنده‌ای اک 

برای این كه خداوند متعال در ابتدا یک کلمه تكلم کرد و آن تبدیل به نور شد و 
بعد کلمه‌ی دیگری تكلم کرد و تبدیل به روح شد. و أن نور را در آن روح وارد کرد 
و أن را حجاب قرار داد. پس حضرت محمدیه کلمه‌ی او و نوراو و روح او و 
حجاب او است و سرايت او در عالې مانند سرايت نقطه در حروف و اجسام الست 
و سرايت واحد در اعداد و سرايت الف در کلام» و سرايت اسم مقدس در اسماء 
است. پس او مبداً و حقیقت همه چیز است. و همه چیز ناطق به زبان حال و مقال 


است؛ يس همه چیز برای خداوند شهادت به وحدانیت ازلی می‌دهند. و برای محمد 


.١‏ حدیث أن گذشت. 


هم هس 


۰.۲ بحث ان گذشت. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
و علی» شهادت به پدری و مالک بودن می‌دهند. 
دلیل آن. اين سخن است: «أنا و على أبوا هذه الأمة'؛ من و على دو يدر اين امت 


هستیم.» و وقتى اين دو نفر دو يدر اين امت بودند لازمه اش اين است که دو يدر 


ساير امتها نيز باشند به خاطر دلالت خاص بر عام و دلالت بالاتر بر يائين تر بدون 
اين كه عكس آن صحيح باشد. يس اكر آن دو نبودند هيج مخلوقى وجود نداشت. 
برای اين كه حضرت محمديه مخصوص به اين سخن است: «لولاک لما خلقت 
الافلاک ؛ اگر تو نبودى افلاک را نمىآفريدم.» پس دانسته شد كه صدور افعال از 
صفات و صدور صفات از ذات است. و صفتى كه امام صفات است. در ظهور 
موجودات همان حضرت محمديه است. يس او عين وجود و شرف موجود و همان 
نقطه‌ی واحدى است که صفت أحد و جمال است و از جلال صادر شده است. او 
نور ابداع شده از ابر عظمت دارای شعاع از فيض قدس رحمت است و او عرش نور 
و کتاب مسطور و لوح محفوظ و اول ظهور و پایان روزهای روزگار است. 

آن جه از امير المؤمنين سنا وارد شده است آن را تأييد می‌کند که از او سؤال شد: 


«هل رأيت فى الدنیا رجلا؟» فقال: «رأیت رجلا و أنا الى الآن أسأل عنه.» فقلت له: 
«من أنت؟» 00 

فقال: «أنا الطين» فقلت: «من أين؟» 

فقال: «من الطين» فقلت: «الى أين؟» فقال: «الى الطين» فقلت: «من أنا؟» 


فقال: «أبو تراب» فقلت: «أنا أنت» فقال: «حاشاک حاشاک هذا من الدين فى 


.۲۵۴ كمال الدين؛ جا ص ۲۶۱ البحار؛ ج ۳۶ ص‎ .١ 


۲. الفوائد المجموعة؛ ص ۳۲۶ و جامع الأسرار؛ ص ۳۸۱ ح ۷0۸. 


حقیقت نقطه و اينكه أن فيض اول است ۸۵ 


الدين. أنا أناء و أنا أناء أنا ذات الذوات, و الذات فى الذوات الذات.» فقال: 
«عرفت» فقلت: «نعم» فقال: «فامسک»؛ 

آیا در دنیا مردی را دیده ای؟» فرمود: «مردی را ديدم ولی تا الآن درباره‌ی او 
سؤال می‌کنم» وقتی او را ديدم به او گفتم: «تو کیستی؟» 

گفت: «من گل هستم.» گفتم: «از کجائی؟» 

گفت: «از گل هستم.» گفتم: «به کجا می‌روی؟» گفت: «به سوی كل می‌روم.» 
گفتم: «من کیستم؟» 

گفت: «ابو تراب.» گفتم: «آيا من تو هستم؟» گفت: «هرگز. هرگز» اين یعنی دين 
در دین» من من هستم. و من من هستم و من ذات ذاتها هستم. من ذات درون 
ذات‌های ذات هستم.» گفت: «شناختی؟» گفتم: «بله» گفت: «پس دیگر نپرس.» 

می گویم: «در حل این رمز شریف اشاره به گفتگوی عالم لاهوت با عالم ناسوت 
است. او روح است برای جسم تا براى مردم فرق بين هيكل قدسى خود با راز نفس 
خود را بیان كند. يس اين سخن: مردى را دیدم. و من تا الآن درباره‌ی آن سؤال 
می‌کنم. برای اين كه روح همچنان متعلق به جسد است و جسد به او نگاه كرده 
است جرا كه جسد خانه‌ی غربت اوست و محل ناراحتی او و مركب حركت و باطن 
تحصيل اوست. و دوم آن كه فرد عارف هميشه واجب است. تا فرق بين مقام خاک 
و راز رب الأرباب را بشناسدء چرا كه او وقتى نفس خود را شناخت پروردگار خود 
رأ شناخته است. 

براى اين كه او وقتى فهميد حادث و فقير و مسكين است. يروردكار خود رابا 
عزت و كبرياء و عظمت شناخت. و سخن او: من گل هستم» اشاره به اين دارد كه 
عارف هميشه در مقام فقر و اعتراف به حادث بودن و عجز است و سخن او: من 
كيستم؟ براى اين كه جسد به معرفت و حادث بودن و امکان و مرگ ورجوعبه 


۸٦‏ ترجمة متشارق انوان البقيق 


عنصر و معدن خود و متلاشی شدن و محلول شدن بعد از مركب بودن اعتراف كرده 


است. 

سخن او كه تو ابو تراب هستىء اشاره به دو معناى خاص و عام دارد. اولى 
معنايش اين است كه منظور از يدرء مربى و مرشد است و روح» قیم اين جسد و 
مربى آن است. دوم اين كه ابو تراب همان آب است و منظور از آن» اين است كه تو 
يدر اشياء و مبدأ و حقيقت آن و معناى آن هستى. چرا که موجودات از کلمه‌ی 
بزرگ بروز بيدا كردهاند و آن راز ساير موجودات است. 

سخن او كه به او كفتم: «آيا من تو هستم؟» يعنى من مثل تو مرده و مركب 
هستم كه او گفت: هرگز هركزء من من هستم» و من من هستم» يعنى من فرزند 
خاک و نور هستم. 

سخن او: من ذات ذاتها هستم و ذات درون ذاتهاى ذات هستم. تصريح به 
اظهار راز نهفته است و تصريح به کلمه‌ی متعلق به دو طرف (کن فیکون4 است و 
اين همان اسم اعظم خداوند و حقيقت هر موجودى است که او ذات هر موجود 
است كه براى ذات واجب 55 انس :حرا کته ار راز و اجن لو و درو اس او و 
ولى او بر همه جيز است"و اين جيزى است. كه خداوند او را به آن مخصوص كرده 
است. جرا كه او همان (هو) است. و بلکه او كلمهدى خدا و آيت او و راز اوست. 

با حل اين مبهم. كفر افراد غلوكو از افراد عاجز و سلوک پیروان از و موالى و 
وصول عارف عالى مقام متمايز می‌شود. يس على راز خداوند در همه جيز و ولى او 
بر همه جيز است. جرا كه پروردگار سبحان هر آن جه را كه با اراددى خود ايجاد 
كرده است؛ و أن جه را با قدرت و مشيئت خود آفریده در اختيار ولى خودو 
کلمه‌ی خود قرار داده است. آن جه از او صادر مىشود را به او سپرده است؛ چرا که 


حقيقت نقطه و اينكه آن فيض اول است AV‏ 


اشاره دارد: الا فرق بيتك و بينهم الا آنهم عبادک و خلقک ؛ فرقى بين تو و آن‌ها 


وجود ندارد مگر أن که آن‌ها بندگان تو و مخلوقات تو هستند.» 

اين سخن در دعا «جئت بک الیک؛ صفات تو را برای ذات 5 تو اوردم. و عدالت 
تو را برای عفو تو آورده‌ام.» 

اين سخن که به او گفت: «مرا شناختی؟» گفت: «بله» گفت: «پس دیگر نپرس.» 

اين اشاره به اين است که انسان وقتی فهمید که على همان راز مخفی است. بر 
او واجب می‌شود تا توقف کند به خاطر آن که عقل» اين درک را پذیرفته است. 


۸۸ انسان کامل؛ ص ۱۲۸. الرسائل الثمانية؛ ص‎ .١ 


فصل 
صفات الهى و مظاهر آنها 

اين بدان جهت است كه صفات الهی. هفت تا است. یکی حى است و آن امام 
ائمه است و دیگری علیم و مرید و قادر و متکبر و جواد و مقسط است. که اين 
اسماء مظاهری دارند. مظهر رکنء حیات اسرافیل است. مظهر رکن علم» جبرئیل 
است و مظهر رکن اراده» میکائیل است؛ و مظهر رکن قدرت» عزرائیل است. این 
اصول هفت كانه دارای مظاهری در ستارگان هستند. ستارگان نورانی هفت كانه 
نامیده می‌شوند و هر یک از اين ستاره‌ها حدمت گزار هر یک از این اسماء است. 
مظهر تجلی جات خورشیذ است؛ و مظهر تجلی علي مشتری است؛ و مظهر تجلی 
قدرت» مريخ است؛ و مظهر تجلی اراده؛ زهره است؛ و مظهر تجلی کلام ماه است؛ 
و مظهر تجلی قسط؛ عطارد است؛ و مظهر تجلی جود. زحل است. اين اسماء در 
عوالم زیر مجموعه‌ی خود تاثیرگذار هستند. اما با واسطه‌ی اين مظاهر آن طور که 


حكمت ازلى اقتضا می‌کند» از وجود اسباب در پی مسبب هاء و اين أيه اشاره به آن 


است: ۳ أوحى فى كل سماء أمرها)' 


۱. فصلت؛ آیه‌ی ۱۲. 


پیامبران مظهر اسماء خداوند هستند ۸۹ 


فصل 
پیامبران مظهر اسماء خداوند هستند 


پیامبران نیز مظهر اسماء خداوند هستند. هر كس از آن‌ها که مظهر یکی از اسامی 
کلی خداوند است» شریعت او نیز کلی خواهد بود و همه‌ی اسماء به اسم جامع 
برمی گردد. که همان الله است. همه‌ی رسولان و پیامبران به اين اسماء هفت كانه بر 
می‌گردند: آدم و ادریس و ابراهیم و یوسف و موسی و هارون و عیسی و 
رجوع اين هفت اسم» به اسم جامع واحد است. یعنی محمد َروه. يس آدم مظهر 
اسم ناطق است و از خدای خالق در او اثر تامی دیده می‌شود و مکان او مدار ماه 
استء كه اين مکان خانه‌ی عزت است. محل کلام جامع و طيب در آن جا است. 

ادریس مظهر اسم حى است و مدار او خورشيد است که منشأ زندگی حیوانی و 
گیاهی استء و از اين رو علم اسرار معادن و گیاهان به او عطا شده است. 

ابراهیم مظهر اسم جواد است و از خداوند در او اثر تامی دیده می‌شود و مدار او 
زسل است و او اولین کسی است. که از مهمان پذیرایی کرده است. 

یوسف مظهر اسم مرید است و در او اثر بزرگی از خدای جمیل دیده می‌شود و 
مدار او مدار زهره است. 

موسی مظهر اسم قادر است و در او اثری از خدای قوی و شدید دیده می‌شود و 
مدار او مدار مریخ است. 


هارون مظهر اسم علیم و آمر و ناهی است و مدار او مدار مشتری است. 
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212111111111 
همين خاطر بيمارىهاى برص و اكمه را شفا داد و مرده را زنده كرد مدار او عطارد 
است. 

محمد كليل داراى همدى اين مدارها و يا اسماء و اعداد و مظهر اسم جامع است 
و مدار او قاب قوسى أو أدنى است. او جامع اسرار و مظهر انوار و جامع كلام است. 
بنابراين او تمام كل است و همدى جمال و خلاصه‌ی موجودات و مخصوص نزد 
رحمن است. او اين طور است كه گفته شده است: 

فما أعجز الأفكار عن كنه وصفه و ما أقصر التفسیر عن كل معناه 

فكرها جقدر از توصيف حقيقت او عاجز هستند و توضيحات جقدر از بيان 
معناى او اندک است 

as‏ وین 
صورت ادغام آمده است و اسم او امین است و لفظ امین از آمن مشتق شده است و 
عدد آن در خط و نه در نوشتن )٩۲(‏ است و اين عددی است که اشاره می‌کند که 
اسم او م ل ک و امان (ام ان) است که (47) می‌شود آن طور که گفته شده است: 
لاسمخيرالرسل فضل عند ذى القفضل مین 
فهو ف ىلخ طأمان ٠‏ وهو في اللفظ أفين 
اسم بهترين رسولان برتر است. نزد خداى صاحب فضل و متين يس اسم أو در 
خط امان است و در تلفظ امين است. 


اسرار حروف اسم پیامبر شلد ۹٩۱‏ 


فصل 
اسرار حروف اسم پیامبر ره 
از اسرار اسم شریف او و عدد أن كه (۱۳۲) است» اين است که اشاره به اسم 
خدای متعال کرده است و ال م ل ک و اين عدد شریف از انواع الهی دو اسم جلیل 
را تشکیل می‌دهد. که اين دو عبارت است از ح ی ع د ل. و وقتی اجزای اين عدد 
شریف نقسیم شود به ينج قسمت تقسیم می‌شود. نصف که (۲۷) است و یک 
چهارم که (۳۳) است و یک سوم که )٤٤(‏ است و یک ششم که (۱۱) است و این 
عدد در باطن اسم اعظم است. و هر عددی كه بالاتر از آن باشد از آن گرفته می‌شود 
و به آن بر می‌گردد. 
اين اعداد در مجموع (111) است که از اصل خود (44) بیشتر است و این 
اضافه‌ی آن از اسماء أحد است (ال اح د) يس دلالت می‌کند که آن یکی از دو 
هستی است و واحد آن و احمد آن و محمد أن و امان أن و امین أن و مولای آن و 
سيد آن است. یعنی پیامبر کریم» رژوف رحیم» حبیب نجیب» قريب مجیسب» بشیر 
نذيرء سراج منیره عزيز خبیر» صادق امین طه و ياسينء اول و آخر باطن و ظاهر 
فاتق و راتق» فاتح و خاتم» عالم و حاکم. شافع و راحم» هیکل عاصم. شاهد قاسم. 
مؤيد منصورء ابی القاسم است. يس او همان طور است که گفته شده است: 
فان من جودک الدنیا و ضرتها و من علومک علم اللوح و القلم 
تمام دنیا و نعمت‌های آن از سخاوت تو است و علم لوح و قلم بخشی از علوم 


نو است» يس او راهنمای آشکار است. 
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اما اسرار حروف او: پس اولين حرف (م) است و این حرفى آتشين و علوى و 


بدون صدا و از حروف دائره است و داراى دو عالم است» چرا که آن (م ی م) است 
و ميم اول او ميم ملک و دومى ميم ملكوت است و عدد آن (40) است. اين عدد 
آغاز هر جيز بسته‌ای است و به همین خاطر با اسم او جود و وجود آغاز شده است» 
و وقتی حروف آن از هم تفکیک شود عدد آن (۵۰) مىشود و وقتى عدد آن به آن 
اضافه شود که (۰:) است )٩۰(‏ می‌شود و اين حقایق اسم میم است و با ضرب آن 
در اسماء الهی اين حاصل می‌شود (ا ل م ل ک ال س ی د ال س ل ام اناه و م ح 
3 

حرف دوم از حروف اسم او (ح) است و آن حرفى از آب و نورانی و علوى و 
مکان حاء کرسی است و اين فلك هشتم است؛ چرا که حقيقت آن هشت است و أن 
از حاملان عرش است. ۰ 

جهارمين حرف از حروف او (د) است و آن حرفی از آب و تاریک است و 
داراى حقيقت دوام است و اسم دائم او از آن ظاهر شده است و ملک و نور او دوام 


خواهد داشت. 


باطن اسماء الهی ٩۳‏ 


فصل 
باطن اسماء الهی 


بدان که هر یک از اسماء الهی دارای یک تصوير باطنی در عالمی که تصوير عینی 
نامیده می‌شود. است. و هر یک از اسماء پروردگاری دارد که آن دست پرورده‌ی 
اوست» و حقيقت محمدی همان تصوير اسم جامع الهی است. که همه‌ی اشیاء از آن 
استمرار می‌یابند. آن حقيقت همان چیزی است که تصاویر عالم را با خدایی که در 
آن ظهور دارد ربوبیت می‌کند و آن خدا رب الأرباب است. چرا که اين تصاویر در 
آن مظاهر ظهور دارند. يس اين حقيقت با تصوير ظاهر خود که مظهر اسم اعظم 
است و متناسب با تصاویر عالم است. عالم را ربوبیت می‌کند. با باطن خود باطن 
عالم را ربوبیت م ىكند. چرا که او صاحب اسم اعظم است و دارای ربوبیت مطلق 
است. 

بنابراین با اين کشف تام دانسته شد که روح اين عالم كيست؟ حیات از جه 
کسی نشأت می‌گیرد؟ و لذا اين سخن حق را فرمود: «+خصصت بفاتحة الکتاب و 
خواتیم البقرة و أعطيت جوامع الکلم ؛ من به سوره‌ی فاتحة الکتاب و پایان سوره‌ی 


بقره مخصوص هستم و کلام‌های جاکمع را دريافت کرده‌ام.» اين سوره با (الحمد لله 


.١‏ الشفا بتعر يف حقوق المصطفی؛ ج ۱. ص ۱۷۰؛ باب ۳ فصل ١‏ با كمى تفاوت والفضائل ابن شادان. 
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رب العالمین) آغاز شده است. و اين محل جمع ارواح و اجساد و عوالم است. يبس 
با این كشف ظاهرء دانسته شد كه او روح عالم است. جرا كه روح ظاهر در تصويرها 
سير می كند. مانند نور خورشيد در جسم هواء پس محمد له راز وجود در ظاهر و 
باطن است. و منزه است خدایی كه با تجلى در صفات خود دلالت بر ذات خود 


نمود. 


ایجاد حروف از الف و تركيب اسماء از راز حروف 58 


فصل 
ايجاد حروف از الف 

بدان كه كلام به حروف منتهى مىشود . و حروف به نقطه منتهى می‌شود. و اين 
حروف همان الف تغيير يافته است؛ كه از آن (78) حرف ايجاد مىشود. آن طور كه 

ذشت و اين حروف صور الهى است كه قائم به ذات خداوند است و دو نوع است 
جلال و جمال. حروف جلال یک نوع هستند و آن حروف آتشین است. حروف 
جمال سه نوع است و در اين حروف هیچ حرفی وجود ندارد مگر آن که از الف 
صادر شده است و الف شهادت وجود و موجود به وحدانیت پروردگار معبود است. 
و این حروف به همه‌ی اشیاء احاطه دارند آن طور که گفته شده است: 


ففی کل شىء له آية تدل على أنه واحد' 
در تمام اشیاء نشانه‌ای وجود دارد که دلالت می‌کند او واحد است 


فصل 
تر کیب اسماء از راز حروف 


راز اين حروف اين است که اسماء از آن ترکیب می‌شود و هر کلمه‌ای دارای 


۱. شرح نهج البلاغه: ۶ / ۴۱۲ خ ۰ 
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ظاهر و باطن است. ظاهر آن برای اهل تقليد و باطن آن برای اهل تحقيق و تجريد 
است. جرا كه آن جه ظاهر است. جسم روح و يوست آن است و آن جه باطن است 
روح جسم و مغز آن است. و مردم چهار دسته هستند: «دسته‌ای كه از ظاهر و باطن 
بهره برده اند. كه همان راسخون در علم هستند. دسته‌ای دیگر هیچ بهره‌ای از ظاهر 
و باطن ندارند که همان کفار هستند. دسته‌ای دیگر از ظاهر بهره‌ای ندارند ولی از 
باطن بهره دارند و آن‌ها کسانی هستند که در تاریکی موجود در نبوت. جدای از 
امامت گرفتار هستند. و دسته‌ای آخر از باطن بهره‌ای ندارند ولی از ظاهر بهره 
برده‌اند كه همان عاقلان مجنون هستند. 

ابن عباس در اين آيه روایت می‌کند: «و كل شیء فصلناه تفصيلا'؛ كه همه چیز را 
شرح دادیم به شکلی که روشن باشد.» به حساب جمله‌ها و فقط عداه‌ای أن را 
می‌فهمند و اين همان علمی است که خداوند در شب معراج به عنوان راز به 
پیامبرش عطا کرد و او نيز آن را نزد امير المؤمنين ما و در نسل او گذاشت تا آخر 
روزگا و اين جمله‌ها (۸) کلمه و (۲۸) حرف است و هر یک از حروف آن حاوی 
اسم محمد کاله و على 1 است کسی می‌تواند آن را در ظاهر و باطن استخراج 
کند. که به اسرار علم حروف و اعداد آن آگاه باشد. 


.۱۲ اسراء؛ آیه‌ی‎ .١ 


معانی قرآن در چهار حرف قرار دارد ۹۷ 


فصل 
معانی قر آن در چهار حرف قرار دارد 
قرآن با اين حروف نازل شده است. اين حروف ترجمه‌ی ذات پروردگار سبحان 
هستند. قرآن دارای ظاهر و باطن است. و معانی آن منحصر در چهار چیز است. و 
آن چهار حرف است که بقیه‌ی کلام از آن‌ها ظاهر شده‌اند و آن حروف (ا ل ل ه) 
است الف و لام در آن ابزار تعریف است. و وقتی بر روی اشیاء گذاشته شوند 
می‌فهمید که آن شیء از او و برای او است. وقتی الف از آن کم شود (لله) باقی 
می‌ماند. و همه چیز مال خداوند است» و وقتی ل از آن کم شود (اله) باقی می‌ماند و 
او اله همه چیز است. و وقتی الف و لام از آن کم شود (له) باقی می‌ماند و همه چیز 
برای او استء و وقتی الف و دو لام از آن کم شود (هو) باقی می‌ماند و او هو است 
و یگانه و بدون شریک است. و عارفان برای الف شهادت می‌دهند و برای لام 
محبت می‌ورزند و برای هاء نماز می‌خوانند. 
الف در اين اسم اشاره به ماهیتی است که قبل و بعد ندارد. و روح برای آن 
است. و لام وسطی اشاره به اين است که مخلوقات از او هستند و بااو هستند و 
بسوی او هستند و از او هستند. و عقل برای آن است. و او اولين و آخرین است. و 
اين از آن جهت است که الف در خط و در تلفظ تصوير واحدی است. يس عدد 
ضرورتا یا زوج است و يا فرد» پس این‌ها سه تا شدند. و در ضرب می‌شوند )٩(‏ که 
همان عدد پنهان است. و سه ماده‌ی ساير اعداد و موضوعات آن‌ها است. و (4) عدد 


۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


سيار است» و همانطور كه گذشت به عددهاى فرد تقسيم مىشود و محل جمع 
زوج‌ها و فردها است و حرف آن طاء است. که اين حرف اکال است» و وقتى زوج 
آن اول به آن به (4) برگردد اسم مخفى و راز ذاتى ظاهر می‌شود يعنى (۰ و وه وه 
و ) و ساير موجودات بوسیله‌ی او هستند. پس هاء مخفى ظاهر شد و اصل آن ضمه 
است يعنى واو و وقتى (۱۱) را در هاء كه ينج است ضرب كنيد عدد پنجاه و ينج 
مىشود پس اسم خداى متعال ظاهر شد م ج ی ب » و چون اصل هاء ضمه است 
يعنى واو و داراى جهتهاى شش كانه است ووقتى شش را در (۱۱) ضرب كنيد 
عدد (17) بدست مىآيد كه آن اسم مقدس الله جل حلاله است و اين اسم ذات و 
صفت صفات. و موضوع اسماء است. و وقتى شصت و شش را در شش ضرب كنيد 
عدد سیصد و نود و شش حاصل می‌شود و وقتی شصت و شش را در يازده ضرب 
كنيد عدد هفتصد و بيست و شش حاصل می‌شود. و اگر شصت و شش را در ينج 
ضرب كنيد عدد سیصد و سی حاصل می‌شود. و سرچشمه‌ی اسرار هاء مضمومه 
است که قائم کننده‌ی حروف است و طبیعت فعال پنجم است. و هاء باطن هر 
موجودی است و حقیقت هر شهودی است. و وقتی آتش هاء در ظرف الف بیفتد 
طاء اکال بیرون می‌آید. و وقتی هاء را در خودش ضرب كنيد عدد بيست و ينج 
حاصل می‌شود. و اين فقط خودش را ظاهر می‌کند چرا که بيست و ينج دارای ينج 
تا ينج است» و وقتى بيست و ينج را در خودش ضرب كنيد عدد ششصد و بيست و 
ينج حاصل می‌شود. و هاء از حروف مریخ است. و هر كس بفهمد چگونه أن را 
نطق کند دشمن خود را نابود می‌کند ولی اين علم در سينهها نهفته است و نه در 
کتاب هاء نطق آن به شکل رمز اين است. ها یابیل. و يا هو يا هو يا مذل يا منتقم يا 
فعال أنت هو. 


شرافت لفظ هو و مفهوم آن ۹۹ 


فصل 
شرافت لفظ هو و مفهوم آن 

بدان كه اسم يا مشتق يا علم و یا اشاره است. اسم مشتق کلی است و وقوع 
شراکت در أن ممنوع نیست. اسم علم قائم مقام اشاره است. پس يك فرع برآن 
است. و اشاره اصل است و اصلء بزرگ تر از فرع است و اين سخن که: هو اشرف 
تمام اسم‌ها است یعنی: اين که حق سبحان فرد و مجرد است و نمی‌توان آن را با 
صفت زیادی توصیف کرد. وگرنه فردانیت او منتفی می‌شود. و خبر دادن از او با 
عين ذات او محال است. يس همه‌ی اسم‌ها مشتق هستند و از خبر دادن از ذات 
مقدس او عاجزند. و اما لفظ هو از حقيقت مخصوص او خبر می‌دهد. که از همه‌ی 
جهت‌های کثرت مبرا است. يس اسم هو, به خاطر زسیدن به حقيقت صمدى. 
اشرف اسم‌ها است. 

صفات مشتق فقط شناخته نمی‌شوند؛ مگر آن که بر صفات دلالت کنند و صفات 
شناخته نمی‌شوند؛ مگر آن که به مخلوقات اضافه شوند و اما لفظ هو به تنهایی 
دلالت بر او دارد؛ و اين اسم به حق می‌رساند و از مخلوقات جدا می‌کند. 

اسم‌های مشتق بر صفات دلالت می‌کنند. و لفظ هو بر موصوف دلالت می‌کند. 
موصوف شریف تراز صفت است. و اين از آن جهت است که ذات خدای باری 
سبحان با صفات کامل نشده است. بلکه اين ذات برای هدف کمال. نیازمند صفات 
کمال است. پس لفظ هو به سرچشمه‌ی عزت می‌رسد. 

لفظ هو مركب از دو حرف است (ه و). هاء اصل واو است. يس هو یک حرف 
است که دلالت بر خدای واحد می کند. 
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هاء اولين مخرج صوتى است و واو آخرين مخرج است. يس هو اول و آخر 


است. هاء باطن مخرج ها و باطن اشياء است و و او ظاهر همه مخرجها است. يبس 
هو اول و آخر و باطن و ظاهر است. 

اين حرف كه براى معرفى ذات حق وضع شده است حقيقتش شناخته شده 
نيست. و ذات حق در منزه بودن از كيفيت اولى است. يس سخن او كه می كويد هو 
از او به توست و سخن تو که می‌گویی هو از تو به اوست. 

فصل 
مراتب حروف جلالت 

حروف جلالت دارای چهار مرتبه است که عبارت است از: ذات. عقل» نفس و 
روح. و دارای چهار فرشته است كه عبارت است از: جبرائیل میکائیل اسرافیل و 
عزرائیل» و اين حروف بر چهار پیامبر نازل شده است که عبارت است از: ابراهيم. 
موسی» عیسی. و محمد َء و اين حروف با چهار حقيقت کامل می‌شوند که 
عبارتند از: ام نهی. وعده وعید. و این حروف در چهار کتاب نازل شده است که 
آن‌ها عبارتند از: صحف. تورات» زبور و فرقان» پس صحف صورت قلب است. اين 
الف اول است. و تورات تصوير عقل است. و اين لام اول است؛ و انجیل تصوير 
روح است. و اين لام دوم است. و فرقان تصویر نفس و تصوير حق در عالم ظاهر و 
باطن است و حرف آن هاء است. 


باء ظهور وجود است و نقطه عابد را از معبود متمايز می كند ١٠١١‏ 


فصل 

باء ظهور وجود است و نقطه عابد را از معبود متمايز می كند 

بدان كه فيض اول از حضرت احديت همان نقطه‌ی واحد است. و از آن الف 
غيب ظاهر شده است (قلب خ ل) و امتداد پیدا كرد تا تبديل به خط شد و آن 
مركب از سه نقطه است. واحد. واحد. واحد. يس واحد داراى علم و عقل و روح 
القدس است. و حرف آن الف است» و موجودات از آن آغاز مىشوند و به آن منتهى 
می‌شوند. نقطه‌ی واحد همان روح خداوند است که: (نفخت فيه من روحى» و 
صرق اه انيت کف عات ام و طا ا اة و او اسب 
دارای حکم ظاهری است و حقيقت آن نبوت است و موجودات از آن ظهور بيدا 
کرده‌اند و باطن آن نقطه‌ی واحد است. 

حضرت فرمود: «عن الباء ظهر الوجود و بالنقطة تبین العابد عن المعبود؛ وجود از 
باء ظاهر شده است و با نقطه عابد از معبود تفکیک می‌شود.» حکیمی گفته است: 
ا لسعو بو هی و ی رارسا شمه 


است.»" وقتی بگوثی (ارژه) ساير اسماء را نیز بر زبان آورده ای. ووقتى الف را 


ا جامع الأسرار؛ ص ۵۶۲ ح ۳ و شرح دعاى سحر؛ ص ۶۴. در ان جا به جاى تبین» فعل تمیز 
آمده است و ایی حدیت را به ابن عربی نسبت داده است. 
۲ جامع الاسرار؛ ص ۱ آن را به برخی از عارفان نسبت داده است با عبارت «ما رأيت شيئا الا و 


۶ 
رايت....» 
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بنویسی ساير حروف را نوشته ای. وقتی واحد را بر زبان آوری ساير اعداد را در 


ضمن گفته‌ای. و وقتی بگویی نقطه. ساير عوالم را محصور کرده‌ای. وقتی بگویی 
نور عدم را در وجود قرار داده ای. وقتی بگویی نورء اسم اعظم را بر زبان آورده ای. 
این برای کسانی است که می‌شناسند و می‌فهمند. چرا که فرد ناشنوا بهره‌ای از 
صدای نغمه‌ی خوش ندارد و فرد نابینا تاریک شدن شب و روشن شدن صبح برایش 
وی یر ای و ر 

ألف الحروف هو الحروف جميعها والفاءدائرةعليه تطوف 


حرف الف تمام حروف است و حرف فاء دائرهاى است که به دور الف 


می‌چرخد. و دیگری مى كويد: 


با رب بالات الشی ل طق وب هت بسن کت ات 
و فاا الل الط و ادها الس اتی ار ب 


اى يروردكار سوكند به الفى كه خميده نيست و به نقطهاى که راز تمام حروف 
است. و به قاف كه كوه احاطه كننده است و به صاد كه درياى ظهور و غير مخفى 
ایک عدا بيك من ابت ردان ونور آله ركاف كو ای ی کین اذ سن من ينان 
شده‌ای. 

سومین نقطه‌ی واحدء همان روح امراست. كه از نور آن روشن شد که وجود در 
عالم تصاویر است. اين نقطه اشاره به ظهور افعال است» چرا كه خدای واحد حق 
سبحان اشیاء را ایجاد می‌کند و اين اشیاء در أن نیستند وگرنه محدود بودند و این 
اشیاء از آن نیستند وگرنه قابل شمارش بودند. اما خداوند با نور جمال خود در آن 
تجلی می‌کند و با كمال جلال خود از آن خالی است و با کبریاء خود به آن نزدیک 


معنای أحد و واحد و وحدانیت ۱۰۳ 


است و أن را قائم می‌کند و بر آن تأثیرگذار است. چرا که خدای احد حق سبحان» 


لازمه‌ی اوست. 
فصل 
معنای أحد و واحد و وحدانیت 


اخد و واحد و وحدانیته سن احد به همراه شاف خعدد صفات اسم ذات است. 
و واحد به همراه اثبات تعدد صفات اسم ذات است. وحدانیت» صفت واحد است. و 
واحد» صفت أحد است. أحدء بر واحد درود می‌فرستد. واحد رازی برای خدای أحد 
واحد است. و صفت أحد واحد نور أحد واحد است. ظاهر آحد واحد اولین عدد 
37 اعا اعد مك ان اد ج ر تس ات 
همان معناى موجودات و ذو الجلال است. واحد همان عقل فعال است و أحد حق» 
در اخلایت خود که محدود نيست والا است. واحد مطلق در وحدانيت خود متعالى 
است؛ كه قابل شمارش نیست و خدای بی نیاز در صمدانیت خود مقدس است. 
دارای قبل و بعد نیست. معبود حق در الوهیت خود والا است که همگی ملک و 


مملوک و بنده او هستند. 


٤‏ فة مشارق اهاز الق 


فصل 
اولين مخلوق» نور محمد اء و على 1 است 

واحد از أحد ظهور كرده است. و ساير اعداد از واحد فيض گرفته اند. و این 
مانند خط است که از نقطه» و سطح از خط. و جسم از آن هاء و حروف از نقطه. و 
کلام از حروف» و معانی از کلام و همگی از واحد ظهور کرده اند مبدأ همگی 
واحد است. رجوع آن‌ها به اوست. آغاز آن ازو ورهار كشك آنا یه وت 
يس نقطه‌ی واحد همان حقيقت موجودات. و مبدأ کائنات» و قطب دائرههاء و عالم 
غيب و شهادت است. و ظاهر آن نبوت. و باطن آن ولایت و آن دوء نور واحدی 
هستند در ظاهر و باطن, اما ولایت از نبوت و جزیی از آن است. 

چرا که اين دو اسم راست هستند که جمع شدند و یکی شدند» و جز در كنار هم 
درست نمی‌شوند» وقتی اسم گذاشته شوند از هم جدا می‌شوند و محمد و علی 
می‌شوند» و وقتی توصيفٍ شوند جمع می‌شوند و پیامبر و ولی پیامبر می‌شوند. و 
كمال هر دو در كمال یکی از آن دو است. كمال ولی پیامبر از پیامبر است» چرا که 
ماه نور خود را از خورشید می‌گیرد. و وقتی کامل شود ماه بدر می‌شود و وقتی 


خورشيد غایب شود حکومت با بدر است." 


.١‏ قال رسول الله مَلْلله: «يا عمر بن خطاب أ تدرى من أنا؟ أنا الذی خلق الله أول كل شىء نوری» 
فسجد له فبقى فى سجوده سبعمأة عام فأول کل شىء سجد له نورى و لا فخر يا عمرأ تدرى من أنا؟ 
آنا الذى خلق الله العرش من نورى و الكرسى من نورى و اللوح و القلم من نورى و الشمس و القمر من 


اولین مخلوق, نور مح 12 و علی ع است ۱۵ 
سس" ۲ ۳ ۳ سس 


نوری و نور الأبصار من نوری و العقل الذی فى رؤوس الخلائق من نوری و نور المعرفة فى قلوب 
المومنین من نوری و لا فخر؛ ای عمر بن خطاب! ايا می‌دانی من جه کسی هستم؟ من کسی هستم که 
خداوند اولين مخلوقی را که آفرید نور من بود. پس تمام اشیاء برای نور من سجده کردند و هفتصد 
سال در سجده بودند. پس اولین مخلوقی که تمام اشیاء برايش سجده کردند. نور من بود. و فخر 
فروشی نمی کنم. ای عمر! آیا می‌دانی من جه کسی هستم؟ من کسی هستم که خداوند عرش و کرسی 
و لوح و قلم و خورشید و ماه را از نور من آفرید. و نور چشم هاء و عقلی که در مغز مخلوقات قرار 
دارد و نور معرفتی که در قلب مؤمنين است از نور من است. و فخر فروشی نمی کنم.» 

شرح الشمائل المحمدیة؛ ج۱. ص ۴۹. لوامع أنوار الکوکب الدری؛ ج۱. ص ۱۳. 

و در حديث است: «کنت أول الأنبیاء (الناس) فى الخلق و آخرهم فى البعث؛ من اولین نقر در پیامبران 
(مردم) و آخرین أن ها در مبعوث شدن هستم.» كنز العمال؛ ج۱۱. ص ۴۵۲: ح ۳۲۱۲۶؛ جامع الصغیر؛ 
ج ص ۱۶۲. الطبقات الکبری؛ ج۱. ص ۱۱۹. الفردوس بأئور الخطاب؛ ج۳. ص ۲۸۲, ح ۴۸۵۰. الوفاء 
بأحوال المصطفی؛ ص ۳۶۱ ينابيع المودة؛ ج۱. ص ۲۲۰ و ۱۸. خصائص الكبرى؛ ج١.‏ ص ۳ باب اول. 
و امير المؤمنين على ما فرمود: «كنت وليا و آدم بين الماء و الطين؛ وقتى كه آدم هنوز بين آب و كل 
بود من ولى پیامبر بودم.» جامع الأسرار؛ ص ۳۸۲ - ۴۶۰؛ ح ۷۶۳ - .٩۲۷‏ انسان كامل؛ ص ۷۷. 
المراقبات؛ ص ۲۵۹. 

مسعودى و سبط ابن جوزی با سند خود از امير المومنين 3 نقل كرده اند: « لما أراد الله أن ينشىء 
المخلوقات و يبدع الموجودات أقام الخلايق فى صورة قبل دحو الأرض و رفع الْسّموات. ثم أفاض 
نوراً من نور عزه فلمع قبساً من ضيائه و سطع. ثم اجتمع فى تلك الصورة و فيها هيئة نبينا یه فقال 
له تعالى: أنت المختار و عندک مستودع الأنوار و أنت المصطفى المنتخب الرضا المنتخب المرتضى. 
من آجلک أضع البطحاء و أرفع السماء و أجرى الماء و أجعل الثواب والعقاب والجنة و النار. و أنصب 
أهل بيتك علماً للهداية, و أودع أسرارهم من سری بحیث لا يشكل علیهم دقیق, و لا يغيب عنهم 
خفى, و أجعلهم حجتی على بریتی و المنبهین على قدری والمطلعين على أسرار خزائتی ... 


۱۰۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ثم بيّن لادم حقيقة ذلك النور و مکنون ذلك السر, فلما حانت أيامه أودعه شيئاً و لم يزل ینتقل من 
الأصلاى الناضرة إلى الأرحام الطاهرة إلى أن وصل إلى عبد المطلب ثم إلى عبدالله. ثم إلى نبيه لا 
فدعا الناس ظاهراً و باطناً و ندبهم سراً و علانية و استدعى الفهوم إلى القيام بحقوق ذلك السر 
اللطيف و ندب العقول إلى الإجابة لذلك المعنی المودع فى الذر قبل النسل. فمن وافقه قبس من 
لمحات ذلك النور واهتدى إلى السر وانتهى إلى العهد المودع فى باطن الأمر و غامض العلم. و من 
غمرته الغفلة و شغلته المحنة استحق البعد. 

ثم لم يزل ذلك النور ينتقل فينا و يتشعشع فى غرايزناء فنحن أنوار السَموّات و الأرض و سفن النجاةه 
و فينا مکنون العلم و إلينا مصير الأمور و بمهدينا تقطع الحجج. فهو خاتم الأمّة و منقذ الأمة و منتهى 
النور و غامض السرء فليهن من استمسك بعروتنا وحشر على محبتنا» كه حضرت بعد از حمد خداوند 
فرمود: «وقتى خداوند اراده کرد مخلوقات را ايجاد كند و موجودات را بيافريند. تمام مخلوقات را به 
شكل تصوير حاضر كرد و این قبل از كسترده شدن زمين و بناشدن آسمان بود و بعد از نور عزت 
خود. نورى را افاضه نمود. بس تابشى از روشنایی آن درخشيد و بعد اين تابش ذر آن تصوير قرار 
كرفت و در أن تصویر هیئت پیامبر .ماه یز جرد داشت. خداوند متعال به او فرمود: «تو گل جين 
شده هستی و نورها را در تو ودیعه می‌گذارم و تو برگزیده شده هستی و تو انتخاب شده هستی و تو 
دارای رضایت و نجیب و مورد رضایت هستی . من به خاطر تو سرزمین بطحاء را می‌آفرینم و آسمان 
را بنا می‌کنم و آب را جاری می‌کنم و واب و عذاب و بهشت و جهنم را ایجاد می‌کنم. و اهل بيت تو 
را برجم هدایت قرار می‌دهم و در درون آن ها از راز خودم قرار می‌دهم. به طوری که هيج نکته‌ی 
دقیقی بر أن ها مشکل نباشد. و هیچ مطلب پنهانی از آن ها مخفی نباشد. و آن ها را حجت خودم بر 
مردمان قرار می‌دهم و آن ها را وسیله‌ی معرفی مقام خودم و مطلع از اسرار گنجینه های خودم قرار 
می‌دهم... .» 

و بعد حقيقت اين نور را و أن راز پنهان را برای آدم بیان کرد. وقتی زمان پیامبر له فرا رسید. چیزی 
را در آدم قرار داد و اين جيز هم چنان از صلب هاى نيكو به رحم هاى پاک منتقل می‌شد تا اين كه به 


عبد المطلب و بعد به عبد الله و بعد به بيامبرش تله رسيد و پیامبر له مردم را در ظاهر و باطن 


اولين مخلوق» نور محمد لاله و على 32 است ۱۷ 
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دعوت كرد و در أشكار و نهان أن ها را توجيه كرد و از افراد داراى فهم درخواست کرد که حقوق أن 
راز لطيف را ادا كنند و عقل ها را تشويق نمود كه به أن معناى وديعه كذاشته شده در عالم ذر قبل از 
نسل باسخ مثبت بدهند. پس هر كس جواب مثبت مىداد شعله ای از آن نور اقتباس مىكرد و به آن 
راز هدايت می‌شد و به عهد وديعه گذاشته شده در باطن امر و در علم بيجيده منتهى می‌شد و هر كس 
دچار غفلت می‌شد و به رنج مشغول می‌شد مستحق دور شدن می‌شد. 

بعد آن نور همچنان در بين ما منتقل می‌شود و در غرایز ما شعله ور است يس ما نورهای آسمان ها و 
زمين و کشتی های نجات هستیم. و علم های پنهان در ما قرار دارد و سرنوشت امور به مامنتهی 
می‌شود و با مهدی ما حجت ها متوقف می‌شوند. پس او پایان بخش ائمه و نجات بخش امت و انتهای 
نور و راز پیچیده است. يس بايد تبریک كفت به کسی که به طناب ما تمسک جسته است و بر محبت 
ما محشور می‌شود.» تذكرة الخواص؛ ص ۱۲۱ - ۱۲۲؛ باب ششم - منتخب از کلام على لا خطبه 
ای در مدح بيامبر و ائمه. مروج الذهب؛ ج۱. ص ۱۷. مبدأ و شأن مخلوقات را ذکر کرده است. نزهة 
المجالس؛ ج ۲. ص ۹۶. مختصر تولد پیامبر تقلّد. ۱ 

پیامبر له فرمود: «إن الله خلقنی و خلق علياً و فاطمة والحسن و الحسين قبل أن یخلق آدم لا حین 
لا سماء مينية: و لا آرض مدحیة: و لا طلمة و لانون و لا شمس و لا قمر و لا جنة و لا ار خداوند 
مرا و علی و فاطمه و حسن و حسین 28 را قبل از آن که آدم را بیافریند آفرید هنگامی که نه 
آسمانی برافراشته بود و نه زمینی گسترده شده بود و نه نور و نه تاریکی بود و نه خورشيد و نه ماه و 
نه بهشت و نه جهنم بود.» ۱ 

عباس گفت: «ای بيامبر2! آغاز آفرینش شما چگونه بود؟» 

فرمود: «يا عم لما آراد الله أن یخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثم تكلم بكلمة آخری فخلق منها 
روحاً. ثم مزج النور بالروح, فخلقنی و خلق علياً و فاطمة والحسن والحسین, فکنا نسبحه حين لا 
تسبيح, و نقدسه حين لا تقدیس, فلما أراد الله تعالى أن ينشىء خلقه فتق نورى فخلق منه العرش, 


فالعرش من نوری. و نورى من نور الله و نورى أفضل من العرش. 


م١١‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ثم فتق نور أخى على فخلق منه الملائكة. فالملائكة من نور على و نور على من نور اله و على أفضل 
من الملائكة. ثم فتق نور ابنتى فخلق منه الستموات و الارض, فالسّموات و الأرض من نور ابنتى 
فاطمة. و نور ابنتى فاطمة من نور الله. و ابنتى فاطمة أفضل من السّموات و الارض. 

ثم فتق نور ولدى الحسن فخلق منه الشمس و القمر فالشمس والقمر من نور ولدى الحسن و نور 
الحسن من نور الله. والحسن أفضل من الشمس والقمر. 

ثم فتق نور ولدى الحسين فخلق منه الجنة والحور العین, فالجنة والحور العين من نور ولدی الحسین, 
و نور ولدى الحسين من نور الله. و ولدى الحسين أفضل من الجنة والحور العين. اى عمو! وقتى 
خداوند اراده كرد كه ما را بيافريند. كلمه ای را تكلم كرد كه از آن نورى آفریده شد و بعد کلمه‌ی 
ديكرى را تكلم كرد و از آن روح آفریده شد و بعد نور با روح ممزوج شد. يس مرا و على و فاطمه و 
حسن و حسين مب را آفرید يس ما او را تسبيح مىكرديم. هنكامى كه هيج تسبيح دیگری وجود 
نداشت. و ما او را تقديس مىكرديم هنكامى كه هيج تقديس ديكرى وجود نداشت. و وقتى خداوند 
متعال اراده كرد كه مخلوقات خود را ايجاد كند نور من شكافته شد و از أن عرش أفريده شد پس 
عرش از نور من و نور من از نور خداوند و نور من از عرش برتر است. . 

بعد نور برادرم على شكافته شد و ملائكه از او آفریده شدند. يس ملائكه از نور على هستند و نور على 
از نور خداوند است و على از ملائكه برتر است. و بعد نور دخترم شكافته شد و آسمان ها و زمين از 
آن افريده شدند. يس آسمان ها و زمين از نور دخترم فاطمه است و نور دخترم از نور خداوند است و 
دخترم فاطمه از آسمان ها و زمين برتر است و بعد نور فرزندم حسن شكافته شد و از ان خورشيد و 
ماه آفريده شد بس خورشيد و ماه از نور فرزندم حسن است و نور حسن از نور خداوند است و حسن 
از خورشيد و ماه برتر است. 

بعد نور فرزندم حسین شکافته شد و از آن بهشت و حور العين آفریده شد پس بهشت و حور العين از 
نور فرزندم حسین است و نور فرزندم حسین از نور خداوند است و فرزندم حسين از بهشت و حور 
العين برتر است. بحار الأنوار؛ ج۱۵. ص ۱۰ - ۱۱؛ باب آغاز آفرینش پیامبر تكله؛ ح ۱۱. 


اولین متخلوق: نور محمد ل و علی 32 است ۱۹ 


... تا آن جا که می‌گوید: «فتکلم الله بكلمة فخلق منها روحاً ... ثم نوراً فأزهرت المشارق والمغارب 
فهی فاطمة. پس خداوند. کلمه ای را تكلم کرد و از آن روحی را آفرید ....و بعد نوری را آفرید يبس 
مشرق ها و مغرب ها نورانی شد و أن نور فاطمه است.» انوار النعمانية؛ ج۱. ص ۱۷ - ۱۸. با تفاوتی 
از ان جه در بحار الانوار است که اين تفاوت کم نيست و أن را از ابن مسعود روایت می‌کند.» 

امام على ّا می‌فرماید: «ألا أنى عبداله و أخو رسوله و صديقه الأول قد صدقته و آدم بين الروح 
والجسد. ثم إنى صديقه الأول فى أمتكم حقاً. فنحن الأولون و نحن الآخرون؛ بدانيد من بندهدى خدا و 
برادر ييامبر او و اولين تصديق کننده‌ی او هستم. هنكامى كه آدم. بين روح و جسد بود و بعد من اولين 
تصديق کننده‌ی به حق أو در امت شما هستم. يس ما اولين و آخرين هستيم.» بحار الانوار؛ ج۱۵. 
ص ٩۱۵‏ ح 11 

امام باقر سا می‌فرماید: «يا جابر كان الله و لا شیء غیرہ لا معلوم و لا مجهول, فأوّل ما ابتداً من 
خلقه أن خلق محمداً ال و خلقنا آهل البیت معه من نور عظمته. فأوقفنا أظلة خضراء بين يديه حيث 
لا سماء و لا أرض و لا مکان و لا ليل و لا نهار و لا شمس و لا قمر؛ ای جابر! خداوند وجود داشت 
در حالی كه هیچ چیز دیگری در كنار او موجود نبود. نه جيز معلوم و ڼه جيز مجهول. يس اولین 
چیزی که از مخلوقاتش آفرید محمد له بود و ما اهل بيت را به همراه او از نور عظمت خود آفرید. 
يس ما را به صورت سایه‌ی سبز در مقابل خود قرار داد. جایی که نه آسمانی بود ونه زمینی ونه 
مکان و نه شب و نه روز و نه خورشید و نه ماه.» بحار الانوار؛ ج۰۱۵ ص ۲۳؛ ح ۴۱. 

امام صادق سا می‌فرماید: «إن الله كان إذ لا كان فخلق الكان والمکان و خلق نور الأنوار الذی 
نورت منه الأنوار. و أجرى فيه من نوره الذی نوّرت منه الأنوار» و هو النور الذی خلق منه محمداً و 
علياً. فلم یزالا نورين أولين إذ لا شىء کون قبلهما؛ خداوند بود زمانی كه هستی نبود. يس هستى و 
مکان را آفرید و نور نورها را که نورها از آن نورانى هستند . آفريد و از نور خود که نورها از آن 
نورانی هستند در آن جاری کرد. و اين نور همان نوریس است که محمد و على را از آن آفرید. پس 
آن دو همچنان دو نور اول بودند چرا که قبل از آن دو چیزی نبود.» بحار الانوار؛ ج۱۵» ص ۲۴؛ ح 
۳۶ 


۳1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
اين آيه به آن اشاره دارد: خلق الأرض فى يومين' و اين سخن بيامبر عليه نیز 
اشاره به اين معنا است که می‌فرماید: «أول ما خلق الله نوری ثم فتق منه نور علی, فلم 
نزل نتردد فى النور حتی وصلنا حجاب العظمة فى ثمانین ألف سنة ثم خلق الخلائق من 
نورنا فنحن صنایع الله و الخلق من بعد صنایع لنا أى مصنوعین لأجلنا؛ اولین چیزی 
که خداوند آفرید. نور من بود و بعد از آن نور على شکافته شد. و ما هم چنان در 


امير المومنین ّا می‌فرماید: «کان الله و لا شىء معه. فأول ما خلق نور حبیبه محمد اله قبل خلق 
الماء والعرش والکرسی والسَموات والارض و اللوح والقلم والجنة والشار والملائكة و آدم و حواءه 
خداوند بود و هیچ جيز در كنار او نبود. بس اولین چیزی که آفرید نور حبیبش محمد نله بود قبل از 
آن که آب و عرش و کرسی و آسمان ها و زمين و لوح و قلم و بهشت و جهنم و ملائکه و آدم و حواء 
را بیافریند.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص ۲۷ - ۲۸؛ ح ۴۸. 

می گویم: «مجلسی در بحار و جزاثری در الانوار و غير أن ها تعدادی روایات دیگر نقل کرده اند که 
أن ها اولين مخلوقات هستند و ما به اين تعداد حدیث برای قانع كردن ناصبی ها اکتفا مىكنيم و نیازی 
به احادیث دیگر نیست. بحار الانوار؛ ج۱۵, ص ۲ تا ۵۰ ح ۲ تا ۴۸. باب آغاز آفرینش بيامبر دال 
از کتاب تاريخ پیامبر ماه, ارشاد القلوب؛ ج ۲ ص ۴۰۴ - ۴۰۵ و ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۳۱. الانوار 
النعمانية؛ ج۱, ص ۱۴ - ۱۵ - ۱۷ - ۱۸ - ۲۲. 

.٩ فصلت؛ آیه‌ی‎ .١ 

۲. بحار النوار؛ ج ۰۳۳ ص ۵۸؛ ح ۳۹۸. 


ولین مخلوقی نور محمد له و على لاست 0 
نور حرکت می‌کردیم. تا اين که به حجاب عظمت رسیدیم و اين هشتاد هزار سال 
طول کشید. و بعد خداوند مخلوقات را از نور ما آفرید. يس مادست ساخته‌ی 
خداوند هستیم و مخلوقات بعد از أن دست ساخته‌ی ما هستند؛ یعنی به خاطر ما 
ساخته شدند.» 

این حديث را تأیید می‌کند آن جه از جابر بن عبد الله در تفسیر این آيه روایت 
شده است: (کنتم خير أمة أخرجت للناس 6'. كه بيامبر یه فرمود: «أول ما خلق الله 
نورى ابتدعه من نوره و اشتقه من جلال عظمته فأقبل يطوف بالقدرة حتی وصل الى 
جلال العظمة فى ثمانين ألف سنة ثم سجد لله تعظيما فتفتق منه نور على فكان نورى 
محيطا بالعظمة و نور على محيطا بالقدرة. ثم خلق العرش, و اللوح» و الشمس. و القمر 
و النجوم. و ضوء النهار» و ضوء الأبصار. و العقل, و المعرفة. و أبصار العباد. و 
أسماعهم و قلوبهم. من نوری» و نورى مشتق من نوره. فنحن الأولون. و نحن الآخرون. 
و نحن السّابقون. و نحن الشافعون, و نحن كلمة الله. و نحن خاصة الله. و نحن أحياء الله 
و نحن وجه الله. و نحن آمناء الله. و نحن خزنة وحى الله. و سدنة غيب الله. و نحن معدن 
التنزیل, و عندنا معنى التأویل, و فى آياتنا هبط جبرائیل, و نحن مختلف أمر الله. و نحن 
منتهى غيب اله و نحن محال قدس الله. و نحن مصابيح الحكمة. و مفاتيح الرحمة. و 
ينابيع النعمة. و نحن شرف الأمة, و سادة الأئمة. و نحن الولاة و الهداة و الدعاة و 
السقاة, و الحماة, و حبنا طريق النجاة و عين الحياة و نحن السبيل و السلسبيل. و 
المنهج القویم. و الصراط المستقیم. من آمن بنا آمن بالله. و من رد علينا رد على الله. و 


۱. ال عمران؛ آیه‌ی ۱۷۰ 


۱۲ رارق انواز القن 


من شک فینا شک فى الله و من عرفنا عرف الله. و من تولی عنا تولی عن الله. و من 
تنعنا أطاع الله و نحن الوسيلة الى الله و الوصلة الى رضوان الله و لنا العصمة و 
الخلافة و الهداية. و فينا النبوة و الامامة و الولاية. و نحن معدن الحكمة و باب 
الحكمة. و نحن کلمة التقوى و المثل الأعلى و الحجة العظی. و العروة الوثقى. التی من 
تمسک بها نجا و تمت البشری ؛ پیامبر وله فرمود: «اولین چیزی که خداوند آفرید. 
نور من بود که آن را از نور خودش ایجاد کرد و أن را از جلال عظمت خودش 
مشتق نمود يس اين نور اقدام به طواف كردن به دور قدرت کرد تا اين که به جلال 
عظمت رسید و اين هشتاد هزار سال طول کشید. و بعد برای تعظیم خداوند در برابر 
او سجده کرد و نور على از آن شکافته شد يس نور من عظمت را احاطه کرده بود 
و نور على قدرت را احاطه کرده بود. بعد خداوند عرش لوح خورشید. ماه 
ستارگان» روشنائی روزء روشنائی چشم هاء عقل و معرفت» چشم‌های بندكان. 
گوش‌ها و قلب‌های آن هاء را از نور من آفرید. و نور من مشتق از نور او است» پس 
ما اولین هستیم ما آخرین هستیم. ما بر همه مقدم هستیم. ما شفاعت کنندگان 
هستیم» ما کلمه‌ی خداوند هستیم. ما خواص خحداوند هستیم ما محبوب خداوند 
هستیم ما وجه خداوند هستیم ما مورد اعتماد خداوند هستیم, ما گنجینه‌ی وحی 
خداوند هستیم» ما نگهبانان غيب خداوند هستیم. ما معدن تنزیل هستیم» معنای 
تأویل نزد ما است. جبرئیل بر آیات ما نازل می‌شد. ما متولی امور خداوند هستیم. ما 
نهایت غيب خداوند هستيم. ما محل قدس خداوند هستیم ما چراغ‌های حکمت 
هستیم» ما کلیدهای رحمت هستیم. ما چشمه‌های نعمت هستیم» ما شرافت امت 


3 بحار الانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۲۲؛ ج ۳۸ 


اولین مخلوق, نور محمد قله و على ِا است ۱۳ 
هستیم. ما سادات امامان هستیم. ما صاحبان ولایت. هدایت کننده دعوت کننده 
سيراب کننده و حمایت کننده هستیم. محبت ما راه نجات است. چشمه‌ی زندگی 
ات ها الکو رفتار و ما سلسبیل هستیم. ما شیوه‌ی زندگی استوار هستیم» ما 
صراط مستقيم هستیم» هر كس يه ما ايمان آورد به خداوند ايمان آورده است. هر 
كس بر ما بشورد بر خداوند شوريده است. هر كس به ما شک كند به خداوند شک 
كرده است. هر كس ما را بشناسد خداوند را شناخته است. هر كس از ما روگردان 
شود از خداوند روگردان شده است. هر كس از ما پیروی کند. از خداوند اطاعت 
کرده است. ما وسیله به سوی خداوند هستیم ما نقطه‌ی اتصال به بهشت خداوند 
هستيم؛ ما دارای عصمت و خلافت و ولایت هستیم نبوت و امامت و ولایت در ما 
است. ما معدن حکمت و باب رحمت هستیم, ما کلمه‌ی تقوا و الگوی اعلی و 
حجت بزرگ و ریسمان مورد اعتماد هستیم که هر کس به آن ریسمان تمسک 
جوید نجات می‌یابد و بشارت محقق می‌شود.؛ 

از محمد بن سنان از ابن عباس نقل است که می‌گوید: «ما نزد پیامبر له بوديم 
که على بن ابی طالب عب وارد شد و پیامب ره به او فرمود: «مرحبا يمن خلقه الله 
قبل أبيه آدم بأربعين ألف سنة قال فقلنا: «يا رسول الله أ كان الابن قبل الأب؟» 

تفال: «عم آن الله خلقنى و عليا من نور واحد قبل خلق آدم بهذه المدة شم قسمه 
نصفين ثم خلق الأشياء من نورى و نور على ثم جعلنا عن يمين العرش فسبّحنا فسبّحت 
الملائكة و هللنا فهللوا و كبرنا فکیرواء فكل من سبح اله و كبره فان ذلك من تعلیمی و 


تعليم على '؛ خوش آمدی ای کسی كه خداوند تو را جهل هزار سال قبل از يدرت 


. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ٩۳۳۵‏ ح 1۸ انوار النعمانية؛ ج ۱ ص ۰۲۲ 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 
آدم آفريد! ما كفتيم: «اى پیامبر! آيا فرزند قبل از يدر وجود داشته است؟» 

فرمود: «بله خداوند. من و على را از یک نور آفريد. جهل هزار سال قبل از آن كه 
آدم را بيافريند و بعد اين نور را به دو قسمت کرد و بعد تمام اشياء را از نور من و 
نور على آفرید. و بعد ما را در سمت راست عرش قرار داد و ما تسبيح گفتیم و 
ملائکه بعد از آن تسبیح گفتند. و ما تهلیل گفتیم و آن‌ها نيز تهلیل گفتند. و ما تکبیر 
گفتیم و آن‌ها نیز تکبیر گفتنده پس هر کسی که خداوند را تسبیح و تکبیر می‌گوید 
آن را از تعلیم من و على آموخته است.» 

مانند آن است آن جه محمد بن على بن بایویه به صورت مرفوع از عبد الله بن 
مبارک از سفيان ثورى از جعفر بن محمد از پدرش از جدش امير المؤمنين قل نقل 
كرده است كه فرمود: «ان الله خلق نور محمد قبل خلق المخلوقات كلها بأربعمأة آلف 
سنة و أربعة و عشرين ألف سنة خلق منه اثنى عشر حجابا'؛ خداوند نور محمد له 
را جهارصد و بيست و چهار هزار سال قبل از تمام مخلوقات آفرید و از نور او 
دوازده حجاب را آفرید.» 

منظور از حجاب ائمه علق هستند. يس آن‌ها کلمه‌ای هستند که خداوند به آن 
تكلم کرد و بعد از آن ساير کلمات را آشکار کرد. آن‌ها نعمتی هستند که خداوند آن 
را افاضه فرمود. و سایر نعمت‌ها را از آن‌ها افاضه نمود آن‌ها امتی هستند که 
خداوند آن را ایجاد كرد و از أن ساير امت‌ها را ایجاد نمود» آن‌ها زبان تعبیر کننده از 
طرف او هستند و دست او هستند. که به فضل و کرامت باز می‌شود. آن‌ها قیم او بر 
بندگان هستند که احکام و حکومت را بر آن‌ها اعمال می‌کنند. 


۱ بحار الانوار؛ ج ۱۵ ص ؟؛ ح 5 


IT‏ ل ا 

و از ابو حمزه‌ی ثمالى نقل است كه می‌گوید: «حبابدى والبيه بر ابو جعف طلا 
وارد شد و گفت: «أخبرنى أى شىء كنتم فى الأظلّة؟» قال: «کنانورا بین یدی الله 
قبل خلقه الخلق. فلما خلق الخلق سبحنا فسبحوا و هللنا فهللوا و كبرنا فكيوا و ذلك 
قوله تعالى: (و ألواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا)»' و معناه لو استقاموا 
على حب على كنا وضعنا أظلتهم فى الماء الفرات و هو حب على (فتتَُم فيه) 'يعنى فى 

ال ا ال 
حب على 33 (و من يعرض عن ذكر ربه» يعنى (عن ذكر على ۵؛ اين زن از 
امام باقر علي پرسید: : «بگو شما در عالم سایه چه چیز بوديد؟» فرمود: «ما در مقابل 
خداوند نور بودیم قبل از آنکه مخلوقات را بيافريند و وقتی مخلوقات را آفرید ما 
تسبیح گفتیم و آن‌ها نیز : تسبیح گفتند. و ما تهلیل گفتیم و آن‌ها نیز تهلیل گفتند. و ما 
تکبیر كفتيم و آن‌ها نیز تکبیر گفتند. و اين معنای این آيه است «و اگر بر این راه 
پایداری می‌کردند از آب گوارا آن‌ها را سيراب می‌کردیم» معنایش اين است که اگر 
مردم بر محبت على باقی می‌ماندند ما آن‌ها را در عالم سايه در آب فرات قرار 
می‌دادیم و آب فرات همان محبت على است (تا آن‌ها را با آن بيازمائيم) یعنی در 
ان ام اف یت و کی ی نز ل 
ذکر على عم اعراض کند.» 
در این حديث لغات زیادی وجود دارد: 


اول اين که پروردگار در اين جا همان مولا است و على همان مولا است و 


۱. جن؛ آیه‌ی م5 
۲ طه؛ أيدى ۰۱۳۱ 


۳ جن؛ آیه‌ی ۷ 


۱۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
معنايش اين می‌شود که هر كس از ذکر مولایش اعراض کند. 

دوم اين که ذکر على در قرآن آمده است. 

سوم اين که ذكر مولا همان ذکر پروردگار والا است. دلیل آن روایتی است که 
ابن عباس از پیامب ره نقل می‌کند: «كه حضرت به شیعیان على 3 اين گونه نامه 


می‌نوشت: «به كسانى كه در عالم سايه بر گزیده شدندء در مذهب نجيب هستند. در 


اطاعت از خدا به سرعت اقدام می‌کنند. در رجعت به دنيا دارای بصيرت هستند, 
سلام بر شماء اين يك تحیت از ما بر شما است. اما بعد. چیزی که باعث شد من 
برای شما نامه بنویسم اين است که شما از کوری بصیرت دارید. و در راه هدايت 
وارد شده اید. يس در اين راه سلامت ادامه دهید. چرا که اين راه تمام کرامت‌ها را 
در خود دارد. همانا وقتی بنده‌ای و قبر خود می‌شود دو فرشته می‌آیند و درباره‌ی 
پروردگارش و پیامبرش و ولی پیامبرش از او سوال می‌کنند. يس اگر جواب داد 
نجات می‌یابد و اگر آن‌ها را نمی‌شتاخت سقوط می کند.»' 

از محمد بن سنان نقل أست که می‌گوید: «نزد امام جواد لا بودم و اختلاف 
شیعیان را ذکر کردم حضرت فرمود: «ان الله لم يزل فردا فى وحدانيته ثم خلق محمدا 
و علیا و فاطمة فمکثوا آلف ألف دهر ثم خلق الأشياء و آشهدهما خلقهاء و آجری علیهم 
طاعتها و جعل فیهم منه ما شاء و فوض آمر الأشياء الیهم منا منه علیهم . فهم یحللون 
ما شاژواء و یحرمون ما شاژوا. و لا یفعلون الا ما شاء الله. فهذه الديانة التى من تقدمها 


غرق» و من تأخر عنها محق, خذها يا محمد فانها من مخزون العلم و کنونه"؛ خداوند 


.١‏ بصائر الدرجات؛ ص ۵۱۸؛ ح ٩‏ باب ۱۶؛ با اندکی تفاوت. 
۲ بحار الأنوار؛ ج ۰۲۵ ص ۲۵؛ ح ۴۴. 


اولين مخلوقء نور محمد لله و على تا است ذا 
هم جنان تنها و یکی بود. تا اين كه محمد و على و فاطمه را آفرید. و آن‌ها یک 
ميليون روزكار وجود داشتند. و بعد خداوند همه‌ی اشياء را آفريد. و آن دو را شاهد 
خلقت اين اشياء قرار داده و اطاعت از آن‌ها را بر اشياء لازم كرد. هر جه را خواست 
از قدرت خود بر آن‌ها عطا نمود و اختيار همه‌ی اشياء را به آن‌ها تفويض کرد اين 
منت خداوند بر آنها بود. آن‌ها هر كارى را بخواهند حلال می کنند وهر چه را 
بخواهند حرام می‌کنند. کاری را انجام نمی‌دهند مگر آن جه را خداوند بخواهد. يبس 
اين عقيده همان دینی است که هر كس از أن فراتر رود غرق می‌شود و هر کس از 
آن کمتر معتقد باشد نابود می‌شود. اين را بیاموز ای محمد! که اين سخن از علم 
محرمانه و پنهانی است.» 

از ابو حمزه ثمالی نقل است که می‌گوید: «از على بن حسين 3 شنيدم كه 
می‌فرماید: «ان الله خلق محمدا و علیا و الطیبین من نور عظمته. و آقامهم آشباحا قبل 
المخلوقات. ثم قال: أ تظن أن الله لم یخلق خلقا سواکم؟ بلی و الله لقد خلق الله لف ألف 
آدم و آلف ألف عالم, و أنت و الله فى آخر تلك العوالم ؛ خداوند محمد و على و 
ائمه‌ی طيبين را از نور عظمت خودش آفرید. آن‌ها را قبل از آفریدن ساير مخلوقات 
به صورت شبح قرار داد.» بعد فرمود: «آیا گمان می کنی خداوند کسی جز شما را 
خلق نکرده است؟ چرا؛ به خداوند سوگند! خداوند یک میلیون آدم. و يك میلیون 
جهان را آفریده است. و به خداوند سوگند! تو در آخرین اين جهان‌ها قرار داری.» 

از جمله آنچه سعد بن عبد الله از جابر از ابو عبد الله سا نقل می‌کند که حضرت 
فرمود: «ان لله مدینتین احداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب. علیهما سور من حدید. له 


. بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص ۲۵؛ 2 ۴۵ و ج ۵۷ ص ۳۳۶؛ ح و5 


۱/۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


سبعون ألف باب» من الباب الى الباب فرسخ, على كل باب سبعون مصراع من الذهب 
الاحمر, آهلها یتکلمون بسبعین ألف لغة. كل لغة بخلاف الأخرى. و أنا و الله أعرف 
لغاتهم, و آنا الحجة علیهم ؛ خداوند دو شهر دارد كه یکی از آن‌ها در مشرق و 
دیگری در مغرب است. هر دو دارای حصاری از جنس آهن هستند. اين دیوار 
آهنین هراز دروازه دارد. فاصله‌ی هر دروازه با دیگری یک فرسخ است» هر 
دروازه‌ای هفتاد مصراع طلای قرمز دارد. اهل اين شهرها به هفتاد هزار زبان صحبت 
می‌کنند. هر زبان با دیگری متفاوت است. و به خدا سوگند! من اين زبان‌ها را بلد 


هستم. و بر آن‌ها حجت هستم.) 


. بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص ۳۲۶؛ ح ۶ و ج ۲۷ ص۳۱ ح 5 


فصل 
عوالم بشت برده 

يك نفر كه در قلبش مرض است اين حديث را انكار كرده به او كفتم: آيا قدرت 
خدا را انكار م ىكنى يا نعمت را و يا بر ائمه‌ای كه عصمت دارند خرده می‌گیری؟ 
اگر قدرت خداوند رحمن را انکار كنئ: از سليمان عي وارد شده است که غذایی 
که در یک روز برای او پخت می‌شده است.. فقط نمك أن هفت کرور بوده است و 
روزی یکی از جانوران دریا از آب بیرون آمد و گفت: «ای سلیمان! مرا امروز مهمان 
کن. سلیمان دستور داد تا مقدار غذای یک ماه را برای او جمع کنند. 

وقتی اين مقدار غذا در ساحل دریا فراهم شد و مثل كوه بزرگ شد نهنگ سر 
خود را از آب بیرون آورد و آن غذا را بلعید و گفت: «ای سلیمان! همه‌ی غذای 
امروز من کجاست؟ چرا که اين فقط مقداری از غذای من بود.» سلیمان تعجب کرد 
و به او گفت: «آیا در دریا جانوری مثل تو وجود دارد؟» گفت: «هزار گروه وجود 
دارد.» سليمان كفت: «منزه است خداى تورك که ان قدرت را دارد و جیزی 
مى آفريند كه شما نمىدانيد.»' 


اما دربار‌ی نعمت وسيع خداوند بايد كفت كه خداوند به داود ِا كفت: «يا 
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ا ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 
داود و عزتی و جلالى لو أن أهل سمواتى و أرضى. أمَلونى فأعطيت كل مؤمل أمله 
بقدر دنياكم سبعين ضعفاً لم يكن ذاک الا كما يغمس أحدكم إبرة فى البحر و يرفعها 
فكيف ينقص شىء. أنا آعطیته». اى داود! به عزت و جلال خودم سوكند! اگر اهل 


آسمان‌ها و زمين اميدشان به من باشد» من به هر كس به مقدار امیدی كه به من دارد. 


به اندازه‌ی هفتاد برابر دنياى شما به او می‌دهم و همه‌ی این برای من مانند أن اسحت 
كه شما سوزنى را در دريا فرو كنيد و آن را بيرون آوريد. يس جه مقدار از دريا كم 
می‌شود و من اين گونه عطا می‌کنم. 

پس به افراد نابینای ظاهر و باطن بكو آیا در قدرت خدا شک دارید يا در نعمت 
او بلکه دست خداوند برای هر کاری باز است (فبأی آلاء ریکما تکذبان؛ و آلائ) 
یعنی محمد و على هستند که خواص خدای رحمن هستند. 

از امام صادق ما نقل است که می‌فرماید: «ان الله خلق هذا النطاق من زبرجدة 
خضراء. فقيل و ما النطاق؟ قال: الحجاب و لله خلف ذلک سبعون آلف عالم أكثر من 
عدد الجن و الانس و الكل يذينون بحبنا أهل البيت و يلعنون فلانا وفلانا'؛ خداوند 
اين نطاق را از زبرجد سبز آفریده است گفته شد: «نطاق چیست؟» فرمود: «نطاق 
يعنى حجاب و خداوند ډو نشت ان پرده هفتاد هزار جهان دارد. که تعداد آن‌ها از 
تعداد جن و انس بيشتر است و همه‌ی آن‌ها به محبت ما اهل بيت پایبند هستند و 


فلانی و فلانی را لعنت می‌کنند.» 


5 ل 
از جابر بن عبد الله از امام باقر 2 روايت است كه فرمود: «ان من وراء شمسكم 
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عوالم پشت پرده ۱۳۱ 
هذه آربعین شمساء من الشمس الى الشمس أربعون عاماء فيها خلق لا یعلمون ان الله 
خلق آدم و لا ابلیس فقد ألهموا فى کل الأوقات حينا و بغض آعداءنا؛ بعد ازاين 
خورشد چهل خورشید دیگر نيز وجود دارد که فاصله‌ی هر خورشید با خورشید 
دیگر چهل سال است و در أن جا مخلوقاتی وجود دارند. که نمی‌دانند خداوند آدم 


و ابلیس را آفریده است و الهام شده‌اند که در هر لحظه به ما محبت داشته باشند و 


دشمنان ما را دشمن بدارند.» 

از ابن عباس در تفسیر (رب العالمین) روایت است که می‌گوید: «خداوند عزو 
جل» سیصد و چند جهان آفریده است که هر جهان بیش از سیصد و سیزده مثل آدم 
و فرزندان او را در خود جای داده است و اين معنای (رب العالمین) است.» 

می گوند: 

«از جمله آن جه از كتاب الواحدة از امام صادق ع نقل است كه مىفرمايد: «ان 
لله مديئتين احداهما بالمشرق و الأخرى بالمغرب يقال لهما جابلصا و جابلقا طول 
كل مدينة منهما اثنا عشر ألف فرسخ فى كل فرسخ باب يدخل فى كل يوم من كل 
باب سبعون ألفا و يخرج منها مثل ذلك و لا يعودون الا يوم القيامة لا يعلمون أن الله 
خلق آدم ولا ابليس و لا شمسا و لا قمرا هم و الله أطوع لنا منكم يأتونا بالفاكهة فى 
غير آوانها موکلین بلعنه فرعون و هامان و قارون ؛ خداوند دو شهر دارد که یکی در 
مشرق است و دیگری در مغرب است و نام آن‌ها جابلصا و جابلقا است. طول هر 


یک از این دو شهر دوازده هزار فرسخ است و در هر فرسخ یک دروازه وجود دارد 


.١‏ بحار الانوار؛ ج اال ص ۳۵: ۳ ۶ با اندكى تفاوت و افزايش. 
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که در هر روز از هر دروازه هفتاد هزار نفر وارد می‌شوند و مانند آن از آن بيرون 
می‌روند و تا روز قيامت برنمی گردند و آن‌ها نمی‌دانند که خداوند آدم و ابلیس و 
خورشيد و ماه آفریده است» به خداوند سوكند! آن‌ها بیشتر از شما مطیع ما هستندء 
برای ما ميوه می‌آورند در ظرف‌هایی متفاوت و آن‌ها مأمور لعنت فرستادن بر فرعون 
و هامان و قارون هستند.» 

از ابو حمزه ثمالی از امام باقر عله در کتاب الواحد؛ نقل است که فرمود: «ان الله 
سبحانه تفرد فى وحدانیته ثم تكلم بکلمة فصارت نورا ثم خلق من ذلك النور محمدا و 
علیا و عترته ثم تكلم بكلمة فصارت روحا و أسکنها ذلك النور و أسكنه فى آبداننا 
فنحن روح الله فى ذلك و کلمته احتجب بنا عن خلقه فما زلنا فى ظلة خضراء مسبحین 
نسبحه و نقدسه حيث لا شمس و لا قمر و لا عين تطرف ثم خلق شیعتنا و انما سموا 
شيعة لانهم خلقوا من شعاع نورنا؛ خداوند سبحان در وحدانیت خود تنها بود و بعد 
كلمداق وا كلم کرد و آذ فل يه ووک ونه از آنا زرد و عل یعراز 
را آفرید» بعد کلمه‌ای تكلم كرد و آن تبديل به روح شد و آن روح را در آن نور قرار 
داد و بعد آن را در بدن‌های ما قرار داد يس ما آن روح خداوند در آن نور هستيم و 
کلمه‌ای هستیم که خداوند با آن از مخلوقاتش در پرده بود. ما همچنان در سابه‌ای 
سبز قرار داشتیم و تسبیح و تقدیس می‌گفتيم. هنگامی که هنوز نه خورشيد وجود 
داشت و نه ماه و نه چشمی پلک می‌زد. و بعد شیعیان ما را آفرید و برای اين شیعیان 
ما را شيعه نامیده‌اند كه از شعاع نور ما آفریده شده اند.» 


از آن جمله مطلبی است که در کتاب تفسیر آمده است که خداوند زمین‌های 
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عوالم پشت پرده ۱۳۳ 
هفت كانه را آفرید و عرش ابلیس ملعون را در زمين چهارم قرار داد. و ابلیس فرزند 
جان است. وجات کسانی هستند که برای اهل بهشت زیور درست می‌کنند» زمین 
هفتم بر دوش فرشته‌ای قرار دارد که اریاکیل نام دارد و بين مفصل انگشت ابهام و 
کف دست او چهل سال راه فاصله است. او به شکل یک گاو است که چهل هزار پا 
دارد و هفتصد هزار شاخ در هم پیچیده دارد و به طرف عرش است. او بر روی 
صخره‌ای از زمرد سبز قرار دارد و صخره بر روی دو بال یک نهنگ قرار دارد و 
نهنگ در دریایی است که عقیوس نام دارد. عمق اين دريا به اندازه‌ی فاصله‌ی 
آسمان‌ها و زمين است. اين دریا بر روی خاک است و خاک بر روی باد است و باد 
بر روی هوا است و هوا بر روی تاریکی است و تاریکی بر روی جهنم و جهنم بر 
روی طمطام و طمطام در زیر نهنگ است و بعد از آن را کسی جز خداوند نمی‌داند. 
می‌گوید: و در خشکی هجده هزار خهان وجود دارد که گویا خداوند در آسمان‌ها و 
زمين غير از آن‌ها کسی را نيافريده است به خاطر کثرت آن‌ها و يشت دریای هفتم 
قومی وجود دارد که روحانیون نام دارند و در زمینی از نقره‌ی سفید قرار دارند که 
خورشيد به آن نمی‌رسد مگر هر چهل روز یک بار. 

و از جمله مطلبی است که ابن بابویه در کتاب خصال ذکر می‌کند و می‌گوید: 
«خداوند تبارک و تعالی فرشته‌های دارد. که اگر یکی از آن فرشته‌ها به زمين فرود 
آید. در آن جا نمی‌شود به خاطر بزرگی اندازه اش» و فرشته‌ی دیگری وجود دارد. 
که بين دو شانه او و دو كوش او فاصله‌ی هفتصد سال راه وجود دارده فرشته‌ی 
دیگری وجود دارد که فقط با یکی از بالهايش می‌تواند افق را مسدود کند. و 
فرشته‌ی دیگری است که آسمان‌ها به اتاق او ختم می‌شود. 

فرشته‌ی دیگری هست که پای او بر روی هوای اسفل قرار ندارد و زمین‌ها تا 
زانوی او می‌رسند و فرشته‌ی دیگری است که اگر در حفره‌ی انگشت ابهام او آب 


دریاها به طور کامل ريخته شود. هنوز هم جا وجود دارد. و فرشته‌ی ديكرى همست 


كه اگر کشتی‌ها بر روی اشک‌های چشم او قرار بگیرند می‌توانند روزگاران زیا 


از حضرت درباره‌ی حجاب‌ها سوال شد. و فرمود: «الحجب سبعة كل حجاب منها 
مسيرة سبعمائة عام ما بين كل حجاب منها سبعون ألف ملک. قوة کل ملک منها قوة 
الثقلین. و منها نور و منها نار و منها دخان و منها ظلمةء و منها برق و منهارعد. و 
منها ضوء و منها عجاج, و منها ماء و منها آنهار و هى حجب مختلفة کل حجاب مسيرة 
سبعين ألف عام. ثم سرادقات الجلال و هی ستون سرادقاء كل سرادق سبعون ألف ملک 
بين كل سرادق خمسمائة عام ثم سرادق العزة, ثم سرادق الجبروت. ثم سرادق الفخر ثم 
سرادق النور الابیض, ثم سرادق الوحدانية. و هی مسيرة سبعین ألف عام. ثم الحجاب 
الأعلى و ليست هذه الحجب مضروية على الله و لكنها مضروبة على العظمة العلیا من 
خلقه. فتبارک أحسن الخالقين. حجاب‌ها هفت تا هستند. قطر هر حجاب از اين 
حجابها به فاصله‌ی هفتصد سال راه است و بين هر حجاب هفتاد هزار فرشته 
وجود دارد و قدرت هر فرشته به اندازه‌ی قدرت تمام انس و جن است. 

از جمله‌ی اين حجاب‌ها نور و آتش است و دیگری دود و تاریکی است. دیگری 
برق و دیگری رعد و دیگری روشنایی و دیگری انحراف و کجی و دیگری آب 
است و دیگری نهرهاء و اين حجاب‌ها متفاوت هستند و هر حجاب به قطر هفتاد 
هزار سال راه است» جلال می‌رسد که ستون هائی به شکل خيمه است. و هر خيمه 
هفتاد هزار فرشته است و بين هر خیمه پانصد سال راه فاصله است. و بعد به 
خیمه‌ی عزت می‌رسد و بعد به خیمه‌ی جبروت و بعد به خیمه‌ی فخر و بعد به 
خیمه‌ی نور سفید و بعد به خیمه‌ی وحدانیت که به طول هفتاد هزار سال راه است و 


بعد به حجاب اعلی می‌رسد و اين حجاب‌ها بر روی خداوند نيست. بلکه عظمت 


عوالم پشت پرده ۱۳۵ 
علیا را از دید مخلوقات پنهان می‌کند يس مبارک است خداوندی که بهترین خالق 
اه او خمله ان تح این فان از امسر المسومتین لكاروا يدق کرد ات که 
می‌فرماید: «إنْ من وراء قاف عالماً لا يصل إليه أحد غیری و أنا المحيط بماوراءه. 
والعلم به کعلمی بدنیا کم هذه و أنا الحفیظ الشهید عليهاء ولو آردت أن أجوب الدنیا 
بأسرهاء والسّموات السبع کالارضین فى أقل من طرفة عين لفعلت؛ لما عندی من الاسم 
الاعظم. و أنا الآية العظمی, والمعجز الباهر. بعد از قاف. جهانی وجود دارد که كسى 
غير از من به آن نمی‌تواند برسد و من به همه‌ی يشت أن است احاطه دارم و آگاهی 
من به آنء مانند آگاهی من از اين دنیای شماست. و من نگهبان و شاهد برآن هستم» 
اگر اراده كنم که تمام دنیا را و آسمان‌های هفت كانه و زمین‌های هفت كانه را در 
کمتر از یک چشم بر هم زدن بییمایم؛ می‌توانم اين کار را بکنم. به خاطر اين که من 
از اسم اعظم مطلع هستم و من آیت عظما و معجزه‌ی مبهوت کننده هستم.»" 
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۱۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
مقام صاحب ولایت و معانی ولایت 


از سخنان بلیغ حضرت در نهج البلاغه اشاره‌ای به اين راز است: «و هو یعلم أن 
محلی منها محل القطب من الرحی ؛ او می‌داند كه موقعیت من در ولایت مانند 
موقعیت محور در آسیاب است.» و اين اشاره به اين است که حضرت نهایت افتخار 
و پایان شرافت و نردبان عزت و قطب وجود و چشمه‌ی وجود و صاحب روزگار و 
وجه حق و جنب خداوند والا است. يس او قطبی است. كه همه چیز به دور او 
فو كرود ویک اا کش کم كه ا نوو وان سارت او 
حق در جهان است. چرا كه ولایت کلمه‌ای جاری و ساری است يس ولایت معنا و 
مولای هر موجودی است. چرا که مولی همان اسم اعظم است که افعال ربوبیت را 
ر ا ی ا ی توقای زیت تقافر یه ون 
أن می‌چرخد و ولایت» حقيقت هر موجودی است. يس اين ولایت باطن دایره و 
نقطه‌ی سيار است. كه ارتباط ساير عوالم با آن است. و ابن ابی الحدید به اين معنا 


اشاره می‌کند و می گوید: 


.١‏ به خطبه‌ی شقشقیه که خطبه‌ی سوم است مراجعه كنيد. 


مقام صاحب ولایت و معانی و لایت ۱۳۷ 


تقبلت أفعال الربوبية التسی عذرت بها من شک أنك مربسوب 
و یا علة الدنیا و من بدء خلقها اليه سيتلوا البدء فى الحشر تعقيب' 

من افعال ربوبی تو را می‌پذیرم و در اين که تو مخلوق باشی شک کردم و عذر 
مرا در اين شک بپذیر. 

ای کسی که علت دنیا هستی و آغاز دنیا از توست و در محشر نيز آغاز باگیزش 
از تو خواهد بود. 

حضرت قطب ولایت و نقطه‌ی هدایت است و نقشه‌ی آغاز و پایان است و افراد 
اهل دقت اين را تأييد می‌کنند. ولی افراد اهل جهالت و نابینائی اين را منکر می‌شوند 
و امیر المومنین ج نیز این را در سخن خود آورده است: «کالجیل تحور عنی السیل 
و لا یرقی الى الطیر؛ مانند كوه هستم كه سيل از من جاری می‌شود و هیچ پرنده‌ای بر 
فراز من پرواز نمی‌کند.» و اين رمز شریفی است چرا که حضرت عالم را در خارج 
شدن از پنهان عدم به سيل تشبیه کرده است و بالا رفتن انها از مقام او را به پرواز 
رند یه کرد اسك جرا که در تی اول سمل از بالا به باقن .فأ يدرو در تشه 
دوم از پائین به بالا می‌رود. پس اين سخن که سيل از من جاری می‌شود اشاره به 
اين است که او باطن نقطه‌ای است که موجودات از او ظاهر شدند و به خاطر او 
موجودات موجود شدند و اين سخن (و لا یزقی الى الطیر) اشاره به اين است که او 
از نظر مقام بالاترین موجودات است و برای ساير مردم امام است و در محشر رهبر 
آن‌ها و تقسیم کننده خواهد بود پس او نور حضرت نبوت محمدی که صاحب 
ولایت الهی است را تقسیم می‌کند و او کلمه‌ی ربانی و مولای مردمان است و ابن 


ابی الحدید جه نیکو می‌گوید وقتی که بر تير توفیق را از قوس تحقیق به اين مدف 


.١‏ الصراط المستقیم؛ ج ۱. ص ۱۶۹؛ فصل چهارم. 


۲۸ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


و الله لولا حيدر ما كانت الدنيا ولااجمعالبرية مجمع 


به خداوند سوكند! اكر حيدر نبود دنيا نبود و جمع مردم نيز نبودند و در روز 
ميعاد حسابرسى ما در دست اوست و او فردا و در وقت فزع پناهگاه ما است. 

می كويم: 

«اين مرد از فرقه‌ی معتزله است و اعتقادش در اقرار به حق باعث عزلت او نشده 
است. تو که سرشار از ارتداد هستی گمان می‌کنی یکی از غلامان هستی يس جرا من 
هر جه تو را مىبينم» تو چوب مسواک در دست داری و تو در شرك شریک شده 
ای بیّنه‌های روشن برای تو آشکار شده است. تا آن اندازه که بتوانی درک کنی. تو 
نمی‌دانی که اين کار تو باعث شده است نتوانی نور كلها را اسشمام کنی. شب‌های 
تو باعث شده است نورهای بزرگ اسرار را نبینی.» می گوید: جه جيز جلوی دیدگان 
تو را گرفته است که باعث شده است تو در آتش هوای خود افکار ابتکاری داشته 
باشی تا تو را سقوط دهد. ای مرد! اينها افکار و اندیشه‌های تو است پس تو مانند 
کسی هستی که می‌گویند بهار و كلهايش و عود و شاخه‌هایش نمی‌تواند او را 
شاداب کند يس مزاجش فاسد است و راه علاجی ندارد. 

و لا ینفع مسموع اذا لم یک مطبوع 

شنیده‌ها به درد نمی‌خورد اگر عقل فطری نباشد. 
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از امام صادق عم نقل است كه فرمود: «ما درخت نبوت و معدن رسالت هستیم؛ 
ما عهد خداوند و ذمه‌ی خداوند هستیم ما نورهایی به دور عرش بودیم که تسبیح 
می كفتيم و اهل آسمان با تسبیح ما تسبیح می‌گفتند. وقتی به زمين نازل شدیم تسبیح 
گفتیم و اهل زمين با آن تسبیح گفتند. يس هر علمی كه برای اهل آسمان‌ها و زمين 
بیان شده است از ما و از طرف ما آمده است. قضاء اول خداوند اين است که دوست 
داران ما وارد جهنم نمی‌شوند و دشمنان ما وارد بهشت نمی‌شوند چرا که خداوند در 
روز قيامت از عهدی که با بندگان کرده است سؤال خواهد کرد و از قضایی که بر 
آن‌ها کرده است سؤال نمی‌کند.»" 

از محمد بن سنان از امام رضا ع نقل است که فرمود: «یباین نستان إن محمداً 
كان أمين الله فى خلقه فلمّا قبض كنا نحن أهل بيته و خلفاؤه. و عندنا علم المنایا و 
البلايا و أنساب العرب, و مولد الإسلام والجفر والجامعة. و ما من فئة تضل مائة أو 


تهدی مائة الا و نحن نعرف ناعقها و قائدها و سائقهاء و |تّا لنعرف الرجل إذا رأيناه 
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۳۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بحقيقة الایمان أو التفاق, و إن شیعتنا المکتوبین بأسمائهم أخذ اله علینا و علیهم العهد 
قبل خلق السَموّات والأرضء یردون موردنا و یدخلون مدخلناء لیس على حملة الاسلام 


غیرنا و غیرهم إلى یوم القیامة». ای پسر سنان! محمد تلا فرد مورد اعتماد خداوند 


در بين مخلوقاتش بود. وقتی از دنیا رفت. ما اهل بيت او و جانشینانش بودیم ما 
" دارای علم سرنوشت‌ها و ابتلائات و علم انساب عرب و علم ظهوراسلام و علم 
حوادث تا آخر روزگار و علم جامعه هستیم و هر گروهی که صد نفر را به انحراف 
می‌کنند يا گروهی که با صد نفر را هدایت می‌کنند. ما رهبر آن را و فرمانده و رئيس 
آن را می‌شناسیم. ما وقتی کسی را ببینیم» حقیقت ايمان يا نفاق او را می‌فهمیم و 
شیعیان ما که اسم‌های آن‌ها مکتوب است. خداوند بر ما و بر آن‌ها قبل آفرینش 
آسمان‌ها و زمين عهد گرفته است و آن‌ها در راهى كه ما وارد مىشويم. وارد 
می‌شوند و در جایی که ما دخل می‌شویم داخل می‌شوند » کسی غير از ما و غير از 
آن‌ها بر دين اسلام نیست تا روز قیانت." 

از اهل بيت ع نقل است که فرمودند: «نحن اللیالی والایام, من لم یعرف هذه 
الأيام لم يعرف الله حق معرفته, «فالسبت» رسول الله 4 النبوة و لا نبی بعده 
«والأحد» أمير الم منين طلا و هو أول من وحد الله. «والائنین» نور الحسن والحسین, 
«والثلاثاء» ثلاثة أنوار: نور الزهراء و خديجة و ام سلمة, «والأربعاء» أربعة أنوار: 
الساجد. والياقر. والصادق, والكاظم. «والخميس» خمسة أنوار: الرضاء والجواد. 
والهادى. والعسکری. والمهدی. «والجمعة» اجتماع شيعتنا على ولايتناء و لعنة الله على 


أعدائنا. ما روز و شب هستيم. کسی كه اين روزها را نشناسد. خداوند را آن طور که 
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بايد نشناخته است. (روز شنبه) پیامبر له و نبوت است و پیامبری بعد از او نیست. 
و (روز یکشنبه) امیرالمومنین عم است كه او اولین موحد است. و (روز دوشنبه) 
نوق حسن و حسین 37 است. و (سه شنبه) سه نور است» نور فاطمه و خدیجه و ام 
سلمه له و (روز چهارشنبه) چهار نور است. امام سجاد و امام باقر و امام صادق و 
امام کاظم ّا و (روز بنج شنبه) ينج نور است امام رضا و امام جواد و امام هادی و 
امام عسکری سا و امام مهدی (عج) و (روز جمعه) تجمع شیعیان ما بر ولایت ما و 
لعنت فرستادن بر دشمنان ما است." 

زاين عباس از کناب ا ع است که پم له فرمود: «شيعة کی 
الفائزون يوم القيامة. (يا علی) أنا منک و أنت منی روحک روحی و شیعتک شیعتی, و 
آولیاژک آولیائی, من أحبّهم فقد أحبّنى و من أبغضهم فقد أبغضنى. و من عاداهم فقد 
عادانی, يا على شیعتک مغفور لهم على ما كان منهم من عيوب و ذنوب. و آنا الشفیع 
لهم غداً إذا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلک. يا على شیعتک شيعة الله و أنصارک 
آنصار الله و حزیک حزب الله و حزب الله هم المقلحون, يا على سعد من والاک و شقی 
من عاداک. شیعیان على در روز قیامت اهل نجات خواهند بود. (ای علی) من از تو 
هستم و تو از من هستی و روح تو همان روح من است و شیعه‌ی تو شیعه‌ی من 
هستند» و پیروان تو پیروان من هستند. هر كس آن‌ها را دوست بدارد مرا دوست 
داشته است و هر كس بر آن‌ها خشمگین باشد بر من خشمگین بوده است. هر كس 


با آن‌ها دشمنی کند بامن دشمنی کرده است. ای علی! شیعیان تو گناهان و 
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عیب‌هایشان آمرزیده است. ای علی! شیعیان تو شیعیان خداوند هستند و یاران تو 


ياران خداوند و حزب تو حزب خداوند هستند و حزب خداوند رستگار هستند. ای 
علی! هر كس ولایت تو را بپذیرد سعادتمند است و هر كس با تودشمنی کند 
بدیخت است.» 

از امام صادق 3 از امیرالمومنین عم نقل است که پیامبر مله فرمود: «يا على 
إنَ الله وهب لک حب المساکین والمستضعفین فى الأرض فرضیت بهم إخوناً و رضوا 
بک إماماً فطوبى لمن أحبّك و ويل لمن آبفضک. يا على أهل مودتک کل حفيظ 
اواب و كل ذى طمرين. لو أقسم على الله لابر قسمه. يا على أحباؤك كل محتقر عند 
الخلق عظيم عند الحق. يا على محبّوک جيران الله فى الفردوس و لا يأسفون على ما 
خلفوا من الدنيا. يا على أنا ولى لمن واليت و عدو لمن عادیت. يا على |خوانک ذبل 
الشفاه تعرف الرهبانية فى وجوههم يفرحون فى ثلاث مواطن عند الموت و أنا شاهدهم. 
و عند المساءلة فى قبورهم و أنت تلقاهم. و عند العرض الأكبر إذا دُعى كل أناس 
بامامهم. يا على بشر |خوانک أن الله قد رضى عنهم. يا على أنت أميرالمؤمنين و قائد 
الغر المحجلین. و أنت و شیعتک الصادقون المسبّحون. ولو لا أنت و شيعتك ما قام لله 
دین, [و لولا] مّن فى الأرض منكم لما نزل من السماء قطر. يا على لك فى الجنّة كنز 
و أنت ذو قرنیها, و شيعتك حزب اله هم الغالبون, يا على أنت و شيعتك القائمون 
بالقسط, يا على أنت و شيعتك القائمون على الحوض تسقون من أحبّكم. و تمنعون من 
أبغضكم و أنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر. يا على أنت و شیعتک تظلون فى الموقف و 
تنعمون فى الجنان. يا على إن الجنة مشتاقة إلى شيعتك و إن حملة العرش المقربين 
يستغفرون لهم و يفرحون بقدومهم. و إن الملائكة يخصونهم بالدعاء. يا على شیعتک 
الذين يتنافسون فى الدرجات و يلقون الله و لا انب عليهم. يا على أعمال شیعتک 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر تاه ۱۳۳ 
تسس سس 
تعرض على فى كل جمعة فأفرح بصالح أعمالهم و أستغفر لسیئاتهم. یا على ذکرک و 


ذکر شیعتک فى التوراة قبل أن یخلقوا بکل خير. و کذلک الانجیل فانهم یعظمون إلينا 
شیعتک, يا على ذکر شیعتک فى السماء أكثر من ذکرهم فى الارض. فبشترهم بذلک. يا 
على قل لشیعتک و أحبّائك یتنزهون من الاعمال التی یعملها عدوهم فما من يوم و ليلة 
إلا و رحمة من الله نازلة إليهم. يا على اشتد غضب الله على من أبغضك و أبغض 
شيعتك و استبدل بك و بهم يا على ويل لمن استبدل بک سواک و أبغض من والاک 
يا على إقرأ شيعتك السلام و أعلمهم آنهم إخوانى. و أنى مشتاق إليهم فليتمسكوا 
بحبل الله و ليعتصموا به و يجتهدوا فى العمل فان الله عزوجل راض عنهم يباهى بهم 
الملائكة لأنهم فوابما وعاهدوا و أعطوى صفو المودة من قلوبهم و اختاروک على الآباء 
و الإخوة والأولاد. و صبروا على المكاره فينا مع الأذى و سوء القول فیهم فکن بهم 
رحيماً فان الله سبحانه اختارهم لنا و خلقهم من طینتناه و استودعهم سرا و ألزم قلوبهم 
معرفة حقناء و جعلهم متحلين بحلّتنا لا يؤثرون علينا من خالفنا والناس فى غمة من 
الضلال. قد عموا عن الحجة و تنكبوا عن المحجّة. يصبحون و يمسون فى سخط اله. و 
شيعتك على منهاج الحق لا يستأنسون إلى من خالفهم. و ليست الدنيا لهم و لا هم منها 
آولئک مصابيح الدجى. ای على! خداوند به تو محبت فقيران و ضعيفان در زمين را 
داده است و تو به برادرى با آن‌ها راضى شدى و آن‌ها نيز به امام بودن تو راضی 
شدند. يس خوشا به حال کسی كه تو را دوست بدارد و وای بر کسی که از تو 
خشمكين باشد. ای على! دوست داران تو افراد آبرودار و افراد خوش رفتار هستند. 
اگر سوگندی بخورند به آن يايبند هستند. 

ای علی! دوست داران تو افرادی هستند که در بين مردم حقیر به حساب می‌آیند. 


اما نزد خداوند عظیم الشأن هستند. ای علی! دوست داران تو در فردوس از 


۱۳۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


همسایگان خداوند هستند و تأسف نمی‌خورند بر حالی که در دنیا داشتند. ای علی! 


من حامی کسی هستم كه تو حامی او باشی. و دشمن کسی هستم که تو دشمن او 
باشی. ای علی! برادران تو لب هایشان خشکیده است. خداپرستی در چهره شان 
دیده می‌شود. در سه موقعیت به خوشحالی می‌رسند یکی هنكام مرگ که من نزد 
آن‌ها حاضر هستم و دیگری هنكام سژال قبرء كه تو به ملاقات آن‌ها می‌روی؛ 
دیگری هنكام محشر بزرگ آن هنكام كه هر جماعتی با امام خود محشور می‌شوند. 

ای علی! برادرانت را بشارت بده که خداوند از آن‌ها راضی است. ای علی! تو 
امير المومنین و قائد الغر المحجلین هستی › و تو و شیعیان تو افراد اهل صداقت و 
تسبیح هستید» اگر تو و شیعیان تو نبودید دين خداوند اقامه نمی‌شد. اگر یکی از 
شما در زمين نبودید قطره‌ای باران از آسمان نازل نمی‌شد. ای علی! تو در بهشت 
صاحب گنج هستی و تو ذوالقرنین بهشت هستیء شیعیان تو حزب پیروز خداوند 
هستند. ای علی! تو و شیعیان تو اهل عدالت هستید. ای علی! تو وشیعیان تو در روز 
وحشت بزرگ بر حوض کوثر می‌ایستید و دوست داران خود را از آن سيراب 
می‌کنید. و کسانی را که از شما خشمگین بودند از أن محروم می‌کنید. ای على تو 
وشیعیان تو در محشر دارای سايه هستید و در بهشت به نعمت می‌رسید. ای على 
بهشت مشتاق شیعیان توسث و حاملان مقرب عرش برای آن‌ها طلب مغفرت 
می‌کنند و با وارد شدن آن‌ها خحوشحال می‌شوند فرشتگان برای آن‌ها دعای 
مخصوص می‌کنند. 

ای علی! شیعیان تو کسانی هستند که در رسیدن به درجات بهشت با هم رقابت 
می‌کنند و در حالی خداوند را ملاقات می‌کنند كه گناهی ندارند. ای علی! اعمال 
شیعیان تو در هر جمعه بر من عرضه می‌شود و من از کارهای خوب آن‌ها خوشحال 
می‌شوم و برای گناهانشان طلب مغفرت می‌کنم. ای على! ذکر خير تو و ذکر خير 
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شیعیان تو در تورات موجود است. قبل از آن که آن‌ها هنوز آفریده شده باشند همین 
طور در انجیل که اهل انجیل شیعیان تو را برای ما محترم می‌شمارند. ای علی! ذکر 
شیعیان تو در آسمان بیشتر از ذکر آن‌ها در زمين است» يس به آن‌ها بشارت بده ای 
على به شیعیان خود و به دوستداران خود بگو از کارهائی که دشمنانشان انجام 
می‌دهند دوری جویند. چرا که هیچ روز و شبی نیست مگر آن که رحمتی از خداوند 
پر آن‌ها نازل می‌شود. ای علی! شدید شود خشم خداوند بر كسانى که از تو و از 
شیعیان تو خشمگین هستند و کسی غير از تو شیعیان تو را برمی گزینند. ای علی! 
وای بر کسی که به جای تو سراغ كس دیگری برود و بر كسانى که ولايت تو را 
پذیرفته‌اند خشمگین باشد. 

ای على به شیعیان خود سلام مرا برسان و به آن‌ها بگو که آن‌ها برادران من 
هستند و من مشتاق آن‌ها هستم. پس به ريسمان خداوند تمسک بجویند و به آن 
جنك اندازند و در انجام کارهای صحیح تلاش کنند. چرا كه خداوند عز و جل از 
آن‌ها راضی است و به آن‌ها بر فرشتگان مباهات می‌کند» چون آن‌ها به عهدی که با 
خدا کردند وفادار بودند و و مودت خالص قلب خود را به پای تو ريختند و تو را بر 
پدران و برادران و فرزندان خود ترجیح دادند. و بر ناخوشی‌هایی که به خاطر ما بر 
آن‌ها وارد می‌شد و مورد اذیت قرار می‌گرفتند و در مورد آن‌ها بدگویی می‌شد بر 
آن‌ها صبر کردند. يس ای على با آن‌ها مهربان باش چرا که خداوند سبحان آن‌ها را 
برای ما برگزیده است و آن‌ها را از گل ما آفریده است. و اسرار ما را در آن‌هابه 
ودیعه گذاشته است. دل‌های آن‌ها را به معرفت حق ما ملزم کرده است. آن‌ها را در 
موقعیت مقام ما قرار داده است» آن‌ها کسانی از مردم را که با ما مخالفت می‌کنند و 
در گمراهی هستند و از دیدن حجت نابینا هستند و از يذيرش استدلال خودداری 


می‌کنند و صبح و شب را در خشم خداوند سپری می‌کنند بر ما ترجیح نمی‌دهند. و 


۱۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


شیعیان تو بر رفتار حق هستند و با مخالفان خود انس نمی‌گیرند. و دنیا برای آن‌ها 
نیست و همت آن‌ها نیز دنیا نیست» آن‌ها چراغ‌های هدایت هستند.»" 

و از امير المومنین عم نقل است که پیامبر خی فرمود: «آهل بیتی کسفينة نوح 
من ركبها نجاء فلا ينجو لا من كان منهم و معهم لصدق الحديث والباقون إلى النار, 
فشيعتنا آخذون بحجزتنا و نحن آخذون بحجزة نبيّناء و نبيّنا آخذ بحجزة ريّنا- 
والحجزة: النور - من فارقنا هلک و من تبعنا نجاء الجاحد لولايتنا كافر والجاحد لفضلنا 
كافر. اهل بيت من مانند كشتى نوح هستند هر كس بر آن سوار شود نجات می‌یابد" 
و فقط كسانى نجات می‌یابند كه از آن‌ها باشند و در كنار آن‌ها باشند به خاطر 
صداقت در گفتار و بقیه‌ی افراد در آتش جهنم خواهند بود. يس شيعيان ما دامن ما 
را مى كيرند و ما دامن پیامبر ځیه را مى كيريم و پیامبر ما دامن خداوند را می‌گیرد. 
دامن يعنى نور؛ هر كس از ما جدا شود نابود مىشود و هر كس دنبال ما باشد نجات 
من نانك و کسی که ولانتها زا کر شود و کی که قضيلت | را سک نوه کا 


0 
اس 


ست؛.)) 

چرا که فرقی بين انکار ولایت. فضیلت. نبوت. ربوبیت وجود ندارد. چرا که 
انکار هر يك از اين مقامات مستلزم انکار دیگری است و اعتراف به هر يك از آن‌ها 
موجب اعتراف به دیگری است. 


حضرت فرمود: «و لا يبغضنا مومن و لا یجحدنا موقن, و لا يحبنا کافر. و من مات 


. بحار الانوار؛ ج ۶۸ ص۳۸؛ ح ۹۱ وج۳۹ ص۲۰۹ ح ۱۳۴ با اندکی تفاوت. 
۲. حدیث أن ذکر شد. 


۳ بحار الانوار؛ ج ۰۲۳ ص ۲۳ ح ۳۰ 
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على حبّنا كان حقاً على الله أن یبعثه معنا. نحن نور لمن تبعناء و هدی لمن اهتدی بناء و 
من لم يكن منا فليس من الإسلام فى شىء بنا فتح الله. و بنا ختم الله و بنا أطعمكم 
عشب الأرض, و بنا يمسك السّموات والأرض أن تزولاء و بنا ينزل غيث السماء و بنا 
آمنکم من الخسف فى البرء و من الغرق فى البحر, و بنا ينفعكم الله فى حياتكم و عند 
موتكم و فى قبوركم و عند الصراط و عند الميزان و عند دخول الجنة. مثلنا فى كتاب 
الله مثل المشكاة. والمشكاة فى القنديل نور على و فاطمة. يهدى الله لنوره من يشاء و 
من أحبّنا كان حقّاً على الله أن يبعثه. نيراً برهانه. ثابتة حجّته. فنحن النجباء. و نحن النور 
والضياء. و نحن أفراط الأنبياء و أولاد الأوصياء و بقية الأوصياءء. و شيعتنا السعداء 
والشهداء, و هذا كلام فيه الشفاء. هيج مؤمنى بر ما خشمكين نيست و هيج اهل يقينى 
ما را انكار نمی‌کند. هیچ كافرى ما را دوست ندارد. هر كس بر محبت ما بميرد بر 
خداوند حق است. که او را با ما محشور کند. ما نور هستیم برای کسانی که دنبال ما 
می‌آیند. برای کسانی که از ما هدایت می‌طلبند هدایت هشتیم. هر كس از ما نباشد 
چیزی از اسلام ندارد. خداوند با ما آغاز کرده است و با ما ختم می‌کند و به خاطر ما 
شما را از كياهان زمین روزی مىدهدء به حاطر ما آسمان‌ها و زمين را نگه داشته 
است که نابود نشوند. به خاطر ما باران آسمان نازل می‌شود. به خاطر ما شما را از 
بلعیده شدن در زمين و غرق شدن در دریا امان می‌دهد. به خاطر ما خداوند شما را 
در زندگی خود و در هنگام مرگ و در قبرهایتان و در پل صراط و در میزان و هنكام 
ورود به بهشت کمک می‌کند. 

مثال ما در کتاب خداوند مثال مشکات است و مشکات در درون قندیل است و 
اين دو نور على و فاطمه لك فيد و راود هر کته را کر آهشنبه تور ود 


هدايت می‌کند و هر كس ما را دوست بدارد حق است بر خداوند كه او را در حالى 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
محشور کند که برهان نورانی داشته باشد و حجت او ثابت باشد. ما افراد نجیب و 
نور و روشنایی و بقایای پیامبران و فرزندان اوصیاء و باقیمانده‌ی اوصیاء هستيم. 
شیعیان ما سعادتمند و شهید هستند و اين سخنی است که در آن شفا است.»۱ 

از کتاب اربعين آن جه انس بن مالک از پیامبرحَه نقل می‌کند که فرمود: «إذا 
كان یوم القيامة نادی مناد: يا على يا ولی يا سیّد يا صابر يا ديّان يا والی يا هادی یا 
راھد یا طب پا اھر هر ات وک إلى یی سای زان روز زاس ہر پا 
منادی ندا می‌کند: «ای علی! ای ولی! ای سید! ای صابر! ای متدین! ای صاحب 
ولایت! ای هدایتگر! ای زاهد! ای بزرگوار! ای پاکیزه! تو و شیعیانت بدون حسابرسی 
به بهشت وارد شوید.»" 

آن جه صاحب کتاب النخب روایت کرده است اين را تایید می‌کند که می‌گوید: 
«إن الله خلق [علیا] قضيباً من الجنة من تمسک به فهو من أهل الجنّة. فاستعظم الرجل 
ذلك و جاء إلى ابن دراج فأخبره فقنال: لا تعجب. حدئنی الاعمش عن أبى سعید 
الخدری أن رسول الله قال: إن الله خلق قضيباً من النور فعلّقة ببطنان عرشه لا يناله إِنَا 
«على» و من تولاه. فقال الرجل: هذا من ذاك. فمضى إلى وكيع بن الحارث فجاء 
فأعلمه فقال: لا تعجب. حدئنی الأوزاعى عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله قال: 
أركان العرش لا ینالها إلا «على» و شيعته فاعترف الرجل بفضله. دو نفر درباره‌ی 


خلافت على و امامت او با هم مشاجره كردند. پس نزد شريك رفتند و از از او سؤال 


.١‏ به طور کامل در بحار الانوار؛ ج۲۳. ص ۳۱۲ - ۱۳۱۳ ح ۲۰ آمده است. 
۲. در دعا آمده است: السلام علیک يا باب الله و دیان دینه (سلام بر تو ای راه معرفت خداوند و ای 


0 دين دار به دين او) بحار الانوار؛ ج۱۰۲ ص ۸۱: ح ۱. 
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کردند او جواب داد: «اعمش از حذیفه بن يمان از پیامبر له نقل کرد که فرمود: 
«خداوند على را مانند یک چوب در بهشت آفرید هر كس به آن چنگ اندازد از اهل 
بهشت خواهد بود.» در اين هنكام آن مرد اين سخن برايش سنگین آمد و نزد ابن 
دراج رفت و اين خبر را برای او نقل کرد او گفت: «تعجب نکن اعمش از ابی سعید 
خدری از بيامبر كله برای من نقل کرد که فرمود: «خداوند يك چوب را در درون 
عرش آفرید. كه کسی جز على و کسانی که ولایت او را پذیرفته‌اند به آن دسترسی 
ندارد.» اين مرد گفت: «اين هم مانند آن حدیث است و نزد وکیع بن حارث رفت و 
خبر را برايش كفت او گفت: «تعجب نکن اوزاعی. از ابی سعید خدری از 
پیامبر مله برای من نقل کرد که فرمود: «کسی جز على و شیعیان او نمی‌توانند به 
ستون‌های عرش دسترسی داشته باشند. در اين هنكام آن فرد به فضیلت على اعتراف 
كرق..: 0 

از كتاب مناقب نقل است كه: «خداوند ستونى از نور دارد كه براى اهل بهشت 
روشنايى توليد می‌کند مانند خورشيدء, كه برای اهل دنيا روشنايى مىدهد و کسی جز 
على و شيعيان او از اين نور بهره مند نمی‌شوند.»" 

امام صادق عم به جمعى از شيعيان خود بعد از آن كه بر آن‌ها سلام كرد فرمود: 

«انى والله أحبّ ريحكم و أرواحكم فأعينونا بورع و اجتهاد. واعلموا أن ولايتنا لا 
تنال لا بالورع فأنتم شيعة الله. و أنتم أنصار الله و أنتم السابقون الأولون والسابقون 
الآخرون فى الدنيا إلى ولايتنا و فى الآخرة إلى الجئة. قد ضمنا لكم الجنة بضمان الله و 


۱. بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۲۵۹؛ ح ۴و اين حديث طولانی است که مصنف آن را مختصر کرده تاد 
۲. بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ٩۲۶۸‏ ح ۵ باب ۸۷. 
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ضمان رسوله فتنانسوا فى فضائل الدرجات و أنتم الطیّسون و نساژ کم الطیبات کل 
مؤمنة حوراء «هیناء» و کل مزمن صدایق, و لقد قال أمير المؤمنين عم لقنبر: أبشر, و 
استبشر, و بشر, فلقد مات رسول اله عله و هو ساخط على أمته الا الشيعة, ألا و ان 
لكل شىء عروة و عروة الایمان الشيعة. ألا و إن لكل شىء دعامة و دعامة الاسلام 
الشيعة. ألا و إن لكل شىء شرفاً و شرف الاسلام الشيعة, ألا و إن لكل شىء سيّداً و 
سيّد المجالس مجلس الشيعة. ألا و إن لكل شىء إماماً و إمام الارض أرض تسكنها 
الشيعة, والله لولا مّن فى الأرض منكم لما أنعم الله على أهل الخلاف و مالهم فى 
الآخرة من نصیب, و إن تعبدوا و اجتهدوا ألا إن شيعتنا ينظرون بنور الله و من خالفنا 
ينقلب فى سخط الله. و الله إن حاجکم و عماركم خاصة الله و إن فقراءكم أهل الغنى و 
إن أغنياءكم أهل القنوع. و إن كلكم أهل دعوة الله و أهل إجابته؛ 

به خداوند سوكند! من بوى شما را و روح شما را دوست دارم. يس با تقواو 
تلفق شار دك کا ا لايك ما سرا تایه وم لهي انان عش ی 
شيعيان خداوند و ياران ا دنيا بيشكامان اولين در كسب ولايت ما ودر 
آخرت پیشگامان آخرين در كسب بهشت هستيد. 

ما بهشت را با ضمانت خداوند و ضمانت پیامبر او برای شما تضمین می‌کنيم. در 
كسب درجات برتر آن با یک دیگر رقابت كنيد . و شما بزرگ واران هستید» و زنان 
شما بزرگ واران هستند. هر زن مؤمنى یک حور العين است» هر مومنی یک صدیق 
است.» امير المؤمنين سب به قنبر فرمود: 

«به تو بشارت مىدهم. تو نيز بشارت بگیر و به ديكران بشارت بده» كه وقتى 
پیامب ره از دنيا رفت بر امت خود خشمكين بود غير از شیعیان, بدانيد كه هر 
جيزى یک ريسمانى دارد و ريسمان ايمان شيعيان هستند. بدانيد هر چیزی یک 
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ستونی دارد و ستون اسلام شیعیان هستند. 

بدانید هر چیزی یک شرافتی دارد و شرافت اسلام شیعیان هستند. بدانید که هر 
چیزی سیدی دارد و سید مجالس محفل شیعیان است. 

بدانید هر چیزی یک امام دارد و امام کره‌ی زمين سرزمینی است كه شیعیان در 
أن ساکن هستند. به خداوند سوكند! اگر از شما شیعیان کسی در این دنیا نبود. 
خداوند به مخالفین با ما هیچ نعمتی نمی‌داد و در آخرت نيز هیچ سهمی ندارند. هر 
چقدر هم که عبادت و تلاش کنند. 

بدانید شیعیان ما با نور خداوند نگاه می‌کنند و هر كس با ما مخالفت کند به خشم 
خداوند وارد می‌شود. به خداوند سوگند حاجیان و عمره گذاران شما خواص 
خداوند هستند. و فقیران شما اهل بی نیازی هستند و بی نیازان شما اهل قناعت 
هستند. و همگی شما اهل دعوت خداوند و اهل پاسخ گفتن به دعوت او هستید.»" 

آن جه به خط امام عسکری 2 يافت شده است كه حضرت نوشته است: 
«صعدنا ذری الحقایق بأقدام النبوة والو لابنة ا الهدى و بحار الشدی و 
مصابیح الدجی. و لیوث الوغی و طعان العدی, و فينا نزل السیف و القلم فى العاجل. و 
لنا الحوض واللوی فى الاجل. و أسباطنا خلفاء الدين و صفوة رب العالمین؛ 

ما با قدم‌های نبوت و ولایت از نردبان حقایق بالا زیم ورس برچ ها هدایت و 
دریاهای آب و چراغ‌های روشنایی بخش هستیم. ما شیرهای نبرد و حمله کنندگان 
بر دشمن هستیم و شمشیر و قلم در دنیاء برای ما نازل شده است. ما صاحب حوضص 
و يرجم در آخرت هستیم. فرزندان ما جانشینان دين و برگزیدگان پروردگار جهانیان 


8 مقداری از آن در بحار؛ ج ۶۸ ص ۰ ح ۱۴۰ و مقداری در ج ۰۲۶ ص ۱۳۴؛ ح ۹ آمده ات 
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هستند.)۱ 


از آن جمله نیز آن جه به خط حضرت عص يافت شده است: «أعوذ باله من قوم 
حذفوا محکمات الكتاب» و نسوا الله رب الأرباب» والنبی و ساقی الکوثر فى مواطن 
الحساب, ولظی والطامة الکبری و نعيم يوم المآب» فنحن السنام الاعظم. و فينا النبوة 
والامامة والکرم. و نحن منار الهدی و العروة الوثقی والأنبياء كانوا یغترفون من 
آنوارنا و یقتفون آثارنا. و سیظهر الله مهدینا على الخلق والسیف المسلول لاظهار الحق, 
و هذا بخط الحسن بن على بن محمد بن على بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن على بن أبى طالب عب 

از قومى كه محكمات قرآن را حذف كردند به خداوند يناه مىبرم. خداوند رب 
الأرباب را و پیامبر را و ساقى كوثر را در هنكام حساب رسى فراموش كردند. 
چسبندگی آتش را و حادثه‌ی بزرگ را و نعمتهاى روز رجوع را فراموش كردند. 
پس ما آن كوه بزرگ هستيم و نبوت و امامت و كرامت در ما است. 

ما مناردى هدايت و ريسمان مطمئن هستيم » بيامبران از نور ما اقتباس می‌کردند 
و از آثار ما تبعيت می‌کردند. خداوند به زودى مهدى ما را و آن شمشير برهنه برای 
حاكميت حق را بر مخلوقات حاكم خواهد كرد.» اين متن به خط حسن بن على بن 
محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى 
طالب ها نوشته PE‏ ات۳ 

تأييد می‌کند آن را آن جه جابر انصاری از پیامبر له نقل می‌کند که حضرت 


5 بحار؛ ج۲۶ ص ۲۶۴؛ ح ۵° و شرح زیارت جامعه ج ۱ ص ۵۵. 
5 بحار الانوار؛ ج ۲۶ء ص ۲۶۳ ح ۴۹ 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر اله ۱:۳ 


روزی به همراه حسن و حسين له از خانه خارج شد و برای مردم خطبه خواند 
و در خطبه اش فرمود: «أيّها الناس ان هژلاء عترة نبيّكم و أهل بیته. و ذریته و خلفاژه 
شرفهم الله بکرامته و استودعهم سره و استحفظهم غييه و استرعاهم عباده. و أطلعهم 
على مکنون علمه و لقنهم کلمته. و ولاهم آمر عباده و آمرهم على خلقه. و اصطناهم 
لتنزیله و آخدمهم ملائکته, و صرفهم فى مملکته. و ارتضاهم لسره. و اجتباهم لکلماته 
و اختارهم. لأمره. و جعلهم أعلاماً لدينه. و جعلهم شهداء على عباده و أمناء فى بلاده. 
فهم الأئمة المهدية. والتعرة الزكية. والذرية النبوية, والسادة العلوة. والّمّة الوسطی, 
والكلمة العلياء و سادة أهل الدنياء والرحمة الموصولة لمن لجأ إليهم» و نجاة لمن تمسک 
بهم» سعد من والاهم و شقی من عاداهم» من تلاهم آمن من العذاب و من تخلّف عنهم 
ضل و خاب. إلى آله یدعون, و عنه یقولون, و بأمره یعملون, و فى أبياتهم هبط التنزیل, 
و الیهم بعث الامین جبرائیل»؛ 

ای مردم! این‌ها عترت اتر ماو اهتل پیت اوه خریته‌ی او و جان‌شینان او 
هستند. خداوند آن‌ها را به کرامت خود مشرف کرده است و اسرار خود را در آن‌ها 
ودیعه گذاشته است و علم غيب خود را به آن‌ها سپرده است. رسیدگی به امور 
بندگان خود را به آن‌ها واگذار کرده است. آن‌ها را از علم محرماننه‌ی خود مطلع 
كرده است» کلمه‌ی خود را به آن‌ها تلقين كرده است. 1 

ولايت امور بندكانش را به آن‌ها تفويض كرده استء آن‌ها را بر مخلوقاتش آمر 
قرار داده است. آن‌ها را برای تنزيل قرآن خود انتخاب كرده است. 

فرشتگان خود را خدمت گزار آن‌ها قرار داده است. به آن‌ها حق تصرف در 
حکومت خود را داده است و آن‌ها را برای اسرار خود پسندیده است. 


آن‌ها را برای دریافت کلمات خود كل جين نموده است. آن‌ها را برای اجرای امر 
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و ر امین وف قراو چ ذها را شتاهان یم 
بندكان خود و افراد مورد اعتماد در سرزمين خود قرارداده است. يس آنها امامان 
هدايت شده. عترت پاکیزه» ذریه‌ی نبوت. سادات علوی, امت ميانه رو. کلمه‌ی عليا 
و سادات اهل دنیا هستند. 

برای کسانی که به آن‌ها يناه ببرند رحمت مستمر برای کسانی که به آن‌ها تمسک 
بجویند نجات هستند. هر كس ولایت آن‌ها را بيذيرد سعادتمند و هر كس با آن‌ها 
دشمنی کند بدبخت است. 

هر كس يشت سر آن‌ها باشد از عذاب در امان است و هر كس از آن‌ها تخلف 
کند گمراه و سرگشته خواهد بود. آن‌ها به سوی خداوند دعوت می‌کنند. و از طرف 
او سخن می‌گویند. و با دستور او کار می‌کنند. قرآن در خانه‌های آن‌ها نازل شده 


است. و جبرئیل امین به سوی آن‌ها مأمور بوده است.»" آن‌ها همین طور هستند كه 


گفته شده است: 

اذا رمت یوم البعث تنجو من اللظی و یقبل منک الدین و الفرض و السنن 
فتجوال عليسنا و لته بع نجوم هدى تنجو من الضيق و المحن 
فهم عترة قد فوض الهامره الیهم فلا ترتاب فى غیرهم فمن" 
أئمة حسق أوجب الله خبهم' و طاعتهم فرض بها الخلق يمتحن 
ف لين ةل يلاقيه عند الموت و القبر و الكفن 


.۲۵ - ۰ بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۵۵ ۲؛ ح‎ .١ 
در الغدير حقهم است.‎ ۲ 
در الغدیر؛ ج۷. ص۴۹ اینگونه است: (البهم لما قد خصهم منه بالمنن؛ به خاطر منتی که آن ها را به‎ .۳ 


ان مخصوص كرده أست.) 


مقامات عالیه‌ی خاندان پیامبر طا ۱:0 


کذلک يوم البعث لم ينج قادم من النار الا من تولی أبا حسن 
نصحتك أن ترتاب فيهم فتثنى الى غيرهم من غيرهم فى الأنام من" 


وقتى روز قيامت از قبر بيرون انداخته شوى از آتش جهنم نجات مىيابى و دين 
و فرائض و سنن تو يذيرفته می‌شود. يس ولایت على را و ائمه‌ی بعد از او را بيذير 
كه ستارگان هدايت اند و تو از تنگنا و رنج نجات مىيابى. 

آن‌ها عترتى هستند كه خداوند امر خود را به آن‌ها تفويض كرده است. پس شک 
نکن» جه کسی غير از آن‌ها وجود دارد. آنها امامان حقى هستند كه خداوند محبت 
آن‌ها را واجب كرده است و اطاعت از آن‌ها فريضه است و مردم با آن امتحان 
می‌شوناد. 

پس محبت على توشه‌ای برای پیروان اوست که هنكام مرگ و قبر و كفن آن را 
دریافت می کنند. 

همین طور هنكام قيامت هیچ کس از آتش نجات نمی‌یابد مگر کسی که ولایت 
ابو حسن را داشته باشد 1 

من تو را نصيحت كردم كه مبادا به آن‌ها شک كنى و سراغ غير آن‌ها بروى و جه 


كسى غير از آنها در بين مردم وجود دازد؟. 
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فصل 
بر کات خاندان محمد بر مخلوقات 
باق اند خت درك و بلقل مر تیه انين ات که دا رد هران عستت از 
مخلوقات را آفرید و از ميان آن‌ها آدم را بر ساير مخلوقات کرامت داد و فرشتگان را 
به حدمت آن‌ها در آورد. آسمان‌ها و زمين را در منافع آن‌ها قرار داد. مردان آن‌ها را 
بر زنان برتری داد. آن‌ها را با اسلام کرامت داد » اسلام را بر ساير اديان برتری داد 
آن‌ها را به محمد عله شرافت داد. و او را بر همه‌ی پیامبران و رسولان برتری داد 
على را برای آن‌ها انتخاب کرد و او را بر همه‌ی اوصیاء برتری داد. محبت او را 
موجب ایمان و تکمیل شدن دين و چشمه‌ی .یقین قرار داده شیعیان او را بدون 
حساب رسی به بهشت وارد می کند. 
هر کس» مسلمان و مؤمن و تابع ولایت على و عترت او باشد تمام خير را كسب 
کرده است. بعد خداوند مخلوقات را در ده قسمت قرار داد که نه قسمت آن‌ها 
شیاطین و متمردان هستند و یک قسمت را انسان قرار داد. انسان را صد و بيست 
صنف قرار داد نود و نه صنف آن را یأجوج و مأجوج قرار داد و بقیه‌ی مردم را 
دوازده صنف قرار داد. و از جمله‌ی آن‌ها روم و سقالبه هستند كه يازده صنف را 
تشکیل می‌دهند و حبشی و زنجی را در مغرب قرار داد و ترک و بربر و کیماک را 
در مشرق قرار داده كه همگی کافر هستند. یک صنف هستند که اهل اسلام باقی 


ماندند و بعد اين صنف به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند و هفتاد و دو فرفه از 
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آن‌ها اهل بدعت و گمراهی هستند و فقط یک فرقه در بهشت هستند و آن‌ها کسانی 
هستند که بعد از پیامبر له بر عقاید اهل بيت او باقی ماندند. پس هر كس خود را 
از اهل نجات و از اين فرقه می‌بیند بايد خداوند را حمد کند.» 

از محمد بن سنان از امام صادق عم نقل است که می‌گوید شنیدم که حضرت 
فرمود: 

«حن جنب الله و نحن صفوة اله و نحن خير الله و نحن مستودع مواریث الأنبياء و 
نحن أمناء الله. و نحن وجه الله و نحن أئمة الهدى. و نحن العروة الوثقى و بنا فتح الله و 
بنا ختم الله و نحن الاولون. و نحن الاخرون و نحن أخيار تشه اد العصر. و 
نحن سادة العباد وساسة البلاد. و نحن النهج القویم و الصراط المستقيم و نحن عين 
الوجود. و حجَة المعبود و لا یقبل الله عمل عامل جهل حقنا و نحن قنادییل النبوة, و 
مصابیح الرسالة و نحن نور الأنوار و كلمة الجبّار. و نحن راية الحق التی من تبعها نجا 
و من تأخر عنها هوى و نحن أمّة الدين و قادة الفر المحجلین و نحن معدن النبوة و 
موضع الرسالة و إلينا تختلف الملائكة و نحن السراج لمن استضاء, والسبیل لمن اهتدی 
و نحن القادة إلى الجنة و نحن الجسور و القناطر. و نحن السنام الأعظم و بنا ينزل 
الغيث و بنا ينزل الرحمة, و بنا یدفع العذاب و النقمة. فمن سمع هذا الهدی فلیتفقد قلبه 
فى حبّنا فان وجد فيه البغض لنا و الانکار لفضلناء فقد ضل عن سواء السبیل لأننا نحن 
عين الوجود. و حجّة المعبود و ترجمان و حيه و غيبة علمه و ميزان قسطه. و نحن فروع 
الزيتونة و ربائب الکرام البررة. و نحن مصباح المشکاة التى فيها نور النور و نحن 
صفوة الكلمة الباقية. إلى يوم الحشر المأخوذ لها المیثاق والولاية من الذر؛ 

ما جنب خداوند و برگزیدگان خداوند هستیم منتخبان خداوند هستیم وارئان 
پیامبران هستیم. ما مورد اعتماد خداوند. وجه خداوند. و ما امامان هدایت» و ریسمان 
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محکم هستیم. خداوند با ما آغاز کرد و با ما ختم می‌کند. ما اولین و آخرین هستیم» 
ما برگزیدگان روزگار و ناموس‌های دوران و سادات بندگان و سیاست مداران دنيا 
هستیم. راه استوار و صراط مستقيم هستیم. ما چشمه‌ی وجود و حجت معبود 

خداوند عمل کسی را که حق ما را نشناسد نمی‌پذیرد و ما عصاره‌ی نبوت و 
چراغ‌های رسالت هستیم. ما نور نورها و کلمه‌ی خدای جبار و يرجم حق هستیم که 
هر كس از آن پیروی کند نجات می‌یابد و هر كس از آن عقب بیفتد گمراه می‌شود. 
ما امامان دين و رهبران برجسته‌ی تکامل» معدن نبوت و محل رسالت هستیم. 
فرشتگان نزد ما رفت و آمد می‌کنند. ما چراغ هستیم برای کسی که نور بخواهد و راه 
برای کسی كه راهنمایی بخواهد. ما رهبر به سوی بهشت و پل عبور هستیم ما كوه 
مرتفع هستیم. به خاطر ما باران و رحمت نازل می‌شود. و به خاطر ما عذاب و زجسر 
دفع می‌شود. پس هر كس اين هدایت را شنید بايد قلب خود را بررسی کند که آيا ما 
را دوست دارد؟ اگر در قلب خود احساس خشم و انکار فضیلت ما کرد او از راه 
درست گمراه شده است. چنرا كه ما چشمه‌ی وجود و حجت معبود و تجسم عینی 
وحی خدا و علم غيب او و ترازوی عدالت او و شاخه‌های درخت زیتون و دست 
پرورده‌ی کرامت و نیکوکاری هستیم. ما چراغ مشکات هستیم که در آن نور نورها 
وجود دارد و کلمه‌ی خالص باقی تا روز محشر هستیم» كه در عالم ذر برای أن 
میثاق ولایت گرفته شده است.»" 


آن جه در أمالى از امام باقر ِا نقل شده است اين را تأييد می‌کند که فرمود: 


. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۵۹؛ حَّ ۳۶ 
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ويؤيّد هذا ما ورد فى الامالی عن أبى جعفر 3 «نزل إلى رسول الله عل ملک 
اسمه محمود و له أربعة و عشرون ألف وجه فقال: بعثنى إليك رب العرّة لتزوج النور 
بالنور فقال: من بمن؟ فقال عليّاً بفاطمة. قال: فلما ولی الملک إذا بين كتفيه مکتوب لا 
له الا الله محمد رسول الله على ولی ال فقال له النبی: منذکم کتب هذا بين کتفیک؟ 
فقال: قبل أن یخلق الله آدم بثمان و عشرین ألف عام؛ 

مؤيّد اين است آن جه در امالی از امام باقر 3 نقل شده است: فرشته‌ای بر 
پیامب ره نازل شد كه اسم او محمود بود و دارای بيست و چهار هزار چهره بود. 
گفت: «پروردگار عزت مرا به سوی تو فرستاده استء تا نور را با نور تزویج کنی.» 
پیامبر فرمود: «چه کسی را با جه کسی؟» گفت: «علی را با فاطمه» فرمود: «وقتی آن 
فرشته برگشت که برود بين دو كتفش نوشته شده بود: «لا اله الا الله محمد رسول الله 
ع وان ااا و ا ت در بين دو كتف تو 
نوشته شده است؟» گفت: «از بيست و هشت هزار سال قبل از آن که خداوند آدم را 
بیافریند.»" 

از کتاب أمالى به صورت مرفوع از پیامبر مله نقل است که ایشان روزی فرمود: 

«ما بال قوم إذا ذکر إبراهيم و آل ابراهیم استبشرواء و إذا ذکر محمّد و آل محمّد 
اشمأزت قلوبهم. فو الذى نفس محمد بيده لو جاء أحدكم بأعمال سبعين نبي و لم يأت 
بولاية أهل بيتى لدخل النار صاغراً و حشر فى جهنم خاسراً ايها الناس نحن أصل 
الإيمان و تمامه و نحن وصيّة الله فى الأولين و الآخرين, و نحن قسم الله الذى أقسم بنا 


فقال: (والتين والزیتون و طُور سينين و قذا الد الأمين ) ولو لا نا لم يخلق الله خلقاً و 


. بحار الانوار؛ ج۳ ص ٩۱۰۹‏ ح "۱ 
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لا جنة و لا نارا؛ 


چرا عده‌ای وقتی ابراهیم و آل ابراهیم ياد می‌شود خوش حال می‌شوند. اما وقتی 
محمد و آل محمد له ياد می‌شوند دل هایشان متنفر می‌شود؟ به کسی که جان 
محمد در دست اوست. سوكند! که اگر یکی از شما اعمال هفتاد سال یک پیامبر را 
داشته باشد اما ولایت اهل بيت مرا نداشته باشد با حقارت وارد آتش خواهد شد و 
با خسارت در جهنم محشور می‌شود. ای مردم! ما اصل ایمان و كمالء و توصیه‌ی 
خداوند در اولين و آخرین و سوگند خداوند هستیم كه او به ما سوگند خورده است 
آن جا که فرمود: (و التين و الزیتون. و طور سینین, و هذا البلد الأمين»؛ و اگر ما 
نبودیم خداوند هیچ مخلوقی را و بهشت و جهنم را نمی‌آفرید." 

از آن جمله است آن جه ابو سعید خدری نقل می‌کند كه می‌گوید روزی 
امیرالمومنین ِا خطبه خواند و فرمود: 

«أيّها الناس نحن أبواب الحکمة و مفاتیح الرحمة و سادة الأمّة و أمناء الکتاب, و 
فصل الخطاب و بنا يثيب الله و بنا یعاقب. و من أحبّنا آهل البیت عظم احسانه, و رجح 
میزانه و قبل عمله و غفر زلله. و من أبغضنا لا ینفع إسلامه. و إِنَا آهل بيت خصنا الله 
بالرحمة والحکمة والنبوة والعضمة, و متا خاتم الأنبياء ألا رانا راية الحق التی من تلاها 
سبق و من تأخر عنها مرق, ألا و إننا خيرة الله اصطفانا على خلقه و ائتمننا على وحيه. 
فنحن الهداة المهديون. و لقد علمت الکتاب. و لقد عهد إلى رسول الله هد ما كان و 
ما یکون, و أنا آخو رسول الله و خازن علمه, آنا الصدیق الاکبر و لا یقولها غیری إلا 


۱. تین؛ آیه‌ی ۳-١‏ 


۲ كنز العمال؛ ج ۰۱۱ ص۳۳۱؛ م ۵ و ارشاد القلوب؛ ج ۲ ص۴۱۴ . 


برکات خاندان محمد ابه بر مخلوقات ۱5۱ 


مفتر کذاب و أنا الفاروق الأعظم؛ 


ای مردم! ما دروازه‌های حکمت و کلیدهای رحمت و سادات امت و امانت داران 


قرآن و فصل الخطاب هستيمء خداوند به خاطر ما ثواب می‌دهد. به خاطر ما عذاب 
می‌کند. و هر كس ما اهل بيت را دوست داشته باشد احسان او بزرگ خواهد بود و 
کفه‌ی ترازوی او برتری خواهد داشت و اعمالش مقبول می‌شود و لغزش‌هایش 
آمرزیده می‌شود. هر كس بر ما خشم داشته باشد مسلمانی اش برای او فایده‌ای 
نخواهد داشت شت. ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را به رحمت و حکمت و نبوت و 
عصمت مخصوص کرده است. خاتم پیامبران از ما است و بدانید که ما يرجم حق 
هستیم که هر كس يشت سر أن حرکت کند پیشگام است و هر كس از آن عقب 
بیفتد از دين خارج است. بدانید كه ما برگزیدگان خداوند هستیم كه مارا از 
مخلوقاتش گلچین کرده است و ما را امانت دار وحی خود قرار داده است. يس ما 
هدایت کنندگان هدایت شده هستیم من قرآن را آموخته‌ام» و پیامبرحله آنچه را 
اتفاق افتاده است و آنچه را اتفاق خواهد افتاد با من در میان گذاشته است» و من 
برادر پیامبر له و گنجینه‌ی علم او هستم. من تصدیق کننده‌ی بزرگ هستم و کسی 
ل ل ل کت( 
راه بزرگ هدايت هستم.»' 

من در ختم اين بحث و در مدح اين بزرگان كرامت اين شعر مؤلف را می‌گویم: 

آن‌ها قومى هستند كه آثار نبوت از آنها مىدرخشد و نور امامت از آن‌ها ساطع 
است. 


آنها محل فرود وحى خداوند و گنجینه‌ی علم او هستند و اسرار خداوند در نزد 


5 مناقب خوارزمى؛ الاو المعجم الكبير؛ ج۶ ص ۲۶۹. 
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آن‌ها است. 

وقتی انها بر مسند قضاوت بنشینند دیگران لال می‌شوند و وقتی صحبت کنند 
روزگار گوش شنوا می‌شود. 

وقتی از آن‌ها ياد شود همه‌ی هستی از عطر آن‌ها معطر می‌شود. 

وقتی اقدامی کنند نفس روزگار از قدرت آن‌ها در سینه اش حبس می‌شود و شير 
در بيشه به خود می‌لرزد. 

وقتی در بين مردم از کار خوب و سخاوت حرف به ميان آید دریای خروشان 
آن‌ها طوفانی می‌شود. 

يدر آن‌ها آسمان کرامت است و مادر آن‌ها خورشید اين آسمان است ستارگانی 
هستند كه برج جلالت آن طلوع کرده است. 

جه نسبی که مانند خورشيد نورانی است و جه شرافتی که از پیشانی ستاره بلندتر 


است 

اگر در بين مردم جستجو كنى جه کسی مانند افتخارات آن‌ها را دارد وقتی 
افتخارات آن‌ها برشمرده مىشود ای فريادكر نگاه كن اگر می‌شنوی 

افراد مبارکی که قائم هستند و مانند آن‌ها وجود ندارد. هدايت کنندگانی که 
ولایت دارند و سرچشمه‌ی رسالت هستند 

وقتی فضایل آن‌ها شمرده می‌شود هیچ فضیلت دیگری قابل مطرح شدن نیست و 
وقتی برجم آن‌ها برافراشته می‌شود يرجم دیگری نمایان نیست 

و اگر بنده‌ای در راه خداوند مجاهدت كند بدون ولاايت اهل عباء فایده‌ای 


نخواهد داشت. 


برکات خاندان محمدلله بر مخلوقات ۱۳ 


آمد. 

دست برسی که بنده‌ی ولایت شماست را بگیرید در روز قیامت جه کسی غیر از 

هر كس از شما منحرف شود يا ولایت دیگران را بيذيرد او در رحمت خداوند 
جایی نخواهد داشت. 

سلام خداوند بر شما ای يرجم هدایت وای بر بنده‌ای که از غير اين يرجم پیروی 
کل 


۱. اعیان الشيعة؛ ج ۶ ص ۴۶۷. 


غ6١‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
آثار محبت على و آثار دشمنی او اقلا 

از ابن عباس از بيامبر لكل نقل است كه فرمود: 

«إن الله نصب علياً علماً بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمناً و من أنكره كان كافراً 
و من جهله كان ضالًاً و من ساواه بغيره كان مشركاً. و من جاء بولايته كان فائزاً. و 
دخل الجنة آمناً و من جاء بعداوته دخل النار صاغراً؛ 

خداوند على را يرجمى بين خود و بين مخلوقاتش قرار داد. يس هر كس او را 
بشناسد مؤمن است و هر كس او را انكار كند كافر است و هر كس او را نشناسد 
كمراه و هر كس او را با کش دیگری مساوى بداند مشرک است و هر كس ولایت ‏ 
او را قبول داشته باشد سرافراز و با امان وارد بهشت می‌شود و هر كس با او دشمن 
باشد با تحقیر وارد جهنم می‌شود»! 

از سدیف از جابر بن عبد الله از امام صادق ما و او از پیامب ره از کتابی که 
اخبارش مورد اجماع است نقل می کند که پیامبر عه فرمود: 

«یا على أنت صاحب حوضی و وارث علمی, و حامل لوائی و منجز و عدی, و 


مفرج همّی, و مستودع مواریث الأنبياء. و أنت أمين الله فى أرضه. و خلیفته على خلقه. 


ا. بحار الانوار؛ ج۳۲ ص ۳۲۴ ح ۳۰۰ 


آثار محبت على و آثار دشمم او لحلا هه 
و أنت مصباح النجاة و طريق الهدى و مام التقى. و الحجّة على الوری و أنت العلم 
المرفوع فى الدنيا و الصراط المستقيم يوم القيامة. اى على! تو صاحب حوض من و 
وارث علم من و حامل يرجم من و محقق کننده‌ی وعده‌ی من و مشكل گشای من و 
امانت دار آثار ييامبران هستى و تو امین خداوند در زمين او هستى و تو خلیفه‌ی او 
در مخلوقاتش هستی و تو جراغ نجات بخش و راه هدايت و امام تقوا هستى و تو 
حجت بر مردم هستى و تو يرجم برافراشته در دنيا و صراط مستقيم در روز قيامت 
هستى.)' 

از ابو سعيد خدرى نقل است كه می كويد پیامبر له خطبهاى خواند و در آن 
فرمود: «أيّها الناس من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً لا ينفعه اسلامه, و إن أدرك 
الدجال آمن به. و إن مات بعثه الله من قبره حتى يؤمن به. ای مردم! هر كس بر ما اهل 
بيت خشمكين باشد خداوند او را يهودى محشور م ىكند و مسلمانى اش برای او 
فایده‌ای نخواهد داشت و او اگر در زمان دجال زنده باشد به او ايمان خواهد آورد و 
اگر قبل از ظهور دجال مرده باشد. خداوند او را از قبرش زنده می‌کند تا به دجال 
ایمان بیاورد.»" 

در روایت دیگری است: «من أبغضنا أهل البیت لم یبعثه الله يهودياً و لا نصرانياً. و 
لكن خيراً منه. و هذا أفصح الکلام و معناه یکون خيراً منه اليهود و الشصاری فويل 
لمبفضهم و طوبی لمحبّهم. هر كس بر ما اهل بيت خشمكين باشد خداوند او را 


یهودی و يا نصرانی محشور نخواهد کرد بلکه یهودی و نصرانی از او بهترند.» 


۱. أمالى صدوق؛ ص ۳۰۶. مجلس؛ ص ۵۰ و بحار الانوار؛ ۳۸ ص ۱۰۰؛ ح ۲. 
۲. بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص‌۱۳۵؛ ح ۱۳۲. 
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این فصيح ترين سخن است و معنايش اين است كه يهود و نصارا از او بهتر 
هستند. يس واى بر دشمنان آن‌ها و خوشا به حال دوست داران آن ها. 

«أيّها الناس: إن ربّى عزوجل مثل لى أُمّتى فى الطين و علّمنى أسماءهم كما علّم 
آدم الأسماء. فمر بى أصحاب الرايات فاستغفرت لشيعة علی, ألا إن أصحاب الجنة على 
و شيعته؛ 

ای مردم! پروردگار من عز و جل امت مرا وقتى كه در كل بودند برايم مجسم 
كرد و اسامى آن‌ها را به من آموخت همان طور كه اسماء را به آدم آموخت و 
رهبرانى كه صاحب دين و يرجم هستند را به من معرفى كرد و من براى آن عده که 
شيعيان على بودند طلب مغفرت كردم بدانيد كه اهل بهشت على و شيعيانش 
هستند۱ 

از آن جمله است آن جه ابن عباس نقل می‌کند: روزی پیامبر له خطبه خواند و 
فرمود: 000 

«يا معاشر الناس, إن الله أوحى إلى نی مقبوض و أن ابن عمّى هو أخى و وصيّى و 
ولی الله و خلیفتی, و المبلّغ عى و هو إمام المتقين و قائد الفر المحجلين و يعسوب 
الدین, و إن استرشد تموه“أرشدكم, و إن تبعتموه نجوتم. و إن أطعتموه فالله آطعتم. و 
إن عصيتموه فالله عصیتم. و إن بايعتموه فالله بایعتم. و إن نكثتم بيعته فبيعة الله نکشتم, 
إن الله عزوجل نزّل علی القرآن و على سفيره, فمن خالف القرآن ضلء و من ابتغى علمه 


من غير على زلء معاشر الناس ألا إن أهل بيتى خاصتی و قرابتی» و أولادى و ذريّتى و 


.١‏ بصائر الدرجات؛ ص ۸۶؛ ح ۱۵. (باب أنه عرف ما رأى فى الأظلة؛ آن جه او در عالم سايه ديد آن 
را شناحخت) و بحار الانوار؛ ج ۱۷ج ص ۱۵۲؛ ح ۵۹. 


آثار محبت على و آثار دشم او للا ۱۷ 
لحمی و دمی و ودیعتی و إنكم مجموعون غداً و مساءلون عن الثقلین فانظروا كيف 
تخلفونی فیهم. فمن آذاهم فقد آذانی, و من ظلمهم فقد ظلمنی, و من نصرهم فقد 
نصرنی و من آعزهم فقد آعزنی. و من طلب الهّدی من غیرهم فقد کذبنی, فاتقوا الله 
وانظروا ما أنتم قائلون غداً فانی خصم لمن كان خصمهم و من كنت خصمه فالویل له؛ 

ای مردم! خداوند به من وحی کرد که قبض روح خواهم شد و پسر عمویم برادر 
من و وصی من و ولی الله و خلیفه‌ی من و ابلاغ کننده از طرف من و امام متقین و 
زهبر ری هذابيث كتندة:و رتش :دين اسه اكز از او واف ر شد رااطكي کد 
شما را به رشد خواهد رساند. اگر از او پیروی كنيد نجات بيدا می‌کنید و اگر از او 
اطاعت کنید خداوند را اطاعت کرده ایت اگر از او سرپیچی كتين از خداوند سرپیچی 
کرده اید» اگر با او بيعت كنيد با خداوند بيعت کرده اید. و اگر بيعت خود را با او 
نقض كنيد بيعت خداوند را نقض کرده اید. 

خداوند عز و جل قرآن را بر من نارل کرد و على نماینده‌ی قرآن است. هر كس 
از قرآن تخلف کند گمراه می‌شود. هر كس علم قرآن رأ از غير على بجوبد؛ دچار 
لغزش می‌شود. ای مردم! بدانید اهل بيت من خواص من و نزدیکان من و فرزندان 
من و ذریه‌ی من و گوشت من و خون من و یادگار من هستند. شما فردا جمع 
خواهید شد و درباره‌ی ثقلین مورد سژال قرار خواهید کرد. ينس ببينيد چگونه 
جانشینی برای من نسبت به آن‌ها خواهید بود؟! يس هر كس آن‌ها را اذيت کند مرا 
اذيت کرده است و هر كس به آن‌ها ظلم کند به من ظلم کرده است و هر كس آن‌ها 
را يارى کند مرا یاری کرده است و هر كس آن‌ها را محترم بدارد مرا محترم داشته 


است. هر كس از غير آن‌ها هدایت بجوید مرا تکذیب کرده است. يس تقوا داشته 
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باشيد و توجه كنيد فردا جه سخنی بر زبان خواهید آورد؟ چرا که من دشمن کسی 
هستم که با آن‌ها دشمن باشد و هر كس من با او دشمن باشم وای بر او.»" 

ای فرزندان وحی و ای آیات خدا که من با مدح شما منزلتم بالا می‌رود و نام من 
نیکومی شود. 

ای محل‌های اسرار خداوند و گنجینه‌های غيب او و ای بالاترین مردم در 
افتخارات و منزلت. 

من آرزوهای خود را متوجه شما کرده‌ام و من در مردم امیدم به فلانی و فلانی 

وجه کین زیر سایهی آبر كلما قزار كرفتتة است و شما مستکلات او رانا 
نکرده‌اید؟ 

از جمله آن جه حذیفه بن يمان نقل می کند که می‌گوید: «پیامب رح را ديدم كه 
دست حسن بن علی جه را گرفته است و می‌گوید: 

«أيّها الناس هذا ابن علی فاعرفوه. فوالذی نفس محمد بيده إِيّه لفى الجنّة و محبّه 
فى الجنّة. و محب" محبيه فى الجنّة. ای مردم! اين بسر على است. يس او را بشناسيد 
به كسى كه جان محمد در دست اوست سوكند می‌خورم كه اين پسر در بهشت 
است و دوست داران او و وشات هستند و دوست داران دوستانش در بهشت 


۲ 
هستند.) 


ابو طيب هروی از ابو حازم از ابو هريره نقل کرده است که پیامبر له به على و 


.۱۰ بحار الانوار؛ ج ۰۲۳ ص ۱۵۳: ح ۱۱۸ و ج۳۸: ص۹۴: ح‎ .١ 
۱۳۴ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۱۳۶؛ ح‎ .۲ 


5 ۳ ۱۱ 
اثار محبت واثار دشما او علهلا ۱6۹ 


فاطمه و حسن و حسین 4۶ فرمود: 

«أنا حرب" لمن حاریکم و سلمٌ لمن سالمکم. میفض لمن أبغضكم. محب لمن أحبكم, 
شافع لمن والاكم أخذ بيد من مال 5 

من می‌جنگم با کسی كه شما با او بجنكيد و صلح هستم با کسی كه شما با او 
صلح باشيد و خشمكين هستم بر کسی كه شما بر او خشمكين باشيد و دوست دارم 
کسی را كه شما او را دوست داريد و شفاعت می‌کنم کسی را که ولايت شما را 
بيذيرد و دست کسی را می‌گیرم كه به سوى شما دراز شده باشد.»" 

واي رو ا N‏ 
پیامبر فرمود: : «مكتوب على باب الجنة لا إله لا الله محمد رسول الله على أخوه 
ولی ۳ آخذت ولايته و عهده على الذر قبل خلق السَّموات والأرض بألفى عام من 
سره أن یلقی الله و هو عنه راض فلیتول علياً و عترته فهم نجبائی و أوليائى و خلفائی و 
أ سوم و رهش ی ات خر زا اد یه وس و 
برادر او و ولی خداوند است و من در عالم ذره دو هزار سال قبل از آفرینش 
آسمان‌ها و زمين بر ولایت او پیمان گرفتم. هر كس دوست دارد در حالی خداوند را 
ملاقات کند كه از او راضی باشد. بايد ولایت على و عترت او را بيذيرد. چرا که 
آن‌ها منتخبان من و اولیاء من و جانشینان من و محبوب‌های من هستند.»" 


از کعب بن عیاض از پیامبر یله نقل است که فرمود: «لعلی نوران نور فى 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۲ ص ۲۸۶؛ ح ۵۵ و كفاية الطالب؛ ص۲۳۰ 
۲ کنز العمال؛ ج۱ ۱ ص۶۲۴ ح f‏ 


۳ بحار الانوار؛ ج8 ص ۱۳۱؛ ح ۳۴ 


نظا ترجمه مشارق انوار اليقين 
السماء. و نور فى الأرضء فمن تمسّك بنور منهما دخل الجنة. و من أخطأهما دخل 
النار و ما بعث الله ولياً الا و قد دعاه إلى ولاية على طايهاً أو كارهاً. على داراى دو 


نور است. یک نور در اسمان و يك نور در زمين. هر كس به یکی از اين دو نور 


متمسک شود وارد بهشت مىشود و هر كس اين دو نور را خطا كند وارد جهنم 
مى شود و خداوند هيج يك از اولياء خود را مبعوث نكرده است. مگر آن كه او را به 
ولايت على دعوت كرده باشد جه با ميل و جه با اكراه بايد آن را بيذيرد.»' 

از كتاب اللباب به صورت مرفوع از ابن عباس نقل است كه می كويد بيامبر 2 
فرمود: «ستكون بعدى فتنة مظلمة لا ينجو منها الا من تمسك بالعروة الوثقی, قيل: و 
من هی يا رسول الله؟ قال: على بن أبى طالب. بعد از من فتنه‌ای تاريك اتفاق خواهد 
افتاد كه كسى از أن نجات بيدا نمی‌کند. مكر كسى که به ريسمان محكم متوسل 
شود. گفته شد: «ای پیامبر! اين ريسمان محكم کیست؟» فرمود: «على بن ابی طالب.»" 

و تأييد می‌کند آن را آن جه در المناقب غزالى شافعى به صورت مرفوع از ابوذر 
نقل است كه می كويد پیامرحَله فرمود: «من ناصب علياً الخلافة بعدى فهو كافر. هر 
کی ابقل أو من خود را تخلقه بر :على اقام کد كاف ایا و کون اس لاش 
خلافت خود را بر علی"اعلام داشته است و بر على خشمكين است پس جه 
مى كوئيد؟ 


از سعيد بن جبير نقل است كه پیامبر ی فرمود: «جحود نعمة الله كفر و جحود 


5 بحار؛ ج ۰۱۱ ص ۹۶۰ ح ۹ 
5 بحار؛ ج ۳۶ ص ۰ ۲؛ ح ۱۶ و ج ۲۷ ص ۰۷ ۱۲ ح ۰ 
۳ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۳۶؛ ح ۶۸ و مسند شمس الأخبار؛ ج۱. ص ۰۱۰۵ 


نبوتی كفر» و جحود ولاية على كفر. لأن التوحيد لا يبنى لا على الولاية. انکار نعمت 
خداوند كفر است و انکار نبوت من كفر است و انكار ولايت على كفر است جرا که 
توحيد بنا نمی‌شود. مگر بر ولایت.» 

از اسماخ بن خزرج نقل است كه بيامبر موه فرمود: «يا على لا یتقدمک بعدی 
إلا كافر. و لا یتخلّف عنک لا كافر. أنت نور الله فى عباده و حجّة الله فى بلاده و سیف 
الله على أعدائه. و وارث علوم أنبيائه. آنت كلمة الله العلیا و آيته الکبری, و لا يقبل الله 
الإيمان لا بولایتک. ای على! بعد از من هر كس بر تو تقدم جويد و هر كس با تو 
مخالفت كند كافر است. تو نور خداوند در بين بندگانش و حجت خداوند در 
سرزمين او» و شمشير خداوند بر دشمنانش. و وارث علوم پیامبرانش و کلمه‌ی برتر 
خداوند و آیت بزرگ او هستى. و ايمان يذيرفته نمىشود. مگر با ولايت تو.»" 

از آن جمله آن جه ابن عباس از پیامبر له نقل كرده است كه ايشان فرمود: 

«إنَ يوم القيامة يوم شديد الهول فمن أراد منكم أن یتخاص من أهوال القيامة و 
شدائده فليوال وليّىء و ليتبع وصبّى و خليفتى و صاحب حوضى على بن أبى طالب. 
فاٍنه غداً على الحوض يذود عنه أعداءه و يسقى منه أولياءه فمن لم یشرب لم يزل 
ظمآناً لم بر بدا و من شرب منه لم يظمأ بعده بدا ألا و إن حب على علامة بين 
الإيمان و النفاق فمن أحبّه كان مومناً و من أبغضه كان منافقاء فمن سره أن يمر على 
الصراط كالبرق الخاطف و يدخل الجنة بغير حساب, فليوال ولتّى و خليفتى على أهلى و 
أمّتى على بن أبى طالب. فإته باب الله والصراط المستقيم. و على يعسوب الدین, و قائد 


.١‏ كنز الفوائد؛ ص 180 و ماءة منقبة؛ ص ۷۹ و كفاية الطالب؛ ص۲۱۵ و مناقب ابن مغازلى؛ ص ۳۶؛ ح 


.٠١" و تاريخ بغداد؛ ج ۱۱ ص‎ ٩ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
الغر المحجلین و مولی من أنا مولاه, لا يحبّه الّا طاهر الولادة زاکی العنصر و لا يبغضه 
امن خبث أصله و ولادته, و ما كلّمنى ربّی ليلة المعراج نا قال لى: يا محمد اقرأ علياً 


منی السلام و عرفه أنه امام أوليائى و نور من أطاعنى فهنيئاً له بهذه الکرامة منی؛ 

روز قيامت روزی با وحشت‌های شدید است. پس هر کس از شما که می‌خواهد 
از وحشت‌های قیامت و سختی‌های أن رها شود بايد پشتیبان ولایت ولی من باشد و 
بايد از وصی من و خلیفه‌ی من و صاحب حوض من على بن ابی طالب پیروی کند. 
چرا که او فردا بر سر حوض می‌ایستد و دشمنانش را از آن محروم می‌نماید و 
پیروانش را از آن حوض سيراب می کند. 

هر كس از اين آب نیاشامد هميشه تشنه خواهد بود و تا ابد سيراب نخواهد شد 
و هر كس از آن آب بیاشامد تا ابد تشنه نخواهد شد. بدانید که محبت على نشانه و 
تفاوت ايمان و نفاق است. يس هر كس او را دوست بدارد مؤمن است. و هر كس 
بر او خشمگین باشد منافق است وهر كس دوست دارد مانند برق سریع از پل 
صراط عبور کند و بدون خساب رسی وارد بهشت شود بايد پشتیبان ولایت ولی من 
ری هن هو خا وی قور اف عل ری ایاتب او هرا كته ار را 
شناخت خداوند و صراظ مستقیم است و على رئيس دين و رهبر برجسته‌ی هدایت 
و مولای کسی است که من مولای او هستم. کسی او را دوست نمی‌دارد مگر کسی 
که تولدش پاک بوده باشد و عنصرش نیکو باشد و کسی بر او خشمگین نیست» مگر 
کسی که اصالتش و تولدش خبیث باشد. پروردگار من در شب معراج قبل از آن که 
با من صحبت کند گفت: «ای محمد! سلام مرا به على برسان و به او بگو که او امام 


- 


آثار محبت على و آثار دشمن او لکلا ۱3۳ 
بر او گوارا باد.»" 

و فرمود: «لا تستخفوا بالفقير من شيعة على فان الرجل منهم یشفع فى مثل ربيعة و 
مضر. فقیران از شیعیان على را کوچک نشمارید. چرا كه یک نفر از آن‌ها می‌تواند به 


تعداد افراد قبیله‌ی ربیع و مضر را شفاعت کند.»" 


۶ مقداری در بحار الانوار؛ ج ۸ ص 9١؛ ح‎ .١ 
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فصل 
اعتراف امت هاء به فضيلت على قلا 

از ابو حمراء نقل است که روزى بيامبرح لله فرمود: «أبا الحمراء انطلق وادع لى 
مائة من العرب و خمسين رجلاً من العجم. و ثلاثين رجلاً من القبط. و عشرين رجلاً من 
الحبشة. اى ابو حمراء! برو و براى من صد نفر از عرب و ينجاه نفر از عجم و سى 
نفر از قبطى و بيست نفر از حبشه را بیاور.» 

می گوید: «رفتم و اين افراد را آوردم پس بيامبر کله ایستاد و ابتدا عرب‌ها را به 
صف کرد و بعد عجم‌ها را پشت سر عرب‌ها به صف کرد و بعد قبطی‌ها را بشت 
برعا ها رخف عر تعر ها یدصت کرد وی شتا رفک را عبت 
كفت و ستایشی کرد که کسی مانند آن را نشنیده بود و بعد فرمود: «ای گروه عرب و 
عو و و کر | او دادن اه ای که کاس جر ال ورد ار رز او کا 
و بدون شریک است و اين که محمد بنده‌ی او و فرستاده اش است و اين که على 
امير المومنین ولی خداوند است. را قبول دارید؟ گفتند: «بله» فرمود: «حدایا! شاهد 
باش.» اين جملات را سه مرتبه تکرار کرد و بعد فرمود: «يا على «يا أخى» إذا كان 
ذلك منهم فقم واشهر سیفک وضعه على عاتقک واضرب به قدماً حتى تلقانى و 
سیفک شاهراً يقطر من دمائهم. ثم التفت إلى و قال: ياأم سلمة ما رددتك لأمر 


تحذرینه, و لکن کان جبرائيل عن يمينى و على عن یساری, و كان يخبرنى بالأحداث 


التى تكون بعدى, و يأمرنى أن أخبر بذلک علياً و أوصيه. يا أم سلمة اسمعی و اشهدى 
هذا على بن أبى طالب أخى فى الدنيا و الآخره, يا أم سلمة اسمعى و اشهدى هذا على 


بن أبى طالب صاحب لوائى فى الدتیا و الآخرة. ای على! برای من دوات و كاغذى 


بياور.» و او آورد و فرمود: «بنویس: بسم الله الرحمن الرحيم اين مطلبى است كه 
عرب و عجم و قبطى و حبشى به آن اعتيراف كردند و گفتند كه خدايى جز الله 
وجود ندارد و او يكتا و بدون شریک است و اين كه محمد بنده‌ی او و فرستاده اش 
است و اين که على امير المومنین ولی خداوند است.» بعد اين متن را مهر زد و آن 
را به على بن ابی طالب تحویل داد 

در كتاب أمالى به صورت مرفوع از أم سلمة نقل است كه كفت: «نوبت من بود 
كه پیامبر له به خانه‌ام آمده بود و من آمدم كه وارد اتاق شوم؛ ولى حضرت مرا 
نپذیرفت و من با نگرانی برگشتم و بعد دوباره‌امدم و نزد در رفتم تا وارد شوم. اما 
بيامبر یله مرا منع کرد و من از نگرانی رنگ صورتم پریده بود. بعد دوباره نزد در 
رفتم و كفتم: «آيا اجازه می‌دهید وارد شوم ای پیامبر؟!» فرمود: «داخل شو.» من وارد 
شدم و ديدم كه على در مقابل او نشسته است و به پیامبر کاله می‌گوید: «پدر و 
مادرم فداى شما ای پیامبر! اگر اين طور و آن طور بود. جه دستورى می‌فرمائید؟» 
فر مود: «به تو دستور می‌دهم که صبر پيشه کنی.» بعد دوباره سوال خود را مطرح کرد 
و حضرت به او دستور صبر داد و بعد مرتبه‌ی سوم سخن خود را تکرار کرد ایشان 
فرمود: «ای علی! (ای برادرم) وقتی آن‌ها اين طور رفتار کردند. قیام كن و شمشیر را 
از غلاف بیرون آور و آن را بر دوش خود بگذار و با آن مبارزه کن؛ تا زمانی که به 


5 بحار الانوار؛ ج۳۸ ص ۸ ح ۳۸ اين حديث طولانى | 
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ملاقات من بيايى و از شمشير تو خون آن‌ها جكه بكند.» بعد حضرت به من رو كرد 


و فرمود: «ای ام سلمه! من تو را به خاطر جيزى که نگران بودى از ورود به اتاق منع 
نكردم. ليكن جبرئيل در سمت راست من بود و على در سمت چپ من و مشغول 
خبر دادن از حوادئى بود كه بعد از من اتفاق مىافتد و به من دستور مىداد كه آن را 
براى على بازگو كنم و به او توصيه كنم. ای ام سلمه! بشنو و شهادت بده كه اين 
على بن ابى طالب در دنيا و آخرت برادر من است. ای ام سلمه! بشنو و شهادت بده 
كه اين على بن ابى طالب صاحب يرجم من در دنيا و آخرت است.»" 

از انس بن مالک نقل است كه پیامبر خداعَللِلهُ فرمود: 

«علی خليفة الله و ولیّه و حجته على جمیع خلقه. طاعته مقرونة بطاعة الله و طاعتی. 
فمن عرفه عرفنی. و من أنكره انکرنی. ثم قال: آنا و على و فاطمة والحسن والحسین و 
تسعة من ولد الحسین حجج الله على خلقه. أعداؤنا أعداء الله و أولياؤنا أولياء الله؛ 

على خلیفه‌ی خداوند و ولى او.و حجت او بر همه‌ی مخلوقات است واطاعت 
از او در كنار اطاعت از خداوند و اطاعت از من قرار دارد. پس هر كس او را بشناسد 
مرا شناخته است و هر کس او را نشناسد مرا نشناعته است و من و علی و فاطمه و 

ا 9 8 5 : هک 

حسن و حسين و ٩‏ فرزند حسين عم حجتهاى خداوند بر مخلوقاتش هستيم و 
دشمنان ما دشمنان خداوند و پیروان ما ييروان خداوند هستند.»" 


.١‏ حديث به طور كامل در بحار الانوار موجود است و مؤلف أن را مختصر آورده است؛ ج۲۲. 
ص۲۲۱؛ ح ۱. 
۲. بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ٩۲۲۷‏ ح ۵ و حدیث طولانی اشت: 


سل امام آشکار است ۱3۷ 


فصل 
على ی امام آشکار است 

از جمله آن جه ابن عباس نقل کرده است که می‌گوید: 

«هو هذا الذی أحصى الله فيه علم كل شىء. و إن السعید كل السعید من أحبً علياً 
على حياته و بعد وفاته, والشقى كل الشقى من أبغض هذا فى حياته و بعد وفاته. وقتی 
اين آيه نازل شد (و كل شىء أحصيناه فى امام مبین)؛' 

دو نفر بلند شدند و گفتند: «اى بيامبر! آيا منظور از امام مبين تورات است؟» 
فرمود: «نه» گفتند: «منظور انجيل است؟» فرمود: «نه» كفتند: «منظور قرآن است؟» 
فرمود: «نه در اين هنكام امير المومنین ع آمد و حضرت فرمود: «او ین کسی 
است که خداوند علم هر چیزی را در او گردآورده است و سعادتمند واقعی کسی 
است که على را دوست بدارد جه على زنده باشد و جه وفات کرده باشد. بدبخت 
واقعی کسی است که بر او خشمگین باشد. جه على زنده باشد و چه وفات کرده 
باشد.»" 


حذیفه بن یمان می‌گوید: 


۱. یس؛ آیه‌ی ۲ 
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«رأى أميرالمؤمنين لا رجلاً من شيعته و قد أثر فيه السن و هو یتجلد. فقال له: 
كبر سنك يا رجل, فقال: فى طاعتک يا أميرالمؤمنين. فقال: انک تتجلّد. فقال: على 
أعدائك. فقال: أجد فيك بقيّة. فقال: هی لک يا أميرالمؤمنين؛ 

امير المومنين ما مردى از شيعيانش را ديدء كه سن او بالا رفته بود و به سختى 
خود را نگه مىداشت. حضرت به او فرمود: «اى مرد! پیر شده اى» گفت: «در طاعت 
تو باقی هستم» فرمود: «تو به سختى خود را نگه می‌داری.» گفت: «بر ضد دشمنان تو 
باقی خواهم بود.» فرمود: «می بينم که مقداری از عمر تو باقی مانده است.» گفت: 
«آن را برای تو صرف خواهم نمود.»" 

امير المومنین علا فرمود: «نحن أئمّة المسلمين و حجّة الله على العالمين. و نحن 
آمان لأهل السّموّات والأرضين. و لولانا لساخت الارض بأهلها. ما ائمه‌ی مسلمانان و 
حجت خداوند بر جهانیان. و امان برای اهل آسمان‌ها و زمين هستیم. اگر ما نبودیم 
زمين اهل خود را نابود مي‌کرد.»" 

پیامبر له فرمود: «إن الله اختارنی و اصطفانی. و جعلنی سیّد المرسلين و اختار لى 
وزيراً من آهلی, و جعله سیّد الوصیین, الحياة معه سعادةء والموت معه سعادة. أوّل من 
آمن بی و صدقنی اسمه فى التوراة مقرون مع اسمی, و زوجته الصدّيقة الکبری فاطمة 
الزهراء ابنتی, و ابناه ریحانتای من الدنیا و سيدا شباب أهل الجنة, والأئمة من ولده 


حجج اله على خلقه, من تبعهم نجا من النار و من اقتدی بهم هدی إلى الصراط 
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۲ اصول كافى؛ ج ۱ء ص۱۷۹؛ ح ۱۲ و بصائر الدرجات؛ ص ۰۴۸۸ 


لي امام آشکار است ۱3۹ 
المستقیم, ما وهب اله محیتهم لعید الا دخل الجنه. حداونذ مرا انتخاب کرد و سید 
پیامبران قرار داد و برای یک وزير مشاور از اهل خودم انتخاب نمود و او را سید 
وطلييق أقرآن :ذاذر زنک :و هرگ در کار او شعادت ات او اول کی ات کی 
من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد. نام او در تورات در كنار نام من آمده است. همسر 
او صدیقه‌ی کبری فاطمه زهراء تلا دختر من است. و دو پسر او دو ریحانه‌ی من 
از دنیا و دو سيد جوانان اهل بهشت هستند» ائمه‌ی از فرزندان او حجت‌های خداوند 
بر مخلوقاتش هستند. هر كس از آن‌ها تبعیت کند, از آتش نجات می‌یابد و هر كس 
به آن‌ها اقتدا کند. به صراط مستقیم هدایت می‌شود و خداوند محبت آن‌ها را به هر 
کسی بدهد او را به بهشت وارد خواهد نمود.»" 

از سعید بن مسیب از عبد الرحمن بن عروه نقل است که می‌گوید: به رسول خدا 
گفتم مرا به راه نجات راهنمائی کن؛ ايشان فرمود: ۱ 

«إذا اختلفت الأهواء. وافترقت الآراء فعلیک بعلی بن أبى طالب فإنّه امام أمّتى و 
خليفتى عليهم بعدی والفاروق بين الحق والباطل من سأله أجابه. و من استرشده آرشده. 
و من طلب الحق عنده وجده. و من التمس الهدى لديه صادفه و من لجأ الی‌امنه. و من 
استمسك به نجاه, و من اقتدى به هداه. يا ابن سمرة. سلم من سلم إليه و والاه, و هلک 
من رد عليه و عاداه. يا ابن سمرة, إن علياً منی و أنا منه. روحه روحى و طينته طینتی, 
و هو أخى و آنا أخوه و زوجه سيّدة نساء العالمين من الأولين و الآخرين و أبناؤه سيدا 
أهل الجنة الحسن والحسین, و تسعة من ولد الحسین هم أسباط النبیین تاسعهم قائمهم 
يملأ الارض عدلاً و قسطاء كما ملئت ظلماً و جوراً؛ 


ا. بحار الانوار؛ A‏ ص ۲؟ ح ۶ 


نا ترجمه مشارق انوار اليقين 

به ييامبر له كفتم: «مرا به راه نجات راهنمائى كن.» ايشان فرمود: «وقتى 
هوس‌ها با هم متفاوت شدند و نظرها و انديشهها در مقابل یک ديكر قرار گرفتند 
تو سراغ على بن ابی طالب برو؛ چرا که او امام امت من و خلیفه‌ی بعد از من بر 
آن‌ها است و او جدا کننده‌ی حق از باطل است. هر كس از او سوال کند او جواب 


می‌دهد و هر كس از او راهنمایی بخواهد او راهنمایی می‌کند. 

هر كس حق را از او جویا شود. حق را از او دریافت می‌کند. هر كس از او 
هدایت بخواهد به آن می‌رسد و هر كس به او پناهنده شود او امانش می‌دهد و هر 
كس به او تمسک جوید او نجاتش می‌دهد. هر كس به او اقتدا کند او هدایتش 
می‌کند. ای پسر سمرة! هر كس با او صلح بود و پشتیبان ولایت او بود تو نيز با او 
صلح باش» هر كس بر او بشورد و با او دشمنی کند نابود شده است. ای پسر سمرة! 
علی از من است و من از او هستم. روح او روح من است و گل او گل من است و 
او برادر من و من برادر او هستم و همسر او سیده‌ی زنان جهان از اولین و آخرین 
او و سم عق دو سید اهل بهشت هستند. )٩(‏ فرزند 
حسين سبطهاى پیامبران هستند. كه نهمين آنها قائم آنها است و جهان را از 
عدالت و قسط پر می‌کند. همان طور که از ظلم و جور پر شده است.»' 

از ابن عباس نقل است که پیمبر َه فرمود: 

«إن الله عزوجل أمرنى أن أقيم علياً إماماً و حاكماً و خليفه. و أن اتخذه أخاً و وزيراً 
و ولياً و هو صالح المؤمنين آمره‌امری, و حكمه حکمی, و طاعته طاعتی. فعليكم طاعته 


و اجتناب معصیته فإنّه صدیق هذه الأمّة و فار وقها و محدثها و هارونها و یوشعها و 
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عا يل امام اشکار است ۱۷۱ 
آصفها و شمعونهاء و باب حطتها و سفينة نجاتها و طالوتها و ذو قرنيها ألا إنه محنة 
الورى و الحجّة العظمى و العروة الوثقى. و إمام أهل الدنيا و إنه مع الحق والحق معه و 
إنه قسيم الجنة فلا يدخلها عدو له و لا يزحزح عنها ولى له. قسيم النار فلا يدخلها ولى 
له, و لا يزحزح عنها عدو له ألا إن ولاية على ولاية الله و حبّه عبادة الله واتباعه 
فريضة الله و أولياؤه أولياء الله. و حربه حرب الله و سلمه سلم الله؛ 

خداوند عز و جل به من دستور داد كه على را امام و حاكم و خليفه قرار دهم و 
او را برادر و وزير مشاور و ولى خود انتخاب كنم. أو در بين مؤمنين صالح است و 
دستور او دستور من و حكم او حكم من است و اطاعت از او اطاعت از من است. 
يس شما بايد از او اطاعت كنيد و از سربیچی او خودداری کنید. جرا که او صدیق 
اين امت و جدا کننده‌ی حق و باطل اين امت است و محدث اين امت و هارون اين 
امت و يوشع اين امت و آصف وه اين امت است. 

او دروازه‌ی ورود اين امت و كشتى نجات اين امت و طالوت اين امت و 
دا اين امت است. 

بدانيد او رنج مردم را تحمل مىكند و حجت بزرگ و ريسمان محكم است و 
امام اهل دنيا است و او در كنار حق و حق در كنار اوست واو تقسیم کننده‌ی 
کت ات ی کے که کی و اند وو ان ی وو و کی کرو ا 
از آن رانده نمی‌شود. او تقسيم کننده‌ی جهنم است. يس کسی که بيرو او باشد وارد 
آن نمی‌شود و و کسی که دشمن او باشد از آن رانده نمىشود. 

بدانيد ولايت على ولايت خداوند است و محبت او عبادت خداوند. پیروی از او 


فریضه‌ی واجب خداوند است و ييروان او پیروان خداوند و جنكيدن با او جنگیدن 


كنا ترجمه مشارق انوار اليقين 
با خدا و صلح بودن با او صلح بودن با خداوند است.»" 

ببامبر تله به على 2 فرمود: «يا على متلک فى أمتى کمثل (قل فو الله أحد) 
من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن. و من قرأها مرتين فكأثما قرأ ثلثى القرآن. و من 
قرأها ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن فمن أحبّك بلسانه فقد كمل ثلث الإيمان. و من 
أحبّك بلسانه و قلبه فقد كمل ثلثا الایمان. و من أحبّك بيده و قلبه و لسانه فقد كمل 
الایمان, والذى بعثنى بالحق نبيّاً لو أحبّى أهل الأرض كمحبّة أهل السماء لما عدب الله 
أحداً بالنار. يا على بشرنى جبرائيل عن رب العالمين فقال لى: يا محمد بشر أخاى علياً 


أنى لا أعذّب من تولاه و لا أرحم من عاداه؛ 


ای على! مثال تو در امت من مثال (قل هو الله أحد» است كه هر كس آن را یک 
مرتبه بخواند. كويا ثلث قرآن را تلاوت كرده است و هر كس أن را دو مرتبه بخواند. 
كويا دو سوم قرآن را تلاوت كرده است و هر كس سه مرتبه آن را بخواند كويا قرآن 
را ختم كرده است. يس هر كس با زبان خود تو را دوست بدارد يك سوم ايمان را 
به دست آورده است. هر كس با زبان و با قلب تو را دوست بدارد دو سوم ايمان را 
به دست آورده است. هر كس با دست و با قلب و بازبان تو را دوست بدارد 
ایمانش کامل شده است. 

به کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرده است سوگندا كه اگر اهل زمين آن 
طور که اهل آسمان تو را دوست دارند. دوست می‌داشتند. خداوند هيج كس را با 
آتش عذاب نمی کرد. ای علی! جبرئیل از طرف پروردگار جهانیان به من بشارت داد 
و گفت: «ای محمد! به برادرت على بشارت بده کسی که ولایت او را بيذيرد. من او 
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5 ما امام آشکار است ۱۳ 
را عذاب نخواهم کرد و کسی كه با او دشمنى كند به او رحم نخواهم کرد.»" 

از سعيد بن جبیر از عائشه نقل است که گفت: رسول خحداعلّ روزی به على 
لي فرمود: «أنت سيّد العرب. فقلت: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ فقال: أنا سید 
ولد آدم و على سیّد العرب. فقلت: و ما السيد؟ فقال: من فرضت طاعته كما فرضت 
طاعتی. روزی پیامبر له به على كفت: «تو سيد عرب هستى» من كفتم: «اى بيامبر! 
مكر تو سيد عرب نیستی؟» فرمود: «من سيد فرزندان آدم هستم و على سيد عرب 
است»" گفتم: اسيد يعنى چه؟» فرمود: «یعنی کسی که اطاعت از او فريضه است 
همان طور که اطاعت از من فریضه است.» 

به على ّا فرمود: «أنت مى بمنزلة شيث من آدم و بمنزلة سام من نوح» و بمنزلة 
إسحق من [براهیم. و بمنزلة هارون من موسی, و بمنزلة شمعون من عیسی, إلا أنه لا 
نبی بعدی, يا على أنت وصیّی و خلیفتی, و من نازعک فى الاسلام بعدی فليس من 
الاسلام فى شىء» و آنا خصیمه يوم القيامة. يا على أنت أفضل أمَتى فضلاً. و أقدمهم 
سلما و أكثرهم علماً و أوفرهم حلماً. و أشجعهم قلباً و أسخاهم كفا و أنت الإمام بعدى. 
و أنت الوزير و أنت قسيم الجنة والنار تعرف الأبرار من الفجّار. و تميّز الأخيار من 
الأشرار و المؤمنين من الكقار؛ 

تو نسبت به من مانند شيث نسبت به آدم و مانند سام نسبت به نوح و مانند 
اسحاق نسبت به ابراهيم و مانند هارون نسبت به موسى و مانند شمعون نسبت به 
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5 ذخائر عقبی؛ ص۰۷۰ 


۱۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 


با اين تفاوت كه بعد از من دیگر پیامبری مبعوث نمی‌شود. ای علی! تو وصی من 
و خلیفه‌ی من هستی و هر كس بعد از من درباره‌ی اسلام با تو منازعه کند. هيج 
نشانی از مسلمانی ندارد. من روز قیامت از او شاکی خواهم بود. 

ای علی! تو برترین امت من با برتری بی مانند هستی و تو در مسلمان شدن از 
همه پیشگام هستیء و علم تو از همه بیشتر است و بردباری تو از همه زیادتر 
است.» قلب تو از همه شجاع تر و دست تو از همه سخاوتمند تر و تو امام بعد از 
من و تو وزير مشاور و تو تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم هستی." تو نيكوكاران را از 
بدکاران می‌شناسی. خوبان را از بدان تشخیص می‌دهی, و مؤمنين را از کافران جدا 
می‌کنی.»" 

از ابن عباس نقل است كه پیامب رل فرمود: 

«يا على من أحبک فقد أحبّنى. و من سبّك فقد سبنی» يا على أنت منی و أنا منک 
روحک من روحی و طینتک من طینتی, و إن الله سبحانه خلقنی و یاک و اصطفانی و 
إِياك. و اختارنى للنبوة و اختارک للامامة فمن آنکر [مامتک فقد نکر نبوتی, يا على 
أنت وصيّى و خلیفتی, آمرک أمرى و نهيك نهیی. أقسم بالذی بعثنى بالنبوة و جعلنى 
خير البرية |ٍتک حجّة الله“على خلقه. و أمينه على وحيه و خليفته على عباده و أنت 
مولى كل مسلم و إمام كل مؤمن. و قائد كل تقى. و بولایتک صارت أمّتى مرحومة, و 
بعداوتك صارت الفرقة المخالفة منها ملعونة. و إن الخلفاء بعدى اثنا عشر أنت أولهم و 
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فلا امام آشکار است ۱۷۵ 
آخرهم القائم الذی یفتح الله به مشارق الارض و مغاربها کأنی أنظر إليك و آنت واقف 
على شفیر جهنم و قد تطاير شررها و علا زفرها و اشتد حرهاء, و أنت آخذ بزمامها 
فتقول لک جهنم: أجرنى يا على فقد أطفأ نورك لهیی, فتقول لها: قری يا جهنم خذى 
هذا واترکی هذا؛ 

ای علی! هر كس تو را دوست بدارد مرا دوست دارد و هر كس به تو دشنام دهد 
به من دشنام داده است. ای علی! تو از من و من از تو هستم. روح تو از جنس روح 
من و گل تو از جنس كل من است. خداوند سبحان مرا و تو را آفرید و مرا و تو را 
برگزیده کرد و مرا برای نبوت انتخاب نمود و تو را برای امامت انتخاب کرد. هر 
كس امامت تو را انکار کند نبوت مرا انکار کرده است. ای علی! تو وصی من و 
خلیفه‌ی من هستی دستور تو دستور من و نهی تو نهی من است. سوگند می‌خورم 
به کسی که مرا بها نبوت مبعوث کرد و مرا برترین مردم قرار داد که تو حجت 
خداوند بر مخلوقاتش هستی. تو امانتدار وحی او و خلیفه‌ی او بر بندگانش هستی. 
تو مولای هر مسلمان و امام هر مؤمن و رهبر هر با تقوا هستی. 

به خاطر ولایت تو امت من مورد رحمت قرار گرفته است. به خاطر دشمنی با تو 
آن گروه مخالف از امت من مورد لعنت قرار گرفته اند. جانشینان بعد از من دوازده 
تا هستند که تو اولین آن‌ها هستی و آخرینشان قائم است که خداوند به دست او 
مشرق و مغرب زمین را فتح می‌کند. گویا اکنون می‌بینم که تو كنار جهنم ایستاده‌ای 
و شعله‌های آن سر م ىكشد و توده‌های آن بالا می‌آید. سوزش آن شدت يافته است 
و تو افسار آن را در دست داری» و جهنم به تو می‌گوید: «به فریادم برس علی! چرا 
که نور تو شعله‌های مرا خاموش کرده است و تو به او می‌گویی آرام بگیر ای جهنم! 


هد ترجمه مشارق انوار اليقين 
این فرد را تحويل بگیر و اين یکی را رها کن.»" 
حضرت له فرمود: «من کتب فضيلة من فضائل على لم تزل الملائكة تغفر له. و 


من ذکر فضيلة من فضائله غفر الله له ما تقدّم من ذنوبه و ما تأخر. و لا يتم إيمان عبد 


إلا بحبّه و ولايته. و ن الملائكة تتقرب إلى الله تعالی بمحيّته. و من حفظ من شبعتنا 
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أربعين حدیثاً بعثه الله يوم القيامة فقيهاً عالماً و غفر له؛ 

هر كس یکی از فضیلت‌های على را بنويسد. فرشتكان هميشه برای او طلب 
مغفرت خواهند كرد و هر كس یکی از فضیلت‌های على را ذكر کند. خداوند گناهان 
قبلى و بعدى او را خواهد آمرزيد. ايمان بنده‌ای كامل نمىشود. مگر به محبت و 
ولايت او فرشتكان با محبت او به خداوند متعال تقرب می‌جویند و هر كس از 
شيعيان ما جهل حديث را حفظ کند. خداوند او را در روز قيامت فقيه و عالم 
یور رم کرد و اورا تاها آرت 

از سعيد بن جبير از كتاب آمالی نقل است كه می‌گوید: «نزد ابن عباس رفتم تا از 
او درباردى على بن ابی طالب و اختلاف مردم درباره‌ی او سؤال كنم.» او گفت: 
«يابن جبير جئت تسألنى عن خير هذه الأمّة بعد محمد عله جئت تسألنى عن رجل له 
ثلائة آلاف منقبة فى ليلة واحدة - و هى ليلة الفدية -. وصى رسول اله له و 
خليفته. و صاحب حوضه ولوائه. ثم قال: والذى اختار محمداً خاتماً رسله, لو كان نبت 
الدنيا و أشجارها أقلاماً و أهلها كتاباً و كتبوا مناقب على و فضائله من يوم خلق الله 
الدنيا إلى فنائها ما كتبوا معشار ما آتاه الله من الفضل؛ 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۸ ص۸٩‏ ح ۱ با اندكى تفاوت و این حدیث طولانی است: 
۲ بحار الانوار؛ ج ۳۹ ص ۲؛ ح ١‏ به اختصار. 


5 لا امام آشکار است ۱۷۷ 

ای بسر جبیرا آمده‌ای تا از من درباره‌ی برترين اين امت بعد از محم ده 
سوال کنی؟ آمده‌ای تا درباره‌ی مردی سژال کنی که سه هزار فضيلت فقط در یک 
شب از او صادر شده است؟ در شبی که در بستر پیامبر خوابید او وصی بيامبر اه 
و خلیفه‌ی او و صاحب حوض او و صاحب يرجم او است» بعد گفت: «به خدایی 
که محمد له را خاتم رسولان خود بركزيد. سوگند! که اگر دنیا و درختان آن قلم 
باشند و اهل دنیا نویسنده باشند و بخواهند مناقب و فضیلت‌های او را از روزی که 
خداوند دنیا را آفریده است تا روز پایان آن بنویسند نمی‌توانند یک دهم فضیلت 
هائی را که خداوند به او داده است بنویسند.»" 

پیامب ره فرمود: «آنا سیّد إلنبيّين و وصیی سيّد الوصیین. و إن الله أوحى إلى آدم 
يا آدم إنى أكرمت الأنبياء بالنبوت و جعلت لهم أوصياء و جعلتهم خير خلقی, فأوص 
إلى شيث ابنک. و أوصى شيث إلى سنان, و سنان إلى محلث و أوصى محلث إلى 
محقوق و محقوق إلى عيثما و عيثما إلى أخنوخ. و هو إدريس و أوصى أدريس ألى 
ناحور» و ناحور إلى نوح و نوح إلى سام. و سام ألى عابر و عابر ألى برعاناء و برعانا 
ألى يافث و يافث إلى أبره و أبره ألى خفيسة. و خفيسة إلى عمران و دفعها عمران إلى 
ابراهیم. و إبراهيم إلى إسماعيل و إسماعيل إلى إسحاق. و أوصى إسحاق إلى يعقوب 
و يعقوب إلى يوسف. و يوسف إلى شريا و شريا إلى شعيب و دفعها شعيب إلى موسی. 
و موسى إلى يوشع بن نون و يوشع إلى داود و داود إلى سلیمان, و آوصی سلیمان إلى 
آصف بن برخيا وأوصى آصف زكرياء و دفعها زكريا إلى عيسى أبن مريم وأوصى 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۴۰. ص /؛ ح ۷ و در أن جا به جاى شب فديه شب قربت آمده است. با اندكى 


تفاوت در بقیه‌ی حديث. 


عيسى إلى شمعون و أوصى شمعون إلى يحيى» و يحيى إلى منذر و منذر إلى سليمة و 
دفعها سليمة إلى بردة و دفعها بردة إلى و أنا دافعها إليك يا على و تدفعها أنت إلى 
الحسن و يدفعها الحسن إلى الحسين, و يدفعها الحسين إلى أوصيائه حتى تدفع خير 
إلى أهل الأرض بعدک. و لتكفرن بك الأمّة و لتختلفن عليك. و الثابت عليك كالثابت 
معى. والشاً عن فى النار. والنار مثوى الكافرين؛ 

من سيد پیامبران هستم و وصى من سيد وصيين است و خداوند به آدم وحى 
كرد: «كداى آدم! من پیامبران را با نبوت مورد احترام قرار دادم و براى آنها اوصيايى 
و برترين مخلوقات خود قرار دادم. پس پسرت شيث را وصى خودت قرار بده و 
شيث نيز سنان را وصى خود قرار داد و سنان نيز محلث را وصى خود قرار داد 
محلث نيز محقوق را وصى خود قرار داد و محقوق نيز عيثما را وصى خود قرار داد 
و عيثما نيز اخنوخ را وصى خود قرار داد و اخنوخ همان ادريس است. و ادريس نيز 
ناحور را وصى خود قرار داد. 

ناحور نيز نوح را وصى خود قرار داد و نوح نيز سام را وصى خود قرار داد و 
سام نيز عابر را وصى خود قرار داد. عابر نيز برعانا را وصى خود قرار داد و برعانا 
نيز يافث را وصى خوذ قرار داد و يافث نيز أبرة را وصى خود قرار داد و برة نيز 
خفيسه را وصى خود قرار داد. خفيسه نيز عمران را وصى خود قرار داد و عمران نيز 
ابراهيم را وصى خود قرار داد و ابراهيم نيز اسماعيل را وصى خود قرار داد و 
اسماعيل نيز اسحاق را وصى خود قرار داد. اسحاق نيز يعقوب را وصى خود قرار 
داد. يعقوب نيز يوسف را وصى خود قرار داد. يوسف نيز شريا را وصى خود قرار 
داد شريا نيز شعيب را وصى خود قرار داد و شعيب نيز موسى را وصى خود قرار 
داد. موسى نيز يوشع بن نون را وصى خود قرار داد و يوشع نيز داود را وصى خود 
قرار داد و داود نيز سليمان را وصى خود قرار داد و سليمان نيز آصف بن برخيا را 


عم امام آشکار است ۷۹ 
وصی خود قرار داد و اصف نيز زکریا را وصی خود قرار داد و زکریا نیز عیسی بن 
مریم را وصی خود قرار داد. عیسی نيز شمعون را وصی خود قرار داد و شمعون نیز 
یحیی را وصی خود قرار داد و يحيى نيز منذر را وصی خود قرار داد و منذر نیز 
سلیمه را وصی خود قرار داد و سلیمه نيز برده را وصی خود قرار داد و برده نيز مرا 
وصی خود قرار داد. من نيز تو را ای علی! وصی خود قرار می‌دهم. تو نیز حسن را 
وصی خودت قرار می‌دهی» حسن نيز حسین را وصی خود قرار می‌دهد و حسین نيز 
اوصیاء خود را وصی خود قرار می‌دهد. تا اين كه بهترین وارثانء آن را در اختيار 
بگیرند. امت حتماً به تو کفر خواهند ورزید و حتماً درباره‌ی تو اختلاف بيدا خواهند 
کرد. و هر كس در كنار تو باقی بماند مانند آن است. که در كنار من باقی مانده است 
و هر كس از كنار تو پراکنده شود در آتش خواهد بود و آتش جایگاه کافران است.»۱ 

خداوند برای هر يك از پیامبران از بين شياطين انسان يا جن دشمنی قرار داده 
است. یک نفر اشکال كرفت و گفت: «چگونه ممکن است چنین متنی وجود داشته 
باشد و عده‌ای اين تصریح در مورد على را کتمان كردة باشند؟» من به او گفتم: «مگر 
تو و هر مسلمان دیگری نمی‌دانید که يهود و نصارا متن تصریح موسی و عیسی 
درباره‌ی محمد مله را کتمان کردند و نام او را که در تورات و انجیل آمده است 
فراموش کردند و صراحتاً در قرآن اين مطلب ذکر شده است و به آن يشت کردند و 
انکار کردند و به آن توجهی نکردند. قوم موسی سا شهادت دادند كه موسی 
برادرش هارون را خلیفه‌ی خود بر آن‌ها منصوب نموده است. اما وقتی موسی رفت» 
اقدام به پرستش گوساله کردند و می‌خواستند هارون را به قتل برسانند. که قرآن به 


آن تصریح کرده است. 


5 ۳ بحار الانوار؛ ج٣۲ ص ۵۷؛‎ .١ 


۱۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 

يهود نیز تصریح درباره‌ی محمد له در کتاب خود را انکار کردند به خاطر 
جهل و به خاطر حب ریاست. همین طور افراد دیگری مانند آن‌ها برای رسیدن به 
ریاست و از روی حسادت بر نعمت‌ها و فضیلت‌ها به كمرامى دچار شدند. مگر 


پیامب رل نفرمود: «به زودی اين امت به هفتاد و سه فرقه تبدیل خواهد شد.»" و 
یک فرقه نجات بيدا می‌کنند و بقیه در آتش هستند» اين عذر واضحی برای على 
لي و عترت او است؛ که از دريافت حق خود باز بمائند. جرا که يك فرقه توان 
ندارد بر هفتاد و دو فرقه پیروز شود کجایند افرادی که آن‌ها را یاری کنند. قرآن نیز 
عذر آورده است که بیشتر آن‌ها ریا کار هستند بدون اين که اختلافی وجود داشته 
باشد. 

بعد خداوند سبحان بر شناخت خودش تصریح کرده است به شکل بلیغ تری از 
تصریح بر پیروان خود در مشرق و مغرب و او خالق اين افراد است و بر آیاتی 
تصریح کرده است که او به وجود آورنده‌ی آن‌ها است و هر عاقلی شهادت می‌دهد 
که یک خالق وجود 1 قدرت می‌باشد. اما با این حال عده‌ای انکار 
می‌کنند و وجود خالق را نمی‌پذیرند و فقط عده‌ی اندکی به وحدانیت خداوند ایمان 
آورده اند. پس در اين صورت مطلب روشن می‌شود هر كس در كنار تو باقی بماند 
ذو كان ی اه ات و هر كس ار کار ترا که شون اشن انست ماس 
جایگاه کافران است. خداوند برای هر يك از پیامبران دشمنی از شیاطین مجرم جن 
و انس قرار داده است. 

دشمن آدم ابلیس و دشمن سلیمان شیاطین و دشمن شیث فرزندان قابیل و 


.١‏ به سنن أبى داود؛ ح ۷ كتاب السنة و مسند احمد؛ ح ۱,۹۰ و در روایت هفتاد و دو مراجعه 
كنيد. 


- 


لي امام آشکار است ۱۸۱ 
دشمن آنوش کیومرث است. دشمن ادریس ضحاک و دشمن نوح عوج و جهانیان و 
دشمن صالح افراسیاب است. دشمن ابراهیم نمرود بن کنعان و دشمن موسی فرعون 
و قارون و هامان و عوج بن بلعام است» دشمن یوشع بن نون لهراسب است. دشمن 
داود جالوت است» دشمن عیسی اشبح بن اشجان است» دشمن شمعون بخت نصر 
است. دشمن محمد لكيه ابو جهل و ابو لهب است. دشمن تو ای علی! تیم و عدی 
و بنو أميه هستند. خداوند دشمن کافران است و فقط کسانی بر فضیلت تو حسادت 
کردند. که اهل دشمنی و حسادت هستند. ۱ 

پيامبر عله فرمود: «إن حب آهل بیتی ینفع من أحيّهم فى سبع مواطن مهولة: عند 
الموت. و فى القبر و عند القيام من الأجداث. و عند تطایر الصحف و عند المیزان, و 
عند الصراط. فمن أحب أن یکون آمناً فى هذه المواطن فلیوال علياً بعدی و لیتمسک 
بالحبل المتین على بن أبى طالب لا و عترته من بعده. فإنهم خلفائی و أوليائى. 
علمهم علمى و حلمهم حلمی, و أدبهم أدبى و حبّهم حبّی, سادة الأولياء و قادة الأتقياء. 
و بقية الأنبياء. حربهم حربى و عدوهم عدوى؛ 

محبت اهل بيت من برای كسانى كه آن‌ها را دوست دارند در هفت موقعيت 
وحشتناک مفيد خواهد بود. یکی هنكام مرگ در قبر, هنكام خارج شدن از قبرهاء 
هنكام ارائه‌ی نامه‌ی اعمال» هنكام ترازوی اعمال, هنكام عبور از پل صراط. پس هر 
كس دوست دارد در اين موقعیت‌ها در امان باشد» | ولایت على 
پشتیبانی کند و به ریسمان محکم على بن ابی طالب و عترت بعد از او تمسک 
بجوید. چرا که آن‌ها جانشینان من و اولیاء من و علم آن‌ها مانند علم من است و 
بردباری آن‌ها مانند بردباری من و ادب آن‌ها مانند ادب من است. دوست داشتن 
آن‌ها مانند دوست داشتن من است. آن‌ها بزرگان پیروان من و رهبران افراد با تقوا و 
باقیمانده‌ی پیامبران هستند. جنگیدن با آن‌ها جنگیدن با من و دشمن آن‌ها دشمن من 


۱۸۲ رمه مهارق انواز الق 


پیامبر له به حذیفه بن يمان فرمود: «يا حذيفة إن علياً حجة الله الایمان به إيمان 
بالله. والكفر به كفر بالله والشرک به شرك بالله؛ والشک فيه شك فى الله والإلحاد فيه 
إلحاد فى الله والإنكار له انكار له وإيمان بالله. یهلک فيه رجلان و لا ذئب له: محب 
غال. و ميغض قال؛ 

ای حذيفه! على حجت خداوند است و ايمان به او ايمان به و كفر به او کفر به 
خداوند است. شرك به او شرى به خداوند است. شک در او شک در خداوند است. 
دو كروه در طرف دارى از او نابود می‌شوند. بدون اين كه على مرتكب كناهى شده 
باشد» یکی دوست داران اهل غلو گویی» و دیگری دشمنان كينه ای.»" 

هم جنين فرمود: «خذوا بحجزة الأنزع البطين على بن أبى طالب. فهو الصديق 
الأكبر والفاروق الأعظم. من أحبّه أحبّه الله و من أبغضه أبغضه الله و من تخلّف عنه 
محقه الله؛ دامن آن مردکه موی سرش ريخته و شكم بزرگ دارده يعنى على بن ابی 
طالب را بكيريد كه او صدیق بزرگ و جدا کننده‌ی بزرگ حق از باطل است» هر 
كس او را دوست بدارد خداوند او را دوست خواهد داشت و هر کس بر او 
علق كين انل داور او سي كين خراهه .نودو هر فون ربا از مكافك قد 
خداوند او را نابود مىكند.»" 


٠ بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص ۱۶۲٩؛ ح‎ .١ 

۲ بحار الانوار؛ A‏ ص ۷؛ ح ۱۴ و حدیت طولانی انیت و مولف آن را مختصر كرده است: ينابيع 
المودة؛ ج۱ ص ۲۵۲. 

و3 بحار الانوار؛ ج ۲۳ ص۱۲۹ ح 2 


عل لي امام آشکار است ۸۳ 

پیامبر له روزی دست حسن و حسین معط را كرفته بود و فرمود: «أنا رسول 
الله و هذان الطیّبان سبطای و ریحانتای فمن أحبّهما و أحب آباهما و أُمَهما كان معى 
يوم القيامة و فى درجتی, ألا و إن الله خلق مائة آلف نبی و أربعة و عشرین آلف نبی, 
أنا أكرمهم على الله و لا فخر, و خلق مائة آلف وصی و أربعة و عشرین ألف وصی, 
على أكرمهم و أفضلهم عندالله. ألا و إن الله يبعث آناساً وجوههم من نور على کراسی 
من نور عليهم یاب من نور فى ظل عرش الرحمن بمنزلة الأنبياء. و ليسوا أنبياءء و 
بمنزلة الشهداء وليسوا شهداء؛ 

من فرستاده‌ی خداوند هستم. اين دو بزركوار دو نوه‌ی من و دو ریحانه‌ی من 
هستند» هر كس آن‌ها را دوست بدارد و يدرشان را و مادرشان را نيز دوست بدارد 
در روز قيامت در كنار من و در مقام من خواهد بود. بدانید که خداوند صد و بيست 
و چهار پیامبر آفریده است و من نزد خداوند از همه‌ی آن‌ها بزرگوارتر هستم بدون 
اين كه فخر فروشی کنم» و صد و بيست و چهار هزار وصی پیامبر آفرید و علی, نزد 
خداوند از همه‌ی آن‌ها بزرگوارتر و برتر است. بدانید که خداوند مردمی را محشور 
خواهد کرد که چهره‌هایشان نورانی است و بر روی صندلی‌هایی از نور نشسته‌اند و 
لباس‌هایی از نور به تن دارند و در سایه‌ی عرش خدای رحمن در جایگاه پیامبران 
قرار دارند. اما پیامبر نیستند و در جایگاه شهدا قرار دارند اما شهید نیستند.» 

مردی گفت: «ای پیامبر! آیا من از آن‌ها هستم؟» ۱ 

فرمود: «نه» دیگری گفت: «من از آن‌ها هستم؟» 

فرمود: «نه» 


گفته شد: «این‌ها جه کسانی هستند ای پیامبر صله ؟» 


. ۲ الغلا - 
حضرت دست شريف خود را بر كتف على 3 قرار داد و فرمود: 


۱۸۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 
«هذا و شيعته. ألا إن علياً والطیبین من عترته کلمة الله العلیا و عروته الوثقی و 
آسماژه الحسنى مثلهم فى أُمّتى كسفينة نوح من رکبها نجاء و من تخلف عنها غرق, و 
مثلهم فى أمتی کالنجوم الزاهرة كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامسة. ألا و إن 
الاسلام بنی على خمس دعائم: الصلاة والز كاةء والصوم والحج. و ولاية على ابن أبى 
طالب طب و لم یدخل الجنة حتی يحب الله و رسوله و على بن أبى طالب و عترته؛ 
ايشان و شيعيان او بدانيد على و ياكيزكان از عترت او كلمهدى علياى خداوند و 
ريسمان محكم او و اسماء حسنى هستند. مثال آنها در امت من مانند كشتى نوح 


است كه هر كس بر آن سوار شود نجات می‌یابد. و هر كس سوار نشود غرق 


می‌شود. و مثال آن‌ها در امت من مانند ستارگان درخشان است. كه هر وقت 
ستاره‌ای غروب می کند ستاره‌ی دیگری طلوع می‌نماید تا روز قیامت. 

بدانید که اسلام بر ينج ستون استوار است: 

2 3 1 1 

نمان زکات» روزه حج» و ولایت على بن ابی طالب و کش واه مث 
نمی‌شود. مگر آن که خداوند و فرستاده اش و على بن ابی طالب و عترت او را 
دوست داشته باشد." 

السدی در تفسیر (و ممن خلقنا أمة یهدون بالحق و به یعدلون6" می‌گوید: 
«شیعه‌ی علی» كسانى را که از حق دور مىشوند به آن باز می‌گردانند و به دين 


استوار که محبت علی و عترت اوست معتقد هستند.» 


. بحار الانوار؛ ج٣۲‏ ص ۱۲۵؛ ح ۳ و ج ۶۸ ص ٩۳۷۶‏ ح ث8 


۲ اعراف؛ ايدى ۱۸۱. 


عار لي امام آشکار است ۱ ۱۸۵ 
نیز در تفسير اين آيه (یأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم)' می‌گوید: 
«شیعه‌ی على بر صراط مستقيم قرار دارند و صراط يعنى محبت على' كه ديكران 

را به آن دستور می‌دهند و اين عدالت است.» 
احمد روایت کرده است: «کسی نمی‌تواند از پل صراط عبور کند. مگر کسی که 

على را بشناسد و على نیز او را بشناسد. هم چنین کسی نمی‌تواند وارد بهشت شود 

مگر کسی که در نامه‌ی اعمالش محبت على و عترتش وجود داشته باشد.»" 
ابن عباس روایت می‌کند: «که در روز قیامت جبرئیل در كنار در بهشت می‌نشیند 

و کسی نمی‌تواند وارد شود مگر آن که از طرف على برائت از جهنم داشته باشد.»" 
وکیع بن جراح از سدی و سفیان ثوری در تفسير ابن عباس روایت می‌کند: 

«صراط مستقیم همان محبت على است.»" 
از کتاب أمالى از ابن عباس نقل است كه پیامبر طلا فرمود: «لمًا عرج بى إلى 

السماء السابعة, و منها إلى سدرة المنتهی و منها إلى حجب النور نادانی ریّی جل جلاله 

یا محمد أنت عبدی و أنا ریک فلى فاخضع. و إِيّاى فاعبد و على فتوكّل فاني قد 
رضيتك عبداً و حبيباً و رسولاً و رضيت لك علياً خليفة و باب و جعلته حجّتى على 


عبادى و أماناً لخلقی, به يقام دينى و تحفظ حدودى و تنفذ أحكامى, و يعرف أعدائى 


.١‏ وارد شده است كه محبت آل محمد جواز عبور از يل صراط انست. ضوء الشمس؛ ج١.‏ ص11. 

۲ در بحار؛ ج۳۵؛ ص ۳۶۳ صراط مستقيم على است و در ج۳۹ ص ۲۰۲ جواز عبور از پل صراط 
محبت على است. 

۳ و وارد شده است كه محبت على موجب برائت از آتش است. الفردوس؛ ج ۲. ص ۱۴۲؛ ح ۲۷۲۳. 

؛. مناقب خوارزمی؛ ص ۳۲۰ و مائة منقبة؛ ص ۶۳ 


۵ وارد شده است: که اهل بيت همان صراط مستقیم هستند رشفة الصادی» ص ۲۵. 


۱۸۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
من آولیائی و بالأئمة من ولده أرحم عبادى, وبالقائم المهدی آعمر أرضى بتسبیحی و 
تقدیسی و تهلیلی و تمجیدی, و به أطهّر الارض من أعدائى و به أحيى عبادی و بلادی 
و به أظهر الکنوز والذخاثر و آظهره على الاسرار والضمائر, و أنصره بأولیائی و أمده 
بملائکتی فهو وليّى حقاً و مهدی عبادی صدقاً 

وقتی من در معراج به آسمان هفتم رفتم و از آن جا به سدرۂ المنتهی و بعد از آن 
جا به حجاب‌های نور رفتم» پروردگار جل جلاله مرا ندا کرد و گفت: «ای محمد! تو 
بنده‌ی من هستی و من پروردگار تو هستم. يس برای من خضوع کن» مرا عبادت كن 
و بر من توکل كنء چرا که من تو را بنده‌ی خودم و محبوب خودم و فرستاده‌ی 
خودم پسندیدم و على را برای جانشینی و راه مراجعه به تو انتخاب نمودم او را 
حجت خودم بر بندگانم و موجب امان مخلوقاتم قرار دادم. دين من توسط او اقامه 
می‌شود و احکام قضایی من توسط او باقی می‌ماند و و احکام من به دست او اجرا 
می‌شود و به وسیله‌ی او دشمنان من از پیروان من شناخته می‌شوند و به خاطر ائمه‌ی 
از فرزندان او بر بندگانم رحم می‌کنم و به دست مهدی قائم زمين را با ذکر تسبیح و 
تقدیس و تهلیل و تمجید خودم آباد می‌کنم و به دست او زمين را از دشمنانم پاک 
می‌کنم و به دست او بندگانم را و سرزمین‌ها را زندگی و جان می‌بخشم و به 
وسیله‌ی او گنج‌ها و معادن را آشکار می‌کنم. أو را بر اسرار و درون‌ها مطلع 
می‌نمایم. او را با پیروان خودم یاری می‌کنم. با فرشتگانم به او کمک می‌کنم» پس او 
ولى بر حق من است و صادقانه بنده‌ی هدايت شده از بين بندگانم است.۱ 


از كتاب المناقب به صورت مرفوع از ابن عمر نقل است که م ىكويد: «از 


.۵۸ بحار الانوار؛ ج٣ ص۱۲۸؛ ح‎ .١ 


على اا امام آشكار است ۱۸۷ 
بيامبر ملد دربار‌ی على بن ابی طالب عل سؤال كردم و گفتم: «اى پیامبر! على جه 
منزلتى نزد شما دارد؟» 

حضرت غضب كرد و فرمود: 

«ما بال قوم يذكرون رجلاً عند الله منزلته كمنزلتى و مقامه كمقامى. إلا النبوة. ياين 
عمر إن علياً منی بمنزلة الروح من الجسد. و إن علياً منى بمنزلة النفس من النفس» و إن 
علياً منى بمنزلة النور من النور» و إن علياً منی بمتزلة الرأس من الجسد. و إن علياً منى 
بمنزلة الزر من القمیص, يابن عمر؛ من أحبٌ علياً فقد أحبّنی, و من أحبّنى فقد أحب الله 
و من أبغض علياً فقد أبغضنى, و من أبغضنى فقد غضب الله عليه و لعنه, ألا و من أحب 
علیاًفقد آوتی کتابه بیمیته و -حوسنب حساباً بسیراء آلا وعن آخضب علا لا شرج مق 
الدنیا حتی یشرب من الکوثر و يأكل من طوبی, و يرى مکانه من الجنة. 

ألا من أحب علياً هانت عليه سکرات الموت و جعل قبره روضة من ریاض الجنة. 
ألا و من أحب علياً أعطاه الله بكل عضو من أعضائه خولاً و شفاعة ثمانین من أهل بيته. 
ألا و من عرف علياً و أحبه بعث اله إليه ملک الموت كما يبعث إلى الأنبياء و جنبه 
أهوال منكر و نكير و فتح له فى قبره مسيرة عام. و جاء يوم القيامة أبيض الوجه یرف 
إلى الجنة كما ترف العروس إلى بعلهاء ألا و من أحب علياً أظلّه الله تحت ظل عرشه و 
آمنه يوم الفزع الأكبر, ألا و من أحب علياً قبل الله حسناته و دخل الجنة آمناً ألا و من 
أحب علياً سمّى أمين الله فى درضه. ألا و من أحب علياً وضع على رأسه تاج الكرامة 
مكتوباً عليه أصحاب الجنّة هم الفائزون, و شيعة على هم المفلحون, ألا و من أحبً علياً 
مر على الصراط كالبرق الخاطف. ألا و من أحبً علياً لا ينشر له ديوان و لا ينصب به 
میزان, و تفتح له أبواب الجنة الثمان. ألا و من أحبً علياً و مات على حبّه صافحته 
الملائكة وزارته أرواح الأنبياء. ألا و من مات على حب على فأنا كفيله الجتة. ألا و إن 


۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
لله باباً من دخل منه نجا من النار و هو حب على» ألا و من أحب علياً أعطاه الله بكل 
عرق فى جسده و شعرة فى بدنه مدينة فى الجنة, یابن عمر, ألا و إن علياً سيّد الوصیّین 
و إمام المتقین. و خليفتى على النار أجمعين» و أبو الغر الميامین, طاعته طاعتى. و 
معرفته هی معرفتی» یابن عمر والذی بعثنى بالحق نبياً لو كان أحدكم صف قدمیه بين 
الرکن والمقام یعبد الله آلف عام. ثم ألف عام صائماً نهاره قائماً ليله. و كان له ملء 
الارض ذهباً فأنفقه, و عباد الله ملكا فأعتقهم. و قُتل بعد هذا الخير الكثير شهيداً بين 
الصفا والمروة, ثم لقى الله يوم القيامة باغضاً لعلى لم يقبل الله له عدلاً و لا صرفاً وزج 
بأعماله فى النار و حشر مع الخاسرين؛ 

چرا عدهاى آشفته هستند از مردى حرف می‌زنند كه منزلت او نزد خداوند مانند 
منزلت من است و مقام او مانند مقام من است فقط پیامبر نيست »ای يسر! عمر 
على» نسبت به من مانند نسبت روح از جسم است» على نسبت به من مانند نسبت 
نفس از نفس است» على نسبت به من مانند نسبت نور از نور و على نسبت به من 
مانند نسبت سر از بدن على نسبت به من مانند نسبت دكمه از پیراهن است. 

ای بسر عمرا هر كس على را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر كس مرا 
دوست بدارد. خداوند را دوست داشته است و هر كس بر على خشمگین باشد. بر 
من خشمگین بوده است و هر كس بر من خشمگین باشد خداوند بر او غضب 
می‌کند و بر او لعنت می‌فرستد. بدانید هر كس على را دوست بدارد. نامه‌ی عملش 
به دست راستش داده می‌شود و حساب رسی آسانی خواهد داشت. بدانید هر كس 
على را دوست بدارد از دنیا نمی‌رود؛ مگر آن که از آب کوثر خواهد بنوشد و از 
درخت طوبی خواهد خورد و موقعیت خود را در بهشت خواهد دید. 

بدانید هر كس على را دوست بدارد» سکرات مرگ بر او آسان می‌شود و قبرش 
باغی از باغ‌های بهشت خواهد بود. بدانید هر كس على را دوست بدارد خداوند به 


5 لي امام آشکار است ۱۸۹ 
تعداد هر یک از اعضاى بدنش یک منت به او داده خواهد شد و و براى هر عضو 
هشتاد نفر از اهل بيت خود را شفاعت می کند. بدانید هر كس على را بشناسد و او را 
دوست داشته باشد. خداوند فرشته‌ی مخصوص مرگ را نزد او خواهد فرستاد همان 
طور که برای پیامبرانش اين گونه رفتار می‌کند و او را از وحشت‌های نكير و منکر 
در امان نگه می‌دارد» قبر او را به مساحت یک سال راه وسعت می‌دهد در روز 
قيامت با چهره‌ای سفید وارد می‌شود و برای ورود به بهشت تزئین می‌شود. همان 
طور که عروس به شوهرش هدیه می‌شود. 

بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. خداوند در زیر سایه‌ی عرش خود بر 
سر او سایه می‌اندازد و او را از وحشت بزرگ در امان نگه می‌دارد. بدانید هر كس 
على را دوست داشته باشد. اعمال نیک او پذیرفته می‌شود و با امان وارد بهشت 
می‌شود. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. نام امین الله در زمین بر او 
گذاشته می‌شود. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد. بر سر او تاجی از کرامت 
قرار داده می‌شود که بر آن نوشته شده است اهل بهشت به موفقیت رسیده‌اند و 
شیعیان على رستگار شده اند. بدانيد هر كس على را دوست داشته باشد. مانند برق 
سریع از روی پل صراط عبور می‌کند. بدانید هر كس على را دوست داشته باشد 
نامه‌ی اعمالش باز نمی‌شود و برای او ترازوی اعمال نصب نمی‌شود و هشت درب 
بهشت برای او باز می‌شود. ۱ 

بدانید هر كس على را دوست داشته باشد و بر محبت او از دنیا برود» فرشتگان با 
او مصافحه می‌کنند و ارواح پیامبران به دیدار او می‌آیند. بدانید هر كس بر محبت 
على از دنیا برود من بهشت را برای او ضمانت می‌کنم. بدانید خداوند راهى قرار 
داده است که هر كس در آن وارد شود از آتش نجات می‌یابد و آن محبت على 


است. بدانید هر كس على رأ دوست داشته باشد» خداوند به تعداد رگ‌های بدن او و 


وي ترجمه مشارق انوار اليقين 
به تعداد موهاى بدن او برايش شهر در بهشت ايجاد می‌کند. ای پسر عمر بدان كه 
على سيد وصيين و امام متقين و خلیفه‌ی من بر همه‌ی مردم جهان است. واو يدر 
آن فرزندان مبارک و بزرگ است. اطاعت از او اطاعت از من شناختن او شناختن من 
است. 

ای پسرا عمر به کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث کرده است سوگند که اگر 
یکی از شما پاهایش را جفت کند و در مسجد الحرام بين رکن و مقام هزار سال 
خداوند را عبادت کند و بعد هزار سال روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را عبادت کند 
و به اندازه‌ی حجم کره‌ی زمین طلا داشته باشد و آن را انفاق کند و همه‌ی بندگان 
خدا را مالک باشد و آن‌ها را آزاد کند و بعد از اين همه خیرات در بين صفا و مروه 
به مقام شهادت نائل شود و بعد در روز قيامت با دشمنی على به ملاقات خداوند 
برود خداوند هیچ توبه و توجیهی را از او نخواهد پذیرفت و با اعمالش به درون 
جهنم پرتاب می‌شود و در كنار خسارت کنندگان محشور خواهد شد.)' 

فصل 

امير المومنین على 1 کسی است که در وصی شدن انتخاب شده است و از گل 
پاکیزه بر گزیده شده است و در قضاوت خود تساوی و عدالت را رعایت می‌کند و 
مقام والایی دارده امام همه‌ی مردمان است. او شوهر فاطمه‌ی مرضیه و يدر عترت 
پاکیزه و شير جنگ‌ها و برطرف کننده‌ی مشکلات است. کسی که از هیچ جنگی فرار 
نکرد و با شمشیر خود یک ضربه بیشتر نمی‌زد با هر گردانی مبارزه کرد آن‌ها را 
شکست داد. و هر كس زیر يرجم او جنگید پیروز شد. هيج قهرمانی نتوانست از 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۴ ص ۳۵؛ ح ۷ با مقداری تفاوت. 


عل ما امام آشکار است ۱۹۱ 
قدرت او رهايى یابد. با شمشيرش هر فرد شجاعى را زد او به قتل رسيد, و همراه 
هر لشکری که اعزام شد آن‌ها را پیروز کرد. و با هر سياه سواره‌ای مقابله کرد آن‌ها 
را با ذلت و خواری فراری داد او در مقابل عمرو از فاصله‌ی چهل ذراع حمله 
می‌کرد و بيست ذراع به عقب بر می‌گشت و در جنگ احد اين کافر را به همراه 
اسب او به دو نصف تبدیل کرد و بعد بر هفده گردان که در مجموع هفتاد هزار نفر 
بودند حمله کرد و آن‌ها را متلاشی کرد جمع آن‌ها را از هم پاشید. تا جایی که هر 
دو جبهه از قدرت او هراسان شدند و ملانکه از حملات او متعجب شدند. 

اين خصوصیت‌هایی الهی و آیاتی ربانی است . او شير غرنده و قهرمان بزرگ و 
شير صحنه‌های سخت و گرفتاری‌های دشوار است و او فرد شجاعی است که در 
هيج موقعیتی زمين كير نمی‌شود. ولایت اوء فریضه و پیروی از او فضیلت و محبت 
او وسیله‌ای به سوی خداوند است و هر کس او را در حیاتش يا بعد از وفاتش 
دوست بدار خداوند تا روزی که خورشید طلوع و غروب می کند او را در امان و 


ایمان نگه می‌دارد.» و اکنون من می‌گویم: 


هى الشمس أم نور الضریح يلوح 
و بحر ندی أم روضة حوت الهدی 
و داود هذا أم سليمان بعده 
وأحمد هذا المصطفى أم وصيّه 
سماه محيط المجد بدر دجنة 
له الا فى يتوه القدیرو ماه 
إمتام إذا مما السو جاه 
له شيعة مثل النجوم زواهر 


هو المسک أم طيب الوصى يفوح 
و آدم أم سرالمهيمن نسوح 
و هارون آم موسی العصا و مسيح 
على سمههاشم و دیس‌یح 
و صبح جلال فى الأنام يلوح 
و عین الوری بل للخلایق روح 
من الله فى الذكر المبين صريح 
فمیزانه يومالمعادرجيح 
إذا جاء ولت تلقى العدو طريح 


۱۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


علیک سلام الله يا راية الهدی سلام سليم یغتدی و بسروح 


آیا اين نور خورشيد است يا نور ضریح است که می‌درخشد آيا اين بوی مشک 
است يا عطر وصى است كه در هوا پیچیده است. 

آيا این درياى خروشان است يا باغ نهنگ هدايت و آیا اين آدم است يانوح 
اسرار خداوند است. 

آيا این داود است يا سليمان و يا هارون و يا عصاى موسى و مسيح است. 

و آیا این بركزيده احمد است يا وصى اوست كه هاشم او را على و ذبيح ناميده 


است. 

او را اقیانوس کرامت و ماه کامل در تاریکی نامید و صبح جلالت است که در 
بین مردم طلوع می‌کند. 

او محبوب حبیب خداوند است و بلکه اسرار راز اوست و چشم مردم و بلکه 
روح همه‌ی مخلوقات است. 

او دارای تصریح روز غدير و ستایش خداوند در مصرحات ذکر مبین است. 

امامی که اگر کسی محبت او را داشته باشد کفه‌ی ترازویش در روز قيامت 
سنگین می‌شود. 

او شیعیانی مثل ستاره‌های درخشان دارد وقتی که بيايد دشمنش را بر زمين دراز 
می‌کند. 


سلام خداوند بر تو ای يرجم هدایت سلامی سالم در هر صبح و شام.! 


.۴۶۸ اعيان الشيعه؛ ج۶ ص‎ .١ 


5 م امام آشکار است ۱۹۳ 
خداوند سبحان مىفرمايد: (فطرة اله التى فطر الناس عليها)' ابن عباس می‌گوید: 
«هى فى ثلاث كلمات لا إله الا الله محمد رسول الله على ولى الله. اين فطرت در سه 
کلمه خلاصه می‌شود: لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله.» 
هر يك از اينها به ديكرى متصل است و اينها همانى هستند كه در قبر از آن‌ها 
سؤال می‌شود و در اين أيه به آن اشاره شده است: زان السمع و البصر و الفواد كل 
اولئك كان عنه مسئولا)"؛ يس از كوش درباره‌ی توحيد و از چشم درباره‌ی نبوت و 


از قلب درباره‌ی ولايت سؤال می‌شود. 


مستقيم است و قسطاس» همان ترازو است پس دین» همان ولایت اشتتا: 


۱. روم؛ آیه‌ی 06 


۲. اسراء؛ آیه‌ی ۳۶. 


۱۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


العلا + ۰۵ ° a‏ 595 چ 

على ب ترازوی روز قيامت است 
خداوند سبحان می‌فرماید: (و نضع الموازين القسط ليوم القيامة)' ابن عباس 
می گوید: «الموازين الأنبياء والأولياء. والمیزان یقتضی كفتين و شاهدين ضرورة فالكفة 
الأولى منه: لا إله لا الله. و قسطاسه المرفوع: محمد رسول الله قائماً بالقسط. والكفة 
الأخرى: على ولى الله. و إليه الاشارة بقوله: و السسّمَاءَ رَقَعَهَا و وضع الميزان)؛ موازين 


يعنى ييامبران و اولياء'؛ و ترازو داراى دو كفه و دو شاهد است. يس کفه‌ی اول آن لا 
اله الا الله است و شاخص آن محمد رسول الله است. كه قائم به قسط است و کفه‌ی 


دیگر آن علی ولی الله است و اين آیه اشاره به همین است لو السماء رفعها و وضع 
الميزان) 
امام سا می‌فرماید: «السماء رسول الله والميزان على لأن بحبّه توزن الأعمال. و 


قوله: و لا تخسروا الميزان) أى لا تظلموا علياً حقه لأنه من جهل حقه لا ميزان له؛ 


.۴۷ انبیاء؛ ایه‌ی‎ .١ 


۲. در بحار الانوار: ج ۷ ص ۲۵۱ از امام صادق 3 «موازین پیامبران و اوصیاء هستند.» 


ترازوى روز قيامت است 


آسمان يعنى پیامبر و ترازو يعنى على' جرا كه با محبت او اعمال وزن می‌شود و (و 
لا تخسروا المیزان ؛ يعنى در حق على ظلم نکنید. چرا كه هر كس حق او را 
نشناسدء ترازو نخواهد داشت. 

و درباره‌ی اين آيه الله الذى أنزل الكتاب بالحق و الميزان)” روايت است که 
فرمود: 

«الكتاب القرآن والميزان الولاية. و قال على بن إبراهيم: الكتاب على والميزان أيضاً 
علی, لأنه ما لم تكن لک الولاية فلا دين و لا كتاب. لأن الولاية بها يتم الدين و بها 
ينعقد اليقين, فالولاية هى ميزان العباد يوم المعاد. فإذا وضعت السسّموات والأرض و ما 
بينهما من الراسيات والشامخات. مقابل لا إله الا الله فلا يلزم يقوم لها وزن, فإذا وضعت 
الولاية مقابلها و هى على ولى الله رجحت الميزان لأن الولاية معها التوحيد والنبوة 
لأنها جزء من التوحيد و جزء من التبوة, فهى جامعة لسر التوحید. والنبوة خاتمة لهما و 
ذلك لأن لا إله إلا اله روح الإيمان و ظرف الباطن محمد رسول الله رسوخ الاسلام و 
ظرف الظاهر على ولى الله ظرف الاسلام والإيمان. و روح الظاهر والباطن. فلهذا لو جاء 
العبد يوم القيامة و فى ميزانه الجبال الراسيات من الأعمال الصالحات. و ليس فيه ولاية 
على التى هی كمال الدین, و رجح الموازين لا بل كمال سائر الأديان. لأن دين محمد 
كمال كل دين و ختم كل شريعة للنبيّين و تصديقاً للمرسلین, و حب على كمال هذا 
الكمال. و ختم هذا الخاتم و تمام هذا المتمّم والمكمّل للكمال كمال الکمال, والكمال 


۰ ١ بحار الانوار؛ ج ۲۴ ص ۶۷؛ ح‎ .١ 
A—Y¥ ؟. رحمن؛ أيدى‎ 


۳ شوری؛ آیه‌ی ۱۷ 


۱۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
جمال فحبٌ على كمال کل دین, لأن الله لم يبعث نييّاً يدعو الناس إليه و يدل عباده 
عليه إِلَا و قد أخذ عليه ولاية على طوعاً أو كرهاً فكل دين ليس معه حب على و 
ولايته فلا كمال له. و ما لا كمال له ناقص. والناقص لا يقبل و لا يوزن و لا يعرضء. 
لأن الله لا يقبل إلا الطيب» و إليه الإشارة بقوله: (إوالوزن يَومَئذ الحق) والحق هو العدل 
و العدل هو الولاية, لأن الحق على فمن كملت موازینه بحب على رجع و أقلح, و إليه 
الإشارة بقوله: (فأولئك هم المُفلحون) و هم أهل الولاية الذين سبقت لهم من الله 


العناية, و إليه الاشارة بقوله: (الیه یَصعَد الکلم الطَيّبْ» قال: الكلم الطيب: لا إله نا الله 


محمد رسول الله. والعمل الصالح يرفعه. قال: العمل الصالح حب على فكل عمل ليس 
معه حب على فلا يُرفع, و ما لا يرفع لا يسمع» و مالا يسمع فلا ينفع. و مالا يرفع و 


لا يسمع و لا ينفع. فهو وبال و ضلال و هباء منثور؛ 

كتاب يعنى قرآن و ميزان يعنى ولايت.» على بن ابراهيم می كويد: «کتاب. على 
ا و وان ند هلق اس چا کا نو ولات تاه باق دیو و کات زارت 
برای اين كه با ولایت د مىشود و يقين حاصل مىشود. يس ولايت همان 
ترازوى بندكان در روز معاد است. يس وقتى أسمانها و زمين و بين آنها يعنى 
کوه‌ها در مقابل لا اله الا الله قرار بگیرند لازم نيست که وزن داشته باشند و ولايت 
در مقابل آن قرار داده می‌شود. كه على ولى الله است و کفه‌ی ترازو برترى بيدا 
می‌کند. جرا كه ولایت در كنار توحيد و نبوت است و ولايت جزئى از توحيد و از 
نبوت است. يس جامع اسرارء توحيد است و نبوت. خاتمه‌ی أن دو است؛ به این 


. ٣۰٣ص‎ ۰۱ تفسير قمی؛ ج‎ .١ 


ا 5 ازوی روز قيامت اسيت ۱۹۷ 


ايمان و ظرف ظاهر است و على ولى الله» ظرف اسلام و ايمان و روح» ظاهر و باطن 
است. 

لذا اگر بنده‌ای در روز قیامت کفه‌ی ترازوی او حاوی کوه‌های سر به فلک كشيده 
و حاصل شده از اعمال صالح باشد. اما در آن ولایت على كه موجب كمال دين و 
برتری کفه‌ی ترازو است. وجود نداشته باشد. بلکه كمال ساير ادیان نیز به اوست. 
چرا که دين محمدحل كمال همه‌ی ادیان و ختم همه‌ی شریعت‌های پیامبران و 
تصدیق مرسلین است و محبت علی؛ كمال اين كمال و ختم اين خاتم و تمام اين 
متمم و مکمل کمال خودش: كمال کمال و کمال؛ موجب عمال است؛ سان محبث 
علی» كمال همه‌ی ادیان است. چرا که خداوند پیامبری را مبعوث نکرد كه مردم را به 
او دعوت کند و بندگانش را به او راهنمایی کند. مگر آن که از او درباره‌ی پذیرش 
ولایت على عهد گرفت. جه با ميل و جه با کراهت. 

هر دینی که در كنار آن محبت على و ولایت او نباشد. كمال ندارد و چیزی که 
كمال نداشته باشد. ناقص است و چیز ناقص قبول نمی‌شود و مورد وزن قرار 
نمى كيرد و مطرح نمی‌شود چرا که خداوند فقط جيز پاکیزه را قبول می‌کند و در اين 
آيه به آن اشاره نموده است: و الوزن یومثذ الحق4" و حق, همان عدل است و 
عدل, همان ولایت است. چرا که حق. على است و هر كس ترازویش با محبت على 
کامل باشد. کفه‌ی او برتری بيدا می‌کند و رستگار می‌شود و اين أيه اشاره به آن 


است: (فأولشک هم المفلحون)' و آن‌ها اهل ولايت هستند. که خداوند به آن‌ها 


۱. اعراف؛ آیه‌ی ۸. 


۲ اعراف؛ ایه‌ی ۸ 


۱۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عنایت داشته است و اين آيه اشاره به آن است اليه يصعد الکلم الطیب»" می‌گوید: 
«کلمات طیب یعنی لا اله الا الله محمد رسول الله و عمل صالح او را رفعت می‌دهد. 
می گوید: «عمل صالح محبت على است. يس هر عملی که در كنار آن محبت على 
نباشد رفعت بيدا نمی‌کند و چیزی که رفعت بيدا نکند شنيده نمی‌شود و چیزی که 
شنیده نشود فایده نخواهد داشت و چیزی که رفعت داده نمی‌شود و شنیده نمی‌شود 
و فایده ندارد وبال و گمراهی و غبار» متلاشی شده است.» 

اين سخن را تأييد می‌کند و اين مفهوم را محقق می‌کند که جبرئیل سید ملائکه 
است. و پیامبران‌ عله سادات اهل زمين هستند. و رسولان سادات پیامبران هستند و 
هر کدام از آن‌ها سيد زمان خود هستند. محمد مَكِدِله سيد پیامبران و مرسلین و سید 
همه‌ی مخلوقات است. چرا که او آغاز کننده و پایان بخش است و او اولین و 
آخرین است. و او دارای سیادت تقدم و خاتم بودن است. چرا که او اگر نبود آن‌ها 
خلق نمی‌شدند و نبودند. . 

به خاطر احد بودن او بر ساير افراد این واحد. بر سایر اعداد شرافت دارد. 
جبرئیل خادم و پيامبران نمایندگان او هستند. چرا که آن‌ها مبعوث شدند تا به سوی 
خداوند دعوت کنند و از نبوت محمد مله خبر بدهند و بر فضيلت او بر همگان 
تاوت وهی وم کته اش اه کف و معت انوا وين اور تاو علي 


سلطان رسالت محمد و شمشير آن و كمال احکام أن و پایان بخش أن است. دلیل 


آن قول خدای تعالی است: و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا6" است. یعنی على 


العلا ۶ ازوی روز قیامت است ۱۹۹ 
را و امير را و وزیر راء بس محمد له سيد اهل آسمان‌ها و زمين است و على نفس 
اين سيد و روح او و گوشت او و خون او و برادر او و جوانمرد او و فدایی او و هم 
درد و سلطان دولت او و حامی مذهب او و مبارز مملکت او است. يس على سلطان 
اهل آسمان‌ها و زمين و امير آن‌ها و ولی آن‌ها و مالک آن‌ها است. چرا که او بر آن‌ها 
اولی از خود آن‌ها است و برای اين که او امین خداوند و امير از طرف اوست و ولی 
او و دو فرزندش که مایه‌ی افتخار بر انس و جن است و او سید جوانان اهل بهشت 
است. 

هر كس از انس و جن در بهشت ساکن شود حسن و حسین ج دو سید بر 
آن‌ها هستند و اهل بهشت سادات مخلوقات هستند. پس حسن و حسین مق سید 
سادات هستند و کسی نمی‌تواند بر اهل آخرت سيد باشد. مگر آن که در دنیا بر اهل 
ذا مداد و و اند د از ان رامت سای افرع جد کبس آن 
اتفاق نظر وجود دارد. يس امير الممنین سيد سادات اهل دنیا و آخرت است و 
همسر او زهرا سیده‌ی زنان است. چرا که او جگرگوشه‌ی نبوت و گوشت رسالت و 
خورشید جلالت و خانه‌ی عصمت و باقیمانده‌ی نبوت و معدن رحمت و منبع 
شرافت و حکمت است. يس على سيد پسر سيد و برادر سید و يدر سادات و 
همین شیادت ویر قرش اس پس الاوك ات که مت او امان است و دمي 


با او پستی است و شناعت او يقين است و این آیه به او اشاره دارد: (و لو لا فضل 


الله علیکم و رحمته) پس رحمت محمدءل و فضل على است. دلیل آن اين آيه 


۱. نساء؛ آیه‌ی ۸۳ 


ونيا ترجمه مشارق انوار اليقين 


است: (قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا6؛ يعنى با دين محمد و ولايت على 
خوشحال شويد » چرا كه به خاطر آن دو مخلوقات را آفريد و به خاطر آن‌ها رزق 
بر آن‌ها افاضه م ىكند؛ چرا كه هر جه كه انسان نگاه می‌کند حسن يا احسان است. 
پس حسن» آن دو هستند و احسان به آن دو رواست. اما حسن» دليلش اين سخن 
است: «أول ما خلق الله نوری»؛ يس او نور جاری در آحاد موجودات و افراد آن‌ها 
است. و اما احسان دلیلش اين سخن است: «آنا من الله و الكل منی؛ من توسط 
خداوند آفریده شدم و همه چیز از من آفریده شد.»" يس همه چیز به خاطر او و به 


وسیله‌ی او موجود است يس او حسن و احسان است همانطور كه كفته شده است: 


جميع ما نظ ره جماله و كل ماخيّل لى خیالسه 
وكل ما أن شقه نسيمه و كل ما أسممعهمقاله 
ولى فم شرهفه مديحه ولى يد كرمهانواله 
مايعرف العشق سوى متببيم لذ له قي لالهوى وقاله 


همدى آن جيزى كه نگاه می‌کنم جمال اوست و هر جيزى را تصور می کنم خيال 
اوست. ۱ 

و هر چه را استشمام می‌کنم نسیم اوست و هر جه را می‌شنوم صدای اوست و 
من دهانی دارم که مدح او أن را شرافت بخشیده است و من دستی دارم که عطای او 
آن را کرامت بخشيده است. 


عشق را نمی‌فهمد مگر عاشق قیل و قال محبت را برای او بكار بگیرد اين به 


۱. یونس؛ آیه‌ی ۵۸. 
۲. حدیثش قبلاً آمد. 


۳ حدیث أن گذشت. 


ك3 تر ازوی ۲۱ 


خاظر ان انيت که از مدق اشا انیت و کسی که معدن افتیاه باقن رورا 
باز گشت اشیاء به آن خواهد بود. آغاز جهان از توست و بازگشت أن نيز به توست. 
کسی که مبدأ و معاد باشد» يس زمام امور در دست اوست و باز و بسته كردن آن در 
دست توست. کسی که باز و بسته كردن در دست اوست. صاحب حکم است و شما 
به او رجوع خواهید کرد. 
فصل 

وقتی خورشیدهای اسرار از مشرق عنایت طلوع کرد و برق‌های اسرار از مطلع 
هدایت درخشید و دانستم که خدای زنده و تأثیر گذار جل اسمه حضرت محمدی 
را برتری بخشيده است و نور او را فيض اول قرار داده است و طلوع ساير نورها را 
از او قرار داده است و او را پیشگام اولین قرار داده است يس او بر همگان پیشگام 
است و او بر همگان رفعت دارد و او بر همه چیز احاطه دارد و خداوند در يشت 


سر آن‌ها دارای احاطه است يس اینگونه هستم که گفته شده است: 


ترکت هوی لیلی و سعدی بمعزل و ملت إلى محبوب أول منزل 

و نادتنی الأشواک و یحک هذه منازل من تهوی فدونک فانزل 

غزلت لهم غزلاً دقيقاً فلم أجد له ناسجاً غیری فكسرت مغزلی 
أو كما قیل: ۱ 

نقل فؤادى ما استطعت من الهوى ما الح ب الا للحبيب الأول 


فاعلم أن الله سبحانه ما أنعم على بمعرفة محمد و حب على فعذبه قط. و لا حرمه 
عبداً فرحمه قط. 

عشق ليلى را كنار كذاشتم و ستاره‌ی سعد من عزلت كرفت و سراغ محبوب 
اولين منزل رفتم. 


۳۰۲ ترجمه مشارق انوار اليقین 


و تیغ‌ها مرا ندا کردند که‌ای فلانی سراغ جه کسی می‌روی سراغ کوچک‌تر از 
خودت برو من برای آن‌ها لباسی نازک بافتم و کسی را نیافتم که آن را بدوزد جز 
خودم پس ابزار بافندگی را شكستم يا این طور که گفته شده است: 

هرجه می‌توانی قلب خود را از عشق دور كن چرا که محبت فقط برای محبوب 

يس بدان که خداوند سبحان به هر بنده‌ای معرفت محمد و محبت على را داده 
باشد؛ هرگز او را عذاب نمی‌کند و هر بنده‌ای را از آن محروم کرد هرگز مورد 
رحمت قرار نمی‌دهد. 

اتحاد نور و معنای آن 

محمد يله و على لي نور واحد و قدیم هستند و فقط در نام دو قسمت شده 
اند. تا پیامبر از ولى خود متمايز شود. همان طور كه واحد از احد متمايز شده است» 
پس هر احدی, واحد است و نه بر عکس. همین طور هر پیامبری ولی است و نه بر 


عکس, لذا در روز قيامت اعمال وزن نمی‌شود. مگر با محبت علی» چرا که ولایت 


همان ترازو است که بحث آن گذشت. 


آثار محبت عاء لا و اطاعت از او i‏ ۳۰۳ 


فصل 
آثار محبت على افلا و اطاعت از او 


هیچ چیز نمی‌تواند در مقابل توحید قرار بگیرد کم باشد يا زیاد. همین طور 
محبت على وقتی در ترازو قرار می‌گیرد هیچ یک از گناهان نمی‌تواند از آن کم کند. 
جه آن گناهان اندک باشد يا زیاد. پس وقتی محبت او در ترازو باشد. گناهی وجود 
ندارد و وقتی محبت او در ترازو وجود نداشته باشد هیچ حسنهاى وجود ندارد. چرا 
كه حسنات به طور قطع همان محبت او و گناهان همان دشمنی اوست؛ چرا که 
محبت او حسنه است و با وجود آن گناه آسیبی نمی‌رساند و دشمنی او گناه است و 
با وجود او حسنهاى فايده ندارد' اين آيه اشاره به آن است: إفاوائك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات)"و اين آيه: (و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا)" و 
در قيامت فقط سه گروه وجود دارد. مومن. كافر و منافق. كافر و منافق حسناتی 
ندارند که وزن شود. يس اين مصداق محدود می‌شود به ممنینی که گناه کار هستند 


و خداوند رحمت خود را شامل آن کرده است. چرا که هر كس دارای ایمان باشد» 


ا. بحار الانوار؛ ج۴۹ ص۲۳۸؛ ح ۷۰ و ص ۲۵۶؛ ح ۳۳ 


نامه‌ی عملش به هم بيوسته و در خانه‌ی قضاوت مستقر است. چرا كه محل بناى 
اين خانه توحيد و شاهد او نبوت و جلد او ولایت است. به خاطر انصاف خداوند 


در روز ملاقات او ایمان برای مومن واجب استت منافق» در دنيا تلاش می‌کند؛ اما 
اصل را ضايع کرده است و به فرع مشغول شده است و فرع جز بااصل مستقر 
نیست و در این جا اصلی وجود ندارد يس فرع هم موجود نخواهد بود بنابراین او با 


حد بت تلاش مى كند اما بسیار ضايع کننده است و اين آیه به آن اشاره دارد: (الذین 


ضل سعیهم فى الحياة الدنیا و هم یحسبون آنهم یحسنون صنعا)' پس وقتی وارد 
قيامت می‌شود چیزی از اعمالی که گمان می‌کرد أن را ملاقات می‌کند نخواهد دید 
چرا که منافق دارای برهان نیست. اعمالش با مبنای گمانی است و گمان» چیزی از 
حق را محقق نمی کند. چرا که چیزی که برهان نداشته باشد. اصل ندارد و چیزی كه 
اصل ندارد» فرع ندارد. پس مورد قبول واقع نمی‌شود و وجود ندارد و منافق دارای 
برهان نيست. 8 

يس اصل و ايمان و نجات ندارد. دليل آن آن جيزى است كه صاحب كشاف از 
حديث قدسى از طرف پروردگار والا روايت كرده است كه فرمود: «كسى را وارد 
بهشت خواهم كرد كه آز على اطاعت كرده باشد هر چند از من معصيت كرده باشد 
و کسی را وارد جهنم خواهم کرد. که از اطاعت على سرپیچی كرده باشد. هر چند 
مرا اطاعت کرده باشد.»" و اين رمز نیکوئی است. چرا که محبت على همان ایمان 


۱. کهف؛ آیه‌ی ۱۰۴. 
۲ در حدیث است؛ هر كس او را اطاعت کند. خداوند را اطاعت کرده است و هر كس از او سرپیچی 
کرده باشد؛ از خداوند سرپیچی کرده است. بحار؛ ج ۵۲ ص ۳۵۰؛ ح ۰۳ 


آثار محبت عل لا و اطاعت از او ۳۰۵ 
کامل است و ایمان کامل وقتی حاصل شود. گناهان ضرری نخواهند داشت و اين 
سخن که: «هر چند از من معصیت کند معنایش اين است که من من او را می‌آمرزم 
به خاطر کرامت او و او را به خاطر ایمان وارد بهشت می‌کنم و به خاطر محبت على 
او را در عفو و مغفرت وارد می‌کنم.» و اين سخن: «هر كس از او سرپیچی کند را 
وارد آتش می‌کنم هر چند از من اطاعت کرده باشد.» به اين خاطر است که اگر او از 
ولایت على پشتیبانی نکند ایمان ندارد پس اطاعت‌های او در اين جا مجازی است و 
نه حقیقی چرا که اطاعت حقیقی محبت على است که ساير اعمال به آن اضافه 
می‌شود بس هر كس على را دوست بدارد از خداوند اطاعت کرده است و هر کس 
از خداوند اطاعت کند نجات می‌یابد. پس هر كس على را دوست داشته باشد. 
نجات مى يابد. 

پس بدان که محبت على ايمان است و دشمنی با او كفر است' و در قيامت فق ط 
دو گروه وجود دارند دوست دار او و دشمن او. پس دوست دار او گناه و حساب 
رسی ندارد و کسی که حسابرسى نداشته باشد. بهشت خانه‌ی اوست. دشمن او 
ایمان ندارد و کسی که ایمان ندارد خداوند به او نگاه نمی‌کند. يس اطاعت‌های او 
عين معصیت است. يس دشمن او نابود است. هر چند که ثواب‌های همه‌ی بندگان 
را با خود آورده باشد. و ولی او نجات می‌یابد. هر چند که تادو كوش خود در 
گناهان غوطه ور باشد و گناه کجاست با وجود ایمان نورانی؟ 

و بدی‌ها کجا هستند با وجود اکسیر؟ 

يس دشمن او از عذاب رها نمی‌شود و دوستدار او متوقف نمی‌شود و از بهشت 


بیرون نمی‌شود پس خوشا به حال پیروان او و بدا به حال دشمنان او. 


5 پحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۶۲؛ حَْ ۴۸ 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اين را تأييد می‌کند آن جه ابن عباس روایت کرده است که می گوید: 

«جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله أينفعنى حب على فى معادى؟ فقال له 
النبى مَلكيْله: لا أعلم حتى أسأل جبرائیل. فنزل جبرائیل مسرعاً فقال له النبى مَله: أينفع 
هذا حب على؟ فقال: لا أعلم حتى أسأل إسرافيلء ثم ارتفع فسأل إسرافيل؛ فقال: لا أعلم 
حتى أناجى رب العزة. فأوحى الله إلى إسرافيل قل لجبرائيل يقل لمحمد: أنت منى حیسث 
شئت. و أنا و على منک حيث أنت منی, و محب على منى حيث على منک؛ 

مردى نزد ييامبر له آمد و كفت: «اى پیامبر! آيا محبت على در روز قيامت به 
درد من خواهد خورد؟» 

بيامبر مله به او فرمود: «نمى دانم بايد از جبرئيل سؤال کنم» جبرئيل به سرعت 
نازل شد و پیامبر عليه به او فرمود: «آيا محبت على برای اين فرد فایده‌ای دارد؟» 
كفت: «نمی دانم. بايد از اسرافيل سؤال كنمء و بعد بالا رفت وا زاسرافيل سؤال 
کرد؟» گفت: «نمى دانم. بايد با يزوردكار عزت مناجات كنم.» يس خداوند به 
اسرافیل وحی کرد که به جبرئیل بگو به محمد بگوید: 

«منزلت تو نزد من آن طوری است که تو بخواهی» منزلت من و على نزد تو مانند 
منزلت تو نزد من استة و منزلت دوست دار على نزد من مانند منزلت على نزد 
توست." 

اين را تأييد می‌کند آن جه رازی در کتاب خود به صورت مرفوع از ابن عباس 
نقل مىكند كه می گوید: 


«إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعر النار, و أمر رضوان أن يزخرف الجنة ثم 


. ما منقبة؛ ص ۳ و جواهر السنية؛ ص °۳ 


آثار محبت عل ما و اطاعت از او ۳۰۷ 
يمد الصراط. و ينصب ميزان العدل تحت العرش, و ينادى مناد: يا محمد قرب أمتى 
إلى الحساب. ثم يمد على الصراط سبع قناطر بعد كل قنطرة سبعة آلاف سنة, و على 
كل قنطرة ملائكة يتخطفون الناس فلا يمر على هذه القناطر الا من والى علياً و أهل 
بيته. و عرفهم و عرفوه» و من لم يعرفهم سقط فى النار على أم رأسه و لو كان معه 
عبادة سبعين ألف عابد لأنه لا يرجح فى الحشر الميزان. و لا تثبت على الصراط قدم 
انسان الّا بحب على؛ 

وقتى روز قيامت بشود خداوند به مالک دستور می‌دهد آتش جهنم را شعله ور 
کند. به رضوان دستور مىدهد که بهشت را آراسته کند. بعد يل صراط قرار داده 
می‌شود. ترازوى عدالت در زیر عرش نصب مىشود. منادى ندا مى كند: 

«ای محمد! امت خود را برای حساب رسى جلو بیاور بعد بر روى صراط هفت 
پل قرار داده می‌شود كه فاصله‌ی هر پل با دیگری هفت هزار سال راه است؛ بر هر 
پلی فرشتگانی قرار دارند که مردم را می‌ربایند. ۱ 

پس کسی نمی‌تواند از اين يلها عبور کند. مگر کسی که از ولایت على و عترت 
او حمایت کرده باشد و آن‌ها را شناخته باشد و آن‌ها نيز او را شناخته باشند. هر 
كس آن‌ها نشناخته باشد با صورت در آتش سقوط می‌کند هر چند که عبادت هفتاد 
هزار عابد را با خود داشته باشد چرا که در محشرء کفه‌ی ترازوی کسی برتری ندارد 
و قدم کسی بر صراط مستقر نمی‌شود. مگر با محبت علی.» 


اين آيه اشاره به آن است: لإيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا فى 


الآخرة)' یعنی خداوند در دنا ولى على را بر دشمن او پیروز م ىكند و در آخرت 


۳۷ ایراهیم؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲۰۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


قدم او را بر صراط مستقر می‌کند و دلیل آن روایت ابن عباس است که پیامبر تایه 
فرمود: «يا على ما ثبت حبّك فى قلب مؤمن لا و ثبت قدمه على الصراط حتی یدخل 
الجنة؛ ای علی! محبت تو در قلب هر مؤمنى قرار بكيرد خداوند قدم او را بر پل 


صراط مستقر می‌کند تا اين كه وارد بهشت شود" 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص ٩۷۷‏ ح ۸ با اندکی تفاوت. 


فصل 
حمایت از ولایت على 1 و عدم درك ذات او 


ای کسی که در فضای تقلید پرواز می‌کنی و در خانه‌ی حکیمان يناه نمی‌گیری و 
در بوستان علما گردش نمی کنی! در قلب تو محبت عشق نمی‌روید. فقط بر مطالب 
محجوب کتاب توقف می‌کنی تا کی می‌خواهی از نور دور باشی؟ و از سرور بی 
بهره باشی و اسرار کتاب غافل باشی و فقط به سیاهی مركب خطوط نگاه کنی؟ آیا 
خداوند رحمن تو را نذا نداده است؛ (آفلا یتدبرون القران أم على قلوب أقفالها)' تا 
کی می‌خواهی از آب دریا بنوشی كه هر جه می‌خوری تشنه‌تر بشوی؟ آيا نمی‌دانی 
خداوند سبحان نوزده هزار عالم و يك میلیون عالم آفریده است و منشأ آنها نور 
حضرت محمدی و اسرار آن ولایت الهی و ختم آن خلافت مهدی و عصمت 
فاطمی است؟ و این‌ها همه از کلمه‌ی غيب الهی فيض شده است. که اين کلمه الف 
صاف است. همان طور که گفته‌اند (۱۱۱۱) الف خميده و الف صاف و الفی که ب 
آن توقف می‌شود و الفی که انتهای الف‌ها است و خداوند آن را آفرید در حالی که 
از آفریدن آن بی نیاز بود. 


آن را به ولی کامل تحویل داد چرا كه او ولی خداوند است. که خداوند او را در 


.۲۴ محمد؛ آيدى‎ .١ 


۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بين مخلوقات جانشین خود قرار داده است. يس او ولی مطلق و تصرف کننده‌ی 
عادل است. يس از آن جه انجام می‌دهد؟ مواخذه نمی‌شود و چگونه مژاخذه شود 
کسی که با حکمت مؤيد است؟ و با عصمت مخصوص است. کسی که آن جه را 


انجام می‌دهد خداوند می‌خواهد چرا که فعل او حق و عدل است و خداوند آن جه 
بخواهد انجام می‌دهد؛ چرا که او نمی‌خواهد مگر آن جه را خداوند بخواهد. چرا که 
قلب او محل مشیئت خداوند است. خدای خالق همگان آن را قبل از همگان ایجاد 
کرده است و همگان را به خاطر او ایجاد کرده است و او را بر همگان برگزیده است 
و ولایت امور همگان را به او عطا کرده است و او را بر همگان حاکم قرار داده 
است.» يس او کلمه‌ی تامه است و در روز قيامت حاکم است و چگونه این طور 
نباشد. وقتی که شیعیان او فردا نامه‌های اعمالشان سفید است و لباس هایشان سبز 
ای و ار غذاتك :دز امان و يدون شا ترس وارد ميش ونك 

دلیل آن روایتی است که صاحب کتاب اربعین از انس بن مالک نقل می‌کند 
می‌گوید: «إذا كان يوم القيامة نادی مناد یا على يا ولی. يا سيّد يا صدایق يا ديّان يا 
عادی, يا زاهد يا فتى يا طيب يا طاهر, مر أنت و شيعتك إلى الجنة. بغير حساب؛ وقتى 
روز قيامت بشود منادی ندا می‌کند. ای على! ای ولى! ای سيد! ای صديق! ای ديندار! 
ای هدایت كننده! ای زاهدا ای جوانمرد! ای بزرگوار! ای پاکیزه! تو و شیعیانت به 
سوی بهشت بروید؛ بدون حساب رسی.» 

تأييد می‌کند آن جه را صاحب کتاب النخب نقل می‌کند: «دو نفر در مورد خلافت 
و امامت علی مشاجره و ریک مایم ود او به آن دو 
نفر گفت: اعمش از حذیفه بن يمان از پیامبر له برای من نقل کرد که فرمود: «إن 
لله خلق علياً قضيباً فى الجنة من تمسک به فهو من أهل الجنة؛ خداوند على را به 


صورت شاخه‌ای آفرید که در بهشت است. که هر كس به آن چنگ اندازد از اهل 


حمایت از ولایت عل لا و عدم درک ذات او ۲۱ 
بهشت خواهد بود» اين فرد اين سخن را بزرگ شمرد و نزد ابن دراج رفت و 
خبرش را برای او تعریف کرد. او گفت: «تعجب نکن اعمش از ابی سعید خدری از 
پیامبر له برای من نقل کرد كه فرمود: «إن الله خلق قضيباً من نور فى بطنان العرش 
لا یناله الا على و من تولاه؛ خداوند شاخه‌ای از نور در درون عرش آفریده است. که 
کسی جز على و حامیان ولایتش نمی‌توانند به آن دست رسی داشته باشند.» 

اين مرد گفت: «اين هم مانند آن یکی است و بعد نزد وکیم رفت و خبرش را 
برای او تعریف کرد او گفت: «تعجب نکن. اعمش از ابی سعید خدری از 
بيامبر مه برای من نقل کرد که فرمود: «آرکان العرش لا ینالها الا على و شيعته. 
فاعترف الرجل بفضل على 1+ کسی نمی‌تواند به ستون‌های عرش دست رسی بيدا 
نمی‌کند. مگر على و شیعیان او در اين لحظه آن مرد به فضیلت على را پذیرفت.»" 

از کتاب مناقب نقل است که پیامبر سه فرمود: «إن لله عموداً من من نور یضیء 
لأهل الجنة کالشمس لأهل الدنیا لا یناله الا على و شیعته..و إن حلقة باب الجنة من 
ياقوتة حمراء طولها خمسون عاماً على صفائح من ذهب إذا نقرت طنت و قالت فى 
طنینها: يا علی؛ خداوند شعاعی از نور دارد. که برای اهل بهشت روشنایی می‌دهد؛ 
همان طور که خورشيد برای اهل دنیا روشنایی می‌دهد و کسی نمی‌تواند از اين نور 
بهره مند شود؛ مگر على و شیعیان او."حلقه‌ی درب بهشت از جنس ياقوت قرمز 
است. که درازی أن به فاصله‌ی پنجاه سال راه است و صفه‌ی زير اين حلقه از طلا 


است. وقتی اين حلقه بر آن کوبیده می‌شود. صدای طنین أن بلند می‌شود. که 


۱. حدیث أن گذشت. 


5 بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۲۶۸٩؛‏ ح ۴۵ 


می كويد: «يا على!»' 
چرا اين طور نباشد؟ در حالى كه او اسم اعظم است و موجودات بااو منفعل 


می‌شوند و أو حاكم است و در ساير موجودات حق تصرف دارد. يس او اول واخر 


و باطن و ظاهر است. اولين در نور و آخرين در زمان » و باطن در اسرار و ظاهر در 
آثار پس او مقام پروردگار والا را دارد در واجب بودن اطاعتش و دستورش و 
کلمه‌ی خداوند از او شنيده می‌شود و مشیئت خداوند از او ظاهر می‌شود. يس او 
مانند هو است در واجب بودن اطاعت و اجرای دستوراتش و برتری اش بر 
موجودات و حکومت بر مخلوقات و او عين ذات مقدس هو نیست. که از اشیاء و 
مانندها منزه است و از تصوير و مثال متعالی است. فرقی بين آن دو و تو وجود 
ندارد. مگر آن که آن‌ها بندگان تو و مخلوقات تو هستند. 

مطلبی که در حدیث قدسی از پروردگار والا آمده است. اين را تأييد می‌کند که 
می‌فرماید: «عبادی أطعنى أجعلک مثلی آنا حی لا أموات. اجعلک حيّاً لا تصوت. آنا 
غنى لا أفتقر آجعلک غتيّاً لا تف تفتقر, انا مهما أشأ يكن أجعلك مهما تشأ یکن؛ بنده‌ی من 
از من اطاعت کن, تا تو را مانند خودم قرار دهم. من زندهاى هستم که نمىميرم و 
تو را زنده‌ای قرار می‌دهم كه نمىميرى. من بی نياز هستم و فقير نمی‌شوم و تو را 
بی نيازى قرار می‌دهم. كه فقير نمی‌شوی. من هر جه را اراده كنم ايجاد مى شود و تو 
را طورى قرار می‌دهم كه هر جه را اراده كردى برايت ايجاد شود.»" 

حديث دیگری مانند آن است كه می‌گوید: «جنبونا آلهة تعبد. و اجعلوا لنا ربّاً 


. بحار الانوار؛ ج۹ ص ۲۳۵؛ حَْ 4 


۲ به صورت مختصر در جامع الاسرار آمده است؛ ص ۴ ۳۳ 


نؤوب إليه. و قولوا فينا ما استطعتم. خداوند بندكانى دارد. كه در آن جه اراده‌ی او 
بودء از او اطاعت كردند. يس او نيز از آن جه آن‌ها اراده م ىكنند. اطاعت می‌کند و 
آن‌ها می‌گویند كن فیکون.»! 

اين به خاطر اين است. که همه چیز بنده‌ی خداوند است. وقتی خداوند بنده‌ای 
را بر می‌گزیند» لباس برتری به او می‌پوشاند و در مملوکات خود ندا می‌دهد. که او 
حق تصرف در آن‌ها دارد و برای او ولایت مطلقه قرار می‌دهد. يس او بنده‌ی 
حضرتش می‌شود و خالص برای ولایتش می‌شود و مولای بندگان و مردمانش و 
صاحب ولایت در مملکتش می‌شود و اين همان تصرف صاحب ولایت به اذن 
پروردگار متعالی است و لذا گفته اند: «ما را خدایانی که پرستش می‌شوند قرار 
ندهید. بلکه برای ما پروردگاری قائل شوید. كه ما به او رجوع می‌کنيم آن وقت هر 
جه می‌توانید در مورد ما تعریف کنید.»" همان طور که گفته اند: 
جنبوهم قول الغلاة و قولوا ما استطعتم فى فضلهم أن تقولوا 
فإذاعدت سماء مع الأرض إلى فضلهم فذى قلیل 

آن‌ها را از سخنان اهل غلو دور كنيد بعد هر جه مىتوانيد در فضيلت آن‌ها سخن 
بكوئيد. 

وقتى آسمان و زمين را در وصف آن‌ها بگوئی باز هم كم گفته‌ای. 

از آن‌ها نقل است که فرمودند: «کونوا لنا زيناً و لا تکونوا علینا شین فاته لیس 
بين الله و بين أحد من خلقه قرابة. ألا من ائتم بإمام فلیعمل بعمله, فما معنا براءة من 


۱. حدیث أن گذشت. 
۲. بحار الانوار؛ ج ۰۲۵ ص۳۴۷ و TAYء‏ ۳ ۲۰ با اندکی تفاوت و شبيه به أن در بصائر الدرجات؛ 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 
النار. و ليس لنا على الله من حجّة فاحذروا المعصية لنا والمغالاة فيناء فان الغلاة شر 
خلق الله يصغرون عظمة الله و يدعون الربوبية لعباد الله. والله إن الغلاة شر من اليهود 
والنصارى والمجوس والذين أشركواء و إلينا يرجع الغالى فلا نقبله لأن الغالى اعتاد 
ترک الصلاة والزكاة والصوم, فلا يقدر على ترك عادته و بنا يلحق المقصر فنقبله لأن 
المقصّر إذا عرف عمل؛ زينت ما باشيد و مایه‌ی بدنامى ما نباشيد.» 'جرا كه خداوند با 


هيج يك از مخلوقاتش خويشاوندى ندارد بدانيد هر كس امامى را قبول دارد بايد 
مانند او عمل كند ما به كسى برائت از جهنم نمىدهيم و در برابر خداوند حجتى 
نداريم. يس از سرپیچی ما پرهیز کنید. از غلو گویی در مورد ما خوددارى كنيد؛ جرا 
كه غلوكويان. بدترين مخلوقات خداوند هستند كه عظمت خداوند را کوچک 
می‌کنند و برای بندگان خداوند ربوبيت قائل می‌شوند. 

به خداوند سوكند! كه غلو گویان از يهود و نصارا و مجوس و از مشرکان بدتر 
هستند آن‌ها نزد ما می‌آیند و ما از ايشان نخواهیم پذیرفت, چرا که غلوگو در ترک 
یار و ات و ورد عادت دارد و نمی‌تواند عادت خود را ترک کند. افراد مقصر نيز 
نزد ما می‌آیند و ما قصور آن‌ها را می‌پذیریم» چرا كه مقصر وقتى راه درست را 
بفهمد. عمل مى كند. . 

نيز از آنها نقل است كه فرمودند: «نزّهونا عن الربوبية و ارفعوا عنا حظوظ 


البشرية. ما را از ربوبيت منزه بدانيد و امور بشرى را نيز برای ما قائل نباشيد.» ؛ يعنى 


۱. پحار الانوار؛ ج ۷۱ ص ۲۸۶؛ ح .۴١‏ 
۲. شرح زیارت جامعه؛ ج ۱. ص ۲۰۱. با این عبارت: ....ادقعوا عنا » و وارد شده است که: «لا تجعلونا 
أربابا و قولوا فى فضلنا ما شئتم؛ ما را خدايان قرار ندهید و در فضائل ما هر جه خواستید مىتوانيد 


بگوئید.» بحار؛ ج۶آ ص ۲؛ ح .١‏ 


حمایت از ولایت علی لا و عدم درک ذات او ۳۵6 
اموری که برای شما جايز است. چرا که هیچ یک از مردم با ما قابل مقایسه نیستند.! 
چرا که ما اسرار الهی هستیم که در قالب جسم انسانی به ودیعه گذاشته شده ایم 
کلمه‌ی ربانی هستیم که در جسدهای خاکی به نطق آمده ایم. بعد از این هر جه 
می‌توانید درباره‌ی ما بگوئید. چرا که دريا تمام نمی‌شود و عظمت خداوند قابل 
توصیف نیست. 

اکنون ای کسانی که در بين دیوارهای تقلید توقف کرده ايد و از دور حق را 
تماشا می‌کنید! آيا نشنیده ايد که پیامبر یه تنه‌ی خشك درخت برایش ناله کرد؟! 
شتر بر پای او بوسه زد؟! از عظمت او ماه دو نیمه شد؟! از مقابل او آب پاکیزه 
جوشید و فوران زد؟! چوب خشکیده در دستان او سبز شد و میوه داد؟! او يشت سر 
خودرا می‌دید همان طور كه پیش روی خود را می‌دید؟!" با خواب رفتن چشم‌هایش 
قلبش به خواب نمی‌رفت؟!" 

جای پای او در خاک باقی نمی‌ماند؟! اما جای پایش بر روی سنگ باقی می‌ماند؟! 
وقتی به سفر می‌رفت و يا حرکت می کرد ابر بر سر او سایه می‌انداخت؟!" سوار بر 
مركب براق شد و در کمتر از یک چشم بر هم زدن هفت طبقه‌ی آسمان را طی 
کرد؟! 

او جوهر شفافی است که مانند بشر سایه نداشت. این‌ها برای افراد صاحب 


۱. حدیث أن گذشت. 

۲. آخبار الدول؛ ص ۸۴ و المعجم الأوسط؛ ج ۳ ص ۳۲۳. 
۳ الشفاء؛ ج ۲. ص ۰۱۵۲ 

۴ بحار الانوار؛ ج ۳۵ ص ۱۲۹٩؛ ح‎ .٤ 


0 و از علامت های امامت اين ات که بدن او سایه نمی اندازد. بحار الانوار؛ ج۲۵ ص ۱۶ ح 5 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عبرت و دقت آیت است. امير المومنین 3 در حضور و غیاب او با او شریک بود 
يس او رازی است که کسی آن را انکار نمی‌کند. مگر کسانی كه کر بورزند. و او 
ولی است كه اعمال بشر به او عرضه می‌شود. اين سخن اشاره به آن است: «لولانا ما 
عرف الله و لولا اله؛ ظاهر من امامت است و باطن من غیبی است و قابل تصور 
نیست.»" يس آن‌ها وقتی در جسد قرار دارند شبح هستند و وقتی شبح هستند ارواح 
هستند و وقتی ارواح هستند نور هستند و وقتی نور هستند اسرار هستند پس آن‌ها 
برگزیدگان و صفات و كل چین شدگان هستند و این سخن اشاره به آن است: 
«لولانا ما عرف الله ولولا الله ما عرفنا»؛ «اگر ما نبودیم خداوند شناخته نمی‌شد و اگر 
خداوند نبود ما شناخته نمی‌شدیم.»" 

همان طور که گفته شده است: 
فل ولاهوإيالئا لما کنسان الذى كانا 
فارلأممرمقسوماً” ا تارات 

اگر او و ما نبوديم همدى اينهايى هستند نمی‌بودند» يس امور تقسيم شده است 
بين او و بين ما شبح, یعنی کسی که جسمش دیده می‌شود ولی هویتش شناخته 


نمی‌شود. 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۱۷۱٩؛‏ ح ۳۸ با مقداری تفاوت. 


۲. بحار؛ ج ۲۶ ص ۱۰۷؛ ح ۱۰ و ج۲۲» ص ۱۴۷؛ ح ۱۴۱. 


اطلاع آل محمد ا از غيب ۳۷ 


فصل 
اطلاع آل محمد 22 از غيب 


اكنون در اين فصل گوشه‌ای از اسرار ائمه‌ی هدايت و نيكوكاران سادات و 
مباركان صاحبان ولايت و خاندان آن‌ها درباره‌ی غيب و اظهار كرامت و آشکار 
نمودن امور مخفى خود را مطرح مىكنيم؛ تا جاهلان را توبيخ كنيم؛ كه اين حالات 
را انکار مىكنند و اين صفات را قبول نمی‌کنند و گمان می‌کنند آن‌ها از دشمنان 


۱. کسی که برای امام و پیامبر ادعای علم غيب می‌کند. أن را به شکل مستقل ادعا نمی کند. بلکه 
اذغایش این است که غداوند امیر غود را و اهل بیت کف او را از انور غیین كه یج کس از آن 
مطلع نيست مطلع كرده است. ش 

اكر خواستى می‌توانی بگویی: «علم غيب برای ذات یک فرد و بدون واسطه‌ی غير همان علم ثابت 
برای واجب الوجود است. که همان عين ذات اوست. و اين مختص به خداوند است و برای ديكران كفر 
است.» 

اما علم غیبی که با واسطه‌ی خداوند متعال است و عين ذات افراد نیست همانی است که ائمه و 


پیامبر نله آن را دارند و آيات و روایات بر ان دلالت دارد. 


۳/۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


از امام صادق 3 نقل است که فرمود: «به خداوند سوگند! ما علم اولین و آخرین را دريافت 
کرده‌ایم.» 

مردی از اصحابش به او گفت: «فدایت شوم آیا شما علم غيب دارید؟» 

حضرت به أو فرمود: «جه می گویی؟! من می‌دانم در صلب مردان و در رحم زنان جه وجود دارد. وای 
بر شماء سعه‌ی صدر داشته باشيد و چشمتان را باز كنيد و دل هايتان را بقبولانيد. كه ما حجت خداوند 
متعال در بين مخلوقات او هستيم و سینه‌ی كسى نمی تواند اين را قبول كند؛ مكر مؤمنى كه قوى باشد 
و به اندازه‌ی كوه تهامه قدرت داشته باشد به اذن خداوند. به خداوند سوكند اكر بخواهم كه تعداد 
سنگریزه هایی که بر اين كوه قرار دارد را برای شما بشمارم می توانم تعداد ان را به شما بكويم.» بحار 
الانوار؛ ج ۲۶. ص‌۲۸؛ ح ۲۸. باب جهات علوم أن ها به نقل از مناقب آل ابی طالب؛ ج۳. ص ۳۷۴. 
پیامبر كه به على فرمود: «خداوند هر جه از غيب خود خواست مرا مطلع کرده است به وسیله‌ی وحی 
و تنزیل و تو را نيز به وسیله‌ی الهام مطلع کرده است.» مشارق آنوار اليقين؛ ص‌۱۳۵- ۱۳۶ و ۲۵ و در 
بحار؛ ج۲۶. ص ۴؛ ح ۱ (من صاحب لوح محفوظ هستم که خداوند علومی که در آن است را به من 
الهام كرده است.) 0 

به امام باقر سا كفته شد: «شیعیان تو ادعا می‌کنند كه تو از آن جه در دجله است مطلع هستى و آن دو 
در كنار رود دجله نشسته بودند.» 

امام باقر ما فرمود: «آيا خداوند عز و جل قدرت دارد علم آن را به یک مگس از مخلوقاتش تفويض 
كند؟» 

گفت: «بله.» 

فرمود: «من نزد خداوند از یک مگس بیشتر کرامت دارم . و بعد بیرون رفت» اثبات الوصية؛ 
ص ۰۱٩۲ -۱٩۱‏ 

امير المؤمنين تا در خطبه ای که در آن امام را توصیف می‌کند می‌فرماید: « فهو الصدق والعدل. 
یطلع على الغیب و یعطی التصرف على الاطلاق, اين سخن صحیح و عدالت است. که امام بر غيب 


اطلاع آل محمد ا از غيب ۳۱۹ 


مطلع است و اختیار تصرف مطلق را دارد.» بحار الانوار؛ ج۲۵. ص ۱۷۰؛ ح ۳۸ و مشارق آنوار اليقين؛ 
ص۱۱۵ . 

امام صادق لا فرمود: «يا مفضل من زعم أن الإمام من آل محمد يعزب عنه شىء من الأمر المحتوم 
فقد كفر بما نزل على محمد. و ات لنشهد أعمالكم و لا يخفى علينا شىء من أمركم. و إن أعمالكم 
لتعرض علیناء و إذا كانت الروح و ارتاض البدن أشرقت أنوارها. و ظهرت أسرارها و أدركت عالم 
الغيب. ای مفضل! هر كس گمان كند كه امام از آل محمد بر ذره ای از امور محتوم بی اطلاع است به 
أن جه بر محمد نازل شده است؛ كافر است و ما شاهد اعمال شما هستيم و هيج امرى از شما بر ما 
پنهان نيست و اعمال شما بر ما عرضه مىشود و اگر روح در كنار رياضت جسم قرار بكيرد. نور آن 
دو ساطع مىشود و اسرار آن آشکار مىشود و عالم یټ :را درک مس کته قاری آنواز اليقنين؛ 
ص۱۳۸ . 

و امير المؤمنين علا فرمود: «والله لو شئت أن أخير كل رجل منكم بمخرجه و مولجه وجميع شأنه 
لفعلت. و لکن أخاف أن تكفروا فى رسول الله لاء ألا و إنى مفضيه إلى الخاصّة. به خداوند سوكند! 
اگر بخواهم كه به هر یک از شما بگویم از كجا آمده است و يه كجا می‌رود و همدى اموراو را به او 
اطلاع دهم می توانم اين كار را بکنم, اما می‌ترسم به ييامبر خداتَظّه كافر شويد. بدانيد كه من اين امور 
را به خواص اطلاع مىدهم.» نهج البلاغه؛ ص ۲۵۰؛ خطبه‌ی ۱۷۵. 

وقتی امام حسن ما رفتاری را که عايشه در روز وفات امیرالمومنین از خود نشان داده بود و هيج 
كس بر آن مطلع نبود را به او خبر داد. عايشه به امام حسن ۷ گفت: «ای پسر آن يدر و جدی که از 
علم غيب مطلع هستید! جه کسی رفتار من را به تو خبر داد.» الهداية الکبری؛ ص ۱۹۷- ۱۹۸؛ ذيل 
باب چهارم. 

وقتی امام حسن لا از اسرار درون عايشه و آن جه بيامبر له به او درباره‌ی جنگیدن با امير 
المؤمنين ّا گفته بود خبر داد. عايشه گفت: «آیا جدت اين ها را به تو خبر داده است یا از علم غيب 


است؟» 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ایشان فرمود: «هذا من علم الله و علم رسوله و علم أميرالمؤمنين. اين هااز علم خداوند و علم 
پیامبر تله و علم امير المومنین ما است.» الهداية الکبری؛ ص ۱۹۷- ۱۹۸؛ ذیل باب چهارم. 

امام حسن عسکری 3 وقتی درباره‌ی قائم متظر عجل ‏ فرجه از او سوال شد فرمود: «السنا قد 
قلنا لکم لا تسألونا عن علم الغیب فتخرج ما علمنا منه إليكم فیسمعه من لا یطیق استماعه فيكفر. مگر 
ما به شما نگفتیم درباره‌ی علم غيب از ما سؤال نکنید؟ چرا که ما أن جه را از آن می‌دانیم بیان مىكنيم 
و در آن صورت عده ای از شما كه طاقت أن را ندارند آن را می‌شنوند و كافر می‌شوند.» الهداي 2 
الکبری؛ ص ۳۳۴؛ باب ۱۳. 

از امام زین العابدین ًه نقل است که فرمود: «ألا إن للعبد أربع أعين: عینان یبصر بهما آمر دينه و 
دنياه. و عینان یبصر بهما آمر آخرته. فإذا أراد الله بعبد خيراً فتح له العینین فى قلبه فأبصر بهما الغيب 
فى أمر آخرته [و أمر آخرته], بدانيد كه هر بنده ای چهار چشم دارد. با دو چشم از آن ها امور دين و 
دنیای خود را مىبيند و با دو جشم ديكر امور اخرت خود را مىبيند. وقتى خداوند براى بنده اى خير 
بخواهد دو چشم او را که در قلبش است برای او باز می‌کند و او با آن ها امور غیبی آخرت خود را 
ی شال ع دن ۱۲ اف نها رم ۱ 
متقی هندی در كنز العمال با این عبارت آن را تقل می‌کند: «ما من عبد لا و فى وجهه عیشان يبر 
بهما أمر الدنياء و عینان فى قلبه يبصر بهما آمر الآخرة. فإذا آراد بعبد خيراً فتح عينيه اللتین فى قلبه: 
فأبصر بهما ما وعده بالغيب, فآمن پالغیب على الغیب» هر بنده ای دو چشم در صورت خود دارد که با 
أن ها امور دنیای خود را می‌بیند و دو چشم در قلب خود دارد که با آن ها امور آخرت خود را 
مىبيند و وقتى خداوند برای بنده ای خير بخواهد. آن دو چشمی را که در قلب اوست. برايش باز 
مىكند و او با آن دو. أن جه را خداوند در غيب وعده داده است مىبيند و با اين اطلاع از غيب به 
غيب ایمان می‌آورد.» كنز العمال؛ ج ۲. ص ۴۲؛ ح ۳۰۴۳. 

در داستان ابو یوسف و محمد بن حسن» دو تن از صحابی ابو حنیفه مطلبی وجود دارد؛ که علم امام 
کاظم 3 از غيب را تأكيد می‌کند. آن جا كه یکی از اين دو نفر به دیگری كفت نزد امام آمديم تا 
درباره‌ی فرائض و سنت از او سوال كنيم اما او از علم غيب مطلب را مطرح کرد. 


اطلاع آل محمد 2 از غيب ۲۳ 


از امام سوّال کردند: «که از کجا فهمیدید که اين مرد که نگهبان شما بود امشب از دنیا خواهد رفت؟» 
امام فرمود: «من الباب الذی آخبر بعلمه رسول الله :كته على بن آبی طالب لَه از همان بابی که 
پیامبر له علم آن را به على بن ابیطالب علي عطا فرمود.» الخرائج و الجرائح؛ ص ۲۸۷- ۲۸۸؛ باب 
هشتم. 

نيز در داستان خبر دادن امام رضا تلا به ابن هذاب دریاره‌ی آن چه در او می‌گذرد به منظور برطرف 
كردن شک او در اين باب که حضرت فرمود: «إن آخیرتک اتک ستبلی فى هذه الأيام بذى رحم لک 
کتت مصدقاً لى؟ آیا اگر به تو خبر بدهم که تو در این روزها به یکی از خویشاوندان خود مبتلی 
می‌شوی به من ايمان خواهی آورد؟» 

گفت: «نه چرا که غيب را جز خداوند کسی نمی داند.» 

فرمود: «أوليس الله یقول: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا فرسول الله يله عندالله مرتضى. و 
نحن ورثة ذلك الرسول الذى أطلعه الله على ما يشاء من غيبه. فعلّمنا ما كان و مايكون إلى يوم 
القيامة. و إن الذى أخبرتك يا ابن هذاب لكائن إلى خمسة یام فان لم يصح ما قلت فيهذه المدة. و 
لا فإنى كذاب مفتر. و إن صح فتعلم نک الراد على الله و على رسوله. 

و لک دلالة أخرى فتصاب بیصرک و تصير مکفوفاً فلا تبصر سهلاً و لا جبالاً و هذا كائن بعد أيام. 

و لک عندى دلالة أخرى آنک ستحلف يميناً كاذبة فتضرب بالبرص, مگر خداوند نمی كويد: (علم 
الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الما من ارتضى من رسول4 يس رسول لله َيه نزد خداوند مرضى 
است و ما وارثان آن رسول هستيم. كه خداوند او را بر ان جه از غيب خود مىخواهد. مطلع نموده 
است. يس او حوادثی را که تا كنون اتفاق افتاده است و در اينذه تا روز قيامت اتفاق خواهد اقتاد را 
به ما تعليم داده است و جيزى كه به تو خبر دادم اى يسر هذاب تا ينج روز ديكر اتفاق خواهد افتاد. 
اگر مطلبى كه گفتم در اين مدت صحيح نبود در این صورت من دروغ كو و تهمت زننده خواهم بود و 
اگر صحیح بود. بدان كه تو بر خداوند و بر رسول او مرتد شده اى. نشاندى دیگری برایت می‌گویم. كه 
تو در چشم هایت دچار بیماری می‌شوی و چشم هایت بسته می‌شود و نمی توانی صحرا و کوه را 


ببینی و اين اتفاق چند روز دیگر رخ می‌دهد.» 


شف ترجمه مشارق انوار اليقين 


نشانه‌ی دیگری نيز از تو دارم و آن این كه تو به زودى يك سوكند دروغ می‌خوری و به بیماری برص 
مبتلا خواهى شد.» 

محمد بن فضل می‌گوید: «به خداوند سوگند! همه‌ی اين موارد برای ابن هذاب پیش آمد.» الخرائج و 
الجرائح؛ ص ۳۰۶؛ باب نهم. 

می گویم اين روایت تصریح در علم غيب است و کسی جز ناصبی أن را انکار نمی کند. 

از امير المومنین 1 در خطبه ای نقل است که فرمود: «والامام يا طارق بشر ملکی و جسد سماوی, 
وأمر إلهى و روح قدسی, و مقام على و نور جلی و سر خفی: فهو ملک الذات إلهى الصفات. زاند 
الحسنات عالم بالمغيبات؛ خصاً من رب العالمين و نصاً من الصادق الأمين, ای مخاطب! امام یک بشر 
ملكوتى و جسم آسمانی و امر الهى و روح قدسی و مقام عالى و نور آشکار و راز ينهان است. پس او 
در ذات خود فرشته است و در صفات خود الهى است و در حسنات زيادت بيدا مىكند و از غيب 
مطلع است و اين اختصاصى از طرف پروردگار جهانيان و تصريحى از طرف پیامبر راستكوى امانتدار 
است.» بحار الانوار؛ ج۲۵. ص ۱۷۲؛ ح ۳۸ باب صفات امام. 

از امام جواد علي نقل است: «که وقتی به أم فضل دختر مأمون درباره‌ی بیماری اش در عادت زنانه 
خبر داد او گفت: کسی جز خداوند. علم غيب را نمی داند.» 

حضرت فرمود: «و إنا علمه من-علم الله تعالی, و من نیز آن را از علم خداوند متعال می‌دانم.» الارشاد 
الى ولاية الفقیه؛ ص۲۵۴. " 

می گویم: «اين روایت دیگری است که بر علم غيب أن ها تصریح دارد يس غافل نشو و شک را از 
دل خود بیرون کن.» 

در خطبه‌ی امير المومنین که صفات امام را مطرح می‌کند آمده است: «و يبلس الهيبة و علم الضمیر, و 
یطلع على الغیب و یعطی التصرف على الاطلاق, امام لباس هيبت و علم درون دارد و بر غيب مطلع 
است و دارای حق تصرف مطلق است.» مشارق انوار الیقین؛ ص ۱۱۵. 


اين علاوه بر روایت های خبر دادن أن ها از امور غیبی است. که اين جا محل ذکر أن نیست. 


J 


اطلاع آل محمد ‏ از غيب ۲۲۳ 


خداوند متعال می‌فرماید: (عالم الغیب فلا يظهر على غيبه احدا إلما من ارتضی من رسول4 جن, 
أيدى ۶ 


لد 


امام رضا بلا به عمرو بن هذاب وقتى علم غيب را از ائمه © نفى كرد با اين سخن برای او 
استدلال كرد: «إن رسول الله هو المرتضى عندالله. و نحن ورثة ذلك الرسول الذى أطلعه الله على غيبه 
فعلّمنا ما كان و ما يكون إلى يوم القيامة. رسول خدا همان مرضى خداوند است و ما وارثان آن رسول 
هستیم که خداوند او را بر علم غيب خود مطلع کرده است. يس او حوادثی را که تا کنون اتفاق افتاده 
است و در آینده تا روز قيامت اتفاق خواهد افتاد را به ما تعلیم داده است.» بحار الانوار؛ ج ۰۱۲ ص ۲۲ 
و ج۱۵. ص ۷۴ 

امام باقر ما فرمود: «إِلَا من ارتضی من رسول و كان والله محمد ممن ارتضاه. الا من ارتضی من 
رسول؛ به خدا سوگند! محمد از کسانی است که خداوند از او راضی است.» الارشاد الى ولاية الفقیه؛ 
ص ۲۵۷ و شبیه به آن در الخرائج و الجرائح؛ ص ۳۰۶. 

خداوند فرمود: (ذّلک من آنباء الَْيْب وحیه ایک تلك من آنباء الَْيْب وحیهّا الک آل عمران؛ 
آیه‌ی ۴۴. هود؛ آیه‌ی .۴٩‏ یوسف؛ آیه‌ی ۱۰۲. 

خداوند فرمود: (وَعَلّمَك ما لم تکن تغلم> نساء؛ آيدى ۱۱۳. این اعم از علم غيب است. 

(وَكُل شیء َخصیناٌ فى إِمَام مُبين) یس؛ آیه‌ی ۱۳ و امام مین همان امیر المومنین علی 3 است. 
ينابيع المودة؛ ج ۱» ص ۷۷؛ 53 اسلامبول و ص ۸۷؛ جاب نجف و تفسير نور التقلین؛ ج؟. ص ۲۷۹ 
مورد الآية و الهداية الكبرى؛ ص48 باب دوم و انوار نعمانيه؛ ج١.‏ ص ۴۷ و ج ۲. ص 18. 

خداوند متعال فرمود:(يَعْرٌبُ عن ریک من مَنْقّال ذَرَّة فى الارزض ولا فى السسّمَاء أَطْفَر من لک ولا 
یر الا فى کاب مین يونس؛ آيه ی۶۱ و سباً؛ آيدى ۳. 

خداوند فرمود: له أَحْصيْنَاهُ فى إِمَام مّبین) نبأ؛ آيه ی۲۹ و آن ها كتاب مبين هستند. ينابيع 
المودة؛ ج١.‏ ص ۸۱؛ جاب نجف وجا ص ۸/۱ 55 ترکیه و مشارق انوار الیقین؛ ص ۰۱۳۶ 


خداى تعالى فرمود: (وَرَحْمّتى وسعت کل شىئْء» اعراف؛ آيدى ۱۵۶. 


۲٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


علم غيب از جند جهت براى آنها واجب است : اول اين كه خداوند سبحان در 


لوح محفوظ حوادثى كه اتفاق افتاده است و أن جه اتفاق خواهد افتاد را ثبت کرده 
است و بعد برای هر بيامبر و وصى به مقدارى كه مربوط به آنها است. تا زمان 
ظهور شريعت بعدی» علم آن را در اختيارشان گذاشته است. تا اين كه رسولان را با 
نفر آغازین آن‌ها به يايان رسانيد و شريعتها را با شريعت خاتم به يايان رسانيد. 
واجب است كه او علم قبل از خود وبعد از خود تا روز قيامت را بداند براى اين كه 
او خاتم است. چرا كه كتاب او جامع و مانع است و بعد او در شب معراج وقتى به 
مقام رفيع رسيد و قاب قوسين أو أدنى بود و بر لوح محفوظ در مقام و آگاهی بالاتر 
قرار گرفت و از اسرار الهى كه در لوح محفوظ نبود. مورد خطاب قرار كرفت. در 


این صورت علم غيب اول و آخر نزد اوست و برای اوست'» بلكه او خودش لوح 


از امام باقر 3 در تفسير اين آيه نقل إست كه فرمود: «علم الإمام» و وسع علمه الذى هو من علمه 
كل شىء. منظور از رحمت علم امام است و علم او وسيع است و همدى اثسيائ از علم أو موجود 
هستند.» نور الثقلين؛ ج ۲. ص۷۸؛ ح ۲۸۸ از كافى. 

امير المومنین ‏ فرمود: «آنا رحمة الله التى وسعت کل شی». من رحمت خداوند هستم که همه‌ی 
اشیاء را شامل شده است.» الهداية الکبری؛ ص ٠٠‏ ؟. 

۱. صحیح است که زمان علم داشتن ان ها عالم انوار است و در کتاب علم آل محمد تكله آن را مفصل 
توضیح داده ايم و اکنون خلاصه‌ی أن را می‌آوریم: 

زمان علم آل محمد له 

پیامبر له فرمود: «نبئت و آدم بين الروح والجسد» «و جبت النبوة لى و آدم بين الروح والجسد» 
«کنت نبيّاً و آدم بين الروح والجسد. » وقتی من به پیامبری رسیدم آدم هنوز بين روح و جسد بود 
وقتی نبوت بر من واجب شد آدم بين روح و جسم قرار داشت. من پیامبر بودم وقتی که آدم بين روح 
و جسم بود.» فضائل ابن شاذان؛ ص ۲۳۴ كنز العمال؛ ج ۱۲. ص ۴۲۶؛ ح ۳۵۵۸۴ و ج۱۱» ص ۴۰۹- 


و 


اطلاع آل محمد ‏ از غيب ۳۲۹ 


۰ ح ۳۲۱۱۵ و ۳۱۹۱۷ و شریعت اجری؛ ۴۲۱-۴۱۶ - چند حدیث - و الشفاء؛ ج۱ ص ۱۶۶ و 
سنن ترمذی؛ ج۵. ص۵۸۵ المعجم الکبیر؛ ج ۲۰ ص ۳۵۳ و الفردوس بمأثور الخطاب؛ ج۲۳. ص ۲۸۴: 
ح ۴۸۵۴۲. 

بس اين كه حضرت در أن هنكام ييامبر بوده است و به او خبر داده می‌شده است. كاملا واضح است و 
دلالت بر این دارد که او در ان عالم علوم را دریافت می‌کرده است چرا که محال است خداوند او را 
نبی قرار داده باشد و به او نبأ داده باشد اما او فاقد علم بوده باشد. 

از امام باقر ما نقل است كه فرمود: «إن اله أوّل ما خلق محمّداً و عترته الهداة المهدیین, فک‌انوا 
آشباح نور بين یدی الله. اولين چیزی که خداوند آفرید محمد و عترت هدایت کننده و هدایت شده‌ی او 
بود و آن ها شبح های نور در برابر خداوند بودند.» 

گفتم: «شبح چیست؟» 

فرمود: «ظل النور آبدان نورانية بلا آرواي و كان مؤيداً پروح واحدة هی روح القدس, سایه‌ی نور در 
بدن های نورانی که فاقد روح بودند سایه انداخت و اين اشباح با روح واحدی مؤيد بودند و أن روح 
القدس بود.» اصول الکافی؛ ج۱ ص ۳۴۳۴۲؛ ح ۱۰. میلاد پیامبر . 

امام عسکری لیا فرمود: «هذا روح القدس الموكل بالأئمة عقبلا یوفقهم و یسددهم و يزينهم بالعلم 
اين روح القدس است که موکل بر ائمه تا است و آن ها را موفق می‌کند و کمک می‌کند و آن ها را 
به علم می‌آراید.» انوار النعمانیه؛ ج ۲. ص ۱۸. 

در حدیثی از امام صادق ۷ نقل است که فرمود: «فلما آراد أن یخلق الخلق نشرهم بين يديه فقال 
لهم من ربکم؟ فکان أول من نطق رسول اله و أمير النؤمنين و الأئمة سل فقالوا: أنت ربناء فحملهم 
العلم والدین, ثم قال للملائکة: هؤلاء حملة علمی و دینی و آمنائی فى خلقی و هم السسژولون, وقتى 
خداوند اراده کرد مخلوقات را خلق کند أن ها در برابر خود منتشر کرد و به أن ها گفت: «چه کسی 
پروردگار شماست؟» 

اولين کسی که سخن كفت پیامبر و امير المومنین و ائمه جک بودند و گفتند: «تو پروردگار ما هستی.» 
خداوند به آن ها علم و دين عطا فرمود و بعد به ملائکه گفت: «آن ها حاملان علم من و دين من و 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


امانت داران من در بين مخلوقاتم هستند و آن ها مورد سؤال قرار خواهند گرفت.» بحار الانوار؛ ج ۱۵ 
ص ۱۶؛ باب آغاز خلقت پیامبر؛ ح ۲ و ج۲۶. ص ۲۷۷؛ ح ۱۹ باب برتری أن ها بر پیامبران و 
توحید صدوق؛ ص ۳۱۹ باب معنای ( و كان عرشه على الماء6؛ عرش خداوند بر روی آب قرار 
داشت. ح۱؛ باب ۳۴۹؛ جاب قم. 

پیامبر كه در حدیثی فرمود: «ثم جعلنا عن يمين العرش, ثم خلق الملائكة فهللنا فهللت الملائكةء و 
كبّرنا فكبّرت الملائكة, و كان ذلك من تعلیمی و تعلیم علی, و كان ذلك فى علم الله السابق أن 
الملائكة تتعلّم متا التسبيح والتهلیل, و كل شىء يسبّح لله و يكبّره و یله بتعلیمی و تعليم على؛ و بعد 
ما در سمت راست عرش قرار داده شديم و بعد ملائكه آفریده شدند و ما تهليل كفتيم و ملائكه نيز 
تهليل گفتند و ما تكبير كفتيم و ملائکه نيز تكبير گفتند و این حاصل تعليم من و تعليم على بود و در 
علم خداوند از قبل معلوم بود که ملائكه تسبيح و تهليل را از ما ياد می‌گیرند و هر جيزى كه خداوندرا 
تسبيح مى كويد و تكبير مى كويد و تهليل می‌گوید ان را از تعليم من و تعليم على آموخته است.» بحار 
الانوار؛ ج ۲۶. ص 8*؛ باب برتری پیامبر و آل او؛ ح ۱۸ و مشارق انوار اليقين؛ ص ۴۰ و انوار 
التعمانيه؛ ج١,‏ ص ۲۲. ۰ 01 

بيامبر تكله فرمود: «يا على نحن أفضل (من الملائكة) خير خليفة الله على بسيط الأرض و خيرة الله 
المقربین, و كيف لا نكون خيراً منهم؟ و قد سبقناهم إلى معرفة الله و توحيده؟! فبنا عرفوا الله و بنا 
عبدوا الله و بنا اهتدوا السبیّل إلى معرفة اله ای على! ما برتر از (فرشتكان هستيم) ما برترين 
مخلوقات خداوند در سطح زمین و برگزیدگان مقرب خداوند هستيم و چرا از أن ها برتر نباشیم؟ وقتى 
که ما در معرفت خداوند و توحید او بر آن ها پیشی گرفته ایم؟ يس أن ها به وسیله‌ی ما خداوند را 
شناختند و به وسیله‌ی ما خداوند را عبادت کردند و به وسیله‌ی ما راه معرفت خداوند را پیدا کردند.» 
بحار الانوار؛ ج ۰۲۶ ص ۳۴۹- ۳۵۰؛ ح ۳۳. 

امام صادق ع فرمود: «نحن شجرة النبوة و معدن الرسالة. و نحن عهد الله و نحن ذمّة الله. لم نزل 
أنواراً حول العرش نسبّح فيسبّح أهل السماء لتسبیحناء فلما نزلنا إلى الارض سبّحنا فسبّح أهل الارض؛ 
فكل علم خرج إلى أهل السسّموات والارض فمتا و عناء ما درخت نبوت و معدن رسالت هستيم و ما 


۱ 
72 


اطلاع آل محمد ۳ از غيب ۲۳۷ 


میثاق خداوند و ذمّه‌ی او هستیم ما نورهایی به دور عرش بودیم که تسبیح م ىكفتيم و اهل آسمان با 
تسبیح ما تسبیح می‌گفتند و وقتی بر زمين نازل شدیم تسبیح گفتیم و اهل زمين نيز تسبیح گفتند. پس 
هر علمی که برای اهل آسمان ها و زمين آشکار می‌شود. از ما و از جانب ما است» بحار الانوار؛ 
ج۲۵. ص ۲۴؛ ح ۴۱ و مشارق انوار الیقین؛ ص‌۴۵. 

از امام صادق ‏ نقل است که رسول خدا له فرمود: «إن الله مثل لى أمّتی فى الطين و غلست 
الاسماء كما علم آدم الاسماء کلهاء پیامبر یه فرمود: «خداوند امت مرا در حالت كل برای من به 
تجسم در آورد و من اسماء به من تعلیم داده شد. همان طور که خداوند همه‌ی اسماء را به آدم 
آموخت.» بصائر الدرجات؛ ص۷۸۵؛ باب اين که حضرت همه‌ی کسانی که آن ها را در عالم سایه دید 
شناخته است؛ ح ۷ 

از امام باقر ّا نقل است که فرمود: «إن ربی مثل لی أمْتی فى الطين و علّمنى أسماء الأنبياء - و فى 
نسخة الأشياء - كما عم آدم الأسماء کلها فمر بى أصحاب الرايات. فاستغفرت لعلی و شيعته. 
بيامبر له فرمود: «پروردگار من امت مرا در حالت كل براى من به تجسم در أورد و اسامى ييامبران 
را به من تعليم داد - و در نسخه ای اسامى اشياء را به من تعليم داد. همان طور که همدى اسماء را به 
آدم تعليم داد و من رهبران فرقه هاى مختلف را ديدم و برای على و شیعیانش طلب مغفرت كردم.» 
بصائرالدرجات؛ ص ۷۸۶؛ باب اين كه حضرت کسانی را که در عالم سايه دید شناخته است؛ ح ۱۵. 
امام جواد سا فرمود: «أنا محمد بن على الرضا آنا الجواد. أنا العالم بأنساب الناس فى الاصلاب أنا 
اعلم بسرایرکم فظواهركم, و ما نتم صاثرون إليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين فى 
الهداية الکبری: علماً أورثناه الله قبل الخلق أجمعین, و بعد فناء السسّموات والأرضين. و لو لا تظاهر 
أهل الباطل و دولة أهل الضلالة. و وثوب أهل الشك؛ لقلت قولاً تعجب منه الاولون و الآخرون؛ من 
محمد بن على الرضا هستم. من جواد هستم. من عالم به نسب هاى مردم كه در صلب ها هستند. 
هستم. من عالم به اسرار شما و اشكار شما هستم. و اين كه سرنوشت شما جكونه خواهد بود واين 
علمى است كه به ما عطا شده است. قبل از اين كه همه‌ی مخلوقات أفريده شده باشند. در هداية 


الكبرى. و اين علمى است كه قبل از آفرینش همدى مخلوقات و بعد از نابودى آسمان ها و زمين 


۳۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خداوند ان را به ما ارث رسانده است. اگر نبود که اهل باطل و دولت های اهل گمراهی حاکم هستند و 
عده ای که اهل شک هستند جان مرا تهدید می‌کردند سخنی می‌گفتم كه اولین و آخرین از آن تعجب 
می‌کردند. 

و بعد دست شریف خود را بر دهانش گذاشت و فرمود: «يا محمّد اصمت كما صمت آباژک من قبسلء 
ای محمد! سکوت کن همان طور که پدرانت قبل از تو سکوت کردند.» 

مشارق انوار الیقین؛ ص ۹۸؛ فصل يازدهم و هداية الکبری؛ ص ۲۹۶؛ باب ۰۱۱ 

صاحب بستان الکرامة نقل می‌کند: «پیامب ره نشسته بود و جبرئیل نزد او بود و على 3 وارد شد و 
جبرئیل به احترام او از جا برخاست.» 

پیامبر له فرمود: «أتقوم لهذا الفتی؟. آیا برای اين جوان از جا بلند می‌شوی؟» 

جبرئیل گفت: «بله او بر من حق تعلیم دارد.» 

پیامبر فرمود: «کیف ذلك التعلیم يا جبرائیل؟. ای جبرئیل! اين تعلیم چگونه بوده است؟» 

گفت: «وقتی خداوند متعال مرا آفرید از من سژال کرد تو کیستی و اسم تو چیست و من کیستم و اسم 
من جيست؟» 1 

من در جواب دادن متحير و سكوت كرده بودم و بعد اين جوان در عالم انوار حاضر شد و جواب 
را به من تعليم داد و گفت: «أنت ربّى الجليل و اسمک الجليل و أنا العبد الذليل و اسمى جبرائيل بكو 
تو پروردگار جليل من هستى و اسم تو جليل است و من عبد ذليل هستم و اسم من جبرئيل است. به 
همین خاطر برای او از جا بلند شدم و او را اكرام كردم.» انوار النعمانيه؛ ج١.‏ ص .١0‏ 

صفورى را از امير المومنين ا نقل كرده ست كه: «سلونى قبل أن تفقدونى عن علم لا يعرفه جبرائیل 
و میکائیل, از من سؤال بيرسيد قبل از أن كه مرا از دست بدهيد و درباره‌ی علومى بپرسید كه نه 
جبرئيل می‌داند و نه ميكائيل.» نزهة المجالس؛ ج ۲. ص ۱۲۹: جاب تقدم علميه در مصر؛ سال ۱۳۳۰ ه, 
و ج ۲ ص ۱۴۴؛ جاب بیروت. مکتبه‌ی شعبانيه كيى شده از الازهر مصر؛ سال ۱۳۳۶ هب 

محیی الدین ابن عربی در خطبه‌ی فتوحات مکیه با اين جمله به أن اشاره می‌کند: حمد خدایی که 
انسان کامل را معلم ملائکه قرار داد و به دستو او طبقات فضا را به جریان انداخت. 


اطلاع آل محمد لب از غيب ۲۳۹ 


محفوظ است؛ چرا که وجود او سابق بر وجود و امتداد دهنده‌ی وجود همه چیز 
است. پس علم اتفاقاتی که افتاده است و اتفاق خواهد افتاد نزد او و نزد اوصیاء او 
موجود است. 

استدلال جاهلان و تأكيد مقلدان بر اين سخن: «من از يشت اين دیوار بی اطلاع 
هستم. مگر آن جه که پروردگارم به من تعلیم داده باشد.» دارای اسرار زیادی 
می‌باشد. 

اول اين که حضرت شهادت داده است که علم او از جانب خداوندی است که او 
را برگزیده و انتخاب کرده است. دوم آنکه اين سخن: «نمی دانم.» معنايش اين است 
كه من به علم نطق نمی‌کنم؛ هر چند درباره‌ی يشت اين دیوار باشد. مگر أن که به 
آن دستور داده شوم. چرا که حضرت وقتی سؤالى از او می‌شد. منتظر دستور غيب 
می‌شد و آن‌ها می گفتند: «او تعلیم داده می‌شود و مجنون است.» پس اگر قبل از آن 


که از او سوال پرسیده شود و يا قبل از آن كه دستورش به او داده بشود. حضرت 


در سخن امام صادق ع با مفضل است بعد از آن که حضرت درباره‌ی مراجعه‌ی اصحاب کساء و 
شکایت آن ها به پیامبر درباره‌ی مشکلی که برایشان پیش آمده بود صحبت کرد فرمود: «يا فضة قد 
عرفه رسول الله و عرف الحسین الیوم بهذا الفعل ونحن فى نور أظلّة آنوار عن يمين العرش, امير 
المومنین سا به فضه فرمود: ای فضه! پیامبر و حسین از حادثه ای که امروز اتفاق افتاد. ضربه خوردن 
حضرت فاطمه و سقط شدن محسن. مطلع بودند أن زمان که ما در نور سايه ها نورهایی در سمت 
راست عرش بودیم. هداية الکبری؛ ص8١‏ ؟؛ باب ۰۱۴ 

از ييامبر 2ه روایت شده است که فرمود: «فی قاب قوسین علّمنى الله القرآن و علّمنى الله علم 
الأولین, در قاب قوسین خداوند قرآن را به من تعلیم داد و خداوند علم اولين را به من تعلیم داد.» 
لوامع آنوار الکوکب االدری؛ ج۱. ص ۱۱۷- ۱۱۸. 


سخنى بر زبان می‌آورد و ادعايى مطرح می کرد در اين صورت عكس العمل آن‌ها 


اين بود كه او را متهم به سحر و كهانت مىكردند و اين منافى با حكمت است و 


وقتى از حضرت سؤالى مىشد صبر مىكرد تا دستور برای او صادر شود تا به اين 
شكل كمان ملحدين درباره‌ی خود را دفع كند و جه طور ممكن است علم غيب و 
كرامتها از آن‌ها ينهان باشد در حالى كه آن‌ها خلیفه‌های خداوند بر مخلوقات و 
پیامبر مصطفى و بعد آل برگزیده‌ی او است. 


اسرار پیامبر اعظم مله ۲۳۱ 


اسرار پیامبر اعظم ا 

از آن جمله اسرار تولد حضرت است؛ زياد بن منذر از ليث بن سعید می‌گوید: 
«به بزرگ احبار که نزد معاویه بود گفتم: «شما از كيفيت تولد بيامبر مَولله جه 
می‌دانید؟ و آيا برای عترت او فضیلتی قائل هستید؟» اين فرد به معاويه توجهی کرد 
تا ببيند او در جه حالی است و خداوند معاویه را به سخن آورد و گفت: «بگو ای ابو 
اسحاق!» و او گفت: «من هفتاد و دو کتاب که از آسمان نازل شده است و صحیفه‌ی 
دانیال را خوانده‌ام و در همه‌ی آن‌ها نحوه‌ی تولد او و تولد عترت او را دیده‌ام و 
اسم او شناخته شده است و هیچ پیامبری متولد نشده است که فرشتگان در زمان 
تولدش نازل شده باشند. غير از عیسی و احمد ‏ و بر هیچ زن انسانی در هنكام 
زایمان پرده زده نشده است. غير از مریم و آمنه. و علامت بارداری او این بود. که 
يك منادی در شبی که امنه تلا او را باردار شد ندا کرد: «ای اهل آسمان! بشارت باد 
, که‌امشب احمد در رحم قرار گرفت» و همین طور در زمین و حتی در دریاها. در 
آن هنگام هیچ جنبنده‌ای و هیچ پرنده‌ای باقی نماند. مگر آن که از تولد او مطلع شد. 
و در شب ولادت او در بهشت هفتاد هزار قصر از یاقوت قرمز و هفتاد هزار قصر از 
مروارید تازه ساخته شد. و نام آن‌ها را قصرهای ولادت نامیدند » و به بهشت گفته 
شد: «شادمانی كن و خود را زينت کن» حرا که پیامبر اولیای تو متولد شده است.» 

بهشت در أن هنكام خندید و تا روز قيامت خندان خواهد بود و شنيده ايم که 
یکی از نهنگ‌های دریا که طموسا نام دارد و سيد نهنگ‌ها است. دارای هفتصد هزار 


دم است. که بر روی هفتصد هزار گاو راه می‌رود و هر یک از آن نهنگ‌ها بزرگ تر 


شرف ترجمه مشارق انوار اليقين 


از دنيا است و هر گاو از آنها داراى هزار شاخ از زمرد سبز است. که از تولد 
حضرت به شدت خوشحال است و اگر خداوند متعال او را ثابت قرار نمی‌داد از اين 
خوشحالی زیر و رو می‌شد. شنیده ايم که آن هنكام هر کوهی همتای خود را می‌دید 
به او بشارت می‌داده است و می گفته: «لا اله الا الله.» همه‌ی کوه‌ها در برابر كوه ابو 
قبیس خضوع می‌کنند. به خاطر کرامت محمد ملل و درخت‌ها چهل روز با 
شاخه‌های خود و كلهاو میوه‌های خود در خوش حالی از تولد او تقدیس 
می‌گفتند. بين آسمان و زمين هفتاد ستون از نور زده شد ء آدم از تولد او بشارت 
دریافت کرد و با این بشارت هفتاد برابر بر زیبایی اش افزوده شد. 

من شنیده‌ام که کوثر از خوش حالی تولد او به خروش آمده است و آب او موج 
زده است. تا آن جا که هزار قصر از قصرهای بهشت را از ياقوت و مروارید پر کرده 
است. در نثار تولد اوه و دست و پای ابلیس را بستند و بر روی زمين کشاندند و به 
مدت چهل روز در حفره‌ای انداختند. تمام بت‌ها تعظیم کردند و فریاد کشیدند و از 
طرف کعبه صدایی شنيدنل که می‌گوید: 

«ای قریش! فرد بشارت دهنده نزد شما آمد. فرد انذار کننده نزد شما آمد. او 
دارای عمر ابدی و دارای نیزه‌ی بزرگ است. او خاتم پیامبران است. ماء در کتاب‌ها 
تا وقتی که عترت او در دنیا حضور دارند.» معاویه گفت: «ای ابا اسحاق! عترت او 
جه کسانی هستند؟» گفت: «از فرزندان فاطمه هستند. معاویه چهره اش را اخمو کرد 
و لب‌های خود را كاز كرفت و از جای خود بلند شد.»" 


از جمله از خصوصیت‌های تولد حضرت آن چیزی است که در انجیل آمده 


. اين حد یث طولانی در بحار؛ ۱۵ ص ۲۶۱؛ ح ۲. با اندکی تفاوت در برخی الفاظ است. 


اسرار پیامبر اعظم عله ۳۳۲ 
است: «ای عیسی! در کار من تلاش كن و خسته نشو» و گوش كن و اطاعت كن ای 
پسر آن زن پاک و بتول! من تو را بدون نطفه‌ی انسان آفریدم. تا نشانه‌ای برای 
جهانیان باشی. پس فقط مرا پرستش كن و فقط بر من توکل کن. اين کتاب رابا 
قدرت در اختیار بگیر و با زبان سریانی به اهل سویه بشارت بده و انسان‌های پیش 
روی خود بكو که من خداوند ماندگار هستم و شما بايد آن پیامبر را که صاحب شتر 
است تصدیق کنید. او که پیامبر امی است و صاحب زره و تاج یعنی عمامه است و 
صاحب الاغ و هراوه یعنی عصا ی چوب درخت است و چشم‌هایش درشت است و 
پیشانی اش بلند است و كونههايش روشن است و بینی اش کشیده است و 
دندانهايش از هم جدا است. و گویا كردن او بارج نقره است. گویا قطرات روغن 
در پیشانی او می‌غلطد. با رنگ سبزه وقتی راه می‌رود گویا از صخره جدا می‌شود و 
از سراشیبی می‌افتد. عرق او در چهره اش مانند مروارید و یا عطر مشک است. تا 
قبل از او و بعد از او مانند او ديده نشده و نخواهد شد. او نکاح کننده‌ی زنان است؛ 
و فرزندان او اندک هستند. و نسل او از دخترى مبارک است که در بهشت خانه‌ای 
دارد از نی كه خشک نيستء کسی در آخر الزمان کفیل او می‌شود. مانند زکریا که 
کفالت مادر تو را بر عهده گرفت. او دارای دو جوجه است که به شهادت می‌رسند» 
سخن او قرآن و دين او اسلام و من سلام هستم. خوشا به حال کسی که در زمان او 
حضور داشته باشد » و سخن او را بشنود.»" ۱ 

از آن جمله است آن جه ابن عباس از پیامبر درباره‌ی سخن گفتن او از غيب و 


خبر دادن از حوادث نقل می‌کند که می‌گوید: «در حجة الوداع با پیامبرعه حج 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۱۴ ص ۲۸۴؛ ح ۶ و در آن جاء در برخی عبارات؛ تفاوت دارد. مثل دهن که در 


انجام دادیم و حضرت نزد كعبه رفت تا اين كه حلقه‌ی درب کعبه را كرفت و بعد 
جهره اش را به سوى ما گرداند و جهره اش مانند خورشيد هنكام ظهر بود و بعد 
فرمود: «ألا أخبركم بأشراط الساعة؟» آيا نمی‌خواهید شروط وقوع قيامت را برايتان 
بگویم؟» 

گفتیم: «بله‌ای پیامبرا» 

فرمود: «إن من اشراط الساعة إضاعة الصلاة. و اتباع الشهوات. و تعظیم المال, و 
بیع الدين بالدنیا فعندها یذوب قلب المؤمن فى جوفه كما یذوب الملح فى الماء. مما 
يرى من المنکر فلا یستطیع |نکاره. از شرط‌های قیامت اين است. که نماز ضايع 
می‌شود. از شهوت‌ها پیروی می‌شود. ثروت داشتن مهم شمرده می‌شود. دين را به 
دنیا می‌فروشند. در اين هنكام قلب فرد مؤمن در دلش آب می‌شود. مانند حل شدن 
نمك در آب. به خاطر منکراتی که می‌بیند و توان نهی از منکر را ندارد. در اين لحظه 
سلمان گفت: «ای پیامبر! آيا همه‌ی این‌ها اتفاق می‌افتد؟» فرمود: 

«إى والذی نفس محمد بيده فعندها یلیهم من الأمراء الجور والوزراء الفسق, 
واتشرقام الطب الات الغياتة نها بكرن البكر معروفا والمصروق متدرا و 
يصدّق الكاذب و یکذب الصادق, و تتأمّر النساء و تشاور الاماء و تعلو الصبيان المنابر 
و يكون الفجور طرفاً. والزكاة مغرماً والغى مغنماً و يجفو الرجل والديه و یر صديقه. و 
يطلع الکو کب المُذنّب فعندها تشارک المرأة زوجها فى التجارة. و يكون المطر فيضاً 
فإذا دخلت السوق فلا ترى لا ذاماً لريّه. هذا يقول: لم أبع شيئاً. و هذا يقول: لم أربح 
شيئاً. فعندها يملكهم قوم إن تكلّموا قتلوهم» و إن سكتوا استباحوهم. يسفكون دماء هم 
و يملؤون قلوبهم رعباًء فلا تراهم إِلَّا خائفين مرعوبين, فعندها يؤتى بشىء من المشرق 
و شىء من المغرب, فالويل لضعفاء أمّتی منهم والويل لهم من الله. لا يرحمون صغيراً و 
لا یوقرون كبيراً. قلوبهم قلوب الشیاطین, فعندها يلتقى الرجال بالرجال, والنساء بالنساء. 


اسرار پیامبر اعظم عله ۳۳۵ 
و يغار على الفلام كما يغار على الجارية فى بيت آهلهاء و تشبّه الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال. و تعلو الفروج السروج. فعلى أولئك من أُمّتى لعنة الله. فعندها تزخرف 
المساجد والمصاحف. و تعلى المنابر و تكثر الصفوف, قلوب متباغضة. و آلسن مختلفة, 
فعندها تحلى ذكور أمّتى بالذهب. و يلبسون الحرير والديباج و يظهر الربا و يتعاملون 
بالرشوة و يستعملون الغيبةء فعندها يكثر الطلاق, فلا يقام لله حد فعندها بحج ملوک 
أمّتى للنزعة. و تحج أوساطهم للتجارة. و تحج فقراؤهم للرياء والسمعة. فعندها یتعلسون 
القرآن لغير الله و يتخذونه مزامير و يتفقهون للجدالء. و يكثر أولاد الزنا و يعفون 
بالقرآن. و يتهافتون على الدنياء فإذا انتهكت المحارم. و اكتسبت المآثم» ساط الأشرار 
على الأخيار. فهنالک يفشو الكذب. و يتهافتون فى اللباس و يمطرون فى غير أوان 
المطر. و ينكرون الأمر بالمعروف فى ذلك الزمان حتى يكون المؤمن أذل من الأمَةء و 
تُظهر قراؤهم فيما بينهم التلاوة والعذاوة. أولئك يدعون فى ملكوت السماء الأرجاس و 
الأنجاس فهناک يخشى الغنى من الفقير أن يسأله. و يسأل الناس فى محافلهم فلا يضع 
أحد فى يده شيئاً فعندها يتكلّم من لم يكن متكلّماً فلم يلبئوا هناک ال قلیلا حتی تخور 
الأرض خورة حتى يظن كل قوم آنها خارت فى ناحیتهم. ثم یمکشون ما شاء اله ثم 
يمكثون فى مكثهم فتلقى لهم الأرض أفلاذ أكبادها ذهباً و فضة. فيومئذ لا ينفع ذهب و 
لا فضة؛ ۱ 

بله به خدایی سوگند که جان محمد در دست اوست . در آن شرایط حاکمانی 
خواهند آمد که بر مردم جور می‌کنند. وزیران مشاور مرتکب فسق می‌شوند. عارفان 
ظلم می‌کنند. افراد مورد اعتماد خيانت م ىكنندء در اين هنكام کارهای منکر را 
معروف می‌دانند و کارهای معروف را منکر می‌شمرند و افراد دروغ كو را تأييد 
می كنند» افراد راستگو را دروغگو می‌خوانند. زنان» مسند ریاست به دست می‌آورند 
كنيزهاى خدمت كار مشاور مىشوندء بچه‌ها بر بالای منبر می‌نشینند. كارهاى فجور 


۳۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


جدیدی بيدا می‌شود. زکات را خسارت تلقی می‌کنند. فیء را غنیمت می‌شمرند. 

مردم به يدر و مادرشان جفا می‌کنند و به دوستانشان نیکی می‌کنند. ستاره‌ی دنباله 
دار طلوع می‌کند. در آن هنكام زنان در کار تجارت با شوهرانشان شرکت می‌کنند 
باران زياد می‌شود. وقتی وارد بازار می‌شوی همگی از پروردگارشان بدگویی 
می کنند.» یکی می گوید: «هیچی نفروختم.» دیگری می‌گوید: «هیچی سود نکردم.» در 
اين هنكام كروهى بر مردم حاکم مىشوند که اگر مردم حرف بزنند آن‌ها را به قتل 
می‌رسانند» اگر سكوت کنند هر كارى را با آنها مباح می‌دانند» خون آن‌ها را 
مىريزند و در دلهايشان وحشت ايجاد می‌کنند. مردم وحشت زده و مرعوب 
هستند» در آن هنكام اتفاق در مشرق و اتفاقى در مغرب رخ می‌دهد كه وای بر 
ضعيفان امت من و وای بر آن ظالمان از خداوند! در أن دوران کسی به بچه‌ها 
مهربانى نمی‌کنند. با بزرگ ترها با وقار رفتار نمی‌شود. دلهاى آنها دل شيطان 
است. 

در آن دوران مردان با مردان ازدواج می‌کنند و زنان با زنان» بر پسران.غیرت 
می‌ورزند همان طور که بر دختر شوهر دار غیرت می‌ورزند» و مردان خود را شبیه 
به زنان می‌کنند و زنان ,خود را شبیه به مردان می‌کنند» و زنان سوار بر اسب‌ها 
می‌شوند» پس لعنت خداوند بر اين افراد از امت من باد. در آن دوران مساجد را و 
فرآقها زا زیت آزاش می کا ہر مها بالا مل رونت مهای بای از يدك 
جمع می‌شود. اما دل هایشان از هم کینه‌ای است. زبان هایشان با هم اختلاف دارد. 
در اين دوران پسران امت من از زیور طلا استفاده می‌کنند» لباس حرير و دیباج 
می‌پوشند» ربا شیوع بيدا می‌کند و با رشوه دادن معامله می‌کنند. از یک دیگر غیت 
مى كنندء در آن هنكام طلاق زياد می‌شود» پس هیچ یک از احکام قضایی خداوند 


اجرا نمی‌شود. در آن هنكام یادضاهان امت من برای تفریح به سفر حج می‌روند» 


اسرار پیامبر اعظم له ۳۳۷ 


مردم ميانه برای تجارت به حج می‌روند. مردم فقير هم برای خودنمایی و پز دادن به 
حج می‌روند در این هنكام قرآن را برای غير خداوند فرا می‌گیرند. و قرآن را به آواز 
خوانی تبدیل می‌کنند. و برای مجادله كردن با یک دیگر احکام دين را ياد می گیرند. 

فرزندان زنا زاده زياد می‌شوند. قرآن را نابود می‌کنند» به دنيا پرستی مشغول 
می‌شوند. وقتی حرمت‌ها شکسته شد و گناهان كسب شد اشرار بر خوبان مسلط 
می‌شوند و در آن هنكام دروغگوئی فراوان می‌شود و به لباس پوشیدن مشغول 
می‌شوند. در غير فصل باران برایشان باران نازل می‌شود. امر به معروف در آن زمان 
را ناپسند می‌شمرند تا آن جا که یک فرد مؤمن ذلیل ترين فرد امت خواهد بود. 
قاریان قرآن دشمنی خود را با یک دیگر آشکار می‌کنند و در تلاوت قرآن با هم 
رقابت می‌کنند. آن‌ها در ملکوت آسمان نامشان يليد و نجس است . در آن هنكام 
اغنیاء می‌ترسند که فقیران از آن‌ها درخواست کمک کنند. در اجتماعات مردم سائلی 
درخواست کمک می‌کند. اما هیچ کس چیزی در دست او نمی‌گذارد و در آن هنكام 
کسانی سخن می‌گویند که تا آن روز سخن نمی گفتند پس در اين وضعیت مقدار 
زیادی دوام نخواهند داشت. تا اين که زمين سهل و نرم می‌شود که هر كس گمان 
می‌کند زمين شهر أو نرم شده است. 

بعد در اين وضعیت به مقداری که خداوند بخواهد باقی می‌مانند و بعد در این 
توقف مدتی درنگ می‌کنند و بعد زمین جگرگوشه‌های طلا و نقره‌ی خود را بیرون 
می‌ریزد. آن روزی که طلا و نقره فایده‌ای نخواهد 2 

از آن جمله خبر دادن حضرت از غيب است آن هنكام كه در جنگ خندق غبار 


از چهره‌ی عمار بن یاسر پاک می کرد فرمود: «تقتلک الفثة الباغية. یک گروه باغی و 


5 بحار الانوار؛ ج۶ ص ٩۲۰۷‏ ح ۶ با اندکی تفاوت. 


۲۳۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


زياف نی ق رسا ت۱2 

به ابوذر فرمود: «کیف أنت إذا طردت و نفیت و أخرجت إلى الربذة؟ جه حالی 
داری وقتی که اخراج شوی و به ربذه تبعید شوی؟" 

فرمود: «تبنی مدينة بين دجلة و دجيل والفرات و قطر. بل تجبی الیها خزائن 
الأرض و یکون الخسف بهاء شهری بين دجله و دجيل و فرات و قطر بنا می‌شود و 
بلکه ثروت‌های جهان به آن جا سرازیر می‌شود و در آن جا رانش زمین و بلعیده 
شدن در زمین رخ می‌دهد » یعنی بغداد.» 

از کرامت‌های حضرت اين است که وقتی در جنگ خندق کار بر مسلمانان 
سخت شد حضرت به مسجد فتح رفت و دو ركعت نماز خواند و بعد فرمود: «اللهم 
إن تهلک هذه العصابة لن تعبد بعدها فى الأرضء خدایا! اگر اين گروه رأ نابود کنی 
دیگر در زمین عبادت نخواهی شد. و در اين لحظه فرشتگان آمدند و گفتند: «ای 
پیامبر! خداوند به ما دستور داده است از تو اطاعت کنیم. پس جه دستوری به ما 
می‌فرمائید؟» فرمود: «زعزعوا المشرکین و اطردوهم مشرکین را به شدت تحت فشار 
قرار دهید و آن‌ها را پراکنده کنید.» فرشتگان در يشت سر آن‌ها بودند. اين کار را 
کردند. در اين هنگام ابو سفیان به يارانش گفت: «اگر با اهل زمین بجنگیم قدرت 
برتری بر انها را داریم اما اگر با اهل آسمان بجنگیم طاقت نبرد با آن‌ها را نداریم.»" 


۱. مسند البزار؛ ج ؟. ص ۲۱۵؛ ح ۶۰۴ و المعجم الوسیط؛ ج۹ ص۱۹۸؛ ح ۷ و مسند شاسی؛ ج۱. 
ص۳۴۲ و المستدرک؛ ج ۰۳ ص۱۳۱. 

۲. بحار؛ ج ۰۱۸ ص ۱۱۱؛ ح ۱۸ 

۳ بحار؛ ج۱۸, ص ۱۱۱؛ ح ۱۸. 

؛. بحار الانوار؛ ج۲۰. ص‌۲۴۸؛ ح ۱۷. 


اسرار پیامبر اعظم مه ۳۳۹ 


از جمله اسرار میلاد حضرت اين است که پادشاه سیف بن ذى یزن به عبد 
المطلب گفت: «من در کتاب محرمانه و علم اسرار مىبينم كه وقتی در تهامه پسری 
متولد شود. که بين دو كتف او خال وجود دارد. او دارای امامت خواهد بود و شما 
تا روز قيامت رهبری جامعه را در اختیار خواهید داشت و مادر و پدر این پسر 
خواهند مرد و جد و عمویش کفالت او را بر عهده خواهند گرفت. حضرت در عام 
الفیل متولد شد و پدرش وقتی که او دو ماهه بود از دنیا رفت و مادرش وقتی که او 
ی ال كنار رقع و E‏ کی مت اله و اونا E‏ 
عمويش ابوطالب كفالت او را بر عهده گرفت.»" 

از كرامتهاى او اين است كه ابوذر وقتى نزد او آمد و اسلام آورد؛ حضرت به او 
فرمود: «إرجع إلى بلادک فإِن ابن عمّك قد مات. و قد خلف مالاً فاحتو عليه و البث 
فى بلادک إلى وقت كذا و أتنىء به ديار خود بازكرد؛ چرا كه پسر عمويت وفات 
كرده است و اموالى را به ارث كذاشته. تو آن را در اختيار بگیر و در ديار خود بمان 
تا فلان وقت و بعد اين جا بيا.» 

ابوذر به يمن بازكشت و ديد همان طور است كه پیامب رح خبر داده است و 
اموال را در اختيار كرفت و در ديار خود باقى ماند. تا اين كه پیامبر يله ظهور کرد 
و نزد او رفت. 

از آن جمله آن جه وهب بن منبه از ابن عباس روایت کرده است که پامب رم 
فرمود: 

«لما عرج بی إلى السماء نادانی ربی يا محمد. إِنَى آقسمت بى و أنا والله الذی لا 


۶ 


5 بحار الانوار؛ ج۱۵ ص۱۸۸؛ ح ١‏ به نقل از کافی. 


6 ترجمه مشارق انوار اليقين 
فقال: ای اخترتک نيا و اخترت علياً ولي فمن أبى عن ولايته فقد أبى دخول الجنّة 
لأن الجنّة لا يدخلها الا محيّه. و هى محرمة على الأنبياء حتی تدخلها أنت و على و 
فاطمة و عترتهم و شيعتهم. فسجدت لله شكراً ثم قال لى: يا محمد إن علياً هو الخليفة 
بعدک, و ان قوماً من تک يخالفونه و إن الجنّة محرمة على من خالفه و عاداه فبشر 
علياً أن له هذه الكرامة منّى و أنى سأخرج من صلبه أحد عشر نقيباً منهم سيّد یصلی 
خلفه المسيح ابن مریم يملأ الأرض عدلاً و قسطاً كما مُلئت جوراً و ظلما فقلت: ربّى 
متى يكون ذاک؟ فقال: إذا رفع العلم, و كثر الجهل. و كثر القراء. و قل العلماء. و قل 
الفقهاء. و كثر الشعراء, و كثر الجور والفساد. والتقى الرجال بالرجال, والنساء بالنساء. و 
صارت الأمناء خونة. و أعوانهم ظلمة, فهناک أظهر خسفاً بالمشرق و خسفاً بالمغرب. ثم 
يظهر الدجّال بالمشرق, ثم أخبرنى ربى ما كان و ما يكون من الفتن من أمية و بنى 
العباس, ثم أمرنى ربى أن أوصل ذلك كله إلى على فأوصلته إليه و عن أمر الله؛ 


وقتی من به معراج رفتم. پروزدگارم مرا ندا كرد و كفت: «اى محمد! من به خودم 


سوگند خورده‌ام و من به خودم سوگند كه خدایی هستم که خدائی جز من وجود 
ندارد و من همه‌ی امت تو را وارد بهشت می‌کنم. مگر آن‌ها که سرپیچی کنند.» 
گفتم: «ای پروردگار مْن! جه کسی از ورود به بهشت سرپیجی می‌کند؟» گفت: «من 
تو را به پیامبری برگزیدم و على را ولی خودم برگزیدم. پس هر كس از ولایت او 
سرپیچی کند. از ورود به بهشت سرپیچی کرده است. چرا که کسی وارد بهعشت 
نمی‌شود. مگر دوست داران اوء و بهشت بر پیامبران حرام است. مگر آن که اول تو و 
على و فاطمه و عترت آن‌ها و شيعيانشان وارد شوید. و من برای خداوند 
سجده‌ی شکر کردم بعد خداوند به من گفت: «ای محمدا! على خلیفه‌ی بعد از 
توش گر وهی از ات رما آن مات واد کرد و بيشت بر کسان که با او 


اسرار پیامبر اعظم تا ۲۶۱ 

اين کرامت را از طرف من به على بشارت بده » من به زودی از صلب او یازده 
مرد بزرگ متولد خواهم کرد که از جمله‌ی أن سیدی است. که مسیح بن مریم 
يشت سر او نماز خواهد خواند و او جهان را پر از عدل و قسط می‌کند. همان طور 
که از ظلم و جور پر شده است.» گفتم: «چه موقع اين وعده اتفاق می‌افتد؟» گفت: 
«وقتى كه علم در جامعه وجود نداشته باشد» جهالت بسيار شود. قاريان قرآن زياد 
شوند. علما و فقيهان اندک باشند. شاعران و جور و فساد زياد بشود. مردان با مردان 
و زنان با زنان ازدواج کنند. افراد امانت دار خيانت كنند, معاونان اين افراد اهل ظلم 
بشوند, در آن هنگام رانشى در مشرق و رانشى در مغرب رخ مىدهد و بعد دجال در 
مشرق سلطه بيدا می‌کند و بعد پروردگارم آن جه را اتفاق افتاده است و در آینده 
اتفاق خواهد افتاد از فتنه‌های بنى اميه و بنى عباس به من خبر داد و بعد به من 
دستور داد که همه‌ی اين مطالب را به على و فاطمهت اطلاع دهم و من نيز آن را 
مطابق دستور خداوند اطلاع دادم.»' ۹ 

از جمله‌ی كرامات حضرت موردى است كه ابن عباس نقل م ىكند و می‌گوید: 
«وقتى ييامبر على را با فاطمه تزويج كرد درخواست چندتا خرما و مقدارى روغن 
عربى و دو مشت آرد نمود و آن‌ها را در ظرفى ريخت و بعد با دست شريف خود 
كه منبع بركات و معدن خيرات و فيض نعمت و رحمت اهل زمين و آسمان است؛ 
آن رابه هم مىزد و بعد فرمود: «قدموا الصحاف والجفان والقصاع بشقاب و ظرفها 
را بیاورید.» من نیز آوردم و حضرت هم چنان از آن غذا مرتب ظرف‌ها را پر می‌کرد 
و به خانه‌ی مهاجران و انصار می‌فرستاد و قابلمه هم چنان پر می‌شد و خالی می‌شد 


. مقدارى از أن در بحارالانوار؛ ج8 ص 6؛ ح ۸و ج۴۷ ص ۲۸۱٩؛‏ ح ۱-۲ 


ال ترجمه مشارق انوار اليقين 

از کرامت‌ها و مکاشفه‌های حضرت اين بود که هنكام وفات خود که مردم اطراف 
او بودند سخن كفت و فرمود: «بیضت وجوه و اسودت وجوه و سعد آقوام و شقی 
آخرون: شعد أصحاب الكساء الخمسة. و آنا ستيّدهم و لا قفخن غترتى آهتل تى 
السابقون أولئك المقربون, سعد من تبعهم و شایعهم. على دينى و دين آبائی, آنجزت 
موعدک يا رب» و اسودت وجوه أقوام يردون ظماء إلى نار جهنم مرق البغل الأول 
الأعظم, والآخر والثانى حسابهم على اله و ثالث و رابع كل امرىء بما كسب رهين. و 
علقت الرهون, و اسودت الوجوه. و هلكت الأحزاب و قادت الأمراء بعضها بعضاً إلى 
النار. كتاب دارس و باب مهجور و حكم بغير علم. مبغض على و آل على فى النارء 
محبٌ على و آل على فى الجنة. چهره‌هایی سفيد و جهرههايى سياه هستند. عده‌ای 
سعادتمند و عدهاى ديكر بدبخت هستند. ينج تن اصحاب كساء سعادتمند هستند و 
من سيد آن‌ها هستم و فخر فروشى نمی‌کنم. عترت من و اهل بيت منء همان 
پیشگامان و آن‌ها مقربون هستند:-هر كس از آن‌ها پیروی کند و شیعه‌ی آن‌ها باشد 
سعادتمند است و بر دين من و دين پدرانم است. ای پروردگار! تو وعده‌ی خود را 
وفا کردی و چهره‌ی عده‌ای سیه است که با لب تشنه به آتش جهنم وارد می‌شوند » 
الاغ بزرگ اول از دين فا است» و دیگری و دومی حسابشان با خداوند است. 
سومى و جهارمى هر كدام در كرو اعمالى هستند كه كسب کردند. كروكانها در 
اسارت هستند. جهرها سياه و فرقه‌ها نابود هستند و عدهاى از رهبران عدهاى ديكر 
را به سوى آتش رهبرى می‌کنند. قرآنی يوسيده و دروازهاى متروک و قضاوت بدون 
علم دشمن على و آل على در آتش هستند. و دوست دار على و آل على در بهشت 


هستند.) 


. بحار الانوار؛ ج ۲۲ ص ۳۹۴؛ ح ۴۰ 
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در اسرار امير المؤمنين علج اين است كه وقتى در بيت الحرام و کعبه‌ی خداى 
علام متولد شد بر زمين سجده كرد و بعد سر شريف خود را بلند كرد و اذان و اقامة 
كفت و ايستاد و به وحدانيت خداوند شهادت داد و به رسالت محمد و به خلافت و 
ولايت خودش شهادت داد و بعد به ييامبر اشاره كرد و فرمود: «إقرأ يا رسول الله؟. 
بخوان ای پیامبرا؟» حضرت فرمود: «نعمء بله.» بعد شروع به خواندن صحف آدم كرد 
و آن را خواند تا اين كه اكر شيث حاضر می‌بود اعتراف م ىكرد که او بهتر از 
خودش به آن صحف علم دارد. و بعد صحف نوح. صحف ابراهیم. تورات و انجیل 
را تلاوت کرد و بعد گفت: ( قَذ ال آلْمُؤِيئُوَ 6" را تلاوت کرد و پیامبر به او فرمود: 
«نعم. آفلحوا إذ أنت [مامهم بله. مومنین رستگار هستند؛ چرا که تو امام آن‌ها هستی 
و بعد پیامبر با آن جه پیامبران و اوصياء را خطاب قرار داده بود مورد خطاب قرار 
داد.» بعد ساكت شد و بيامبر مَرْله به او فرمود: «عد إلى طفولتک فامسک» به كودكى 
خود بازكرد و سكوت کن.»" 


.١ مومنون؛ ايدى‎ .١ 


3 بحار الانوار؛ ج ۲۵ ص8١‏ و ۷ ح ۴ و ص ۳۷؛ با اندكى تفاوت و اين حديث طولانى است. 


Yé‏ رة ارق اتور ان 


که : راهب يمامه که دندانش شكسته بود به ابوطالب بشارت تولد على را می داد و 
به او می گفت: «به زودی فرزندی برای تو متولد می‌شود كه سيد اهل زمان خود 
است و او ناموس بزرگ است و برای پیامبر زمان خود بازوى قدرتمند و ياورو 
داماد و مشاور است و من در زمان او زنده نيستم. وقتى تو او را ديدى سلام مرا به 
او برسان» و گویا من او را می‌بينم, وقتی امير المؤمنين ما متولد شد ابوطالب سراغ 
او رفت تا خبرش را به او بدهد. اما دید که او وفات کرده است و نزد امیر 
المزمنین ‏ باز گشت و او را بوسید و اميرالمؤمنين َيِل به او سلام کرد و فرمود: 
«أبتى جئت من عند الراهب الأثرم الذی كان یبشرک بى وقص عليه قصة الراهب. فقال 
له أبو عبد مناف: صدقت يا ولی الله» پدرم از نزد راهب دندان شکسته می‌آیی که 
بشارت مرا به تو داده بود.» داستان راهب را برایش تعریف کرد. در اين لحظه ابو 
عبد مناف به او گفت: «صحیح كفتى ای ولی الله!» ۱ 

از آن جمله روایتی اشت که محمد بن سنان نقل می‌کند و می‌گوید: وقتی امير 
یت ا اساب خود را يراق جك نا ماو اما ھی کرو د و اق فاخت دصر 
نرد او آمدند یکی از آن دو در سخن خود حرف لغو زد و حضرت به او فرمود: 
«اخسأً یا کلب» دور شو ای سگ!» آن مرد همان موقع صدایی کرد و تبدیل به سگ 
شد. در اين لحظه مردم اطراف مبهوت شدند و آن مرد به امير المؤمنين ا تضرع 
می کرد و با انگشتش به او اشاره می‌کرد. حضرت به او نگاه کرد و لب‌های خود را 
تکان داد و ناگهان او به یک انسان تبدیل شد. 

در اين هنكام عده‌ای از اصحاب نزد حضرت آمدند ومالک گفت: «آیا ما بايد 
برای جنگ با معاویه مردم را آماده كنيم در حالی که شما چنین قدرتی دارید؟» 


اسرار امير المؤمنين لا ۲:۵ 
فرمود: «والذی فلق الحبّة. و برأ اللسمة. لو شنت أن أضرب برجلی هذه القصيرة بهذه 


الفلوات حتی أضرب بها صدر معاوية فأقلبه عن سريره لفعلت. و لکن (بل عباه 


مکُرمون لا یَسیقوه بالقول وهم بأمره یَملون6؛ سوگند به کسی که دانه را می‌شکافد 
و انسان را متولد می‌کند! اگر بخواهم كه پای کوتاه خودم را در اين بیابان بلند كنم و 
بر سینه‌ی معاویه بکوبم و او را از از تختش بر زمین بیندازم می‌توانم اين کار را بکنم 
اما (بل عبَاد مُكْرَمُونَ لا يَسْبقُونَهُ بالقول وم بأمره يَعْمَلُونَ)' 

از آن جمله سخن حضرت به مروان بن حكم در جنگ جمل است. وقتى كه با او 
بيعت می کرد: «خفت يا ابن الحكم أن ترى رأسك فى هذه البقعة» كلا لا يكون ذلک 
حتى يكون من صلبک طواغيت يملكون هذه الم ای پسر حكم! می‌ترسی سر تو 
در اين سرزمين از تن جدا شود. اما هركز اين اتفاق نمىافتد تا اين كه از صلب تو 
طاغوت‌هایی ظهور كنند كه مالک اين امت می‌شوند.»" 

از آن جمله سخن حضرت در كربلا است وقتى که در مسير حرکت به سمت 
صفين بود فرمود: «صبراً أبا عبدالله بشاطى الفرات» ای ابا عبد الله! تو با قتل صبر در 
ساحل فرات كشته می‌شوی.» بعد كريست و فرمود: «هذا والله مناخ القوم و محط 
رحالهم» اين جا به خدا سوكند! محل شهادت آن گروه و محل توقف آن‌ها است.»" 

از آن جمله سخن حضرت در صفين است وقتى كه صداى غوغايى را شنيد كه 
می گفتند: «معاويه كشته شد.» فرمود: «ما قتل و لا يقتل حتى تجتمع عليه الأمَه او 


.۳۵۷ انبياء؛ آیه‌ی ۲۶. بحار الانوار؛ ج 7 ص ۳۸۵؛ ح‎ .١ 
.۲  ص‎ ٣ج مدينة المعاجز؛‎ .۲ 


۳ بحار الانوار؛ ج ۲۲ ص ٩۸۶‏ ح ۰4۸ 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقین 


کشته نشده است و کشته نخواهد شد تا این که‌امت با اجماع سراغ رهبری او 
می‌روند.»" 

از آن جمله روایت قاضی بن شاذان از ابان بن تغلب از امام صادق غلا است که 
فرمود: «کان أمير المؤمنين على منبر الکوفة یخطب و حوله الناس.فجاء ثعبان ینفخ فى 
الناس و هم يتحاودون عنه. فقال أمير المؤمنين طا : «وسّعوا له» فأقبل حتی رقی 
المنبر والناس ينظرون إليه. ثم قبل أقدام أمير المؤمنين ليد و جعل يتمرغ علیهاء و نفخ 
ثلاث نفخات. ثم نزل و انساب. و لم يقطع أميرالمؤمنين 3 خطبته. فسألوه عن ذلک 
فقال: هذا رجل من الجن ذكر أن ولده قتله رجل من الأنصار اسمه جابر بسن سبيع عند 
خفان من غير أن یتعرض له بسوء و قد استوهبت دم ولده. فقام إليه رجل طوال بسين 
الناس و قال: آنا الرجل الذى قتلت الحية فى المكان المشار إليه. و إنى منذ قتلتها لا 
أقدر أن أستقر فى مكان من.الصیاح والصراخ فهربت إلى الجامع. و أنا منذ سبع ليال 
هاهنا. فقال أمير المؤمنين طقل خذ جملک و اعقره فى مكان قتل الحية و امض لا بأس 
علیک؛ امير المؤمنين 3 بر منبر كوفه خطبه می‌خواند و مردم بيرامون او بودند در 
اين هنكام مارى آمد که به چهره‌ی مردم مىدميد و مردم از او فرار می کردند. امير 
المؤمنين ا فرمود: «راه را براى او باز كنيد.» او جلو آمدء تا اين كه از منبر بالا رفت 
و مردم تماشا می‌کردند. بعد پای امير المؤمنين 3 را بوسيد و سر خود را به او 


می‌مالید و سه مرتبه دمید و بعد پائین آمد و رفت و امير المژمنین لا خطبه اش را 


۱. بحار الانوار؛ به نقل از خرائج؛ ج۴۱ ص۲۹۸؛ ح ۲۷. 


ب 
اسرار امير المومنین ملقلا ۲:۷ 


قطع نکرد. مردم از او درباره‌ی اين مسأله سژال کردند و فرمود: «اين مردی از جن 
بود. كه گفت: «یکی از انصار که اسمش جابر بن سبیع است در خفان پسر او را به 
قتل رسانده است. بدون اين که پسرش برای او مزاحمتی ایجاد کرده باشد و من از 
او خواستم از خون فرزندش گذشت کند.» در اين هنگام مردی با قد بلند از بين 
مردم بلند شد و گفت: «من همانی هستم که آن مار را در مکان مذکور به قتل رساندم 
و من از زمانی که او را کشته‌ام نمی‌توانم در جای خود آرامش داشته باشم به خاطر 
صداها و فریادهایی که می‌شنوم و به همین خاطر برای آرامش به مسجد آمدم و من 
اکنون هفت شب است که اين جا هستم.» 

امير المؤمنين علا فرمود: «شتر خود را بردار و در مکانی که آن مار را کشته‌ای آن 
را ذبح كن و بعد برو و دیگر مشکلی نخواهی داشت.»" 

از کرامت‌های حضرت اين سخن است: «إن الله أعطانى ما لم یعط أحداً من خلقه. 
فتحت. لى السبل. و علمت الاسباب والانساب. و أجرى لى السحاب, و لقد نظرت فى 
الملکوت فما غاب عنی شی ممّا كان قبلی, و لا شىء ممّا يأتى یعدی, و ما من مخلوق 
لا و بين عينيه مکتوب مؤمن أو کافر نحن نعرفه. إذا رأیناه خداوند چیزهایی به من 
عطا کرده است که به هیچ یک از مخلوقاتش عطا نکرده است » راه‌ها برای من باز 
شده است. علم نسب و اسباب را می‌دانم. ابرها برای من جریان بيدا می‌کنند» من در 
ملکوت نگاهی انداختم و هیچ جيز بر من پنهان نبود. از حوادئی که قبل از من بوده 
است و نيز حوادثی که بعد از من خواهد بود » هیچ مخلوقی نیست مگر آن که بين 


دو چشم او نوشته شده است مومن يا کافر؛ ما وقتی کسی را ببینیم او را 


.۱۴ بصائر الدرجات؛ ص ۲۰۱؛ باب آن ها مانند ييامبر هستند. ح ۴-۳ و بحار؛ ج ۳۹ ص ۱۷۲؛ ح‎ .١ 


۲:۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌شناسیم.»" 

از آن جمله سخن حضرت به رمیله است که مریض سخت شده بود. او از 
خواص شیعیان حضرت بود. حضرت به أو فرمود: 

«وعکت يا رمیلة. ثم ریت خفا فأتيت الى الصلاة قال: نعم سیدی و ما آدراک ؟ 
فقال: يا رميلة ما من مؤمن و لا بمؤمنة یمرض الا مرضنا لمرضه و لا حزن الا حزنا 
لحزنه و لا دعا الا آمنا على دعائه و لا سكت الا دعونا له و ما من مؤمن و لا مؤمنة 
فى المشارق و المغارب الا و نحن معه؛ 

تب شدیدی کردی ای رمیله! بعد بهبود بيدا کردی و به نماز آمدی؟» گفت: «بله 
سيد من . شما چگونه می‌دانید؟» فرمود: «ای رمیله! هر مرد و زن مزمنی كه مریض 
می‌شوند. ما نیز از بیماری او مریض می‌شویم و وقتی ناراحت می‌شوند؛ ما نيز 
ناراحت می‌شویم و وقتی دعا می‌کنند؛ ما آمين می‌گوئيم و وقتی ساکت باشند؛ ما 
برایشان دعا می‌کنيم و هر زن و مرد مؤمنى که در هر کجای مشرق و مغرب باشند» 
ما در کنار آن‌ها هستیم.»" ‏ 

از آن جمله آن جه اصبغ بن نباته از زيد شحام روایت می‌کند: «که عده‌ای از 
منافقین نزد امير المؤمنين لا آمدند و گفتند: «آيا تو می‌گویی که اين جری حیوان 
مسخ شده است و خوردن آن حرام است؟» فرمود: «نعم. بله.» گفتند: «برهان آن را به 
ما ارائه کن.» حضرت آن‌ها را كنار رود فرات آورد و سپس ندا کرد: «مناش مناش.» 


جرى از درون آب جواب داد: «لبیک.» امي رالمؤمنين لا به او فرمود: «تو کیستی؟» 


۱. بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۳۲۶؛ حَ 6. 
۲. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۱۵۴؛ ح ۴۳. 


الك 
اسرار امير المؤمني. علا ۲۹۹ 


گفت: «من از كسانى هستم كه ولايت تو بر من عرضه شد و من أن را نيذيرفتم و به 
همین خاطر مسخ شدم و در ميان كسانى كه در كنار تو هستند نيز افرادى هستند که 
مسخ خواهند شد. همان طور كه ما مسخ شديم و به سرنوشت ما دچار مىشود.» 
امیرالممنین با فرمود: سررگذشت خودت را تعریف کن تا این‌ها که این جا 
هستند بشنوند و بدانند.» گفت: «بله ما بيست و چهار قبیله از بنی اسرائیل بودیم که 
تمرد و سرپیچی کردیم و ولایت تو بر ما عرضه شد و ما از پذیرش أن خودداری 
کردیم از ديار خود جدا شدیم و سراغ فساد رفتیم و کسی نزد ما آمد که تو به 
خداوند سوگند! بهتر از ما می‌دانی او جه کسی بود و در بين ما فریادی سر داد و ما 
همگی جمع شدیم در حالی که در هر گوشه‌ای از صحرا پراکنده بودیم و با فریاد او 
جمع شدیم سپس صیحه‌ی دیگری كشيد و گفت: «به قدرت خداوند مسخ شوید.» 
ما به موجودات مختلفی تبدیل شدیم سپس گفت: «اى بیابان! تبدیل به نهر شو و اين 
مسخ شده‌ها را در خود جای بده و به دریاهای زمين متصل بشو تا اين که هیچ آبی 
نباشد, مگر آن که از اين مسخ شده‌ها در آن وجود داشته باشد همان طور که 


می‌بینی.»1 
کسی که دچار شک شده است در اين حدیث منازعه کرده است و گفته است: 


«اين به زبان حال صحبت کرده است و نه به زبان مقال به او گفتم: آیا این آیه را 


. بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ٩۲۷۱‏ ح ۳ 


۳۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نمی‌شنوی سبح مه السّمَاوات' اسب والأرض ومن فيهن)'! خداوند این تسبیح را 
برای عاقل قرار قرار داده است و بعد آن را بر افراد بدون عقل عطف کرده است و 
فرموده است: 

الوإن من شیء الا یسب بخنده ولکن لا تفقهُون تَسْبيحَهُم) بعد فرمود: (إإنَّهُ كان 
حَليمًا غفورا6؛ خدای سبحان خبر داده است که همه چیز برای پروردگارش با زبان 
حال و زبان مقال تسبیح می گویند اما زبان مقال آن از شما پنهان است و خداوند شما 
را ملزم به دانستن آن نکرده است. چرا که عفو همان پوشاندن است و اگر پرده را از 
آن كنار پزند شما آن را می‌فهمید مانند تسبیح گفتن سنگریزه در دست بيامبر له و 
وقتی سنك ريزه با زبان مقال صحبت کرد؛ چرا جری كه یک حیوان است صحبت 
نکند و ( إِنَّهُ کان خلیمّا عَفُورا) معنايش اين است که سایر مخلوقات مكلف نیستند 
و تسبیح می‌گویند و خسته نمی‌شوند و شما با وجود تکلیف دچار فراموشی و 
خستگی می‌شوید و خداوند. با وجود جهل شما و سهو شما بر شما بردباری نشان 
می‌دهد و آمرزنده‌ی شما است.» 

از آن جمله آن چه عبید سکسکی از اسام صادق 3 روایت کرده است که 
حضرت فرمود: ۱ 

«ٍن علياً 3 لمّا قدم من صفين وقف على شاطیء الفرات» و أخرج قضيباً أخضر و 
ضرب به الفرات. والناس ینظرون إليه فانفجرت اثنتى عشرة عيناً کل فرق کالطود 


.۴۴ اسراء؛ ايدى‎ .١ 
.۴۵ - ۴۴ اسراء؛ آی‌ی‎ ۲ 


۳ 
اسرار امير المؤمنين 35 ۲۱ 


العظیم ثم تکلّم بکلام لم یفهموه. فأقبلت الحیتان رافعة أصواتها بالتهلیل والتکبیس و 
قالت: السلام علیک يا حجّة الله فى أرضه و عين الله الناضرة فى عباده خذلک قومک 


كما خذل هارون بن عمران قومه. فقال لاصحابه: سمعتم؟ فقالوا: نعم. فقال هذه آية لى و 


حجّة علیکم؛ وقتی على ما از جنگ صفین بازكشت در كنار رود فرات ایستاد و 
چوب سبزی را بیرون آورد و آن را به آب فرات زد و مردم به آن نگاه می‌کردند در 
اين لحظه دوازده چشمه به وجود آمد که هر قسمت مانند یک موج بزرگ بود و بعد 
حضرت سخنی بر زبان آورد که مردم نفهمیدند و ماهی‌ها جلو آمدند و صدایشان را 
بلند کردند و تهلیل و تکبیر گفتند و گفتند: «سلام بر تو ای حجت خداوند در زمین! 
ای چشم بینای او در بين بندگان! اصحابت تو را تنها گذاشتند همان طور که 
اصحاب هارون بن عمران او را تنها گذاشتند.» حضرت به اصحایش فرمود: «آیا 
شنیدید؟» گفتند: «بله» فرمود: «اين یک آيه به نفع من و یک حجت بر ضد شما 
بود.»" ۱ 

از آن جمله از قضاوت‌های غریب و حل مشکلات آن حضرت اين است » مردی 
در محضر ابوبکر وارد شد و ادعا کرد: «از خداوند نمی‌ترسد و امیدی به بهشت 
ندارد و از جهنم نمی‌ترسد و رکوع و سجده نمی‌کند و گوشت مرده و خون 
می‌خورد و چیزی را که ندیده است به آن شهادت می‌دهد و از فتنه خوشش می‌آید 
و از حق بدش می‌آید و يهود و نصارا را تأييد می‌کند و او چیزی نزد اوست که نزد 
عداز نه کی کی تردن فق سافن را یکوک ومين 


على هستم و من ربكم هستم. 


8 بحار الانوار؛ به نقل از خرائج؛ a‏ ص ۴۶؛ ح ۹۱ 


YoY‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عمر به او که گفت: «کفر را بر کفر اضافه کردی.» امير المژمنیه لا فرمود: «هون 
علیک يا عمر, فان هذا رجل من أولياء الله لا يرجو الجنة. و لکن يرجو الله و لا یخاف 
النار. و لکن یخاف ريّه و لا یخاف الله من ظلم. و لکن یخاف عدله لأنه حکم عدل, و 
لا یرکع و لا يسجد فى صلاة الجنازة و يأكل الجراد والسمک. و يحب الاهل والولد و 
يشهد بالجنة والنار. و لم یرهما و يكره الموت و هو الحق, و یصدّق اليهود والشصاری 
فى تکذیب بعضهم بعضاًء و له ما ليس لله لأن له ولداً و ليس لله ولد. و عنده ما لیس 
عندالله. فانه یظلم نفسه و لیس عند الله ظلم. و قوله: آنا أحمد اللبی, أى آنا أحمده عن 
تبلیغه الرسالة عن ریّه, و قوله: آنا على یعنی على فى قولی و قوله. و أنا ربكم أى لى 
کم آرفعها و آضعها؛ آسان بگیر ای عمرا اين مرد یکی از اولیاء خداوند است 
که‌امیدی به بهشت ندارد ولیکن امیدش به خداوند است. از جهنم نمی‌ترسد. بلکه از 
پروردگارش می‌ترسد. از ظلم خداوند نمی‌ترسد. اما از عدالت او می‌ترسد. چون او 
حاکم عادل است او در نماز ميت رکوع و سجده نمی‌کند. ملخ و ماهی مى خورد. 
زن و بچه را دوست دارد » برای وجود بهشت و جهنم که أن دو را ندیده است 
شهادت می‌دهد. و از مرگ که حق است بدش می‌آید. در اين که يهود و نصارا یک 
دیگر را تکذیب می‌کنند» با آن‌ها همنوا است. او چیزی دارد که خداوند ندارد» زیرا 
كه او بچه دارد و خداوند بچه ندارد. چیزی نزد اوست که نزد خداوند نیست زیرا او 
بر خودش ظلم کرده است وخداوند ظلم ندارد. اين سخن او که من پیامبر را حمد 
می‌کنم؛ یعنی من او را در ابلاغ رسالت از طرف پروردگارش حمد و ستایش می کنم» 
من على هستم. یعنی در گفتار خود والا هستم. من ربكم هستم» یعنی من يك کم؛ 
یعنی خرجین دارم كه أن را بالا و پائین می‌گذارم.» 


5 ۳ 
در اين لحظه عمر خوش حال شد و بلند شد و سر امير المؤمنين لا را بوسيد 


اسرار امیر المؤمنين ءا Yor‏ 


و گفت: «من بعد از تو زنده نباشم ای ابو الحسن!»' 
از آن جمله اين است كه ابن الكوا نزد امير المؤمنين كه در حال خطبه خواندن 


بود رفت و گفت: «من با مرغ مرده‌ی را لگد کردم و از آن تخم مرغى بيرون امد آيا 
می‌توانم آن را بخورم؟» فرمود: «لاء نه.» گفت: «اگر آن تخم را جوجه كنم آیا 
می‌توانم آن جوجه را بخورم؟» فرمود: انعم بله.» گفت: «چگونه اين طور است؟» 
فرمود: لاله حی خرج من میت» و تلك ميتة خرجت من میت چون اين جوجه یک 
موجود زنده است که از یک مرده متولد شده است اما تخم مرغ یک مرده است که 
از یک مرده خارج شده است.»" 

می گویم: «چرا اين گونه نباشد؟» حسن بصری روایت کرده است که: «وقتی 
حضرت خضر با موسی ملاقات کرد و آن حوادث بين آن‌ها رخ داد گنجشکی آمد و 
یک قظره از ات درا ر داشت یی وی ی ات 
«این چیست؟» موسى گفت: «اين گنجشک مىكويد: «علم ما و علم ساير اولين و 
آخرين در برابر علم وصى بيامبر امى مانند اين قطره در برابر اين دريا است.»" 

ابن عباس از آن حضرت روايت كرده است: «حضرت در یک شب از وقتى که 
تاريكى أن آغاز شد تا زمانى كه روشنايى صبح دميد و حضرت چراغش را خاموش 
كرد مشغول تفسير حرف باء از بسم الله بود و نتوانست به تفسير حرف سين برسد و 


فرمود: «لو شئت لأوقرت أربعين بعیراً من شرح بسم الله اگر بخواهم می‌توانم چهل 


.١‏ بحار الانوار؛ به نقل از مناقب؛ ج ۴۰. ص ۲۲۱؛ ح ۴ و حديث طولانی است. 
". شرح اخبار قاضى؛ ج ۲. ص ۳۲۴؛ مناقب آل ابی طالب؛ ج ۲. ص ۱۹۶. 
۳ بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص ۱۸۶؛ ح ۷/۱ 


of‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


بار شتر در تفسير بسم الله سخن بگویم.»" 

بله او برادر پیامبر و وصى اوست و نائب بر حق و ولى اوست و شير خداوند و 
برگزیده‌ی اوست و مورد پسند اوست کسی که برای پیامبر فداكارى و هم دردى 
کرد و در سختی‌ها با خون خود از او محافظت نمود. وقتی دعوت کرد او اجابت 
نمود. با اراده‌ی خود دين را بنا استوار کرد. خانه‌ی نبوت محل تربیت او بوده است. 
خورشید رسالت عروس اوست و شاخه‌ی جلالت و نبوت دو فرزند او هستند؛ 
کسی كه پیامبر را يارى و حمایت کرد و جسد پیامبر را غسل داد و دفن کرد و دين 
او را اقامه کرد و بدهی او را پرداخت نمود ‏ او زاده‌ی حرم و بزرگ شده‌ی کرم 
نیز ای ا انيت كه رفس تاه که 

از آن جمله اين است که: «مردی از خوارج از كنار امير المژمنین ی عبور 
می کرد و دو ماهی جری همراه خود داشت كه آن را در لباس خود پیچیده و پنهان 
کرده بود امير المزمنین 3 به او فزمود: «بکم شریت آبویک من بنی إسرائيل؟ پدر و 
مادر خودت از بنی اسرائیل را چند خریدی؟» 

آن مرد گفت: «چقدر تو ادعای غيب می‌کنی؟» امير المؤمنين لا به او فرمود: 
«آخرجهما. آن دو را بیرون بیاور.» او نیز بیرون آورد. 

امير المؤمنين كه به آن دو ماهی جری فرمود: «من آنتما؟ شما کیستید؟» یکی از 
آن‌ها گفت: «پدر اين مرد هستم.» ديكرى گفت: «من مادر او هستم.» 


از آن جمله آن جه محمد بن سنان نقل م ىكند که می‌گوید از امير المؤمنين لا 


۰۷۱ تذكرة الخواص؛ ص ۱۵۳؛ الطرائف؛ ج۱ ص ۲۰۵؛ بحار؛ ج۴۰. ص ۱۸۶؛ ح‎ .١ 


شنيدم به عمر بن خطاب می‌فرمود: «يا مغرور ای أراک فى الدنيا قتيلاً بجراحة من 
عبد أم معمر تحكم عليه جوراً فیقتلک توفيقاً يدخل بذلک الجنة على رغم منك. و إن 
لک و لصاحبك الذى قمت مقامه صلباً و هتكاً تخرجان من عند رسول اله تایه 
فتصلبان على أغصان دوحة يابسة فتورق فيفتتن بذاك من والاک. فقال عمر: و من يفعل 
ذاک يا أبا الحسن؟ فقال: قوم قد فرقوا بين السيوف و آغمادهاء ثم يوّتى بالنار التى 
أضرمت لإبراهيم و يأتى جرجيس و دانيال و كل نبى و صدیق, ثم يأتى ريح فينسفكما 
فى اليم نسفاً؛ ای مغرور! من مىبينم كه تو در دنيا به قتل مىرسى با ضربهاى كه یک 
برده و يا یک پیر مرد به تو وارد می‌کند. چرا كه تو قضاوت طالمانه‌ای را برای او 
ارائه می‌دهی و او تو را به قتل می‌رساند و قتل او صحیح است و او وارد بهشت 
ی وف ا نو وازد یکت ی شوق تروش قبل ارقو کین‌های ان یهاش 
روزی به دار آويخته می‌شوید و ذلیل می‌شوید. شما از نزد بيامبر له بيرون آورده 
می‌شوید و بر شاخه‌های یک درخحت خحشک به دار أويخته می‌شوید و از این 
شاخه‌ی خشك برك می‌روید و به اين شکل عده‌ای که ولایت تو را قبول دارند فتنه 
زده می‌شوند.» عمر گفت: «چه کسی اين کار را م ىكند ای ابا الحسن؟» فرمود: 
«گروهی که شمشیر را از غلاف بیرون کشیده اند. و بعد آتشی که برای ابراهیم 
برافروخته شده بود آورده می‌شود و جرجیس و دانیال و تمام پیامبران صدیق نيز 
حاضر می‌شوند و بعد بادی می‌وزد که شما را در دریا كاملا متلاشی می‌کند.»" 

از آن جمله اين است که امير المؤمنين لا روزی به امام حسن 3 گفت: «يا 


أبا محمد ما تری عند ربی تابوتاً من نار یقول يا على استغفر لی. لا غفر اله له؛ ای ابا 


۱. مدينة المعاجز؛ ج ۲ ص ۴؟؛ بحار؛ ج ۵۳ ص ۱۳؛ با اندکی تفاوت. 
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محمد! نزد پروردگارم تابوتی از آتش می‌بینی که می‌گوید: «ای علی! برای من طلب 
مغفرت كن خداوند او را نیامرزد.» 

در تفسیر اين آيه (ان نکر الْأصوات لَصَوّت الحمیر 4‏ آمده است که مردی از امير 
المؤمنين تا سؤال کرد معنای اين الاغ چیست؟» 

امير المؤمنين لج فرمود: «الله أكرم من أن یخلق شيئاً ثم ينكره. نما هو زريق و 
صاحبه فى تابوت من نار فى صورة حمارين إذا شهقا فى النار انزعج أهل النار من شدة 
صراخهماء خداوند كريم تر از آن است كه جيزى را بيافريند و بعد آن را منكر بداند.» 
منظور از اين الاغ آن مرد سبزه و دوستش هستند كه در تابوتى از آتش در شكل دو 
الاغ هستند. كه وقتى در جهنم نعره می کشند اهل جهنم از شدت فرياد آن دو آزرده 
می‌شو ند.) 

و از آن جمله اين است که در جنگ نهروان جاسوس‌هایی نزد خوارج رفتند و 
خبر دادند که سياه امير المومینن ِا چهار هزار سواره نظام دارد گفتند: «تیراندازی 
نکنید و از شمشیر نيز استفاده نکنید. هر کسی با نیزه‌ی خود سراغ حریف می‌رود و 
او را به قتل می‌رساند. امير المؤمنين 3 با علم غيب اين را مطلع شد و به 
اصحابش فرمود: «لا ترموهم و لا تطاعنوهم. و استلوا السیف فإذا جاء كلاً منکم غریمه 
فلیقطع رمحه و یمشی إليه فیقتله فإنه لا یقتل منکم عشرة, و لا یفلت منهم عشره به 
سوی آن‌ها تیراندازی نكنيد و از نيزه نیز استفاده نکنید و فقط شمشیر را از غلاف 


بیرون بکشید. وقتی هر کدام از شما سراغ حریف خود رفتید با شمشیر خود نیزه‌ی 


۱. لقمان؛ آیه‌ی .۱٩‏ 


اسرار امير المزمنین عاقلا ۲۷ 


او را بشكنيد و بعد به طرف او می‌روید و او را به قتل می‌رسانید و از شما ده نفر نیز 
کشته نخواهند شد و از آن‌ها ده نفر زنده نخواهند ماند.» و همان طور شد که فرموده 
بود.' 

از آن جمله يعنى از كرامات حضرت روايت ابن عباس است: «مردی نزد امير 
الوقن كل رنت و اور وماق خر درک تن ج .و 
یک ظرف آب درخواست كرد و بعد اين نان خشک را خرد کرد و یک تكدى آن را 
درون آب ريخت و بعد به آن مرد فرمود: بگیر و بخور! وقتی آن مرد ان را بیرون 
آورد ناگهان یک مرغ کبابی ديد و بعد یک بار دیگر حضرت یک تکه‌ی دیگر نان 
خشک را در ظرف آب ريخت و فرمود: بگیر و بخور! ناگهان قطعه‌ای شیرینی بیرون 
آمد آن مرد گفت: «ای مولای من! شما نان خشک داخل ظرف می‌گذارید و من انواع 
غذا را از آن بیرون می‌آورم» امير المؤمنين ميلا فرمود: «نعم هذا انظاهر وذاک الباطن 
و إن أمرنا هکذاء بله ظاهر اين نان خشک است و آن غذاها باطن است و کار ما اين 
كونه است.)" 

از آن جمله داستان فضه‌ی خادم است كه وقتى به خانه‌ی فاطمه مَل آمد و وقتی 
وارد خانه‌ی نبوت و معدن رحمت و منبع عصمت و دار حكمت و مادر ائمه شد در 
أن جا جيزى جز شمشير و زره و آسياب نديد » فضه دختر يادشاه هند بود ونزد 
خود مقدارى اكسير كيمياكرى داشت» قطعه‌ای مس برداشت و آن را نرم كرد و به 
شكل ماهى درآورد و بر آن دارو ريخت و آن را به رنگ طلا كرد وقتى امير المؤمنين 


.۲۶۳ المعجم الأوسط؛ ج ۲. ص ۳۲۳؛ مناقب خوارزمی؛ ص‎ .١ 
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لكلا آمد فضه آن را جلوی حضرت گذاشت وقتی حضرت أن را دید فرمود: 
«أحسنت يا فضة لکن لو أذنبت الجسد لكان الصبغ أعلى والقيمة آغلی. جه خوب 
درست کردی ای فضه! اما اگر اين شکل را برايش دم می‌گذاشتی رنگ أن بهتر و 
قیمتش كران تر می‌شد.» فضه گفت: «ای سيد من! آيا شما اين علم را بلد هستید؟» 
فرمود: «نعم, بله.» و اين کودک نیز بلد است و اشاره به حسن تلا کرد و 
حسين ما آمد و همان سخن امير المؤمنين با را تکرار کردند و بعد حضرت به 
فضه فرمود: «ما بیشتر از اينها علم داریم.» بعد با دستش اشاره کرد و ناگهان یک 
تکه بزرگ طلا و گنج‌هایی روان ظاهر شدند و فرمود: «ضعیها مع آخواتها؛ اين 
چیزی را که درست کردی در کار این همتایانش بگذار» او گذاشت و در کنار آن‌ها 
محو شد.»" 
از آن جمله است آن جه عمار بن یاسر روایت کرده است می‌گوید: «روزی در 
یکی از صحراهای حیره من به همراه سید خودم امير المومنین ما بودم که دیدیم 
راهیی ناقوس معبد را به صدا در می‌آورد حضرت به من فرمود: ای عمار! آيا می‌دانی 
اين ناقوس جه می‌گوید؟» گفتم: «ای مولای من! اين تکه چوبی جه می‌گوید؟» 
فرمود: او برای دنیا یک مثال می‌زند و می‌گوید: 
أهل الدنيا خلواال‌دنيا ‏ مهملامهملارفقأرفقا 
إن المدوك محمد فين حقأحقا صصص دتقاً صدقا 
تاه تاو ال دنا قحك E‏ ات تقو تا 
مامنيوميمضى منها إلاأوهتمناركنا 


5 بحار الانوار؛ جا ص ۲۷۳؛ ح حرق با تفاوت اندک. 


اسرار امیر الوت لا 10۹ 


لسناندرى ماقهمنا فيها إلاإذقدمتعا 


ای اهل دنيا! دنيا را رها كنيد در كسب دنيا آهسته آهسته. با دنيا مدارا كنيد مدارا 
خداى مولا بىنياز است و باقى مىماند اين حق است حق است و صدق است صدق 
است. ای مولاى ما دنيا ما را كمراه كرد و فريب داد هر روزى که از آن می‌گذرد 
ستونى از ستون‌های ما را نابود م ىكند. 

نمی دانیم جه پیش فرستاده‌ايم مگر وقتی که بمیریم عمار گفت: «من فرداى آن 
روز نزد راهب رفتم و به او گفتم ناقوس را به صدا در آورد.» 

گفت: «تو که مسلمان هستی با آن چکار داری؟» 

گفتم: «راز آن را به تو خواهم گفت.» گفت: «و او شروع کرد ناقوس را به صدار 
در آورد و من آن جه را او می‌گفت. براى راهب مىخواندم. در اين لحظه به سجده 
افتاد و مسلمان شد و گفت: «من به خط هارون بن عمران, دست خطی دارم که در 
ان وه ات ارد دک ورن ی ویک ی ات كر کد ا رھ وار وک 
می‌داند ناقوس جه می‌گوید.»" ۱ 

از آن جمله است. آن جه از کرامات او روایت شده است: «که وقتی که‌هارون به 
برادرش موسی ملحق شد. روزی بر یکی از فراعنه وارد شدند و از او بسیار در ترس 
و نگرانی بودند. که ناگهان اسب سواری در جلوی آن دو ظاهر شد که لباس و 
شمشیری از طلا در دستش بوده فرعون طلا را بسیار دوست داشت او به فرعون 
گفت: «خواسته‌ی اين دو نفر را اجابت كن وگرنه تو را به قتل می‌رسانم.» فرعون از 
اين سخن وحشت زده شد و گفت: «فردا نزد من آئید.» وقتی آن دو خارج شدند» 
فرعون نگهبانان را احضار کرد و آن‌ها را مجازات نمود و گفت: «چگونه اين اسب 


. بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص ۱۷۲؛ ح و(ه۲ 
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سوار بدون اجازه وارد شده است؟» آنها به عزت فرعون سوكند خوردند كه کسی 
جز این دو نفر را اذن ورود نداده اند. 

آن اسب سوار شبح على ع بود. که خداوند به وسیله‌ی او بيامبران را به طور 
مخفیانه کمک می کرد و محمد له را آشکاراء به وسیله‌ی او کمک کرد. چرا که او 
کلمه‌ی کبری خداوند است. که خداوند او را برای اولیاء خود در هر شکلی که 
بخواهد آشکار می‌کند. تا پیامبران را نصرت کند. با آن کلمه, آن‌ها دعا می‌کنند و 
دود لمات ی کنو آن‌ها را تبات م دهد و این آبه آشازه به آن است: (وتضعل 
ما سُلْطَانًا فلا يَصَلُونَ یکما بآياتنَا4 ' ابن عباس می‌گوید: «آن آیه‌ی کبری و ان 
سلطان برای آن دو نفر همین اسب سوار بود.» 

از آن جمله روایتی از امام رضا م3 از پدران بزرگ وار خود است كه فرمود: 
«أن يهودياً جاء إلى أبى بكر فى ولایته و قال له: إن أبى قد مات و خلف كنوزاً و لم 
يذكر أين هی, فان أظهرتها كان لک ثلث و للمسلمين ثلث آخر. ولى ثلث و أدخل فى 
دينك. فقال أبو بكر: لا يعلم الغيب انا اله فجاء إلى عمر فقال له مقالة أبى بكر ثم دلّه 
على على 3 فسأله فقال:“رح إلى بلد اليمن واسأل عن وادى برهوت بحضر موت. فإذا 
حضرت الوادى فاجلس هناک إلى غروب الشمس فسيأتيك غرابان سود مناقيرها تنعب 
فاهتف باسم أبيك و قل له: يا فلان أنا رسول وصی رسول اه یه الیک كلمنى فانه 
یکلمک فاسأله عن الكنوز فإنه یدلک على أماكنها. فمضى اليهودى إلى اليمن واستدل 
على الوادى و قعد هناک, و إذا بالغرابين قد أقبلا فنادى آباه فأجابه. و قال: و یحک ما 


اسرار امير المؤمنيه لا ۲۹۱ 
آقدمک إلى هذا الموطن, و هو من مواطن أهل النار؟ فقال: جئت أسألک عن الکنوز, 
أين هی, فقال: فى موضع کذا و فى حائط كذا. ثم قال: ويلك اتبع دين محمد تسلم فهو 
النجاة. ثم انصرف الغرابان. و رجع البهودی فوجد کنزاً من ذهب و کنزاً من فضّة. فأوقر 
بعیراً و جاء به إلى أمير المژمنین سم و هو یقول: آشهد أن لا إله إِلّا الله و أن محمداً 
رسول اله و آنک وصی رسول الله و أخوه و أميرالمؤمنين حقّاً كما سمّیت, و هذه 
الهدية فاصرفها حيث شئت فانک وليه فى العالمين. یک يهودى در دوران خلافت 
ابوبکر نزد او رفت و به او گفت: «پدرم وفات کرده است و گنج‌هایی بر جای 
گذاشته است. اما محل آن‌ها را اعلام نکرده. اگر تو محل آن را بگویی یک سوم آن 
را به تو و يك سوم دیگر آن را به مسلمانان می‌دهم و یک سوم أن برای خودم و 
بعد مسلمان می‌شوم.» ابویکر گفت: «کسی جز خداوند. غيب نمی‌داند.» آن شخص 
نزد عمر رفت و همان سخن را مطرح کرد و عمر او را به على بلا راهنمایی کرد او 
از حضرت سؤال خود را مطرح کرد و ايشان فرمود: «به کشور یمن برو و در آنجا 
سراغ وادی برهوت را بگیر؛ وقتی به آن وادی رسیدی در آن جا تا غروب آفتاب 
بنشین در أن هنكام دو کلاغ سياه می‌آیند که صدا می‌کنند و تو اسم يدرت را صدا 
بزن و به او بگو: «ای فلانی! من فرستاده‌ی وصی رسول ال هستم. با من سخن 
بگو او در اين هنكام با تو سخن می‌گوید و تو محل گنج‌ها را از او پپرس و او محل 
آن را به تو نشان می‌دهد. 

أن يهودىء به يمن رفت و سراغ وادی برهوت را كرفت و در آن جا نشست. در 
آن هنگام دو کلاغ آمدند و او پدرش را صدا زد و پدرش جواب داد و گفت: «وای 
بر توا جه کسی تو را به اين وادی آورده است؟ اين وادی از محل‌های اهل جهنم 
است.» گفت: «آمده‌ام درباره‌ی گنج‌ها از تو سژال كنم آن‌ها کجا هستند؟» گفت: «در 
فلان محل و فلان دیوار. وای بر توا بايد از دين محمد تیه پیروی کنی و اسلام 
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بیاوری. زیرا که اين راه جات است» بعد ان دو کلاغ برگشتند و یهودی باز گشت و 
گنجی از طلا و گنجی از نقره بيدا کرد و آن‌ها را بار شتر کرد و نزد امیر 
المؤمنين جرفت و گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نیست و محمد تاه 
ادق ازنك الوك قل برضن تین وراو ا وات ا ن ا برخم 
هستى. همان طور كه به آن ناميده شده ای» اينها هديه است. آن را هر طور که 
می‌خواهی مصرف كن. چرا كه تو ولى خداوند در بين جهانيان هستی.»" 

از آن جمله روایت ابن عباس است: «كه عده‌ای از اهل كوفه از بزرگان شيعه از 
افير الم مین فر رات كردئن از غاب اسار خاو نة تسرف را به آن‌هنا 
نشان دهد.» حضرت فرمود: «إنكم لن تقدروا أن تروا واحدة. فتکفرواء شما نمی‌توانید 
حتی یکی از این اسرار را ببینید و کافر می‌شوید.» گفتند: «شکی نیست که تو 
صاحب اسرار هستی و حضرت از بين آن‌ها هفتاد نفر را انتخاب کرد و آن‌ها را به 
بیرون کوفه برد و دادور کت مار خواند و کلماتی را بر زبان آورد و فرمود: 
«نگاه کنید.» ناگهان درختها و میوه‌ها نمایان شد. تا جايى که فهمیدند آن جا بهشت 
است. یکی از آن‌ها که سخنش از همه بهتر بود گفت: «اين یک سحر آشکار است» و 
همگی کافر از آن جا برك شتند غير از دو نفر حضرت به یکی از آن ذو فرمود: 
«آسمعت ما قال أصحابك و ما هو وال بسحر, و ما آنا بساحر., و لکنه علم الله و 
رسوله, فإذا رددتم على فقد رددتم على اله ثم رجع إلى المسجد یستغفر لهم. فلمًا دعا 
تحول حصی المسجد درا و ياقوتاً فرجع أحد الرجلین کافراً و ثبت الآخر. آيا شنیدی آن 


جه همراهانت گفتند؛ به خداوند سوگندا اين سحر نیست و من ساحر نیستم. اين 


۳۹۳ ۳ ص۴۷؛‎ a مدينة المعاجز؛‎ .١ 
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غلم خداوند و رسول اوست و وقتی شما بر من مرتد بشوید بر خداوند و مرتد شده 
اید.» بعد به مسجد بازگشت و برای آن‌ها طلب مغفرت کرد. وقتی دعا کرد سنگ 
ریزه‌های کف مسجد تبدیل به مروارید و ياقوت شدند و از آن دو نفر كه کافر نشده 
ب یکی کافر شد و دیگری باقی ماند.»" 

از آن جمله اين است؛ كه حضرت به ابن عباس می‌فرمود: «كيف أنت يابن عم إذا 
ظلمت العيون العين؟ حال تو چگونه است ای پسر عمو! وقتى كه «ع» ها بر «ع»' ظلم 
کنند؟) 

گفت: «اى مولاى من بارها اين سخن را برای من گفته‌ای اما من معنايش را 
نمی‌فهمم.» فرمود: «عين عتيق و عمر و عبد الرحمن ابن عوف. و عين عثمان و ستضم 
إليها عين عائشة. و عين معاوية و عين عمرو بن العاص, و عين عبد الرحمن بن ملجم. 
واغين عمر بو سعد. عتیق بزرگ و عمر و عبد الرحمن بن عوف و عثمان بزرگ و به 
زودی عين عائشه و عين معاویه و عين عمرو بن عاص و عين عبد الرحمن بن 
ملجم و عين عمر بن سعد به آن‌ها ملحق می‌شود.»" 

از آن جمله است سخن حضرت به کدخدای فارس که حضرت را از حرکت به 
سوی خوارج نهی کرد و گفت: «بدان ستاره‌هایی که طلوع کرده اند نحس هسستند. 


پس نحس‌ها خوش بخت هستند و خوش بخت‌ها نحس هستند و مريخ نیز ظاهر 


۳۹۳ مدينة المعاجز؛ ج ۲ ص۳۷؛ ح‎ .١ 
در اسم «على» ليه و اسم اشخاص مزبور» حرف «ع» می‌باشد. حضرت على کل در اين روايت‎ ۲ 
حرف «ع» را کنایه از خودش و اشخاص مزبور قرار داده است.‎ 


۳. معانى الاخبار؛ ص ۳۸۷: باب نوادر المعانی. در آن جا به جای اسامی این افراد اين سخن است: «اما 


عین‌ها یعنی دشمنان حضرت و چهارمین آن ها قاتل حضرت است.» 
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شده است و در برج گاو حرکت می کند و در برج تو دو ستاره اختلاف دارد و آغاز 
كردن جنگ برای تو خوب نیست. حضرت فرمود: «أنت الذی تسیر الجاریات و 
تقضی على بالحادئات. و تنقلها مع الدقائق و الساعات. فما السراری و ما الذراری؟ و 
ما قدر شعاع المدبرات؟ آيا تو هستی که ستارگان را حركت می‌دهی و برای من 
حادثه رقم می‌زنی و آن را با دقيقه و ساعت انتقال می‌دهی ؟ ستاره و ذره چیست؟ و 
طول شعاع ستاره‌های مدبر چقدر است؟» 

گفت: «در اسطرلاب نگاه می‌کنم و خبرش را به تو می‌دهم.» حضرت فرمود: 
«أعالم أنت بما تم البارحة فى وجه المیزان؟ و أى نجم اختلف فى برج السرطان؟ و 
أى آفة دخلت على الزبرقان؟ آيا تو می‌دانی دیشب در وجه میزان جه اتفاقی افتاده 
است؟ و جه ستاره‌ای در برج سرطان تغییر کرده است؟ و جه آفتی در زبرقان وارد 
شده است؟) 

گفت: «نمى دانم.» فرمود: «أعالم أنت أن الملک الراحة انتقل من بيت إلى بيت فى 
الصین, و انقلب برج ماجین و غارت بحيرة ساوة. و فاضت بحيرة خشرمة و قطعت باب 
البحر من سقلبة. و نكس ملک الروم بالروم و ولی آخوه مکانه, و سقطت شرفات 
الذهب من قسطنطينية الکبری, و هبط سور كرنديب. و فقد ربان اليهود. و هاج النسل 
بوادی الئمل, و سعد سبعون ألف عالم و ولد فى کل عالم سبعون ألفاً. والليلة يموت 
مثلهم. آیا تو می‌دانی که پادشاه دیشب از خانه‌ای به خانه‌ای در جين منتقل شده 
است و برج ماجین دگرگون شده است و دریاچه‌ی ساوه خشکیده است و دریاچه‌ی 
خشرمه لبریز شده است. دروازه‌ی دریا از سمت سقلبه بته شده است. پادشاه روم در 
روم سرنگون شده است و برادرش بر جايش نشسته است» آویزهای طلا از 
قسطنطنیه‌ی بزرگ بر زمین افتاده است. دیوار کرندیب پائین آمده است. رهبر يهود 


مفقو د شده است» مورجه‌ها در صحرای مورچه بیرود ريخته اند هفتاد هزار عالم 


۱ 
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سعادتمند شده‌اند» در هر عالم هفتاد هزار نفر متولد شده‌اند و امشب و مقدار از 
دنيا می‌روند.» 

كفت: «نمى دانم.» فرمود: «أعالم أنت بالشهب الحرس والأنجم والشمس, و ذوات 
الذوايب التى تطلع مع الأنوار و تغيب مع الأسحار؟ آيا تو مىدانى شهابهاى نگهبان 
جيست و آيا ستاركان و خورشيد و ستاره‌های دنباله دار كه يا نور طلوع می کنند و 
در سحر غيب می‌شوند را می‌شناسی؟» گفت: (نمی دانم.» فرمود: «أعالم أنت بطلوع 
النجمین اللذین ما طلعا الا عن مكيدة, و لا غابا إلا عن مصيبة. و إنهما طلعا غرباً فقتل 
قابیل هابیل. و لا یظهران الا بخراب الدنیا؟ آيا تو آن دو ستاره را می‌شناسی که طلوع 
نمی‌کنند؟ مگر برای نیرنگ و حیله» فقط در غروب آن‌ها فقط در وقت مصیبت 
است» آن‌ها در مغرب طلوع کردند و قابیل هابیل را به قتل رساند. ظهور نمی‌کنند 
مگر در وقت نابودی دنیا؟» گفت: «نمی دانم.» فرمود: «إذا كنت لا تعلم طرق الدنیا 
فاتی أسألك عن قريب» آخبرنی ما تحت حافر فرسی الایمن و الأيسر من المنافع 
والمضار. اگر راه‌های دنیا را نمی‌شناسی من از یک چیز نزدیک از تو سؤال می‌کنم, 
بگو زیر سم راست و چپ اسب من چه منافع و چه ضررهایی نهفته است؟» گفت: 
«علم من درباره‌ی زمين کمتر از علم من درباره‌ی آسمان است » حضرت دستور داد 
زیر سم راست اسب را حفر کنند و گنجی از طلا یافت شد و بعد دستور داد زیر سم 
چپ را حفر کنند و يك افعی ظاهر شد و به كردن آن مرد حکیم آویزان شد و او 
فریاد زد ای مولای من! امان بده.» ایشان فرمود: «الأمان بالإيمان» در برابر ایمان امان 
می‌دهم.» گفت: «من برای تو به رکوع و سجده در می‌آیم و پيشنهاد خوبی دارم.» 
حضرت فرمود: «سمعت خيراً فقل خيراً أسجد لله و تضرع بى إليه. سخن خوب 


شنیدم» سخن خوب بگو؛ براى خداوند سجده كن و با وسيله قرار دادن من نزد 
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خداوند تضرع کن.» سپس فرمود: «يا سهر سقيل سوار نحن نجوم القطب. و أعلام 
الفلک. و إن هذا العلم لا يعلمه لا نحن و بيت فى الهند» ای ای کسی كه شب‌ها بيدار 
هستى و دست بند دارى! ما ستاركان قطب هستيم و بزركان هستى هستيم واين علم 
را کسی نمىداند جز ما و یک خاندان در هند.»' 

از آن جمله روايت احمد بن عبد العزيز جلودى است که می‌گوید: «امير 
المؤمئين به در بصره خطبهاى خواند و فرمود: «سلونى قبل أن تفقدونی» سلوا مَن 
عنده علم المنايا والبلاياء والأنساب فى الأصلاب. و فصل الخطاب. از من سؤال 
بيرسيد قبل از آن كه مرا از دست بدهيد از کسی سؤال بيرسيد که علم سرنوشت‌ها و 
بلاها و علم نسب‌های نطفههاى درون صلب را و علم زبان و ادبيات همه‌ی ملت‌ها 
را می‌داند.»" 

صدوق در العیون با سند خود از ابو صلت هروی روایت می‌کند و می‌گوید: «امام 
رضا ِا با هر يك از مردم به زبان خودشان صحبت می کرد و به خداوند سوگند! 
در زیان آن‌ها از همه‌ی مردم فصيح تر صحبت می‌کرد و از همه كس بهتر به زيان و 
ادبیات آن‌ها علم داشت.» گفتم: «ای فرزند پیامبرا من از علم شما به اين زبان‌ها که 
با هم مختلف هستند تعجب می‌کنم.» حضرت فرمود: 

«يا آبا الصلت أنا حجّة الله. و ما كان الله ليتخذ حجّة على قوم و هو لا یعرف لغاتهم, 
أما بلعک قول أميرالمؤمنين يه «أوتينا فصل الخطاب [فهل فصل الخطاب] انا معرفة 


اللغات؟ أنا دابة الأرضء أنا حى لا أموت. و إذا مت يرث الله الارض و من عليهاء 


2۷ 7 بحار الانوار؛ جلا ص۳۳۷ وجا ص ۳۳۶؛‎ .١ 


۲ بصائر الدرجات؛ ص ۰۲۰۱ باب آن ها توانمندى هاى پیامبر را دارند؛ ح ۳- ۴. 
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سلونی فإنّى لا أسأل عمّا دون العرش انا آجبت». و قوله: «عمّا دون العرش» رمز له 
وجوه: الأول منها أن العرش هو العلم. والعرش عند علماء الحروف هو محمد. والعرش 
العرش و قوله «عما دون العرش» لا يستلزم أنه لا یعلم ما وراء ذلك. بل إن عقول 
البشر لا تعی القول عمّا وراء العرش, و لا تحتمله بل تعمی دونه البصائر والایصار. 

آو لو أجد له حملة؟ 


ای ابا صلت! من حجت خداوند هستم و خداوند کسی را که زبان مردم را نداند. 
بن آنها شيك فار نمی ده آنا سفن ام امون ب وا تان كه ررد 
«علم فصل الخطاب به ما داده شده است و آيا فصل الخطاب چیزی غير از شناخت 
زبان‌ها است؟ من جاندار زمین هستم. من زنده‌ای هستم که نمی‌میرم» و وقتی بمیرم 
وونل زمين را و هر كس بر آن ابیت به ارت ميرد از من :سوال پپرسید و هتر 
سؤالى تا زیر عرش از من بپرسید جواب مىدهم.»' 

اين سخن او: «تا زیر عرش» یک رمز است که دارای وجوهی است اول: اين که 
عرش همان علم است و عرش نزد علمای حروف همان محمدتقله است و و 
عرش همان عرش است و اين سخن او: «تا زیر عرش» معنایش اين نیست که بعد از 
آن را علم ندارد بلکه عقل بشر نمی‌تواند. بعد از عرش را درک کند و آن را تحمل 
نمی‌کند. بلکه در برابر آن چشم دل و چشم ظاهر كور است. 

آه اگر برای آن حاملانی بيدا کنم.» می‌گوید: «مردی به سوی حضرت بلند شد و 
کتابی بر كردن خود داشت و با صدای بلند گفت: «ای کسی که چیزی ادعا م ىكنى 


. در بصائر الدرجات؛ ص ۳۵۳۲؛ ح ۲ : (آن ها با روح القد.س از زیر عرش تا زیر زمین علم دارند.) 


۳۸ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 
جواب مرا بده» در اين لحظه اصحاب على بر سر او ريختند تا او را به قتل برسانند. 
امیر المؤمنين لا به آن‌ها فرمود: («دعو ه فان حجح الله لا تقوم بالبطش. و لا بالباطل 


تظهر براهين الله» او را رها كنيد چرا که حجت‌های خداوند با مشت آهنين اقامه 


نمی‌شود و باطل نيز نمىتواند بر برهانهاى خداوند غلبه كند.» بعد به آن مرد رو كرد 
و فرمود: «سل بكل لسانک فإنى مجيب إن شاء الله تعالی, سؤال كن با تمام زبان خود 
و من ان شاء الله جواب می‌دهم.» آن مرد گفت: «فاصله‌ی مشرق و مغرب چقدر 
است؟» فرمود: «مسافة الهواء مسافت هوا.» گفت: «مسافت هوا یعنی چه؟» فرمود: 
«دوران الفلک» چرخش فلک» گفت: (چرخش فلك یعنی چه؟» فرمود: «مسيرة یوم 
الشمس, فاصله‌ای که خورشیا. در یک روز طی می‌کند.» آن مرد گفت: «درست 
گفتی, اکنون بكو قيامت کی بر پا می‌شود؟» فرمود: «عند حضور المنيّة و بلوغ الاجل, 
هنگامی كه مرگ فرا برسد و اجل به پایان خود برسد.» گفت: «درست گفتی. اکنون 
بكو عمر دنيا جقدر است؟» فا «یقال سبعة آلاف ثم لا تحدید. گفته می‌شود 
هفت هزار سال اما دقیقا تعیین نمی‌شود.» گفت: «درست گفتی. اکنون بكو مکه و 
بكه كجا هستند؟) فرمود: «مكة أكناف الحرم و بكة مکات البیت؟ مکه به اطراف حرم 
كفته می‌شود و بكه به محل كعبه گفته می‌شود.» گفت: «چرا مكه ناميده شده است؟» 
فرمود: «لأن الله تعالى مك الأرض من تحتها أى دحاهاء براى اين كه خداوند متعال 
زمين را از زیر آن گسترانده است.» گفت: «چرا بكه ناميده شده است؟» فرمود: «لأنها 
آبکت عیون الجبارین و المذنبین اين کعبه چشم جبارین و گناه کاران را به اشک 
آورده است.» گفت: «خداوند قبل از آفریدن عرش کجابوده است؟» امیر 
المؤمنين علا فرمود: «سبحان الله من لا یدرک کنه صفته حملة عرشه على قرب 
زمراتهم من کراسی کرامته. و لا الملائكة المقربین من آنوار سبحات جلاله, و یحک لا 


يل ۳۹۹ 


اسرار امير المؤمنين ع 
يقال لمّ و لا کیف. و لا أين و لا متى, و لا بم و لا حیث. فقال الرجل: صدقت. قال: فكم 
مقدار ما لبث العرش على الماء قبل خلق الله الأرض والسماء؟ منزه است خدایی كه 
حقيقت صفت او را حاملان عرش نمی‌توانند درک كنند با اين كه جایگاه آن‌ها 
نزدیک به كرسىهاى كرامت خداوند است و ملائکه‌ی مقرب نيز نمی‌توانند حقیقت 
صفت او را درک كنند. با اين كه نورهاى تسبيح جلال او هستند. وای بر توا 
نمی‌توان كفت جرا و چگونه» و كجا و کی . با جه و در جه حال.» 

آن مرد كفت: «درست كفتى » اكنون بگو قبل از آن كه خداوند زمين و آسمان را 
بيافريند جه مدت عرش بر روى آب قرار داشت؟» فرمود: «آيا تو مىتوانى حساب 
کنی؟» گفت: «بله» امير المؤمنين عا فرمود: «أفرأيت لو صب فى الأرض خردل حتى 
سد الهواء و ملأ ما بين الأرض والسماء, ثم أذن لک على ضعفک أن تنقله حبة حبة من 
اشرق إلى المقزتية امم ند الك فى المتر عت ری أحضيكه لكان الك بسر سخ 
إحصاء ما لبث العرش على الماء قبل خلق الأرض والسماءء و انما وصفته لک جزء من 
عشر عشير جزء من مائة ألف جزء و أستغفر الله من القليل فى التحديد. آيا مىدانى اگر 
خردل بر زمين بريزد تا آن مقدار كه هوا را مسدود كند و بين زمين و آسمان را پر 
كند و بعد به تو با وجود ضعف تو اجازه داده شود اين خردل‌ها را دانه دانه از 
مشرق به مغرب منتقل كنى و بعد عمر تو آن قدر طولانى باشد كه بتوانى اين کار را 
بكنى و قدرت شمارش آنها را نيز داشته باشی. اين برای تو آسان خواهد بود كه 
بتوانى مدت زمان استقرار عرش بر روى آب قبل از آفرینش زمين و آسمان را 
بشماری» توصيف آن برای تو يك دهم از يك دهم از يك صد هزارم است و از اين 
كه شمارش من در تعيين عدد آن اندک بود از خداوند طلب مغفرت می‌کنم.» گفت: 


۳۷۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


«آن مرد سرش را تکان داد و گفت: «شهادت می‌دهم که خدایی جز الله نيست و 
محمد فرستاده‌ی اوست.»" ۱ 

این را تأييد می‌کند آن جه رازى در كتاب خود موسوم 1 مفاتیح الغیب روایت 
می كند كه پيامبر تله فرمود: «ليلة أسرى بى إلى السماء. رأيت فى السماء السابغة 
مياديناً كميادين أرضكم هذه و رأيت أفواجاً من الملائكة يطيرون لا يقف هؤلاء لهؤلاء. 
و لا هؤلاء لهؤلاءء قال: فقلت لجبرائيل مب من هؤلاء؟ فقال: لا أعلم. فقلت: و أين 
یمضون؟ فقال: لا علم. فقلت: سلهم. فقال: لا أقدر و لكن سلهم أنت يا حبيب الله. قال: 
فاعترضت ملكا منهم و قلت: ما اسمک؟ فقال: كيكائيل, فقلت: من أين أتيت؟ فقال: لا 
اعلم, فقلت: و أين تمضى؟ فقال: لا أعلم. فقلت: و كم لک فى السير؟ فقال: لا أعلم, 
غير أنى يا حبيب الله أعلم أن الله سبحانه يخلق فى كل ستة آلاف سنة کوکباأ وقد 
رأيت ستة آلاف كوكباً خلقهن و أنا فى السير. شبى كه من به معراج برده شدم در 
آسمان هفتم میدان‌هایی مانند میدان‌های شما در زمين ديدم و گروه‌هایی از ملائكه را 
ديدم که پرواز می‌کنند و هیچ کدام برای دیگری توقف نم ىكند. به جبرئيل گفتم: 
«آن‌ها جه کسانی هستند؟» گفت: نمی دانم.» گفتم: «کجا می‌روند؟» گفت: 
«نمی‌دانم.» گفتم: «از آن‌ها سژال کن.» گفت: «نمی توانم؛ اما تو سؤال كن ای حبیب 
خدا!» می‌فرماید: «من سراغ ۳ از آن فرشتكان رفتم و كفتم: «اسم تو چیست؟» 
گفت: «کیکائیل.» گفتم: «از کجا آمده ای؟» گفت: «نمی دانم.» گفتم: «کجا می‌روی؟» 
گفت: «نمی دانم.» گفتم: (چه مدت است در راه هستی؟» گفت: «نمی دانم اما اين را 
می‌دانم ای حبیب خدا! که خداوند سبحان در هر شش هزار سال ستاره‌ای می‌آفریند 


اسرار امير المژمنیه ‏ ۲۳۷۱ 


و من در مدتی که در راه بودم شش هزار ستاره را ديدم كه خداوند آفریده است.»" 

از آن جمله روایتی است که مورخان نقل می‌کنند که پیامبرخلله نشسته بود و 
یک نفر از جن نزد او بود و درباره‌ی مسائل مشکل از او سؤال می‌پرسید که در اين 
بين افير المژمنین عه آمد و آن جن کوچک شد تا این که اندازه‌ی یک گنجشک 
شد و بعد گفت: «ای پیامبر! به من يناه بده.» پیامبر فرمود: «از جه کسی؟» گفت: «از 
اين جوانی که می‌آید.» پیامبر فرمود: «براى چه؟» آن جن گفت: «در روزی که طوفان 
نوح بود من سراغ كشتى رفتم تا آن را غرق كنم وقتى به آن دست انداختم اين جوان 
بر دست من ضربه‌ای زد و دست مرا قطع كرد.» بعد دست قطع شده‌ی خود را نشان 
داد پیامبر لاله فرمود: «اين جوان همان فرد است.»" 

با اين سند نقل است که یک نفر از جن نزد پیامبر هه نشسته بود و امیر 
المؤمنين لا آمد و آن جن طلب کمک کرد و گفت: «سلیمان مرا اجیر کرد و 
تعدادی از جن را نزد من فرستاد تا مرا با خود ببرند اما من آن‌ها را معطل کردم و | 
اين مرد که سواره بود آمد و مرا اسير كرد و مجروح نمبود و این محل ضربه‌ی 
اوست. که هنوز خوب نشده است در اين لحظه جبرئیل نازل شد و گفت: «خدای 
حق سلام می‌رساند و می‌گوید من پیامبری را مبعوث نکردم» مگر آن که على را به 
صورت مخفیانه در كنار او قرار دادم. اما درباره‌ی تو او را آشکارا در كنار تو قرار 
دادم.»" ای خاموش کننده‌ی عقل! ای کسی که می‌گوثی اين تناسخ است تو از کجا 
علم تناسخ می‌دانی؟!» در حالی که قدم تو در راه حق راضخ نيستء آیا نمی‌دانی اسم 
اعظم خداوند در هر شکلی نورانی می‌شود؛ همین طور کلمه‌ی برتر خداوند در هر 


8 بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص۲۲۸ ح ۹ 
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فقا ترجمه مشارق انوار اليقين 


تصويرى ظاهر مىشود و هر فعل عجيبى را انجام مىدهد و چگونه در سخن 
محمد عله شک می‌کنی كه فرمود: «أنا الفاتح, أنا الخاتم, و ترتاب فى علی, أليس 
هو قسيم النور الأوّل الذى يتشعشع فى جسد كل مَن والاه. فانه‌امل كل ولى و غاية كل 
صفی, ثم ظهر مع محمد هلا فى هذا الجسد. كما كان معه فى كل مقام؛ من آغازگر و 
يايان بخش هستم و درباره‌ی على شک مىكنى. آیا او تقسيم کننده‌ی نور اول نيست 
كه در جسم افرادى كه ولايت او را قبول دارند می‌تابد؟ او اميد هر يك ازاوليائ 
خداوند و نهايت آروزى هر يك از بركزيدكان است. بعد به همراه محمد له در 
اين جسم ظهور کرده انتتخت: همان طور که در همه‌ی احوال در كنار أو بوده است. 


اسرار فاطمه‌ی زهر ات YW‏ 


فصل سوم 
در اسر ار فاطمه‌ی هر اقلا 
از جمله اسرار میلاد شریف او روایت است که مورخان نقل کرده اند: «که وقتی 
زمان وضع حمل خدیجه نزدیک شد خداوند عز و جل بيست نفر از حور العین را 
با طشت و يارج و آب از حوض كوثر فرستاد و مریم دختر عمران و ساره و آسیه 
دختر مزاحم آمدند و خداوند آن‌ها را فرستاد تا به خدیجه کمک کنند. وقتی خدیجه 
وضع حمل کرد دنیا نورانی شد و همه‌ی جهان را عطر و نور فرا كرفت و عطر 
عظمت همه جا پیچید و خانه‌های مکه از نور پر شد و در شرق و غرب زمین محلی 
نمانده مگر آن که نورانی شد و در آسمان نوری برتر ظاهر شد که تا آن هنكام وجود 
نداشت و اين زن‌ها گفتند: «ای خدیجه! اين نوزاد را بگیر که پاک و معصوم و دختر 
پیامبر و همسر وصی پیامبر و نوری درخشان و عنصری پاکیزه و مادر نیکوکاران و 
محبوب خدای جبار و برگزیده‌ی پاکان و مبارک است و او وفرزندانش برکت 
دارند.» 
وقتی خدیجه او را در دست كرفت اين نوزاد گفت: «آشهد أن لا اله إِنَا الله و 
آشهد أن أبى سیّد الأنبياء. و أن بَعلى سیّد الأوصياءء و أن ولدی سادة الاسباط؛ شهادت 
می‌دهم که خدایی جز الله نیست و شهادت می‌دهم که پدرم سيد پیامبران است و 
شوهرم سید اوصیاء است و فرزندانم سادات فرزندان هستند.» 


بعد به آن زنان سلام کرد و هر کدام را به نام خود صدا زد و اهل آسمان به یک 


4 ترجمه مشارق انوار اليقين 
دیگر در تولد زهرا تبریک گفتند. وقتی او در شکم خدیجه بود با او صحبت می کرد 
و با تسبيح و تقدیس گفتن انیس او بود و نور او و آفرینش او زیبایی تو از 
پیامب رح فراتر نمى رفت.»' 

اد کرامت‌های او نود خداوند این است که وف .خن آو را در دک از او سلب 


کردند چارچوب درب اتاق پیامبر صله را كرفت و فرمود: «لیست ناقة صالح عند الله 
بأعظم منى؛ شتر صالح نزد خداوند از من بالاتر نیست.» بعد یک طرف روبند خود را 
بالا كرفت و سر را به سمت آسمان بالا برد و خواست دعا كند در این لحظه 
ديوارهاى مسجد از زمين بلند شد و عذاب نازل شد در اين هنكام امير المؤمنين 
لي آمد و دست فاطمه 8 را كرفت و فرمود: «يا بقية النبوة و شمس الرسالة, و 
معدن العصمة والحكمة, إن آباک كان رحمة للعالمين فلا تكونى عليهم نقمة, أقسم 
علیک بالرژوف الرحیم. ای باقیمانده‌ی نبوت و خورشيد رسالت و معده عصمت و 
حکمت! پدر تو رحمت برای جهانیان بود. پس تو برای مردم عذاب نباش. من تو را 
به حدای رژوف و رحیم سوگند می‌دهم.» در این لحظه فاطمه به مصلا ی خحود 
بازگشت." 


.١‏ به جلد ۴۶؛ بحار الانوار تاريخ فاطمه تلا مراجعه شود. 


۲. وفاة الزهراء؛ ص ۶۳ و الاحتجاج؛ ص ۵۶. المسترشد؛ ص ۰۲۸۲ 


اسرار حسن بن على طم ۲۷۵ 


فصل جهارم 


در اسرار حسن بن على 33 

از آن جمله است» وقتى حضرت از كوفه به مدينه آمد زنان نزد او آمدند و 
مصيبت شهادت امير المؤمنين 3 را به او تسليت كفتند و همسران ببامبرء3 نيز 
آمدند. در اين لحظه عائشه گفت: «ای ابا محمد! هيج روزى مثل روز فقدان جد تو 
نبود» مگر روز فقدان يدرت. امام حسن لجل به او فرمود: «نسيت نبشک فى بیتک 
ليلاً بغير قبس بحديدة حتى ضربت الحديدة کفک فصارت جرحاً إلى الآن فأخرجت 
جرداً أخضر فيه ما جمعته من خيانة حتى أخذت منه أربعين ديناراً عدداً لا تعلمين لها 
وزناً ففرقتيها فى مبغضى على صلوات الله عليه من تيم و عدی, و قد تشفيت بقتله. 
فقالت: قد كان ذلک؛ آيا فراموش کرده‌ای آن شب را كه در خانه ات بدون چراغ و 
با یک تكه آهن زمين را حفر كردى و با آن آهن بر دست خود كوبيدى و دست تو 
محرو و تا کرو محرو ا و از هرون آناعدرة ای م رک که 
يولهاى خيانت را در آن جمع كرده بودی از زیر خاک بيرون كشيدى و از درون آن 
جهل دينار برداشتى و تو وزن اين تعداد سكه را نمی‌دانستی و آن‌ها را بين دشمنان 


علی ليه از قبیلهی تیم و عدی تقسیم نمودی و در شب شهادت او شاد شدی» 


۲۷۹ ترجه ينارق اواز الق 


عائشه گفت: «اين گونه بود.»" 


از آن جمله این است که معاویه وقتی خواست به جنگ على 3 برو مردم شام 
را جمع کرده بود. پادشاه روم خبر آن را شنيد و به او گفته شد: «دو نفر قیام کرده‌اند 
و خواهان حکومت هستند.» گفت: «در کجا قیام کرده اند؟» گفته شد: «مردی از کوفه 
و مردی از شام.» گفت: «درباره‌ی صفات آن‌ها توضیح دهید. آن دو را برایش 
توصیف کردند.» بعد به خزانه دار اموالش گفت: «آن بت‌ها را برای من بیاورید.» او 
در آن نگاه کرد و گفت: «مرد شامی گمراه است و مرد کوفی هدایت شده است.» و 
بعد نامه‌ای به معاویه نوشت که داناترین فرد در خاندان خود را نزد من بفرست و 
کسی را نیز نزد امير المؤمنين س فرستاد كه داناترین فرد در خاندان خود را نزد من 
بفرست تا آن دو را با هم جمع كنم و در انجیل نگاه كنم» که جه کسی از شما دو نفر 
برای حکومت حق دارد و خبرش را به شما بدهم.» 

معاویه پسرش يزيد را فرستاد و امير المژمنین تلا حسن جه را فرستاد وقتدی 
تک راردا باه زرم د ونوا کرت و وای وق حسن ما وارد شد؛ 
پادشاه روم بلند شد خم شد و پای او را بوسید و حسن 3 نشسست و چشمش را 
بلند نمی‌کرد. وقتی پادشاه روم به آن دو نگاه کرد. هردو را با هم بیرون آورد و بعد 
يزيد را به تنهایی خواست و از درون خزانه اش مجسمه‌ی صد و سیزده پیامبر را 
بیرون آورد؛ که زينت شده بودند و یک بت نيز بیرون آورد و آن را به يزيد عرضه 


کرد ولی او آن را نشناخت و بعد یک بت دیگر عرضه کرد آن را نیز نشناخت و بعد 


.۱۹۷ هداية الکبری خصیبی؛ ص‎ .١ 
.۵۱۷ این قسمت بیشتر از بحار است؛ ج ۳۳, ص ۲۳۴؛ ح‎ ۲ 


اسرار حسن بن علی لا ۳۳۷ 


از او درباره‌ی رزق‌های بندگان و از ارواح مؤمنين و کافران سؤال کرد؛ که بعد از 


مرگ در کجا جمع می‌شوند؟ و او چیزی نمی‌دانست. 
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بعد حسن بن على ع را فراخواند و كفت: «از این جهت با او آغاز کردم كه 
بداند تو جيزى می‌دانی كه او نمی‌داند. و اين كه يدر تو علم دارد و نه پدر او واين 
كه يدر تو ربانى اين امت است و من در انجيل نگاه کردم و ديدم رسول خدا محمد 
است و وزيرش على است و در اوصياء نگاه کردم و ديدم يدر تو در بين آن‌ها وصى 
محمد ع است حضرت به آن پادشاه رومی گفت: «هر جه می‌خواهی از من 
درباره‌ی علم تورات و انجیل و فرقان سؤال کن تا به تو خبر دهم و بت‌ها را آورد 
و اولین بت که به حسن لا نشان داد به شکل ماه بود و حسن لا فرمود: «هذه 
صفة آدم أبى البشر؛ اين شکل آدم ابوالبشر است.» و بعد بت دیگری را نشان داد که 
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شبيه به خورشيد بود و حضرت ع فرمود: «هذه صفة حواء ام الیش اين شكل 
حواء مادر بشر است.» ديكرى را نشان داد و حضرت لا كفت: «هذا عليه صفة 
شيث بن آدم» و هذا أوّل من بعث و كان عمره فى الدنیاء ۱۵۴۰ سنة, ثم عرض عليه 
آخر فقال: هذه صفة نوح صاحب السفينة. و كان عمره فى الدنيا ۲۵۰۰ سنة و ليث فى 
قومه ألف سنة الا خمسين عاماء اين شكل شيث فرزند آدم است و اين اولين كسى 
است كه مبعوث شد و عمر او در دنيا هزار و يانصد و چهل سال بود» بعد 
مجسمه‌ی دیگری را نشان او داد و ايشان فرمود: اين شكل نوح صاحب كشتى است. 
كه عمر او در دنيا دو هزار و يانصد سال بود. و نهصد و پنجاه سال در بين قوم خود 
پیامبر بود.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد و حضرت ا فرمود: «هذه صفة إبراهيم 


بلند داشته است.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد و ايشان فرمود: «هذه صفة موسی 


بن عمران و كان عمره ۲۴۵ سنة و كان بينه و بين إبراهيم ۵۰۰ سنة. ثم عرض عليه 
آخر؛ اين شكل موسى بن عمران است و عمر او دويست و جهل و ينج سال بوده 
است و بين أو تا ابراهيم يانصد سال فاصله بوده است.» بعد مجسمه‌ی ديكرى نشان 
داد و حضرت 2 كفت: «هذه صفة إسرائيل و هو يعقوب الحزين» اين شكل 
اسرائيل است؛ يعنى همان يعقوب اندوهگین» بعد مجسمه‌ی ديكرى نشان داد و 
حسن عا فرمود: «هذه صفة إسماعيل؛ اين شكل اسماعيل است.» مجسمه‌ی ديكرى 
نشان داد و حضرت فرمود: «هذه صفة داود صاحب الجراب؛ اين شكل داود است كه 
مشک آب داشته است.» بعد مجسمه‌ی دیگری نشان داد حضرت گفت: «هذه صفة 
شعیب» ثم زکریاء ثم عیسی ابن مریم روح اله و کلمته, و كان عمره فى الدنیا ۲۳ سنة 
ثم رفعه الله إليه ثم يهبط إلى الأرض بد مشق و يقتل الدجّال, اين شکل شعیب و بعد 
زکریا و بعد عیسی بن مریم که روح الله و کلمه‌ی او بود است و عمر او در دنیا 
بيست و سه سال بود و بعذ خداوند او را به نزد خودش بالا برد و بعد در دمشق به 
زمين فرود خواهد آمد و دجال را به قتل می‌رساند.» و بعد مجسمه‌های اوصیاء و 
وزیران بر او عرضه شد و حضرت اسامی آن‌ها را گفت و بعد مجسمه‌هایی در شکل 
پادشاهان به او نشان داده شد و پادشاه روم به او گفت: «این‌ها مجسمه‌هایی است که 
توصیف آن‌ها را در تورات و انجیل نيافتیم و حضرت فرمود: «هذه صفة الملوک: 
این‌ها شكلهاى پادشاهان است.» در اين هنكام پادشاه روم گفت: «من شهادت 
مىدهم برای شما ای خاندان محمدحه! كه شما علم اولين و آخرين و علم تورات 
و انجيل و صحف ابراهيم و الواح موسى را دريافت کرده اید ما در انجيل مىبينيم 
كه اولين فتنه‌ای كه برای اين امت پیش می‌آید. دست اندازی شيطان گمراه کننده‌ی 


اين امت بر حكومت پیامبرش و جرأت ورزيدن او بر ذریه‌ی اين بيامبر است و بعد 


چ تت د 


به حسن 1 كفت: «بگو آن هفت جيز جه هستند كه خداوند آفریده است ولى در 
رحم مادر نبوده اند؟» حسن سا فرمود: «آدم و حواء, و كبش إبراهيم. و ناقة صالح. و 
إبليس والحية والغراب الذی ذکر فى القرآن, آدم و حواء و گوسفند قربانی ابراهیم و 
شتر صالح و ابلیس و مار و کلاغی که در قرآن ذکر شده است.» بعد پادشاه از او 
درباره‌ی رزق‌های بندگان سؤال کرد و حسن ا فرمود: «فی السماء الرابعة تنزل 
بقدر و تبسیط از آسمان چهارم رزق بندگان با محدودیت يا با وسعت نازل 
می‌شود.» از او درباره‌ی ارواح مومنین سژال کرد که کجا می‌روند؟ فرمود: «تجتمع 
عند صخرة بيت المقدس فى کل ليلة جمعة و هى العرش الادنی و منها ييسط الله 
الارض و إليها یطویها و إليها المحشر. ثم سأله عن آرواح الکفار؟ فقال: تجتمع فى 
وادی حضر موت عند مدينة اليمن ثم یبعث الله ناراً من المشرق و ناراً من المغرب و 
یتبعها ربح شدید فیحشر الناس عند صخرة بيت المقدس فأهل الجنة عن یمینهاء و أهل 
النار عن يسارها فى تخوم الأرض السايعة, فتحشر الناس عند الصخرة. فمن و جبت له 
الجنة دخلها و من وجبت له النار دخلهاء و ذلک قوله: فريق فى الجنة و فريق فى 
السعير؛ اين ارواح در هر شب جمعه در كنار صخره‌ی بيت المقدس جمع می‌شوند. 
که هه عرق نرکا انف و خدارند وفين وا از آن کرش مر دة وه 
سوی أن دراز می‌شود و محشر نيز در آن جا صورت می‌گیرد و بعد درباره‌ی ارواح 
کافران سژال کرد و حضرت فرمود: «آن‌ها در وادی حضر موت در شهر یمن جمع 
می‌شوند و بعد خداوند آتشی را در مشرق و آتشی را در مغرب ایجاد می‌کند و باد 
شدیدی بر آن می‌وزد و مردم در كنار صخره‌ی بيت المقدس جمع می‌شوند و امل 
بهشت در سمت راست اين صخره و اهل جهنم در سمت چپ أن و در عمق زمين 


هفتم » و مردم در كنار اين صخره محشور می‌شوند. پس هر كس مستحق بهشت 


۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


باشد وارد بهشت می‌شود و هر كس مستحق جهنم باشد. وارد آن می‌شود و این 
همان سخن خدای متعال است که: «گروهی در بهشت و گروهی در جهنم خواهند 
بود.» 

پادشاه رو به يزيد کرد و گفت: «او باقیمانده‌ی پیامبران و خلیفه‌ی اوصیاء و وارث 
برگزیدگان و دومی از نقیبان و چهارمی از اصحاب کساء و عالم به آن جه در آسمان 
و زمین است؛ آیا می‌توان اين فرد را با کسی که قلبش قفل شده است و از گمراهان 
است. قياس کرد و بعد نامه‌ای به معاویه نوشت و گفت: «کسی که خداوند بعد از 
پیامبرتان به او علم و حکمت و احکام تورات و انجیل و اخبار غيب را داده است 
حق» خلافت متعلق به اوست و کسی که با او دشمنی کند. ظالم است.» بعد نامه‌ای 
به امير المؤمنين مب نوشت و گفت: «حق متعلق به توست و خلافت برای تو و 
فرزندان توست. تا روز قیامت. يس با کسی که با تو نبرد می‌کند مبارزه کن تا 
خداوند او را به دست تو عذاب کند و کسی که از تو سرپیچی کند و با تو بجنگد 
لعنت خداوند و ملائکه و همه‌ی مردم بر او باد.»! 

' از جمله کرامات او روایتی از مولای ما امام باقر سا است که فرمود: «يابن 
رسول الله ما عندک من غجايب آسرار أمير المؤمنين 3 الذی كان يرينا أى شىء 
نريد يرينا إِيّاه؟ عده‌ای از اهل کوفه به امام حسن ما گفتند: ای فرزند پیامبر لا 
آیا تو از عجائب اسرار امیرالم ومنین 2 که به ما نشان می‌داد و هر چه از او 
مى خواستيم به ما نشان می‌داد چیزی داری؟» 


5 اه ن و 0 ل ۳ ۳2 
حضرت فرمود: «هل تعرفون أمير المؤمنين لا ايا امير المؤمنين لا را 


.١‏ پحار الانوار؛ ج ۱۳۳ ص ٩۲۲۷‏ ح 7. حديث بسيار طولانى است و ما 3 را مختصر أورديم. 


اسرار حسن بن على لا ۲۸۱ 


می‌شناسید؟» گفتند: «بله.» ایشان پرده‌ای را که بر درب خانه آویزان بود را بالا زد و 
فرمود: «انظروا؛ نگاه کنید.» آن‌ها نگاه کردند و دیدند امير المؤمنين عم آنجاست. 
گفتند: «بله, اين امير المؤمنين است و در آن شک نداریم و شهادت می‌دهیم تو 
خلیفه‌ی برحق و صادق هستی.»" 


۱. مدينة المعاجز؛ ج ۲ ص ۷۶ - ۵۱۲. 


YAY‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


قصل بنجم 
٠ e‏ العلا 
در اسرار حسين بن على نظلا 
از آن جمله اين است كه وقتی حضرت خواست به سمت عراق خارج شود ام 
سلمه به او گفت: «اى فرزندم! مرا با خارج شدن خودت اندهكين مكن؛ چرا که من 
از پیامبر ځیه شنيدم كه می‌فرمود: «فرزندم حسين در عراق به قتل می‌رسد.» 
حسين مت به او فرمود: «يا ماه ی مقتول لا محالة و لیس من الأمر المحتوم بد و 
إنى لاعرف اليوم الذی أقتل فيه والحفرة التی أدفن فيهاء و من يُقتل معی من أهل بیتی 
و من شیعتی, و إن أردت أريتك مضجعى و مکانی؛ ای مادرا من در هر صورت 
مقتول خواهم بود و از امر محتوم نمی‌توان جلوكيرى کرد. و من روزی را كه در آن 
به قتل می‌رسم و حفره‌ای را كه در آن دفن می‌شوم می‌دانم, اين که جه کسی از اهل 
بيتم و شيعيانم با من کشته می‌شوند و اگر بخواهم می‌توانم قبر خودم و مکان خحودم 
را به تو نشان بدهم.» بعد با دست خود اشاره کرد و زمين باز شد تا اين که قبر و 
مکان خود را به‌ام سلمه نشان داد.! 
ان جه از کتاب راوندی نقل است: «مردی نزد حسين یه أمد و گفت: «مادرم از 


دنيا رفته است و وصیتی نداشته است. اما به من دستور داد برای او هیچ کاری نکنم 


١ء‏ بحار الانوار؛ به نقل از کافی؛ ج ۴۴ ص ٩۲۰‏ ح . 


۳ 
اسرار حسين بن على و على بن حسين له YAY‏ 


مگر آن كه قبلا تو را با خبر كنم ای مولاى من» حسين ما به همراه اصحابش 
آمدند و ديدند آن زن مرده است و حسين 32 دعا کرد تا خداوند او را زنده كند. 
در اين هنگام آن زن صحبت كرد و گفت: «داخل شويد ای مولاى من! دستور 
بفرمائید. و حسین 3 وارد حانه شد و نشست و به او فرمود: «أوصی يرشك اله 
وصیت كن خداوند تو را رحمت کند.» گفت: «ای سید من! من فلان مقدار مال دارم 
و یک سوم آن را برای تو قرار می‌دهم تا هر کاری خواستید با آن انجام دهید و دو 
سوم أن را برای يسرم قرار می‌دهم. اگر بدانم كه او از پیروان شماست و اگر مخالف 
شما باشد در اين صورت مخالفان شما سهمی در اموال مژمنین ندارند. بعد از 
حضرت خواست تا امور بعد از وفات او را بر عهده بگیرد و بر او نماز بخواند و بعد 
مثل اول مرده شد.»" 


در اسرار على بن حسين ا 


آن جه خالد بن عبد الله روایت کرده است و می‌گوید: «علی بن حسين له در 
حج بود و اصحابش آمدند و خیمه‌ی او را در نقطه‌ای از زمين احداث کردند. وقتی 
حضرت أن را دید فرمود: «هذا مکان قوم من الجن المؤمنين و قد ضیقتم علیه؛ این 
جا محلی متعلق به جن‌های مومن است و شما فضا را بر آن‌ها تنگ کرده اید.» در 
اين لحظه کسی ندا کرد: «ای فرزند پیامبر! خیمه‌ی خود را به ما نزدیک كن تا برای 


. الخرائج و الجرائم؛ ص۲۴۵؛ باب ۴. فرج المهموم؛ ص ۲۲۷. 


۲۸۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


الث ین أن را قبول کن.» جابر می گوید: «ما نگاه کردیم و دیدیم كنار خیمه 
5 ۰ ۰ ۰ الا 
طنقهابى ير ازا رای انکور و :هوق و انار اسك و زین العارد ين 1 اجان که در 
كنارش بودند را فراخواند و فرمود: «كلوا من هدية إخوانكم المژمنین, از هدیه‌ی 
برادران مومن خود بخورید.»" 

از آن جمله روایت صاحب کتاب اربعین است که بنی مروان وقتی طعنه‌های آن‌ها 
بر کم بودن تعداد شیعیان على بن حسين لظ زياد شد شیعیان به حضرت شکوه 
كردند و حضرت باقر را فراخواند و كيسهاى را بيرون آورد در آن نخ زرد رنگ 
قرار داشت و به او دستور داد آن نخ را به آرامى تكان دهد دراين لحظه يشت بام 
بالا رفت و به حركت درآمد و ناگهان زمين و خانههاى مدينه شروع به لرزيدن کرد 
و خانه‌ها خراب شد تا اين كه ششصد خانه در مدينه خراب شد و مردم با وحشت 
فرار كردند نزد حضرت آمدند و گفتند: «اى فرزند پیامبر! به ما يناه بده ای ولى ۳1 
به ما پناه بده.» ایشان فرمود: «هذا دأبنا و دأبهم یستنقصون بنا و نحن نفنیهم, این 
روش ما است و روش آن‌ها اين است که بر کم بودن ما خرده می‌گیرند و ما آن‌ها را 
نابود می‌کنیم.»" ۱ 

از آن جمله مردی از حضرت سؤال کرد و گفت: «ما با جه جيز بر دشمنانمان 


برتری يافته ايم در حالی که در بين آن‌ها افرادی هستند که از ما زیباترند؟» حضرت 


۱. بحار الانوار؛ به نقل از طبری؛ ج ۳۶ ص‌۴۵؛ ح ۴۵؛ با اندکی تفاوت. 
۲ هداية الکبری؛ ص ۲۲۷ - ۲۳۸؛ باب ۶ و ص ۳۲۲؛ باب ۱۲ و دلائل الامامة ۲؛ بحار؛ ج۲۵ 
ص ۰۲۷۹ 


ال 
راز حن دو علق و غا مي 2 A0‏ 


فرمود: «أتحب أن تری فضلک علیهم؟ آیا دوست داری برترى خودت را بر آن‌ها 
ببینی؟» گفت: «بله.» حضرت دستش را بر روی صورت او کشید و فرمود: «نگاه 
کن.» او نگاه کرد و مضطرب شد و گفت: «فدایت شوم مرا به أن جه بودم برگردان, 
چرا که من در مسجد چیزی جز خرس و میمون و سگ ندیدم و حضرت دستش را 
بر او كشيد و او به حال اول بازگشت.»" 

این سخن اشاره به همین است (دشمنان على مسخ شده‌های اين امت هستند) و 
در نقل است: «اقتلوا الوزغ فإنها مسوخ بنی أمية؛ قورباغه را به قتل برسانيد. چرا كه 


او مسج شده‌ی بنی اميه است.»" 


8 بحار الانوار؛ ج ۴۶ ص۳۹٩‏ ح ۴۹ 


۲۸۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


در اسرار امام باقر 37 


از آن جمله روایت محمد بن مسلم است که می‌گوید: «نزد امام باقر لا بودم که 
دو کبوتر پیش او آمدند و صدا کردند و حضرت به آن دو جواب داد و بعد پرواز 
کر دند.» گفتم: «فدایت شوم اين جه حالتی بود؟» فرمود: «هذا طائر ظن فى زوجته 
سوءاً فحلفت له فقال لها: لا أرضى لا بمولای محمد بن على عل فجاءعت فحلفت له 
بالولاية أنها لم تخنه فصدقها. و ما من أحد یحلف بالولاية لا صدق لا الانسان, فإِنّه 
حلاف مهین؛ اين پرنده در مورد همسرش سوء ظن داشت وهن برای او سو گند 
خوردم و او به همسرش گفت: به جيزى جز سوگند خوردن به مولايم محمد بن 
علی 3 راضی نمی‌شوم: همسر او آمد و برای شوهرش به ولایت سوگند خورد که 
به او خیانت نکرده است و شوهرش نيز قبول کرد. و کسی نیست که به ولايت 
سوگند بخورد مگر آن که ادعايش پذیرفته می‌شود. البته در غير انسان هاء چرا که 
انسان‌ها سوگند خورنده و حرمت شکن هستند.»" 


از آن جمله روایت میسر است که می‌گوید: «من در كنار درب خانه‌ی امام 


5 بحار الانوار؛ ج ۶۵ ص ۲۴؛ ح ۰ 


اسرار امام باقر ا ۲۸۷ 


باقر 3۳ ايستاده بودم كه كنيزى قد بلند خارج شد و من دست خود را بر روى سر 
او كذاشتم در اين هنگام صدايى از درون خانهامد كه: «ادخل لا أبا لک فلو كانت 
الجدران تحجب أبصارنا عنكم كما تحجب أبصاركم لکنا نحن و إيّاكم سواء؛ داخل شو 
> بی پدر . اگر ديوارها جلوى چشم ما را بگیرند همان طور كه جلوى چشم شما را 
می گیرند در اين صورت ما و شما يكسان بودیم»' 

از آن جمله روايت محمد بن مسلم است كه مىكويد: «همراه امام باقر یلا به 
جايى كه می‌خواست برود. از شهر بيرون رفتم و مقدارى مسير را پیمودیم. كه 
ناكهان كركى در حال يائين آمدن از كوه بود و آمد تا اين كه دست خود را بر طناب 
زین گذاشت و مقداری درنگ كرد و حضرت به او فرمود: «ارجع فقد فعلت. قال: 
فرجع الذئب مهرولا؛ بازگرد چرا كه من خواسته ات را انجام دادم.» می‌گوید: «گرگ 
با شتاب بازگشت و من گفتم: «ای سيد من! کار او جه بود؟» فرمود: «ذکر أن زوجته 
قد عسرت علیها الولادة فسأل لها الفرج و أن يرزقه الله ولذاً لا يؤذى دواب شیعتنا؛ او 
كفت که همسرش در حال زایمان است و کار بر او سخت شده است و درخواست 
داست اين وضعیت برایش آسان شود و خداوند به او فرزندی بدهد که حیوانات 
شیعیان را آزار ندهد. و من به او گفتم: «برو که من خواسته ات را انجام دادم.» 
می‌گوید: «سپس مقداری مسیر را پیمودیم و در أن جا گودالی دیدیم که از شدت 
گرما مثل آتش بود و در آن جا گنجشک‌هایی در حال پرواز بودند و آمدند و گرد 
الاغ حضرت حلقه زدند و از او خواستند از آب داخل أن گودال بنوشد اما حضرت 


فرمود: «لا و لا کرامث نه اين کرامت نیست» می‌گوید: «سپس حضرت به سوی 


۱. بحار الانوار؛ ج۴۶. ص ۲۴۸؛ ح ۰ در آن جا گفته : «بی مادر» 


۳۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


مقصدش حرکت کرد وقتی فردای أن روز از آن جا بازگشتيم و به آن گودال رسیدیم 
دیدیم گنجشک‌ها به دور الاغ حضرت گرد آمدند و بال می‌زدند و شنیدم که 
حضرت می‌فرماید: «اشربی وارتوی» بنوش و سيراب شو» می‌گوید: «من نگاه کردم 
و ديدم در آن گودال مقداری آب جمع شده است.» گفتم: «ای سید من! دیروز الاغ 
را از نوشیدن آب منع کردی و امروز او را از آن آب سيراب کردی؟» فرمود: «أعلم 
أن اليوم خالطتها القنابر فسقيتهاء و لولا القنابر لما سقيتهاء فقلت: يا سیدی, و ما الفرق 
بين القنابر والعصافیر؟ بدان که امروز علاوه بر گنجشک‌ها پرنده‌ی قنبره نیز در آن جا 
بود و من اجازه‌ی آب خوردن را به الاغ دادم اگر اين قنبره‌ها نبودند به الاغ آب 
نمی‌دادم.» گفتم: «ای سید من! جه فرقی بين قنبره و گنجشک است؟» 

فرمود: «و یحک أما العصافیر فاتهم موالی الرجل لأنهم منه. و آما القنابر فانهم 
موالینا أهل البيت. و إِنْهم يقولون فى صفیرهم: بورکتم أهل البیت 2 , و بورك 
شیعتکم. و لعن الله أعدائكم؛ وای بر توا كنجشكها طرفدار ولايت آن مرد (عمر) 
هستند. چون از جنس او هستند. اما قنبره‌ها طرفدار ولابت ما اهل بيت هستند و 
آن‌ها در صداهای خود می‌گویند: «اى اهل بيت بط مبارک باشيدء شیعیان شما 
مبارک باشند. خداوند دشمنان شما را لعنت کند.» و بعد فرمود: «عادانا من کل شىء 
حتی الطیور الفاختة و من الأيام الأربعاء؛ از جنس تمام موجودات عده‌ای با ما دشسمن 
هستند. حتی از پرندگان کبوتر فاخته و از بين روزها روز چهارشنبه با ما دشمن 
هستند.)١‏ 


می كويم: «در اين حديث رمز نيكويى وجود دارد. كه اشاره م ىكند كه هر جيزى 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۲۷۲؛ حَ ۵ء با اندكى تفاوت. 


اسرار امام باقر 1 ۲۸۹ 


به هم شکل خودش تمایل بيدا می‌کند و با دیدن همتای خود خوش حال می‌شود و 
به طبع خودش برانگیخته می‌شود و اين سخن اشاره به همین مطلب است: بچه‌ی 
حرام زاده با خوردن مال حرام ماهیتش شناخته می‌شود. و اين نيز رمزی است که 
یعنی فرزند حرام چون ماده اش حرام است پس چیزی را که از آن است دوست 
دارد و دشمن اهل بيت یعنی أن مرد چیزی جز ماده‌ی خودش را دوست ندارد و 
دوست داران اهل بيت و اولیاء آن‌ها نیز طینتشان از آن‌ها است و اين همان طینتی 
است. که فرزندان حلال از آن آفریده شده اند. پس کسی جز فرزند حلال اهل بيت 
را دوست ندارد و دوست داران آن‌ها کسی جز فرزندان حلال نیستند. 

از آن جمله روایت اسماعیل سندی از ابو تیر از امام باقر سا است که 
می‌گوید: «شنیدم حضرت به مردی از خراسان که نزد او آمده بود فرمود: «کیف 
آبوک؟ يدرت چطور است؟» ۱ 

آن مرد گفت: «خوب است.» 

حضرت فرمود: «فأحوک؟ برادرت چه؟» 

گفت: «او را به عنوان فرد درستکار بر جای خود نشانده‌ام.» حضرت فرمود: «قد 
هلک آیوک بعد خروجک بیومين, و آما أخوى فقتلته جاریته يوم کذاء و قد صار إلى 
الجنة؛ دو روز بعد از آن که تو از ديار خود بیرون آمدی يدرت وفات کرده است و 
برادرت در روز فلان توسط کنیزش به قتل رسیده است و به بهشت رفته است.» آن 
مرد گفت: «فدایت شوم من فرزندم را در حالی که مريض بود ترک کردم.» حضرت 
فرمود: «آبشر فقد بریء و زوجه عمّه ابنته و صار له غلام و سمّاه علياً و لیس من 
شیعتنا؛ حوش حال باش که او سلامتی اش را باز یافته است و عمویش او را به 
دخترش تزویج کرده است و برای او پسری متولد شده است که نامش را علی 
کذاشته است اما از شیعیان ما نیست.» آن مرد گفت: «اکنون بايد با او چکار کنم؟» 


۳۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


حضرت فرمود: «کلا قد أخذ من صلب آدم أنه من آعدائنا فلا تفرنک عبادته و 


خشوعه. هیچ کاری نمی‌شود کرد او از صلب آدم است و از دشمنان ما است پس 
مبادا عبادت‌ها و راز و نيازهايش تو را فریب دهده" 

از آن جمله روایت جابر بن يزيد است که م ىكويد: «در مسجد در كنار امام 
باقر اا بودیم که عمر بن عبد العزیز که جوان بود وارد شد و دو لباس زرد رنگ به 
تن داشت امام باقر ما فرمود: «لا تذهب الأيام حتى يملكها هذا الغلام. و يستعمل 
العدل جهراً والجور سراً فإذا مات تبكيه أهل الأرض و يلعنه أهل السماء؛ روزگار 
نخواهد گذشت مگر آن که اين جوان حاكم دوران مىشود و در ظاهر عدالت را 
رعايت مىكند. اما در نهان ستم می‌کند. وقتى بميرد اهل زمين برايش كريه م ىكنند. 
ولى اهل آسمان بر او لعنت می‌فرستند.»" 

از آن جمله روایت ابو بصير است که می‌گوید: «مولایم امام باقر تا به من 
فرمود: «اذا رجعت إلى الكوفة يولد ولد تسمّيه عیسی, و يولد ولد و تسمّیه محمداً و 
هما من شیعتنا و آسماژهما فى صحیفتناء و ما یولدون إلى يوم القيامة؛ وقتی به کوفه 
برگردی فرزندی برای تو متولد می‌شود که نام او را عیسی می‌گذاری و فرزندی 
برایت متولد می‌شود. كه نام او را محمد می‌گذاری و اين دو از شیعیان ما هستند و 
اسم‌های أن دو در صحیفه‌ی نزد ما موجود است و نيز اسم تمام فرزندانی که تا روز 
قيامت از آن‌ها متولد می‌شوند نزد ما موجود است» می گوید: «گفت: آیا شیعیان شما 


در كنار شما خواهند بود؟» فرمود: «نعم إذا خافوا الله واتقوه و أطاعوه؛ بله» اگراز 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۴۶. ص ۲۴۳۳؛ ح ۴١‏ با تفاوت بسیار. 


و5 بحار الانوار؛ ج۴۶ ص ۲۵۱؛ ۳ 3 با مقدارى تفاوت. 


اسرار امام باقر لا ۲۹۱ 


خداوند بترسند و تقوا داشته باشند و از او اطاعت کنند.»! 

از آن جمله است که حضرت روزی وارد مسجد شد و جوانی را دید که در 
مسجد می‌خندید حضرت به او فرمود: «تضحک فى المسجد و أنت بعد ثلاثة من 
آصحاب القبور؟ آیا در مسجد می‌خندی در حالی که بعد از سه روز دیگر تو از اهل 
قبرستان خواهی بود؟» آن جوان در اول روز سوم وفات کرد و در آخر همان روز 
ذفن شد" 

از آن جمله مطلبى است كه در كتاب كشف الغمه از ابو بصير از امام باقر ما نقل 
شده است مىكويد: «روزى به ايشان كفتم: «شما ذریه‌ی رسول خدامَرْلْلهُ هستید؟» 

فرمود: «نعم بله» گفتم: «و رسول الله وارث پیامبران است؟» 

فرمود: «نعم. بله» گفتم: «و شما وارثان رسول الله هستید؟» 

فرمود: «نعم بله» گفتم: «پس شما می‌توانید مرده را زنده كنيد و نابینا و برص را 
شفا دهيد و به مردم خبر بدهيد که جه می‌خورند و جه ذخیره می‌کنند؟» 

فرمود: انعم بأمر الله. بله به‌امر خداوند» و بعد فرمود: دادن 7 فدنوت منه فمسح 
يده على وجهی, فأبصرت السماء والأرض, ثم مسح يده على وجهی فعدت كما كنت لا 
أرى شیاه بيا جلو و من نزديك شدم و دستش را بر صورت من كشيد و من آسمان 
وی وا دیقم و دن را بر مورت عن کید و به الت :اول بر اش عند 


جیزی نمی‌دیدم.»" 


۱. بحار الانوار؛ ج۴۶. ص ۲۷۴؛ ح ۷۹. 
۲. بحارالانوار؛ ج2؟. ص ۲۷۴؛ ح ۷۹ 

۳. بصاثر الدرجات؛ ص ۲۸۹ ج ۶؛ باب ۳؛ ح ۱؛ باب أن ها مرده را زنده می‌کتند. هداية الکیری: 
ص ۲۴۳؛ باب ۷ و بحار الانوار؛ ج ۴۶ ص ۲۳۷؛ ح ۱۳. 


۳۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


در اسر ار امام صادق لا 


از آن جمله روایت محمد بن سنان است که مردی از خراسان نزد حضرت آمد و 
و همراه خود کیسه‌هایی از صدقات داشت که تعداد سکه‌های آن شمارش شده و 
کیسه‌ها مهر شده و بر روی کیسه‌ها اسم صاحبان آن کیسه‌ها نوشته شده بود. وقمی 
آن مرد وارد شد؛ امام صادق ما شروع به نام بردن اسم صاحبان کیسه‌ها کرد و 
می‌فرمود: «أخرج صرة فلان فان فیها کذا و كذاء کیسه‌ی فلانی را بیرون بیاور كه در 
آن فلان E‏ و بعد فرمود: «أين صرة المرأة التی بعثتها من غزل يدها 
أخرجها فقد قبلناها؟ 5-85 آن زن كجاست كه آن يول رااز دست رنج بافندگی خود 
فرستاده است كه ما آن را قبول می‌کنیم؟» و بعد به أن مرد فرمود: «أين الكيس 
الأرزق؛ آن کیسه‌ی آبی كجاست؟ چرا كه در بين كيسههايى که آورده بود یک 
کیسه‌ی آبی قرار داشت که هزار درهم درون آن بود.» و آن مرد آن کیسه را در راه 
گم کرده بود. وقتی امام آن را مطالبه کرد آن مرد خجالت كشيد و گفت: ای مولای 
من آن را در راه گم کردم امام علا به او فرمود: «تعرفه إذا رأيته؟ اگر آن را ببینی 
می‌شناسی؟» گفت: «بله.» فرمود: «يا غلام, آخرج الکیس الارزق؛ ای غلام! آن کیسه‌ی 
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ابی را بیاور» و او اورد وقتى ان مرد ان را ديد ان را شناخت. و امام لا فرمود: 


اسرار امام صادق اا ۱ ۳۹۳ 


«إنا احتجنا إلى ما فيه فأحضرناه قبل وصولک إلينا؛ ما به آن احتیاج داشتیم و قبل از 
أن كه تو برسی آن را برداشتیم.» آن مرد گفت: «ای مولای من! پاسخ وصول اين 
محموله را از شما می‌خواهم.» فرمود: «إن الجواب کتبناه و أنت فى الطريق. وقتی تو 
در راه بودی ما جواب وصول را نوشته ایم.»" 

از آن جمله روایت عبد الله کاهلی است که می‌گوید: «امام صادق عم به من 
فرمود: «إذا لقیت السبع فاقرأ فى وجهه آية الکرسی. و قل: عزمت علیک بعزيمة الله و 
عزيمة رسوله. و عزيمة سلیمان بن داود. و عزيمة على أمير المومنین و الأئمة من بعده. 
فإنه ینصرف عنک؛ وقتی حیوان درنده دیدی در مقابل او آية الکرسی بخوان و بگو: 
«در مقابل تو اراده می‌کنم به اراده‌ی خداوند و اراده‌ی رسول او و اراده‌ی سلیمان بن 
داود و اراده‌ی على امير المؤمنين و ائمه‌ی بعد از او در اين صورت آن حیوان 
با تو کاری ندارد.» می‌گوید: «من به همراه پسر عمویم از کوفه خارج شدم و حیوان 
درنده‌ای سد راه ما شد و من آن جه را مولایم به من تعلیم داده بود خواندم و آن 
حیوان سر خود را تکان داد و از همان راه بازگشت وقتی به نزد سیدم رسیدم قبل از 
آن که خبر را به او بگویم.» فرمود: «أترانى لم أشهدكم إن لى مع کل ولی أذناً سامعة, 
و عين ناظرة و لساناً ناطقا؛ آیا گمان می‌کنی من همراه شما نبودم» من در كنار هر 
ولی یک كوش شنوا و یک چشم بینا و یک زبان سخن گو دارم.» و بعد فرمود: «يا 
عبدالله آنا والله صرفته عنکما و علامة ذلك آنکما کنتما على شاطیء النهر؛ ای عبد الله! 


به خداوند سوگند! من آن حیوان را از شما منصرف کردم و نشانه اش اين است که 
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۳۹۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


شما در ساحل رودخانه بودید.»" 


مى گویم: «در اين حدیث اسرار غریبی وجود دارد. اول اين که اطاعت حیوانات 
وحشی از آن‌ها جه از خود آن‌ها و يا سخن آن هاء دوم خبر دادن حضرت. به اين که 
از آن‌ها غاب نبوده است و او شاهد ساير اولیاء‌ش نیز هست» چرا که امام در كنار 
همه‌ی مخلوقات هست و از آن‌ها غائب نیست. لحظه‌ای از او مخفی نیستند. اما 
چشمان آن‌ها از دیدن او محجوب است. دنیا در برابر امام مانند یک درهم در کف 
دست یک فرد است که هر طور بخواهد آن را زیر و رو می‌کند» سوم این که 
حضرت او را توبیخ کرد و فرمود: «أترانی لم آشهدکم؟ آیا گمان می‌کنی من در كنار 
شما نبودم؟» به طوری که او گمان می‌کرد که حجت در کتار مردم حاضر نیست. بعد 
از آن که حضرت می‌گوید آن‌ها چشم بینای خداوند در بين بندگانش و دست باز 
رحمت او در سرزمینش و زبان سخن گوی از طرف او هستند و قلب اولیاء محل 
مشیت خداوند و مخزن اسرار او و باب حکمت اوست. 

از آن جمله روایت ابو بصیر است که می‌گوید: «امام صادق مت فرمود: «إن 
المعلى بن خنيس ينال درجتناء و إن المدينة من قابل یلیها داود بن عروة. و یسستدعیه و 
يأمره أن يكتب له أسماء شیغتنا قيأبى فيقتله و يصلبه؛ فینال بذلک درجتناء معلى بن 
خنیس, به مقام ما دست رسی پیدا می‌کند. شهر مدینه در آینده تحت حاکمیت داود 
بن عرو قرار خواهد كرفت و او معلی بن خنیس را فرامی خواند و از او می‌خواهد 
که اسامی شیعیان ما را برايش بنویسد. اما او امتناع می‌کند و داود نيز او را به قتل 


می‌رساند و به صلیب می‌بندد و به اين شکل او به مقام ما دست مىيابد.) مدتی بعد 
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اسرار امام صادق ا ۳۹۵ 


داود. ولایت مدینه را در اختیار گرفت. معلی را احضار کرد و از او درباره‌ی شیعیان 
سژال کرد و او گفت: «آن‌ها را می‌شناسم.» گفت: «اسامی آن‌ها را برایم بنویس وگرنه 
گردنت را قطع می‌کنم.» گفت: «آیا مرا به قتل تهدید می‌کنی به خداوند سوگند! اگر 
آن‌ها زیر پایم باشند پایم را بلند نخواهم کرد تا تو آنها را ببینی و به اين شکل 
دستور داد گردنش قطع شود و به صلیب بسته شود.» 

وقتی امام صادق تلا بر داود وارد شد فرمود: «يا داود قتلت مولای و و کیلی, و ما 
کفاک القتل حتی صلبته. والله لأدعون الله علیک كما قتلته؛ ای داود! تو ولی من و 
وکیل مرا به قتل رساندی . قتل او را کافی ندانستی و جسدش را نيز به صلیب 
بستی؟! به خداوند سوگند! تو را نفرین خواهم کرد به خاطر اين که او را به قتل 
رساندی.» داود به حضرت گفت: «آیا مرا با نفرین خود تهدید می‌کنی؟» تو ابتدا برای 
خودت دعا كن اگر مستجاب شد بعد مرا نفرين کن.» امام صادق تلا با خشم از آن 
جا خارج شد. وقتی شب شدء حضرت غسل كرد و رو به قبله ايستاد و بعد فرموه: 
«ياذا ياذى يا ذوا إرم داود سهماً من سهام قه رکه تبلبل به قلبه یا ذا يا ذى ياذوا 
تيرى از تيرهاى غالب خودت را به سوى داود يرتاب كن كه قلب او راتكه تكه 
كند.» بعد به غلامش فرمود: «اخرج واسمع الصائح؛ برو و صداى فرياد را بشنو.» خبر 
آمد كه داود مرده است. امام بر زمين سجده كرد و فرمود: «إنه لقد دعوت الله عليه 
بئلاث كلمات لو قسمت على أهل الأرض لزلزلت يمن عليها؛ من با سه كلمه او را 


نفرين كردم كه اگر اهل زمين را با آن نفرين كرده بودم» زمين همه را با زلزله‌ی خود 


۲۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نابود می کرد.»' 

از كرامات حضرت اين است كه روزى منصور حضرت را فراخواند. و حضرت 
همراه او به سمت مقصدى سوار بر مركب شدند و حركت کردند و منصور بر روى 
تپه‌ای كه آن جا بود نشست و امام صادق ب در كنارش بود در اين هنكام فقيرى 
آمد و می‌خواست از منصور درخواست کمک کند. اما منصرف شد و از امام صادق 
ما چیزی طلب کرد در اين لحظه امام صادق 1 سه مرتبه با دو کف دستش شن 
از روى زمين برداشت و به آن فقير داد و فرمود: «إذهب و أغل, برو و آن را گران 
بفروش.» در اين لحظه برخى از اطرافيان منصور به آن فقير گفتند: «از حكومت 
بيرون رفتى و از کسی کمک خواستی كه جيزى ندارد؟!» آن مرد که از خجالت 
چیزی كه دريافت كرده و عرق كرده بوده گفت: «من از کسی کمک خواستم که به 
عطايش مطمئن هستم.» و بعد آن خاک را به خانه اش برد» همسرش به او كفت: 
«چه کسی اين را به و داده است؟» گفت: «جعفر» گفت: «چه كفت؟) گفت: «به من 
فرمود: «أغل, آن را كران بفروش.» گفت: «او راستگو است. مقداری از آن را نزد 
متخصص ببر چرا که من از از آن بوی ثروت استشمام می‌کنم.» آن مرد مقداری از 
آن خاک را برداشت و نزد یک يهودى رفت و او بابت أن ده هزار درهم پرداخت 
کرد. و به او گفت: «بقیه‌ی آن را نيز به همین قیمت می‌خرم أن را برایم بیاور.»" 

از آن جمله اين است كه منصور وقتی تصمیم كرفت امام صادق مت را به قتل 
برساند. عده‌ای از عجم را فراخواند که به آن‌ها بعرعر می‌گفتند كه نه چیزی 
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می‌فهمیدند و نه عقل داشتند. منصور بر آن‌ها دیباج پوشاند و پارچه‌ی زیبا عطا کرد 
و مقداری يول برای آن‌ها فرستاد و بعد آن‌ها را كه صد نفر بودند فراخواند و به 
مترجم گفت: «به أن ها.» بگو: «من دشمنی دارم که امشب نزد من می‌آید وقتی داخل 
شد شما او را به قتل برسانید. آن‌ها نیز سلاح خود را تحویل گرفتند و منتظر شدند 
تا دستور را اجرا کنند. منصور امام صادق 2 را فراخواند و به او دستور داد تا تنها 
وارد شود.» و بعد به مترجم گفت: «به آن‌ها بگو: «اين دشمن من است او را تکه تکه 
کنید.» وقتی امام 3 وارد شد آن‌ها مانند سگ عوعو کردند و سلاح خود را كنار 
انداختند و دستان خود را به يشت بردند و در برابر حضرت به سجده افتادند 
چهره‌های خود را بر زمين مالیدند. وقتی منصور این صحنه را دید ترسید. و به 
امام علا گفت: «چه کسی تو را اين جا آورده است؟» حضرت فرمود: «أنت. و سا 
جئتك ]لا مغتسلاً محنطاً؛ تو و من غسل كردهام و با حنوط آمدهام.» منصور كفت: 
«يناه بر خدا از جيزى كه گمان می کنی» باز گرد.» و امام صادق لا بازگشت. وآن 
عده هم چنان بر سجده بودند. منصور به مترجم گفت: «به آن‌ها بگو: «جرا دشمن 
پادشاه را نکشتید؟» كفتند: «آيا مولاى خود را به قتل برسانيم كه هر روز به ملاقات 
ما مىآيد و به امور ما رسیدگی می کند؟ همان طور كه پدر امور فرزندش را رسيدكى 
موقيل ا رای ر از تار ت هون اران تن تھا ترسيد و آنه را مان 
بازكرداند و بعد از آن خودش به وسیله‌ی سم. حضرت را به قتل رساند.»' 


از كرامتهاى حضرت اين است كه فقيرى از او کمک خواست و حضرت به 
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غلامش فرمود: «أربعمائة درهم چقدر يول نزد توست؟» گفت: «چهارصد درهم.» 
فرمود: «أعطه إياهاء آن را به او بده.» و او نيز داده آن فقیر آن را كرفت و با تشکر 
رفت. حضرت به غلامش فرمود: «آرجعه. او را برگردان.» وقتی برگشت گفت: «ای 
سيد من! از شما کمک خواستم و شما نیز عطا کردید. دیگر جه کاری مانده است؟ 
حضرت فرمود: «پیامب رل فرمود: «خیر الصدقة ما بقت غنی» و زا لم نغنک فخذ 
هذا الخاتم فقد أعطيت فيه عشرة آلاف درهم. فإذا احتجت فبعه بهذه القيمةء بهترین 
صدقه آن است که فقیر را بی نیاز کند» ما تو زا بی نیاز نکردیم اين انگشتر را بگیر 
که برای خرید آن ده هزار درهم يول پرداخت کرده‌ام وقتی محتاج شدی آن را به 
این قیمت بفروش.»' 

از كتاب راوندی از امام صادق ِا است كه فرمود: «علمنا غابر و مزبور. و نكت 
فى القلوب. و نقر فى الأسماع. و عندنا الجفر الأبيض والجفر الأحمر. و مصحف فاطمة 
والجامعة. فأما الغابر فعلم فا کان, و أما المزبور فعلم ما یکون. و أما النكت فى القلوب 
فهو الالهام. و آما النقر فى الاسماع فهو حدیث الملائكة, و أما الجفر الأحمر ففیه سلاح 
رسول ال عله و آما ایجفر الأبيض فوعاء فيه التوراة والإنجيل والزبور والکتب 
لارلی, و أمَّا مصحف فاطمة ففیه ما يكون من الحوادث. و اسم مَن یملک إلى یوم 
القيامة, و أما الجامعة ففیها جمیع ما یحتاج الناس إليه حتی آرش الخدش, و عندنا 
صحيفة فیها اسم مَن ولد و من يولد. و اسم أبيه و أمّه من الذر إلى يوم القيامة» ممّن 


هو من أعدائنا. ذلك فضل الله علینا و على الناس؛ علم ما پنهان و مکتوب است و به 
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اسرار امام صادق اا ۳۹۹ 


صورت نقطه‌ای در قلب و صدایی در كوش است و ما جفر سفید و جفر قزمز و 
مصحف فاطمه‌تلا و جامعه را در اختیار داریم. اما علم پنهان, همان علم به حوادثی 
است که در گذشته تا کنون اتفاق افتاده است. اما علم مکتوب علم حوادثی است. که 
در آینده رخ خواهد داد. اما نقطه در قلب همان الهام است و اما صدایی در كوش 
همان سخن ملائکه است و جفر قرمزء سلاح بيامبر يله درون آن است. 

جفر سفید ظرفی است که در أن تورات و انجیل و زبور و کتاب‌های اولین است؛ 
و مصحف فاطمه تلا در آن حوادثی که رخ می‌دهد و اسم کسانی که به حکومت 
می‌رسند. تا روز قيامت موجود است و جامعه تمام نیازهای فقهی مردم در آن 
موجود است. حتی حکم یک خراش يوست بدن. ما صحیفه‌ای در اختیار داریم كه 
در آن اسم کسانی که از عالم ذر تا روز قيامت متولد شده‌اند و کسانی که متولد 
خواهند شد و اسم يدر و مادرشان موجود است. اين که این‌ها از دشمنان ما هستند 
و این فضلی از طرف خداوند بر ما و بر مردم است.»" ۱ 

روایت احمد برقی از پدرش از سدیر صیرفی است که می‌گوید: «ببامبر له را 
در خواب ديدم که یک طبق سر پوشیده در برابر او بود. من به حضرت نزدیک شدم 
و سلام کردم حضرت پارچه را از روی طبق برداشت. در آن رطب بود. گفتم: «ای 
پیامبر! یک رطب به من بدهید و من خوردم و بعد يكي دیگر طلب کردم و حضرت ‏ 
داد؛ تا اين که هشت رطب خوردم و یکی دیگر طلب کردم که فرمود: «حسبک» بس 


است.» 


می كويد: «وقتى بيدار شدم» نزد امام صادق عم رفتم و ديدم که نزد او طبقى 


5 ارشاد مفيد؛ ج٣‏ ص ۱۸۶؛ سخن صادق درباره‌ی میراث پیأمبر و اصول كافى؛ جا ص۲۸ ۲. 


۳.۰ رمه مشازق: انور القن 
است» که روی ان يوشيده است. همان طور که در خواب ديدم و ایشان پارچه را از 
روی آن برداشت. در آن رطب بود. گفتم: «فدایت شوم یک رطب به من بدهید و 
حضرت داد و من خوردم و بعد یکی دیگر طلب کردم و حضرت داد و هشت رطب 
خوردم و بعد یکی دیگر طلب کردم كه فرمود: «حسبک لو زادک جدی تیه 


لزدتک؛ بس است. اگر جدم بیشتر می‌داد من نيز بیشتر می دادم.»' 


.١ 0‏ بحار الانوار؛ ج۷ ص۶۳ حَ 8 


اسرار امام کاظ اا ۳۰۱ 


فصل نهم 
در اسر ار امام كاظم اللا 

وقتی رشید به حج رفت وارد مدینه شد و مردم برای ملاقات با او وقت خواستند 
و به آخرین کسی که اذن ورود داد امام کاظم 3 بود. وقتی حضرت وارد شد زیر 
لب چیزی می گفت. وقتی نزدیک رشید شد. رشید بر روی زانوی خود نشست و با 
ایشان معانقه کرد و بعد رو به حضرت کرد و گفت: «حال شما چطور است ای ابا 
الحسن؟ عیال شما جطورند؟ عیال پدرتان چجطورند؟ شما چطور هستید؟ حال شما 
چطور است؟» حضرت می‌فرمود: «خيرء خیر» خوب» خوب.» وقتی حضرت بلند شد 
رشید خواست بلند شود و امام كاظم 3 او را سوگند داد كه بنشیند. و بعد معانقه 
كرد و بیرون رفت. وقتی بیرون رفت. مأمون به رشید گفت: «اين مرد کیست؟» گفت: 
«فرزندم» او وارث علوم اولین و آخرین است او موسی بن جعفر.است. اگر علم 
تن راس واف انزو آزست: ۱ ۱ 

روایت احمد بزاز است که می‌گوید: «رشيد وقتی امام کاظم 4 را به بغداد 
احضار کرد تصمیم به قتل او كرفت وقتی دو روز تا قتل مانده بود حضرت به 
مسیب که از نگهبانان گماشته شده بر اوء اما از دوست داران ایشان بود و رشید امام 


8 بحار الانوار؛ fA‏ ص ٩۱۲۲‏ ح و اين حد یت طولانی اشتتا: 


بلقا ترجمه مشارق انوار اليقين 


كاظم ٌه را به سندى بن شاهک تحويل داده بود و به او دستور داده بود سه زنجير 
آهنی كه وزن هر كدام سی رطل بود. به حضرت ببندند. ايشان در نيمهدى شب 
مسيب را فراخواند و فرمود: «إِنَى ظاعن عنک فى هذه الليلة إلى المدينة لأعهد إلى 
من بها عهداً يعمل به بعدى؛ من امشب از نزد تو مىروم به مدینه تا به کسی که بعد 
از من جانشین من است وصیت کنم.» مسيب گفت: «موللاى من چگونه در زندان را 
برای شما باز كنم در حالی که نگهبانان حاضر هستند؟ه 

حضرت فرمود: «ما علیک» تو لازم نیست کاری بکنی» با دست خود با آن 
کاخ‌های استوار و درب‌های بلند و خانه‌های مرتفع اشاره کرد و همگی تبدیل به 
زمين شدند و بعد به من فرمود: «يا مسیب كن على هیئتک فانی راجع إليك بعد 
ساعة؛ ای مسیب! همین جا باش. من ساعتی ديكر بر می‌گردم.» مسيب گفت: ای 
مولای من! آيا زنجیر آهنی را باز نکنم؟» می‌گوید: «حضرت آن را پاره کرد و به کنار 
انداخت. سپس حضرت چند قدم راه رفت و بعد از چشم من غایب شد و بعد 
ساختمان‌ها به حالت اول تبدیل شدند.» 

مسیب می‌گوید: «من هم چنان ایستاده بودم که ديدم ساختمان‌ها و دیوارها به 
سجده افتادند و ناگهان سید من ظاهر شد و به جای خود بازگشت و زنجیرها را به 
حال خود بازگرداند.» گفتم: «ای سید من! کجا رفتید؟» فرمود: «کل محب لنا فى 
الارض شرقاً و غرباً حتی الجن فى البراری و مختلف الملائكة, به نزد همه‌ی کسانی 
که در زمین دوست دار ما هستند. رفتم در شرق و غرب و حتی جن‌های بیابان و 
ملائکه‌ی در گردش.»" 


. مدینه المعاجز؛ ج۶ ص ۳۸۴. 


اسرار امام کاظ ملا ۳.۳ 


روایت صفوان جمال بن مهران است که می‌گوید: «سید من امام صادق لا 
روزی به من دستور داد که شترش را برایش نزد درب ببرم. و من آوردم. در این 
لحظه امام کاظم ليه به سرعت خارج شد و در آن هنكام شش ساله بود و بر يشت 
شتر نشست و آن را به حرکت درآورد و از چشم من دور شد. گفتم: «انا لله و انا اليه 
راجعون اکنون به مولای خود جه بگویم که از من شتر خواسته بود؟» می‌گوید: وقتی 
ساعتی از روز گذشت أن شتر مثل شهاب برگشت در حالی که عرق می‌ریخت و 
امام کاظم ِا از آن بياده شد و وارد خانه شد و خادم از خانه بیرون آمد و گفت: 
«شتر را به جای خود برگردان و نزد مولای خود برو.» می‌گوید: «من دستور را اجرا 
کردم و نزد مولایم رفتم.» فرمود: «يا صفوان إنما آمرتک أحضار الناقة ليركبها مولاک 
آبوالحسن, فقلت فى نفسک: کذا و کذا فهل علمت يا صفوان إلى أين بلغ علیها فى هذه 
الساعة؟ إِنّه بلغ ما بلغه ذو القرنین و جاوزه أضعافاً مضاعفة و أبلغ کل مؤمن و مؤمنة 
سلامی؛ ای صفوان! فقط برای اين به تو دستور دادم شتر را آماده کنی که مولای تو 
ابو الحسن برآن سوار شود و تو با خودت گفتی: «فلان و فلان آیا ای صفوان! آیا 
می‌دانی او در اين یک ساعت تا کجا رفت و برگشت؟ او تا جایی رفت که ذوالقرنین 
رفته بود و چندین برابر بيشتر از آن رفت و سلام مرا به هر زن و مرد مومنی 
برساند.»" 

از آن جمله روایت مسیب است: «وقتی رشید تصمیم كرفت امام موسی یا را به 
قتل برساند. پیغامی برای استان داران خود در سراسر نقاط فرستاد. که عده‌ای را پیدا 
کنید. كه خداوند را نشناسند و من بتوانم در يك کاری از آن‌ها استفاده کنم.» آن‌ها 


.٩ هداية الکبری؛ ص ۲۷۰؛ باب‎ .١ 


۳۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نیز عده‌ای را که به آن‌ها عبده گفته می‌شد. برایش فرستادند. وقتی این عده نزد رشید 
رفتند که پنجاه نفر بودند آن‌ها را در یکی از خانه‌های خودش نزدیک به آشپزخانه 
جای داد و بعد برایشان يول و لباس و جواهرات و نوشیدنی و خدمت کار فرستاد و 
بعد آن‌ها را فراخواند و گفت: «خدای شما کیست؟» گفتند: «ما خدایی نمی‌شناسیم و 
تا کنون چنین نامی نشنیده‌ايم.» او به آن‌ها پاداش داد و به مترجم گفت: «به آن‌ها بگو 
من دشمنی دارم که در اين اتاق است به آن جا برويد و او را تکه تکه کنید.» 

آن‌ها با سلاح‌های خود بر امام کاظم 4 وارد شدند و رشيد تماشا می‌کرد که 
آن‌ها جه می‌کنند. وقتی حضرت را دیدند سلاح‌های خود را به کناری انداختند و در 
برابر او به سجده افتادند و امام بر سر آن‌ها دست مىكشيد و آن‌ها گریه می‌کردند و 
حضرت با زبان خودشان با آن‌ها صحبت می‌کرد. وقتی رشید اين حالت را دید غش 
کرد و مترجم را صدا زد و آن‌ها را از اتاق بیرون کرد. وقتی خواستند از اتاق بیرون 
روند. در احترام حضرت عقب عقب رفتند و بعد سوار اسب هایشان شدند و أن 


اموال را گرفتند و رفتند.» 


5 بحار الانوار؛ ج58 ص ۲۴۹؛ ۳ 2۷ 


اسرار امام رضا لا ۳.۵ 


فصل ده 
در اسرار امام ر ضا الا 


از آن جمله اين است که امام رضا ‏ وقتی وارد خراسان شد شیعیان از همه جا 
نزد حضرت آمدند و على بن ابی أسباط با هدایایی آمد؛ اما قافله اش هدف سرقت 
قرار گرفت و اموال و هدایایی که همراهش یود از او گرفته شد و دهانش مجروح 
شد. و دندانهايش آسیب دید و در آن هنكام به روستایی در آن اطراف رفت و 
خوابید. امام رضا تا را در خواب دید که می‌فرماید: «لا تجزن إن هدایاک وصلت 
إليناء و أما فمک و ثنایاک فخذ من السعد المسحوق واحشی به فاک؛ ناراحت نباش 
هدایای تو به دست ما رسید و اما برای دهان و دندان هایت مقداری سعد پودر شده 
را در دهانت بریز.» او با خوش حالی از خواب بیدار شد و مقداری سعد تهیه کرد و 
آن در دهانش ريخت و خداوند دندان‌مايش را برايش سالم کرد. می‌گوید: «وقتی نزد 
امام رضا 3 رفت حضرت به او فرمود: «قد وجدت ما قلناه لک فى السعد حمّاً 
فادخل هذه الخزانة فانظر, فدخل فاذا ماله و هدایاه کلاً على حدته؛ آن جه درباره‌ی 


سعد به تو گفتیم. دیدی که درست بود. پس وارد اين گنجینه بشو و تماشا کن › و او 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 
وارد شد و ديد اموال و هداياى او همگی در آن جا قرار دارد.»' 

از آن جمله است كه مردى از شيعيان هفت امامی» طوماری از مسائل مشکل را 
گردآوری کرده و با خودش گفت: «اگر او معنای اين مسائل را بداند ولی امر است 


وقتى دزد درب آمد؛ ايستاد تا مردم از مجلس بيرون بروند. در این لحظه خادمی 


بیرون آمد و نامه‌ای در دست داشت که در آن جواب یک مسأله به خط امام ططق داده 
شده بود خادم به او گفت: «آن طومار کجاست؟» او أن را بیرون آورد خادم گفت: 
«ولی الله به تو كفت در اين نامه جواب مسائل اين طومار موجود است و او آن را 
كرفت و رفت.»" 

از آن جمله است كه امام رضا لا روزی در مجلس خود فرمود: «لا إله إلا الله 
مات فلان, لا اله الا الله فلانی از دنيا رفت.» و بعد مقداری صبر کرد و فرمود: «لا إله 
الا الله غسل و کفن. و حمل إلى حفرته؛ لا اله الا الله او غسل داده شد و كفن شد و به 
قبرش برده شد.» و بعد مقداری صبر کرد و فرمود: «لا إله إلا الله وضع فى قبره 
وسئل عن ریّه فأجاب. ثم سئل عن نبیه فأقر, ثم سئل عن إمامه فأخبر. و عن العترة, 
فعدهم. ثم وقف عندی فما باله وقف. و كان الرجل واقفياً؛ لا اله الا الله او در قبرش 
گذاشته شد و درباره‌ی خدايش از او سوال شد و او جواب داد و بعد درباره‌ی 
بيامبرش از او سؤال شد و جواب داد و بعد درباره‌ی امامش از او سؤال شد و 


جواب داد و درباره‌ی عترت از او سؤال شد و او آن‌ها را بر شمرد تا اين که بر من 


. بحار الانوار؛ ج ۴۹ ص ٩۷۱‏ ح ۹۵ 
۲. بحار الانوار؛ ج ۴۹ ص ٩۷۱‏ ح ۹۵ 


اسرار امام رف لا ۳۰۷ 


توقف كرد چرا بر من توقف کرد؟» و آن مرد واقفی (شیعه‌ی هفت امامى) بود.' 

از آن جمله روايت راوندى در كتابش از اسماعيل است كه می‌گوید: «من نزد امام 
رضا سید بودم كه حضرت دستش را بر زمين كشيد و شمشهاى نقره ظاهر شد و 
بعد دست خود را كشيد و آن‌ها غايب شدند. گفتم: «يكى از آنها را به من بده» 
فرمود: «إن هذا الأمر ما آن وقته» این ماله شور وف افرا ترشیاه است.»" 

می گویم: فرق بين شعبده و سحر و شيمى و بين كرامت و معجزه اين است كه 
در شعبده و سحر و شيمى چشم را فريب مىدهند تا جايى كه انسان جيزى را 
مىبيند و آن را خيال می‌کند و حقيقت ندارد و باقى نمىماند. اما معجزه و كرامت 
اشياء تغيير می‌کنند و به حقيقت ديكرى متحول مىشوند و باقى هستند و به حالت 
اول برنمى گردند. مگر آن كه خود ظاهر کننده‌ی آن بخواهد. 

از كرامت حضرت اين است كه ابو نواس حضرت را با ابیاتی مدح كرد و ایشان 
نامه‌ای در آورد؛ که در آن ابیاتی نوشته شده بود كه ابو نواس متحير شد و گفت: «به 
خداوند سوگند ای ولی الله! کسی جز من اين شعر را نسروده است و کسی جز شما 
آن را نشنیده بود.» حضرت فرمود: «صدقت. و لکن عندی فى الجفر والجامعة آنک 
تمدحنی بها؛ درست می گویی اما من در جفر و جامعه که نزد خود دارم می‌دانم که 
تو مرا با اين ابیات مدح می‌کنی. ۱ 

از آن جمله روایت ابوصلت هروی است که می‌گوید: «وقتی من در مقابل امام 


رضا سا ایستاده بودم به من فرمود: 


3 بحار الانوار؛ ج۴۹ ص ۱ ۷؛ ۳ ۹۵ 


۲ بحار الانوار؛ به تقل از خرائج؛ ج ۰۴۹ ص ۵۰؛ ح ۵۰. 


۳۰۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 

«سيحفر لى هاهنا قبر فتظهر صخرة لو اجتمع عليها كل معول بخراسان لم يقدروا 
على قلعهاء فمرهم أن يحفروا لى سبع مراتى إلى أسفل, و أن يشق لى ضريح فإن الماء 
سینبع حتى يمتلىء اللحد و ترى فيه حيتاناً صغاراً. ثم يخرج حوت كبير يلتقط الحيتان 
الصغار ثم يغيب. فدع يديك على الماء و تكلم بهذا الكلام فإنه ينضب لك و لا يبقى 
منه شىء و لا تفعل ذلك الا بحضرة المأمون, ثم قال لى: يا أبا الصلت غداً أدخل إلى 
هذا الفاجر. فإن خرجت مكشوف الرأس فتكلّم أكلمى. و إن خرجت مغطی الرأس فلا 


تکلمنی؛ به زودى در اين مكان برای من قبرى حفر می‌شود و صخره‌ای ظاهر 


می‌شود كه اگر تمام ابزارهاى خراسان را جمع كنند نمی‌توانند أن را بيرون آورند 
بس تو به آنها بكو هفت مرتبه تا يائين براى من قبر حفر كنند و براى من ضريحى 
درست شود حرا كه آب خواهد جوشيد و تا لحد را فرا خواهد كرفت و در آن 
ماهی‌های کوچکی می‌بینی و بعد یک ماهى بزرگ بيرون مىآيد که ماهىهاى 
کوچک را می‌خورد و بعد غيب می‌شود. 

تو دستان خود را بر روی آب بگذار و اين سخن را بكو که در اين هنكام آب 
برای تو پاین می‌رود و چیزی از آن باقی نمی‌ماند و اين کار را فقط در حضور مأمون 
انجام بده.» بعد به من فرمود: «ای ابا صلت! فردا نزد اين فاجر می‌روم؛ اگر سرم را 
نپوشانده بودم با من صحبت كن تا با تو حرف بزنم و اگر سرم را پوشانده بودم با 
من حرف نزن.» 

ابو صلت می‌گوید: «وقتی صبح شد؛ حضرت لباسش را پوشید و در محرابش 
نشست و غلام مأمون آمد و گفت: «نزد امير المومنين بياء امام رضاءْكة نعلين و 
عباى خود را پوشید و بلند شد و به راه افتاد و من دنبال او بودم و بعد بر مأمون 
وارد شد و در مقابل او طبقهاى غذا و ميوه بود و در دست او خوشهاى از انكور 


بود؛ كه مقدارى از آن را خورده بود و مقدارى از آن باقى مانده بود. وقتى مأمون ديد 


اسرار امام رضا ٤ا‏ 7 
حضرت جلومى آید بلند شد و با او معانقه كرد و او را نشاند و بعد آن خوشه را به 
حضرت داد و گفت: «ای فرزند رسول خداا آیا بهتر از اين انگور دیده ای؟» 

فرمود: «قد یکون فى بعض الجنان أحسن منه؛ در برخی از باغ‌ها بهتر از این هم 
هست.» سپس مأمون گفت: «از آن بخور.» امام رضا لا فرمود: «آعفنی, مرا معاف 
کن.» گفت: «باید بخوری.» و بعد گفت: «چرا نمی‌خوری آیا مرا متهم می‌کنی؟» و 
بعد خوشه را از حضرت كرفت و از آن خورد و آن را به امام رضا فا داد و 
حضرت سه دانه از آن خورد و بعد آن را پرتاب کرد و مأمون به حضرت گفت: 
«كجا می‌روی؟» 

امام رفا فرمود: «الی حیث وجهتتی» به همان جا که مرا فرستادی» بعد 
خارج شد و سر خود را پوشانده بود؛ تا این که وارد خانه شد و دستور داد درب‌ها 
را قفل کنند و بعد بر بستر خود خوایید» 

می گوید: «من در حياط خانه ایستاده بودم و با ناراجتی گریه می کردم» که ناگهان 
جوان نیکویی که از همه بیشتر به امام رضا لا شبیه بود وارد شد و من به سرعت 
نزد او رفتم و گفتم: «از کجا وارد شدی در حالی که درب قفل است؟» گفت: «کسی 
كه مرا در اين هنكام از مدینه به اين جا آورد همان كس مرا وارد خانه کرد در حالی 
که درب قفل است.» گفتم: «تو کیستی ؟» 

فرمود: «آنا حجّة الله يا أبا الصلت, أنا محمد بن على» من حجت خداوند هستم ای 
ابا صلت! من محمد بن على هستم.» بعد به طرف پدرش امام رضا لا رفت و وارد 
اطاق شد و به من دستور داد داخل شوم وقتى امام رضاءكة او را ديد بلند شد تا 
با او معانقه کند و بعد او را در بستر خود نشاند و محمد بن عل علا خودش را بر 


او انداخت و امام رضاء لا اسرارش را با او كفت که من نمی‌فهمیدم و ديدم لب‌های 
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امام رضا سفيد است و از برف سفيدتر بود و ديدم ابو جعفر 3 با زبان خود آن را 
مىليسد و بعد دست خود را در قسمت سينه در زیر لباس حضرت برد و چیزی 
شبیه به گنجشک را بیرون آورد و آن را بلعید و بعد امام رضا تا از دنیا رفت ابو 
جعفر مس به من فرمود: «يا أبا الصلت أيتنى المغسل والماء من الخزانة؛ اى ابا صلت! 
ظرف شستشو و آب را از انباری بیاور.» گفتم: «در اتباری ظرف شستشو و أب 
نداریم.» فرمود: «إئتمر بما آمرک» آنچه می‌گویم انجام بده.» 

می گوید: «وارد انبار شدم و ديدم در آن جا ظرف شستشو و آب ات و ۱۳۵ 
آوردم و بعد لباسم را بالا زدم تا به او کمک کنم.» فرمود: «تنح فإن لی من یساعدنی؛ 
كنار برو جرا كس دیگری هست که مرا کمک می‌کند.» بعد فرمود: «أدخل الخزانة و 
آخرج السفط الذی فيه كفنه و حنوطه؛ وارد انبار شو و بقچه‌ای که در آن كفن و 
حنوط است را بیاور.» من وارد شدم و ديدم که بقچه‌ای آن جاست که قبلا آن را 
ندیده بودم و آن را بیرون آوردم و او بر حضرت نماز خواند و بعد فرمود: «ائتنی 
بالتابوت. تابوت بیاور.» گفتم: «آیا نزد نجار بروم؟» 

فرمود: «اِن فى الخزانة تابوتأ؛ در انبار تابوت هست» من وارد شدم و تابوتی آن 
جا بود که تا آن موقع مانند آن را ندیده بودم و آن را بیرون آوردم و ایشان را درون 
آن گذاشتم بعد از آن که بر او نماز خوانده بود و بعد از آن دور شد و دو ركعت 
نماز خواند و ناگهان تابوت از زمين بلند شد وسقف شکافته شد و تابوت غيب 
شد.) 

گفتم: «ای فرزند پیامبر الآن مأمون مىآيد و سراغ امام رضا لا را از ما م ىكيرد 
جه جوابی بدهیم؟» 


فرمود: «اسکت يا أبا الصلت. سیعود. إنه ما من نبی فى شرق الأرض يموت و 
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وصيّه فى غربها الا جمع الله بين روحیهما؛ ساکت باش ای ابا صلت! تابوت به زودی 
بر می‌گردد. هر پیامبری که در شرق زمين فوت کرده باشد و و وصی او در غرب 
زمين از دنیا برود خداوند روح آن دو را با یک دیگر جمع می‌کند.» 

هنوز صحبت تمام نشده بود که تابوت برگشت و فرمود: «فما تم الحدیث حتى 
عاد التابوت. فقال: فاستخرج الرضا ‏ من التابوت و وضعه على فراشه کأنه لم یکفن 
و لم يغسلء امام رضا علا را از تابوت بیرون بیاور و او را بر روی بسترش قرار بده 
طورى كه كويا هنوز كفن نشده و غسل داده نشده است.» بعد فرمود: «افتح الباب 
للمأمون؛ درب را برای مأمون باز کن.» من ناگهان ديدم مأمون و غلامانش جلوى 


درب هستند. او با ناراحتى و كريه وارد شد و یقه‌ی لباس خود را دريده بود و بر 


سر خود می‌زد و می‌گفت: «وای سید من!» بعد كنار سر حضرت ن* ت و گفت: 
«مشغول کار كفن و غسل شوید.» دستور داد قبری حفر شود و همه‌ی أن جه امام 
رضا لا گفته بود اتفاق افتاد. 

گفتم: «حضرت به من دستور داده است؛ هفت قدمی برای او حفر كنم و برایش 
ضریح درست کنم.» گفت: «انجام بده و بعد آب و ماهی‌ها ظاهر شد و مأمون گفت: 
«امام رضا 32 هميشه در زندگی و بعد از وفاتش امور عجیب به ما نشان می‌دهد.» 

وزیری كه در کنارش بود به او گفت: «آیا می‌دانی منظور امام رضا سا از این 
امور چجیست؟» 

گفت: «نه.» 

گفت: «می خواهد به تو بگوید که حکومت شما بنی عباس مانند اين ماهی‌ها 
هر چقدر متعدد و مدت أن طولانی باشد. وقتی زمان آقایی شما به پایان برسد و 


روزگار بر شما يشت کند؛ مردی بر شما مسلط می‌شود. که شمارا تا آخرین نفر 
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نابود می کند.» 


مأمون به او گفت: «درست گفتی و بعد امام رضا 2 را دفن کرد و رفت.»! 
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اسرار امام جواد طلا ۳۱۳ 


فصل بازدهم 


در اسرار امام جواد ا که نور روشنایی بخش است 


از آن جمله روایتی از اوست که حضرت بعد از وفات پدرش امام رضا ما در 
حالی که کودک بود به مسجد پیامبر له آورده شد و به طرف منبر رفت و یک يله 
از آن بالا رفت و بعد سخن كفت و فرمود: «آنا محمد بن على الرضا آنا الجواد. آنا 
العالم بأنساب الناس فى الاصلاب. آنا أعلم بسرائركم و ظواهرکم. و ما أنتم صائرون 
إليه. علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين. و بعد فناء السَّموات والارضین, و لو لا 
تظاهر أهل الباطل و دولة أهل الضلال, و وئوب أهل الشک. لقلت قولاً يعجب منه 
الاولون والاخرون؛ من محمد بن على الرضا هستم من جواد هستم. من عالم به 
نسب‌های مردم در صلب هایشان هستم. من از درون و ظاهر شما مطلع هستم و اين 
که جه سرنوشتی خواهید داشت. اين علمی است که خداوند به ما غطا کرده است 
قبل از آن که همه‌ی مخلوقات را بیافریند. بعد از آن که آسمان‌ها و زمين نابود شوند 
و اگر حاکمیت اهل یاطل و قدرت اهل گمراهی نبود و تهدید اهل شک نسبت به 
جانم نبود سخنی می‌گفتم كه اولین و آخرون از آن تعجب کنند.» بعد دست شریف 
خود را بر دهانش گذاشت و فرمود: «یا محمد اصمت كما صمت أباؤك من قبل, ای 
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محمد سکوت كن همان طور که پدرانت سکوت کردند.»" 


از آن جمله روايت ابو جعفر هاشمى است که می گوید: «من در بغداد نزد امام 


جواد ا بودم كه روزی یاسر خادم وارد شد. گفت: «اى سيد ما! زنی که مولای ما 
است و نامش ام جعفر است؛ از شما خواهش کرده است که نزد او بروید.» 

حضرت فرمود: «ارجع فإنى فى الأثر. برگرد و من دنبالت خواهم آمد.» بعد 
حضرت بلند شد و بر الاغ سوار شد تا اين که به آن خانه رسید و ام جعفر خواهر 
مأمون بیرون آمد و سلام کرد و از او خواست. نزد ام فضل دختر مأمون برود و 
گفت: «ای سید من! دوست دارم شما را با دخترم در یک مکان ببينم تا چشمم 
روشن شود.» می گوید: «حضرت داخل شد و پرده‌ها را برايش كنار می‌زدند مدت 
کوتاهی گذشت و حضرت بیرون آمد و فرمود: (فَلَمّا یه أكُبرتَهُ6. 

می گوید: «بعد نشست و ام جعفر بیرون آمد؛ در حالی که دامنش را جمع می کرد 
و گفت: «ای سيد من! بر .من نعمتی عطا کردی. اما این نعمت را کامل نکردی.» 
حضرت به او فرمود: «أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إنه قد حدث مالم یحسن اعادته 
فارجعى إلى أم الفضل فاستخبريها عنه؛ تصميم خداوند فرا رسيده است. عجله نكنيد. 
چیزی اتفاق افتاده است؛ كه نمىتوان آن را تغيير داد. نزد ام فضل برو و اين موضوع 
را به او بگو» ام جعفر بازگشت و سخن حضرت به‌ام فضل كفت او گفت: «ای عمه! 
فکر نمی‌کنم منظورش از اين حرف من باشم.» بعد گفت: «چگونه پدرم را نفرین 
نکنم؛ در حالی كه مرا به یک ساحر تزویج کرده است» بعد گفت: «به خداوند 
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۲. يوسف؛ أيدى ۳۱ 


العلا ۳10 
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سوكند اى عمه! وقتى زيبايى او در مقابل من نمايان شد. آنچه برای زنان پیش مىآيد 
برای من نيز بيش آمد و من با دستم لباس خود را جمع كردم.» در اين لحظه؛ ام 
جعفر از اين سخن بهت زده شد و با وحشت بیرون رفت و گفت: «ای سيد من! جه 
حالتی برای او پیش آمد؟» 

فرمود: «هو من آسرار النساء اين از اسرار زنان است.» 

كفت: «اى سيد من آيا از غيب اطلاع داری؟» 

فرمود: «نه.» 

كفت: «آيا بر تو وحى نازل شده است؟» 

فرمود: «نه.» 

گفت: «يس از كجا چیزی را می‌دانی كه کسی جز خداوند وآن دختر. از أن 
مطلع نیست؟» 

فرمود: «و آنا أيضاً أعلمه من علم الله؛ من نيز از علم خداوند به آن علم دارم.» 

می گوید: «وقتی ام جعفر بازگشت به اوگفتم: «سید من! آن تعجب كردن زنان 
جه بود؟» 

فرمود: «هو ما حصل لام الفضل. فعلمت أنّه الحیض؛ همان چیزی که برای ام فضل 


رخ داد . و من دانستم منظورش حیض بوده است.» 
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فصل دوازدهم 
در اسر ار امام هادی قلا 

أن ساروا رك حطس سين E‏ 
هندى در مجلس متوكل حاضر شده بود و با بقچه براى او بازى می‌کرد و متوكل را 
متعجب كرده بود متوكل به او گفت: «اى هندئ! الآن مردى شريف وارد مجلس ما 
می‌شود. وقتى وارد شد. مقدارى از اين بازی‌ها را برايش انجام بده تا خجالت زده 
شود.» می گوید: «وقتی امام هادی 3 وارد شد. آن هندى بازى كرد ولى حضرت به 
او توجهى نکرد.» هندى گفت: «أى مرد شريف! آيا از بازی من خوشتان نمی‌آید؟ 
كويا شما كرسنه هستيد.» بعد با دست به تصوير يك نان كه بر روى فرش قرار 
داشت اشاره كرد و كفت: «اى نان برو نزد اين مرد شريف.» آن تصوير بلند شد و 
امام هادى ما دست خود را بر روى تصوير يك حيوان درنده كه بر روى فرش قرار 
داشت گذاشت و فرمود: «قم فخذ هذاء بلند شو و اين فرد را بگیر.» آن حيوان درنده 
تبديل به يك حيوان زنده شد و آن هندى را بلعيد و به جاى خود در روى فرش 
بازكشت در اين لحظه متوكل با صورت بر زمين افتاد و همه افرادى كه در آن جا 
ايستاده بودند. فرار کردند.»" 
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از آن جمله روايت محمد بن داود قمى و محمد طلحى است كه می‌گویند: «ما 
مقدارى بول خمس و نذورات و هدايا و جواهرات كه در قم و شهرهاى اطراف آن 
گردآوری شده بود و قم را ترك كرديم به مقصد سيد ماامام هادى تب در راه 
فرستاده‌ی ایشان نزد ما آمد و گفت: «بازگردید چرا که الآن وقت تحویل دادن این‌ها 
نیست.» ما به قم بازكشتيم و اموال را پنهان کردیم و بعد از چند روز دستور ایشان به 
ما رسيد که ما شتری برای شما فرستاده ایم» آن اموال را بار آن كنيد و شتر را رها 
کنید.» ما اموال را بار او کردیم و او را به خدا سپردیم » سال بعد نزد حضرت رفتیم 
حضرت فرمود: «انظروا إلى ما حملتم إليناء فنظرنا فإذا المنایح كما هی؛ به اموالی كه 
برای ما فرستادید نگاه كنيد و نگاه کردیم دیدیم همان هدایای ما است.»" 
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فصل سیزدهم 
در اسرار امام حسن عسكرى اقلا 


از آن جمله روایت على بن عاصم کوفی است که می‌گوید: »بر امام حسن 
عسکری وارد شدم و ایشان به من فرمود: «يا على بن عاصم انظر إلى ما تحت 
قدمیک فانک على بساط قد جلس عليه کثیر من النبيين والمرسلین, والأئمة 
الراشدین» ای على بن عاصم! به زیر پای خود نگاه کن» تو بر روی فرشی هستی؛ که 
بسیاری از پیامبران و مرسلین و ائمه‌ی راشدین بر آن نشسته اند.» 

می گوید: (گفتم: «ای. سید من! من تا وقتی زنده‌ام به احترام اين فرش دیگر کفش 
نمی‌پوشم.» 1 

فرمود: «يا على إن هذا النعل الذى فى رجلک نجس ملعون [لا يقر بولایتنا]؛ ای 
على! اين نعلينى كه در ياى توست نجس و ملعون است.» (و به ولايت ما اعتراف 
ندارد.) ۱ 

می گوید: «با خودم گفتم: «ای کاش! اين فرش را می‌دیدم.» حضرت از درون من 
مطلع شد و فرمود: «ادن منی, جلو بیاء» من جلو رفتم و حضرت دست شریفش را بر 
صورت من كشيد و من بینا شدم.» می‌گوید: «در آن فرش اثر پا و چهره‌هایی دیدم.» 

ایشان فرمود: «هذا قدم آدم سا و موضع جلوسه, و هذا أثر هابیل, و هذا أثر شیث. 


و هذا أثر نوح, و هذا أثر قيدار. و هذا آثر مهلائیل. و هذا أثر دياد. و هذا أثر اخنوخ, و 
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هذا أثر (دریس, و هذا آثر توشلح. و هذا آثر سام. و هذا آثر آرفخشد. و هذا أثر هود. و 


هذا أثر صالح. و هذا آثر لقمان, و هذا أثر إبراهيم. و هذا أثر لوط. و هذا أثر اسماعیل, 
و هذا أثر الیاس, و هذا آثر (سحاق, و هذا أثر یعقوب. و هذا أثر یوسف. وهذاأثر 
شعيب. و هذا أثر موسی, و هذا أثر يوشع بن نون, و هذا أثر طالوت. و هذا آثر داود. و 
هذا أثر سليمان. و هذا آثر الخضر. و هذا أثر دانیال, و هذا أثر اليسع. و هذا أثر ذو 
القرنين (سکندر, و هذا أثر سابور بن آرشیر, و هذا أثر لؤى. و هذا أثر كلّاب و هذا أثر 
قصى. و هذا أثر عدنان. و هذا أثر عبد المطلب. و هذا أثر عبدالله. و هذا أثر عبد مناف. 
و هذا أثر سيّدنا رسول الالء و هذا أثر أمير المؤمنين عق و هذا أثر الأوصياء من 
بعده إلى المهدی علا لأنه قد وطته و جلس عليه؛ اين ياى آدم و محل نشستن او اين 
اثر ياى هابيل؛ اين اثر شیث. اين اثر نوح است. اين اثر قیدار. اين اثر مهلائيل؛ اين اثر 
دیاد. اين اثر اخنوخ و اين اثر ادريس است. اين اثر توشلح. اين اثر سام. اين اثر 
ارفخشد. اين اثر هود اين اثر صالح» و اين اثر لقمان است. 

اين اثر ابراهیم. اين اثر لوط و اين اثر اسماعيل است و اين اثر الياس و اين اثر 
اسحاق و اين اثر يعقوب و این اثر يوسف است. اين اثر شعيب و اين اثر موسى و 
اين اثر يوسع بن نون و اين اثر طالوت و اين اثر داود است. اين اثر سليمان و اين 
اثر خضر و اين اثر دانيال و اين اثر يسع و اين اثر ذوالقرنين اسكندر است. اين اثر 
سابور بن ارشير و اين اثر لؤى و اين اثر كلاب و اين اثر قصى است. اين اثر عدنان 
واين اثر عبد المطلب و اين اثر عبد الله و اين اثر عبد مناف و این اثر سید ما 
پیامبر الله و این اثر امیر المؤمنين له است و این اثر اوصیاء بعد از او تا مهدی 1 
است. جرا که او نیز پر آن نشسته است.» 

بعد فرمود: «انظر إلى الآثار و اعلم آنها آثار دين الله. و أن الشاک فیهم کالشاک 
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فى الله. [و من جحدهم] کمن جحد الله؛ به اين آثار نگاه کن و بدان که اينها آثار دين 
خداوند است و کسی كه در اين شک داشته باشد. در خداوند شك دارد (و هر کس 
اين را انكار كند) مانند کسی است» كه خداوند را انكار كرده است.» و بعد فرمود: 
«اخفض طرفك يا علی» فرجعت محجوباً كما کنت» ای على! جشم خود را ببند و 
من مثل اول محجوب شدم.»' 

از آن جمله روايت حسن بن حمدان از ابو حسن كرخى است كه مىكويد: «پدرم 
در كرخ بزاز بود. مقدارى يارجه به من داد تا به سامراء ببرم و بفروشم. وقتى وارد 
این شهر شدم خادمی نزد من آمد و مرا به اسم و اسم پدرم صدا زد و گفت: «نزد 
مولایت برو.» گفتم: «مولای من کیست تا نزد او بروم؟» 

گفت: «فرستاده کاری جز ابلاغ پیام ندارد.» می‌گوید: «من به دنبال او رفتم و مرا 
به خانه‌ای كه ساختمانی بزرگ داشت برد و من شک نداشتم که آن جا بهشت است. 
در اين هنكام مردی بر روی فرش سبز رنگی نشسته بود و نور جلالت او چشم‌ها را 
خیره می‌کرد به من فرمود: 

«إن فیما حملت من القماش حبرتین احداهما فى مکان کذاء والأخرى فى مکان کذا 
فى السفط الفلانی. و فى کل واحدة منهما رقعة مکتوب فیها ثمنها و ربحهاء و ثمن 
إحداهما ثلائة و عشرون ديناراً والربح دیناران, و ثمن الأخرى ثلائة عشر ديناراً والربح 
کالاولی. فاذهب فأت بهما؛ در بار پارچه‌ای که آورده‌ای دو تکه پارچه‌ی خوب وجود 
دارد. كه یکی در فلان مکان و دیگری در فلان مکان از فلان بقچه است و در هر 


کدام از این دو تکه پارچه نامه‌ای وجود دارد. که در أن قيمت أن و مقدار سود آن 
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نوشته شده است و قيمت یکی از أن دو بيست و سه دينار و سود آن دو دینار است 


و قيمت دیگری سيزده دينار و سود آن مانند اولى است برو آن دو را بياور.» 

اين مرد می‌گوید: «من رفتم و أن دو را آوردم و جلوی ايشان كذاشتم و به من 
فرمود: «اجلس, بنشین.» من نشستم و نمی‌توانستم به خاطر هیبتی که داشت بهاو 
نگاه كنم می‌گوید: «او دستش را به طرف فرش دراز کرد و چیزی در آن جا نبود. 
ولی او يك مشت پول بیرن آورد و فرمود: «هذا ثمن حبرتیک و ربحهما. اين قیمت 
أن دو پارچه‌ی نیکو و سود آن‌ها است.» می‌گوید: «من بیرون رفتم و آن يول را نزد 
درب شمردم و همان قيمت پارچه‌ها و سود آن بود همان طور که پدرم نوشته بود و 


نه بيشتر و نه کمتر بود.»" 
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فصل چهار دهم 
در اسرار امام مهدى يبك 
از آن جمله روايت حسن بن حمدان از حكيمه دختر امام جواد لا است كه 
می‌گوید: «تولد حضرت قائم در شب نیمه‌ی شعبان سال دويست و پنجاه بود و 
مادرش نرجس. دختر پادشاه روم بود.» حکیمه می گوید: «وقتی مادرش او را به دنيا 


ص 


آورد او سجده کرد و بر روی بازویش با نور نوشته شده بود: (جاء احق وزفق 
الباطل) می‌گوید: «او را نزد امام حسن 3 بردم و حضرت دست شریفش رابر 
صووت او کی وق مود هکل يا حجة الله و بقية الأنبياء. و خاتم الأوصياء. و 
صاحب الكرة البيضاءء والمصباح من البحر العميق الشديد الضياء. تكلم يا خليفة الاتقیاء, 
و نور الأوصياء؛ سخن بگو ای حجت خدا! و ای باقیمانده‌ی پیامبران! ای يايان بخش 
اوصیاء! ای صاحب رجوع سفید! ای صاحب چراغ از درياى عميق بسیار نورانی! 
سخن بگو ای خلیفه‌ی پدران با تقوا! و ای نور اوصیاء!» 

حضرت فرمود: «آشهد آن لا اله 1 الله و آشهد أن مهدا عیده و زنب لیف اس ید 

علياً ولی الله؛ شهادت می‌دهم که خدایی جز الله وجود ندارد و شهادت می‌دهم که 
محمد بنده و فرستاده‌ی اوست و شهادت مى دهم كه على ولى الله است.» بعد اوصياء 
را نام برد امام حسن ِا به او فرمود: «اقرأ ما نزل على الأنبياء؛ آنچه بر پیامبران نازل 
شده است را بخوان.» حضرت از صحف ابراهيم شروع كرد و آن را به زبان سريانى 


تلاوت كرد و بعد كتاب نوح و ادريس و كتاب صالح و تورات موسی و انجیل 


اسرار امام مهدی نخ ۳۲۳ 
عیسی و فرقان محمد تكله را تلاوت کرد و بعد داستان‌هاي پیامبران را تا زمان 
خودش تعریف کرد.»" 

او بقية الله در بين مخلوقات و او وجه خداوند در بين بندگان است. امانت به 
وديعه كذاشته شده‌ی خداوند است. کلمه‌ی باقى خداوند است و باقیمانده‌ی درخت 
طوبی است. او قاف است و سدره المنتهى است. او ريحان بهشت. خلیفه‌ی 
نیک و کاران, بقیه‌ی پاکان. مخزن اسرار. نهایت دوران. پسر نام نورانی» فرزند بزرگ 
توحید. حجاب بزرگ و والای خداوند. رابط متصل کننده‌ی زمين به آسمان. وجهی 
است که اولیاء به او رو می‌کنند. او ولی‌ای است که به مبارکی او مردم روزی 
می‌خورند و به بقاء او دنیا باقی است و به خاطر وجود او زمین و اسمان استوار 
است او حجتی از حجج است او نسخه‌ی هستی و هستی آفرین است او فریاد رس 
مؤمنين؛ پایان بخش وصیین و باقیمانده‌ی پیامبران است. امانتدار علم اولین و آخرین 
نگین لقب‌های ذاتی و شخصیت‌های محمدی و عترت هاشمی, باقیمانده از نور 
استوار و خبر بزرگ و صراط مستقیم و باقیمانده از جانشیتان پیامبر كريم و فرزندان 
آن رژوف رحیم و امانتداران خدای على عظیم است؛ که برخی ذریه‌ی دیگری 
فستتد و خذاوند شتواو دانا است: 

هم خلفاء أحمد والتقباء الحکماء 

أئمة ائنا عشر أشرف من تحت السماء 

تعمی العیون عنهم وهم جلاء للعماء 

آن‌ه ا جان‌شینان احمد و بزرگان حکمت هستند. ائمه‌ی دوازده كانه كه 


شریف‌ترین موجودات در زیر آسمان هستند. 


5 بحار الانوار؛ 3 ۵۱ ص ۲۷؛ ۳ ۷ 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 


چشم‌ها از دیدن آن‌ها كور است در حالى كه انها جلا بخش کورها هستند. 


او جانشينى است؛ كه وارث اسرار نبوت و امامت و خلافت و ولايت و سلطنت 
و عصمت و حكمت است. او جانشين آيات حيرت آور و ستارگان درخشان است. 
كسانى كه بر موجودات حكومت دارند و در مخلوقات حق تصرف دارند و بر غيب 
اطلاع دارند و از درون دلها و قلب‌ها آگاه هستند و به مخلوقات احاطه دارند و بر 
ساير موجودات شاهد هستند و قرآن مبين به اين خصوصيات برای آنها شهادت 
داده استء' که آن‌ها سادات اولين و آخرين هستند و بر آسمان‌ها و زمين ولايت 
دارند و جيزى كه به پیامبران داده شده است قطره‌ای از درياى آن‌ها است و تابشى از 
نور آن‌ها هستند و ذره‌ای از اسرار آن‌ها هستند و اين از اين جهت است که مقداری 
که از اسم اعظم نزد پیامبران بوده است دو حرف بوده است. نه بیشتر و آن‌ها با اين 
دو حرف کارهای عجیب انجام می‌دادند و نزد آل محمد هفتاد حرف از این اسم 
موجود است و آن جه نزد پیامبران بوده است. نيز در اختیار این‌ها است يس همه از 


آن‌ها هستند و با آن‌ها هستند و اين آيه اشاره به آن است لوکتبنا لَهُ فى الألواح من 
ر لے ۱ 
کل شی و حرف من در این جا سراق تبعیض است و در نقل قول از عیسی 


می‌گوید: ین لَهُمْ الى يَخَتَلقُونَ فیه)" و در نقل قول از خاتم پیامبران 2 


- که ر شت وا روا اف ممعم رم عام 2 ۳ ۰ 2 
.١‏ اشاره به اين آيه است: (لْقَدْ جاء کم رَسُول من آنفسکم عزیز عَلَيْهِ ما عنتم خریص عَلَيْكُم بالمومنین 
رژوف رَحيم). 
۲ اعراف؛ آیه‌ی ۱۴۵. 


۳ نحل؛ آیه‌ی ۳۹ 


اسرار امام مهدی ز ۳۲۵ 


سیک 


چرا که هر جه که در لوح نوشته شده است به آن‌ها رسیده است. 

دليل آن اين آيه است: ( وکل شىء أَحْصِيْنَاهُ فى إِمَام مُبين)” و امام مبين همان 
لوح محفوظ است * که در وجود بر ساير موجودات مقدم است و آن را امام ناميد از 
آن جهت که فوق همه جيز و امام همه جيز است دليل آن اين سخن است: اولين 

و نور محمد در علم غيب بر همه جيز مقدم است و بالاتر از همه جيز است و از 
او همه جيز آغاز شد و به خاطر او همه جيز آفریده شد. پس لوح محفوظ همان 
امام است و اين آيه اشاره به آن دارد: (وكُل شئء أحْصِيْنَاهُ فى إِمَام بین ‏ يس كتاب 
روايت امام باقر 3 اشاره به آن است كه فرمود: «أنّه لما نزلت هذه الآية قام رجلان 
فقالا: يا رسول الله مّن الكتاب المبين أهو التوراة؟ وقتى اين آيه نازل شد دو نفر بلند 
شدند و گفتند: «اى ييامبر! اين كتاب مبين چیست آیا تورات است؟» 

فرمود: «لاء نه.» كفتند: «آيا انجيل است؟» 


.۸٩ نحل؛ أيدى‎ .١ 
۱۳۸ انعام؛ آیه‌ی‎ ۲ 
.۱۲ یس؛ آیه‌ی‎ ۳ 
به تفسير المیزان؛ ج۱۷ ص ۶۷؛ رجوع شود.‎ .٤ 


۵ حدیث آن گذشت 


۳۳۹ ترجه مشارق اتوان الق 


فرمود: «لاء نه.» گفتند: «آیا قرآن است؟» 

فرمود: «لاء نه.» در اين لحظه امير المزمنین علا آمد و پیامبر عله فرمود: «هذا هو 
الامام المبين الذی أحصى الله فيه علم کل شىء؛ اين همان امام مبین است؛ که خداوند 
در او علم همه چیز را قرار داده است.»" 

اگر اين سخن برایت سنگین است كه او کتاب مبین است؛ بايد بدانی که او دارای 
علم کتاب است و اين آيه اشاره به آن است ومن عندهٌ علم الکتاب»" پس بر دو 
وجه او دارای علم غيب است بدون شک. 

می گویم: «تأييد می کند اين را روایت ابن عباس از کتاب مقامات که می‌گوید: 
«خداوند بر پیامبرش کتابی نازل کرد قبل از آن که از دنیا برود؛ و بر آن مهری از 
طلا زده شده بود» و به او گفت: «آن را به نجیب اهل خودت على بن ابی طالب بده 
و بكو مهر أن را بشكند و به محتواى آن عمل كند.» او مهر آن را شكست و بهآن 
تقل كرك يور يعد ا اراي نعي نالا دامن ارت مورا سبيت تایآ 
عل کروی ی أن تا ی اد از تن مور آن کرت و در ان دید 
که‌امده است: «همراه قوم خودت برای شهادت خارج شو و جان خودت را به 
ذا له رتوو كن ب ندرا وه یرش فلن ليل داد و او دید که در آن آمده است: 
«سكوت كن و خانه نشين باش و يروردكارت را عبادت كن تا زمانى كه از دنيا 


بروی.» او نيز انجام داد و أن نزااعة يرشن سح اوآ تيو هود زا كيت 


.١‏ حديث أن گذشت. رجوع شود به: ینابیع المودة؛ ج١.‏ ص۷۷: جاب ترکیه؛ ص ۸۷. جاب نجف؛ 


تفسير الثقلین؛ جح ص۲۷۱ 
۲ رعد؛ ايدى ود 


اسرار امام مهدى يتاك ۳۳۷ 


ديد كه در آن آمده است: «براى مردم سخن بگو و احكام را بیان کن» از کسی جز 
خداوند نترس چرا که کسی نمی‌تواند با تو کاری کند.» او نیز انجام داد و بعد آن را 
به پسرش جعفر داد و او نیز مهر آن را شکست و دید که در آن آمده است: «برای 
مردم سخن بگو و احکام را برایشان بیان كن و علوم پدرانت را متتشر كن و اهل 
بيت خود را تصدیق كن و از کسی جز خداوند نترس.» همین طور اين نامه به 
قائم لا رسید.م! 

حدیث لوح نیز اين متن را تأبيد می‌کند؛ که جابر آن را از فاطمه ع روايت 
مى كند: «بسم الله الرحمن الرحیم» هذا کتاب من الله العزیز الحکیم إلى محمد بنيّه و 
سفیره نزل به الروح الأمين من رب العالمین, عظّم يا محمد آمری. و اشکر نعمائی, نی 
أنا الله لا إله لا آنا فمن رجا غير فضلی, و خاف غير عدلی, هذبته عذاباً أليماً. فایّای 
فاعبد. و على فتوکل, إننى لم آبعث نبیّاً قط فأکملت أيّامه الا جعلت له وصيّاً و إنى 
فضلتک على الأنبیاء و جعلت لک علياً وصيّا و کرمتک بشبلیک و سبطیک حسن و 
حسين, و جعلت حسناً معدن وحيى بعد أبيه. و جعلت حسیناً خازن وحیی و أكرمته 
بالشهادة. و أعطيته مواریث الأنبياء فهو سیّد الشهدای. و جعلت کلمتی الباقية فى عقبه 
آخرج منه تسعة آبرار هداة أطهار منهم سيّد العابدین وزين آولیائی. ثم ابنه محمد شبيه 
جده المحمود الباقر لعلمی. هلک المرتابون فى جعفر, الراد عليه کالراد علی» حق القول 
منی أن أهيج بعده فتنة عمياء. من جحد ولیاً من أوليائى فقد جحد نعمتى. و من غيّر آية 


من کتابی فقد افتری علی؛ ويل للجاحدین فضل موسی عبدی و حبیبی. و على ابنه 


5 ح‎ ٩۱۹۲ بحار الانوار؛ به نقل از کافی؛ ج۳۶ ص‎ .١ 


۳۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ولیی و ناصری, و من أضع عليه أعباء النبوة یقتله عفریت مرید. حق القول منی لاقرن 
عينه بمحمد ابنه موضع سری, و معدن علمی, و أختم بالسعادة لابنه على الشاهد على 
خلقی, أخرج منه خازن علمی الحسن الداعی إلى سبیلی, و أكمل دینی بابنه زکی 
العالمین عليه كمال موسی, و بهاء عيسى» و صبر أيوب. يذل أولياؤه فى غيبته و 
يتهادون برؤوسهم إلى الترك والديلم. و يصبغ الأرض بدمائهم و يكونون خائفين 
أولئك أوليائى حقأ بهم أكشف الزلازل والبلاءء (أولشک عَلَيْهِمْ صلوات من رهم 


وَرَحْمَةٌ وأولتك هم ادون كه اين لوح را خداوند به پیامبرش هديه کرد و در 
آن نام او و نام جانشینان بعد از او وجود داشت و نسخدى آن لوح اين است: «بسم 
الله الرحمن الرحيم اين نامهاى از طرف خداوند عزيز حكيم به محمد بيامبرش و 
سفيرش است كه آن را روح الامين از طرف رب العالمين نازل كرده است »ای 
محمد! كار مرا بزرگ بشما نعمت مرا شكر کن» چرا كه من خداوندی هستم كه 
خدايى جز من وجود ندارد. پس هر كس به غير فضل من اميد داشته باشد و از غير 
عدالت من بترسد او را به شكلى دردناك عذاب خواهم نمود. 

فقط مرا عبادت كن و فقط بر من توكل كن . چرا كه من هيج بيامبرى را مبعوث 
نکردم و روزگارش را به سر نياوردم؛ مگر آن كه برای او يك وصى قرار دادم و من 
تو را بر پیامبران برترى دادم و على را وصى تو قرار دادم و تو را با دو نوه‌ات حسن 
و حسين مورد کرامت قرار دادم حسن را معدن وحی خودم بعد از پدرش قرار 
دادم» حسین را مخزن وحی خودم قرار دادم؛ او را با شهادت کرامت بخشيدم؛ و 
مواریث پیامپران را به او عطا کردم. او سید شهداء است. کلمه‌ی باقیه‌ی خودم را در 
ذریه‌ی او قرار دادم و از نسل او نه )٩(‏ فرد نیکوکار هدايت کننده‌ی پاکیزه بيرون 


اسرار امام مهدى نای ۳۹ 


محم كه شبيه جدش محمود است و او شکافنده‌ی علم من است. اهل شک دربار.ی 
جعفر نابود هستند و کسی که به او مرتد باشد؛ به من مرتد است. 

اين سخن حقی از من است که بعد از او فتنه‌ای كور را به پا خواهم کرد. هر 
كس یکی از اولیاء مرا انکار کند. نعمت مرا انکار کرده است. هر كس آیه‌ای از کتاب 
مرا تغيير دهد بر من افتراء بسته است» وای بر انکار کنندگان فضیلت موسی بنده‌ی 
من و جبیب من على پسرش ولی من و ناصر من و کسی است که مسئولیت نبوت 
را بر دوش او می‌گذارم و یک شیطان گمراه او را به قتل می‌رساند. حق است. اين 
سخن. از من که چشم او را به پسرش محمد روشن خواهم کرد که او محل اسرار 
من و معدن علم من است و عاقبت پسرش علی را به سعادت ختم می‌کنم که او 
شاهد بر مخلوقات من است» و از او مخزن علوم خودم حسن را بیرون می‌آورم كه 
مردم را به راه من دعوت می‌کند» دين خودم را با پسرش که پاکیزه‌ی جهانیان است 
کامل می‌کنم. که او كمال موسیء هيبت عیسی» صبر ایوب. را دارد و اولیاء او در 
دوران غیبتش ذلیل می‌شوند و سرهای آن‌ها برای ترک و دیلم هدیه فرستاده مىشود. 
زمين از خون آن‌ها آغشته می‌شود با نگرانی زندگی می‌کنند . آن‌ها به حق اولیاء من 
هستند, و من به خاطر شما (آن ها) زلزله و بلاء را دفع می‌کنم. ((أرلشک عَلَيْهمْ 


لي 


7 2 م 0 و 7 
صلوات من رهم وَرَخمة وأولتى هم الْمهتَدُونَ)' 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص۱۹۸؛ ح ٣و‏ اين حديث طولانى است. 


° ترجمه مشارق انوار اليقين 


آياتى در فضيلت خاندان پیامبر عا 

آنها سادات مردم و چراغ‌های تاريكى و نقطه‌ی توسل و نردبان حيا و امانت 
داران خداى علام هستند. كسانى که خداوند آن‌ها را براى مخاطب قرار دادن انتخاب 
نمود و آن‌ها را برای ارث بردن حکمت و کتاب پسندید و اين آيه اشاره به آن است: 

ثم ارثا الکتاب الّذين اصطفینا من عبَادنًا) » پس آن‌ها سادات نيكوكاران و 
بركزيدكان خوبان هستند کسانی که خداوند آن‌ها را به باكى و عصمت در قرآن ياد 
می کند (انما رید ال يذهب عنکم الرجس أهل الْبَيت وی رکم تطهیرا) '. پس آن‌ها 
ذریه‌ی ارزشمند و سادات دنیا و آخرت هستند؛ کسانی كه قرآن می‌گوید: «آن‌ها 
هدایت کنندگان هدایت" شده اند.» 

يروردكار جهانيان در توصيف آن‌ها می گوید: : (أوتتى الذین هدى اللَّهُ یه داهم 


اقتده)" » بعد بيامبر شهادت می‌دهد كه آن‌ها كشتى نجات هستند: «أهل بيتى كسفينة 


۳۲ فاطر؛ آیه‌ی‎ .١ 
۳۳ احز اب؛ آیه‌ی‎ .۲ 
.٩۰ انعام؛ آیه‌ی‎ .۳ 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر اه ۳۳۱ 


نوح من رکبها نجا و من تأخر عنها ضل و غوی, اهل بيت من مانند کشتی نوح هستند 

هر كس بر آن سوار شود نجات می‌یابد و هر كس از آن جا بماند گمراه می‌شود.»" 
بعد پروردگار خدایان, برای ما روشن ساخت که آن‌ها وارثان حکمت و قرآن 

هستند (ولقد آرسلنا نوحًا وإبْراهيم وَجَعلنَا فى ذريتهما ابو والکتاب » پس آن‌ها 


بعد قرآن مبين تصريح مىكند که آن‌ها صاحبان ولايت در روز قيامت هستند (إن 


یا إِيَاَهُمْ ثم ان عَلَيْنَا حسَابَهُمٍ)” بس رجوع به سوی آن‌ها است و حساب رسی با 
آن‌ها است» در روز حسابرسی؛ و شما بهتر می‌دانید که در روز معاد قضاوت با آن‌ها 


۶ مه 


است و حساب رسی مخلوقات بر عهده‌ی آن‌ها است پس فرمود: (وجاءت کل نس 
مها نتائق وشهید6 * پس شاهد. یعنی محمد پیامبر و راهنماء يعت غلی ولی. 

بعد خداوند برای مردم تعداد آن‌ها و خبر آن‌ها را روشن ساخت يس فرمود: 
وتا منهم ا ئی عشر تقیبا» پس سادات بزرگ از آن‌ها هستند و نوادگان و 
اوصياء از آن‌ها هستند و بعد خداوند آن‌ها را به شرافت و افتخار مخصوص كرد و 


علم و افتخار را در آنها منحصر ساخت و فرمود: (ومن آبائهم وَدريّاتهم وإخوانهه 


.۱۹۹ بحار الانوار؛ ج1؟, ص ۱۲۴؛ الطرائف؛ ج۰۱ ص‎ .١ 
حدید؛ آیه‌ی وفة‎ ۲ 

۳ غاشیه؛ آیات ۲۵- ۲۶. 

۶ ق؛ آیه‌ی ۱ 


ه. مائده؛ آیه‌ی ۱۲. 


۳۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


جتنا یام » پس پدران آن‌ها همان محم دنله و على و فاطمه 2 هستند و 
برادران آنها حسن و حسين ها و ذريدى آنها جانشينان از عترت حسين تا آخر 
روزگار هستند. 

بعد فرمود: ( وَاجْتَبيْنَاهُمْ6 شرافت و فضيلت آنها را مخصوص اعلام كرد و 
پیروی از آن‌ها را واجب کرد و اين که همه چیز از مقام آن‌ها منقطع و با فاصله 

بعد آن را تأكيد کرد و مشخص ساخت و فضیلت آن‌ها را منتشر کرد و توضیح 
داد و اين که امامت در غير از معصوم پاکیزه از گناه و منزه از خطا نمی‌تواند باشد و 
غير از آن‌ها را از داثره‌ی شرافت و حکومت خارج کرد و با رمز به آن اشاره کرد و 
به نوح گفت: «آن جا كه او گفت: رب إن إيُتى م من آفلی وان ودک الْحَق وات 
أحْكَمُ امین قال يا وحن يس مر أفلك اه لیم صالع)' و بعد براى 
آن‌ها دعوت کنندگان به صذاقت هستند و اين که هر كس از غير این‌ها پیروی کند 

5 ۳ ۳ 0 0 ورا عر ور ار 4م , و 
ل ا 
الا أن يُهْدى فَمَا لك كيف تَحْكُمُونَ)” 


بعد به بندگانش را تهديد كرد و آن‌ها را ترساند از اين كه از غير آنها پیروی 


۸۷ انعام؛ ايدى‎ .١ 
8 هود؛ ايدى‎ .۲ 


۳ یونس؛ آیه‌ی ۳۵. 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر کا ۳۳۳ 


کنند و فرمود: (اَقواً الله ان و صداقت در آن‌ها و از آن‌ها است! 


2 أ 


ادْخْلُوأ ف فى السَلّمٍ كاف" . پس ولايت آن‌ها را سلامتى و سلام دانست. 


بعل در آیات توضیح داد که خداوند آن‌ها را بر بندگان برگزیده ات و انها را 


و 


برای غيب و حقایق پسندیده است و فرمود: (إِن الله اصطّْی آَم ونوحًا رال إبراهيم 
وآل عمران عَلَى العَالمین" 

بعد توضیح داد که آن‌ها در نعمت‌های خداوندی که دارند. مورد حسادت وافع 
می‌شوند و بر فضیلتی که خداوند به آن‌ها داده است. مورد حسادت هستند. (أم 


سس عن الم سما سم 


یسون الئاس عَلَى ما آتاهُم الله من فضله ققد آتينَآ آل إنراهيم الكتاب وَالحكْمَة 
تیم ما عَظيمًا) * و ملک عظيم همان وجوب اطاعت از آنها بر ساير بندكان 
است. 

بعل بر بندگان اطاغت از آن‌ها را به صراحت والح كرد و فرمود: (أطيعُوأ الله 
وأطيعُوأ الرسُول وأولى الأمْر منکم) ' يعنى از كسانى كه آن‌ها زا راه قران و تیار 


قرار داده اسنت: 


۱. توبه؛ آیه‌ی 148 

۲ بقره؛ آیه‌ی ۰۸ 

۳ ال عمران؛ ايدى ۳۳. 
.٤‏ نساء؛ آیه‌ی وزه۲ 

۵ نساء؛ آیه‌ی .۵٩‏ 


۳۳ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


بعد بندگانش را نهی کرد از اين كه از گرد آن‌ها متفرق شوند و فرمود: (وآن هذا 
صراطی صنْتَقيمًا فَاتَِعُوهُ) " یعنی صراط على و عترت اوء بعد فرمود: ( ولا توا 
السبل6 - یعنی غير از آن‌ها هشن شاه پیت شتا ارو اون 
گمراه می کنند. ر پس آن‌ها را راه هدایت به سوی خود معرفی کرد. 

بعد هر كس كه از آن‌ها منحرف شود و به سوى شيطان گرایش بيدا کند را 
مخالف قرآن و معصيت کننده‌ی از رحمن معرفى كرد و فرمود: (ولاً تبه تتبغوأ 
الشیطان4 که يعنى راه دشمنان آن ها. 

بعد توضيح داد؛ که هر كس از آن‌ها پیروی كند؛ به بهشت رضوان مىرسد و به 
مغفرت نائل مىشود و از آتش نجات موىيابد و فرمود: ( وَرَقَعْنَا قَوَقَهُمُ الور 
بميتاقهم وقلا لَهُمْ ادخلو الاب سج ۳ وقلنا لَه لا تَعْدُوأ فى الست وآخذنا منهم ماقا 
غَلِيظًا) " و معنايش این است؛ و كوه طور را بر فراز سر آنها بلند كردانيديم و از آنها 
اخذ پیمان کردیم و آنها را گفتیم: «به حال سجده از اين درگاه درآییدا» و (نیز) 
گفتیم: «از (حکم) روز شنبه تعدّی مکنیدا» و از آنها پیمانی سخت كرفتيم 

بعد مقامات آن‌ها را در قرآن برشمرد و آن‌ها را با تصريح اختصاصی دانست و 
فرمود: (وآنذر عشیرتک الأفربين) " يعنى گروه برگزیدگان را انذار کن. 


بعد آن‌ها را به شرافت‌های جامع و برتری و پاکیزگی مخصوص کرد و اين همان 


.۱۵۳ انعام؛ آیه‌ی‎ .١ 
۴ نساء؛ آیه‌ی‎ .۲ 


۳ شعراء؛ ایه‌ی ۲۱۴. 


آیاتی در فضیلت خاندان پیامبر طا ۳۳۵ 


فضیلتی است که نمی‌توان انکار کرد و شرافتی است که محدودیت ندارد. 

بعد به وسیله‌ی آن‌ها با دشمنانش مباهله کرد و آن‌ها را شاهدان اثبات دینش قرار 
داد و راهنمایان نبوت پیامبرش معرفی کرد و فرمود: (فقل تعالو!ً تدع أَبْنَاءنا وَأَبْنَاء کم 
وتساءنًا ونساء کم وأنفتتا وآنشنک) 

بعد آن‌ها را به مقام حاص مخصوص کرد و آن‌ها را پل اخلاص و راه نجات و 
خلاص قرار دادو فرمود: (رآت ذا القَربَى حقه)" و این خصوصيتى است که 
پروردگار کریم برای فاطمه‌ی زهرا. جگرپاره‌ی پیامبر رژوف رحیم. قرار داده است. 

بعد محبت آن‌ها را بر بندگان واجب کرد و آن‌ها را ذخیره‌ی قیامت قرار داد و 
فرمود: (قل لا آسالکم عليه أجرا إل الْمَوَدَة فى القربی ۳ 

بعد داستان نوح را ذكر كرد و فرمود: وما سالک عليه من أخر)' و درباره‌ی 
هود فرمود: يا قوم لا تالک عليه اجر ' و به محمد تاه فرمود: (قل نا آسالکم 
عَلَيْه أُجراً الا الْمَوَدَةَ فى الْقَريَى) يس فقط برای اين خاطر مودت آن‌ها را واجب كرد؛ 
كه آنها ستارگان ولايت و خورشيدهاى هدايت هستند و از مذهب مرتد نيستند و از 
قرآن و سنت فاصله نگرفته اند؛ بلكه آنها خودشان قرآن و سنت هستند. پس مودت 


و اطاعت از آن‌ها را فريضه قرار داد. پس هر كس آن را داشته باشد بر پیامبر له 


. آل عمران؛ آیه‌ی ۶۱ 
۲ اسراء؛ آیه‌ی ۲۶. 
۳ شورا؛ آیه‌ی ۲۳. 
.٤‏ شعرا؛ ايدى .۱۰٩‏ 


۵. هود؛ ايه ۵۱. 


۳3 ترجمه مشارق انوار اليقين 


واجب است که او را دوست بدارد؛ چرا كه او بر راه اوست و هر كس که آن را 
نداشته باشد. بر پیامبر له واجب است که با او دشمن باشد؛ چرا که او ریضه‌ای را 
تباه کرده است؛ كه خدا و پیامبر به آن دستور داده اند. و بلکه در رأس فرایض است 
و تتمه‌ی هر فریض و سنتی است يس جه شرافتی بالاتر از اين مقام است. 

بعد خداوند پیامبری را مبعوث نکرد؛ مگر آن که به او دستور داد؛ که برای نبوت 
خود از امتش اجرت دریافت نکند؛ بلکه خداوند اجرت او را می‌دهد و برای 
محمد ع مودت اهل بیتش را فريضه قرار داد و به او دستور داد؛ تا فضیلت آن‌ها را 
توضیح دهد يس هر كس اين مدت را داشته باشد او مؤمن مخلص است که بهشت 
بر او واجب است و بعد ذکر محمد را با ذکر خودش در نماز مقرون قرار داد و ذکر 
آن‌ها را با ذکر پیامبرش در كنار هم قرار داد؛ تا رفعت شرافت آن‌ها را بیان کند و 
پیامبر صادق امین آن را اين گونه بیان کرد: 

«اللهم صل على محمد و آل محمّد عله كما صلّيت على إبراهيم و آل إبراهيم 
اک ا سا ون سس دزو تس ی اراق 
و آل ابراهیم درود فرستادی که تو حميد و مجید هستی.»! ۱ 

بعد فضیلتی به آن‌ها داد؛ که کسی نمی‌تواند آن را توصیف کند. خداوند بر بيشتر 


رسولان خود سلام فرستاده است. اما بر آل آن‌ها سلام نفرستاده است فرمود: (سَلَام 


عَلَى نوح فى الْعَالَمِينَ) ' و بعد فرمود: لام عَلَى إنراهيم) " و بعد فرمود: (سَلَامٌ 


5 فتح البارى شرح جيجح بخارى؛ ح لد 
۲. صافات؛ آیه‌ی ۷۹ 


۳ صافات؛ ایه‌ی .۱۰٩‏ 


آیاتی در فضیلت خاندان ييامبر ماه ۳۳ 


عَلَى مُوسَى وقازون6" و بعد بر آل محمد َوه سلام فرستاد و فرمود: «سلام على 
آل ياسين» و ياسين؛ اسم محمد در زبان طى است. 

بعد در قرآن بين آل و امت تفاوت قائل شد و فرمود: (وَاعْلمُوأ اما غنشتم من 
شىء فان لله خْمْسسَهُ وللرسُول ولذى لقَربّى» ' يس آن جه را براى خودش راضى شد. 
برای آن‌ها نیز راضی شد و ابتدا از خودش شروع کرد و بعد ييامبرش و بعد آل 
بيامبرش و برای خودش یک سهم قائل شد و بعد برای ييامبر و بعد برای آل او و 
بعد آن‌ها را در اطاعت شدن به خودش مقرب كرد و فرمود: (أطيعُوأ الله وَأطيعُواً 
الرسول وأولى الأمر منکم6 " ابتدا از خودش شروع كرد و بعد بيامبر که از او خير 


می‌دهد و بعد هدايت كنندكان هدايت شده از عترت او و بعد ولايت را برای آن‌ها 


تاكيد کرد و فرمود: (إِنَمَا لیْکم اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنْوأ) ؛ و ولایت آن‌ها را در 
كنار ولایت رسول» همراه با ولایت خودش قرار داد. همان طور که سهم آن‌ها را در 
كنار سهم رسول همراه با سهم خودش در تقسیم غنيمت قرار داده بود. يس منزه 
است خدایی که آن‌ها را برتری داده است و آن‌ها را رفعت داده و بر جهانیان 


برگزیده أبنت : 


.۱۲۰ صافات؛ آیه‌ی‎ .١ 
.۴۱ انفال؛ آیه‌ی‎ ۲ 
۵٩ نساء؛ ایه‌ی‎ ۳ 


۶ مائده؛ آیه‌ی ۵۵ 


۳/۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
فرق بين آل پیامبر كاه و اصحاب او 

بعد وقتی آیه‌ی صدقه نازل شد. خداوند خودش و پیامبرش و اهل بيت او را از 
آن منزه كرد و فرمود: وإِنَّمَا الصّدقات للفقراء وَالْمَسّاكين)' تا آخر آيه و برای خودش 
و پیامبرش و آل پیامبرش هیچ سهمی از صدقات قرار نداد. چرا که آن چرک دست 
مردم است و آن‌ها از پلیدی‌ها منزه هستند. پس آن‌ها خاندانی هستند. که خداوند 
دستور داده است از آن‌ها اطاعت شود و خویشاوندانی هستند که خداوند دستور داده 
است مودت و صله‌ی آن‌ها رعایت شود و مولاهایی هستند که خداوند دستور داده 
است از آن‌ها اطاعت شود و به آن‌ها معرفت حاصل شود و آن‌ها اهل ذکری هسستند 
كه خداوند دستور داده است ادها سژال شود و آن جه را برای خودش راضی 
شد؛ برای آن‌ها نیز راضی شد و آن جه خودش را از آن منزه کرد؛ آن‌ها را نيز منزه 
کرد و آن‌ها فقط را آل.پیامبر دانست و فرمود: قد آنرّل الله الک ذكرا) ' 

آن‌ها آل پیامبر و عترت او هستند و اهل خداوند و خواص او هستند و محل 
تنزیل و انتهای آن هستند و خادمان وحی و خزانه‌دار آن هستند همان طور که امام 


TAN ۳ 1 ۲ 21 5‏ بر ۶ ۶ 5 
رضا لا در مشاجره‌ی خود فرمود: «أيحل لرسول ال له لو كان حيّأ أن يتزوّج 


فرق بين آل پیامب رح و اصحاب او 5 


Ba 


لیک؟ آیا برای پیامب ره اگر زنده بود؛ حلال بود؛ كه دختر تو را خواستكارى 


کند؟» مأمون گفت: «بله.» 

امام رضا ع فرمود: «لكنّه لا يحل له أن يتزوج الی؟ اما نسم ای | 

مر ۶ فرمود ۶ يحل له أن یتزوج الی؛ اما نسبت به من برای او 
حلال نبود که دخترم را خواستگاری کند.» 

مأمون گفت: «بله؛ برای اين که تو پسر او هستی.» 

اين فرق بين آل و اصحاب است. چرا که مأمون تصور می‌کرد؛ که آل پیامبر 
اصحاب او و امت او هستند و امام برای آنان روشن نمود جه کسی آل پیامبر است و 

بعد خداوند سبحان در عبارت اختصاصی به پیامبر تا فرمود: (وآمر أهلک 
باللا و عبارت آمر در این جا عاض اما معنایش عام است. جرا که خداوند به 
خاطر عام بودن أمر او را در امت وارد کرده است و با تخصیص عبارت اهل آن‌ها را 
متمایز کرده است و ببامبر شك بعد از نزول اين آيه نرد درب خاندى فاط 5 


می‌آمد و مىايستاد و می گفت: «نماز ای آل محمد! نماز.»" 


۱. طه؛ أيدى 1۳۲ 
۲. مسند احمد؛ ج۳ ص ۲۵۹؛ ط .م وج ص ۱۵۷؛ ط.ب و سنن ترمذى؛ ج۵ه ص ۳۵۲؛ ح ۳۲۰۶. 


تفسير طبرى؛ ج ۰۲۲ ص ۵. 


۳۰ تیه مقارق آتراز شین 


فصل 
اسرار عدد ۱۳ 

و آن‌ها ۱۲ نواده, که بهترین نوادگان مرسلین هستند و ۱۲ نقیب و ۱۲ ستاره 
هستند به عدد برج‌ها و ماه‌ها و روزها و برای هر امامی از آن‌ها ۱۲ حرف است. که 
رازی از اسرار ولایت است و همین طور است توحید و نبوت است: «لا اله الا الله 
۲ محمد رسول الله ۱۲ النبى المصطفی ۱۲ الصادق الأمين ۱۲. على ياب الهدی ۰۱۲ 
أمين الله حقا ۱۲. أمير المومنین ۱۲. فاطمة أمة الله ۱۲ البتول الزهراء ۱۲. وارثة 
النبيين ۱۲. الامام الثانی ۱۲ الحسن المجتبی ۱۲ وارث المرسلین ۱۲. الامام الثالث 
۲ الحسین بن على ۱۲. خليفة النبیین ۱۲. والد الوصیین ۱۲ الامام الرابع ۱۲ الامام 
السجاد ۱۲. على بن الحسین ۱۲. وارث المرسلین ۰۱۲ سيد العاب‌دین ۱۲ الامام 
الخامس ۱۲. الامام الباقر ۲ هو محمد بن على ۱۲. امام المومنین ۱۲ الامام السادس 
۳۲ الامام الصادق ۱۲. هو جعفر بن محمد ۱۲. قدوة الصديقين ۱۲. الامام السابع ١٠ء‏ 
الامام الكاظم ۱۲ء هو موسى بن جعفر ۱۲. خليفة النبيين ۱۲. الامام الشامن ۱۲ الامام 
الرضا ۱۲. هو على بن موسی ۱۲. امام المومنین ۱۲ الامام التاسع ۱۲ الامام الجواد 
۲ هو محمد بن على ۱۲. نجل المنتجبین ۱۲ الامام العاشر ۲ الامام الهادی ۱۲. هو 
على بن محمد ۱۲ وارث الوصیین ۱۲. الامام الحادی عشر ۱۲. الحسن العسکری ۱۲. 
امام المسلمین ۱۲ الامام الخاتم ۱۲ القائم المهدی ۱۲. محد بن الحسن ۱۲. خليفة 


اسرار عدد ١7‏ ۳:۱ 


النبيين ۱۲. خاتم الوصيين ۱۲. هؤلاء العترة ۱۲ الغر الميامین ۱۲. بنو عبد المطلب ١٠ء‏ 
سادة أهل الجنة ۱۲. محبهم مؤمن تقى ۱۲. فى الجنة مخلد ۱۲. عدوهم كافر شقى ۱۲. 
فى النار مؤبد ۱۲ الهم صل عليهم ۱۲. بأفضل صلواتک ۱۲ يا رب العالمين.» 
فصل 
برهان آن جه به آن هدايت شدم و بر آن راهنمايى شدم؛ اين است كه همه‌ی 
سخن وقتی به اصل خود برگردانده شود؛ منحصر در چهار کلمه می‌شود و آن لا اله 
الا الله محمد رسول الله و اسلام و ايمان بر آن دو استوار است و هر یک از این 
کلمات ۱۲ حرف است و امام؛ رئيس ایمان و زمام دار اسلام است. يس واجب است 
که فرد؛ قائم به آن ۲ امام باشند و اين آيه اشاره به آن است یتنا منم ای 'عَشرَ 
َقيبًا) و اين آيه (وقَطْعْنَاهُمُ و و3 
بزرگ مردان و اولياء و نوادكان را ۱۲ نفر قرار داده است.. سوم اين كه تدبير عالم در 
شب و روز را در ۱۲ ساعت كزان داده است. 
چهارم اين كه خورشید و ماه را دو أيه قرار داده است که به آن‌ها هدایت می‌شود 
و مسیر حرکت آن‌ها در تقدیر و تسخیر ۱۲ برج استء و ماه‌های سال ۱۲ ماه قرار 


داده شده است» يس به چشم عبرت به اين ادوار نگاه كن ببین چگونه با اين اسرار 


مسبت مسبت 


.۱۲ مائده؛ أيدى‎ .١ 


۳:۲ ترنغمه مشارق انوار البقين 


فصل 
فضیلت‌های على 3 

ای کسی که در فضیلت گشاینده‌ی درب و ام الکتاب و حاکم روز حساب و ولی 
نعمت و عذاب در روز قیامت دچار شک هستی! همان کسی که محبتش نجات از 
عذاب و عترتش هدایت کنندگان نجیب هستند. آیا او همان کسی نیست که 
بيامبر ی درباره اش فرمود و سخنش حق است: «من آراد أن ینظر إلى إسرافيل فى 
رفعته» و إلى میکائیل فى درجته. و إلى جبرائیل فى عظمته. و إلى آدم فى هیبته. و 
إلى نوح فى صبره و دعوته» و إلى إبراهيم فى سخاوته» و إلى موسی فى شجاعته» و 
إلى عیسی فى سماحته و إلى محمد فى شرفه و منزلته» فلینظر إلى على بن أبى 
طالب ّ۵ هر كس می‌خواهد به به مقام والاى اسرافيل نگاه كند و درجدى ميكائيل 
را ببيند و عظمت جبرئيل را مشاهده كند و هيبت آدم را ببيند و صبر و دعوت نوح 
را بنگرد و سخاوت ابراهیم را بیند و شجاعث موسی را تماشا کند و بدزرگ واری 
عیسی را نظاره کند و شرافت و منزلت محمد را ببیند؛ يس بايد به على بن ابی 
طالب ع نگاه کند.»" و اين اشاره و تذکری به اين استء که او اسم اعظم جاری در 


همه‌ی اشیاء است و اين که همه‌ی اشیایی که خداوند آفریده است. على مولای او و 


.١‏ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۲۱۲؛ ح ۳۵۶۴ و امالی شجری؛ ج ۰۱ ص۱۳۳ و غرر البهاء ضوی؛ ص ۳۹۸ و 
روضة الواعظين؛ ص ۱۲۸. 


فضیلت‌های عل لا ۳:۳ 
معنای اوست چرا که او کلمه‌ی واجب الوجود و نور روشنایی بخش در آسمان 
وجود و موجود است. يس هر مقامی هر چقدر هم که بالا باشد. در زیر مقام او قرار 
دارد و هر منزلتی هر چقدر هم که عالی باشد پائین تر از منزلت او قرار دارد. يس 
مقام ملائكه در صومعه‌های افلاک کمتر از مقام و منزلت اوست و مقام ونور 
ستار گان و ماه‌ها از درخشش خورشيد عظمت او است. يس او على عظیم و ولی 
خدای على عظیم است. يس او ستون اولیاء و دعوت پیامبران است. 

مقام اسرافیل و عظمت جبرئیل و هيبت آدم و کرامت خلیل و شجاعت موسی و 
بزرگ واری عیسی و حکمت داود و ملک سلیمان ذره‌ای از افتخارات او و قطره‌ای 
از دریای اوست و چرا اینطور نباشد؟ 

در حالی که او علت وجود آن‌ها است و راز موجودیت آن‌ها است و اگر او نبود 
فلک نمی‌چرخید و فرشته‌ای خداوند را تسبیح نمی‌گفت. يس نگاه كردن به او و 
همراه بودن با او عبادت است و مرگ با محبت او شهادت است و حمایت از ولایت 
او سعادت است و اين همان چیزی است که پیامبر در روز خیبر در حق او فرمود: 
«لو لم أخف أن تقول أمَتى فیک ما قالت النصاری فى المسیح ابن مریم لقلت الیوم 
فیک حدیث اگر نمی ترسیدم که‌امت من درباره‌ی تو همان چیزی را بگویند که نصارا 
در مورد مسیح بن مریم گفتند. امروز سخنی درباره‌ی تو بیان می‌کردم.»" و اگر ایشان 
آن سخن را می‌فرمود» مردم او را خدا می‌خواندند. اما آن‌ها او را خدا خواندند و 
هنوز پیامبر چیزی در موردش نگفته بود و اين به خاطر عظمت ویژگی‌های اوست 
و وقتی پیامبر آن جه را درباره‌ی آن حضرت بیان کرده. گفت. 

منافقان گفتند: «او را جه شده است كه پسر عموی بی ارزش خود را بالا می‌برد و 


۶۱۵ معجم الطبرانی کبیر؛ ج۱. ص ۳۲۰. مناقب کوفی؛ ج ۲. ص‎ .١ 


rit‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌خواهد او را خدا قرار بدهد؟!» پس به سخن پیامبر در مورد او كافر شدند و کسی 
كه امروز فضيلت ولى رحمن را انكار کند فرقى با فلانى و فلانى ندارد. 
فصل 

در آن روز وقتى صفيه نزد پیامبر له آمد؛ از نظر زيبايى بهترين مردم بود و 
پیامبر در چهره‌ی او خراشى ديد و فرمود: «اين خراش جيست در حالى كه تو دختر 
يادشاه هستى؟» گفت: «وقتى علی» نزد قلعه‌ی خيبر آمد و درب را تكان داد تمام 
قلعه لرزيد و افرادى که در بالاى آن ديده بان بودند به يائين افتادند و تخت من نيز 
لرزيد و با صورت بر زمين افتادم و گوشه‌ای از تخت صورت مرا خراش داد.» 
پیامب رح به او فرمود: ۱ 

«يا صفية إن علياً عظیم عند الله. و انه لما هز الباب اهتز الحصن و اهتزت السّموات 
السیع. والارضون السبع. و اهتز عرش الرحمن عضباً لعلى؛ اى صفیه! على نزد خداوند 
مقام عظیمی دارد و او وقتی که درب قلعه را تکان داد. قلعه لرزید و آسمان‌های 
هفت‌گانه و زمین‌های هفت كانه نیز لرزیدند و عرش خداوند رحمن نيز لرزید و اين 
اظهار خشم در همراهی با على بود. در آن روز وقتی عمر از على سؤال کرد و گفت: 
«اى ابا الحسن! درب محافظ محکمی را از جا در آوردی در حالی که تو سه روز 
است گرسنه هستی؟! آیا این کار را با نیروی انسانی انجام دادی؟» على فرمود: 

«ما قلعتها بقوة بشرية, و لکن قلعتها بقوة إلهية. و نفس بلقاء ربها مطمئنة رضیة؛ من 
اين درب را با نیروی انسانی از جا در نیاوردم بلکه آن را با قدرت الهی و با نفسی 


كه به دیدار پروردگارش مطمئن و راضی خواهد شد از جا در آوردم.»" 


. امالی صدوق؛ ص ۱۵ ۴. مجلس؛ ص۷۷ ح ۰. الطرائف؛ ص ۱٩‏ ۵. 


فضيلتهاى عا علا rio‏ 
فصل 
در أن روز وقتى مرحب را به دو قسمت نصف كرد و او رانقش زمين كرد؛ 
جبرئيل نزد او آمد و چهره اش تبسم داشت و تعجب کرده بود در اين لحظه 
بيامبر هه به جبرئيل فرمود: «از جه جيز تعجب کرده ای؟» گفت: «ملائكه در 
صومعدها و مسباجد آسمان‌ها ندا می‌کنند كه: جوانمردى جز على نيست و شمشيرى 
جز ذو الفقار نيست. اما تعجب من ازاين است؛ كه وقتى مأمور شدم قوم لوط را 
زيرو رو كنم شهرهاى آن‌ها را كه هفت شهر بود. از عمق زمين هفتم پائینی به زمين 
هفتم بالايى بلند كردم و آن‌ها را فقط بر روى يك پر از بالم قرار دادم و آن‌ها را بالا 
بردم. تا اين كه حاملان عرش صدای خروس آن‌ها و گریه‌ی کودکان آن‌ها را شنیدند 
و من آن‌ها را تا صبح نگه داشتم و منتظر دستور بودم و هنوز آن‌ها را منتقل نکرده 
بودم» امروز وقتى على ضربه‌ی هاشمى ودرا زد؛ من مأمور بودم که شمشیر او را 
كنترل كنم تا زمين را نشكافد و به كاوى كه حامل زمين ست؛ نرسد که اگر مىرسيد 
او را به دو نيم مىكرد و در آن هنكام زمين اهل خود را ويران می‌کرد و کتترل 
قدرت شمشير على برای من سنگین تر از شهرهاى لوط بود علاوه بر آن اسرافيل و 
ميكائيل بازوى على را در هوا كرفته بودند.»' 
می كويم: «يك فرد جاهل اين حديث را بزرگ نمايى دانسته است و اين كه 
قدرت شمشير على براى دست جبرئيل سنكين تر از شهرهاى لوط باشد؛ در حالى 
كه اسرافيل و ميكائيل هم بازوى او را در هوا گرفته‌اند اين را غلو گویی ينداشته 


است.) 


1. مدينة المعاجز؛ ج ۱ ص ۴۲۶. بحار؛ ج ۲۱ء ص۴۰ . 


۳۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 
من گفتم: «ای کوته فکر که فطرت تو خاموش است! جبرئیل و ميكائيل و 
اسرافیل مخلوقات خداوند هستند؛ که از شعاع نور محمد و على آفریده شدند و 
محمد و على از جلال ذی الجلال آفریده شدند؛ آن‌ها صفت خداوند و کلمه‌ی 
خداوند و امر خداوند و خلق خداوند هستند و به همین خاطر پیامبر له فرمود: 
«لو كانت البحار مدادأ والغیاض أقلاماًء والسوات صحفا والجن والانس کتاباٌ لنفد 
المداد و كلت الثقلان, أن یکتبوا معشار عشر فضایل إمام يوم الغدیر؛ اگر دریاها جوهر 
باشند و نیزارها قلم باشند و آسمان‌ها کاغذ باشند و جن و انس کاتب باشند؛ جوهر 
تمام می‌شود. جن و انس خسته می‌شوند و نمی‌توانند یک دهم از یک دهم 
فضیلت‌های امام روز غدير را بنویسند » و چگونه بنویسند و به کجا می‌رسند؟» 
شاهد اين سخن نبوی, کتاب الهی است که می‌گوید: (إقل لو كان ابر مداد 
لکلمات ربّى نفد لیر قبل أن تقد لمات ربّى ولو جنا بمثله مَدذا) ' و بزرگ ترين 
کلمات خداوند على است و اين سخن او اشاره به همین است که فرمود: «من 
کلمه‌ی بزرگ خداوند هستم»" يس او فضیلت‌هایی دارد که قابل شمارش نیست و 
مناقبی دارد که محدوديت ندارد و محمد بن ادریس شافعی انصاف به خرج داده 
است. آن جا که به او كفته شد: «درباره‌ی على جه نظری داری؟» گفت: «جه بگویم 


درباره‌ی کسی که دوست دارانش از روی ترس فضیلت‌های او را مخفی نگه 


.۲ ؟. ص ۷۳ - ۷۵. تذكرة الخواص؛ ص ۲۳. الطرائف؛ ج۱» ص۰۸‎ ٠ بحار الانوار؛ ج‎ .١ 

۲ کهف؛ آیه‌ی .۱۰٩‏ 

۳ صدوق در امالی؛ ص ۱۱. مجلس ۳ از پیامبر یه روایت می‌کند: «علی کلمه‌ی بزرگ خداوند است» 
و در روایتی دیگر «امام کلمه‌ی خداوند است» بحار؛ ج۲۵. ص ۱۶۹ و در معانی الاخبار می‌گوید: «من 
کلمه‌ی تقوای خداو ند هستم.» 


فضيلتهاى اللا ۳:۷ 
مىدارند و دشمنانش از روى حسادت فضیلت‌های او را مخفى نگه می‌دارند. و بين 
دو دسته عده‌ای ديكر هستند كه أن مقدار از فضیلت‌های او را بیان كردند كه مشرق 
و مغرب را يرد كرده است'و من دوست دارم اين سخن را به شعر بگویم: 

حسودان فضیلت‌های او را به خاطر عظمتى كه دارد روايت كردند و بزرگ ترين 
فضيلت آن است كه یک حسود أن را بیان كند. دوست دارانش فضايل او را از ترس 
دشمنان مخفى می‌کنند و حسودان و معاندان فضائل او را مخفى می‌کنند و عده‌ای د 
راين بين فضیلت‌های او را اشاعه دادند آن مقدار که نمی‌توان آن را شمرد هر چند 
که بخواهی بشماری او امامی است که در پیشانی مجد ستارگانی دارد که از همه 
پالاتر است و رصد کنندگان نمی‌توانند آن‌ها را رصد کنند. 

اين ستارگان بر بام آسمان منبرهایی دارند و برگردن فلک جوزاء گردنبند هستند 
مناقبی که اگر آشکار شوند هر گرفتاری ای را بر طرف می‌کنند و أن قدر نیکو 
هستند که بیننده از شعاع آن نیکو می‌شود. ۱ 

جوانمردی که همه‌ی مخلوقلات در او متحیرند عده‌ای او را پرستش می‌کنند و 
عده‌ای ولایت او را می‌پذیرند و عده‌ای او را منکرند. امام روشنى که همه 
فضیلت‌های او در قرآن مطرح شده است و پیامیر شاهد آن است . 

پس هر كس در فضیلت‌های او مبالغه کند غير از غلوگویی کار او موجه است و 
هر كس در مدح او اواز و ندا سر دهد کم گفته است. و عارف خلیعی به اين معنا 
اشاره کرده است که می گوید: 

حرکت عالم با انوار تو است و از جلالت تو دیوارها حاصل شده است. توصیف 


۱. کشف الیقین؛ ص ؟. 
۲. اعيان الشيعه؛ ج۶ ص ۴۶۸. 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


کنندگان و حدیث گویان غلو کردند و در والایی تو مبالغه کردند و عذرشان موجه 


است. 


عدم امکان درک حقيقت على اا ۳۹ 


فصل 
عدم امکان درک حقیقت على ليه 

چرا معذور نباشند و چرا ببینند؟ در حالی كه اصبغ بن نباته روایت کرده است که 
امير المؤمنين ِا در نجف کوفه برای مردم جلوس داشت و روزی به مردمی که 
بيرامون او بودند فرمود: «چه کسی مىبيند آن جه را كه من اكنون می‌بینم؟» 

گفتند: «تو جه می‌بینی ای چشم بيناى خداوند در ميان بندكانش؟!» 

فرمود: «إرى بعيراً يحمل جنازة ز رجلاً ییسوقه و رجلا قوده و سیأتیکم بعد 
ثلاث؛ شتری می‌بینم كه جنازه‌ای را حمل می‌کند و مردی افسار آن را در دست دارد 
و مردی دیگر آن را راهنمایی می‌کند و سه روز دیگر به اين جا می‌رسند.» وقتی روز 
سوم شد شتر و جنازه‌ای که بر روی آن بسته شده بود رسیدند و دو مرد که همراه أن 
بودند و بر مردم سلام کردند. امير المؤمنين لا به آن‌ها تحیت كفت سپس فرمود: 
من أنتم و من أين أقبلتم و ما هذه الجنازة و لماذا قدمتم؟ شما كيستيد و از کجا آمده 
ايد و این جنازه جیست و برای چه‌امده اید؟» 

آن دو مرد گفتند: «ما از يمن هستیم و اين میت پدرمان است و او هنكام مرگ به 
ما وصیتی کرد و گفت: وقتی مرا غسل دادید و كفن نمودید و بر من نماز خواندید 
مرا بر شترم سوار كنيد و به عراق ببرید و در نجف (کوفه) دفن کنید.» 


امیرالمومنین سل به آن دو فرمود: «هل سألتماه لماذا؟ آبا از او سوال کردید برای 


۳۵۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


چه؟» گفتند: «بله سژال کردیم و او گفت: مردی در آن جا دفن خواهد شد که اگر در 
روز محشر همه‌ی اهل محشر را شفاعت کند از او پذیرفته خواهد شد.) امير 
المؤمنين عم بلند شد و فرمود: «صدق أنا واللّه ذاک الرجل؛ او راست گفته است به 


خداوند سوگند آن مرد من هستم.»" 


5 بحار الانوار؛ ج۴۱ ص ۳۵۷؛ 2 ۶۵ با مقداری تفاوت. 


کسی جز پیامبر له على 32 را نشناخت ۳۵۱ 


فصل 
کسی جز پیامبر دا على 290 را نشناخت 

چگونه مردم على را بشناسند و به او احاطه پیدا كنند؛ در حالى كه او دربى است؛ 
كه پیامبر راه دست رسى به او را بسته است و فرمود و سخن او حق است: «ما 
عرفك [لا الله و أناء و ما عرفنى الا الله و آنت. و ما عرف الله الا أنا و أنت؛ كسى تو را 
نشناخحت جز خداوند و من. و کسی مرا نشناخحت جز خداوند و تو » و کسی خداوند 
را نشناخت جز من و تو.»' 

این حديث صحيح است و با وجود صحت اين حديث مردم ادعاى معرفت خدا 
و رسول مىكنند و صدق بودن حديث موجب دروغ بودن ادعاى آن‌ها مىشود و 
صدق ادعاى آن‌ها موجب دروغ بودن اين حديث می‌شود. اما اين حديث صادق 
است يس ادعاى آن‌ها در معرفت حقيقت خدا و رسول دروغ است . تو منزه هستی 
ما معرفت حق تو را نداريم چرا كه حقيقت معرفت خدا معرفت حقیقت خدا برای 
بشر معلوم نيست. همین طور معرفت حقيقت محمد و على ۳ و اين سخن اشاره 


به آن است: «ما عرف الله غير الله. و ما وحد الله غير محمد رسول الله. کسی خداوند 


5 مناقب آل ابی طالب؛ ج٣‏ ص ۲۶۷. ارشاد القلوب؛ ج٣‏ ص ۲۰۹. يحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۸۲ ح 
1۵ 


۳۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


را نشناخت غير از خداوند. و کسی موحد خداوند نیست غير از محمد رسول خدا»" 

همین طور حقیقت محمد و على که کسی أن دو را نشناخت مگر خداوند و آن‌ها 
و اندکی از اولیاء‌شان, كه به درجه‌ی والای دهم از ایمان دست يافته باشند. دليل 
صحت اين ادعا و شاهد آن مطلبی است که در کتاب البشاثر آمده است: «روزی عمر 
نزد پیامبر له در مسجد رفت و امير المژمنین لا در كنار او بود؛ عمر گفت: «مرا 
جه شده است كه سؤال كردم .....خداوند؟)" 

گفتم: «صادق ترين فرد ابوذر است.» فرمود: «همين طور است که گفتی.» عمر 
گفت: «مرا جه شده است که از او درباره‌ی تو سوال کردم ؟!» گفت: «او در مسجدش 
است.» گفتم: «چه کسی نزد اوست؟» 

گفت: «مردی که او را نمی‌شناسم, در حالى كه آن مرد على بود.» پیامبر تا 
فرمود: «صدق أبوذر يا عمر» هذا رجل لا یعرفه لا الله و رسوله؛ ابوذر راست كفت ای 
عمر! اين مردی است که کسی او را نمی‌شناسد؛ مگر خداوند و رسولش.» 

فصل 
توضیح آن جه پیامبر به آن اشاره کرده است و أن را مطرح کرد؛ اين است. که 


کسی که محمد و على را بشناسد آن طور که خداوند آن‌ها را می‌شناسد. خداوند را 
شناخته است؛ آن طور که آن‌ها می‌شناسند. اما حالت اول ممتنع است و حالت دوم 


. در حديث أست: ای علی! خداوند شناخته نشد. مگر توسط من و بعد تو. بحار؛ ج ۲۲ ص۱۴۸‎ .١ 
اصل کتاب ناقص است شاید اين طور بوده است: (از ابوذر) درباره‌ی على سوال کردم گفت: «كسى‎ ۲ 


جز خداوند او را نمی شناسد.» 


هم همین طور ء مثال آن از قرآن سخن خداوند به موسى است: (إلّن ترانى وکن 
انظ ی الْجَبَل قان استقر مَكَانَهُ فَسَوف ترانى)' يعنى؛ رؤيت را منوط به استقرار كوه 
كرده است و استقرار كوه هنكام تجلى نور كبرياء محال است. يس رؤيت يروردكار 
بزرك متعال با جشم محال است. يعنى يك امر ممتنع را بر يك ممتنع ديكر منوط 
كرده است؛ يس دومى ممتنع است؛ به خاطر ممتنع بودن اولى. پس تو راجه شده 
است ای اهل شک! که هر جه دليل روشن تر می‌شود. كمراهى تو از راه درست 
بيشتر می‌شود و هر جه روشنایی صبح بيشتر می‌شود و كرد و غبار تميز می‌شود؛ 
زکام تو بیشتر می‌شود. آیا اين غير از انحراف از حق و شک داشتن در عين يقين و 
در امام صدق است. وقتی آیات على بر يك منافق تلاوت شود؛ از پذیرش أن 
خودداری می‌کند و تکبر می‌ورزد و وقتی آیات او بر یک موافق تلاوت می‌شود؛ 
انکار می‌کند و آیه‌ی بیشتری درخواسث می‌کند. در اين صورت جه فرقی بين كور و 
بینا هست؟ و جه خوب به اين مقام اشاره کرده است: 

ای امير المؤمنين مى بينم وقتى نزد افراد مورد اعتماد از تو یاد می‌کنم كقوش 
مىكند. وقتى ياد تو را نزد یک زنا زاده تكرار می‌کنم درونش تيره مىشود و 
می‌خواهد مرا به قتل برساند. وقتى در مورد اصالت كسى شک دارم ویژگی‌های 
زيباى تو را برايش مىكويم من به وسیله‌ی تو مردم را می‌شناسم و تو مشخص 
کننده‌ی فرزندان حلال زاده هستى کسی نمی‌تواند ستایش‌های تو را تحمل كند مگر 
کسی که اصالتش نیکو و اعمالش پسندیده باشد." 


.۱۴۳ اعراف؛ ایه‌ی‎ .١ 


۲ شعر در اصل جاب شده بسیار بد خط بوده است و بسیار از اصل خودش تغيير داده شده است. 


rot‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


وجه دیگری در معناى اين سخن: «كسى خداوند را نشناخت جز من و تو» این 


كنار زده شد و به قاب قوسين رسيد و سخنى كه بدون واسطه برايش مطرح شد؛ 
چیزی كه هيج فرشته‌ی مقربى و پیامبر مرسلى نداشته است. اما همدى اينها به امير 
المؤمنين رسيده است واو ديدهاست همان طور که ييامبر ديد.اين سخن 
پیامب رح اشاره به آن است: «تو مىبينى آن جه من مىبينم و می‌شنوی آنچه را من 
مى شنوم.»' 

کسی خداوند را شناخت از بين همدى مخلوقاتش با این معرفت مگر آن‌ها و 
همین طور کسی محمد و على را نشناخت؛ أن طور که هستند. مگر خداوندی که 
آن‌ها را از نور عظمتش ایجاد کرده است و آنها را به اسرار و کرامت خود 
مخصوص کرده است و آن‌ها را در برتری مقام بعد از خود و بالاتر از همه‌ی 
مخلوقاتش قرار داده است و جه کسی می‌تواند برگ درختان را و قطره‌های باران را 
و ذره‌های خاک‌ها را و امواج 2 را بشمارد؟» 

وجه دیگر در معنای سخن «کسی خداوند را نشناخت مگر من و تو» اين است. 
که منظور اين است که بين ما و خداوند هیچ مخلوقی واسطه نیست. بلکه ما اولین 
مخلوقات هستیم و عين حقایق هستیم و ما در مقام خود سادات بندگان و بنده‌ی 
خداوند هستیم. ۱ 


.١‏ حديث ان گذشت. 


فصل 
حقيقت امام و امامت 


مردم جه مقدارى از معناى على والا مقام را شناختند؟ از او چهره‌ی یک شير 
غران» شجاع نیرومند» نیزه‌ای مرگبانه سخنگویی اهل بلاغت. قاضى حكم كننده به 
حق. ابر پر باران. نور كامل مشاهده می‌کنند. و تصوير جسم او و موقعيت نام او را 
مشاهده می‌کنند. از على اين مقدار را مىفهمندء اما نفهمیدند که او کلمه‌ای است که 
کارها با او به سرانجام می‌رسد و روزگار با او می‌چرخد و او اسمی است؛ که روح 
همه‌ی اشیاء است. او هاء است. که در ماهیت همه‌ی موجودات وجود دارد. باطن 
همه‌ی چیزهای مشهود است. چیزی که حاملان عرش از معرفت آل محمد می‌دانند 
با همه‌ی تقربی که به حضرت عظمت و جلال دارند قطره‌ای از دریا است. 

اين برای آن است که ذات خداوند متعال برای بشر ناشناخته است. همان طور که 
گفته شد. يس فقط معرفت صفات باقی می‌ماند. مردم در معرفت اين صفات دو 
گروه هستند: «عده‌ای بهره شان ذکر كردن صفات و تقدیس أن است و در نهان آن را 
ورد خود قرار می‌دهند و وسیله‌ی رسیدن آن‌ها به مراد و مطلوبشان است. آن‌ها 
کسانی هستند که نور جمال از شعاع جلال بر آن‌ها تجلی کرده است و در لباس بشر 
در آمده‌اند در حالی كه شخصیت‌هایی آسمانی هستند و حیوانات وحشی برای آن‌ها 
خضوع می‌کنند و گرگ‌ها برایشان ذليل هستند.» 

اين راز تلاوت اسماء است و مردم در معرفت آل محمد نير همین طور هستند. 


01 ترجمه مشارق انوار اليقين 


كروهى از مردم فهميدند که آن‌ها اوليائ خداوند و وسیله‌ی عفو و رضايت او 
هستند. آنها را برای حاجتهاى خود نزد خداوند ارائه كردند و به آنها متوسل 
شدند و عده‌ای ديكر فهميدند که آن‌ها کلمه‌ی بزرگ خداوند و آیت عظمای او 
هستند؛ جرا که نزدیک ترين صفات به حضرت احديت جمال وحدانيت است. چرا 
كه واحد يا اول اعداد و منبع آحاد است و واحد بيشتر از دو است و اين جيزى 
است كه زوج و فرد نيست اين احد حق است ...و اما واحدى كه منبع موجودات 
است. همان واحد مطلق است که محدود نيست و شمرده نمی‌شود و اراده‌ی او قابل 
دفع نيست و سلطان او پایان نايذير است. حكومت او فنا ندارد. اين کلمه‌ای است 
كه با ذكر آن موجودات خضوع می‌کنند و با شنیدن آن موجودات منفعل می‌شوند و 
اين بين دو حرف پنهان است كن فیکون. يس هر كس بر آئینه‌ی نفس او بارقه‌ای از 
اسرار مخفی آن‌ها و از اسم والای آن‌ها بتابد. دیوارها برایشان شکافته می‌شود و 
هستی برایشان مسخر می‌شود و او از اولیاء رحمن خواهد بود و از عذاب يست 
کننده در امان خواهذ بود. ۱ 

این ادعا را تأييد می‌کند روایت طارق بن شهاب از امیرالمزمنین تا كه فرمود: 

«يا طارق. الامام كلمة الله و حجّة الله. و وجه الله و نور الله. و حجاب الله. و اية الله. 
يختاره اله و يجعل فيه منه ما يشاء. و يوجب له بذلک الطاعة والأمر على جميع خلقه. 
یز ن ارات و ار اغ له ذلك المهد عن شیم عاد لطاب 
كفر بالله من فوق عرشه فهو يفعل ما يشاءء. و إذا شاء الله شيئاً يكتب على عضده و 
تمّت كلمة ریک صدقاً و عدلاء فهو الصدق والعدل. ينصب له عمود من نور من الأرض 
إلى السماء يرى فيه أعمال العباد. و يبلس الهيبة و علم الضمير. و يطلع على الغيب و 
يعطى التصرف على الاطلاق, و يرى ما بين الشرق والغرب فلا يخفى عليه شىء من 
عالم الملک والملوى. و يعطى منطق الطير عند ولايته. فهذا الذى يختاره الله لوحيه و 
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يرتضيه لغيبه. يؤيّده بكلمته. و يلقنه حكمته. و يجعل قلبه مكان مشيئته. و ينادى له 
بالسلطنة و يذعن له بالإمرة. و يحكم له بالطاعة. و ذلك لان الإمامة ميراث الأنبياء. و 
منزلة الأصفياء. و خلافة الله و خلافة رسل الله. فهى عصمة و ولاية. و سلطنة و هداية. 
لأنها تمام الدین, و رجح الموازين. الامام دليل للقاصدين. و منار للمهتدين. و سبيل 
للسالكين. و شمس مشرقة فى قلوب العارفين. ولايته سبب النجاة و طاعته معرفة 
للحیاة وعدة بعد الممات, و عز المؤمنين و شفاعة السذنبین, و نجاة المحبّين و فوز 
التابعين: لأنها رأس الإسلام و كمال الایمان, و معرفة الحدود والأحکام. تبين الحلال 
من الحرام. فهى رتبة لا ينالها لا من اختاره الله و قدمه, و ولاه و حكمه. 

فالولاية هى حفظ الثغورء و تدبير الأمور. و هی بعدد الأيام والشهور. الامام الماء 
العذب على الظماء والدال على الهدى. المطهر من الذنوب. المطلع على الغيوب, فالامام 
هو الشمس الطالعة على العباد بالأنوار. فلا تناله الأيدى و لابصار؛ 

اى طارق! امام كلمهدى خداوند و حجت خداوند. وجه خداوند. نور خداوند. 
حجاب خداوند و آيت خداوند است؛ که خداوند او را انتخاب می‌کند. و هر جه را 
بخواهد از خودش در او قرار می‌دهد. به خاطر آن اطاعت از او و از فرمان او را بر 
هی معا قان و اکب ی کف بش او ول تعتاوتد :دو آسمان‌هایش و رش 
است. و بر آن از همه‌ی بندگانش عهد گرفته است. پس هر کس بر او پیشی كيرد 
به خداوند در بالای عرش او کافر شده است. پس خداوند امام هر کاری بخواهد 
انجام می‌دهد. وقتی خداوند چیزی را بخواهد آن را بر بازوی او می‌نویسد. کلمه‌ی 
پروردگار تو صدق و غدل اجرا می‌شود. امام صدق و عدل است» برای او شعاعی از 
نور از زمين به آسمان قرار داده می‌شود که در آن اعمال بندگان را مىبيندء دارای 
هيبت و علم به درون افراد است و از غيب مطلع است و دارای حق تصرف مطلق 


است. 


داراى فهم زبان پرندگان است هنگامی كه ولايت را در اختيار داشته باشد. پس امام 
کسی است كه خداوند او را برای وحی خود انتخاب می‌کند و برای غيب خود او را 
می‌پسندد و او را با کلمه‌ی خود تاییید م ىكند و حکمت را به او تلقين می‌کند. قلب 
او را محل مشیئت خود قرار می‌دهد. سلطنت او را ندا می‌کند و حق فرمان برای او 
قائل می‌شود. حکم به اطاعت از او می‌دهد و اين برای آن است که امامت میراث 
پيامبران است. و منزلت برگزیدگان است. و خلافت خداوند و خلافت رسولان 
خداوند است. يس امامت عصمت و ولایت است. سلطنت و هدایت است. چرا که 
امامت موجب اتمام دين و سنگین شدن کفه‌ی ترازو است. و امام راهنمای رهپویان 
است. و مناره‌ی هدایت شدگان است. و راه سالکان است» خورشید تابنده در قلوب 
عارفان است. ولایت او موجب نجات است. و اطاعت از او موجب شناخت زندگی 
و توشه‌ی بعد از مرگ است. عزت مومنین و شفاعت گناه کاران و نجات دوست 
داران و رستگاری پیروان است» چرا که امامت رأس اعلام و كمال ایمان و معرفت 
حدود و احکام است. و خلال را از حرام روشن می‌کند» يس امامت رتبه‌ای است که 
کسی به آن نمی‌رسد مگر کسی که خداوند او را انتخاب کرده باشند و بر دیگران 
مقدم کرده باشد. و به او ولایت داده باشد و حق حکومت به او داده باشد. 

ولأبة همان قاطت از بر رها و تذيير امور اسك و تاد امات نه عله ووتعااو 
مامها است امام همان آب گوارا برای تشنگان است و راهنمای به هدايت است و 
پاک کننده‌ی كناهان است و مطلع بر غيب است. يس امام. همان خورشيد طلوع 


کننده‌ی نورانى بر بندگان است و دست و چشم کسی به أن نمی‌رسد. 
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واين آيه اشاره به آن است (ولله العرة ولرسشوله وَللْمُوْمنين)' و مؤملون؛ 
على و عترت او هستند يس عزت برای پیامبر و عترت اوست و بيامبر و عترت 

تا آخر روزكار از هم جدا نمىشوند. 
«فهم رأس دائرة الإيمان و قطب الوجود. و سماء الجود. و شرف الموجود. و ضوء 
شمس الشرف و نور قمره» و أصل العز والمجد و مبدژه و معناه و ميناه. فالإمام هو 
السراج الوهاج, والسبیل و المنهاج, والماء الثجاج. والبحر العجاج. واليدر المشرق 
والغدير المغدق. والمنهج الواضح السسالک. والدلیل إذا عمت المهالک. والسحاب 
الهاطل, والغیث الهامل. والبدر الکامل. والدلیل الفاضل. والسماء الظليلة. والتعمة 
الجليلة. والبحر الذی لا ینزف. والشرف الذی لا یوصف. والعین الغزيرة. والروضة 
المطيرة والزهر الأريج. والبدر البهيج, والنير اللائح والطیب الفائح. والعمل الصالح 
والمتجر الرایح, والمنهج الواضح. والطیب الرفیق, والأب الشفيق. و مفزع العباد فى 
الدواهی, والحاکم والامر والناهی, أمير الله على الخلائق. و أمينه على الحقائق. حجة الله 
على عباده, و محجّته فى أرضه و بلاده» مطهر من الذنوب» ميرأً من العيوب. مطلع على 
العيوب. ظاهره‌امر لا یملک. و باطنه غيب لا یدرک. واحد دهره. و خليفة الله فى نهيه و 

أمره. لا يوجد له مثیل. و لا يقوم له بديل. 
فمن ذا ينال معرفتناء أو ينال درجتناء أو يدرك منزلتنا. حارث الألباب والعقول, و 
تاهت الأفهام فيما آقول. تصاغرت العظماء و تقاصرت العلماء. وكلت الشعراء و خرست 
البلغاء, و لكنت الخطباء. و عجزت الشعراء. و تواضعت الأرض والسماء. عن وصف 


۸ منافقون؛ آیه‌ی‎ .١ 


شأن الأولياء. و هل يعرف أو یوصف. أو يعلم أو یفهم, أو یدرک أو يملک» شأن من هو 
نقطة الكائنات, و قطب الداثرات. و سر الممکنات. و شعاع جلال الكبرياء. و شرف 


الارض والسماء؟ 

جل مقام آل محمد عن وصف الواصفین, و نعت الناعتین, و أن يقاس بهم أحد من 
العالمین, و كيف و هم النور الأوّل. والكلمة العلياء والتسمية البیضاء. والوحدانية 
الکبری, التى أعرض عنها من أدبر و تولّى. و حجاب الله الأعظم الاعلی, فأين الأخيار 
من هذا؟ و أين العقول من هذاء و من ذا عرف» من عرف؟ أو وصف من وصف. ظنوا أن 
ذلك فى غير آل محمد. كذبوا و زلّت أقدامهم. واتخذوا العجل ربا والشيطان حزباً كل 
ذلك بغضة لبيت الصفوة ودار العصمة. و حسداً لمعدن الرسالة والحكمة. وزين لهم 
الشيطان أعمالهم فتباً لهم و سحقاً كيف اختاروا إماماً جاهلاً عابداً للأصنام جباناً يوم 
الزحاک, والإمام يجب أن يكون عالماً لا یجهل, و شجاعاً لا ینکل, لا يعلو عليه حسب. 
و لا یدانیه نسب. فهو فى الذروة من قريش والشرف من هاشم والبقية من إبراهيم و 
النهج من النبع الکریم. والنفس من الرسول والرضى من الله, والقبول عن الله. فهو شرف 
الأشراف» والفرع من عبد مناف, عالم بالسياسة قائم بالرياسة. مفترض الطاعة. إلى يوم 
الساعة, أو دع الله قلبه سره. و أنطق به لسانه. فهو معصوم موفق ليس بجبان, و لا جاهل 
فتركوه يا طارق. واتبعوا أهواءهم (وَمَنْ آضل ممن ابح وا بعَئِر دی من ال 
والإمام يا طارق بشر ملكى و جسد سماوی, و أمر إلهى و روح قدسی, و مقام على و 
نور جلی, و سر خفی, فهو ملكى الذات إلهى الصفات. زائد الحسنات عالم بالمغيبات. 
خصاً من رب العالمین, و نصا من الصادق الأمين. و هذا كله لآل محمد تاه لا 
يشاركهم فيه مشارک. لأنهم معدن التنزیل, و معنى التأويل و خاصة الرب الجلیل, و 


مهبط الأمين جبرائيل. صفات الله و صفوته, و سره و كلمته. شجرة النيوة. و معدن 
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الفتوة, المقالة و منتهی الدلالة. و محکم الرسالة. و نور الجلالة» حبيب اس و 
وديعته. و موضع كلمة الله و مفتاح حكمته. مصابيح رحمة الله و ينابيع نعمته, السبيل 
إلى الله والسلسبيل. والقسطاس المستقيم. والمنهاج القويم. والذكر الحکیم. والوجه 
الکریم. والنور القویم. أهل التشريف والتقويم والتقديم. والتفضيل والتعظیم, خلفاء النبى 
الکریم. و أبناء الرژوف الرحيم و أمناء العلى العظیم. ذرية بعضها من يعض والله سميع 
عليم. السناء الأعظم والطريق الأقوم. من عرفهم و أخذ عنهم. فهو منهم و إليه الإشارة 
بقوله: من تبعنى فإنّه مئى, خلقهم الله من نور عظمته. و ولاهم أمر مملكته. فهم سرر الله 
المخزون. و أولياؤه المقربون, و أمره بين الكاف والنون. 

لا بل هم الكاف والنون, إلى الله يدعون و عنه یقولون, و بأمره يعلمون, علم الأنبياء 
فى علمهم و سر الأوصياء فى سرهم. و عز الأولياء فى عزهم. كالقطرة فى البحر, 
والذرة فى القفر. والسسّموات والأرض عند الإمام منهم كيده من راحته يعرف ظاهرها من 
باطنهاء و يعلم برها من فاجرهاء و رطبها و يابسهاء لأن الله علم نيه علم ما كان وما 
یکون, و ورث ذلك السرّ المصون, الأوصياء المنتجبون, و من أنكر ذلك فهو شقی 
ملعون, و كيف يفرض الله على عباده طاعة من يحجب عنه ملكوت السماء والأرض؟ و 
إن الكلمة من آل محمد تنصرف إلى سبعين وجها 

آنها مركز دائره‌ی ايمان و قطب وجود و آسمان سخاوت و شرافت موجود 
هستند و روشنايى خورشيد شرافت و نور ماه آن و اصل عزت و مجد و آغاز آن و 
معناى آن و مبناى آن هستند. 

امام جراغ شعله ورء راه و روش» آب جوشانء درياى مواج» ماه كامل روشنایی 
بخش و كودال پرآب» رفتار واضح است. راهنما در وقت پنهان بودن پرتگاه‌هاء ابر 
بارانی, باران سيل آساء ماه کامل» راهنماى برترء آسمان سايه اندا نعمت بزرگ و 
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پرآب» بوستان مبارک» كلهاى معطرء ماه كامل بهجت آورء نوردهنده‌ی روشن » عطر 
در فضا پیچیده» عمل صالح, تجارت پرسود. رفتار واضح. بزرگ وار اهل مداراء يدر 
دل سوزء يناه كاه بندكان در مصيبت هاء حاكم و امر و نهى کننده امير خداوند بر 
مخلوقات است. امین خداوند بر حقائق. حجت خداوند بر بندگان» استدلال او در 
زمين و در سرزمین‌های او است. 

او از گناهان پاک است. از عيب به دور است. از غيب مطلع است. ظاهر او را 
نمی‌توان زیر سلطه آورد. باطن او غیبی استء که قابل درک نیست. او یگانه‌ی 
روزگار خود است. خلیفه‌ی خداوند در امر و نهی از طرف اوست. مانند او بيدا 
نمی‌شود. کسی نمی‌تواند جای كزين او باشد. . 

جه کسی می‌تواند ما را بشناسد. يا می‌تواند به مقام ما برسد. يا منزلت ما را درک 
کند. عقل و مغزها متحیرند. فهم‌ها در آن جه می‌گویم سرگردانند. بزرگان کوچکند 
و شاعران عاجز هستند. اهل بلاغت ناتوان هستند. خطیبان لکنت دارند. شاعران 
عاجزند. زمين و آسمان بزای آن‌ها متواضع اند. از اين که یکی از شون اين اولیاء را 
توصیف کنند و آیا می‌توان او را شناخت و يا توصیف کرد و یا به او علم پیدا کرد و 
او را فهمید و یا می‌توان او را درک کرد و بر او سلطه بيدا کرد. شأن کسی که نقطه‌ی 
موجودات کدنف داتفا است و راز ممکن‌ها است. شعاع جلال کبراء است؛ 
شرافت زمين و آسمان است؟» ۱ 

مقام آل محمد بزرگ تر از آن است؛ که توصیف کنندگان بتوانند آن را توصیف 
كنند و اين که احدی از جهانیان با آن‌ها مقایسه شود. چگونه در حالی که آن‌ها نور 
اول هستند و کلمه‌ی عالی و نام روشنایی بخش و وحدانیت کبری هستند. چیزی که 
عذهائ از آن رو بركرداندتك و بشت کردند ات حجاب اعظم و اعلی خداوند 
هستند. پس خوبان چگونه در كنار اينها می‌توانند قرار كيرند؟ عقلها جه جایگاهی 


حقيقت امام و امامت ۳۳ 


در برابر اينها دارند؟ و جه کسی توانسته این‌ها را بشناسد و جه کسی را شناخته 
است؟ و يا جه کسی آن‌ها را توصیف کرده است و جه کسی را توصیف کرده است؟ 
گمان کرده‌اند اين صفات در غير آل محمد است » دروغ گفتند و قدم هایشان لغزید. 
گوساله را خدای خود قرار دادند. شیطان را حزب خود قرار دادند و همه‌ی اينها از 
روی دشمنی با خاندان برگزیده و خانه‌ی عصمت و از روی حسادت به معدن 
رسالت و حکمت است. شیطان اعمال آن‌ها را برایشان زینت داد. پس وای بر آن‌ها 
و تابود باشند. چگونه یک امام جاهل را انتخاب کردند که در روز اجتماع مردم از 
روی ترس بت پرستی کرد. 

در حالی که امام واجب است که عالم باشد و جهل نداشته باشد و شجاع باشد و 
نترسد و هیچ شرافتی ما فوق او وجود نداشته باشد و هيج نسبی از او نزدیکتر 
نباشد. و آن امام در مقام از قريش است و در شرافت از هاشم است و از 
باقیمانده‌های ابراهیم است و رفتارش از چشمه‌ی کرامت است و نفسش از نفس 
پیامبر است و رضایت خداوند را بدست آورده است و از طرف خداوند مقبول است 
يس او شرافت شرافت‌ها است و انشعاب او از از عبد مناف است .او عالم به 
سیاست و قائم در ریاست است. اطاعت از او واجب است. تا روز قیامت. خداوند 
اسرار خود را در قلب او به ودیعه گذاشته است. و زبانش را به آن اسرار باز می‌کند. 
پس او معصوم است و دارای توفیق است و ترسو نیست و جاهل نیست تا او را كنار 
بگذارند » ای طارق» آن‌ها از هواى نفس خود پیروی كردند (ومن أضَل ممن انبم 
هَواهُ بِغَيْر دی من اللّه). 

ای طارق! امام یک بشر از جنس عالم ملک است و یک جسم آسمانی استء 
یک امر الهی و یک روح قدسی, یک مقام والاء یک نور روشنء یک راز مخفی است 


يس او در ذات. ملکی و در صفات. الهی است و نیکی‌هایش زياد است و به غیب» 


۳۹۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 
علم دارد و اين خصوصیتی از طرف رب العالمین و تصریحی از طرف پیامبر صادق 
امین است. 

اينها همگی برای آل محمد لله است و کسی با آن‌ها شریک نیست. چرا که 
آن‌ها معدن تنزیل و معنای تأویل و مخصوص نزد پروردگار جلیل و محل نزول 
جبرئیل امین هستند. آن‌ها صفات خداوند و برگزیدگان خداوند و اسرار او و کلمه‌ی 
او و درخت نبوت و معدن جوانمردی و چشمه‌ی گذشت و نهایت راهنمائی هستند, 
و از محکمات رسالت و نور جلالت و محبوب خداوند و امانت‌های او هستندء و 
محل کلمه‌ی خداوند و کلید حکمت او و چراغهای رحمت و چشمه‌های نعمت او 
هستند» آن‌ها راه بسوی خداوند و چشمه‌ی سلسبیل و علامت مستقیم ترازو و رفتار 
استوار و ذکر حکیم و وجه کریم و نور پایدار هستند. آن‌ها اهل شرافت و استواری 
و پیشگامی و برتری و بزرگی هستند. آن‌ها جانشینان پیامبر کریم» و فرزندان آن 
رژوف رحیم و امانتداران خدای على عظیم هستند. آن‌ها ذریه‌ی یکدیگر هستند و 
حداوند شنوا و دانا است. 

آن‌ها بلندترین قله و استوارترین راه هستند » هر كس آن‌ها را بشناسد و از آن‌ها 
اطاعت کند. جزو آن‌ها خواهد بود و اين سخن اشاره به آن است که هر كس از من 
پیروی کند از من خواهد بود. خداوند آن‌ها را از نور عظمت خود آفریده است و 
ولایت مملکت خود را به آن‌ها داده است پس آن‌ها اسرار محرمانه‌ی خداوند هستند 
و اولیاء مقرب او هستند و دستور او بين كاف و نون است. 

بلکه آن‌ها كاف و نون هستند آن‌ها به سوی خداوند دعوت می‌کنند و از طرف 
او سخن می‌گویند و با دستور او کاری را انجام می‌دهند. علم پیامبران در برابر علم 
آن هاء و اسرار اوصیاء در برابر اسرار آن هاء و عزت اولیاء در برابر عزت آن ها؛ 


مانند قطره در برابر دریا است. و مانند ذره در برابر مشت است. و آسمان‌ها و زمین 
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نزد یکی از اين امامان مانند کف دست اوست که ظاهر و باطن آن را می‌شناسد » و 
نیکوکار را از بدکار می‌شناسد و تر را از خشک می‌شناسد چرا که خداوند علم آنچه 
تاکنون بوده است و در آینده خواهد بود را به بيامبرش تعلیم داده است و اين راز 
محرمانه را اوصیاء برگزیده به ارث برده‌اند و هر كس این را انکار کند بدبخت و 
ملعون است. چگونه خداوند. اطاعت از کسی را بر بندگانش واجب کند در حالی که 
ملکوت آسمان و زمين را از او پنهان بدارد؟ و یک کلمه از طرف آل محمد دارای 
هفتاد وجه است.» 

مؤلف می‌گوید: «هر جه در قرآن حکیم و کلام قدیم آیه‌ای آمده است که در آن 
حت موه و دک و بحن كر کت انك طورش رل امه کنه او جب 
الله و وجه الله است» یعنی حق الله و علم الله و عين الله و يد الله است. چرا که ظاهر 
آن‌ها صفات ظاهری است و باطن آن‌ها صفات باطنی است پس آن‌ها ظاهر باطن و 
باطن ظاهر هستند و اين سخن اشاره به آن است: «إن لله أعيناً و آیادی: و أنا و أنت 
يا على منها؛ خداوند جشمها و دست هائی دارد و من و تو ای علی! از آنها 
هستیم.» 

«فهم الجنب العلی والوجه الرضی. و المنهل الروی. والصراط السوی. الوسيلة إلى 
الله. والوصلة إلى عفوه و رضاه» سر الواحد والاحد. فلا یقاس بهم من'الخلق آحد. فهم 
خاصة الله و خالصته, و سر الدیان و كلمته. و باب الایمان و کعبته, و حجّة الله و 
محجته. و أعلام الهدی ورايته. و فضل الله و رحمته, و عين اليقين و حقیقته, و صراط 
الحق و عصمته. و مبدأ الوجود و غایته, و قدرة الرب و مشيئته. و أمّ الکتاب و خاتمته. 
و فصل الخطاب و دلالته, و خزنة الوحی و حفظته, و منة الذکر و ترجمته, و معدن 
التنزیل و نهايته. فهم الکواکب العلوية. والأنوار العلوية المشرقة من شمس العصمة 
الفاطمية, فى سماء العظمة المحمدية, الأغصان النبوية, النابفة فى الدرجة الأحمدية, 


ع ترجمه مشارق انوار اليقين 
الأسرار الإلهية المودعة فى الهياكل البشرية, الذرية الزكية, والعترة الهاشمية, الهادية 
المهدية. أولئك هم خير البرية. فهم الأئمة الطاهرون والعترة المعصومون. والذرية 
الأكرمين والخلفاء الراشدين. والكبراء الصديقين, والأوصياء المنتجبين, والأسباط 
المرضيين. والهداة المهدیین. والغر الميامين. آل طه و ياسين, و حجّة الله على الأولين 
والآخرين. اسمهم مكتوب على الأحجار. و على أوراق الأشجار. و على أجنحة الأطيار, 
و على أبواب الجنة والنار. و على العرش والأفلاى, و على أجنحة الاملاک, و على 
حجب الجلالء و سرادقات العز والجمال, و باسمهم تسبّح الأطيار, و تستغفر لشيعتهم 
الحيتان فى لجج البحار. و إن الله لم يخلق خلقاً لا و أخذ عليه الإقرار بالوحدانية, 
والولاية للذرية الزكية, والبراءة من آعدائهم. و إن العرش لم يستقر حتى كتب عليه 
بالئور: لا إله لاله محمد رسول الله على ولی الله؛ 

يس آن‌ها جنب خداى على و وجه خداى رضى و سرچشمه‌ی سيراب كننده و 
صراط صحيح هستند و وسیله‌ی يه سوى خداوند و نقطه‌ی رسيدن به عفو و رضايت 
او و آنها راز واحد و احجد هستند. پس احدى از مخلوقات با آنها قابل مقايسه 
نیست» آن‌ها خواص خداوند و خالص برای او و راز خداى ديانت و کلمه‌ی او و 
دروازه‌ی ایمان و کعبه‌ی ایمان و حجت خداوند و استدلال او و بزرگان هدايت و 
برجم آن و فضل خداوند و رحمت او هستند و چشمه‌ی یقین و حقيقت یقین و 
صراط حق و عصمت حق و مبدأ وجود و انتهای وجود هستند و قدرت پروردگار و 
مشيئت او و ام الکتاب و خاتمه‌ی کتاب و فصل الخطاب و راهنمای آن و مخزن 
وحی و حافظان آن و امانت دار ذکر و تجسم عینی آن و معدن تنزیل و انتهای آن و 
ستارگان عالی مقام و انوار عالی تابنده از خورشید عصمت فاطمی در آسمان عظمت 
محمدی هستند. آن‌ها شاخه‌های نبوی هستند که در درجه‌ی احمدی روئیده‌اند آن‌ها 


اسرار الهی هستند که در هیکل‌های بشری به ودیعه گذاشته شده اند آن‌ها ذریه‌ی 
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پاکیزه و عترت هاشمى و هدايت كنندكان هدايت شده و بهترين مردمان هستند يبس 
آن‌ها ائمه‌ی پاک و عترت معصوم و ذریه‌ی كريم ترين و جانشينان رشد يافته 
هستند. آن‌ها بزرگان صدیقین و اوصیاء برگزیده و نوادگان مورد رضایت و هدایت 
کنندگان هدایت شده و روسفیدان مبارک و آل طه و ياسين و حجت خداوند بر 
اولين و آخرین هستند. اسم آن‌ها بر روی سنگ‌ها و بر روی برك درختان و بر روی 
بال پرندگان و بر روی درب بهشت و جهنم و بر عرش و افلاک و بر بال فرشتگان 
و بر حجاب‌های جلال و بر اتاق‌های عزت و جمال نوشته شده است و به اسم آن‌ها 
پرندگان تسبیح می‌گویند و ماهی‌ها در امواج دریا برای شیعیان آن‌ها طلب مغفرت 
می‌کنند و خداوند مخلوقی را نیافرید مگر آن که از او به وحدانیت و ولایت برای 
ذریه‌ی پاکیزه اعتراف كرفت و برای دشمنانشان برائت كرفت و عرش مستقر نشد 
مگر آن که وقتی با نور بر آن نوشته شد: لا اله الا الله محمد رسول الله على ولی الله.»' 


این را تأييد می‌کند آن جه خوارزمی در مناقب خود بصورت مرفوع از ابن عباس 
روایت کرده که مى كويد پیامبر هه فرمود: 

«أتانى جیرائیل فنشر جناحیه, و إذا على أحدهما مکتوب لا اله نا الله محمد النيى, 
و على الآخر لا اله الا الله على الولی. و على أبواب الجنة مکتوب لا.إله الا الله محمد 
رسول الله. على آخوه و ولی الله. أخذت ولایتهم على الذر قبل خلق السّموات والأرض 
بألفى عام؛ 

جبرئيل نزد من آمد و دو بالش را باز كرد و ديدم بر روى یکی از آن‌ها نوشته 
شده است: «لا اله الا ال محمد پیامبر است.» و بر بال ديكر نوشته شده است: «لا اله 


8 حدیث به طور کامل در بحار الانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۱۷۰؛ ح ۸ موجود است. 
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الا الله على ولی است.» و بر درب‌های بهشت نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد 
رسول الله» على برادر او و ولی خداوند است من ولایت آن‌ها را در عالم ذر دو 
هزار سال قبل از خلق آسمان‌ها و زمين گرفتم.»" 

از آن جمله روایت ابوبکر بن خطیب که به صورت مرفوع از ابن عباس است که 
پیامبر له فرمود: ۱ 

«علی أبواب الجنة مکتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله. فاطمة خيرة الله الحصسن 
والحسين صفوة الله. على محبّهم رحمة الله. و على مبغضهم لعنة الله؛ 

بر دربهاى بهشت نوشته شده است خدائى جز الله نيست و محد فرستاده‌ی 
خداوند است و فاطمه برگزیده‌ی خداوند است و حسن و حسين منتخبان خداوند 
هستند. رحمت خداوند بر دوستداران آن‌ها و لعنت خداوند بر دشمنان آن ها.»" 

از آن جمله روایت محمد بن یعقوب هاشمی از على بن موسی الرض ال از 
پدرش موسی بن جعفر از يدرش.جعفر بن محمد از پدرش محمد بن على از 
يدرش على بن حسين از يدرش حسين بن على از پدرش امير المؤمنين از محمد 
خاتم النبيين از جبرئيل امین از ميكائيل از اسرافيل از خداوند جل جلاله كه فرمود: 

«أنا الله الذى لا لها آنا خلقت الخلق بقدرتی, و اخترت منهم أنبياء. و اصطفيت 
من الكل محمداً له . و جعلته حبیباً و رضي و بعنته إلى خلقی, و اصطفيت له علياً و 
أيّدته به, و جعلته‌امینی و آمیری, و خليفتى على خلقی, و وليّى على عبادی, یبن لهم 
كتابى و يشرفهم بحكمى و جعلته العلم الهادى من الضلالة, و بابى الذى أوتى منه. و 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص ٣؛‏ ح ۲ با مقدارى تفاوت. 
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بیتی الذی من دخله كان آمناً من نارى. و حصنی الذی من لجأ إليه حصنته من مکروه 
الدنيا والآخرة. و وجهی الذى من توجه إليه لم أصرف عنه وجهی, و حجّتى على أهل 
سمائى و أرضى. و على جميع من بينهن من خلقی, فلا أقبل عمل عامل نا مع الإقرار 
بولايته مع نبوة أحمد رسولی, و يدى المبسوطة فى عبادی, فبعرتى حلفت. و بجلالى 
أقسمت, أنه لا يتولّى علياً عبد من عبادى الا زحزحته عن النار, و أدخلته جتّسی, و لا 
يعدل عن ولايته إلا من أبغضته. و أدخلته نارى؛ 

من خدائی هستم که خدائى جز من وجود ندارد؛ مخلوقات را با قدرت خودم 
آفریدم و پیامبران را از آن‌ها انتخاب کردم و و از بين آن‌ها محمد ءَكظِيله را برگزیدم و 
او را محبوب و مرضی خود قرار دادم و او را برای مخلوقاتم مبعوث کردم و علی را 
برای او برگزیدم و او را با على تاييد کردم و او را امانتدار و امير و خلیفه‌ی خود بر 
مخلوقات و ولی خود بر بندگان قراز دادم تا کتاب مرا برای آن‌ها تبيين کند و آن‌ها 
را با حکم من مشرف کند و او را پرچم هدایت از گمراهی قرار دادم و او را 
دروازه‌ای قرار دادم كه از طریق او به من مراجعه می‌شود؛ او خانه‌ی من است که هر 
كس وارد أن بشود از آتش من در امان است و او حصار من است که هر كس به آن 
پناهنده شود او را از بدی‌های دنیا و آخرت امان می‌دهم و او وجه من است که هر 
كس به او رو کند من وجه خود را از او بر نمی‌گردانم و او حجت من بر اهل آسمان 
و زمين من بر همه‌ی کسانی که آن‌ها را مخلوق خود خوانده‌ام است» يس عمل هيج 
كس را قبول نمی کنم مگر با اعتراف به ولایت او در كنار نبوت فرستاده‌ام احمد و 
دست باز من در بين بندگانم » يس من به عزت و جلال خود سوگند می‌خورم که 
بنده‌ای از بندگانم ولایت على را نمی‌پذیرد مگر آن که او را از آتش دور خواهم کرد 
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و او را وارد بهشت خواهم کرد و کسی از ولايت او روگردان نمی‌شود مگر آنکه من 
بر او خشم خواهم کرد و او را وارد آتشم خواهم نمود.»' 

هر كس از آتش دور شود (كه آتش» همان دشمنى على است) و وارد بهشت 
شود (كه بهشت. محبت على است) به رستكارى رسيده است. چرا كه نجات از 
آتش و ورود به بهشت با ايمان است و تفاوت درجات با اعمال صالح است و اسلام 
و ايمان همان محبت على است. چرا كه كمال اسلام ايمان است يس اسلام حقيقى 
وجود ندارد مگر با ایمان» بلکه اسلام حقیقی همان ايمان است و ایمان حقیقی. 
همان محبت على است و اين آيه اشاره به آن است: ان الدّينَ عند اللّه الاسئلام" و 
يعنى اسلام همان ایمان است و ایمان. کمالش با محبت على است يس ایمانی وجود 
ندارد مگر با محبت على و نجاتی وجود ندارد مگر با آن. 

دلیل آن نیز اين آيه است: ومن يَبْتغ غر الإمئلآم دينا فلن یل م4 " و منظور از 
این اسلا محبت على است چرا که هر جا که ايمان باشد, اسلام نيز همست و بر 
مک بيس هزر ی یسیو این بقارم ان ان لقانت ال ارات 
آمنا قل لَمْ تزمنوا ولکن قولُوا أسَتا6" يس اسلام بدون ایمان» نجات بخش نیست 
چرا که اعمال» منوط به خاتمه‌ی أن است و خاتمه‌ی شریعت‌ها اسلام است و 
خاتمه‌ی اسلام ایمان است و ختم آیمان» محبت على است يس محبت علی؛ 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۳۸ ص ۹۸؛ ح ۷ به نقل از امالی با مقداری تفاوت. 
۲ آل عمران؛ آیه‌ی .۱٩‏ 2 
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خاتمدى دين و عين هر یقینی است يس محبت او بهشت و دشمنی او آتش است. 
دلیل آن روایت صاحب امالی است که: جبرئیل بر پیامبر له نازل شد و فرمود: 

«يا محمد السلام یقرنک السلام و یقول لک: خلقت السّموات السبع و ما فيهن. 
والأرضين السبع و ما بینهن. و ما خلقت موضعاً أكرم من الرکن والمقام. و لو أن عبداً 
عبدنی هناك منذ خلقت السّوّات والارض, ثم لقینی يوم القيامة جاحداً لعلی حقّاً 
لأكببته فى سقر؛ 

ای محمد خدای سلام بر تو سلام مىرساند و مىكويد: من آسمانهاى هفتگانه و 
آنچه در آن است و زمينهاى هفتكانه و آنچه بين آن‌ها است را آفريدم اما هيج 
مكانى را نيافريدم كه كريم تر از ركن و مقام باشد و اگر بنده‌ای مرا از هنكامى كه 
أسمانها و زمين را آفريدم در آن جا عبادت كند و بعد در روز قيامت منكر حق على 
باشد من او را با صورت به داخل جهنم مىانذازم.»' 

تأييد می‌کند آن را آنچه از پیامبر له وارد شده است که فرمود: 

«و ليلة آسری بى إلى السماء وجدت اسم على مقروناً باسمی فى آرسع مواضع: 
الأول وجدت على صخرة بيت المقدس مکتوباً لا اله الا آنا وحدی محمد رسولی من 
خلقی أيّدته بوزیره و نصرته به. قال: فقلت: يا جیریل و من وزیری؟ فقال: على ابن أبى 
طالب. قال: لما أتيت إلى العرش و انتهیت إليه؛ وجدت مکتوباً على قائمتة لا إله لا آنا 
وحدی محمد صفوتی من خلقی أيّدته بوزیره و نصرته. فقلت: يا جبريل و من وزیری؟ 
فقال: على بن أبى طالب ما قال: و لما انتهیت إلى سدرة المنتهی؛ وجدت علیها 


مكتوباً أنا الله لا اله الا آنا وحدی محمد صفوتی من خلقی أيّدته بوزیره على و نصرته 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۷, ص 4۱۶۷ ح ۳ در آن جا ولایت على آمده است. 
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به؛ ألا و انه قد سبق فى علمی أنه مبتلی و مبتلی به؛ مما أتى قد نحلته و نحلته أربعة 


أشياء لا یفصح عن عقدها؛ 


در شبی که به آسمان برده شدم. اسم على را در كنار اسم خودم در چهار مکان 
مشاهده کردم اول أن را بر صخره‌ی بيت المقدس ديدم که نوشته بود. خدائی جز 
من یکتا وجود ندارد محمد فرستاده‌ی مس از مخلوقاتم است و او را با وزیرش تأييد 
کردم و با او نصرت کردم. می‌فرماید: گفتم: ای جبرئیل جه کسی وزير مشاور من 
است؟ گفت: على بن ابیطالب. می‌فرماید: وقتی به عرش رفتم و به پایان آن رسيدم. 
ديدم بر ستونش نوشته شده است خدائی جز من یکتا وجود ندارد. محمد برگزیده‌ی 
من از مخلوقاتم است و او را با وزیر مشاورش تایید و نصرت کردم گفتم: ای 
جبرئیل! چه کسی وزیر مشاور من است؟ گفت: علی بن اببطالب م3 می‌فرمای د: 
وقتی به سدرة المنتهی رسیدم ديدم بر آن نوشته شده است: من خداوندی هستم که 
خدائی جز من یکتا وجود ندارد؛ محمد برگزیده‌ی من از مخلوقاتم است و او را با 
وزير مشاورش على تأنید کردم و با او نصرتش کردم بدانید در علم من موجود است 
كه على به بلا آزموده می‌شود و دیگران نیز با على آزموده می‌شوند و از آن جه بر او 
وارد مىشود به او پاداشی مىدهم و چهار جيز به او دادم كه عقد أن آشکار 


نمی‌شود.»' 


. بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ۱۵۹؛ ح ° 
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طرف ما بر شما باد در هر لحظه‌ای که شاخه ای» برگی می‌رویاند و قطره‌ی آبی از 
برگی می‌چکد. خداوند از فضل خود چیزی به شما داده که به هیچ یک از مخلوقات 


خود نداده است؛ هر فرد شریفی سر خود را در برابر شرافت شما کج می‌کند و هر 
عزتمندی در برابر عزت شما ذلیل است و زمین با نور شما روشن است و عارفان با 


كليدهاى كرامت هستيد و اكر شما نبوديد وجود از عدم بيرون نمی‌آمد. می گویم: 


ياآلطهأنتمأملى و عليكم فى البعث متکلی 
بسولاکم و بطيب مدحكم ۱ أرجو الرضا والعفو عن زللى 
رجب المحدث عبد عبدکم ‏ الحافظ البرسی لم يزل 
لا يخشى فى بعشه زللاً إذا سيداه محمد و على 


ای آل طه شما اميد من هستید و در قيامت پشتوانه‌ی من شما هستید. با ولایت 
شما و با مدح نیکوی شما اميد رضایت و عفو از لغزش هايم دارم. 

رجب محدث و حافظ برسی هميشه بنده‌ای از بندگان شماست. از لغزش قيامت 
نمی‌ترسد چرا که سروران او محمد و على هستند. 

آن مقدار معرفتی که ملائکه از شما دارند. اندکی در برابر بسیار است و چگونه 
مردم با اين جلالت مقامتان شما را بشناسند؟ شما نوری هستید که چشم‌های عقل‌ها 
را خيره کرده؛ بس از درک کرامت شما علیل است و چگونه چشم حفاش می‌تواند 
خورشید را بنگرد؟ کسی که اسرار نهان و امور مخفی و نور خیره کننده‌ی شما را 
انکار كنل عذرش موجه است چرا که کسی که به صفحه‌های کرامت شما نگاه کند 


نگاه به ظاهر آن» او را از درک اسرار درون أن باز می‌دارد و ظاهر زیور شده آن‌ها را 


۳۷۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


از درک معنا باز می‌دارد پس با تقصیرات معنا در قصرهائی از معنا گردش کردند و 
مصداق اين سخن بودند: 
خلعنا هياكلنا فجادوا بكشمها فشاقهم المغنی وفاتهم المعنی 

ما هیکل‌های خود را خلع کردیم و اين هیکل‌ها لطف کردند و بوسه زدند» يس 
قدر کفایت برایشان سخت آمد و معنا را از دست دادند. 

آن‌ها مانند ستاره شناسان هستند که احکام ستارگان را از دانشمندان هيئت شناس 
نقل مى كنند و او برای مردم سخنی می‌گوید که توان درک آن را داشته باشد. ولی 
عقل روایت آن را ندارد و اين موجب می‌شود نور حجابی برای او باشد و دوری را 
در نظر او کوچک می‌کند و از بين می‌برد. اگر به او گفته شود: زمین بطور کامل زیر 
آب است و مقداری که از آن بیرون از آب است فط یک چهارم آن است و أن نیز 
شامل شهرها و روستاها و مناطق هفتگانه و صحراها و دشت‌ها و دریاها و کوه‌هاو 
خرابىها و آبادی‌ها است و از این یک چهارم فقط مقدارى از آن مسكونى است به 
اين خاطر که مشرق خورشيد که از زیر سهیل است و خورشید در آن جا غایب 
نمی‌شود مگر در شش ماه و بقیه‌ی مدت. روز است و در آن جا گیاه و حیوان وجود 
ندارد مگر صخره‌های سوخته از شدت حرارت خورشید و فاصله‌ی خورشید از 
زمین در آن جا صد و بيست و چهار هزار فرسخ است و همین طور نقطه‌ی مقابل 
آن در زیر جدی از ناحیه‌ی مغرب چرا که زمان در آنجا شب است مگر اندکی كه در 
أن خورشيد دیده می‌شود؛ هنگامی که در برج سرطان بالا برود و در آن جا حیوان و 
گیاهی وجود ندارد و آن سرزمین تاریک است و اين زمين بیشترش كوه و صخره و 
غير آن است و بعد زمين بطور کامل از مشرق تا مغرب خشکی و دریا در درون 
فلك تقس شاد ریک رول وز ضكرا انف و مین باو نه مدان ۳۲ مر ةسه 
اندازه‌ی مجموع زمين است و به همین خاطر انسان هر جا باشد آن را مىبيند و فلک 
ماه نسبت به فلک خورشيد كه در زیر سلطه است. مانند قطره در برابر دريا است و 
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سے 
بعد آسمان‌ها و زمين مانند حلقهاى در یک فلات است و يك اسب تيزرو اگر در 
بهترين شرايط باشد به اندازه‌ای که سمهايش را بر زمين بكذارد و بلند کند خورشيد 
پانصد فرسخ مسير را می‌پیماید" و حجم خورشيد 51 برابر مجموع زمين است" و 
مساحت سطح زمين در علم هيئت بيست میلیون و سیصد و شصت هزار فرسخ 
است و هر فرسخ سه ميل است و یک میل. چهار هزار ذراع است و ستاره‌ای که به 
ان سهی گفته می‌شود که ستاره‌ی مخفی است و فقط در تاریکی توسط چشم‌های 
سالم دیده می‌شود با وجود مخفی بودنش به مقدار ۱۸ برابر مجموع رهب ات و 
در اين احظه با شنیدن اين مطالب انسان حيرت زده می‌شود و آن را انکار می کند و 
هر كس هر جه را نمی‌داند انکار می‌کند همین طور هر كس بداند نسبت آسمان‌ها و 
زمين و افلاک در برابر عظمت صاحب لولاک (اگر تو نبودی) نسبت هیچ در برابر 
شیء است. چرا که جزء در برابر کل ارزش ندارد هر چقدر که زياد باشد و 
مخلوقات هر چقدر هم بزرگ باشند در برابر الق چیزی به حساب نمی‌آیند؛ چرا 
که خالق آن‌ها بزرگتر است. پس پیامبر کسی است که بة خاطر او و توسط او همه‌ی 
اشیاء» هستی يافته است و اگر او نبود آن‌ها نبودند او از آن‌ها با عظمت تر است و 
نسبت خورشید و ماه و ستارگان در برابر جلال جمال اولین مخلوقی که خداوند 
آفرید» نوری بود نسبت شب به فجر؛ و نسبت سهی به نور ماه کامل است چرا که او 
نوری است که تاریکی‌های عدم را در هم شکست و تاریکی‌های سياه را روشنائی 


.١‏ علم فلك امروزی می‌گوید خورشید ثابت است و زمين به دور أن می‌چرخد. 
۲ در علم آمروز حجم خورشید یک میلیون و سیصد هزار برابر زمين دانسته شده است. 
۳ در تقسیم ۱۵ برابر است و در علم فلک امروزی اطلاعاتی از حجم سهی در دست نیست تا مقایسه 


کنم. 
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بخشيد و آن جه مردم از اسرار آل محمد مده مىدانند و از آن‌ها معرفت دارند. 
نسبت به آن جه كه از اسرار آنها مخفى است. مانند نسبت خداوند در برابر 
مخلوقاتش است و مخلوقات در برابر خالقشان و مملوک در برابر مالكشان چگونه 
هستند و چگونه عظمت پروردگارشان را می‌توانند بشناسند مگر آن که به مقدار عقل 
خود او را بشناسند. 
فصل 

عظمت ولی از عظمت پیامبرعه است و عظمت پیامبر از عظمت پروردگار والا 
است» چرا که او آیه‌ی خداوند و آیه‌ی پیامبر و کلمه‌ی خداوند و کلمه‌ی پیامبر و 
ناب وحی خداوند و وارث پیامبر است و با او توحید خداوند و دين پیامبر و بیان 


اين شأن عظیم محقق می‌شود و از ارواح مردم برای او عهد گرفته شده است و از 
ازل برای او ولایت مطلقه قرار داده شده و همچنان ادامه دارد. 


عالم آل محمد ےی قبل از آفرينش Ww‏ 


فصل 
عالم آل محمد اا قبل از آفرینش 


اين سخن اشاره به آن است: «كنت نبيّاً و آدم بين الماء والطين و لا ماء و لا طین, 
و كان على ولیاً قبل خلق الخلائق أجمعين؛ من بيامبر بودم وقتى كه آدم بين آب و كل 
بود و نه آبى وجود داشت و نه كلى' و على ولى بود قبل از آن كه هيج يك از 
مخلوقات آفريده شده باشند.»" سپس خداوند رسولان را فرستاد تا مردم را به او 
دعوت کنند و به محمد بشارت بدهند و به او ايمان بیاورند و به ولایت على تمسک 
بجویند و به وسیله‌ی او در سختی‌ها دعا کنند و بعد پیامپرش محمدتل را مبعوث 
کرد و موجودات را با او ختم کرد همانطور که وجود را با او آغاز کرد و بعد او را 
به جوامع الکلم مخصوص گردانید و سبع المثانی را بر او نازل کرد که همان سوره‌ی 
حمد است و برای ولی او در اين سوره مقامی رفیع قرار داد و فرمود: ما را به صراط 


مستقیم هدایت كن و صراط مستقیم» محبت على است و دستور داد كه برای امتش 


.١‏ كنز العمال؛ ج۱۲ ص ۴۲۶؛ ح ۸ فضائل ابن شاذان؛ ص ۳۴ و الفردوس؛ ج" ص ۲۸۴؛ ح 
.FAOF‏ 
۲ عبارت حديث اين است: «كنت وليا و آدم بين الماء و الطين؛ من ولى بودم وقتى كه آدم بين آب و 


گل بود.» المراقبات؛ ص ۲۵۹ و جامع الاسرار؛ ص ۳۸۲؛ ح ۷۶۳ 


۳۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هدایت بخواهد, هدایت به محبت على و بعد به پیامبرش دستور داد که به آن تمسک 
بجویند و بر آن تشویق کنند و فرمود: (فاستشسک باگذی آرحی إليى نک علی 
صراط صستقیم) ' و آن محبت على است و بعد بر آن تأکید کرد و فرمود: «استقم 
ما آمرت6" یعنی مردم را به محبت على دعوت كن چرا که او دعوت به ایمان 
می‌کند و بعد دعوت به فرائض می‌کند چرا که اصل. مقدم بر فرع است يس فریضه 
وجود ندارد مگر با ایمان و ايمان وجود ندارد مگر با محبت علی؛ چرا که توحید 
منعقد نمی‌شود مگر به آن» بس تا وقتی که ايمان نباشد فریضه‌ای نیست و تاوقتی 
محبت على نباشد ایمانی نیست يس ایمان و فرائض» همان محبت على است يس 
اصل و فرع محبت و ولایت على است. 


۳ زخرف؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ هود؛ آیه‌ی رد 


سؤال از على ع در قبر ۳۷۹ 


۶ 5 - 
سؤال از على ا در قبر 

خداوند به پیامبرش خبر داد. كه محبت على در قبر مورد سؤال قرار می‌گیرد و 

فرمود: (وَإِنَّهُ لكر لک ولقومک وساف تسنألون)؛' یعنی در روز قيامت و در قبر 
سژال می‌شوید و بعد پیامبرش را به مقام عالی بالا برد و آن مقام قاب قوسین أو 
أدنى است» او را با زبان على مورد خطاب قرار داد و بعد به او دستور داد که على را 
بر دوش خود بالا برد و در خطبه‌ی فخار فرمود: «من کسی هستم که بر دو تطنج 
ایستاده‌ام.» مفسران می گویند: (یعنی بر دينا و آخرت ایستاده‌ام يعنى من به آن دو 
عالم هستم.» یعنی مشرق و مغرب » و من به علم ما بين آن احاطه دارم. یعنی بهشت 
و جهنم. من تقسیم کننده‌ی آن دو هستم. گفته شده است اشاره به بالا رفتن أو بر 
دوش پیامبر عالی مقام است و بالاتر از آن مقامی نیست, مگر ذات ملک علام» و جه 
رفعتی بالاتر از اين؟ و جه مقامی بالاتر از اين؟ چرا كه خداوند پیامبرش را بالا برد 
تا جایی که از عالم افلاک و املاک و عالم ملک و ملکوت و عالم جبروت عبور کرد 


.۴۴ زخرف؛ آیه‌ی‎ .١ 


۳۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
مأموریت پیامبر یله به تبلیغ ولایت على الا 


بعد به پیامبرش دستور داد درباره‌ی او ابلاغ روشنی انجام دهد و فرمود: بل ما 
آنزل یک من ریک> و بعد آن را با تهدید مورد تاکید قرار داد و فرمود: (ران لم 
تفقل فَمَا لت رسَالتَُ) ' اما تو ابلاغ می‌کنی؛ سپس تو فاعل هستی. اما بلغ معنایش 
چیست؟ اين یک رمز است که دلالت بر شرافت ولایت دارد و این که اعمال قبول 
نمی‌شود. کم باشد يا زياد مگر با آن» و منظور اين است که آن‌ها به على ایمان 
نیاورده‌اند. ۱ ۱ 

اسلامشان برایشان د ی ا رمال اذه رة اع سن ات 
كه هر كس به على ایمان نیاورد به محمد ایمان نیاورده است و هر كس به محمد 
ايمان نياورده باشد به خداوند ايمان نياورده است» چرا كه اقرار به ولایت. مستلزم 
اقرار به نبوت است و اقرار به نبوت. نيازمند اقرار به توحيد است. همین طور انكار 
ولابت مستلزم انكار نبوت و انكار توحيد است. برای اين که این دو بر ولایت 


۱. مائده؛ آی‌ی ۶۷ 


اگر على نبود بهشت را نمی‌آفریدم ۳۸۱ 


على ا کتاب مبین 

بعد از حمد بر پیامبرش «آلم» را نازل کرد و راز اولين و آخرین را در درون این 
سه حرف قرار داد و در هر یک از این حروف اسم اعظم قرار دارد و در آن معانی 
اسم اعظم است و بعد فرمود: (ذلک الکتاب لا ریب فيه) ؛ یعنی در على شکی 
نیست؛ چرا که قرآن یک کتاب غير ناطق است و ولی. یک کتاب ناطق. پس هر جا 
کتاب ناطق باشد کتاب غير ناطق هم هست. ولی همان کتاب و علی. همان ولی 
است يس على همان کتاب مبین و صراط مستقیم و ام الکتاب و فصل الخطاب و نزد 
او علم الکتاب است. و وای بر منکر او و بر اهل شک در او. 

اكر على نبود بهشت را نمی آفریدم 

بعد مقام او را بين نبيين و مرسلین بالا برد. مگر کسی که در اين مقام از او باشده 

مانند مقام الف خم شده در برابر لام و فرمود: «لو لا على ما خلقت جنتی؛ اگر على 


.۲ بقره؛ أيدى‎ .١ 


۳۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


نبود بهشتم را نمی‌آفریدم.»" نگفت اگر پیامبران نبودند بهشتم را نمی‌آفریدم به اين 
خاطر که پیامبران شریعت آوردند و شریعت‌ها فرعی از دين است و توحید اصل 
دين و فرع مبتنی بر اصل و اصل مبتنی بر ولایت است. يس اصل و فرع دين مبتنی 
بر محبت على است. يس محبت علی. همان دين و ایمان است و بهشت با ایمان به 
دست می‌آید و ایمان با محبت على به دست می‌آید و اگر محبت على نبود ایمان 
نبود. بهشت هم نبود و اگر على نبود خداوند بهشت خود را نمی‌آفرید يس بدان که 
ایمان به پيامبران و مرسلین فایده ندارد مگر با محبت علی. 


حبط اعمال بندكان بدون محبت على علا 
عملى 6" يعن سكوليه خداويد شر کم آوررد كس که خر دش اتان و انان 


برای او در بين مردم شبيه و مثل قرار داده اى. پس اعمال توهيج می‌شود. يس 


۰۲۶ و در عبارتی است: «اگر ما نبودیم خداوند بهشت و جهنم و پیامبران را نمی آفرید.» بحار؛ ج‎ .١ 


۲ زمر؛ آیه‌ی ۶۵ 


على طح الف غيب است ۳۸۳ 


فصل 
ورود به بهشت با محبت على نا 
بعد ورود به بهشت را با محبت و اطاعت او قرار داد و ورود به جهنم رابا 
دشمنى و سربيجى از او قرار داد و فرمود: «كسى را وارد بهشت خواهم نمود كه از 
او اطاعت كند هر چند از من سرپیچی كرده باشد و كسى را وارد جهنم خواهم نمود 


كه از او سرپیچی كرده باشد هر چند از من اطاعت کرده باشد.» اين روايت را 


صاحب كشاف آورده است و ذکر آن گذشت. 
فصل 


بعد فضيلت ولى خود را آشكار كرد. جيزى كه کسی أن را انکار نم ىكند مكر 


کسی كه كافر باشد و رو بگرداند و فرمود: (قل لو کان بح مدادا لمات ربّى لتفد 


لحر قبل أن تنفد کلمات ربّى ولو جنا بمثله مَدَهَ]) ' کلمه‌ی كبرى. على بن ابی 


۱. کهف؛ أيدى ۱۰۹. 


۳۸۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 


کرد چیزی که بالاتر و بزرگ تر استء برای آن‌ها که روگردان می‌شوند و تکبر 


و 


er0 م‎ 


می‌ورزند و فرمود: ولو آن ما فى ررض من شجرة فلا وخ یه من ده سَبْعَة 
بر مَّا تفت لمات اللّه6' و اين کلمات همگی حروف کلمه‌ی کبری و در زیر آن 
مد و از الو حفن كز اند ی زیر ار وا فلن که نس ناك ةسائر 
اعداد كه از واحد فيض كرفتهاند و مبدأ كلمات الف است و عالم غيب آن را آشکار 
كرده است و از آن ساير حروف و كلمات آشكار شده است. يس او (ع) الف غيب 


است و عين وحدانيت كبرى است كه عدهاى از آن روكردان هستند و يشت می کنند. 


.۲۷ لقمان؛ آيدى‎ .١ 


على لا راز آغاز سوره‌ها است YAO‏ 


فصل 
على بد راز آغاز سوره‌ها است 

بعد خداوند سبحان به پیامبرش مله وحى کرد كه على در راز نهفته در آغاز 
سورهها است» و او راز اسم اعظم اكبر است كه بر رسولان وحى شده است و او راز 
نوشته شده بر وجه خورشيد و ماه و آب و سنگ واو ذات ذاتها وذات در ذات 
است و در ذات است برای ذات. جرا که اغد بودن دای خالق, منزه از اسماء و 
مات اه ودار و ا سهان او اون اس انیت که جر 
عبارت‌ها به آن بر می‌گردد و او کلمه‌ای است که ساير مردمان با او به خداوند تضرع 
می‌کنند و او غيب نهفته بين لام و فاء و واو و هاء كاف و نون است. خدای 
سبحان فرمود: (حم عسق کذلک يُوحى الک وإِلَى الّذينَ من قَبّلک)' امام صادق 
مسا فرمود: (عسق) فیها سر على فجعل اسمه الاعظم مرموزاً فی. فواتح القرآن و 
تحفه اسرار على در آن است» پس خداوند اسم اعظم خود را به صورت رمز در آغاز 
قرآن و سوره‌ها قرار داد.» 


اين سخن اشاره به آن است: «نماز صحیح نیست؛ مگر با فاتحه.»" و معنایش اين 


.۲ - شوری؛ آیات‎ .١ 


5 صحيح مسلم؛ جا ص ۹۵ ۲؛ ۳ 0۵ كتاب نماز. 


۳۸۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


است که نماز گان شع نیست و ارتباطی با پروردگار ندارد؛ مگر با محبت على 
و معرقت أو 
فصل 

بعد خداى ملى عظيم رحمن رحيم به اين شرافت بزرك در ذكر حكيم تصريح 
کرده است و در سوره‌ای که قلب قرآن است فرمود: (یس4 و از این جهت قلب 
قرآن استء که باطن آن حاوی راز محمدعلّه و على فا است برای کسی که 
بشناسد و خدای سبحان فرمود: ((یس والقرآن الحکیم نك لمن الْمُرْسَلِينَ)' و ياء و 
سين اسم محمد له است در ظاهر و باطن و ياء و سين اسم على است چرا که 
ولایت باطن نبوت است و فرمود: «يا حبیبی يا محمد بحق اسمک و اسم على الظاهر 
والباطن فى الیاء والسین. نک رسولی بالحق إلى سائر الخلق؛ ای محبوب من! ای 
محمد! به حق اسم تو و اسم على که ظاهر و باطن ياء و سين هستید. تو رسول به 


حق من به سوی ساير مخلوقات هستی.» 


امام به هستی احاطه دارد ۳۸۷ 


فصل 
امام به هستی احاطه دار د 


بعد برای ما تصریح کرد که ولی, به همه چیز احاطه دارد. پس او به عالم و 
خداوند در يشت سر آن‌ها احاطه دارد و فرمود: کل شیء أَحْصيْنَاُ فى امام مُیین)" 
بع خذاك ا ا هی انا او ری نات 
و در لوح محفوظ در غيب نوشته شده است؛ همگی در امام مبین گردآوری شده 
است و او لوح حافظ نسبت به آن جه در زمين و آسمان :ست و امام مبين و او على 
است» پس لوح محفوظ. على و او در وجود خود والاتر ؤ برتر از لوح است. 

اول: اين که لوح ظرفی برای خط و ظرفی برای سطرها است و امام به اين 
سطرها و اسرار آن‌ها احاطه دارد. پس او از لوح برتر است. 

دوم: اين که لوح محفوظ بر وزن مفعول است و امام مبين بر وزن فعیل است که 
به معنای فاعل است يس او عالم به اسرار لوح است و اسم فاعل اشرف از اسم 
مفعول است. 

سوم: اين که ولی مطلق ولایتش شامل همه جيز است و به همه چیز احاطه دارد 


و لوح نيز داخل در اين ولایت است. پس او راهنمایی کننده به لوح محفوظ است و 


۱. یس؛ آیه‌ی 5 


۳۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


بالاتر از آن است و عالم به آن جه در آن است و بعد فرمود: «علی صراط مستقيم 
است. یعنی به راه مستقیم هدایت و راهنمایی می‌کند و ساير مخلوقات به وسیله او 
مورد امتحان قرار می‌گیرند و آن محبت على است. چرا که او نهایت و پایان است.» 
فصل 

بعد در پایان اين سوره آیه‌ای را ذکر می‌کند. که در آن اسم اعظم خداوند است 
فرمود: لام قلا من رب رحيم) ' و از شکستن حروف آن السبیل السلام أنا بيرون 
EEA‏ رها راعش تر متسه تاه 
دیگری برای ولی خود راهنمایی می‌کند و آن اين است كه او کلمه‌ی جبار و منبع 
ساير اسرار و محل طلوع فيض انوار است و فرمود: (َمَا أَمرَهُ إا آراد شَيْئًا أن یقول 
لَهُ كن فیکُون6 " پس وجود وجود او و موجود او را بين دو حرف دستور قرار داد. 
یعنی كاف و نون و باطن كاف و نون اسم مخفی محرمانه نهفته است. برای کسی که 
اين راز محرمانه را بشناسد و با این آيه به آن اشاره می‌کند ألا له ال والاشر6" و 
خلق و امر همان عين و میم است به اين دلیل كه ظهور افعال از صفات است و 
تجلی صفات از وا ان 


۱. یس؛ آیه‌ی 24 
۲ یس؛ آیه‌ی ۹ 


۳ اعراف؛ ایه‌ی (۲۰ 


على ع آغاز کننده است ۳۸۹ 


على سا آغاز کننده است 

بعد خداوند سبحان به پیامبرش بشارت داد که او امت او را مورد رحمت قرار 
داده است و گناهانشان را آمرزیده است و دینشان را کامل کرده است و نعمت‌هایش 
و نصرتش را ب بر او کامل کرده است. اين مقامات و کرامت‌ها و پاداش‌ها همگی را 
برای على ميل قرار داده است و آن را در يك آيه در كتاب خود TNE‏ 
امتش نازل كرده است. فرمود: (إنَا فا لك قح م4 فتح به دست على انجام 
شد بعد فرمود: (ليغْفرَ تک الله ما تَقَدَمَ من دنب وتا اخ اعباس من کرو 
«حداوند گناهان كسانى كه على را دوست دارند از اولين و آخرين بر دوش ييامبر 
قرار داد به خاطر احترام به على و او نيز در احترام به آن‌ها گناهانشان را بر دوش 
می‌کشد. پس خداوند آن‌ها در احترام به محمد مورد مغفرت قرار مى دهد و 
بعد فرمود: یت نت عَلَيِى) یف بة وی على )انو اة شان و ارت اه 


0 04 


آن است اليم أكمَلت لَك دینگم وَأنَمَسْتُ عا کم نغمتی6" و بعد فرمود (ویتصرک 


۱. فتح؛ آیه‌ی .١‏ 
۲ فتح؛ آیه‌ی ¥ 
۳ مائده؛ آیه‌ی ۳. 


اللّهُ ترا عزيزا) نصرت در ساير موقعيتها به وسیله‌ی شير پیروز خداوند و 
شمشير کوبنده‌ی او انجام شد هیک صراطا مُسْتَقِيمًا) اين على به دست او فتح 
انجام شد و به دست او نصرت حاصل شد و با محبت او مغفرت و آرزوها حاصل 
مىشود. پس كمال دين و اتمام نعمت. برای مؤمن است و به وسیله‌ی او هدايت 
انجام می‌شود و او نهايت و يايان است مىكويم: 
يا من به تسصر الاله نبيه والفستح كان بعضده و بعسضبه 
و كمال دين محمد بولائه و تمام نعمته عليه بحیسه 
و ذنسوب شيعته غدأمغفورة ٠‏ يرضى الاله لأتهم من حزبه 
والحافظ البرسى يا مولى الورى 0 یرجسوک فى يوم المعاد لذنبه 
ای کسی كه خداوند به وسيلدى او بيامبرش را يارى كرد و فتح توسط قدرت 
بازوى او و با جوب او انجام شد. 
و كمال دين محمد با ولايت أوست و اتمام نعمت بر ييامبر همان محبت او است. 
و گناهان شیعیان او فردا آمرزیده است و خداوند راضی می‌شود چرا که شیعیانش 
از حزب او هستند. و حافظ برسی ای مولای جهانیان در روز قیامت درباره‌ی 


گناهانش امیدش به تزست. 


۱. فتح؛ آیه‌ی ۳ 


۲ 21 - 
توصیف على 3 در قرآن بزرگتر از توصیف پیامبران است ۳۹۱ 
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فصل 
توصيف على 3 در قرآن بزركتر از قوصيف بيامبران است 
بعد خداوند سبحان بيامبرانش را با توصيف هائى توصيف کرده است و ولى 
بيامبرش را بالاتر از آن‌ها توصيف كرده است درباره‌ی نوح فرمود: (إِنَهُ گان عَبْدا 
شكورا)' و در مورد على فرمود: (كَانَ سیم مشکور6" و فرد شاكر در برابر فردى 
كه تلاشش مشكور است جه جايكاهى دارد؟ و ابراهيم را به وفادارى توصيف كرد و 
فرمود: (رانراهیم اذى وی" و 0 مورد على فرمود: ليُوفُونَ بالنذر)' و سليمان را 
با ملک توصیف کرد و فرمود: (وَآتيْنَاهُم ملكا عظيمًا) ' و در مورد على فرمود: 


ادا رابت تم رايت تعیتا وملکا كبن )' و انرب راه ی ترف کرد و ق موه 


.۳ أسراء؛ آیه ی‎ .١ 
.15 اسراء؛ آیه‌ی‎ ۲ 
۳۷ تجم؛ آیه‌ی‎ ۳ 
۷ ؛. انسان؛ آیه‌ی‎ 
.۵۴ نساء؛ أيه ی‎ ۵ 


1. انسان؛ ايدى ۲۰. 


نه ترجمه مشارق انوار اليقين 


(إنَا وَجَدْنَاهُ صَابرَا)' و در مورد على فرمود: (وَجَرَاهُم بمَا صَبّروا) ' و عيسى را به 
نماز و زكات توصيف كرد و فرمود: (وأوصانى بالصّلاة والزکا:>" ودر منورد علیی 


فرمود: : (ومن الیل فاسجد لَهُ سیخ لیا طویلا4" و محمد را به عزت توصيف کرد و 


و 


فرمود: (العزة ا له ولرسُوله)" و در مورد على فرمود: : وما لأحَد عند من نَغْمّة تجزی 


إلا اتفاء وجه ریه الْأعلَى وتوف يَرْضَّى)' و در مورد على فرمود: نا ولیکم ال 
سول والْذین آمَنُوأ)" و ملائكه را به نگرانی توصیف کرد و فرمود: (يَخَافُونَ ربّهُم 
من فوقهم وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ * و در مورد على فرمود: ا نخاف من رجّنَا)'و 
ذات مقدس خود را با صفات الوهيت توصيف كرد و فرمود: وهو يطعم ولا 


یط " و در مورد على فرمود: )و يُطعمُونَ الط م عَلَى حيّه ٤‏ يه" 


.۴۴ ص؛ آیه‌ی‎ .١ 

۲ انسان؛ آی‌ی ۱۲. 

۳ مریم؛ آیه‌ی ۳۱. 

؛. انسان؛ آیه‌ی ۲۶. 

۵ منافقون؛ ايدى ۸ 

1 لیل؛ آیات -۱٩‏ ۲۱. 
۷ مائده؛ ایه‌ی ۵۵. 

۸ نحل؛ آیه‌ی ۵۰. 

4 انسان؛ آیه‌ی ۱۰ 

۰ انعام؛ آیه‌ی ۱۴. 


۱ انسان؛ آیه‌ی ۸. 


توصیف علی لا در قرآن بزرگتر از توصیف پیامبران است ۳۹۳ 
بعد خداوند به پیامبر كريم و فرستاده‌ی روف رحیم خود دستور داد تا على را 
به مقام کریم در شرافت و عظمت بالا ببرد و بعد از آن که در مقام والای او مبالغه 


کرد. فرمود: «اگر آسمان‌ها کاغذ باشند و دریاها جوهر و نیزارها قلم باشند. جوهر 
تمام می‌شود و کاغذها به پایان می‌رسد و جن و انس عاجز می‌مانند که یک دهم از 
فضیلت‌های على را بنویسند. اين را قبلا ذکر کرده بودیم. ولی تکرار کردیم برای اين 


فصل 

بعد پیامبر بر فضیلت او راهتمایی کرد. همان طور كه پروردگار والا بر آن 
راهنمایی کرد و توضیح داد. که اعمال در روز قيامت وزن نمی‌شود و به سرانجام 
نمی‌رسد. مگر اين که محبت علی در بين اعمال موجود باشد و فرمود: 

«لو أن أحدكم صف قدمیه بين الركن والمقام. يعبد الله لف عام. ثم ألف عام صائماً 
نهاره قائماً ليله فكان له ملء الأرض ذهباً فأنفقه و عباد الله ملكا فأعتقهم ثم قتل بعد هذا 
الخير الكثير شهيداً بين الصفا والمروة ثم لقى الله يوم القيامة جاحداً لعلى حقه لم يقبل 
اله له صرفاً و لا عدلاً وزج بأعماله فى الثار؛ ۱ 

اگر یکی از شما دو ياى خود را در بين ركن و مقام صاف كند و هزار سال 
خداوند رااعبادت كند و بعد هزار سال روزها را روزه بككيرد و شب‌ها را به نماز 
بایستد و به اندازه‌ی حجم زمین طلا داشته باشد و آن را انفاق كند و بندكان خدا را 
به عنوان برده مالک باشد و بعد آن‌ها را آزاد کند و بعد از اين همه خير بسیار در بين 
صفا و مروه به شهادت برسد و بعد در روز قیامت. منکر حق على باشد؛ خداوند 


هیچ توجیه و توبه‌ای را از او نمی‌پذیرد و او را با اعمالش به درون آتش پرتاب 


۳۹۶ ترجمه مشارق انوار اليقين 
می کند.» اين حدیث نیز قبلا ذکر شده بود. 

بعد خداوند سبحان بر تقرب اهل معرفت او و پیروان ولایت او به حضرت 
پروردگار و خالق او راهنمایی کرد و پیامبر در موقعیت ابلاغ در حق او فرمود: «اگر 


نمی‌ترسیدم چیزی می‌گفتم.» " اين كمال مبالغه و نهایت شرافت است. چرا كه چیزی 


سبحان است که بعد از ستایش بهشت و توصیف آن می‌فرماید: (قَلَا تَعْلّمْ تفس ما 


أخفۍ لَهُم)" وقتی بهشت كه خانه‌ی على است» قال توافت نات بشن کون 


صاحب اين خانه توصيف شود. 


.١‏ فرمود: «اگر نمی ترسيدم كه 5 امروز درباره‌ی تو سخنى می‌گفتم كه هر جا مىرفتى مردم خاک 
نعلين تو را بردارند.» بحار؛ ج۲۵ ص ۲۸۴؛ ح ۳۵ 1 


۲ سجده؛ آیه‌ی ۱۷ 


مقام على ما نزد ملائکه ۳۹۵ 


فصل 
مقام على ّا نز د ملانکه 

اما مقام او نزد ملائکه‌ی مقرب و منزلت او نزد جبرئیل امین اين است. وقتی على 
سوار بر مركب می‌شد. جبرئیل همراه او بود و وقتی حرکت می‌کرد جبرئیل در كنار 
او حرکت می کرد و وقتی می‌ایستاد او نیز می‌ایستاد و وقتی او تکبیر می‌گفت او نيز 
تکبیر می‌گفت و وقتی حمله می‌کرد أو نیز حمله می‌کرد؛ چرا که او خادم على بود 
و مأمور به اطاعت از مخدوم بود و او با وجود منزلتش در آسمان و حمل رسالت‌ها 
به پیامبران محتاج على است. 

چرا که او در كنار درب على ایستاد و گفت: «مسکین و يتيم و اسیر» و على راز 
اسرار و آیه‌ی خداى جبار است. اگر فضایل او را بشماری. دانه‌های شن در شنزار و 
برك درختان تمام می‌شود. چرا که او امام نیکوکاران است و يدر سادات پاک است 
و او قسمت کننده‌ی بهشت و جهنم و قله‌ی رفیع نبوت است و زبان جوانمردی 
است و مهر رسالت است و بیان مقاله است و چشمه‌ی حکمت و درب رحمت و 
بزرگ دين و حکمت است و معده پاکی و عصمت و قدرت انتقام و منزلت کیوان 
است. او شکننده‌ی نیزه‌های گمراهان و کشتی نجات و هدایت و صاحب خلافت و 
ولایت از ابتدا تا نهایت است. می گویم: 

يا أيّها السولی الولی و من له الشرف العلی و من به أنا واشق 


۳۹۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


لا آبتفی مولی سواک و لا آری إلا ولاک و من عداک فط‌الق 
عين العلی بك آشرقت آنوارها صار الصفی من بحر جودک دافق 
يا كاف الكل یاهاء الهدى یا فلک نوح واللواء الخافق 
من قبل خلق الخلق أنت رضيتنى عبداًوماأناعبد سوه آبق 
و تقلت من صلب إلى صلب على صدق الولا و آنا المحب الصادق 
کم یعذلونژ فة هواک تعنفاً أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق 


ای مولای من و ولی من و کسی که شرافت عالی داری و من به او اعتماد دارم. 
مولائی جز تو بر نم ىكزينم و جز ولایت تو ولایتی نمی‌بینم و دشمن تو را طلاق 
می‌دهم. چشمه‌ی والا از تو نور كرفت و از دریای سخاوت تو صفا بیرون مىريزد. 
ای كاف کل ای هاء هدایت ای کشتی نوح و يرجم به اهتزاز در آمده. 

از قبل از خلقت تو مرا بنده‌ی خود پسندیدی و من بنده‌ی بد و فراری نیستم. من 
از صلبی به صلب دیگر منتقل شبدم همراه با ولایت صادقانه و من دوست صادق تو 
م 

جقدر مرا به خاطر محبت تو مورد طرد می‌کنند من عاشقم. من عاشقم» من 
عاشقم. ۱ 

این‌ها گوشه‌ای از گل‌های اسرار امام نیکوکاران و شاخه‌ای از فوران آن چشمه‌ی 
جوشان اسرار است. يس به منکران و اهل شک و کفر بگو: با خشم خود بمیرید که 


خداوند به درون دل‌ها آگاه است. 


فصل 
0 22 صفات خداى ديان هستند 
آل محمد ديا صفات خداى ديان و بركزيدكان خداى منان و خواص خداى 
بيت سير مسد ار EEE‏ 
از این نیست و نمی‌توان عظمت جلال آن‌ها زا شناخت. معرفت عمومی از علد علا 
این است. که او مبارز مبارزان و قاتل شجاعان و نابود کننده‌ی بزرگان و معرفت 
خواص از او اين است. که او از فلانی و فلانی افضل است و به همین خاطر وقتى 
اسرار او را می‌شنوند آن را انکار می‌کنند و تکبر می‌کنند و مضطرب می‌شوند و جهل 
دارند اما آن‌ها به خاطر جهالتشان سرزنش نمی‌شوند چرا که اگر بدانند محمد رادا 
همان واحد مطلق است و على همان على مطلق است و آن دو ولایت بر همه چیز 
دارند و سبقت بر همه چیز دارند و حق تصرف در همه جيز دارند. چرا که أن دو 
علت وجود همه جیز هستند. 
بر همه چیز سیادت دارند چرا که آن دو خواص خحدای همه چیز هستند و دو 
نوق ا وا و واو و ی و هه ی ال مها هید 
چیز و پروردگار همه جيز و شکافنده‌ی همه جيز و برترى دهنده‌ی محمد و على بر 
همه جيز است منزه است و او همه جيز را در ولايت و مطيع آن دو قرار داده است. 
پس هر كس مراتب ابداع و اختراع اين تقدير و تدبير او را بشناسد. مقام آل محمد و 


اخبازشان را م شتاسد و اين آبه اشاره به آن انست: رولی ردره إلى الرسّول وإلى 


0 ترجمه مشارق انوار اليقين 


أولى الأمْر منْهُم)' اما آن‌ها اين را رد كردند و آن را نفهميدند و آن را انكار كردند و 
نشناختند و هر كس مطلبی از آن برايشان بككويد او را تكذيب می‌کنند و كافر 
مى دانند و اين حالت اهل ادعا است. آن‌ها هم چنان در درياى تكذيب فرو رفته اند. 

اى كسى كه به سراب رفتهاى و آب نديدى و به عذاب كمتر از غل و زنجير قانع 
سل اين اتلس (فلعون) وویم ری کو اوم کته در هن امان در 
رگ‌های خونى او جريان دارد و از تحولات قلب ووسوسه‌های سينه مطلع است و 
این آيه به آن اشاره دارد (أُوَمَن ینش فى الحليّة وَهُوَ فى الخصام غَيْرٌ مُبين)' و او با 
لشكريانش بر همه‌ی مخلوقات احاطه دارد و اين از صفات ربوبى ا 
منافق و اهل شک و بی جيز نگاه کن» وقتى حرفى از ابليس برایش بزنی» می‌گوید: 
«او مسلمان است.» وقتى خصوصيتهاى على را برايش بگویی انكار می‌کند و آن را 
بور تام بقن ولد ذا كو يود أن تله عن ر 
خوردن شايستهتر است. بعد گمان می‌کند كه خودش مؤمن و مسلمان است. هرگزه 
سوگند به شب وقتى كه تاریک مىشود و به صبح وقتى كه طلوع می‌کند » ای مدعى 
و هنون فك وو شيف ا وای طا کات کور ی ی و تار 
هستى! اين جامسب حكيم است که کتاب‌های قرآن را قرار مىدهد و از علوم غيبى 
سخن مىكويد و از ظهور بيامبران تا آخر روزكار صحبت مىكند و تاريخ اين كتاب 
را ۲۲۱۱ سال ذكر می‌کند و در آن از پادشاهان و دولت‌ها از روزكار زرتشت تا 


انقراض عالم صحبت می کند و و از غيب سخن می‌گوید و خطا ندارد. 


۱. نساء؛ ایه‌ی ۸۳ 


۲ زخرف؛ آیه‌ی ۸ 


خبر دادن درباره‌ی حضرت على عا ۳۹۹ 


فصل 
خبر دادن درباره‌ی على 37 
سطیح نيز درباره‌ی غيب سخن گفته است و از ملت اسلام قبل از رسیدن به 
دوران آن ياد کرده است و درباره‌ی حوادث روزگار تا زمان مهدی (عج) سخن 
گفته است و این دو کات مشهور هستند و در دست پادشاهان و علما می‌چرخد و 
در مطالبی که از آن‌ها نقل کرده اند؛ خطا نگفته اند. اما اخبار سطیح را کصب بن 
حارث روایت کرده است و می‌گوید: «پادشاه کسی را نزد سطیح فرستاد و او را به 
دربار خود احضار کرد تا درباره‌ی موضوعی که در آن شکی وجود نداشت. سوال 
کند. وقتی او نزد پادشاه آمد. پادشاه خحواست قبل از اين حکمت او را بیازماید علم 
او را بسنجد. یک دینار را زیر پای خودش پنهان کرد و بعد به او اذن ورود داد. 
يادشاه به او گفت: «ای سطیح! من جه چیزی را پنهان کرده‌ام؟» 
فیح كفك :وس و کد يه كيه ورم ويه شك بن زان و کب وی که اقا ریک 
مىشود و به صبح وقتى که مىدمد و سوگند به هر فصيح و لال! كه تو یک دينار را 
بين كفش و ياى خودت ينهان كرده اى.» 
پادشاه گفت: «اى سطيح! از كجا اين علم را داری؟» 
گفت: «از طرف برادرم که از جن است و هميشه همراه من می‌آید.» پادشاه گفت: 
«از اتفاقاتی که در روزگار رخ خواهد داد به من خبر بده.» 


سطیح گفت: اوقتی خوبان حاشیه نشین شوند و اشرار پیش گام و اموال را با 


1.۰ ترجمه مشارق انوار الق 


ابزار سنگین حمل کنند و چشم‌ها در برابر گناه کاران خضوع کنند و رابطه‌ی رحم‌ها 
قطع شود و افرادى كه در اسلام كارهاى حرام می كنند. غذاهای بسیار داشته باشند و 


اعتلاف: نظرها زیاد شود تعهدات قرار دادها بخشوده شود. حرمت‌ها اندک شود 
اينها در هنكام طلوع ستاره‌ای رخ خواهد داد که اعراب را نگران می‌کند و دارای دم 
است. 

در آن هنكام باران قطع می‌شود و بیابانی‌ها با پرجم‌های زرد بر روی اسب‌های 
بی دم هجوم می‌آورند تا اين که در مصر مستقر می‌شوند و مردی از فرزندان صخر 
کودتا می‌کند و پرچم‌های قرمز را جایگزین پرچم‌های سياه می‌کند و او حرام‌ها را 
مباح اعلام می‌کند و زنان را به پستان‌ها آویزان می‌کند. و او کوفه را غارت می کند 
در كنار زنی می‌ایستد كه ساق پای سفیدی دارد و آن ساق را لخت نشان می‌دهد و ۱ 
در جاده خودش را به آن زن می‌چسباند و در اطراف آن زن سياه اسب سوار او را 
احاطه کرده‌اند و او شوهرش کشته شده است و بسیار پیر است و و آن مرد با این 
زن نکاح می‌کند.. 

در آن هنكام فرزند پیامبر له یعنی مهدی, ظهور می‌کند و اين وقتی است که 
آن مظلوم در يثرب به قتل برسد و پسر عمویش در حرم کشته شود و آن مخفی 
ظهور می‌کند و با مشخصلت انطباق دارد در آن هنكام آن مرد شوم به همراه جمعیت 
یاران مظلوم خود هجوم می‌آورد و رومی‌ها را کباب می‌کند و بزرگان را به قتل 
می‌رساند. در آن هنكام کسوفی رخ می‌دهد. وقتی که افراد قد بلند بيايند و صف‌های 
نظامی تشکیل دهند و بعد پادشاهی از يمن از شهر صنعاء و عدن کودتا می‌کند که 
سفیدتر از طناب است اسم او حسین يا حسن است و با کودتای او تاریکی‌های فتنه 
از بين می‌رود و در آن هنگام يك فرد مبارک و پاکیزه و هدایت کننده و هدایت شده 


و سید علوی ظهور می‌کند و وقتی او با منت خداوندی که مردم را هدايت کرده 


خبر دادن درباره‌ی حضرت على ا 2۰ 


است نزد آن‌ها برود خوش حال می‌شوند و او با نور خود تاریکی را برطرف می‌کند 
و حق به دست او ظاهر می‌شود بعد از آن که در خفا بود و او اموال مردم را به طور 
مساوی بين مردم تقسیم می‌کند و شمشیر را غلاف می‌کند و هیچ خونی را نمی‌ریزد 
و مردم در خوشحالی و آسایش زندگی می‌کنند و با آب عدالت خود چشم خاشاک 
رفته‌ی روزگار را شستشو می‌دهد و حق را به اهل بلاد ارائه می‌کند و مردم بسیار 
اهل مهمانی دادن می‌شوند و با عدالت او گمراهی و کوری از بين می‌رود. گویا او 
غبار پنهانی بوده است که آشکار شده است و او زمین را از عدالت و مساوات و 
روزها را از محبت پر می‌کند و او بدون شک از قیامت اطلاع دارد.»" 

اين سخن سطیح و خبر دادن او از غيب است در روزگار قدیم. كه نه پیامبری 
بوده است و نه‌امامی » و تو منتظر تکذیب احادیث علی و عترت او هستی؛ مطالب 
غیبی آن‌ها را تکذیب می‌کنی؟ مگر او نمی كفت که سخنش حق است: «إن بين جنیی 
علماً جمّاً آه لو أجد له حملة؛ بين دو پهلوی من علم زیادی وجود دارد. آه اگر برای 
آن حاملی بیابم.» و اين سخن: «لقد احتویت على مکنون غلم لو بحت به لاضطربتم 
اضطراب الأرشية فى الطوی» من حامل علم محرمانهاى هستم» که اگر أن را برای 
شما مباح کنم؛ شما مضطرب می‌شوید مانند مضطرب شدن طناب در چاه.»" 

و این علم شریعت نیست. چرا که در اين صورت واجب بود آن را تعلیم دهد. 


اما اسرار پیچیده‌ای است. که در مورد آن فرمود: «و لکن أخاف أن تکفروا بى و 


۱. بحار الاتوار؛ ج ۵۱» ص ۱۶۲. با اندکی تفاوت. 
۲. حديث أن گذشت. 
۳ در منابع اين گونه است: در چاه عمیق. نهج البلاغه؛ ص ۵۲: خطبه ۵ التذكرة الحمدونية؛ ج ۱ 


۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


برسول ال اما می‌ترسم كه به من و به پیامبر له كافر شوید.» او ابو عبيده 
حذاء از امام باقر تا روايت می‌کند که حضرت فرمود: 

«إن أحبّ أصحابى إلى أمهرهم و أفقههم فى الحديث. و إن أسوأهم و أكثرهم عنتاً 
و مقتاً الذى إذا سمع الحديث يروى إلينا و ينقل عنا لم يعقله عقله. و لم يقبله قبله. و 
اشمأز من سماعه و كفر به وجحده. و کثر من رواه ودان به. فصار بذلک كافراً بنا و 
خارجاً عن ولايتنا؛ 

محبوب ترين اصحاب من كسى است كه حديث را بهتر و دقيق تر بفهمد و 
بدترين آن‌ها و کسی كه بيشتر سرزنش می‌شود. کسی است که وقتى حديث را 
مىشنود به ما نسبت مىدهد و از قول ما نقل می‌کند. اما نتوانسته است آن را تعقل 
كند و قلبش نتوانسته آن را بيذيرد و از شنيدن آن متنفر می‌شود و به آن كفر و انکار 
می‌ورزد و راويان آن را و كسانى كه به آن معتقدند را نيز كافر می‌داند و به اين شكل 


به ما کافر شده است و از ولایت ما بيرون رفته است.»" 


.۱۷۵ نهج البلاغه؛ ص ۲۵۰؛ خطبه‎ .١ 
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فضائل شیعه‌ی على ع ۳ 


فصل 
فضائل شیعه‌ی على ا 
از آن جمله روایت صاحب امالی از ابن عباس از پیامبر له است که فرمود: 
«يا على إن الله أكرمك کرامة لم يكرم بها أحداً من خلقه. زوج الزهراء من فوق 
عرشه, و أكرم محبیک بدخول الجنة بغير حساب. و أعدّ لشیعتک ما لا عين رأت و لا 
أذن يمعت. و وهب لک حب المساكين فى الارض, فرضيت بهم شيعة, و رضوا یک 
إماماً؛ فطوبى لمن أحيّك. و ويل لمن آبغضک. يا على أهل مودتک كل أم أو أب 
حفيظ, و كل ذى طمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه. يا على شيعتك تزهر لأهل السماء 
كما تزهر الكواكب لأهل الأرضء تفرح بهم الملائكة. و تشتاق إليهم الجنان. و يفر منهم 
الشيطان. يا على محبّوک جيران الله فى الفردوس الأعلى. يا على أنا ولى لمن والاك. و 
عدو لمن عاداک. يا على حربك حربى و سلمک سلمى. يا على بشر أولياءك أن الله قد 
رضى عنهم و رضوا بک. يا على شيعتك حزب الله و خيرة الله من خلقه. يا على أنا 
اول من يُحيى و أوّل من یکسی, غداً تحيى إذا حبیت. و تكسى إذا كسيت؛ 
ای على! خداوند به تو كرامتى داده است. كه به احدى از مخلوقاتش نداده. او 
زهرا را از بالاى عرش خود به تو نزويج كرد و دوست داران تو را با وارد شدن به 
بهشت بدون حساب رسى مورد كرامت قرار داده و جيزهايى براى شيعيان تو آماده 
كرده كه هيج چشمی آن را نديده و هيج كوشى أن را نشنيده است و در زمين 


محبت. مسکین‌ها را به تو داده است و تو به اين كه آن‌ها شیعه‌ی تو باشند راضى 


شدى و آن‌ها نيز به‌امامت تو راضى شدند. يس خوشا به حال كسى كه تو را دوست 


بدارد و واى بر كسى كه تو را دشمن بدارد. اى على! اهل مودت تو هر يدر و مادر 
آبرودار و هر صاحب دو تكه لباس هستند. كه اكر به خداوند سوكند بخورند 
خداوند سوكندشان را محقق می کند. 

ای على! شیعه‌ی تو براى اهل أسمان می‌درخشند همان طور که ستاركان براى 
اهل زمين مىدرخشند و ملائكه با آن‌ها خوشحال مىشوند و بهشت مشتاق آن‌ها 
است و شيطان از آن‌ها فرار می‌کند. ای علی! دوست داران تو در فردوس اعلى 
همسایگان خداوند هستند. ای على! من دوست كسى هستم كه ولايت تو را بيذيرد 
و دشمن کسی هستم كه دشمن تو باشد. ای على! جنكيدن با تو جنگیدن با من و 
صلح با تو صلح با من است. ای على! به بيروانت بشارت بده كه خداوند از آنها 
راضی و آن‌ها نيز به تو راضی هستند. ای على! شيعيان تو حزب خداوند و 
بركزيدكان خداوند از بين مخلوقاتش هستند. ای على! من اولين كسى هستم كه 
زنده مىشوم و اولین کسی هستم كه لباس پوشانده مىشوم و فردا وقتى من زنده 
شدم تو نيز زنده می‌شوی و وقتی من لباس پوشانده شدم تو نيز لباس پوشانده 


می‌شوی.)" 


.١‏ فضائل صحابه احمد؛ ج۲. ص ۶۶۳؛ ح ۱۱۳۱. كنز العمال؛ ج۱۳. ص ۱۵۶؛ ح ۲ الطرائف؛ 


۰۱۰۸ ص‎ ra 


انشقاق امت به ۷۳ فرقه ۵ 


فصل 
انشقاق امت به ۷۳ فرقه 

بعد از اثبات اين شاهدها و صداقت شاهد در اين موارد. بدان که اهل اسلام به 
هفتاد و سه فرقه انشقاق بيدا کردند و در جای خود در آینده‌ی نزدیک بحث مفصل 
آن را مطرح می کنیم و اصل اين هفتاد و سه فرقه . سه گروه هستند اشعری هاء 
معتزله امامیه. ۱ 

اشعری‌ها و معتزله امامت را از اصول دين نمی‌دانند و امامیه دوازده امام را برای 
شیعیان اثبات می کنند؛ چرا که خداوند محمد َيه را انتخاب کرده است و شیعه‌ی 
آل محمد كله را نیز انتخاب کرده است و آل محمدحلَه کشتی نجات است. 

پس شیعیان مانند کشتی نجات يشت سر آل محمد یله سوار شده‌اند و گفتند: 
«انسان اگر به خداوند و ملائكه و کتاب‌ها و رسولان ایمان بیاورد و ولایت على و 
عترت او را بپذیرد و با نظر اجماع نجات پیدا می‌کند؛ چرا که خلافت أن دو تفر ته 
در کتاب موجود است و نه در سنت.» 

اما به گمان آن‌ها خلافت آن دو نفر با اجماع مردم بوده است و چیزی که کتاب 
و سنت به آن امر نکرده باشند. جهل به آن ضرری ندارد. اما اگر کسی خلیفه‌ی اول 
را بشناسد و ولایتش را بپذیرد و على را نشناسد و با او دشمنى کند. او طبق نظر 
اجماع نابود شده است و اين آیه اشاره به آن است: «فمن تبعنی فانه منى» و اين 


سخن نیز اشاره به آن است: «أنت منی و أنا منک؛ تو از من هستى و من از تو 


۰۹ قفا ارق اناد القن 


هستم.»" «حزبک حزبی و شیعتک شیعتی» حزب تو حزب من هستند و شیعیان تو 
شیعیان من هستند.»" يس هر کس از على شا باشد از محمدعلّه خواهد بود و هر 
كس از شیعه‌ی محمد عله باشد از حزب نجات یافته‌ی خداوند خواهد بود. 

أن که این را ابید هی کف شش است که از ایر ال س ج ورد فده انت 
«حضرت به مردی از همدان که به لباس حضرت آویزان شده بود فرمود که او 
می‌گفت: «برای من يك حدیث جامعی بگونید. که از آن نفعی ببرم.» امیر 
المؤمنين ما به او فرمود: 

«حدئنی رسول ائهلیّل: أنى أرد آنا و شیعتی الحوض, فیصدرون رواءٌ و یمرون 
مبيضة وجوههم. و يرد أعداؤنا ظماءً مظمئین مسودة وجوههم. خذها إليك قصيرة من 
طويلة يا أخا مدان أنت مع من أحببت» و لک ما کسبت. ألا و إن شیعتی يناديهم 
الملائكة يوم القیامة: من أنتم؟ فیقولون: نحن العلیون, فقال لهم: أنتم آمنون ادخلوا الجنة 
مع من کنتم توالون؛ ۱ 

پیامب رح برای من حدیث گفت: «که من و شیعیانم به حوض وارد می‌شویم و 
آن‌ها سيراب از آن خارج می‌شوند و با چهره‌هایی سفید عبور می‌کنند و دشمنان ما با 
لب تشنه و چهره‌هایی سياه وارد می‌شوند: به همین مقدارء سخن کوتاه اکتفا كن ای 
برادر همدانی! تو با کسی خحواهی بود كه دوستش داری» أن جه را كسب کنی 
خواهی داشت: بدان که ملائکه در روز قيامت شیعیان مرا صدا می‌زنند و می گویند: 
«شما کیستید؟» می گویند: «ما علوی هستیم.» به آن‌ها گفته می‌شود: «شما در امان 


۰.۱۰۳ فتح باری در شرح صحيح بخاری؛ ج ۷ ص ١٠ح ۷۷ الطرائف؛ ج ۱ ص‎ .۱ ١ 
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انشقاق امت به ۷۳ فرقه ۷ 


هستید به همراه کسانی که ولایتشان را قبول داشتید وارد بهشت شوید.»" 

از حضرت :یه نقل. است که فرمود: 

«إذا كان يوم القيامة نادی مناد: يا آهل الموقف هذا على بن أبى طالب با خليفة 
لله فى أرضه و حجّته على عباده. فمن تعلّق بحبّه فى الدنيا فلیتعلق به اليوم: ألا من ائتم 
بإمام فليتبعه اليوم و ليذهب إلى حيث يذهب؛ 

وقتى روز قيامت باشد. منادى ندا می‌کند: «ای اهل محشر! اين على بن ابی 
طالب ا و خلیفه‌ی خداوند در زمين وحجت او بر بندكانش است. هر كس در دنيا 
به محبتش تمسک جسته بود. امروز نيز به او دست خواهد انداخت. بدانید هر كس 
امامت کسی را قبول کند. امروز دنبال او خواهد بود و هر جا او برود. او نيز دنبالش 
می‌رود.»" 

اين سخن این را تأييد می‌کند: «کما تعیشون تموتون, و كما تموتون تبعثون, و كما 
تبعثون تحشرون؛ بر همان عقیده‌ای كه زندگی می كنيد می‌میرید و بر همان عقیده‌ای 
كه می‌میرید. مبعوث می‌شوید و بر همان عقیده‌ای که مبعوث می‌شوید, محشور 
می‌شوید.»۲ 

انسان به همراه کسی خواهد بود که او را دوست دارد و شیعیان على با محبت او 
زندگی کردند» يس واجب است که بر أن نيز بمیرند و واجب است بر آن نيز مبعوث 


شوند. اين حديث را تصدیق كن و محبت على صراط مستقیم است و نجات از 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۳۷ ص ٩۲۳۶‏ ح ۳ در ضمن یک حد یث طولانی. 
۲. الجواهر السنية حر عاملى؛ ص ۲۷۲. 
۳ عوالی اللثالی؛ ج ص ۷۲. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


عذاب دردناک است. 

يس شيعيان بر صراط مستقيم قرار دارند و اين فرقه‌ی اهل نجات هستند و شیعه 
حق اجماع دارند بر اين كه امامت فریضه‌ای است كه تعين كردن آن بر خداوند و 
پیامبرش واجب است به خاطر اجماع مردم بر حق و رو كردن آن‌ها به باطل در كنار 
وجود سياست شرعى و سياست الهى به طورى كه امام معصوم در بين آن‌ها باشد 
يس اجماع در آنها است و به اين سخن استدلال كرده اند: 

«من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية؛ هر كس بميرد و امام زمان خود 
را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.»" يس به خاطر صحت برهان متعين می‌شود. 
كه حق با آن‌ها است و باطل در طرف مقابل آن‌ها است. 


۶-۰ غيبت نعمانى: ص‎ .١ 


اختلاف عا در على است نه در خدا و پیامبر ماله ۹ 
e e a a ae‏ 


فصل 
اختلاف در على لا است نه در خدا و پیامبر اله 

اما آنها كه اهل حق و نجات هستند, امام را معصوم و واجب الاطاعه می‌دانند و 
اين كه امام از آن فلانى و فلانى افضل است. يس آن‌ها در فصلهاى توحيد كه در 
زیر جنس خود قرار دارد و در آشکار و نهان موجود است. اختلاف ندارند. همین 
طور در بحث‌های نبوت و اسرار آن و بحث‌های پیچیده‌ی آن. اما در فصل‌های 
امامت که در زیر جنس عالی خود و انواع آن قرار دارده بیشتر از اين مقدار را انکار 
989ب کوش انار کرت سس 
می‌دهند و اين سخن اشاره به آن است: «ما اختلفوا فى الله و لا فى و |تما اختلفوا 
فیک يا علی؛ مردم در خداوند و در من اختلاف ندارند فقط در تو اختلاف دارند ای 
علی!» 

وقتی به آن‌ها بگویی: «توحید چیست و فصل‌های أن چیست و مقداری که 
معرفت آن واجب است چقدر است؟» می گویند: «اما جنس توحید این که بدانی 
خداوند متعال موجود واجب الوجود است و وقتی واجب الوجود بود يس او (هو) 
است و چیزی که هو باشد ازلی و ابدی است و اما فصل توحید. اين که نفی و اثبات 
را بشناسی, اثبات در اين که برای خدای زنده‌ی معبود صفاتی را که لازم است ثابت 
بدانی » و اما نفی نیز اين که از ذات مقدس او أن جه را واجب است نفی کنی؛ 


همه‌ی این‌ها دلیل دارد» کسی که از توحید اين مقدار نداند. موحد نیست.» 
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فصل 


وقتی روزی به آن‌ها بگویی: «جنس نبوت چیست؟ و فصل‌های أن چیست و جه 
مقدار از آن را واجب است معرفت داشته باشیم؟» می‌گویند: پیامبر مرسل» کسی 
است که برای همه‌ی مردم مبعوث شده است و با واسطه‌ی فرشته از وحی آسمانی 
خبر می‌دهد و اما فصل‌های أن یکی عصمت است و دیگری پاکیزگی تولد و اين که 


بعد از او پیامبر دیگری وجود ندارد. 


عقیده‌ی ما درباره‌ی امامت 6١١‏ 


فصل 
عقیده‌ی ما در بار ی امامت 


آن جه واجب است از فصل‌های توحید و نبوت محمدتل به آن اعتقاد داشته 
باشیم. در باب امامت نيز واجب است به آن اعتقاد داشته باشیم؛ چرا که سخن در 
امامت مانند سخن در توحید و نبوت است. چرا که امامت جامع توحید و نبوت 
است و هر كس چیزی را از باب توحید که بايد ثابت بداند منکر شود. مؤمن نیست. 
همین طور کسی که چیزی را که واجب است در باب امامت ثابت بداند منکر شود 
روات اسيك چ کی کر ار راخ :نان اكاك ابيع بر راهنا 
بخشى از خصوصيتهاى عصمت را روايت مىكنيم كه سند آن از معصوم است و 
واجب است او را در مواردى كه نقل روايت صحيح باشد تصديق كنيم؟ اما مقدارى 
را تصديق مىكنيم و بخشى را انكار مىكنيم بدون اين كه مرجعى داشته باشيم و 
فقط آن جه را عقل می‌فهمد تصديق مىكنيم و آن جه را به آن معرفت نداريم انکار 
فى کن 

بعد در برابر فهمهاى قاصر خود و عجز آن از درک آن مىكوئيم: «در باب امامت 
همین كافى است كه بدانيم امام معصوم اطاعتش فريضه است.» اما چرا در باب 
توحيد به اين مقدار اكتفا نكرديم كه بدانيم وجود واجب. متعلق به حق سبحان و 
متعالى است و نيازى به بقیه‌ی صفات نداريم؟ جرا در باب توحيد اين مقدار كافى 
نيست؟ اما در امامت جايز است و در دعاى نقل شده از ائمه طا مى كوئيم: «اللهم 
إنى أدينك بدينهم و ولايتهم والرضى بما فضلتهم به, غير منكر و لا مستکبر؛ خدایا 
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من به دين آن‌ها و ولايت آن‌ها و به آن جه آن‌ها را به آن برترى داده ای» معتقد 


هستم و انکار نمی كنم و تكبر نمى ورزم.»' 
و اولیاء گذشته وجود دارد. نيست. بلكه جيزى است كه کسی غير از آنها به آن 
مخصوص نشده‌اند و چشمان عقل را حيرت زده و كور می کند و فهم‌هارا کر 
می‌کند و بعد وقتی آیات فضیلت آن‌ها برای ما خوانده شود. که دست فهم ما به آن 
نمی‌رسد. أن را انکار می‌کنیم و تکبر می‌ورزيم. 

ما در اين صورت با وجود تعبد به سخنان آن‌ها و با وجود شک در اعتقاد به آن 
چیزی را تعبد داریم که به أن معرفت نداریم و يا به آن اعتقاد نداریم و تعبد بدون 
معرفت گمراهی و بدون اعتقاد وبال است. چرا که کسی که تکبر م ىكند انکار 
دين ندارد و کسی که دين ندارده کافر است. يس کسی که لوازم امامت و اسرار آن 
را انکار کند. چیزی که بر مولای مطلق واجب است آن را اثبات کند و در احادیث از 
آن‌ها وارد شده است حتی اگر یک حرف را انکار کند کافر است. 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۸۶ ص ح ۸ در آن جا به جای دين آن ها عبارت اطاعت از آن ها آمده است. 


فصل 
معناى امامت و جنس آن 


توضيح این ادعا اين است. كه ما در تعريف امامت و توضيح جنس از و 
فصل‌های آن می گویئم: «که‌امامت. رياست عامه است. اين جنس تیازمند چهار فصل 
است: تقدم» علم. قدرت. حکومت. وقتی یکی از اين فصل‌ها کم باشد. جنس ناقص 
می‌شود؛ يس تعریف نمی‌شود و معرفت و ریاست عامه و امامت حاصل نمی‌شود. 
که امامت ریاست عامه است. يس ولی. کسی است كه به طور عام مقدم ست و 
حق تصرف مطلق در مخلوقات دارد. 


معقول و مشروع است. پس دارای تقدم در فریضه و تأخر در حکومت اسست. جر 
که ولی مطلق در اين جا انسانی است. که خداوند به او لباس جمال و كمال 
می‌پوشاند و قلب او را محل مشیئت و علم خود قرار می‌دهد و قبای تصرف و 
حکومت به او می‌پوشاند. يس او فرمان الهی در عالم بشری و مانند خورشيد نور نی 
است. که خداوند در أن قدرت نور و زندگی و روشنایی بخشی و سوزانندگی قرز 


داده است. يس أن نور است» براى اهل دقور و این سخن أشازه به ن تست دیحو 
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مقاماتک و آیاتک و علاماتک لا فرق بينهما و بینک» خداى حق همان مقامات و 


آیات و علامت‌های توست که فرقی بين آن‌ها و تو وجود ندارد.)" 

ضمير مؤنث به ذات آن‌ها بر می‌گردد. كه صفات خحدای حق و جمال مطلق 
هستند و این سخن: «إلا آنهم عبادک»؛ «مگر آن که آن‌ها بندگان تو هستند.»" ضمیر 
در اين جا به بدن‌های مقدس آن‌ها و هیکل‌های معصوم و پاک آن‌ها بر می‌گردد. كه 
طرف ام ال و سمال تون نسب اس بز سایق وی اس فش مات اننا 
خحصوصیت‌های ربوبی برای آن‌ها می‌شود. 

چرا که پروردگار قدیم جل حلاله حاکمی عادل و حکمش اجرا می‌شود و از 
ظلم كردن بی نیاز است و دچار توهم نمی‌شود و اتهام نمی‌زند و ولی مطلق نيز اين 
گونه است. 

اين صفات کلی است و کلی مانع وقوع شراکت نمی‌شود؛ چرا که بر جمع زياد 
که در حقائق متفاوت هستند» گفته می‌شود. پس خداوند سبحان حکم عادلانه اش و 
عدالت و بی نیازی اش از ظلم متعلق به ذاتش است. بدون آن که آن را از چیزی 
گرفته باشد و ولی عدالت و حکم و عصمتش» خحصوصیتی از طرف خداوند است و 
تأییدی برای اوست. به وسیله‌ی آن نیروهای الهی و صفات ربانی. اين سخن اشاره 
به آن است: «مگر آن که آن‌ها بندگان و مخلوقات تو هستند.» 

اک اتن تاه قرو بسن ووو کار وه اس جرا هه دورن كان سردا 
سبحان علمش و قدرتش و قدیم بودنش و بی نیازی اش از مخلوقاتش از اله دیگری 


گرفته نشده است؛ بلکه صفات ذات او است: جرا که واجب الوجود واجب بودن 


۱. بحار؛ ۵٩ظ‏ ۳۹۳. انسان کامل؛ ص ۰۱۲۸ 
۲ اقبال الاعمال؛ ج ۳. ص ۲۱۴. 


معناى امامت و جنس آن 8 
وجودش اقتضاى صفات الوهيت دارد و امام ولى قدرتش و علمش و حكمش و 
تصرفش در عالم از طرف خداوند است که او را انتخاب كرده و مقدم كردهو 
پسندیده و به او حکومت داده است. او هرگز ولی جاهل انتخاب نمی‌کند و با این 


ولایت عامه برای او تقدم و علم و حق تصرف و حکومت و عصمت از خطا و ظلم 


واجب می‌شود. 

اما تقدم برای اين که ولی حجت خداوند است و حجت واجب است. که قبل از 
مخلوقات و در كنار مخلوقات و بعد از مخلوقات وجود داشته باشد و اما علم برای 
این که ولی همان عالم دارای احاطه به عالم است. يس چیزی بر او پنهان نیست. 
غایب باشد يا حاضر. چرا که اگر چیزی از او غایب باشد. جاهل شده است؛ در 
حالی که او عالم است. اين برهان خلف است. 

دلیلش روایت مفضل بن عمر از امام صادق با است که فرمود: 

«يا مفضل. إن العالم منا یعلم حتی تقلّب جناح الطیر فى الهواء. و من أنكر من ذلک 
شيئاً نقد کفر بالله من فوق عرشه. و أوجب لأوليائه الجهل؛ و هم حلماء علماء آبرار 
أتقياءء ای مفضل! یک فرد عالم از ما حتی به بال زدن پرندگان در هوا علم دارد و 
کسی که چیزی از اين را انکار کند. به خداوند از بالای عرش او کفر ورزیده است و 
برای اولیاء خداوند جهل قائل شده است. در حالی که آن‌ها حلیم و عالم و نیکوکار 
و با تقوا هستند.» 

به اين خاطر است جایز نیست ولی از چیزی سوال کند و علم أن را نداشته باشد 


و جايز نيست از جيزى سؤال كند و أن را نداند و قرآن به آن شهادت مىدهد: (وقل 


اموأ ری اله کم وله والْموْمُونَ»' 

و منظور از آن ولى است و لفظ عام در اين جا تخصيص زننده‌ی اولياء است و 
در اين عطف فاصله و جدايى وجود ندارد و هر جه كه در عالمى كه خداوند آن را 
ظاهر كرده است» جريان دارد اعم از عالم غيب و و شهادت قرآن خبر داده است» كه 
خداوند و رسول او و ولى او آن را مىبينند و جه کسی صادق تر از خداوند است؟ 

اين سخن به آن اشاره است: «تو می‌شنوی آن جه من می‌شنوم و مىبينى آن جه 
من می‌بینم.»" پس سخن: «مى شنوى أن جه من می‌شنوم.» در همه‌ی اوصياء جارى 
است و این سخن: «و می‌بینی آن جه را من می‌بینم.» این مقام» مخصوص على ا 
است و این آيه اشاره به آن است: هذا تیا ينطق عَلَيْكُم بالحق4 "و کناب على 
است و آن جمله است اين آيه: (وَلَدَيْنا تاب ينطق بالْحق» و كتاب ناطق همان ولى 
است و اين آيه اشاره به آن است: ولا تَعْمَلُونَ من عَمَل الا كنا عَلَيْكُمْ شهوا)' 

و این به آن دليل است كه بين خداوند و بين رسولش رازى وجود ندارد و چرا 
وجود داشته باشد در حالى كه او در مقام اعلى و مكان ادنى قرار گرفته است؟ بين 
او و بين رسول خداوند و ولى خداوند رازى وجود ندارد واين یک رمزاست. 
توضيحش اين است. كه بين آن‌ها و بين خداوند واسطه‌ای از مخلوقات وجود ندارد 
و کسی از اينها در اول سبقت نداشته» و کسی از اينها به حضرت حق نزدیک تر 


۱. توبه؛ آیه‌ی °۵. 
۲ حدیث آن کشت( 
۳ جائیه؛ آیه‌ی ۹٩‏ 


۶۱ یونس؛ آیه‌ی‎ .٤ 


معناى امامت و جنس أن ۱۷ 


نيست. چرا كه آن‌ها مخلوق اول و عالم اعلى هستند و همه جيز در زیر مقام آنها 
قرار دارد. جرا كه اعلى ضرورتاً بر ادنى احاطه دارد و ولى به آن علم دارد. يس هر 
جه كه خداوند از غيب ظهور داده است و قلم او آن را در لوح محفوظ نگه داشته 
است. پیامبر و ولى آن را مىدانند و اين سخن اشاره به آن است: «إن الله أطلعنى 
على ما شاء من غيبه وحياً و تنزیلاً و آطلعک عليه إلهاماً و إن الله خلق من نور قلبک 
ملكا فو كله باللوح المحفوظ. فلا يخط هناک غيب انا و أنت تشهده؛ 

خداوند آن جه از غيب می‌خواست. به صورت وحى و تنزيل و به صورت الهام 
به تو اطلاع داده است. خداوند از نور قلب تو. فرشته‌ای آفريده است. كه او مسؤول 
لوح محفوظ است يس هر جه از غيب در آن جا نگاشته شود تو بر آن شاهد هستى.' 

بنابراين پیامبر و ولى از علم غيب مطلع هستند. اما بيامبر مَل به آن نطق 


نمی‌کند. مگر با دستور. چرا که او زسول است" و اين آيه اشاره به آن است: 


۵ ال مب 


وا تفجل بالْقرآن من قبل أن يُقْضَى الک خی" و اما ولی در سخن كفتن از 


.١‏ در بحار؛ ج ۲۶. ص ۴: ۱ است: «من صاحب لوح محفوظ هستم. که خداوند علم آن را به من الهام 
کرده است.» 

۲. این به خاطر نزدیک بودن مردم در زمان پیامبر به زمان جاهلیت است و حضرت برای تثبیت اسلام 
و ارکان ان تلاش موكردة استت: 

۳ ظاهر ايه نسبت دادن عجله به پیامبر است. در حالی که این با عظمت او منافات دارد و توضیح أن 
این است که: 

مردم در جاهلیت بسیار شدید قرار دارند و نمی توانند نسبت دادن علم را به پیامبر له بدون واسطه 


شدن وحی بين او و خداوند قبول کنند. حال يا به خاطر اين که پیامبران معمولا مورد وحی قرار 
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می‌گرفتند. يا اين كه دوران آن ها به جاهليت نزديك بوده است و معرفتى از حقيقت بيامبر اعظم اله 
نداشته اند. حتى آن ها پیامبر را از يشت ديوار و با نام صدا می‌زدند. 

در حالی كه پیامبر له برایشان مسأله‌ی وحی را بیان کرده بود. او را تکذیب می‌کردند و می‌گفتند: 
«اين از پیش خود اوست و یا از پیش سلمان فارسی است.» 

يس اگر وحی و جبرئیل را برایشان توضیح نمی داد چگونه می‌بودند؟ 

اشاره به آن است که پیامبر ده وقتی وحی برايش نازل می‌شد. می‌گفت: 

«جبرئیل آمد و جبرئیل رفت و جبرئیل از طرف خداوند متعال به من خبر داد.» و امثال اين تعابیر برای 
اين كه تأكيد کند خدایی و دینی و اسلامی و رسالتی از طرف آسمان وجود دارد. 

از این رو می‌فهمیم که آیات و روایاتی که می‌گویند پیامبر تكله جواب نمی داد تا اين که وحی نازل 
شود؛ در حالی که جواب را می‌دانست اما می‌خواهد. در افکار شما تفکر وحی آسمانی را جا بیندازد. 
خداوند متعال می‌فرماید: «وئا تَعْجَل بالفرآن من قَبْل أن یضی ایک وَحِيْهُ). طه؛ آیه‌ی۱۱۴. 

پیامبر له قبل از اين که وحی از طرف آسمان بر او تمام شود آمادگی داشته است. قرآن را برای مردم 
بخواند. بلكه علم او به قرآن از زمان عالم انوار تقدم داشته است. 

نسبت دادن عجله به پیامبر له منظورش اين نبوده است که اکنون زمان مناسب نیست. بلکه برای اين 
که بگوید پیامبر له قرآن را و آیات أن را می‌داند. قبل از آن که جیرئیل أن را نازل کند و در نتیجه 
این آيه دلیلی بر مطلبی أنست که ذکر مىكنيم و قبلا نيز ذکر كرديم كه جبرئیل حضرت را به قرآن تذکر 
می‌داده است و تذکری بوده است که با فراموشی قابل جمع نبوده است. 

اگر گفته شود: «احتمال دارد پیامبر له در قرآن عجله می‌کرده است و آیه‌ی اول و يا آغاز ان را 
می‌خوانده است. قبل از آن که جبرئیل آن را تکمیل کند و قبل از آن که سوره را تکمیل کند.» 

جواب اين است که پیامبر یه اين کار را یا با توجه به بقیه‌ی آیاتی که جبرئیل آن را تکمیل می‌کرده 
است. انجام می‌داده است. يا با عدم توجه به آن بوده است. 


در حالت اول معنایی برای نهی از عجله وجود ندارد. 


معناى امامت و جنس آن ۹ء 


و در حالت دوم پیامبر مقداری از وحی را از دست می‌دهد و برخی آیات را ضايع می‌کند و کسی به 
اين نظریه معتقد نیست. مگر افراد سفیه. 

شيخ طبرسی درباره‌ی اين أيه می‌گوید: «زبان خود را به گردش در نیاور تا در قرائت آن عجله كنى. 
پلکه آیات را بر مردم تکرار كن تا در قلب هایشان مستقر شود. چرا كه آن ها از مفاهیم آیات غافل 
هستند و دوستی دنیا أن ها را به بیهوده گری واداشته است و نیازمند تذکر و توضیح بیشتری هسستند.» 
مجمع البیان؛ ج ۱۰. ص ۶۰۳. قیامت؛ آيدى ۱۶. 

سيد مقسران می‌گوید: «معنای آیه به اين شکل تأویل می‌شود که تو در قرائت آیاتی كه هنوز نازل 
نشده است. عجله می‌کنی. چرا كه تو علم کلی به أن داری, اما به آن اکتفا نکن و از خداوند علم 
جدیدی مطالبه کن با صبر كردن و كوش دادن به بقیه‌ی وحی و اين أيه از مواردی است که برخی 
روایات را تأیید می‌کند که می گویند قران یک بار نزول کامل داشته است به غير از نزول تدریجی آن 
بر پیامبر تاه اگر حضرت قبل از نزول تدریجی به آیات علم نداشت. عجله در قرائت چیزی که هنوز 
بر او نازل نشده است. معنی نمی‌داشت. تفسیر المیزان؛ ج ۱۴. ص ۲۱۵. طه؛ آیه‌ی ۱۱۴. 

سيد طباطبایی. نسبت دادن عجله به پیامبر له قبل از پایان یافتن سخن جبرئیل را ابطال می‌کند. 
تفسیر المیزان؛ ج۲۰. ص ۱۱۰. قيامت؛ آیه‌ی ۱۶. 

می گویم: «من معنای ايه را می‌دانم و آن اين که؛ پیامبر له قرآن را برای مردم قرائت می‌کرده است و 
يا اين که برخی احکام و معانی أن را يك مرتبه برای مردم ابلاغ می‌کرده است و اين قبل از نزول 
وحی بر او بوده است. قبل از اين كه وقت أن فرا برسد. پس خطاب الهی آمد تا بگوید: «در ابلاغ قرآن 
عجله نکن و آیات را برای مردم ابلاغ کن. حتی قبل از نزول جبرئیل و با تأنى به آن ها ابلاغ كن تا آن 
را بفهمند و به آن علم بيدا کنند و تو بايد آن را چند مرتبه برای مردم بخوانی و دلیلی برای عجله و 
اکتفا كردن به يك مرتبه وجود ندارد؛ چرا که قلب أن ها هنوز نرم نشده است و خداوند را شکر كن و 
«قل رب زدنی علما» به خاطر اين که علم قرآن را قبل از نزول جبرئیل می‌دانی. 

به اين شکل نسبت دادن عجله به پیامبر له رأ نفی مي‌کنيم. 

روایت ابن عباس در ضمن حدیثی طولانی از پیامبر له اشاره به اين مطلب است که فرمود: 


۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


«ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى» قال: وسألنى ربى فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين 
كتفى بلا تكييف و لا تحديد. فوجدت بردها بين ثديى فأورثنى علم الأولين والآخرون و علمنى علوماً 
شتی, فعلم أخذ على كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيرى. و علم خيرنى فيه. و علمنی 
القرآن فكان جبريل عم يذكرنى به, و علم أمرنى بتبليغه إلى العام والخاص من أمتى. 

و لقد عاجلت جبريل ما فى آية نزل بها على. فعاتبنى ربى و أنزل على: لا تغجل بالقرآن من 
قبل أن يُقضى الیک وَحَيْهُ) ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى؛ و يروردكارم از من سؤال 
كر ومن اق سم :وها و ب ی ی ی ر رین ر کت یی انت ايوق رن که نقيت 
و تعريفى از دست او ارائه داده باشم و من خنکی أن را بين دو سينه ام احساس كردم يس علم اولین 
و آخرين را به من ارث رساند و علوم گوناگون را من آموخت و در مورد یک علم از من تعهد 
كرفت که آن را کتمان کنم, چرا که کسی جز من تحمل أن را ندارد و در يك علم دیگر مرا مخیر 
کرد و نيز علم قرآن را به من داد و جبرئیل آن علم را به من متذکر می‌شد و علم دیگری را دستور 
داد که آن را به عموم و خصوص امت ابلاغ کنم. 

من در یک آيه قبل از آنکه جبرئیل ان را نازل کند عجله کردم و پروردگارم مرا عتاب کرد و اين أيه 
را نازل کرد ولا تَْجَل بالقرآن من قَبْل أن يُقَضَى إِلَيِى وَحيّهُ وقل رب زذنى عم المواهب اللدنيه؛ 
ج۲» ص ۳۸۱ و ۷۲ بحث أشراء و معراج. یک چهارم آخر آن, لوامع آنوار الکوکب الدری؛ ج۱. 
ص۱۱۸ با مقدارى E‏ 

در حديث شريف است: «فى قاب قوسين علمنی الله القرآن و علّمنى الله علم الأولين. خداوند در قاب 
قوسين قرآن را به من تعليم داد و خداوند علم اولين را به من تعليم داد.» لوامع انوار الكوكب الدرى؛ 
ج۱ ص ۱۱۷- ۱۱۸. 

اين همان هدف از تاکید بر جبرئیل است و ديديم چگونه پیامبر له با وجود تصریح قرآن که «وحی 
یوحی» مىبينيم چگونه عمر و پیروانش پیامبر را در روز وفات تکذیب می‌کنند و گفتند: «اين مرد 
هذیان می‌گوید.» 


پس اگر اين تاکید بر وحی و جبرئیل نبود چگونه می‌بود؟ 


معنای امامت و جنس آن ۶:۳۱ 


غيب آزاد است و اين حدیث شهادت می‌دهد که ولی عالم به همه‌ی عالم است. چرا 
كه عالم اولین موجود و بالاترین آن‌ها است و در آن علم ساير اشیاء و مبدأ و 
سرانجام آن‌ها نیز موجود است و وقتی او بر لوح گماشته شده باشد و به محتوای 
لوح عالم باشد و ولایت لوح را در اختیار داشته باشد. او ضرورتاً عالم به زیر لوح 
است و عالم به تمام آن جه در در زیر لوح است. پس او عالم به ساير علوم است و 
به ساير علوم راهنمایی می‌کند. دلیل آن سخن حق آن‌ها است: «ما منّا إمام إلا و هو 
عالم بأهل زمانه امامی از ما نيست مگر آنکه به اهل زمان خود عالم است.» 

پس علم در آن‌ها و از آنها و به دست آن‌ها است و قرآن نزد آنها و به سوى 
آن‌ها است و دين خداوند كه آن را برای پیامبرانش و رسولانش و ملائكهاش 
يسنديده است. از آن‌ها و به دست آن هاست و اين آيه شهادت به نفع آن‌ها است: 

(ومّا یَغزب عن ریک من مال در فی الأرئض ولا فى السَمَاء ولا أصفر من دّلک 
ولا أكْبرَ إلا فى کتاب مبین6 ؛ و کتاب مبين آن‌ها هستند و نزد آن‌ها است و از آنها 
امتت ونه دست آن‌ها ات 

اين سخنان را تأييد می‌کند. سخن حضرت لاله 

«أول ما خلق الله اللوح, ثم خلق القلم, ثم آشار إلى نهر فى الجنة أن اجمد فجمد و 
صار مداد ثم قال له: اکتب. فقال: ربّى و ما آکتب؟ فقال: ما کان. و ما هو کائن إلى 
یوم القيامة؛ 


اولین چیزی که خداوند آفرید لوح بود و بعد قلم را آفرید و بعد به نهری در 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۴۸ ص ٩۱۱۰‏ ح ۱۵. با مقداری تفاوت. 


۲ يونئس؛ ايهدى ١ع‏ 


د ترجمه مشارق انوار اليقين 
بهشت اشاره کرد که منجمد بشو و آن منجمد شد و تبديل به جوهر شد و بعد به 
آن گفت: «بنويس.» گفت: «ای پروردگارم جه بنویسم؟» فرمود: «آن جه تاكنون بوده 
است و آن جه تا روز قيامت خواهد بود.»" 

در آن, بداء راء شرط کرد که همان منسوخ شدن است «یمحوا الله ما يشاء و يثبت 
و عنده‌ام الکتاب» 

و علم موجود در لوح به پیامبر اا رسید و بعد به اوصیاء تا آخر روزگار رسیده 
است و اين به خاطر اين است كه آن جه در لوح است. اگر مخلوقات از آن بی‌نیاز 
باشند جه فایده‌ای در نگاشته شدن آن است؟ و اگر نیازمند آن باشند در حالی که از 
آن‌ها پنهان نگه داشته می‌شود. در اين صورت حکمت اقتضا می‌کند که فایده‌ها از 
آن‌ها منع نشود و اگر غير پنهان باشد. آیا آن را عده‌ای خواص می‌دانند و يا خواص 
و عام با هم می‌دانند؟ 

اگر فقط خواص آن را بدانند این خواص افراد خاص نزد خداوند و نیز آل 
محمد له هستند و اگر عام آن را بداند كه در اين صورت اکنون کسی از عام از آن 


اطلاع ندارد. پس خواص به دانستن آن اولی هستند. ابن ابی الحدید به اين معنا 


اشاره مى كند: 5 
علام أسرار الغيوب و من له . خلق الزمان ودارت الأفلاك 
الجوهر النبوى لا أعماله ملق و لا توحيده إشراك 


او عالم به اسرار غيب است و کسی است كه زمان برای او آفريده شده است و 


افلاک برای او می‌چرخد. عنصر نبوى رفتارش تملق نيست و توحيد او شرک نيست. 


1 بحار الانوار؛ ج ۵۷ ص ۳۶۱؛ ۸ ح ۵. 


معنای امامت و جنس آن ۲۳ 


فصل 

و حضرت در خطبه‌ی تطنجیه به اين معنا اشاره کرده است: «و لقد علمت ما فوق 
الفردوس الأعلى و ما تحت الأرض السابغة السفلی, و ما بینهما و ما تحت الشری. کل 
ذلك علم إحاطة لا علم إخبار» و لو شئتم لأخبرتكم بآبائكم أين کانواء و أين صاروا 
الیوم؛ من از آن جه در فردوس اعلا و آن جه در زیر زمين هفتم پائینی و آن جه بين 
زمين هفتم و فردوس اعلا است و أن جه در زیر خاک است؛ اطلاع دارم و همه‌ی 
اينها علم احاطه است و نه علم خبر دادن و اگر بخواهید می‌توانم به شما بكويم. 
پدران شما جه کسانی بودند و در کجا زندگی می‌کردند و امروز در جه وضعیتی 


١).دنتسه‎ 


5 بحار الانوار؛ ج ۶۰ ص ۲۵۹ - ۶۸. 


۶۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
علم امام به آن جه تا امروز بوده است 


و آن جه در آینده خواهد بود 


توضیح اين مطلب اين است که خداوند سبحان وقتی اراده کرد اين عالم را 
بیافریند. لوح و قلم را آفرید و در آن غيب را که مربوط به اين عالم و مسائل أن 
است در آن نوشت و اين سخن به ما رسیده است: «جف القلم بما هو کائن؛ نگارش 
قلم پایان يافت در نوشتن أن جه در آینده اتفاق خواهد افتاد.»" و این سخن: «فرغ 
الله من حساب خلقه؛ خداوند از خسابرسی مخلوقاتش فارغ شد.» بعد برای مخلوقات 
افراد هدایت کننده و صانحب ولایت مبعوث کرد و به هر پیامبر و رسولی أن جه را 
اهل زمانش به آن نیاز دارند. اعم از عقاید وشریعت به آن‌ها وحی کرد. آن جه را 
قضاء و تقدیر کرده بود و مربوط به معرفت و عبادت خداوند بود. تا اين که وجود 
را به محمدتللله پایان داد. همان طور که با او وجود را آغاز کرده بود و آغاز 
کننده‌ی پایان بخش واجب است که از آن جه در گذشته بوده است و در آینده 
خواهد بود. مطلع باشد. چرا که آغاز و پایان با اوست. چرا که واحد عدد اول و عدد 


آخر است يس واجب است علم آن چه در گذشته بوده و آن جه در آینده خواهد 


۰ ۱۴ بحار الانوار؛ ج ۰۲۸ ص۳۸؛ ح‎ .١ 


علم امامت به گذشته و آينده ٥‏ 


وذو كاله از بای كدو ترس تک اس زگره مارم تور کر وی 
ظلم است.» 

پس تمام أن جه به پیامبران رسیده است و آن جه بر آن‌ها مخفی است از آن جه 
در لوح نوشته شده است و أن جه قلم آن را نوشته است. همگی به سید اولین و 
آخرین رسیده است و همه‌ی آن جه به او رسیده است از طریق وحی و يا الهام و یا 
مشاهده در مقام اعلی و با خطاب ربانی و بدون واسطه همگی به وصی معتقد به 
دين أو تعتى امير ال مه زین است و بعد به عترت نیگوکار و جانشینان پاک 
او رسيده است و قرآن با اين سخن آن را تاكيد كرده است وما من غَائبَة فى السَمَاء 
والأرض إلافى کناب مین و و سحن عق خضرت به آن اغارء دار «أغظت أل 
ناهن ا ا زات: فى کل بات إلى اف هید وتان اليك 
فى الأوصياء من بعدی إلى آخر الده من هزار کلید علم دریافت کردم که هر کلید 
هزار باب علم را باز می‌کند و هر باب هزار عهد را افاضه می‌کند و این علم به 
اوصیاء بعد از من تا آخر روزگار منتقل شده است.»" 

پس هر كس بعد از اين شاهد حق. علم غيب را برای امام انکار کند و بعد از 
واضح شدن برهان روشن با آن مخالفت کند. در واقع قرآن را تکذیب کرده است و 


به خدای رحمن کافر شده است و جهنم برای او کافی است. 


.۷۵ نمل؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ بحارالانوار؛ ج ۲۷ ص ۱۶۰ ح ٩‏ اين حدیث طولانی است. 
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اين ادعا را اين آيه تأييد مى كند نا أَنرْلْتَاهُ فى لَيْلّة القذر) و اين آيه (فیها یفرق 


کل اكد شك ی كرون اف ارو كم اون ان فان کو بو اط ردن ان سال 
رخ E‏ را تقدير می کند و او در اين شب داراى بداء و مشيئت است.» یعنی» حق 
منسوخ كردن دارد و آن جه را بخواهد جلو مىاندازد و آن جه را بخواهد به تأخير 
می‌اندازد. در موضوعات رزق و مدت عمر و حوادث. و بعد آن‌ها را به روح الامين 
وحى مىكند و او أن را برای رسول نازل مىكند و بعد رسول به امير المژمنین و بعد 
به اوصياء توجه می‌کند. تا اين كه در نهايت به صاحب امر و زمان مىرسد و او نیز 
در دارا بودن حق بداء و مشيئت شریک است. 

چرا که حكم او حكم خداوند است و مقام او مقام خداوند. پس او مالک و 
مملوک است؛ جرا که او سيد مخلوقات است و بنده‌ی خداى حق است و شب قدر 
هميشه وجود دزا وسقت ازیو امیش وجود دارد و امور شب قدر در هر سال به او 
ی ی تلوط تدرا كد انواس که رت رای نسي قور نهر فان اس 
متوقف نمى شود و مشيئت و حكم الهى متوقف نمی‌شود و ولى نيز باقى است و از 
بين نمی‌رود و رسيدن غيب به او نيز باقى است و متوقف نمی‌شود و صداقت قرآن 
از بين نمىرود و حكم خداى رحمن نيز باقى است و اين مقام ولى مطلق است. 

از محمد بن سنان از مفضل از امام صادق نقل است كه فرمود: 


.۴ دخان؛ آیه‌ی‎ .١ 


علم امامت به گذشته و آینده LV‏ 


ممّا کتب العلم على اللوح» فقد کفر بما نزل على محمد. و نا لنشهد أعمالكم و لا یخفی 
علینا شىء من آمرکم. و إن أعمالكم لتعرض علينا؛ 

ای مفضل هر کس گمان کند که امام آل محمد ليله مطلبی از امور ثبت شده 
یعنی از علومی كه در لوح نوشته شده است را نمی‌داند به دینی که بر محمد له 
نازل شده است کافر شده است و ما اعمال شما را مشاهده م ىكنيم و چیزی از امور 
شماابرها كهان ت و اعمال كما بن انا رهم قرو ` 


وقتى روح وجود داشته باشد و بدن رياضت بکشد. نورهای أن دو ظهور می‌کند 
و اسرار آن آشکار مى شود و عالم غيب را درک می‌کند و اين را فقط اهل جهالت 
اگر كفته شود: «على غيب مىداند و اگر فضيلت به علم و بيش كامى باشد و در بين 
بندگان کسی باشد كه از آل محمد كن در علم داشتن به اعمال بندكان پیش گام 


باشد. در اين صورت او افضل از آل محمد ما خواهد بود.» 


.۲ ۷۷ امالى مفيد؛ ص ۱۹۶. مجلس؛ ص ۲۳. تفسير قمی؛ جا ص‎ .١ 
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فصل 
عرضه شدن اعمال بر آل محمد 92 ۱ 


و 


عرضه می‌شود و این خحصوصیتی است که خداوند. ولیش را به آن مخصوص کرده 


.١‏ از امام رضا عضا نقل است: كه به کسی كه از حضرت درخواست كرد برايش دعا كند فرمود: «مگر 
من دعا نمى كنم؟ به خداوند سوكند! اعمال شما در هر روز و شب بر من عرضه مىشود.» اصول كافى؛ 
ج۱. ص ۲۱۹؛ عرضه شدن اعمال بر پیامبر؛ ح ۴. 

امام صادق ما فرمود: «تعرض الأعمال على رسول اله كل صباح. اعمال در هر صبح بر 
بيامبر ره عر ضه می‌شود.»: 

و در روايتى فرمود: «اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون» فرمود: «مومنون امه هستند.» 
اصول کافی؛ ج۱ ص ۱۳۱۹ عرضه شدن اعمال بر ييامبر؛ ح ۲-۱. 

بخاری در ادب مفرد از ابوذز نقل می‌کند که پیامبر له فرمود: «عرضت على أعمال أمتى - حسنها و 
سیئها - فوجدت محاسن آعمالهم. اعمال امت من بر من عرضه شد - خوب و بد. و من از خوبى های 
اعمال أن ها مطلع شدم.» ادب مفرد؛ ص ۸۰؛ ح ۲۳۱؛ باب از بين بردن اذیت. 

و حارث و بزار از پیامبر له نقل کرده اند كه فرمود: «حیاتی خير لکم تحدئون و نحدث لکم و موتی 
خير لکم تعرض على أعمالكم؛ زنده بودن من برای شما خير است شما سخن می‌گوئید و ما نيز برای 
هنما سحن ھی کو ی و مرگ رهق تر ورای شم شير امت را که اعمال عنما ور هق عند سب شود 
المطالب العاليه؛ ج؟. ص8 "بح ۳۸۵۲. 


عرضه شدن اعمال بر آل محمد لا 1۹ 


است و برخی معتقدند كه ولی شاهد اعمال است و به أن علم دارد و این مقام 
تحقیقی است. نه تقلیدی. ما به افراد معتقد به اين عقيده می‌گوئیم: «اعمال بر پیامبر و 
ولی عرضه می‌شود و بعد به نزد حضرت پروردگار والا بالا برده می‌شود و با وجود 
عرضه شدن اعمال. اگر امام از قبل به أن علم نداشته باشد و فقط بعد از عرضه شدن 
از آن مطلع شود. در اين صورت فرق امام و مردم در چیست؟ بلکه در بين مردم 
کسانی هستند که از او به اعمال اتفاق افتاده آگاه‌تر است. يس معنای امامت جه 
می‌شود؟ که می‌گوئيم رياست بر عامه است ؟ اين عام بودن کجاست؟ 

كأ امام كل إن عرضتة فان اعمال از آن طا باشد کر این سورت عرض دن 
چیزی که به آن علم دارد. جه فایده‌ای دارد؟ همین طور در مورد بالا رفتن اعمال به 
نزد حضرت پروردگار . اگر پروردگار به اعمال علم نداشته باشد. مگر وقتی که به 
ترآ نالا نودم شوه در این کرو یه از بروودكا اغ عرامد بر 

اين محال است چرا که پروردگار سبحان عالم به اعمال بندگانش است و به أن 
احاطه دارد و از آن محافظت می کند و بر آن تأثیر گذار اشت و چیزی در آسمان و 
زمين بر او پنهان نیست . در اين صورت عرضه شدن چیزی که خدا و رسول او و 
ولی او اعلم به آن هستند جه فایده‌ای دارد؟ 

جواب اين است: «فایده‌ی عرضه شدن اعمال بر خداوند اين است که زياد بودن 
ياران نشان دهنده‌ی عظمت سلطان است.» 

اما فایده‌ی عرضه شدن اعمال بر ولی اين الع کا حالت در مقام اطاعت و 
احترام گذاشتن است؛ چرا كه هیچ امری از آسمان نازل نمی‌شود و از زمين به آسمان 
بالا نمىرود. مگر آن بون عرضه می‌شود. تا ملائکه بدانند كه خداوند در امر 
خود حجتى دارد و او فرمانش اطاعت مىشود و اين كه اهل آسمان‌ها و زمين در 


خدمت او و محبت او و اطاعت از او هستند و منزه است خدايى كه اهل آسمانها و 
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زمين را در ولايت محمد كله و آل محمد عله به حدمت گرفته است 

شاهد اين سخن روايت محمد بن سنان از امام صادق تا است كه فرمود: «إن 
لنا مع كل ولى أذن سامعة. و عين ناظرث و لسان ناطق, ما به همراه هر يك از اولياء 
خود. یک كوش شنوا و یک چشم بینا و یک زبان ناطق داریم.»" 

این سخن را آن جه ابن بابويه از امام صادق طب نقل می‌کند تأیید م ىكندء که 
فرمود: «ما من مؤمن يموت إلا و يحضره محمد و على فإذا رآهما استبشر هیچ 
مؤمنى نمی‌میرد. مگر آن که محمد و على 2۳ هنكام مرگش نزد او حاضر می‌شوند 
و وقتی او آن دو را ببیند بشارت دریافت می‌کند.»" 

اين نزد اهل تحقیق از اصول عقاید است» چرا كه مؤمن وقتی بمیرد حق يقين را 
رژیت می کند و به خداوند و حق يقين وصل می‌شود. چرا که آن‌ها امر خداوند 
هستند. که هنكام وفات مؤمن و در وقت احتضار نزد او حاضر می‌شوند و بين 
شیطان و او حائل می‌شوند و أو بر فطرت از دنیا می‌رود و وقتی بر فطرت از دنیا 
رفت وارد بهشت می‌شود. 

جاهلی اعتراض کرد و گفت: «اگر آن‌ها هنكام وفات مؤمن» نزد او حاضر 
می‌شوند. اگر در يك لحظه هزار مؤمن از دنیا بروند چگونه خواهد بود؟» 

من به او گفتم: «واجب است به حضور آن‌ها نزد تک تک این افراد اعتراف و 
اعتقاد داشته باشیم. برای اين که وعده‌ی آن‌ها به شیعیانشان و کمک كردن به آن‌ها 
هنكام سختی‌ها و برطرف كردن مشکلاتشان و دور كردن شیطان از آن‌ها و سفارش 


۳ بحار؛ ج۴۷ ص ۹۵؛ ۹۰۸ ج ۰۲۶ ص ۲۶۹. اين حد یث طولانى است. 


۲. به زودی تفصیل آن می‌آید. 


عرضه شدن اعمال بر آل محمد ا9 ۳۱ 


كردن به فرشته مرگ براى آن‌ها صادق است و نبايد به توهمات توجه كرد. براى اين 


كه عقل و فهم ما ضعيف و سخيف است و مىكويد: چگونه ممكن است يك نفر در 
زمان واحد در مکان‌های متعدد حاضر شود؟ ' وقتى شيطان سراغ تو مىآيد بااين 


» حضور أن ها در زمان واحد نزد بیش از يك ميت و در بیش از يك مكان امرى صحيح است:‎ .١ 
.۴۵۰ جوز بن عربى رؤية النبى محمدتقلله بجسمه و روحه و بمثاله الآن.» الحاوى للفتاوى؛ ج؟. ص‎ 
تاج الدين سبكى به کسی كه درباره‌ی ریت قطب در بيش از یک مكان سؤال كرده بود گفت: «اين‎ 
مرد بزرگ (قطب) همدى هستى را پر كرده است و برخى اين بيت را سروده اند:‎ 

مانند خورشيد در آسمان و نور او که در مشرق و مغرب همدى كشورها را در بر م ى كيرد 

الحاوی للفتاوی؛ ج۲. ص ۴۵۴. 

سیوطی به ممكن بودن رژیت پیامبران در بیداری تصریح کرده است. الرسائل العشر؛ ص۱۸. شرح 
شمائل محمدیه؛ ج ۲. ص ۲۴۶. 

در ذخائر محمدیه می‌گوید: «خواب دیدن پیامبر له برای همه‌ی آهل زمين در یک شب امری ممکن 
است.» الذخائر المحمدیه؛ ص ۱۴۶. 

شيخ بدر الدين زرکشی در جواب سوالی که همزمان از كشورهاى دور از او شد بااین که رژیت 
بيامبر تیه حق است گفت: «پیامبر له چراغ و نور خورشید در اين عالم است و مشال نور او در 
همه‌ی عوالم همین گونه است و همانطور که خورشید را همه‌ی افراد مشرق و مغرب در يك زمان 
واحد و در حالت های مختلف می‌بینند پیامبر له نيز همین گونه است.» 

شاعری چه خوب گفته است: 

مانند ماه کامل است که از هر جا به أن نگاه کنی نوری نافذ را به چشمان تو می‌رساند 

المواهب اللدنیه؛ ج ۲. ص ۲۹۷. خصوصیت های پیامبر تقاذله. 

علاوه بر این ها حديث متواتر است: «من رآنی فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل مکانی - لا يستطيع 


أن یتمثل بی - لا یتکون فى صورتی لا بتشیه بی؛ هر کس مرا ببیند خود مرا دیده است و شیطان 
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نمی تواند به جاى من ظاهر شود. نمی تواند خودش را مثل من کند. در چهره‌ی من نمايان نمی شود. 
نمی تواند به من شبيه شود.» 

المواهب اللدنيه؛ ج؟. ص ۲۹۳ تا ۳۰۱. ذكر خصائصه و ذكر جمله من المصادر. 

در عبارت ديكرى اين گونه است: «من رآنی فى منامه فقد رآنی فان الشيطان لا يتمثل فى صورتى و 
لآ فی صورة أحد من أوصيائى. هر كس مرا در خواب ببيند در بيدارى نيز خواهد ديد.» المعجم الكبير؛ 
ج۱۹ ص /1917 اح ۶۶۰. 

علما در معناى ان مىكويند: «اين رؤيت حتماً در همین دنيا اتفاق خواهد افتاد. هر چند هنكام مرگ 
باشد برای كسانى كه توفيق أن را بيدا کنند. الذخائر المحمديه؛ ص ۱۴۷. 

واضح است كه رؤيت بيامبر له برای بيش از یک نفر در یک زمان اتفاق افتاده است. 

امام رضا عم از پیامبر وله روايت مىكند كه فرمود: «هر كس مرا در خواب ببيند خود مرا ديده است. 
چرا که شيطان نمی تواند در چهره‌ی من ظاهر شود و نيز در جهردى اوصياء من هم نمی تواند ظاهر 
شود.» کشف الغمة؛ ج ۳. ص ۱۲۰. فضائل الرضا انوار النعمانیه؛ ج ۴ ص ۵۴. 

قاضی ایوبکر بن عربی می‌گوید: 

«رژیت پیامبر له در شمایل معروف او ادراک یک حقيقت است و رژیت او بر غير شمایل او ادراک 
تا کے ارو الست کہ نان تون قزر وسار کی ی رند و ادرک ات رین 
ادراک حقيقت است و ادراک صفات ادراک مشال است. المواهب اللدنيه؛ ج ۲. ص ۰۲۹۴ خصائص 
النبى ره ارشاد الساری؛ ج ۱۴, ص ۵۰۲. کتاب التعبیر باب من رأى النبی فى المنام. 

قسطلانی می‌گوید: «اگر بگوئید: «پیامبر تللا بسیار بر غير چهره‌ی شناخته شده اش رؤيت می‌شود و 
دو نفر در یک حالت واحد در دو مکان او را می‌بینند؛ در حالی که جسم یکی است و فقط در یک 
مکان می‌تواند باشد؟» 

من جواب می‌دهم: «که حضرت در صفاتش ظاهر شده است و نه در ذاتش يس ذات حضرت قابل 
ریت است و صفاتش نامرئی و تخیلی است. يس ادراک او مشروط به دیدن چشم و نزدیکی مسافت 


نیست. پس کسی که قابل ریت است در زیر زمين مدفون نیست و بر روی زمین هم نیست. بلکه 
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شرطش فقط اين است كه او موجود باشد.» ارشاد السارى؛ ج ۰۱۴ ۵۰۳. کتاب التعبير باب من رأى 
النبى فى المنام. 

از احوال و زندكانى بسیاری از علما مىتوان فهميد كه امكان رؤيت پیامبر و اهل بيت او وجود دارد؛ 
كه در جاى خود ذكر شده است. المواهب اللدنيه؛ ج؟. ص 197. ۳۰۱. ينابيع الموده؛ ج؟. ص ,20١‏ 
۴ کشف الغمه؛ ج١.‏ ص ۰۲۳۹ ۳۸۳. الزام الناصب؛ ص ۳۴۰ تا ۴۲۷. دلائل الامامه؛ ص ۲۷۳ تا ۲۸۸ 
و ص ۲۹۴ تا ۳۲۰؛ معاجز المهدی و من راه > إعلام الورى؛ ص ۰۳۹۶ ۴۲۵: ارشاد السارى؛ ج۱۴. 
ص ۵۰۲. ۵۰۴. کتاب التعبیر باب من رأى النبی فى المنام. 

شيخ مرسی می‌گوید: «اگر پیامبر یه یک لحظه از جلوی چشم من محجوب شود من خودم را از 
مسلمانان نمی دانم.» المواهب اللدنیه؛ ج ۲. ص ۳۰۰. خصائص النبی. 

به اين شكل روشن می‌شود که رژیت ال محمد الآن و در هر مکانی ممکن است و قبلاً گفتیم که آن ها 
زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند با همان جسم و جسد و روح. 

اين دلالت بر اين دارد که امام نزد هر انسانى حاضر است و هیچ شخصی بر او پنهان نیست لذا از 
پیامبر یه نقل است که فرمود: 

«ٍن للشمس وجهین وجه یلی أهل السماء و وجه یلی أهل الارض. فالامام مع الخلق كلهم لا يغيب 
عنهم و لا یحجبون عنه. خورشید دارای دو وجه است یک وجه او به سوی اهل آسمان است و یک 
وجه او به سوی اهل زمين و امام در كنار همه‌ی مخلوقات است و از جمع ان ها غایب نیست و آن ها 
از چشم او پنهان نیستند.» بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص٩؛ ‏ ۲۱. مشارق انوار الیقین؛ ص ۱۳۹. 

امام صادق سا فرمود: «الحجة قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق, حجت قبل از مخلوقات و در كنار 
مخلوقات و بعد از مخلوقات موجود است.» كمال الدین؛ ج۱. ص ۲۲۱؛ باب ۲۲؛ ح ۵. انسان کامل؛ 
ص ۸۷. 

۱. کهف؛ آیه‌ی ۴۵. 


٤‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
امام در كنار مخلوقات است واز جمع آنها غايب نيست 

وقتى ائمه از حال بيروان خود مطلع باشند. بدون شک از حال دشمنان خود نيز 
مطلع خواهند بود به خاطر دلالت داشتن بالاتر بر يائين تره چرا كه کسی كه ولى بر 
همه جيز است واجب است به همه جيز علم داشته باشد وكرنه فقط مراقب بعضىها 
مى بود. در حالى كه هدف رياست او بر عموم است. يس واجب اين است. که علم و 
احاطه‌ی او عام باشد وگرنه رئيس مطلق نمی‌باشد در حالى كه رئيس مطلق است و 
اين برهان خلف است.. 

از امام صادق ِا نقل است كه فرمود: «إن لله اثنى عشر ألف عالم. كل عالم أكبر 
من السسّموات والأرض؛ و أنا الحجَة عليهم» خداوند دوازده هزار جهان دارد. كه هر 
جهان بزرگ تر از آسمان‌ها و زمين است و من حجت بر آن‌ها هستم.»' 

کسی نمی‌تواند حجت بر قومی باشد. مگر آن که به آن‌ها علم داشته باشد و 
شاهد آن‌ها باشد وگرنه حجت نیست در حالی که او حجت است؛ يس عالم او به 
مردمان خود است؛ چرا که او چشم بینای خداوند در بين بندگان است و چشم 


۱. حديث أن گذشت. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غایب نیست 1۳۵ 


كه او نور حق در بين مخلوقات است و شعاع او بر ساير جهان نیز سایه می‌افکند و 
او حجاب خداوند در عالم چهره‌ها است و اين سخن پیامبر له اشاره به آن است: 
«علی لا یحجبه عن الله حجاب؛ هیچ حجابی نمی‌تواند بين خداوند و على حائل 
شود.»" 

و او خودش حجاب و راز است يس امام یک نور الهی و راز ربانی است و تعلق 
او به اين جسد یک حالت عارضی است دلیل آن اين آيه است «و اشرقت الارض 
بنور ربها؛ و نور رب. همان امام است. كه با نور او تاریکی‌ها روشن می‌شود و سایر 
عالم نورانی می‌شود.» 

اين تفسیر را روایتی که از بيامبر مَلْيلهِ وارد شده است تأیید می‌کند حضرت 
فرمود: 

«ٍن للشمس وجهین, وجه یلی أهل السماء. و وجه یلی أهل الأرض؛ خورشید 
دارای دو وجه است. یک وجه أن به سوی اهل آسمان و یک وجه آن به سوی اهل 
زميق است.»" پس امام در کار همه‌ی مخلوقات است و از جمع آن‌ها غایب نیست و 
آن‌ها نيز از او پنهان نیستند بلکه آن‌ها از دیدن او محجوب هستند و او محجوب 
نیست چرا که دنیا نزد امام مانند یک سکه‌ی يول در دست انسان است. که آن را به 
راحتی زیر و رو می‌کند.» ۱ 

از ائمه عله نقل است: «إن الله یعطی ولیّه عموداً من نور بينه و بينه یری فيه سائر 


أعمال العباد؛ خداوند به ولى خود. ستونى از نور كه بين او و ولى برقرار است. عطا 


1۶ بحار الانوار؛ ج ۴۰ ص 18؛ ح‎ .١ 


۱ بحارالانوار؛ ج ۲۷ ص 1؛ ۲۱. 


قرف ترجمه مشارق انوار اليقين 
س س لل سلس ىلل “ 140-6١١‏ 


می کند و او در آن ساير اعمال بندگان را مىبيند.»' 

همان طور که انسان خودش را بدون شک در آئینه مىبيند . و اسحاق بن عمار از 
امام کاظم ما روایت کرده است و می‌گوید: مردی از اهل خراسان بر حضرت وارد 
شد و او با زبان پرندگان با حضرت صحبت کرد و امام موسی علا مانند زبان 
خودش با او صحبت کرد. وقتی أن مرد بیرون رفت گفتم: 

«ای سید من! من مانند این زبان را تا کنون نشنیده بودم.» حضرت فرمود: «اين 
زبان قومی از اهل جين است و زبان اهل جين همه اش این گونه نیست و بعد 
فرمود: «آیا از اين تعجب می‌کنی؟» گفتم: «بله.» فرمود: 

«سأريك ما هو آعجب. إن الإمام يعلم منطق الطير و منطق كل ذى روح» لا یخفی 
على الإمام شىء؛ 

چیزی به تو نشان می‌دهم كه بيشتر تعجب كنى ء امام زبان پرندگان را و زبان هر 
موجود داراى روح را مىداند و چیزی بر امام ينهان نيست.»" 

يس آنها شاهد زندگی و مردن مردم هستند. جرا كه آن‌ها از طرف خداوند به هر 
چیزی كه موجود يا معدوم است علم دارند. همان طور كه از ييامبر مَكْله وارد شده 
است که حضرت از كنار قبرى عبور مىكرد و فرمود: «اف اف» گفته شد: 

«اى پیامبر! جه فرموديد؟» فرمود: «إن صاحب هذا القبر سئل عنی فأمسک. فأففت 


علیه؛ از صاحب اين قبر درباره‌ی من سؤال شد ولی نتوانست جواب دهد و من اف 


۱. هداية الکبری؛ ص ۲۴۰؛ باب ۷؛ بصائر الدرجات؛ ص‌۳۳۵؛ ح ۳ باب أنه یری ما بين المشرق و 


۲. الانوار اللعمانیه؛ ج ۱. ص ۳۳: هداية الکبری؛ ص ۱۷۱؛ باب ۲. 


امام در کنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غات ت eV‏ 
گفتم.» 
۳ الد 5 
و از ان جمله روایتی از امير المؤمنين 3 است که وقتی با کمیل در قبرستانی 


عبور می‌کرد کمیل بر سرعت حرکت خود افزود حضرت به او فرمود: «ختف الوطء 


يا كميل فإنهم یسمعون صرير نعالک؛ ای کمیل! آهسته‌تر قدم بردار. چرا که آن‌ها 
صدای نعلین تو را می‌شنوند.» 

علم امام به آن‌ها گمان و يا تقلید نیست. بلکه علمی است که از راه احاطه و 
تحقیق است»" پس علم خداوند محیط به معلومات است و علم آن‌ها شامل طبقات 
آسمان نیز می‌شود. چرا که آسمان‌ها و زمين و آن جه در آن است. مخزن خداوند 
می‌باشد و أن را به خاطر آن‌ها آفریده و در اختيار آن‌ها قرار داده است؛ يس 
کلیدهای علم آن و غيب آن نزذ آن‌ها است و بلکه آن‌ها خودشان کلیدهای غيب 
هستند و اين آيه اشاره به آن است: (وعنده مَفَاتمٌ الْعیْب4" چرا كه ولی مطلق. كسى 
است که کلیدهای ولایت در اختیار اوست. بلکه او خودش کلیدهای ولایت است و 
اين آيه آن را تأييد می‌کند: ((صراط اللّه الّذى لَه مَا فى السسّمَاوات وما فى انارض6" 
این صريح است و امام صادق 2 فرمود: «صراط الله على جعله الله امينه على علم ما 
فى السموات و ما فى الأرض فهو اميره على الخلاشق و امينه على الحقائق؛ صراط 


خداوند. على است كه او را امانتدار علم آنچه در آسمان‌ها و زمين است قرار داده؛ 


.١‏ در کتاب علم آل محمد أن را مفصل توضيح داده ايم. 
۲. أنعام؛ آيدى .۵٩‏ 


۳ شوری؛ آیه‌ی ۲ 


E۳۸‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
پس او امیر مخلوقات و امانتدار حقاتق است. این تفسیر را سخن امیر ا 3 
در خطبه‌ی تطنجیه تأييد می‌کند «لو شئت اخبرتکم بابانکم و اسلافکم ممّن کانوا و 
أين کانوا و أين هم الآن و ما صاروا الیه؟ فکم من اكل منکم لحم اخيه و شارب 
برأس ابیه و هو يشتاقه و يرتجيه هیهات إذا کشفت المستور و حصل ما فى الصدور 
و ایم الله لقد کررتم كرات و کم بين کر و کرة من آية و آیات؛ اگر بخواهم می‌توانم 
به شما بگویم پدران و گذشتگان شما از جه قومی بودند و در کجا زندگی می‌کردند 


و اکنون در کجا هستند و جه سرنوشتی داشته اند. جه بسیار افرادی از شما که 
گوشت برادرش را می‌خورد و در ظروفی که از خاک اسکلت سر پدرش است. آب 
می‌نوشد؛ در حالی که مشتاق يدر و برادرش است و اميد دیدار آن‌ها را دارد؛ اما 
نمی‌تواند به اين ملاقات برسد تا وقتی که پرده كنار برود و عقاید درون سینه تجلی 
یابد و به خداوند سوگند تا آن هنكام شما بارها به اين دنیا رجوع کرده ايد و چقدر 
بين اين رجوع‌ها آیاتی وجود دارد.» 

به خاطر عام بودنء علم او لازم مىآيد كه احاطدى اونيز عام باشد چرا كه او وجه 
ار یت عه ]ل دا از یاون ماه مىشود و او سبب مرتبط کننده‌ی 
زمین با آسمان است و این أيه اشاره به آن است قاتا تولوا ثم وة الله او 
خورشید نور دهنده‌ای است که هیچ گاه چیزی مانع از تابش او نمی‌شود و اسمی 
است که در همه‌ی اشیاء جاری است. يس آن‌ها نسبت به موجودات مولای آن‌ها و 


معنای آن‌ها هستند و نسبت به حضرت احدیث. بنده و ولی و خلیفه‌ی او هستند و 


۳ بحارالانوار؛ ج ۰۲۵ ص ۱۷۰ ۳۸2 با مقداری تفاوت. 


۲ بقره؛ آیه‌ی ۱۱۵. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غايب نیست ` ۳۹ء 


این آيه اشاره به آن است: إلا من اراتضى من رئول فَإِنّهُ یسک من ین یدنه ومن 
له رَصّدا)' امام باقر ما مى فرمايد: «الرصد التعلم من النبى؛ رصد يعنى تعلم از 
بيامبر 4" و عبارت: (من بين یدیه» معنايش این است كه در قلب او الهام می‌شود 
تا پیامبر بداند که رسالت‌های پروردگارش را ابلاغ کرده است و على به علمی که او 
دارد احاطه دارد (وأخصى کل شی عددا)" می‌فرماید: منظور علم آنچه تاکنون 
اتفاق افتاده و آن جه تا روز قیامت اتفاق خواهد افتاد. می‌باشد؛ حتی علم شناخت 
هر انسان به اسم و نسب و اين که جه کسی با مرگ طبیعی مىميرد و جه کسی به 
قتل می‌رسد و جه کسی از اهل بهشت است و جه کسی از اهل جهنم است.؛ 

این آيه اشاره به آن است: (وکذّلک نری ابراهیم مَلَكُوتَ السَمَاوات والأراض)* او 
این رژیت را با آثيندى: (إإِنى جَاعلٌک للنّاس إِمَامَا)” انجام داد و با چشم ولایت 
توانست ببیند. چرا که پیامبر گاهی رژیت ملکوت برایش ناممکن می‌شود چرا که 
وحی از ملکوت بر او نازل می‌شود؛ اما ولی» رؤيت ملکوت برايش ناممکن نیست. 
پس پیامبر در انتظار آمدن غيب است. اما ولی در غيب نگاه می‌کند و ولی بااین 
مقام بالاتر از پیامبر نیست بلکه در ساير مقامات شاگرد پیامبر است و در رتبه ی 


۷ جن؛ آی‌ی‎ .١ 

۲. بحار الانوار؛ ج ۰۳۶ ص ۸۹: ح۱۶ در أن جا تعلیم آمده است و اين حديث طولانی است. 
۳ جن؛ آیه‌ی ۲۸ 

٤‏ در این زمينه روایتی از امام باقر سا است. البحار؛ ج ۲۶ ص ۱۴: ح۲. 

ه. انعام؛ آیه‌ی ۷۵. 


۴ بقره؛ آیه‌ی‎ .١ 


0 ترجمه مشارق انوار اليقين 
پایین تر از او قرار دارد و فيض خود را از بيامبر دارد و علم خود را از او دارد» اما 
گاهی مقاماتی دارد که پیامبر ندارد. هر چند ولی از پیروان پیامبر است. مانند داستان 
خضر و موسیء که اين اشاره به الهام است و اين سخن اشاره به أن است: «و لقد 
نظرت فى ملکوت السّموات والأرض فما غاب عنی شیء مما كان قبلی و لا شیء 
ممّا هو کائن بعدی؛ من در ملکوت آسمان‌ها و زمین نظر کردم و هیچ چیز برای من 
مخفی نبود از حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده يا حوادئى که در آینده به وجود 
خواهد آمد.»" 

اين درست است چرا که ولی مطلق» اگر چیزی را جهل داشته باشد به کسی که 
به او ولایت داده, جاهل خواهد بود و اگر چیزی را علم داشته باشد و به چیزه انی 
علم نداشته باشدء نمی‌شود كه یک بار او را توصیف به علم کنیم و یک بار توصیف 
به جهل و جاهل باشد وقتی که عالم است و اين خلف است و اگر جهل داشته 
باشد. ولایت و عصمت از او برداشته می‌شود چرا که خداوند هركز ولی جاهل را 
انتخاب نمی‌کند يس اگر جهل.داشته باشدء لازمه‌اش اين است که ولی نباشد و يا 
أن ك زار اهل افد و اتن يكال سپس عاك رید ام افیا ات و ابن همان 


مطلوب ما است. ابن ابی الحدید در مدح حضرت مت به آن اشاره می‌کند: 
و ذو المعجزات البتاهرات اقلها الظهور علی مستودعات السراثر 


او دارای معجزه‌های حيرت انگیز است که کوچک‌ترین أن اطلاع از اسرار درونی 


دلیل آن اين سخن بر حق است: «أنا الهادی بالولاية؛ من با ولایت هدایت کننده 


۱. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص۱۴۱؛ ح۱۴. به نقل از امالی مفید با مقداری تفاوت. 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غات تست 1۱ 


هستم.»" پس او غيب ثبت شده‌ی خداوند است و يرجم نصب شده‌ی او و مضرت 
غيب او در آسمان‌ها و زمين و وارث اسرار پیامبر او است و او امام مبين است که 
خداوند مسئولیت هدایت مخلوقات را بر عهده‌ی او گذاشته است و همه چیز را 
درباره‌ی او قضاء کرده است. يس هر علمی که بر پیامب رل نازل شده است. نزد او 
و از او و درباره‌ی او است و اين سخن پیامبر له اشاره به آن است: «أنت منی و 
آنا معک سری و علانیتی» و أنت روحی التی بين جنبی, لحمک لحمی» و دمک دمی 
و ما أفرغ جبرائیل فى صدری حرفا الا وقد. آفرغته فى جوفک؛ تو از من هستی و من 
در كنار تو هستم جه در آشکار و جه در درون خودم تو روح بين دو پهلوی من. 

شت تو گوشت من و خون تو خون من است. جبرئیل هیچ حرفی را به من تعلیم 
نداد؛ مگر آن که من آن را در سینه‌ی تو قرار دادم.»" 

اين سخن عظیمی است که با صراحت برای على شرافت و عظمت و فضیلت و 
پیش گامی قائل است. به طوری که او در نعمت پیامبر كريم شریک است و شقهى 
دوم آن نور رژوف و رحیم مت بش ان از سامی ات در نور و روح و طینت و 
ظاهر و باطن و تفاوتی بين آن دو وجود ندارد جز نبوت. او آیات و مقامات و 
کلمات تامات و نورهای خیره کننده است که سخن در بیان شناخت اسرار او عاجز 
است. چشم‌های فهم از دیدن برق نورهای او كور است. 

او راز خدای رحمن و رحیم است و کسی اين مقام را ندارده مگر کسی که دارای 
بهره‌ای عظیم باشد. هر كس انکار کند که امام غيب را می‌داند؛ امامت او را انکار 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۱۵۳؛ ح۴۱. با مقداری تفاوت. 

۲. نفحات الأزهار؛ ج۴. ص ۳۱۶. در عبارتی از پیامبر لا است که فرمود: «ای مردم! هر علمى را 
پروردگارم به من تعلیم داد. من آن را به على تعلیم دادم.» تفسیر نور الثقلین؛ ج۴. ص ۳۷۹. مناقب ابن 
مغازلی؛ ص ۵۰؛ ح ۰۷۳ 
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کرده است و هر كس امامت او را انکار کند از نابود كردن آیات محکمات قرآن و با 


انکار نبوت پیامبران باکی ندارد و به اين عقیده وارد شده است که در آسمان حدایی 
وجود ندارد. پس واجب است که ولی به اهل ولایت خود علم داشته باشد جه آن‌ها 
زنده باشند و جه مرده باشند. وگرنه در یک زمان عالم خواهد بود ودر زمان دیگر 
عالم نخواهد بود و اين محال است. چرا که ولی همان انسان کامل است . يس 
چگونه می‌شود انسان کامل ناقص باشد اين خلف است. (وأخصى کل شی عد6 
می‌گوید: «او از آن جه تا کنون اتفاق افتاده اتر شاه 
اتفاق خواهد افتاد. علم دارد. حتی هر انسانی را با نام و نسب می‌شناسد و این که 
جه کسی با مرگ طبیعی و جه کسی با قتل از دنیا می‌رود و اين كه جه کسی از اهل 
بهشت است و جه کسی از اهل جهنم است.»" 

اين آيه اشاره به آن است: وکُذلک ثرى براهیم مَلَكُوتَ السَمَاوات والارض>" و 
اين ملکوت را با آئينه ديد (انی جَاعلّى لاس ماما" در اين جا با چشم ولایت 
تیش كه بای كله ارفا ان بیان باکر میس وو و ت 
وحی از آن جا بر او نازل:می‌شود و ولی از ملکوت محجوب نمی‌شود. 

پیامبر منتظر غيب می‌ماند و ولی در غيب نگاه می‌کند و ولی با داشتن این مقام 
بالاتر از پیامبر نیست؛ بلکه در ساير مقامات شاگرد اوست و زیر مرتبه‌ی اوست و 


فيض او از پيامبر است و علم او از اوست و گاهی ولی چیزی دارد که پیامبر ندارد 


۲۸ جن؛ أيدى‎ .١ 
.۲ در این باره روايتى از امام باقر لا است. بحار؛ ج۲۶ ص ۱۴: ح‎ .۲ 
۷۵ انعام؛ آیه‌ی‎ .۳ 


.۱۲۴ بقره؛ آیه‌ی‎ .٤ 


امام در كنار مخلوقات است و از جمع آن‌ها غات یت و13 
الهام است و اين سخن نيز اشاره به آن است: «و لقد نظرت فى ملکوت السّموات 


والأرض فما غاب عنی شیء مما كان قبلی. و لا شیء مما هو کائن بعدی؛ من در 


و این اشاره به 


ملکوت آسمان‌ها و زمين نگاه کردم و چیزی از چشم من پنهان نبود از حوادث 
گذشته و نیز از حوادثی که بعد از من اتفاق خواهد افتاد.»" 

این سخن حق است؛ چرا که ولی مطلق اگر چیزی را جاهل باشد. کسی که به او 
ولایت داده است. جاهل خواهد بود و اگر چیزی را بداند و چیزی را نداند نمی‌توان 
یک بار او را به عالم بودن توصیف کرد و بار دیگر او را به جاهل بودن, در این 
صورت جاهل است در حالی که او عالم و اين برهان خلف است. و اگر جهل 
داشته باشد ولایت و عصمت برداشته می‌شود. 

خداوند هیچ جاهلی را ولی خود بر نگزیده است يس اگر جهل داشته باشد 
لازمه‌اش اين است که ولی نباشد و يا اين كه ولی باشد. ولی جاهل باشد. که اين نيز 
محال است. يس عالم به همه چیز است و اين مطلوب است و ابن ابی الحدید در 
مدح حضرت به اين اشاره می‌کند: 

و ذو المعجزات الباهرات أقلها الشهور على مستودعات السرائر 

او دارای معجزات خیره کننده است که کمترینش اطللاع بر اسرار نهفته است. 

دلیل آن اين سخن حق است: «آنا الهادی بالولاية. من به وسیله‌ی ولایت هدایت 
کننده هستم.»" يس او غيب مکتوب خداوند و پرچم نصب شده‌ی خداوند و مخزن 


غيب خداوند در آسمان‌ها و زمینش و وارث اسرار پیامبرش است. يس او امام مبینی 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص۱۴۱؛ ح ١5‏ به نقل از امالى مفيد با مقداری تفاوت. 


۲. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۱۵۳؛ ح ۴۱ با مقدارى تفاوت. 
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را قضاء کرده است يس هر علمی كه بر پیامبر له نازل شده است. نزد اوست و از 


حاضر شدن آل محمد تیه در كنار هر میّت 77 


فصل 
حاضر شدن آل محمد ا در كنار هر ميّت 


اما علم حضرت به اين كه آن‌ها در حال مرگ هستند. دليلش سخن حضرت به 
حارث همدانى است: «اى حارث!» گفت: بله‌ای مولاى من!» فرمود: «لو قد بلغت 
نفسک التراقى لترانی حيث تحب وقتى جان تو به حلقوم رسيد تو مرا خواهى دید 
آن طور كه دوست دارى.»' 

این اشاره به حاضر شدن حضرت هنكام مرگ است." 


.۱۳۳ بحار الانوار؛ جء. ص۱۷۹: ح ۷. بشارة المصطفى؛ ص۵: ح ۴. رسائل المرتضى؛ ج؟. ص‎ .١ 

۲ امام صادق ما فرمود: 

«إذا بلغت نفس احدکم هذه قیل له: آما ما كنت تحزن من هم الدنیا و حزنها فقد آمنت منه و يقال له: 
اماک رسول الله و على و فاطمة غلل 

وقتی جان یکی از شما به اين جا برسد. به او گفته می‌شود: «آن جه از هموم و غم دنیا ناراحت بودی, 
اکنون به پایان رسید و به او گفته می‌شود پيامبر خدا و على و فاطمه لك در پیش روی تو هستند.» 
بحار الانوار؛ ج ۶ ص ۱۸۴؛ ح ۷. باب ما يعاين المؤمن و الكافر عند الموت الكافى؛ ج۳ ۳۴ ج 
۰ 


امير المؤمنين على ۳ فرمود: «پیامبر له فرمود: 
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«والذی نفسی بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتی يأكل من ثمر الجنة أو من شجر الزقوم. و حتی 
یری ملک الموت و یرانی و یری علياً و فاطمة والحسن والحسین, فإن كان يحبنا قلت: یا ملک 
الموت ارفق به فإنه كان یحبنی و أهل بیتی. و إن كان یبفضنی و يبغض أهل بیتی قلت: يا ملک 
الموت شدد عليه فإنه كان يبغضنى و يبغض أهل بیتی, لا يحبنا لا مزمن و لا يبغضنا إِلَا منافق شقی؛ 
به خدایی که جانم در دست اوست سوگند می‌خورم که هیچ روحی جسدش را ترک نمی کند؛ مگر آن 
كه از میوه‌ی بهشت يا از درخت زقوم بخورد و فرشته‌ی مرگ را ببیند و مرا و على را و فاطمه را و 
حسن و حسين را ببیند اگر دوست دار ما باشد؛ می‌گویم: «ای فرشته‌ی مرگ! با او مدارا کن؛ چرا که 
او مرا و اهل بيت مرا دوست داشت.» 

اگر با من و اهل بیتم دشمن باشد می‌گویم: «ای فرشته‌ی مرگ! بر او سخت بگیر چرا که او با من و 
اهل بيت من دشمن بود.» کسی جز مومن ما را دوست ندارد و کسی جز منافق بدبخت مارا دشمن 
نمی دارد. اهل البیت توفیق ابو علم؛ ص۶۹-۶۸؛ باب دوم. بشارة المصطفی؛ ص ۶؛ ح ۷ با تفاوت اندک. 
أو اسا ينك همین نفل انيه کا نكوي مار على بئان طالب لكل بودي دار آن کباش 
ملجم ضربداى با شمشير بر او زده بوؤد و حضرت فرياد بلندى سر داد و بعد بيهوش شد و بعد به هوش 
آمد و فرمود: «مرحباً مرحباً الحمد لله الذى صدقنا وعده. و آورثنا الجنة. خوش آمدی خوش آمدی 
حمد خدایی که وعده اش صادق بود و بهشت را به ما ارث رساند.» به او گفته شد: «چه مىبينى؟» 
فرمود: «هذا رسول الله يله و أخى جعفر و عمی حمزة و آبواب السماء مفتحة والملاتکة ینزلون 
یسلّمون على و یبشرونی. و هذه فاطمة تب قد طاف بها وصائفها من الحور, و هذه منازلی فى الجنة. 
لل هذا قلعتل العاملون انو تامين غا و رادرم عطس و یوم جم نت و ارت فاق 
آسمان باز است و ملائکه پائین مىايند و بر من سلام می‌کنند و به من بشارت می‌دهند و این فاطمه 
لذن ات كد تا و مت گزاران ور ای به .ووو اوه رده اند و اين هااخانة یش ون 
بهشت است. برای مثل این ها مردم بايد تلاش کنند. ربیع الابرار؛ ج ۴ ص۲۰۸ باب مرگ و مسائل 


مربوط به قبر و جنازه. 
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از فضل بن يسار از امام باقر و امام صادق 2 نقل است كه فرمودند: «حرام على روح أن تفارق 
جسدها حتى ترى الخمسة: محمد و علياً و فاطمة و حسناً و حسيناً؛ بر روح حرام است که از جسد 
جدا شود. مگر آن كه بنج تن را ببيند. محمد و على و فاطمه و حسن و حسين ل كشف الغمه؛ ج ۲. 
ص ۴۰ مناقب امير المؤمنين ل 

و ابن اعثم روايت كرده است كه معاويه هنكام مرگ امير المؤمنين عم را رؤيت كرد می‌گوید: «بعد از 
ان معاويه از آن مكان رفت تا وارد شام شد و وارد منزلش شد و بیماری اش شديد شد و در بيمارى 
اش جيز هايى مىديد که خوشحال نمی شد ....و مقدار زيادى اب مىنوشيد ولى سيراب نمی شد . 
گاهی يك يا دو روز بيهوش بود و وقتى به هوش می‌آمد با صداى بلند فرياد می‌زد: «مالى و مالک 
يابن أبى طالب إن تعاقب فبذنوبى و إن تغفر فانک غفور رحيم؛ مرا با تو جه شده است ای پسر ابی 
طالب! اگر مرا عذاب كنى به خاطر كناهان خودم است و اگر مرا ببخشى تو بخشنده و رحيم هستى.» 
الفتوح ابن اعثم؛ ج ۲. ص ۶۱. بحث بازگشت معاويه از مكه و بيمارى او در اين سفر و خبر وفات او. 
و از سليم حديثى طولانی روايت شده است كه در آن از يشيمان شدن خلیفه‌ی اول و دوم هنكام مرگ 
خبر می‌دهد و در آن حديك افده انس تاه 

عمر به ابو بكر گفت: ای خلیفه‌ی پیامبر؛ چرا اظهار پشیمانی می‌کنی؟ 

ابو بكر گفت: «اين پیامبر است و در كنار او على بن ابی طالب است. که مرا به آتش بشارت می‌دهند و 
به همراه او نامه ای است که اين دو نفر در کعبه بر أن باهم عهد کردند و پیامبر له می‌گوید: 

«تو به اين عهد وفا کردی و با ولی الله دشمنی کردی. يس تو و أن رفیق تو را به در اسفل السافلین 
كن بشارت می‌دهم ارشاد القلوب؛ ج ؟. ص ۳۹۲. خبر وفات ابوبکر و معاذ. 

از نخله بنت عبد الله نقل است كه می‌گوید: «بعد از قتل زيد بن على و سه روز به صليب بسته شدن او 
در خواب ديدم گویا زنانی از أسمان پائین می‌آیند و لباس زیبایی به تن دارند و آمدند و به دور 
درختی که زید ین على به آن بسته شده بود حلقه زدند و بعد برای او نوحه سرایی کردند و مشل زنان 


برای او شیون کردند. 


1۸ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اما علم حضرت به آن‌ها بعد از مرگ آن‌ها دليلش سخن حضرت به اصبغ بن 
نباته در نجف کوفه است: 

«يا أصبغ إن فى هذا الظهر آرواح کل موّمن و مؤمنة. فلو کشف لک ما کشف لى 
لرأيتهم خلقاً يتحدثون على منابر من نور؛ ای اصبغ! در اين منطقه ارواح مردان و زنان 
مؤمن هستند. اكر آن جه را من مىبينم تو نيز ببينى. خواهى ديد كه عدهاى بر روى 
منبرهاى نور با یک ديكر صحبت می‌کنند.» و اين حق است چرا كه ولى وقتى به 
افراد زنده احاطه‌ی علمی داشته باشد واجب است كه به مردكان نيز احاطه داشته 
باشد وگرنه حالت اول ممتنع خواهد بود. به خاطر امتناع حالت دوم. 

اما اولی غير ممتنع است يس دومی هم همین طور » چرا که علمی که با آن تأييد 
می‌شود و با آن به افراد زنده علم دارد با همان به مردگان علم دارد و اين آيه اشاره 
به آن است قد عَلمْنَا ما : تقص اأرض منْهُمْ وعندنًا کاب حفيظ )۱ و کتاب حفیظ 
همان ولی است و علم أن نزد اوست و اين به خاطر اين است که لوح محفوظ 
حاوی مطالب غيب خداوند است و لوح حفیظ در زمین همان محل امانت غيب 


می‌گوید: زنی را ديدم که جلو آمد و لباس سبز رنگی به تن داشت و از أن نوری مىدرخشيد تا اين که 
نزدیک أن زنان ایستاد و بعد سر خود را بلند کرد و گفت: «يا زید قتلوک يا زيد صلبوک یا زید 
سلبوک يا زيد إنهم لن تنالهم شفاعة جدک له غداً فى يوم القيامة؛ ای زید! تو را به قتل رساندند. 
ای زید! تو را به صلیب بستند. ای زید! لباس تو را دزدیدند. ای زید! آن ها در فردای قیامت مشمول 
شفاعت جدت تیه نمی شوند.» 

می‌گوید: به یکی از أن زنان گفتم: «اين زن بزرگ از بين شما کیست؟» 

گفتند: ىلمع و ابره ليحن اقرع ام ج۳. ص۲۹۵. ذيل خبر زید بن علی. 


۱. ق؛ آیه‌ی ۴. 
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ار مه ار ے 


خداوند است و اين آيه اشاره به آن است بل هُوَ قرآن مّجِيدٌ فى لوح مَحْمُوظ )' و 
همان ولی است يس هر كس علم ولی به اهل ولایتش را و مشاهده‌ی اعمال آن‌ها را 


انکار کند در واقع قرآن را تکذیب کرده است و به خدای رحمان کفر ورزیده است. 
فصل 

همین طور کسی که علم او را مخصوص به یک زمان محدود و به یک اشیاء 
محدود بداند؛ در اين صورت برای ولی حکم به جهالت داده است. يس لازمه‌ی 
تکذیب دومی تکذیب اولی است و لازمه‌ی تصدیق اولی تصدیق دومی است. به 
خاطر نبودن تخصیص, يس در اين صورت لازم می‌آید؛ چیزی را تصدیق کند که 
تکذیب کرده است و جیزی را تکذیب کند که تصدیق کرده است و نتیجه‌ی حالت 
اول کفر است و نتیجه‌ی حالت دوم ارتداد و فاسد شدن عقاید است. 


اما حالت اول صادق است و دومی نیز همین طور. 


:( 
ی 
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فصل 
قدرت تكوينى آل محمد ب 


اما در مورد قدرت؛ بايد كفت كه ولى مطلق قدرتش مانند علمش است و علم 


.١‏ این موضوع را به طور مفصل در كتاب خود یعنی» ولايت تكوينى توضيح داده ايم وبه طور خلاصه 
در این جا مىكوييم: 

«ولايت تكوينى قدرتى است كه خداوند آن را به اولياء خاص خود عطا مىكند. كسانى که به خداوند 
متعال تقرب مىجويند. آن طور که خداوند سبحان كوش و جشم و دست أن ها می‌شود.» 

أن طور که در حديث تقرب جستن با نوافل امده است: 

«لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتی أحبه. فاذا أحببته كنت سمعه و بصره و لسانه و يده و رجله؛ 
ففی یسمع» و بی یبصر و بى: ینطق, و بی يبطشء و بی يمشىء بنده همچنان با نوافل به من تقرب 
مىجويد تا آن جا که او را دوست مىدارم. وقتى او را دوست داشتم. كوش او و چشم او و زبان او و 
فييك | وتيا أن توتو نم اويا قن نهو توف ونا دن على بيك ون لمشت عن فلن ونيا زو ريه 
می‌زند و با من راه مىرود. جامع الاسترار؛ ص ۲۰۴؛ ح ۳ و عبارات ديكرى نيز دارد المعجم 
الاوسط؛ ج ۱۰ ص ۱۶۳: ح .٩۳۴۸‏ كنز العمال؛ ج ۷ ص ۷۷۰؛ ح ۲۱۳۲۷. اصول کافی؛ ج ۲. ص ۳۵۲: 
ح ۷. علل الشرايع؛ ج١.‏ ص ۲۲۷؛ باب ۱۶۲. 

شيخ حسن زاده آملی می‌گوید: «بلکه اين فرد چون خدای حق چشم اوست که با آن می‌بیند و گوش 
اوست که با أن می‌شنود و اعضای بدن و قوای روحی اوست در اين صورت تصرف افعال او نيز مانند 
حدس زدن و جذابیت روحی به وضعیتی می‌رسد. که سخن و فعل او واحد می‌شود و نیازی به امتداد 


زمانی در حرکات و انتقال ها ندارد. بلکه محل مشیئت خداوند و مظهر ان می‌شود به خاطر اين سخن 


او محيط است. يس قدرتش نيز همین طور است؛ جرا که قلب ولى محل مشيئت 
خداوند اراده کرده است و چیزی را اراده می‌کند؛ که خداوند انجام می‌دهد. 


«انما قولنا لشیء اذا اردناه أن نقول له كن فیکون» که در اين حالت قول و فعل متحد می‌شود. انسان 
کامل؛ ص ۱۷۳. 

خواجه نصير الدين طوسی می‌گوید: «عارف وقتی از خودش منقطع شود و به حق متصل شود. هر 
قدرتی را که جزیی از قدرت خداوند است و تعلق به همه‌ی مقدورات است را می‌تواند ببیند و هر 
علمی را که در ضمن علم خداوند است و چیزی از موجودات از او پنهان نیست را می‌بیند و هر اراده 
ای که در ضمن اراده‌ی خداوند است و هیچ چیز از ممکنات نمی تواند بر آن تأثير بگذارد را می‌بیند. 
بلكه هر وجودى كه از خداوند صادر می‌شود و از او فيض مىكيرد را مىبيند و در اين هنكام خدای 
حق چشم او شده است که با أن می‌بیند و كوش او شده است که با أن می‌شنود و قدرت او شده است 
که با أن فعل انجام می‌دهد و علم او شده است که با آن می‌داند و وجود او شده است که با أن دیده 
می‌شود. يس عارف در اين هنكام در حقيقت متخلق به اخلاق خداوند است. شرح اشارات و تتبیهات؛ 
ج۳. ص ۳۸۹. از سير الى الله؛ ص ۰۷۹ 

امام خمينى می‌گوید: 

«امام داراى مقامى محمود و درجه ای رفيع و خلافتى تكوينى است. که همه‌ی ذرات اين هستى در 
برابر ولايت او و سیطره‌ی او خاضع هستند. از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمدى ما مقامى دارند. 
كه هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبر مرسلی به ان نمی رسد و به موجب اين روایات و احادیث پیامبر 
اعظم له و ائمه لبك قبل از این عالم نورهایی بودند. که خداوند أن ها را به گرد عرش قرار داد و 
براى أن ها منزلت و احترامى قرار داد. كه كسى غير از خداوند آن را نمی داند.» حكومت اسلامى؛ 


ص ۵۲. 
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تغيير نمی کند و با تغییر زمان تغییر نمی‌کند و مانند شریعت‌هاو ادیان منسوخ 
نمی‌شود و به پایان نمی‌رسد. چون ولی پایان هستی است و در هستی و مکان از آن 
پیشی گرفته نمی‌شود. پس تعهد نسبت به آن از ازل گرفته شده است و هم چنان 
باقی است و یک ولی از ولی دیگر و یک رضی از رضی دیگر تا روز قيامت أن را 
دريافت می کند. ۱ 

چرا که يروردكار ملک حق مبين برای آن تعهد بر اسماء گرفته است. قبل از آن 
كه زمينها و آسمان‌ها را بيافريند و اين همان خاتمه و كمال همه‌ی دينها است و 
آن ولايت هنكام نصب ترازوها داراى حق حكم است و واى بر تكذيب كنندكان 
روز دین! و سخن ائمه‌ی صادقین اشاره به اين برهان آشکار است: 

«سبحان من خلق السَموّات والأرضين. و فا سکن فى اللیل والنهار بمحمد و آل 
محمد ةا ونه امف ای تا و زميق اه توت 


روز سكون بيدا م ىكنند. را به خاطر محمد يله و آل محمد لل آفرید. 


دنيا در تملک آل محمدتلالاه است tor‏ 


فصل 
دنيا در تملك آل محمد زاء است 


اين سخن حجت است و سخن حجت حجت است. يس كفتن اين سخن براى 
محمد و آل او تمليك و تخصيص را مىرساند؛ چرا كه کسی كه مخلوقات به خاطر 
آن آفريده شده اند. اين مخلوقات متعلق به اوست در دنيا و آخرت. اينها برای آن‌ها 
آفريده شده‌اند و به آن‌ها تحويل داده شده است. با اين صراحت می كويد كه ملک 
دنيا و آخرت و حكومت دنيا و آخرت و بلكه خود دنيا و آخرت متعلق به آن‌ها 
است. بدون داشتن شريك و رقیب. و همه‌ی اشياء بندگان آن‌ها و ملک آن‌ها 
E‏ 

آن‌ها سادات همه‌ی اشياء و مولاى آن‌ها هستند ار است خدايى كه اهل 
آسمان‌ها و زمين را در ولايت محمد و آل محمد به بندكر گرفته است. 

اين صريح است كه همه‌ی اشياء متعلق به آن‌ها است و بندگان آنها هستند و 
آن‌ها دارای سيادت و آقايى بر همه‌ی مخلوقات هستند پس مخلوقات بندكان آنها 
هستند و آن‌ها بندگان خداوند و نائب‌های او در مملکتش هستند و خواص حضرت 
او و خزانه دار غيب او و نگهدارندگان مخلوقات او هستند. وگر نه لازمه اش دروغ 
گفتن معصوم و يا تکذیب كردن او است و اولی محال است و دومی کفر حتمی 


اشنة: 


۳۹۸ بحار الانوار؛ ج٣ ص ۶۸؛‎ .١ 


دنيا و آخرت ملک آن‌ها و در تملك آن‌ها است و اين سخن پیامب له اشاره 


به آن است «سبحان من يملكها محمدا و آل محمد و شیعتهم؛" منزه است خدايى كه 
دنيا را به محمد و آل محمد و شيعيان آن‌ها تمليك می کند.» يس دو طرف حكومت 
و ملک در دو جهان به طور مساوى در اختيار آن‌ها و به سوى آن‌ها است به خاطر 
نبود ترجيح و تخصيص براى يكى از دو جهان. 

هر كس معتقد باشد كه ملک دنيا و آخرت متعلق به آن‌ها است به تخصيص الهى 
و متون اماميه ايمان آورده است و هر كس یکی از طرفين را انكار كند به*قرآن كفر 
ورزیده است و اولیاء خدای رحمن را تکذیب کرده است و هر كس یکی از طرفین 
را تصدیق کند و طرف دیگر را تکذیب کند. در حالی که دو طرف برای آن‌ها اثبات 
شده است. لازمه‌ی انکار طرف دوم انکار طرف اول است و لازمه‌ی تصدیق طرف 
دون ی رک باون نساب تکیت اول کرو دک مب رکه وم نک 
همین طور و تصدیق طرف اولٍ ایمان و تصدیق طرف دوم هم همین طور است. 
تصدیق طرف دوم ایمان و تکذیب طرف اول کفر است. پس هر کس طرف اول را 
تصدیق کند و طرف دوم را تکذیب کند. پس لازمه‌اش تکذیب صدق و يا تصدیق 
چیزی که بايد تکذیپ شود است. لازمه اش کفر به ايمان و ایمان به کفر است. 

با برهان واضحی كه قابل نقض نیست و با حقی که قابل ابطال نیست روشن شد 
اکتا و ا ت و کرت ای شري تایه ها ات و نگاو آن عقر 
به چیزی است. که دليلش صادق و شک در آن شرك است. به خاطر واضح بودن راه 
آن . و کمترین شک در آن ارتداد است. به خاطر صحیح بودن تأویل آن» و تصدیق 
آن نجات است به خاطر گوارا بودن آینده‌ی آن» و هر كس چیزی از دين را که 


دنيا در تملک آل محمد اله است £00 


واجب است تصديق کند. تكذيب کرد» به وحى پروردگار جهانيان كفر ورزيده است 
و این به خاطر آن است. كه كتاب و عترت دو ريسمان به هم متصل هستند و اين 
سخن اشاره به آن است: 

«خلفت فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى أهل بيتى. إن تمسكتم بهما لن تضلُوا. 
أنبأنى اللطيف الخبير أتهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض؛ 

من در بين شما دو جيز گران‌بها به جا گذاشتم یکی كتاب خداوند و ديكرى 
عترت خودم كه اهل بيت من هستند » اگر شما به آن دو تمسک بجوئيد هرگز 
گمراه نمىشويد . و خداى لطيف خبير به من خبر داد كه اين دو هركز از هم جدا 


نمىشوند تا اين كه در كنار حوض بر من وارد شوند.»' 


. پیامبر تاه فرمود: «إنى تارك فيكم الثفلین خليفتين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء إلى 
الأرض و عترتى أهل بیتی, و ٍنهما لن يفترقا حتى يردا علی الحوض. من دو جيز گران‌بها در بين شما 
به جا می‌گذارم که خلیفه‌ی من هستند یکی کتاب خداوند که ریسمانی أويخته است بين اسمان و زمين 
و ديكرى عترت خودم كه اهل بيت من هستند و این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا اين كه در كنار 
حوض بر من وارد شوند.» مسند احمد؛ ج6. ص 1481:1875 ۱۸۹ و ج ۴. ص ۳۶۷ ط.م و ج۵ 
ص ۴۹۲: ح ۱۸۷۸۰ و ج ۶ ۲۴۴-۲۳۲: ۰۲۱۰۶۸ ۲۱۱۴۵؛ ط ب. بحار الانوار؛ ج۲۳. ص ۱۰۷. 
فضائل الصحابه احمد؛ ج؟. ص ۵۸۵ ۶۰۲ ۵۷۲: ح ۹۰ ۰۱۰۳۲ ۰۹۶۸ ۷۸۶. و دارای عبارات 
متعددی است. مجمع الزوائد؛ ج۱. ص ۱۷۰ جاب مصر. بغية الرائذ فى تحقیق مجمع الزوائد؛ ص ۴۱۳؛ 
ح ۷۸۴. از ابن ثابت. و نزول الأبرار؛ ص ۳۲ و ۵۲؛ باب اول از زید و حذیفه بن اسید. المعجم الاوسط؛ 
ج۴. ص ۲۶۲ ۳۲۸: ح ۰۳۴۶۳ ۳۵۶۶. از ابو سعید. الفردوس؛ ج۱. ص ۶۶؛ ح ۱۹۴ ط. کتب؛ ص 18؛ 
ح ۱۹۷ ط؛ کتاب از ابو سعید. البیان و التعریف فى اسباب ورود الحدیث؛ ج۱. ص ۳۷۰: ح ۴۳۷؛ از 
زید. مشارق الانوار؛ ص ۱۰۹؛ فصل ششم از باب سوم. تلخیص المتشابه؛ ج ۱ ص ۶۲؛ شماره ۷۸؛ از 
ابو سعید؛ ج ۲. ص ۶۹۰؛ ح ۱۱۵۰ اخبار قزوین؛ ج۳. ص‌۴۶۵. السنن الكبرى بیهقی؛ ج ۰۲ ص‌۱۳۸و 
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اين سخن حضرت: «تا اين كه اين دو در كنار حوض بر من وارد شوند. با حالتى 
آواره شده و طرد شده ‏ جرا كه قرآن فضيلت ائمه راو واجب بودن اطاعت از آنها 


۰۱۱۵ ۴۱۵ مسند برار؛ ج٣‏ ص ٩؛‏ ۸۶۴2 حلية الاولياء؛ ع ص ۶۴. تاریخ بغداد؛ ج8 ص ۴۴۲. 
ترجمه‌ی زید بن حسن قرشی. اهل البیت فى المکتبة العربیه؛ ص ۲۸۰. مسند شمس الاخبار؛ جا 
ح۱۰۲۱ . المنتخب من مسند عبد بن حمید؛ ص8١٠؛‏ ح ۲۴۰. از زید بن ثابت و؛ ص ۱۱۴؛ ح۲۶۵. از 
المصنف ابن ابی شيبة؛ ج ۶ ص ۳۱۳ ۳۷۱: ۰۳۱۶۷۰ ۳۲۰۷۷ و ج ۷ ص ۳۱۱ ۳۶۹۴۲ صحیح 
مسلم؛ ج۱۵ ص ۱۷۶؛ ۶۱۷۸2؛ جاب بيروت و ج۷ ص ۱۳۲ چاپ مصر کتاب الفضائل. فضائل علی؛ 
۱۲ از این ائ الغابة؛ ج ۲. ص ۱۲؛ زندگی نامه‌ی امام حسن؛ ص ۷ و ج ۳ ص۱۴۷. زندگی 
نامه‌ی عبد الله بن حنطب و ٩۲‏ زندگی نامه‌ی عامر بن لیلی؛ تحفة الاشراف؛ ج ۲ ص۲۷۸؛ ۲۶۱۵ 
جلاء الافهام؛ ص ۱۲۱؛ فصل چهارم. معنای اول. تفسير المحرر الوجیز؛ ج۱. ص ۲۶ مقدمه. الطبقه 
الکبری؛ ج ۲. ص ۱۵۰؛ بحث ما قرب لرسول الله من لجه. مستدرک صحیحین؛ ج ۳. ص ۵۳۳۰۱۰۹؛ 
كتاب معرفت صحابه. صحوح ترمذى؛ ج۵ ص ۶۶۲ "عع کتاب المناقب؛ ۳۷۸۶ و ص ۳۵۱ باب 
العقد الفريد؛ ج ۴ ص ۵۲. كتاب خطب -خطبه‌ی رسول در حجة الوداع, الدر المنثور؛ ج؟. ص ۶۰ ذيل 
آيه (واغتصمُوأ بحَبْل اللّه) آل عمران؛ آيدى ۱۰۳ و ج۶ ص ۳۰۶. تفسير رازی؛ ج۸. ص ۱۶۲. ذیل 
آيدى (اعتَصمُوأ) تاریخ یعقوبی؛ ج ۲. ص ۲۱۲ ذیل خلافت على ص ۷ كنز العمال؛ ج۱. ص ۱۷۲؛ 
۸۷۰ و ص ۳۷۹؛ ح ۱۶۵۰ و ص ۳۸۴؛ ح ۱۶۶۷ و بعد از آن ها. باب اعتصام به کتاب و سنت. بحار 


الانوار؛ ج ۳۶ ص ۳۳۱ ۳۸ ۳۷۳. كفاية الاثر؛ ص ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۰۱۲۸ ۱۳۷, ۰۱۶۳ ۲۶۱. 


دنيا در تملى آل محمد تلا است /سعمء 


را به‌امت معرفى می کند و عترت نيز برای قرآن شهادت می‌دهد كه اين سخن حى 
است» اما قرآن به دور انداخته شد و تحريف و متروک واقع شد. و عترت نيز به قتل 
رسيدند و آواره شدند و طرد شدند. 

يس اين دو يار آواره و رانده شده هستند كه هيج كس به آن‌ها يناه نمی‌دهد. و 
هيج گمراهی از راهنمائىهاى آن دو استفاده نکرد تا اين كه اين دو بر حوض وارد 
شوند در حالى كه به خداوند و رسول او شكايت داشته باشند. و هر جه كه واجب 
است براى قرآن تصديق شود براى عترت نيز واجب است. 

در قرآن علم تمام اشياء آمده است. بیان تمام نيازها موجود است. و همین طور 
واجب است؛ كه اين علم و بيام نزد عترت نيز باشد؛ جرا كه آنها تجسم قرآن هستند 
اا فت ان معدن تبون علد مت امار كرد ادها أبعت ور هدر 
ريسمان متصل نمی‌بودند. و حضرت نمی‌فرمود: 

«مثل اين دو انگشت. و یکی از دو انگشت را كنار ديكرى قرار داد.» بعد توضيح 
داد كه علم قرآن نزد آن‌ها است و آن‌ها مساوى با قرآن هستند در شرافت و اطاعت 
و فرمود: 

«و نمی‌گویم مانند اين دو انگشت که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد.» يس 
هر كس به تمام قرآن ایمان آورد و یک حرف از آن را انکار کند, مؤمن نیست؛ چرا 
که لازمه‌ی اعتقاد او تصدیق همه‌ی آن است و يا انکار همه‌ی آنء اما انکار همه‌ی آن 


کفر است و تصدیق همه‌ی أن ایمان است. 
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همین طور سخن درباره‌ی عترت است هر كس حرفی از سخنان آن‌ها را انکار 
کند و یا حدیثی از آن‌ها را رد کند و يا در چیزی از امور آن‌ها شک کند و یا حدیثی 
از اسرار آن‌ها را غير قابل قبول بداند؛ همه جيز را انکار کرده است. پس با این 
برهان‌ها كه موجب حق يقين است روشن می‌شود. که على حکم کننده‌ی روز قيامت 


است و مالک روز قیامت است. و ولی روز قبامت است با دستور پروردگار 


جهانیان. 


.١‏ توضیح آن از طرف مؤلف. در فصل هاى بعدى خواهد آمد. 


ولايت مطلق و مقيد £0۹ 


فصل 
ولایت مطلق و مقيد 

توضيح أن اين است كه ملک و تملك و حق حکم و حكومت و ولايت و 
منصوب كردن يا به صورت مطلق است و يا به صورت مقيد. مالک روز قيامت 
خداى رحمن و رحيم است به صورت مطلق واو خدايى است. كه خدايى جزاو 
وجود ندارد. خدايى است كه همه جيز ملک و مملوک اوست. او پروردگاری است 
که ووو اقا ا مه یی كرون قات ای اغا ددس كرون و بیان امس 
درگاه اوست. اما حاکم در آن روز امير المؤمنين اسبت با دریافت ولایت از امر 
خداوند و رسول او اين به خاطر اين است که ولایت او طنابی ممتد و تعهدی گرفته 
شده از ازل تا ابد و بدون محدودیت است. او وقتی مالک دنیا و اهل أن است و 
حاکم آن‌ها و ولی آن‌ها است همان طور مالک آخرت و حاکم آن و ولی آن است 
جرا که ولایت او ریسمانی است که پاره نمی‌شود و دولتی است که به پایان 
تمن رم ور یه فار آن نت هد انى بالروة الوق لآ انفصام ها" و 


اين همان ولایت على و حکومت اوست؛ که قطع نمی‌شود. دلیل آن اين آيه است 


۱0-۶ بقره؛ آیه‌ی‎ .١ 
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(أليْس اللّهُ بكم الحاكمين)' على بن ابراهیم در تفسير خود می‌گوید: «أمير 
المؤمنين احكم الحاكمين است و اين جا يك مطلق و يك مقيد وجود دارد, اما امير 
العو متي ليلا حاكم روز قيامت و مالک أن و صاحب ولايت أن و صاحب 
حسابرسى است از طرف امر خداوند و امر رسول او و مالک روز است به صورت 
مطلق بدون قيد و محدودیت ولایت و بدون اذن و خداوند پروردگار جهانیان است 
و پروردگار دنیا و آخرت و اله دنیا و آخرت و خالق دنیا و آخرت است.» 
فصل 

اين مانند سخن متکلم است : خداوند واجب الوجود زنده است و انسان نیز 
وجودش حلول دارد و واجب الوجود زنده است؛ يس اين دو در لفظ وجود شریک 
هستند. اما در فصل امکان و وجوب متمایز هستند. يس پروردگار سبحان زنده است 
و واجب الوجود ذاتی است. انسان زنده است و واجب الوجود برای غير خودش 
است» همین طور وقتی بگوئیم على مالک روز قيامت و حاکم روز قيامت است. شما 
می دانيد که او ولی الله و خلیفه‌ی اوست. ولی دارای حکومت است. يس عقل سلیم 
با شناختن حکومت مقید نیازی به قرینه‌ی دیگری ندارد. 

(تنبیه) همان طور که وقتی گفته شود: «فلانی مالک دیوان عراق و حاکم دیوان 
عراق به صورت مطلق است.» عقل سلیم اين را می‌فهمد که او سلطان است و نیازی 
به قرینه‌ی دیگری نیست تا آن را متمایز کند. بلکه مطلق بودن لفظ دلالت بر اين 
دارد که او وزیر و صاحب دفتر است» همین طور وقتی بگوید على مالک روز 


ولایت مطلق و مقيد ا٦٤‏ 


قيامت است در اين جا ذهن مؤمن موحد و عارف به خداوند كمان نمی‌کند كه على 
همان خداوند است. در حالى كه خدایی جز الله وجود ندارد و بلكه او ولى الله است 
و ولی كه صاحب ولايت است. دارای ولايت و حكومت است به امر خداوندى كه 
به او حكومت داده و به او ولايت داده است. امور خود را به او تفويض کرده است 
و آن را برای او راضى شده است. چقدر تعجب است که خداوند او را به اين مقام 
راضى شده است؛ اما تو راضى نمی‌شوی, «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من 
فضله» و بعد ادعا مىكنى كه على را می‌شناسی و ولايتش را بر كردن داری» در 
حالى كه به خداوند سوكند! تو در ادعايت دروغگو هستی و تو مصداق اين شعر 
هستی: 
و یذعی وصلها من ليس یعرفها إلابأسمائها فى ظاهر الكتب 

ادعا می كند با او فامیل است در حالی که او را نمی‌شناسد مگر بااسم‌های 
ظاهری‌اش در کتاب‌ها. ۱ 

تو درباره‌ی على به رضايت خداوند راضی نشدهء‌ای و کسی که به رضایت 
خداوند راضی نشود؛ لعنت خداوند بر او باد. ای منکر حق! از روی جهالت و ای 
مدعی عرفان! كه از اهل آن نیستی. مگر نمی‌دانی که دنیا و آخرت برای آن‌ها آفریده 
شده است و به دست آن‌ها آفریده شده و به خاطر آن‌ها آفریده شده و به آن‌ها 
تحویل داده شده و خداوند از جهانیان بی نیاز است؟! پس چیزی که به دست آن‌ها 
بوده است و برای آن‌ها بوده و به خاطر آن‌ها بوده. د آن‌ها مالک آن‌ها هستند و 
آن فلك نها انت دون ایی که قررك و رقیی رذافته بافتد اتات آن از سحن 
معصوم است. و واجب است سخن او و اعتقاد او تصديق شود؛ چرا كه كسى كه 
ولى را رد كند. خدای پروردگار والا را رد كرده است و کسی که خداى والا را رد 


كند؛ كافر شده است. هر كس حجت معصوم را رد کند. كافر شده است. يس دليل 
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آن تصريح شد. که هر كس ولایت على و حكومت او در دنيا و آخرت را انكار کند. 
كافر است و هر كس حكومت یکی از دنيا يا آخرت را انكار کند. بين دو ديوار كفر 
وايمان ايستاده است و اگر حكومت دنيا و آخرت او را معتقد باشد مؤمن است. با 
اين که هر دو را انکار كنل که کار اسك شان طور كه ایر الوم ی دی 
که به او گفت: «من تو را دوست دارم ولى به فلانى نيز علاقه دارم.» امير 
المؤمنين مجلا به او فرمود: «أنت الآن أعور فإمًا أن تعمى. أو تبصر؟ تو اكنون كور یک 
چشم هستى. آیا چشم ديكرت را نيز كور مىكنى يا آن یکی را هم بينا مىكنى؟' 
«فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر» و تو بر آن‌ها سلطه و جبر اعمال نمی‌کنی.» 
فصل 

توضيح این برهان اين است. خداوند متعال به پیامبرش در روز مهمانى دستور 
داد که بنی عبد المطلب را جمع.کند و آن‌ها را به خداوند دعوت کند و هر كس از 
آن‌ها در تصديق او بح رفك و ۱۳| را اجابت کرد و رسالتش را تصدیق کرد 
و تصمیم به نصرت او كرفت؛ برای او از طرف خداوند و رسولش چهار عهد 
خواهد بود و او برادرو داماد و حاکم بعد از او خواهد بود و کسی غير از على 
دغر اوو نیک ی وس ک ردو هرت كرو و اک کرو و ا کا 
خداوند وفا كرد و در راه رضاى خداوند. تا پای جان رفت و در دراه اطاعت از او 
هزاران نفر را به قتل رساند و مشكلات را از سر راه دين او برطرف كرد و يرجمهاى 
غير او را شكست و مردم را از تاريكىها بيرون آورد. 


5 بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۷۸؛ ح۱۶. 
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وقتی پیامبر له قبض روح شد؛ کفتارها قصد جان شير قدرتمند و ولی مطاع را 
کردند و سگ‌ها بر أن شير بزرگ عو عو کردند و ملک ابو تراب که برگزیده‌ی 
خداوند سبحان برای حسابرسی و شمشیر تيز اوست به سوی فرزند خورنده‌ی 
زباب. کسی که در جنگ‌ها شمشیرش هیچ کارآیی نداشت و در هيج مشکلی وارد 
نشد؛ مگر آن که سرشکسته و مغلوب بیرون آمد. هيج کار زشتی نبود كه به آن 
دعوت شود و او اجابت نکند.. 

پس در عدالت خدای کریم وهاب واجب است از باب «اوفوا بعهدی اوف 
بعهد کم» که در روز قيامت در عوض حقی كه از آن در دنیا محروم شد حکومت 
روز حسابرسی را به او بدهد و اين آيه اشاره به آن است «ویُوّت کل ذی فضل 


م فص 
4 


قَضْلَُّ)' چرا که هدایای ربانی و الهی يا از روی استحقاق است و يا از روی تفضل 
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خداوند در او اسرارى الهى و نيروهاى ربانى و خصوصيات ملكى قرار داده است كه 
در غير او از افراد بشر قرار نداده است تا جايى که افراد داراى عقل در معنای او 
سرگردان و كافر مىشوند و اين سخن پیامب ره اشاره به آن است: «خلقت أناو 
على من جنب اله و لم یخلق منه غیرنا؛ من و على از جنب خداوند آفریده شدیم و 
کسی غير از ما از أن آفریده نشده است.»" و جنب خداوند معنایش علم خداوند 


است و حق خداوند در اختیار اوست؛ مانند زنده كردن مردگان و خبر دادن از غیب» 


.١‏ هود؛ آیه‌ی اه 


۲. در بحار الانوار اين گونه است: خداوند ما را از قسمتى از جنب خود أفريده است. ج۲۴. ص ۱۹۲؛ 


ح ۸ 
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صحبت كردن با حيوانات صحراء پائین رفتن آب فرات» برگشت خورشيد بعد از 
غايب شدن. اظهار امور تعجب بر انكيز. 

اما تفضل از اين جهت است؛ که خداوند هر كس را بخواهد به رحمت خود 
مخصوص می کند و خداوند امور بندگان را به او تفويض كرده است و او را حاكم 
روز معاد قرار داده است. يس او حاكم روز قيامت است و مالى روز قيات است و 
ولى روز قيامت است و کسی اين حق آشکار را انكار نمی‌کند؛ مگر کسی که سهمى 
از ايمان و يقين ندارد و کسی كه ايمان ندارد كافر است؛ پس بر کسی كه حقائق را 
استشمام می کند واجب است نسیم گل‌های اين درختان را نیز استشمام كند و این 
آثار را تصدیق کند و هر كس اين را انکار کند. حتی یک حرف را بینی ایمان خود را 
به بیماری زکام کفر مبتلا کرده است. يس بايد آن را با داروی تصدیق مداوا کند. اما 
اين در شرایط حقيقت ممکن است و هر كس از دلیل واضح اعراض کند از راه 
صحیح گم شده است. 


على مالى روز قيامت “ع 


فصل 
على مالك روز قيامت 
یکی از اهل تقليد که از ادراک حقيقت دور است اعتراض کرد و گفت: «اگر 
بگوئیم مالک روز قيامت على است و حاکم روز قيامت على است؛ لازمه اش اين 
است که رحمن و رحیم نيز على باشد.» من به او گفتم: «اين گونه نیست که ذهن تو 
تصور کرده است و فهم تو از درک أن عاجز بوده است. چرا که ما ادعا نمی‌کنيم که 
على مالک روز قیامت است به استناد اين آيه. چون وقتی ما بگوئیم حمد متعلق به 
پروردگار جهانیان است شهادت می‌دهیم که همه‌ی حمدها با همه‌ی کلمات از طرف 
هر مدح کننده و حمد کننده‌ای متعلق به پروردگار جهانیان است. و مستحق این 
حمد و مستوجب اين حمد خدای رحمن و رحیم است و اين مدح از روی عدالت 
و قسط بر او جاری است و او مالک روز قيامت است که احسان خود را شامل اهل 
آسمان‌ها و زمين کرده است و آن‌ها را با لطف خود از نهان عدم بیرون آورده است. 
از ابر کر ات شوه فشن تعست رای آن‌ها اقامته گرده است: انها را مول 
سخاوت و عفو و منت خود کرده است. يس او مالک روز قيامت است کسی که 
همه‌ی اشیاء ملک و مملوک اوست يس ملک بندگان نیز در اختیار اوست و در 
قيامت دارای عدالت است. اما او هر كس را بخواهد به ملک می‌رساند هر چند که 
جگر اهل عناد تکه تکه شود. 
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صفات همان معبود حق است و در اين جا می‌گوئيم: (اهدتا الصّراط المُستقيم) بعد 
از حمد كردن واجب الوجود و افاضه دهنده‌ی کرامت و سخاوت درخواست 
می‌کنیم؛ كه ما را به محبت على هدایت کند چرا که او صراط مستقیم است (صراط 
الّذِينَ أنقمت عَلیهم» و آن‌ها آل محمدقّله هستند که به خاطر آن‌ها هستی و مکان 
آفریده ذه الست غر ۳ علّیهم ولا الضالین4 و آن‌ها دشمنان آل 
محمد يله هستند؛ که خداوند هنكام مرگ چهره‌های آن‌ها را تغییر می‌دهد ( ولا 
الضالین 6 و آن‌ها شیعیان دشمنان آل محمد لا هستند. 
فصل 

وقتی دیدیم خداوند سبحان پیامبرش و ولی خودش را در صفاتش داخل کرد و 
محمد له و على یلا را با آیات بزرگ مخصوص کرد و در توصیف پیامبر کریم 
فرمود: قد جاء کم رمئول من سکم عزیز عليه ما عدتم خریص علیکم بِالْمُؤمنين 
رووف رحیم6" و در حق ولی خودش فرمود: «انه فى ام الکتاب لدینا لعلی حکیم» 
پس او حاکم دارای حكمت است. چرا كه علو و برتری همان حکم است. پس او 
بر بندگان خداوند برتری دارد و حاکم روز قيامت است؛ چرا که هر حاکمی بر 
دیگران برتری دارد. بدون اين كه عکس اين سخن صادق باشد و هر حاکم در روز 
قيامت مالک است بدون اين كه عکس اين سخن صادق باشد. 


بنابراین او حاکم روز قیامت و مالک روز قيامت است به تصریح قرآن مبين» چرا 


۱. توبه؛ آیه‌ی ۰۱۲۸ 


على مالک روز قيامت ۹۷V‏ 


كه هر كس درباره‌ی جيزى حكم كند؛ مالک أن است و اين آيه اشاره به آن است 
(أو ما ملکتم مَقَاتحَهُ) ' و كليدهاى بهشت و جهنم در دست اوست. بس او مالک 
أن روز و حاكم آن روز است وهر كس اين را دروغ بداند و انكار كند؛ برهان آن را 
هنكامى خواهد ديد كه خداوند بزرك بشارت مىدهد. حاكم روز بعثت حيدر است 
و لعنت خداوند بر كسى كه انكار كند و سخن قرآن كه او حكيم است معنايش اين 
انحل که ت ترام بيشت و هتم استه چ که میت اومان اسب رز 
دشمنی اش کفر است و او ولی خود را از دشمن خود می‌شناسد. يس او در اين 
صورت ولی خود را به بهشت می‌فرستد و دشمن خود را به جهنم می‌فرستد بدون 
اين كه سژال کند پس او على حکیم است. 
فصل 

دوست داشتیم پرده را كنار بزنيم و اين راز را آشکار کنیم و آن را توضیح دهيم. 
تا هر كس هلاک می‌شود. بعد از بينه هلاک شود و هر كس هدایت می‌شود. بعد از 
بینه هدایت شده باشد و دیدیم در اسرار علم حروف در اين سه آیه اسم على 
بصورت رمز و پنهان وجود دارد. اول اين سخن: (ع ل ی ح ک ی م) که عدد 
حروفش هفت است و عدد هفت حرف زاء است که اسرار از آن آشکار می‌شود. و 
اما اعداد آن صد و هشتاد و هشت می‌شود. و اما این سخن: (ا ل ص راط ال م 
س ت ق ی م) عدد حروف آن چهارده است و اعداد آن هزار و سیزده است" و اما 


اين سخن: «م ال ک ی و مال د ی ن» که دوازده حرف است و از آن اسرار مخفی 


۱. نور؛ ايدى ۶۱ 


۲ در نسخه‌ی خطی اين گونه است؛ اما در نسخه‌ی چاپی ۱۰۱۱ است. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
و امور پنهان از اسرار آل محمد نمایان می‌شود. برای کسی که از اصحاب على باشد 
واما اعداد آن دویست و سی و دو است يس هر كس اسرار حروف را بداند 
می‌فهمد که (العلی الحکیم و الصراط المستقیم و مالک يوم الدین) همان على بن 


.١‏ در نسخه‌ی چاپی این گونه است؛ اما در نسخه‌ی خطی ۲۴۲ است. 


اسم على ۳ و محمد لله بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است ۹ 


فصل 
اسم على الا و محمد زا بر همدى اشياء نوشته شده است! 


همین طور هر كس وجه آيات و دعاها و اسماء الهى را ورق بزند» اسم محمد و 
على را در هر آیه‌ی محكم در ظاهر و باطن آن می‌بیند » البته کسی كه اين اسرار را 


.١‏ بيامبر كه فرمود: «اسم على على كل حجاب فى الجنة. اسم على بر روى هر یک از حجاب هاى 
بهشت نوشته شده است.» 85 الانوار النعمانيه؛ جا ص ۲۴. 

نزدیک به این معنا از امام صادق 3 نقل است. الانوار النعمائيه؛ ج۱. ص ۱۶۹. 

دیلمی و طبرانی و غير أن ها از جابر نقل می‌کنند که پیامبر اه فرمود: «مکتوب على باب الجنة: لا 
إله الا لله محمد رسول اله على آخو رسول الله اء قبل أن یخلق السّموات والارض بألفی عام؛ بر 
روی درب بهشت نوشته شده الست هیچ خدایی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی خداوند است و 
على برادر فرستاده‌ی خداوند است از دو هزار سال قبل از ان که آسمان ها و زمین آفریده شوند.» 
قرشی با اين عبارت أن را آورده است: «علی باب الجنة: على ولى الله. فاطمة امة الله. الحسن 
والحسين صفوة له بر روى درب بهشت نوشته شده است على ولى خداوند است. فاطمه عله كنيز 
باب ۱۳. كشف اليقين؛ ص ۴۴۹؛ ح ۵۵۱, 


۷۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌داند و آن را درک كرده باشد» يس هرگز نبايد شک و ترديد حجابى باشد که 


موجب نفى اسرار غيبى شود» چرا که هر عددى به صورت فردى به ميل خود 
می‌رود و به ماهيتى اشاره می‌کند. که جيزى قبل از آن وجود ندارد و چیزی بعد از 
آن وجود ندارد و با حروف خود به كلمه اشاره می‌کند. كلمهاى كه اولين كلمه و 
روح ساير كلمات است و لذا در آيات وارد شده است. که قرآن سه قسمت است 
یک سوم آن در مدح على و عترت او و دوست داران او است و یک سوم آن در 
آلودگی‌های دشمنان و مخالفان او است و یک سوم آخر ظاهرش شريعت و احكام و 
بیان حلال و حرام است و باطنش اسم محمد و على است و اين به آن جهت است 
كه قرآن داراى باطن و ظاهر است. يس ای شنونده! دجار شک نشو وقتى فضائل ابو 
تراب را می‌شنوی! مگر وجود همدى اشياء از آب نيست «و جعلنا من الماء كل شیء 
حى» يس آب يدر همدى اشياء است و على طكلة او اب اسك بسن أو زان دی 
اشیاء است و اين سخن امبر عله اشاره به اين:است: «ليلة أسرى بى إلى السماء لم 
أجد باباً و لا حجابا و لأ شجرة و لا ورقة و لا ثمرةه إلا و علیها مکتوب على علی؛ و 
ان اسم على مکتوب على کل شیء شبی كه به آسمان به معراج برده شدم. هيج 
درب و حجابی ندیدم و هیچ درخت و برك و میوه‌ای ندیدم؛ مگر أن که بر روی آن 
نوشته شده بود على علیء و اسم على بر روى همه‌ی اشياء نوشته شده ات" 


تأیید م ىكند اين را روايت سليم بن قيس از بيامبر مده كه فرمود: «على فى 


.۶۲۷ کافی؛ ج ۲. ص‎ .١ 
کرده ایم.‎ 


اسم علی ‏ و محمده بر همدى اشیاء نوشته شده است ۷۱ 
السماء السابعة کالشمس فى الدنیا لاهل الارض, و فى السماء الدنیا كالقمر فى اللیل 
لأهل الارض, أعطى الله علياً من الفضل جزءاً لو قسّم على أهل الارض لوسعهم, و 
أعطاه من العلم جزءا لو قسّم على أهل الأرض لوسعهم, اسمه مکتوب على كل حجاب 
فى الجنة بشرنى به ربّى» على محمود عند الحق, عظيم عند الملائکة. على خاصّتى و 


خالصتی, و ظاهرى و باطنی. و سرى و علانیتی, و مصاحبى و رفيقى و روحى و 


آنیسی, سألت الله أن لا يقبضه قبلی, و أن يقبضه شهيداً. و إنى دخلت الجنة فرأيت له 
حورا أكثر من ورق الشجر, و قصوراً على عدد البشر. على منّى و أنا من على. من 
توی علياً فقد تولّانى, حيّه نعمة واتباعه فضيلة, لم يمش على وجه الأرض ماش أكرم 
منه بعدی, أنزل الله عليه رداء الفضل والفهم. وزيّن به المحافل, و أكرم به المؤمنين و 
نصر به العساکر و أعز به الدین, و أخصب به البلاد و أعرّ به الأخيار. مثله کمشل بيت 
الله الحرام یزار و لا يزور و مثله كمثل القمر إذا طلع أضاءت الظلم. و مثل الشمس إذا 
طلعت أضاءت الحنادس, و صفة الله فى كتابه و مدحه فی آياته و أجرى منازله فهو 
الكريم حيَاً و الشهيد متا و إن اله قال لموسى ليلة الخطاب: يابن عمران إِنَى لا أقبل 
الصلاة لا ممّن تواضع لعظمتی, و ألزم قلبه خوفى و محبّتى و قطع نهاره بذكرى. و 
عرف حق أوليائى الذين لأجلهم خلقت سماواتى و أرضى و جتتی و ناری, محمد و 
عترته فمن عرفهم و عرف حقهم جعلته عند الجهل علما و عند الظلمة نوراء و أعطيته 
قبل السؤال و أجبته قبل الدعاء؛ على در آسمان هفتم مانند خورشيد؛ در دنيا براى اهل 
زمين است و در آسمان دنياء مانند ماه در شب براى اهل زمين است. خداوند به على 


VY‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


آن مقدار از فضيلت داده است؛ که اگر بين اهل زمين تقسيم شود به همه می‌رسد و 
از علم آن مقدار به او داده است؛ كه اگر بين اهل زمين تقسيم شود به همه می‌رسد؛ 
اسم او بر روى هر يك ار حجابهاى بهشت نوشته شده است و اين بشارت را 
پروردگارم به من داد. على نزد خداى حق محمود و نزد ملائكه عظيم است. على نزد 
من خاص و خالص است. او ظاهر و باطن, او اسرار و آشكارء او همراه و همنشين 
من است. 

او روح من و مونس من است. من از خداوند درخواست كردم او را قبل از من از 
دنيا نبرد» و این كه او را با شهادت از دنيا ببرده من وارد بهشت شام و به تعداد 
بيشتر از برك درختان برای او حور العين ديدم و به تعداد انسان‌ها برای او قصر 
دیدم» على از من است و من از على هستم هر كس ولایت على را بيذيرد؛ ولایت ۱ 
مرا پذیرفته است. محبت علیء نعمت است و پیروی از او فضیلت است. کسی بعد 
از من کریم تر از او بر روی زمین قدم بر نداشته است. خداوند عبای فضیلت و فهم 
را برای او نازل کرده و على را زينت محافل قرار داده است» مؤمنين را با او کرامت 
کرده است. سپاهیان را با او نصرت کرده است. دين را با او عزت بخشیده است. 
سرزمین‌ها را با او سر سبز قرار داده است» خوبان را با او عزت بخشیده است. مثال 
او مانند بيت الله حرام است که همه به زیارت او می‌روند و او به زیارت کسی 
نمی‌رود. مثال او مانند ماه است که وقتی طلوع می‌کند تاریکی‌ها را روشن می کند 
مثال او مانند خورشید است که وقتی طلوع می کند سیاهی‌ها را روشن می‌کند 
خداوند او را در قرآن توصیف کرده است. در آیات آن او را مدح کرده است؛ 


منزلتهاى اورا بيان كرده اسنت. او در زمان حیاتش کریم. و در زمیان وفاتش شهید 


۷ بحار الانوار؛ ج۹ ص ۳۷؛ حَ‎ .١ 


اسم على و محمد تق بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است 1۷۳ 
است. خداوند در شب مناجات به موسی گفت: «ای پسر عمران! من نماز را 
نمی‌پذیرم» مگر از کسی که در برابر عظمت من تواضع داشته باشد. در قلب خود 
هميشه از من خوف و به من محبت داشته باشد. روز خود را با ذکر من سپری کند و 
حقوق اولیاء مرا بشناسد. کسانی که به خاطر آن‌ها آسمان‌ها و زمين و بهشت و آتش 
را آفریدم. یعنی محمد و عترت او» يس هركس آن‌ها را بشناسد و حقوق آن‌ها را 
بشناسد در هنكام جهل او را علم قرار می‌دهم و هنگام تاریکی او را نور قرار می‌دهم 
و قبل از آن که از من چیزی بخواهد به او عطا می‌کنم. قبل از آن که دعا کند؛ 
خواسته اش را برآورده می‌کنم.»" 

از آن جمله روایت وهب بن منبه است که می‌گوید: «موسی در شب مناجات 
مشاهده کرد. هر درخت و سنگ ریزه‌ای در طور در حال ذکر گفتن به نام محمد و 
عترت او است و گفت: «ای پروردگار من! من چیزی از مخلوقات تو را ندیدم مگر 
آن که در حال ذکر گفتن به نام محمد و عترت او بود.» خداوند فرمود: «یابن عمران 
انی خلقتهم قبل الأنوار. و جعلتهم خزانة الاسرار, یشاهدون آنوار ملکوتی. و جعلتهم 
خزانة حکمتی, و معدن رحمتی و لسان سری و کلمتی. خلقت الدنیا والاخرة لأجلهم. 
فقال موسی: ربی فاجعلنی من أمَّة محمد فقال: يابن عمران إذا عرفت محمداً و أوصياءه 
و عرفت فضلهم و آمنت بهم فأنت من أمّته؛ ای پسر عمران! من آن‌ها را قبل از نورها 
آفریدم» آن‌ها را مخزن اسرار قرار دادم» آن‌ها نورهای ملکوت مرا مشاهده می‌کنند 
من آن‌ها را مخزن حکمت خودم و معدن رحمت خودم و زبان اسرار خودم و 


کلمه‌ی خودم قرار دادم, من دنیا و آخرت را به خاطر آن‌ها آفریدم.» موسی گفت: 


۱. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۶۷؛ ح ۰۱ 


1۷ ترجمه مشارق انوار اليقين 
«پروردگار من. مرا از امت محمد قرار بده.» فرمود: «ای پسر عمران! وقتی محمد و 
اوصیاء او را بشناسی و فضیلت آن‌ها را بشناسی و به آن‌ها ایمان بیاوری در اين 


صورت از امت او خواهی بود.»" 

صاحب امالی اين روایت را تأیید می‌کند. که می‌گوید: «بيامبر مول فرمود: «يا 
على إن الله أعطى شیعتک سبع خصال: الرفق عند الموت» والأنس عند الوحشة, والشور 
عند الظلمة. والأمن عند الفزع, والقسط عند المیزان, والجواز على الصراط؛ و دخول 
الجنة قبل الأمم بأربعين عاما؛ ای على! خداوند به شيعيان تو هفت خصلت داده است: 
مدارا كردن با آن‌ها هنكام مرگ انس كرفتن با آن‌ها هنكام وحشت» نور قرار دادن 
براى آن‌ها هنكام تاريكى هاء امان داشتن هنكام وحشت. برابر بودن دو کفه‌ی 
ترازوى آن‌ها در روز قیامت» گذشتن از پل صراط و وارد شدن به بهشت چهل سال 
زودتر از بقیه‌ی امت ها»" 

اکنون من بعد از اين برهان‌ها می‌خواهم به کسانی که از حق يقين اعراض 
می کنند بگویم: 


كم جهد تبعضالسک فى الدلايل 
.وجمعهاوأنت جهدک بأنك تنكر 

لكل دليل الوردمنعم صباحو نعم 
و مطيب روائتحوإلالجعهل 


5 بحار الانوار؛ به نقل از مقتضب الاثر؛ ج ١۵ء‏ ص ۱۴۹؛ ح۴ با تفاوت اندى. 


.۰ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۱۶۲؛ ح ۰۱۳ 


اسم على لا و محمدته بر همه‌ی اشیاء نوشته شده است 1۷۵ 

من يشمويروح و هو علیل من لا 

تری الشمس عنبر و لا يرى البدر مقلتو 
ولا الصباح المسشرق أيش ينفعو قنديل 

فأنت فى ذااعتقادى تشرب على 
هذا الشماً ماء البحار السیع و تنل غليل 

إلى متى أى محارف فى مهمة القول والجدل 
شبه البهائم هائم لا ابل أضل سبيل 

هذا اعتقاد لحيدر عن طيب أصلك تنبه 
والفرع لا شک دائم على الأصول دليل 

فى القيل والقال تخيط و تسمع الحق تنكر 
و حتى يقول العالم لک فى الفضول فضيل 02 

ايش ينفع الحج كلو والزهد والفقه فى غد 
لمن غدى يتنقص بصاحب التفضيل 

الاصل تنكر و تنفى الفروع جهدک تثبتو 
ان لم تظللک أصولك ما فى الفروع مقیل ۱ 

لوكنت فى الفقه أحمد و فى الأصول الأشعرى 
و فى الحديث ابن حنبل و فى العروض خليل 

و فى الطريقة شبلى و فى الحقيقة الواسطى 
وكنت معروفانك معروف بالتفضيل 


و فى التلاوة عاصم و فى الدراية زمخشری 


۷۹ اتمه ارق الوا اله 
و فی الرواية مجاهد تجهد تذهب بکل دلیل 
و كنت فى الصدر الأول آبو هريرة فى الأثر 
هم و كنت ابن مالك قاضى القضاة جليل 
و فى الصحابة الأول نعم و فى حکمک عمر 


و فى القرابة ابن أروى و جامع التنيزل 
و كنت بالعلم واثق و بالعيادة معتصم 
و بالرضى متوكل و حرف كل جميل 
وكنت عمر الدنيا مشغول بالعلم والعمل 
صائم و قائم دهرك تجهد بكل سبيل 
واا عون ودرو کل اسف 
تعتقد إلى جهنم تحشر نعم بلا تطوینل 
> هنا الت التشادق و جرع 
چقدر ما زحمت كشيديم تا برای تو دلیل‌ها ارائه كنيم و آن را گرد آوری کنیم اما 
تو زحمت می‌کشی که انکار کنی. 
هر دلیلی گلی می‌دهد که از آن نعمت‌ها ظاهر می‌شود و عطری دل انگیز دارد 
غير از تحریف و دروغ. ۱ 
کسی كه بیمار است و از خانه بیرون می‌آید و خورشید را عنبر نمی‌بیند و 
چشمانش ماه کامل را نمی‌بیند. 
صبح روشن را نیز نمی‌بیند پس تو در اعتقادات خود. 
بر روی تشنگی خود آب دریاها و آب داغ می‌نوشی. تا کی ای تھی دست در 


بحث سخن و جدل. 


EVV 


اسم على و محمد ليله بر همه‌ی اشياء نوشته شده است 

می خواهى مثل حيوانات سرگردان باشى و بلكه از آن‌ها بدتر باشى اين اعتقاد به 
حيدر ناشى از اصالت پاک است. 

فرع نيز بدون شك مبتنى بر اصل است و دليلى در بحث و جدل است اما تو حق 
را می‌شنوی و انكار می‌کنی. 

اگر عالمی در فضیلت‌ها یک فضیلت کوچکی را برای تو بگوید كه حج خوب 
است و زهد و فقه در فردا نافع است. 

یکی بيدا می‌شود که از صاحب فضیلت خرده می گیرد و تو اصل را انکار می کنی 
و فرع را نفی می‌کنی و تلاش خود را به کار می‌گیری. 

اگر آن جه در اصل است نتواند بر سر تو سایه اندازد آن جه در فرع است 
نمی‌تواند کمکی به تو کند هر چند در فقه مثل احمد باشی و در اصول مثل اشعری 
باشی. ۱ 

در حدیث مثل ابن حنبل باشی و در عروض مثل خلیل باشی و در سلوک مثل 
شبلی باشی و در حکمت مثل واسطی باشی. 

معروف باشی و به فضیلت شناخته شوی و در تلاوت قرآن مثل عاصم باشی و 
در درایة مثل زمخشری باشی. 

در روایت مجاهدی باشی که با مجاهدت خود هر دلیلی را ارائه کنی و در صدر 
اول مانند ابوهریره در آثار باشی. 

ا نو الكت خی تفاس ا 
باشی و در حکومت مانند عمر باشی. 

در خویشاوندی و جمع آوری قرآن مثل ابن اروی باشی و در علم مانند واثق 
باشی و در عبادت مانند معتصم باشی. 

در رضایت و در تحریف هر زیبایی مثل متوکل باشی و به مدت عمر دنیا مشغول 


في ترجمه مشارق انوار اليقين 
علم و عمل باشى. 

همه‌ی عمر را روزه بگیری و شب‌ها را عبادت كنى ولى اگر ولايت حيدرو 
فضيلتهاى او را نداشته باشى. 


پروردگار والا برای پیامبر مرسل آمده است و جبرئيل آن را آورده ا 


۱. این به نظر می‌رسد شعر یک مرد عادی باشد که شاعران مردمی ان را سروده اند. در عصر 


نویسنده‌ی این کتاب؛ یعنی برسی. ما نتوانستیم بیشتر الفاظ و کیفیت بیان آن را درک کنیم. 


آثار کتمان حقیقت توسط علما ۷۹ 


آثار کتمان حقیقت توسط علما 

در خانمه‌ی 5 دلیل از بخش آیات حدیثی را به صورت مرفوع از ابن عباس 
نقل می‌کنيم که می‌گوید: پیامبر تله فرمود: «لا يعدب الله هذا الخلق إلا بذنوب 
العلماء الذين یکتمون الحق من فضل على و عترته. ألا و إنه لم يمش فوق الأرض بعد 
النبيين والمرسلین أفضل من شيعة على و محیّیه الذين یظهرون آمره و ینشرون فضله, 
أولئك تغشاهم الرحمة و تستغفر لهم الملائكة. والویل كل الویل لمن یکتم فضائله و 
یکتم أمره. فما آصبرهم على النار؛ خداوند اين مردم را عذاب نمی‌کند؛ مگر به خاطر 
گناهان علمایی که حق را در فضیلت على و عترت او کتمان می‌کنند. بدانید بعد از 
پیامبران و مرسئین کسی برتر از شیعیان على و دوست دارانش بر روی زمین راه 
نرفته است. کسانی که مقام او را اظهار می‌کنند و فضیلت‌های او را منتشر می‌کنند و 
آن‌ها مشمول رحمت می‌شوند و ملائکه برایشان طلب مغفرت م ىكنند. و وای و 
بسیار وای» بر کسی که فضیلت‌های او را کتمان کند و مقام او را کتمان کند آن‌ها 
توا تعمل انيرا تیار ۱ 


اين حق است جرا که كتمان کننده‌ی فضيلت على از روى جهالت هلاک 


.۳۵ امام على تأليف همدانی؛ ص‎ .١ 


1۸۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


می‌شود؟ چرا که امام زمان خود را نمی‌شناسد و کتمان کننده‌ی فضیلت او از روی 


دشمنی منافق است؟ چرا که طینت او خبیث است؟ کسی جز منافق بدبخت. باتو 
دشمن نیست؛ ولایت تو بر طینت او عرضه شد و او از پذیرش آن خودداری کرد و 
او مسخ شد در عالم مسخ شدگان ندا داده شد که زن‌های خبیث برای مردان خبیث 
و مردان خبیث برای زن‌های خبیث می‌باشد. يس او دين ندارد و عبادتی ندارده 
مومنی که حامی ولایت على و عارف به اوست در حال عبادت است هر چند که 
عبادت نکرده باشد. نیکوکار است هر چند که بدی کرده باشد. نجات می‌یابد هر 


لام 


جنك که کناه کار ياش اين آبه‌اشاره به آن‌ها ات (لیکفر اللَّهُ نم تنهم أمئوا الّذى عَملوا 
وَيَجْزيهُمْ آجرفم باخت الذى کانوا یفملون 6‏ اين مخصوص به شيعيان على لا 
است؛ چرا که کافر و منافق مستحق هیچ جيز نیستند يس فقط مژمن باقی می‌ماند 
کسی جز شیعیان على مؤمن نیستند. پس بدی هایشان از آن‌ها کفاره می‌شود به 
خاطر محبتشان به علئ كه آن‌ها شیعه‌ی او هستند. ۱ 

دلیل آن روایت ميسز از امام صادق عملا است که فرمود: 

«ما تقول يا ميس فیمن لم یعص الله طرفة عين فى آمره و نهيه لكنّه ليس منّا و 
تعمل :هذا الامر فی غیرنا؟ ای میسرا نظر تو درباره‌ی چنین کسانی کت که تددو 
یک چشم بر هم زدن از امر و نهی خداوند معصیت نمی‌کنند؟! ولی مارا قبول 
ندارند و ولایت را برای غير ما قائل هستند؟» میسر می‌گوید: «گفتم: امن در محضر 


شما جه بگویم ای سيد من!؟» فرمود: «او در آتش است.» بعد فرمود: «و ما تقول 


.۲۵ زمر؛ آی‌ی‎ .١ 


آثار کتمان حقیقت توسط علما 1۸۱ 


فيمن يدين الله بما تدين و يبرأ من أعدائنا لکن به من الذنوب ما بالناس إلا أنه يجتنب 
لک لقال تو وای ا ت كه مانند تو به دين خداوند اعتقاد 
دارند و از دشمنان ما اعلام برائت می‌کنند اما مانند بقیه‌ی مردم كناهانى انجام داده 
اند. غير از گناهان کبیره؟» 

فى کر لقتو وين در ی یا چ کرم اق بعك را سر «إته فى 
الجنة و إن الله قد ذكر ذلك فى آية من کتابه. و هو حب فرعون و هامان لک عنکه 
یناکم وندخلکم مُدْخَلاً کریما) و هو حب على؛ او در بهشت است و خداوند اين را 
در يك أيه از قرآن بیان فرموده است و اين كناهان كبيره يعنى محبت فرعون و هامان, 
(نکفر عنکم سناكم وئدخنگ مدخلا کریمًا)' و اين مدخل كريم يعنى محبت 
على 2 از آن جمله اين آيه است: الله ولی الّذينَ انوا يُخْرجُهُم من لمات ای 
تور 6 اکن ايها اسان ا روک ان در این رت دراه طلست راز ورتوک 
خداوند می‌خواهد آن‌ها را از آن بیرون آورد؟ معنایش اين است که خداوند آن‌ها را 
ظلمت خطاها به سوی نور ایمان و ولایت بیرون می‌آورد و این جمله (راگذین 


روا کیا که به علق کافر ی چون کف مظان ریه کار از 
ايمان به او ايمان به خداوند است لأَوَليَاوَهم الطَّاعُْرت» یعنی اولیاء آن‌ها فرعون و 
هامان هستند. (يُحْرِجُونَهُم من النور إِلَى الظَلْمَات) اگر آنها كافر هستند. در اين 


5 نساء؛ آیه‌ی ۳۱ 


۲. بقره؛ آی‌ی ۵۷ 


1۸۲ ترجه مهارف انوان الق 


ضرت در کدام نور قرار دارند؛ که اولیاء شان آن‌ها را از آن بیرون می‌برند؟ اين 
تصريح است كه كفر ورزيدن به على و ولايت او آن‌ها را از نور اسلام بيرون می‌برد 
- و اسلام و ولايت دو کلمه‌ی طيبه هستند- و آن‌ها را به تاريكى كفر به ولايت 
وارد می کنند ( تک أصحاب الثار) قرآن شهادت می‌دهد و تاكيد مىكند که هر 
كس ولايت غير على را بيذيرد جايكاهش جهنم است هم فیا خَالدُونَ) پس دشمن 
على كافر است هر چند عبادت کند. و دوست دار على عابد است؛ هر چند که 
عبادتى نكرده باشد و اين سخن اشاره به آن است: «حبٌ على عبادة و ذكره عبادة 
والموت على حبّه شهادة و موالاته أكبر الزيادة؛ محبت على عبادت است و ذكر على 
عبادت است و مرگ بر محبت على شهادت است و حمايت از ولايت على 
بزركترين برترى است.»" 

و اين آيه اشاره به آن است.«َمَن انبح هُداۍ فا بَضل وکا يَسْقَى) ' ابن عباس 
می‌گوید: «هدايت من يعنى هدايت به على بن ابی طالب عل بل اتنام بذكرهم)" 
يعنى على را به آن‌ها داديم. «فْمَن انبح دای هدايت من يعنى على. «فلا خوف 
عليهم» یعنی. با پیروی على خوفى از آينده نخواهند داشت «و لا هم يحزنون» يعنى. 
دو رویز كافك ا میت دان :نانح باهش بو نويل ی 


یعنی» على را به آن‌ها دادیم و آنها از اين ذكر اعراض مىكنند و اين آيه اشاره به آن 


.۸۶ مختصر از بشارة المصطفى نقل شد؛ ص‎ .١ 
۱۳۳ طه؛ آی‌ی‎ ۲ 


۳. مومنون؛ آیه‌ی امد 


آثار کتمان حقیقت توسط علما 1۸۳ 


اي (قل هُوَ نبا عظیم آنتم عَنْهُ مُغرضون)' و از جمله اين أيه است: ( قد آنزتا 


۵ و ور 


کم كتابًا فيه ذکُرکم6* یعنی در اين کتاب نجات شما هست و آن محبت على 


مت ار 


۶۸ -۶۷ ص؛ آیه‌ی‎ .١ 


؟. انبياء؛ ايهدى .٠١‏ 


2 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
حدیث گل 

این مسأله اصالتی دارد و آن حدیث كل است؛ که ابراهیم از امام صادق 12 نقل 
کرده است که حضرت در معنای مزاج فرمود: 

«إن الله لما آراد أن یخلق الخلق و لا شىء هناک خلق أرضاً طيَّبة. و أجرى علیها ماء 
عذباً سبعة أيام, و عرض علیها و لا یتنا فقبلت. فأخذ من ذلك الماء العذب طینتنا ثم 
خلق من ثفل ذلك الماء طينة شیعتنا فهم متا و لو كنا و آباژهم من الماء الذی نحن منه 
لکنا و آباژهم سواء» ثم خلق أرضاً سبخة و آخری علیها ماء مالح ثم عرض علیها 
ولایتنا فأبت فأجری علیها ذلك الماء سبعة أيام ثم خلق من ذلك الماء الطغاة والأئمة 
الكفار. و لیه الإشارة بقوله: تشم أثمّة يَدْعُونَ إلى ال ) 

ثم خلق من ثفل ذلك شيعة أعدائنا. ثم مزج ثفل ذلك الطين بطينة شيعتناء لم يشهد 
أعواؤنا الشهادتين و لم يصلوا و لم يصوموا فما ظهر منهم من الخیبرات والحسنات 
فليست منهم و لا لهم ما هو من مزاج طينة شيعتنا لهم. ثم مزج الماء الشانی بالماء 
الاول ثم عركه عرک الأديم ثم قبض منه قبضة و قال: و هذه الجنة و لا آبالی. ثم قبض 
قبضة و قال: و هذه النار و لا أبالى؛ 

خداوند وقتى اراده کرد مخلوقات را بيافريند و در آن هنكام هيج جيز وجود 
نداشت؛ خداوند يك زمين پاکیزه‌ای را آفرید و بر آن آب كوارايى را به مدت هفت 


روز بر آن جارى كرد و ولايت ما را بر آن عرضه كرد و او آن را يذيرفت و خداوند 


حديث گل A0‏ 
از آن آب گوارا طينت و گل ما را برداشت و بعد از اضافه‌ی آن آب طينت شيعيان ما 
را برداشت. پس آن‌ها از ما هستند و اگر ما و پدران آن‌ها از آبى آفريده می‌شدیم كه 
ما از آن آفريده شديم در اين صورت ما و يدرانشان با هم مساوى بودیم » بعد 
خداوند یک زمين ناپسندی را آفريد و بر آن آبى شور را جارى كرد و ولايت مارا 
براو عرضه كرد و او حاضر نشد آن را بيذيرد و خداوند اين آب را به مدت هفت 
روز بر آن زمين جارى كرد و بعد از آن آب طاغيان و رهبران كافران را آفريد و اين 
آنه اشاره به آن ار (وجعلناهم أئمّةً يَدْعُونَ إلى الثار ‏ 

بعد از اضافدى أن شيعيان دشمنان ما را آفرید. بعد اضافه‌ی آن كل رابا كل 
شيعيان ما مخلوط كرد » دشمنان ما شهادتين را اظهار نكردهاند و نماز نمی‌خوانند و 
روزه نمی گیرند و هر كار خير و نيكويى از آن‌ها سر بزند از آن‌ها نيست و متعلق به 
آن‌ها نيست بلكه به خاطر مخلوط طينت شيعيان ما است كه با آن‌ها مخلوط شده 
است» بعد آب دوم را با آب اول مخلوط كرد و بعد آن را فشار داد و تكداى از آن را 
برداشت و فرمود: «اينها اهل بهشت هستند و به آن‌ها سخت نمی گیرم» و بعد تکه‌ی 
ديكرى برداشت و فرمود: «اينها اهل جهنم هستند و به آن‌ها اهمیت نمی‌دهم.»" 

مى كويم: «اهل حديث به حواشى اين حديث كه ظاهر است مشغول شدهاند و 
بيشتر اهل عدالت آن را انكار كرده اند؛ به خاطر اين كه ظاهرش با احاديث ديكر 
منطبق است. در حالى كه اين حديث خوب است و همه‌ی محتوايش عدل است هر 


طور که خوانده شود و قرآن نیز به آن تصریح دارد و این آيه اشاره به آن است: 


5 قصص؛ آیه‌ی ۴ 
۲. بحار الانوار؛ ج ۲۶ ص ۲۷۹؛ ح۲۲. اين حديث طولانى است:. 


و ترجمه مشارق انوار اليقين 


(فریق فى الْجَنّة وقريق فى السّعير)' و اين آيه «فمنهم شقی و سعیده و این آيه 
(ولکن حق الْقَولَ منى ان جَهِنَم من الجنّة والثاس أجمعين)" و منظور از: لول 
منى» علم من است و اين به خاطر اين است؛ علم خداوند سبحان بر افعال بندگان 
سبقت دارد و بعد از ارتکاب افعال نيز به آن علم دارد و علم او آشکار کننده‌ی افعال 
: است. پس خداوند سبحان قبل از ایجاد بندگان علم دارد كه جه کسی مطیع است و 
جه کسی عصیان می‌کند چرا که خداوند زمان و مکان ندارد. و بعد در عالم ذر از 
آن‌ها تعهد كرفت و اين یک رمز عمیق است و معنايش اين است که خداوند قبل از 
ایجاد ذرات بندگان به تمکین كردن آن‌ها به اطاعت و تمکین كردن آن‌ها به ظلم و 
معصیت علم داشته است و اين که انذارها فایده‌ای نخواهد داشت. 

بنابراین آن‌ها در علم خداوند به دو دسته تقسیم شدند عده‌ای بالقوه مطیع و 
عده‌ای بالقوه عاصی» بعد وقتی آن‌ها را ایجاد کرد و آن‌ها را مكلف کرد. علم سابق 
خداوند ماهیت آن‌ها را آشکار کرد و آن‌ها دو دسته شدند » همان طور که فرمود و 
سخن او حق است و عده‌ای بالفعل مؤمن شدند و عده‌ای بالفعل کافر شدند و به اين 
خاطر فرمود: «برای من اهمیتی ندارد. در اين جمله اشاره‌ی لطیفی وجود دارد و 
معنایش اين است که برای من مهم نیست. بعد از آن که آن‌ها را بر فطرت توحید 
قرار دادم و ایمان را در عالم ارواح بر آن‌ها عرضه کردم و بعد آن‌ها را در تاریکی 
شبح‌ها به تعهدشان متذکر شام ء و عده‌ای از آن‌ها بصیرت بيدا می‌کنند و 
چشمانشان باز می‌شود و عده‌ای از آن‌ها انکار و تکبر می‌کنند» و برای من مهم 


۳ 


س ايب سس<صصگتسٍ 


N شورى؛ أيدى‎ .١ 


۲ سجده؛ آیه‌ی و5 


حديث گل LAV‏ 


نيست كه جبريه مرا متهم به ظلم كنند. جرا كه من عادل حكيم هستم و در روز 
قيامت براى من مهم نيست که عده‌ای با ايمانشان به بهشت و عده‌ای با كفرو 
طغيانشان به جهنم بروند و اين آيه اشاره به آن است: (وأصحاب اليّمين و حاب 
الشمال)' 

بعد دو آب را با یک ديكر مخلوط كرد و آن جه شيعيان از گناه و فاحشه انجام 
می‌دهند. از طينت دشمنان و مخلوط آن‌ها است و آن اعمال متعلق به آنهاوبه 
عهده‌ی آن‌ها است و به سوى آن‌ها برمى كردد و آن جه دشمنان كارهاى نیک و 
صحيح انجام می‌دهند. از طينت مؤمن و از مخلوط أن است و اين اعمال متعلق به 
آن‌ها است و به سوى آن‌ها برمى كردد. چرا كه نيكى كردن از شأن منافق نيست و 
ظلم و كفر نیز از شأن مؤمن نیست. وقتى اعمال بر خداوند عرضه شود؛ خداى 
حكيم و عادل و منزه اعمال صالح منافق را به مؤمن ملحق می‌کند. چرا كه اين اعمال 
از خصلت مؤمن است. يس متعلق به اوست و او به تعهد گرفته شده وفا كرده است» 
و گناهان مؤمن را به منافق ملحق می‌کند؛ چرا كه اين اعمال از خصلت منافق است 
و به سوى او بر می‌گردد. چرا که او به عصيان و انكار وفا كرده است. 

بعد امام صادق عل فرمود: «و إن ذلک حكم إله السماء والأنبياء؛ اين حكم 
خداى آسمان و حكم بيامبران است.» اما حكم خداى آسمان منظور از نظر عقلى و 
شرعى و اصل و فرع و طينت و طبيعت است اما اصل از اين جهت است که طينت 
او از اصل است كه به ولايت اعتراف كرده است و بر آن مستقر شده است. اما فرع 
از این جهت است كه اين اعمال عمل صالح است که در دار تکلیف انجام می‌شود. 


.۴٩ واقعه؛ آیات ۲۷ و‎ .١ 


ا ترجمه مشارق انوار اليقين 
پس از نظر اصالت ياكيزه است و از نظر فرع پیراسته است» و هر كس ايمان آورد و 
عمل صالح انجام دهد بهشت متعلق به اوست و اين پاداشی به حق و عدالت است» 


و این آيه اشاره به آن است (والّذين آمنوأ)' يعنى در روز تعهد گرفتن ايمان آوردند 
وَعَمِلُوأ الصالحَات6 يعنى در عالم تكليف عمل صالح انجام دادند. باغ‌های فردوس 
متعلق به اوست كه در عالم قيامت و پاداش به آن وارد می‌شود؛ چرا كه آن‌ها عالم 
نداء را به عالم عمل وصل كردند و خداوند نيز او را به عالم ياداش و عاقبت نيكو 
وصل مى كند. 

همجنس خود كرايش دارد. و از متضادش فرار می‌کند. اما حكم بيامبران از اين 
جهت است كه يوسف ی فرمود: (مَعَاْ الله أن تخد إ من وَجَدنًا متاعناعنده4 
در روز قيامت خداوند آن جه در طينت مؤمن از خباثت وجود داشته است و ناشی 
از آن اختلاط بوده اسث و از طينت دشمنان بوده است را از او جدا مىكند و آن 
گناهان را به دشمنان بر می‌گرداند چرا که آن اعمال متعلق به اوست و از اوست و بر 
عهده‌ی اوست. و بعد ندا می کند: امروز به کسی ظلم نمی‌شود و پروردگار تو به 
بندگانش ظلم نمی‌کند. اين أيه و حکمت اشاره به آن است: (فخذ أربَعة من الط 
قصرفن ایک" و از آن جا که حداوند قادر است که همه‌ی این مخلوط را به یک 
.١‏ بقره؛ آیه‌ی ۸۲ 

۲ یوسف؛ ایه‌ی ۷٩‏ 


۳ بقره؛ ايدى ۶۰ 


حديث گل £۸۹ 


پرنده‌ی واحد تبديل کند. اما قدرت و حكمت و عدالت اقتضا می‌کند. كه هر جريى 
را به محل خودش برساند. در اين مطلب رمز دقيقى وجود دارد و آن اين است؛ كه 
هر طبيعتى به طبيعت مثل خودش كرايش دارد... .» 

يك نفر اعتراض كرد و كفت: «جرا اين طينت خبيث با مجاورت طينت طيب 
تبديل به طينت طيب نشد و يا آن طينت طيب با مجاورت با طينت خبيث تبديل به 
طينت خبيث نشد؟» كفتيم: «جيزى كه از یک طبيعت نباشد؛ در آن طبيعت قرار 
نمی كيرد. جرا كه در یک قطعه ياقوت قرمز شفاف رگه‌های خاكى وجود دارد كه در 
اثر مجاورت با آن ياقوت و در مدت طولانى وجود در معدن اصلى از هويت خود 
تغيير نكرده است. بلكه به همان حالت تاريك باقى مانده است و تا ابد باقى خواهد 
ماند. 

گاهی در یک سنگ تاریک مانند آهن ربا رگه‌هایی شفاف و نورانی وجود دارد 
که در مجاورت اين تاریکی قرار دارد اما به حالت آن تغییر نکرده است. تا مثل أن 


تاریک شود. يس همین طور است؛ آن جه در طینت مؤمن از طینت منافق قرار دارد 


آن‌ها فقط خطاهای جوهر و اصالت وجود خودشان را و آن جه را از آن‌ها باشد و 
به آن‌ها برگردد؛ را بر دوش می‌کشند. چرا که بخشی به بخش مانند خود ملحق 
می‌شود بد باشد يا حوب «و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم» و اين همین طور 


است.» 


۱. عنکبوت؛ آیه‌ی ۱۲. 


۹۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 
فصل 

حكم اين طینت در این آيه ذكر شده است (والذين یجتبون كَبَائر الم 
وَالفَرَاحش)' و اين گناهان كبيره و فواحش همان محبت فرعون و هامان است؛ لما 

اللّهم) غير از گناهان صغیره ‏ که اين ی ناشى از اختلاط طينت است «ان 
۱ ربک واسع المغفره» اين مغفرت مخصوص شیعیان ما است چرا كه کافر و منافق 
سهمی از مغفرت ندارند (هُوَ أنشأكُم من الارزض) و اين زمين همان طينت مخلوط 
است (کَمَا دأکم تفودون6" و اين رجوع هر طینت به طینت مثل خود است و 
اجزای خبیث در طینت به همجنس خود رجوع می‌کند. کسی که منکر ولایت استه ۰ 
با گناهانش, به همجنس خود در طرف مقابل منتقل می‌شود و اجزای طیب از طينت 


مؤمن با اعمال نيكويش به معدن آن در اجساد منتقل می‌شود. مؤمن طيب متعلق به 
طيب است و خبيث متعلق به تخبيث است. جرا كه مجاورت طيب با خبيث عارضى 
است و دارای اختيار است. يس واجب است به اصل خود بركردد. 

همین طور خبیث حکمش اين است که آن‌ها شیاطین خبيث و طاغوت را یعنی 
فلانی و فلانی را اولیاء خود به جای ولایت خداوند برگزیدند. یعنی به جای علی» 


عم ها سير 


چرا كه ولايت على ولايت خداوئد است (وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ)' يعنى با نماز 


۱. شوری؛ آیه‌ی ۷ 
۲. هود؛ آیه‌ی ۶۱ 
۳ اعراف؛ آیه‌ی ۲٩‏ 


۶ زخرف؛ آیه‌ی 94 


حديث گل ۹۱ 


خواندن و روزه كرفتن خود كمان مىكنند هدايت شده هستند؛ جرا كه اين اعمال از 
جنس غير اينها هستند. يس متعلق به غير اينها خواهند بود. چون جيزى که از 
جنس اينها نباشد متعلق به اينها نيز نخواهد بود. اين نشانه‌ی اختلاط است چون 
قرآن شفاى دردهاى درون سينه است و ظاهرش نورى برتر از همه‌ی نورها است. 

اين تفسير عظيم را روايت السدى تأييد مىكند از ابن عباس كه مىكويد: 
«ييامبر له فرمود: 

«يا على إن الله يحبّك و يحب من يحبّك. و إن الملائكة تستغفر لک و لشيعتك و 
لمحبّى شيعتك. و إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أين محبّو على؟ فيقوم قوم من 
الصالحين؟ فيقال لهم: خذوا بيد من شئتم و ادخلوا الجنة. و إن الرجل الواحد ینجی من 
النار ألف رجلء ثم ينادى المنادى: أين البقية من محبّى على؟ فيقوم قوم مقتصدون. 
فیقال لهم: تمنوا على الله ما شئتم؛ فیعطی كل واحد منهم ما طلب؛ ثم ينادى: أين البقية 
من محبّى على؟ فيقوم قوم قد ظلموا أنفسهم. فيقال: أين مبغضو على؟ فيقوم خلق كثير, 
فيقال: اجعلوا كل ألف من هؤلاء لواحد من محبّی على فيجعل أعمال أعدائك لمحبيك 
فينجون من النار, و أنت الأجل الاکرم. و أنت العلى العظيم. محبّك محب الله و رسوله. 
و مبغضك مبغض الله و رسوله؛ 

ای على! خداوند تو را دوست دارد و کسی كه تو را دوست دارد را نيز دوست 
دارد. ملائكه براى تو و شيعيانت و براى دوست داران شيعيانت طلب مغفرت 
می کنند» وقتى روز قيامت باشد منادى ندا می‌کند: «دوست داران على کجایند؟» يبس 
عده‌ای از صالحين بلند می‌شوند. به آنها گفته می‌شود: «دست هر کسی را که 
می‌خواهید بگیرید و وارد بهشت شوید.» یک مرد از اين افراد می‌تواند هزار مرد را 
از آتش نجات دهد و بعد منادی ندا می‌کند: «باقیمانده‌ی دوست داران على کجایند؟» 


يس عده‌ای ميانه رو بلند می‌شوند. به آن‌ها گفته می‌شود: «هر آرزویی دارید از 


۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


خداوند بخواهید.» يس هر یک از آن‌ها خواسته اش را دریافت می‌کند. و بعد منادی 


ندا مى كند: باقیمانده‌های دوستداران على کجایند؟ يس عده‌ای که بر خودشان ظلم 
کرده‌اند بلند می‌شوند. 

گفته می‌شود: «دشمنان على کجایند؟» در اين هنكام جمعیت بسیاری بلند 
می‌شوند. و گفته می‌شود: «هر دسته‌ی هزار نفری از اينها را در برابر یکی از دوست 
داران على قرار بدهید و بعد اعمال دشمنان تو به دوست دارانت داده می‌شود و آن‌ها 
از آتش نجات می‌یابند. و جلالت و کرامت تو بیش از اين است. تو والا و عظیم 
هستی. دوست دار تو دوست دار خداوند و رسولش است. و دشمن تو دشمن خدا 
و رسولش است.»" 

این دلیل کامل می‌شود با روايت جرير از پسر عمر از ابو هريره از ابن عباس که 
می‌گوید: پیامبر له را ديدم كه ينج مرتبه سجده کرد بدون اين که به رکوع برود. 
كفتم: «اى پیامبر! اين جه حالتی است؟» فرمود: 

«جاءنى جبرائيل فقال لى: يا محمد. الله يحب علياً فسجدت. ثم رفعت رأسى فقال 
لى: إن الله يحب الطاهرة الزكية فاطمة فسجدت. ثم رفعت رأسى فقال لى: إن الله يحب 
الحسن فسجدت. ثم رفعت رأسى فقال لى: إن الله يحب الحسين فسجدت. ثم رفعت 
رأسى فقال لى: إن الله يحب من أحبّهم فسجدت؛ 

ريل ترد افق ام و دم کت ای جا عدا ورد از توا درس دارو سد 
سجده کردم بعد سر خود را بلند کردم و او گفت: «خداوند فاطمه طاهره‌ی زكيه را 
دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند كردم واو كفت: «خداوند 


حسن را دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند کردم و او گفت: 


5 بحار الانوار؛ ج ص ۲۸؛ ح۷ 


حديث گل 4r‏ 


«خحداوند حسين را دوست دارد.» من سجده کردم و بعد سر خود را بلند کردم» و او 


گفت: «هر کس آن‌ها رادوست بدارد خداوند او را دوست دارد و من سجده كردم.»' 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۳۷ ص ۵۹؛ ۰۲۸ به نقل از المناقب. 


3 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
على ب اسم اعظم است 

یک نفر كه علم نداشت و نمىفهميد و جاهل مركب بود و بهرهاى از اسرار مبهم 
نداشت اعتراض كرد و با جهل قطعى خود كفت: «براى ما توضيح بده كه على اسم 
اعظم است. من به او گفتم: «اى كسى كه هدايت تو اندک است و درک تو ضعيف 
است! آیا نمىدانى كه ولايت همان مبدأ و نهايت است. اولين فریضه‌ای است که 
خداوند والا آن را فريضه قرار می‌دهد و اولين لباس كمال است كه آن را به پیامبر 
می‌پوشاند. بعد از.آن است كه لباس نبوت و رسالت به تن مىكندء و اين پیامبر 
جقدر در دعاهای خود می گفت: «إنى أسألى پاسمک الذی خلقت به كل شىء. و 
کتبته على کل شیء؛ خدایا من تو را به اسمی كه با آن همه چیز را آفریدی و آن را 


بر همه‌ی اشیاء نوشتی سو گند می‌دهم و از تو درخواست مى نمايم.»' 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۸۵ ص ۰۲۳۳ ۲۳۴؛ م١‏ و این حدیث طولانی است. 


51 محمد يل اسم اعظم هستند ۹0 


فصل 
آل محمد :1ه اسم اعظم هستند 


بعد به خاطر راهنمايى او به راه راست مىكويم: «أيا نمىدانى كه ما وقتى اسماء و 
صفات را بررسى كنيم اسمى بزرگ تر از سه اسم بيدا نخواهيم كرد: اسم ذات» اسم 
صفات. اسمى كه راز ذات و روح صفات است. اين همان کلمه‌ی جاريه در ساير 
موجودات است. يس او راز ذات و راز صفات است و موجودات به وسیله‌ی آن 
متفعل می‌شوند. پس اسم خداوند: الله است (ا ل هال ه) اين اسم مقدس است و 
نشانه‌ی ذات احد حق استء و اسم صفات برای احد . واحد است و همان محمد 
است » اسمى كه روح صفات و راز ذات است؛ (ع ل ى) است. واو نور نورها است 
و هر كدام از این سه اسم اعظم هستند. پس اسم جلالت. همان اسم مقدس و مکرم 
است و اسم محمد له ظاهر اسم اعظم است» چرا که واحد تصوير وجود و منبع 
وجود است و ظاهر شمارش شده است. 

اسم (ع ل ى) ظاهر یک باطن و باطن یک ظاهر است. يس او در حقيقت اسم 
اعظم است. چرا که او جامع اسرار ربوبیت و اسرار نبوت و اسرار ولایت و اسرار 
حکومت و سلطنت و اسرار جبروت و عظمت و اسرار تصرف الهی است و اين آيه 
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ه عا عي هي سس 
2 


اشاره به اوست وله ال الْأَعْلّى فى السسّمَاوَات والأرئض' و او على لا است. 
توضيح أن اين است كه وقتى بكوئيد: (! ل م) هر كدام از اين حروف حاوى محمد 
و على ع است و وقتی بكوئيد (الله) اين نشانهاى براى ذات معبود واجب الوجود 
است. وقتى بككوئيد يا الله. در اين جا ياء را ندا كرده ايد و با اسم مناجات كرده ايد و 
معنا را قصد كرده ايد. يس او اسم ذات مقدس است. يا وقتی ضمه‌ی (هاء) را در 
اين اسم اشباع كنى ذات. بروز بيدا می‌کند و در زبان طی حروف آن اسم على 
می‌شود. يس او با معنا به ذات پروردگار معبود اشاره م ىكند و با حروف. به کلمه‌ای 
اشاره می‌کند كه وجود با آن قائم شده است. وقتى بگوئيد: (لا اله الاهو) حروف 
تنزيه و نفى و اثبات است و ده حرف است. 

این آيه اشاره به آن است: (تلک عشرة كاملّة)' معنايش اين است که خدايى 
وجود ندارد. كه وجودش واجب و زنده باشد. با ذاتش موجود و قادر و عالم و 
مستحق عبادت باشد؛ غير از الله و بعد اعداد حروف أن حاوی اسم على است؛ در 
ظاهر و در باطن. و مغنایش اين است: (الله لا اله الا الله) على راز مخفی و ولی؛ 


امانت دار او و نور معروف او در آسمان‌ها و زمین 1 


۹ 


۱. روم؛ آیه‌ی ۲۷. 

۲. بقره؛ ایه‌ی ۱۹۶. 

۳ اين حدیث پیامبر له نيز بر همین معنا حمل می‌شود که فرمود: «بعث على مع کل نبی سراً و بعث 
معی جهرا؛ على در كنار هر پیامبری مبعوث شد؛ اما به صورت مخفیانه. ولی در كنار من به صورت 
اشکار مبعوث شد.» شرح دعای جوشن؛ ص ۱۰۴. جامع الاسرار؛ ص ۰۱-۳۸۲ ؟؛ ۸۰۴-۷۶۳ 
المراقبات؛ ص ۲۵۹. 


«مقدار اسرار على و آل او» 


با اين عبارت روايت شده است: «يا على إن الله تعالى قال لى: يا محمد بعثت علياً مع الأنبياء باطناً و 
معک ظاهراً. ای على! خداوند متعال به من فرمود: ای محمد! من على را در كنار پیامبران مبعوت 
كردم. اما باطن و او را در كنار تو در ظاهر مبعوث كردم.» و بعد صاحب كتاب القدسيات می گوید: و 
حضرت به همين معنا تصريح كرده است در اين سخن: «منزلت تو نسبت به من مانند منزلت هارون 
نسبت به موسى أست.» اما بعد از من پیامبری نخواهد بود. تا مردم بدانند كه باب نبوت بسته شد و باب 
ولایت باز شد.» الانوار النعمانيه؛ ج۱. ص ۳۰. 

می گویم: «سخن صاحب کتاب القدسیات به اين شکل توجیه می‌شود که: باب ولایت. در كنار هر 
پیامبری موجود بود. اما به صورت سری و در ظاهر باز نبود و پیامیران همگی از این راز ولایی 
استفاده می‌کرده اند. تا اين که به پیامبر اعظم له رسيد و اين راز از مخفی بودن به آشکار تبدیل شد. 
این سخن را تأیید می‌کند: 

روایتی که امام حسن عسکری 2 می‌فرماید: «فنحن السنام الاعظم و فینا التبوة والولاية والکرم. و 
نحن منار الهدی و العروة الوثقی. والأنبياء کانوا یقتبسون من آنوارنا و یقتفون آثارنا؛ ما قله‌ی بلند 
هستیم و نبوت و ولایت و کرامت در ما است و ما گل دسته‌ی هدایت و ریسمان محکم هستیم و 
پیامبران از نور های ما اقتباس می‌کردند و از آثار ما پیروی می‌کردند.» بحار الانوار؛ ج ۲۶. ص ۲۶۴: 
باب جوامع مناقب اهل بیت؛ ح۴۹. مشارق انوار الیقین؛ ص ۴۹. 

اين صریح است؛ که نورهای محمد و آل محمد 92 در كنار هر پیامبری وجود داشته است. به صورت 
سری و این صرف حضور در كنار ان ها نبوده است. بلکه برای اين بوده است که از أن استفاده کنند و 
از آثار أن ها پیروی کنند و آثار آل محمد را کسی تفسیرش را نمی داند مگر خودشان, وگرنه چگونه 
یک نور مخفی در كنار هر پیامبر باشد و او بتواند از أن استفاده کند و از آن هدایت شود؟ 

نيز روایت امیرالممنین ب که به کسی که از او درباره‌ی برترى او نسبت به پیامبران با آن همه 
فضیلت و توجه الهی سؤال کرده بود و حضرت فرمود: «والله قد كنت مع إبراهيم فى النار؛ و آنا الذی 
جعلتها برداً و سلاماً. و كنت مع نوح فى السفينة فأنجیته من الفرق, و كنت مع موسی فعلمته التوراةة 
و أنطقت عیسی فى المهد و علمته الانجیل, و كنت مع يوسف فى الجب فأنجیته من كيد أخوته. و 
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كنت مع سليمان على البساط و سخرت له الرياح؛ به خداوند سوكند! من در كنار ابراهيم در آتش 
بودم, و من بودم که آتش را سرد و سلامت کردم و من در كنار نوح در کشتی بودم و من آن را از 
غرق شدن نجات دادم و من در کنار موسی بودم و تورات را به او تعلیم دادم. من عیسی را در گهواره 
به زبان آوردم و به او انجیل را تعلیم دادم, من در كنار یوسف در چاه بودم و من او را از نقشه‌ی 
برادرانش نجات دادم و من در كنار سليمان بر روى فرش پرنده بودم و من برای او بادها را به تصرفش 
دواو ردم.» الانوار النعمانيه؛ ج١.‏ ص ۳۱. 

ابن جوزى و قاضى عياض سخن عباس در مدح پیامبر له را روايت كرده اند: 

وردت نار الخلیسل مكتتما تجول فيهاو لست تحترق 
تو به صورت پنهان در كنار ایراهیم خليل در آتش وارد شدى و در آن قرار كرفتى ولى نسوختى؛ الوفا 
لأحوال المصطفى؛ ص‌۲۸؛ باب دوم؛ ح .٩‏ ينابيع الموده؛ ص ۱۴-۱۳. ۱ 
وردت يابيّرة نار الخلیسل ياسَياً لعصمة النار و هسی تحتسرق 
ای کسی که اتش ابراهیم خلیل را سرد کردی ای کسی که سبب در امان بودن او از اتش سوزان بودی؛ 
الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛ ج ۰۱ ص ۱۶۷ -۱۶۸؛ باب سوم. 


قسطلانی در المواهب می گوید: 

سکن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا التعيم هو المقسیم إلى الأبد 
روح الوجودحياة من هو واجد لولاةماتمالوجودلمن وجد 
عييسى و آدم والصدور جمسيعهم هم أعين هونورهالماورد 
لوأبصرالشيطان طلعة نوره فى وجه آدم كان أول من سجد 
أو لو رأى النمرود نور جماله عبد الجليل مع الخلیل و لا عند 
لكن جمال الله جل فلا ری إلايتخصيص من الله الصمد 


دل ارام كرفت يس ای بدن بر تو گوارا باد. اين نعمت كه تا ابد ماندگار است؛ 
او روح وجود است و زندگی افراد صاحب وجود أست اگر أو نبود وجود افراد صاحب وجود ممكن 


نبود؛ 


آل محمد اه اسم اعظم هستند أ 


عيسى و ادم و بقيدى اولين بزركانى هستند كه او نور آن ها است؛ اگر شيطان طلوع نور او را در جسد 
آدم مى ديد اولين کسی بود كه سجده مىكرد؛ و يا اگر نمرود نور جمال او را که بنده‌ی خداى جليل 
اننتت در كنار ابراهیم خلیل می‌دید عناد نمی ورزید؛ اما جمال خداوند با جلالت است و دیده نمی شود 


مگر با مخصوص بودن نزد خداوند صمد؛ 


المواهب اللدنیه بالمنح المحمدیه؛ ج١.‏ ص ۴۴. 

شيخ محمد حسین اصفهانی می‌گوید: 

طأطأ كل لیا طاصا ذلك ع رز آن يضاهى 
تقبلست ترية آدم الصفى بيس هأكرمبهمن خلف 
و سب‌جدة الام لاک لالغرته بل نورياسين بدافى غرته 
بەنجىنوح من الطوفان بمرسلات اللطسف والاحسسان 


تمام بيامبران در برابر طه خضوع مىكنند و اين عزتى است كه از آن برتر وجود ندارد؛ خاک ادم 
بركزيده به بركت او بوسيده شد كه كريمترين ذریه‌ی اوست؛ و سجددى ملائکه برای او به خاطر 
خودش نبود بلكه به خاطر نور ياسين بود كه در پیشانی اش نمايان بود؛ نوح به وسیله‌ی او از طوفان 
نجات يافت و اين لطف و احسان مکرر او اسث؛ 

الانوار القدسیه؛ ص ۲۰. 

صفوری می‌گوید: وقتى ابراهيم در اتش انداخته شد نور محمد نله در كنار او بود و هنكام ذبح نيز 
نور او بود؛ که به اسماعيل منتقل شده بود. نزهة المجالس؛ ج ۲» ص‌۲۴۵. 

روايتى كه امام صادق لا می‌فرماید: «او بود كه سحر را برای موسى باطل كرد.» الاختصاص؛ 
ص ۲۴۷. 

روايتى از امام حسن عسكرى لا که مىفرمايد: 

«قد صعدنا ذرى الحقائق بأقدام النبوة والولاية. و نورنا سبع طبقات أعلام الورى بالهداية. فنحن ليوث 
الوغى و غيوث الندى و طعناء العدی, فينا السيف والقلم فى العاجل, و لواء الحمد والعلم فى الآجل ... 
فالكليم لبس حلَّة الاصطفاء لما شاهدنا منه الوفاء. و روح القدس فى جنان الصاقورة ذاق من حدائقنا 
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وقتى بگوئید هوء پس اين اسمى است؛ كه به ماهيتى اشاره می کند که جيزى قبل 


و بعد از او وجود ندارد؛ و اشاره به الهيت حقيقى می‌کند؛ جرا که اين يك حرف 
است که دلالت بر یک ذات می‌کند که دارای جلال و اكرام و بقاء و دوام و ملک 


ابدی و سلطنت همیشگی و عزت محافظ و کرامت رفیع است. بعد اعداد اين دو 


الباکورة ... و هذا الکتاب ذرة من جبل الرحمة و قطرة من بحر الحکمة؛ ما از نردبان حقایق بالا رفته 
ايم با قدم های نبوت و ولایت. نور ما در هدایت بالاتر از هفت طبقه از بزرگان مردم قرار دارد؛ يس 
ما شیران جنگ ها هستیم و ابرهای باران و هجوم برنده بر دسمنان هستیم, شمشیر و قلم در دنیا در 
اختیار ما است و يرجم محمد و علم در آخرت در اختیار ما خواهد بود. ...يس موسی كليم لباس 
برگزیدگی را زمانی به تن کرد که ما از او وفاداری را مشاهده کردیم. روح القدس در بهشت صاقوره از 
باغ های بكر ما چشیده است. ...و اين نامه ذره ای از كوه رحمت و قطره ای از دریای حکمت است.» 
المراقبات؛ ص۲۴۵ ۱ 

آن جه در معنای اين سخن پیامبر له روایت شده است كه فرمود: «الله المعطی و أنا القاسم؛ خداوند 
عطا می‌کند و من تقسیم می‌کنم.» همه‌ی آن جه از مخازن الهی در دنیا و آخرت بیرون می‌آید فقط از 
دست او بیرون می‌آید. شرح الشمائل؛ ج ۰۲ ص ۲۴۶. 

حدیث امير المومنین مت که فرمود: «أنا آدم الأول آنا نوح الأول؛ من آدم اول و نوح اول هستم.» 
انسان کامل؛ ص‌۱۶۸. 

شعراوی می‌گوید من گفتم: «سید من این مطلب را برای خواص می‌گفت که من شنیدم: توح ليلا از آن 
کشتی لوحی را نگه داشت که بر أن اسم على بن ابی طالب بود و آن را به سمت آسمان كرفت وهم 
چنان از غرق شدن در امان است تا زمانی که به سمت اسمان است.» الفتوحات الاحمدیه سلیمان 
جمیل؛ ص .٩۳‏ 


آل محمد قله اسم اعظم هستند ۵۰۱ 


حرف همان مىشود. و در آن اسم على با تأويل وجود دارد و این به خاطر اين 
است که ولی نور اوست که متصل به جبروت است. چرا که او وجه حدای زنده‌ای 
است که نمی‌میرد. ولی حجابی بين خود و خداوند ندارد. او راز و حجاب است. 

مشخص شد که در اين سه اسم اعظم وجود دارد؛ که راز اسرار است برای کسی 
كه آن را درک كند و به آن دعا كند و اين غيبى است كه كسى آن را درک نمی‌کند؛ 
مگر اولیاء چرا كه او ظاهر تقديس و باطن تنزيه است. راز توحيد و کلمه‌ی 
پروردگار مجید است؛ بلکه او خداى خدایان است؛ كه جلالتش رفیع و راز مخفی و 
آشکار و نور وحی و وجه نورانی اوست. و روشنایی درحشنده‌ی او و هيبت خبر 
رسان اوست. 

دلیل آن» أن چیزی است که در کتاب‌های شيعه وارد شده است که امير 
المؤمنين متلاروزی ابلیس از مقابلش عبور می‌کرد و امير المومنین به او فرمود: «يا أبا 
الحارث ما ادخرت لمعادک؛ ای ابا حارث! جه چیزی برای قیامت خود فراهم کرده 
ای؟» گفت: «محبت تو را»" ۱ 

وقتی روز قيامت شود؛ من آن جه را از اسم‌های تو ذخیره کرده‌ام؛ توصیف 
کنندگان از وصف أن اسم‌ها عاجز هستند و تو دارای یک اسم مخفی از مردم هستی 
که برای من آشکار است. خداوند آن را در کتابش به صورت رمز آورده است و 


بيامبر تكله فرمود: «أنا محمد النبى الامی لا نبی بعدی, أوتيت جوامع الکلم و خواتمه. و علمتٌ خزنة 
النار و حملة العرش؛ من محمد پیامبر امى هستم؛ که بعداز من پیامبری وجود ندارد و به من كلمات 
جامع و خاتمدى كلمات داده شده است و من آن را به مأموران جهنم و به حاملان عرش تعليم دادهام.» 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ ج۱. ص ۱۷۰؛ باب سوم فصل اول. 

بحار الانوار؛ ج ۰۲۷ ص ۸۰.. 


0۰۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


کسی جز خداوند و راسخون در علم آن را نمی‌دانند. وقتى خداوند بنده‌ای را دوست 


داشته باشد به او بصيرت مىدهد و آن اسم را به او تعليم می‌دهد و آن بنده با آن راز 
در حقيقت غير از امت خواهد بود . آن اسم» همان اسمى است؛ که آسمان‌ها و زمين 
با آن بريا هستند. و مىتواند در اشياء هر طور كه بخواهد تصرف کند. 

تصديق آن از طريق اعتقاد به اين شکل است که خداوند سبحان می‌گوید: 
«عبادى من كانت له إليكم حاجة فسألكم بمن تحبّون أجبتم دعاه؟ ألا فاعلموا أن أحب 
عبادى إلى و أكرمهم لدى, محمد و على حبيبى و ولیّی, فمن كانت له إلى حاجة 
فليتوسل إلى بهماء فإنى لا أرد سؤال سائل سألنى بهماء فإنى لا أرد دعاءه. و كيف أرد 
دعاء من سألنى بحبيبى و صفوتی» و ولیی و حجتی, و روحى و كلمتى و نوری و . 
آیتی» و بابى و رحمتی, و وجهی و نعمتی, لا و نی خلقتهم من نور عظمتی, و جعلتهم 
أهل کرامتی و ولایتی, فمن سألنی بهم عارفاً بحقّهم و مقامهم. و جبت له منی الاجابة؛ 
و کان ذلک حق علی؛ بندگان من هر كس خواسته‌ای از شما داشته باشد و شما را به 
کسی که دوست دارید سوگند بدهد آيا خواسته اش را برآورده می‌کنید؟ بدانید که 
محبوب ترین بنده‌ام نزد من و كريم ترين آن‌ها نزد من محمد و محبوب و ولی من 
على است. يس هر كس خواسته‌ای از من داشته باشد بايد توسط اين دو نفر به من 
متوسل شود, چرا كه من خواسته‌ی کسی را که به اين دو نفر از من چیزی بخواهد 
رد نمی‌کنم» و چگونه خواسته‌ی کسی را رد كنم که مرا به محبوبم و برگزیده‌ام و 
ولی و حجت و روح و کلمه و نور و آیت و باب و رحمت و وجه من و نعمت من 
سوگند داده است. نه اين کار را نمی‌کنم. چرا که من آن‌ها را از نور عظمت خودم 
آفریدم و آن‌ها را اهل کرامت و ولایت خودم قرار دادم. پس هر كس خواسته‌ای را 
با سوگند دادن به آن‌ها از من بخواهد و به حقوق آن‌ها و مقام آن‌ها معرفت داشته 


آل محمد له اسم اعظم هستند 2۳ 


ما ۱ 
ات 


اسم اعظم. همان چیزی است که دعا با آن مستجاب می‌شود. يس آن‌ها اسم اعظم 
هستند و صراط مستقیم هستند و اين آيه اشاره به آن است (سَبْح انم ریک 
الأَعْلَى)؛ پروردگار عظیم خود را تسبیح بگو. اعلی» اسم ذات» و عظیم جامع ذات و 
صفات است. 

دلیل آن, روایتی است که از او نقل شده است: «وقتی که خورشید برای حضرت 
بر گردانده شد. به حضرت گفته شد: «اى امير المومنین! چگونه خورشید برای تو 
بر گردانده شد؟» 

فرمود: «سألت الله باسمه الاعظم فرذها إلى؛ من خداوند را به اسم اعظمش 
سوگند دادم و او خورشید را برای من برگرداند.»" 

روایت شده است که حضرت در دعای خود هنگام برگشت خورشید فرمود: 
«باسمک العزیز. پاسمک العظیم. والعزیز محمد. والعظیم علی؛ خدایا سوگند به اسم 
عزیز توا سوگند به اسم عظیم توا و عزیز محمد است. و عظیم على است.»" پس 
معنای این سخن : با اسم پروردگار عظیم خود تسبیح بگو. این است که پروردگار 
عظیم اعلی خود را با اسم عظیم اعلی تسبیح بگو؛ چرا که تقدیس صفات توحید 
5 تس دوع وتا همدي ورات ر هه عدر واه 


.۱۰۲ وسائل الشیعه؛ ج۴. ص ۱۱۴۲ و ج ۷ ص‎ .١ 

۲ اعلی؛ آیه‌ی ۱. 

۳ بصائر الدرجات؛ ص ۲۱۷؛ ح۴-۱؛ باب اين که حضرت اسم اعظم را می‌داند. 
.٤‏ الصحيفة الصادقیه؛ ص ۲۳۲. 
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دو بر وجود سايه انداخته‌اند و حقيقت موجود هستند و از ساير صفات به ذات 
نزدیک تر هستند. 

اين آيه اشاره به آن است (فکان قاب قوسین أو َذنی4" و اين تقرب مکانی 
نیست؛ جرا که خدای رحمن از مکان اجل است. بلکه اين تقرب صفات به ذات 
است و تقرب واحد به احد است. جرا که او کلمه‌ی برتر است که در ازل کلمه‌ای بر 
او پیشی نگرفته است و در آینده نیز پیشی نخواهد كرفت و او نوری است که وجود 
شعاع او است و از كمال او همه‌ی موجودات منتشر شدند. اسمی است که بر ساير 
صفات مقدم است» چرا که احدیت با وحدانیت شناخته می‌شود. پس او اسم برتر و 
عظیم است....و تخصیص در اين آيه اشاره به آن است (فأَوحی إِلَى عَبده ما َوحی 6" 
ومنظور از بنده در اين جا تقرب است؛ چرا كه او در مقام خاص است و او را به 
اسم خاص نامید و چیزی که با وحی در آن مکان ابلاغ شده است اين بوده است که 


فصل 
اسرار بسم الله الرحمن الرحيم 

توضيح مفصل اين است؛ بدان كه اسرار كتابهاى الهى و اسرار ولايت و رسالت 
و اسم اكبر و اسرار غيب در فاتحة الكتاب قرار دارد. و اسرار فاتحه در آغاز آن 
است. و آن بسم الله الرحمن الرحيم است و در آن سه اشاره وجود دارد: 

اول: اين سخن خداى سبحان است: «و اذا ذكرت ربک فى القرآن وحده» منظور 
از ذكر و وحدت سخن, بسم الله الرحمن الرحيم است. چرا که اين سخن ذكر 
خداوند است به تنهایی. ۱ 

دوم : اين که تعداد حروف آن نوزده تا است و عدد اسم (و اح د) نیز نوزده 
است» پس اين حاوی وحدت. توحید و وحدانیت است. و واحد. صفت احد. و - 
واحد همان نور اول است ‏ و اين یعنی ذکر ذات. به ظاهر اسم اعظم آن. 

سوم: سخن (بسم الله) است» که اشاره به باطن سین و اسرار سین است» که بين 
باء و میم قرار دارد. که امير المؤمنين لي درباره‌ی آن فرمود: «من باطن سین هستم 
و من اسرار سين هستم.» اين همان اسم محرمانه. و اين همان باطن اسم اعظم است. 
وقتی درب برای صاحبان عقل باز شود و از اسرار قرآن اسم جامع ذات و صفات را 
> و اسرار ذات و صفات را بتوانند استخراج کنند؛ همان اسم اعظم می‌شود؛ که دعاها 


ف ترجمه مشارق انوار اليقين 


(ب س م ال ل ه) اما اسرار باء اين است كه اين برای نبوت است و نقطه‌ی آن 


ولايت است. ۲ سين كه عددش ده مىشود؛ يا همان اسم على است» و ميم و عدد 
آن نود و دو مىشودء و اين همان اسم محمد و قاسم الله است كه با آن آغاز كرد و 
آن دو را مساوى قرار داده الف خميده و «لاء نه» كلمدى تامه‌ای كه وجود با آن 
ظهور بيدا كرد و اسرار او همه‌ی موجودات را فيض داد. چرا كه همه‌ی معدودها از 


واحد اشاعه بيدا کردند. 


موجودشدن موجودات با على ما ۷ 


فصل 
موجود شدن موجودات با على 3 

دلیل صحت اين مباحث و اين تأويل؛ روايتى است كه عمار از امير المؤمني. لا 
در كتاب الواحده نقل می‌کند كه حضرت فرمود: «يا عمّار باسمى تكونت الكائنات و 
الأشياء. و باسمى دعا سائر الأنبياءء و أنا اللوح» و أنا القلم, و أنا العرش, و أنا الكرسى, 
و أنا السّموات السبع. و أنا الأسماء الحسنی. والكلمات العليا؛ ای عمار! موجودات و 
اشياء با اسم من موجود شدند و ساير پیامبران به اسم من دعا كردند. و من لوح و 
قلم هستم. من عرش و كرسى و آسمان‌های هفتكانه و اسماء حسنى و من كلمات 
عليا هستم.»" و هر جا اسم على باشد؛ اسم محمد هم هست. بدون اين كه بر عكس 
آن صادق باشد؛ به خاطر داخل بودن ولايت در زیر مجموعه‌ی نبوت مانند داخل 
بودن انسان در زیر مجموعه‌ی حیوان. يس هر جا انسان باشد حیوان هم همست؛ 
بدون اين که بر عکس آن صحیح باشد. ...و آیه‌ی صدر قرآن شریف و عظیم و آغاز 
ذکر حكيم (الم6 اشاره به آن است و می‌خواهد بگوید که اين حرفی از حروف اسم 
اعظم است. ذلك الکتاب لا رب فیه) می‌گوید: على کتاب است و در این شکی 


نیست (هُدی مین > می‌گوید: «تقواء جيزى ات که از اسن جلوگیری مىكند و 


8 جامع الاسرار؛ ص ۰۵ ۲؛ ح۳۹۴. 


0۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
وی ی تون ود یت ی ری 


م 20 


اين سخن خداوند: 1 يمون لب می‌گوید: «غیب روز رجعت و روز 
قيامت و روز ظهور قائم است؛ و این‌ها روزهای آل محمد است.» 

اين آيه اشاره به آن است: (وذكرم هم بأیّم الله)' يس رجعت متعلق به آنها و 
روز قيامت نيز متعلق به آن‌ها است» و روز ظهور قائم متعلق به آن‌ها است و حكم 
صادر كردن خداوند در اختیار آن‌ها است. و تکیه كاه مؤمنين در اين روز به آن‌ها 


است. 

اين سخن خداوند: (ویقیمُون اللا می‌گوید: «نماز در حقيقت محبت علىء 
نماز خواندن ارتباط با خداوند است. بنده نمی‌تواند به عفو پروردگار و رحمت او و 
جوار او برسد؛ مگر با محبت علی. پس هر كس محبت على را داشته باشد در واقع 
نماز خوانده است و هر نمازی غير از آن از نمازهای واجب و مشروع» اگر در كنار 
آن ولایت نباشد؛ مجازی خواهد بود و بلکه گمراهی و وبال خواهد بود. چرا که او 
خداوند را به غير چیزی که دستور داده است. عبادت کرده. پس او در سلوک خود 
گمراه و در طاعت خود معصيت کار است؛ و در عبادت خود مجازات می‌شود. 

اين سخن خداوند: وم رزقتاهم يُنفقون) می‌گوید: «انفاق واجب که جانها با 
آن حیات بيدا می‌کند و روح و جسم با آن از عذاب دردناک نجات می‌یابد؛ همان 
معرفت آل محمد است و هر انفاقی غير از اين مجازی است. هر چند که انفاق 


۲ بقره؛ آی‌ی‎ .١ 


۲ أبرأهيم؛ آیه‌ی ۵. 


1 
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واجب باشد و جه خاصیتی دارد انفاقی که با آن نفاق افزایش یابد؟!» 

اين سخن خداوند: (واّذین يُوْمنُونَ بما أنزل إلَيِى» معنایش اين است که به آن 
جه در حق على بر تو نازل شده است؛ ایمان می‌آورند. چرا که آن‌ها اگر به آن جه 
در حق على نازل شده است؛ ایمان نياورند. ايمان آن‌ها به غير آن ایمان نیست؛ هر 
چند که به آن ایمان گفته شود و آن مجازی است و فایده‌ای نمی‌رساند. ...و اين آيه 
اشاره به آن است: ي أَيّهَا الّذِينَ آمَنوأُ» می‌گوید که آن‌ها ایمان آوردند و آن‌ها را 
مؤمن نامیده است و بعد به آن‌ها می‌گوید: «ایمان بیاورید.» اين رقابت است. نه 
تناقض. اما معنایش اين است که‌ای کسانی که به محمد ایمان آوردید! به على نیز 
ايمان آورید تا ایمان شما کامل شود.» 

اين سخن خداوند (أنزل من قبلک) یعنی آن جه قبل از تو در حسق على نازل 
شده است. ۱ 

اين سخن خداوند (وبالاخرة هُمْ يُوقنون) یعنی تصدیق می‌کننبد كه حکومت 
آخرت در اختیار على خواهد بود. همان طور که حکومت دنیا به او تحویل داده شده 
است. (أوتتى عَلَى دی من هع می گوید: «با چنین دینی در هدایت هستند.» 


(وأولئک هُم الْمفلُون» می‌گوید: «با جنين معرفتی رستگار هستند.» 


01۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
نورانيت على ا 
ات اف وان ان ی اورا کی کر نو 
«امير المؤمنين 3 فرمود: «مّن كان ظاهره فى ولایتی أكثر من باطنه خقفت 
موازینه؛ يا سلمان لا یکمل المؤمن إيمانه حتى یعرفنی بالورانية. و ذا عرفنى بذلک 
فهو مومن. امتحن الله قلبه للایمان و شرح صدره للاسلام. و صار عارفاً بدينه ٠‏ 
مستبصراً. و من قصر عن ذاک فهو شاک مرتاب. يا سلمان و يا جندب. إن معرفتى 
بالنورانية معرفة الله. و معرفة الله معرفتی. و هو الدين الخالص, بقول الله سبحانه: (وَمَا 
آمروا إن لیعبدوا له مُخلصین له الدین و هو الاخلاص, و قوله: لحُتَقَاء) و هو 
الإقرار بنبرة محمد ال ور الدين ی وی ان : وبق بُقِيمُوا الصا و هى 
ولایتی» فمن والانی ‏ فقد آقام الصلاة, و هو صعب مستصعب. 
ويو توا الرکاد6 و هه و الاقرار بان (ردلک دين القيّمَة) أى و ذلك دين الله 
القیم. 
شهد القرآن أن الدين القیم الاخلاص بالتوحید. و الاقرار بالنبوة والولایث فمن جاء 
بهذا فقد أتى بالدین. 
يا سلمان و يا جندب. المؤمن الممتحن الذی لم يرد عليه شىء من أمرناء لا شرح الله 
صدره لقبوله, و لم یشک و لم یرتب. و من قال لم و كيف فقد كفر. فسلموا للهامره. 
فنحن أمر الله. يا سلمان و يا جندب. إن الله جعلنى أمينه على خلقه. و خليفته فى أرضه 


نورانيت على لا 01١١‏ 
و بلاده و عباده. و أعطانى ما لم يصفه الواصفون. و لا يعرفه العارفون. فإذا عرفتمونى 
هكذا فأنتم مؤمنون, يا سلمان قال الله تعالى: (واستعینوً بالصَّبْر والصّلآة» فالصبر 
محمد. والصلاة ولایتی, و لذلک قال: (وَإنََا لكَبِيرَة» و لم يقل و إنهماء شم قال: (إلا 
ی الخاشعين) فاستثنى أهل ولايتى الذين استبصروا بنور هدایتی, يا سلمان. نحن سر 
الله الذى لا یخفی, و نوره الذى لا یطفی, و نعمته التى لا تجزی, أولنا محمد و أوسطنا 
محمد. و آخرنا محمد. فمن عرفنا فقد استكمل الدين القيم. 

يا سلمان و يا جندب» كنت و محمداً نوراً نسبّح قبل المسبّحات. و نشرق قبل 
المخلوقات, فقسم الله ذلك النور نصفين: نبى مصطفى. و وصى مرتضی. فقال الله 
عزوجل لذلک النصف: كن محمداً. و للآخر كن علياً. و لذلک قال النبى عأیّ: أنا من 
على. و على منى. و لا يؤدى عنی انا أنا أو علی؛ 

هر كس ظاهر او در پایبندی به ولايت من بيشتر از باطنش باشد کفه‌ی ترازويش 
سبک خواهد بود. ای سلمان! ايمان مؤمن كامل نمىشود؛ مگر آن كه مرا به نورانيت 
بشناسد و وقتى مرا به آن شناخت؛ او مؤمنى است كه خداوند قلبش را به ايمان 
امتحان كرده است و سينه اش را براى اسلام وسعت داده و در دين خود بصيرت و 
معرفت به دست آورده است. هر كس از اين معرفت كوتاهى كند؛ دچار شك و 
ترديد است. ای سلمان و ای جندب! شناخت من با نورانيت شناخت خداوند است. 
اميف ر غ هر انيه "ادن شان حيس ان ایت که كما ر ور 
سخن خود می‌گوید: وما أمروا إِلَا ليَعْيْدُوا له مُخلصين له الدّين)' و اين همان 


1 و1 


س 


و همان دين حنيف است. و اين سخن خداوند (وَيُقِيمُوا الصلَاة) همان ولايت من 
کف ای اف اس رتست 
نت 

(وَيُوتوا الرّكَاة6 همان اعتراف به ائمه است. (والک دين الي تک امن 
همان دين استوار خداوند است. 

قرآن شهادت داد که دين استوار؛ یعنی اخلاص داشتن در توحيد و اعتراف به 
نبوت و ولایت. يس هر كس اين را داشته باشد دين را به دست آورده است. 

امام على عم فرمود: «ای سلمان و ای جندب! مؤمن امتحان شده کسی است كه 
چیزی از امر ما بر او وارد نشود؛ مگر آن که خداوند سینه‌ی او را وسعت دهد و آن . 
توالت زا رل کد ویو آن شك و رودن ھی کل انا کین که کشت ان 
چگونه؟ در اين صورت او کافر شده است. پس تسلیم امر خداوند باشید و ما امر 
خداوند هستیم. ای سلمان و اق جندب! خداوند مرا امانت دار خودش در بين 
مخلوقات. خلیفه‌ی خودش در زمين و ديار و بندكانش قرار داده است. جيزى به من 
فط رواشت كلها ترشیت كسد كان کبس واد انرا رھت كين رات اد 
نمی‌توانند به آن معرفت بيدا کنند. يس وقتى شما با این صفت مرا بشناسيد مؤمن 
خواهيد بود. ای سلمان! خداوند: متعال می‌گوید: (واستعينو أ بالط والصّلاَة) د 
صبر محمد است و نماز ولایت من است. لذا گفت: (ونها لکبیرة6 و نگفت: «و 


انهما.» 
بعد گفت: " پس اهل ولایت مرا استثناء کرد. کسانی که با نور هدايت من دارای 


۳۵ بقره؛ أيدى‎ .١ 


نورائیت على علا 0۱۲ 


بصيرت هستند, ای سلمان! ما اسرار خداوند هستيم؛ كه نمىتوان آن را ينهان کرد و 
نور او هستيم؛ كه نمی‌توان آن را خاموش كرد. نعمت او هستيم که نمی‌توان آن را 
جبران کرد اول ما محمد است. و وسط ما محمد است و آخر ما محمد است يس 
هر كس ما را بشناسد دين استوار خود را كامل كرده است. 

ای سلمان و ای جندب! من و محمد يك نور بوديم كه قبل از همه تسبیح 
می گفتیم» قبل از مخلوقات اشراق داشتیم» و خداوند آن نور را به دو قسمت تقسیم 
كرد يك نصف أن بيامبر بركزيده و نصف ديكر وصى مورد رضایت. خداوند عزو 
جل به آن نصف فرمود: «محمد باش.» و به نصف ديكر فرمود: «على باش»» و به 
همین خاطر بيامبر یه فرمود: «من از على هستم و على از من است. و کسی 
نمی‌تواند جيزى را از طرف من بیان کند. مگر خودم يا على.»' 

اين آيه اشاره به آن است (وآنشتنا 0 اشاره به اتحاد آن دو در عالم 


ارواح و انوار است و مانند اين آيه <أَقَإن ما ت أو قتل" و در اين جا منظور اين 
ا اش وس و وی که گوس و اع و ور مت 
معناى واحد هستند. نور واحد هستند. در معنى و صفت متحد است. اما در جسد و 
اسم از هم جدا هستند. يس اين دو شىء در عالم ارواح واحد هستند. «أنت روحی 
التى بين جنبى؛ تو روح من هستى كه بين دو يهلوى من هستی.»" و همین طور در 
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۳ ال عمران؛ ایه‌ی ۱۴۴. 


۶ حدیث ان ۳ 


11 ترجمه مشارق انوار اليقين 


عالم اجساد: «أنت می و آنا منک ترثنی و آرنک» أنت منی بمنزلة الروح من الجسد؛ 


تو از من هستی و من از تو هستم تو از من ارث می‌بری و من از تو ارث می‌برم ؛ تو 
نسبت به من مانند روح از جسد هستی.» 

این آيه اشاره به آن است (صوا عَلَيْه لوا تسنلیما)" می‌گوید: «بر پیامبر 
صلوات بفرستید و بر وصی سلام کنید. و صلوات فرستادن شما بر پیامبر به خاطر 
رسالت فایده‌ای برای شما ندارد؛ مگر با سلام كردن بر علی؛ به خاطر ولایت:» 

«يا سلمان و يا جندب. و كان محمد الناطق, و آنا الصامت. ولابد فى کل زمان من 
صامت و ناطق, فمحمد صاحب الجمع, و آنا صاحب الحشر, و محمد المنذرء و آنا 
ااي فحتم ماب اا راا صاخ ا ره ماخر را 
صاحب اللواء. محمد صاحب المفاتيح. و أنا صاحب الجنة والنار. و محمد صاحب 
الوحی, و أنا صاحب الالهام. محمد صاحب الدلالات. و أنا صاحب المعجزات. محمد 
خاتم النبيينء و أنا خاتم الوصیین, محمد صاحب الدعوة, و أنا صاحب السيف والسطو 1 
محمد النبى الکریم. و أنا الصراط المستقيم. محمد الرؤوف الرحیم. و أنا العلى العظیم. 

يا سلمان, قال اله سبحانه: (يُلْقى الروح من أمره عَلَى مَن یشاء من عيّاده) و لا 
یعطی هذا الروح إلا من.فوّض له الأمر والقدر و أنا اى السو ت30 اك 5 فى 
السّموات والارض, و آنا الکتاب المبین, يا سلمان. محمد مقیم الحجّة. و أنا حجّة الحق 
على الخلق, و بذلک الروح عرج به إلى السماء, أنا حملت نوحاً فى السفينة, آنا صاحب 
يونس فى بطن الحوت. و آنا الذی حاورت موسی فى البحر, و آهلکت القرون الأولی, 


.١‏ حديث آن گذشت. 


۲ احزاب؛ ايدى ۵۶. 
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أعطيت علم الأنبياء والأوصياء. و فصل الخطاب. و بى تمّت نبوة محمد. أنا أجريت 
الأنهار والبحار. و فجرت الأرض عيوناً أنا كاب الدنيا لوجههاء أنا عذاب يوم الظلة. أنا 
الخضر معلّم موسى. أنا معلم داود و سلیمان, أنا ذو القرنین. أنا الذى دفعت سمكها بإذن 
لله عزوجل, أنا دحوت أرضهاء أنا عذاب يوم الظلة, أنا المنادى من مكان بعید. أنا دابة 
الأرض. أنا كما يقول لی رسول اه ّْ: أنت يا على ذو قرنيها. و كلا طرفيها. و لک 
الآخرة والاولی. يا سلمان إن ميّتنا إذا مات لم يمت و مقتولنا لم يقتل, و غائبنا إذا غاب 
لم یغب» و لا نلد و لا نولد فى البطون. و لا يقاس بنا أحد من الناس, أنا تکلست على 
لسان عيسى فى المهد. أنا نوح. أنا إبراهيم: أنا صاحب الناقة. آنا صاحب الراجفة. أنا 
صاحب الزلزلة. أنا اللوح المحفوظ. إلى انتهى علم ما فيه. أنا أنقلب فى الصور كيف 


شاء الله. من رآهم فقد رآنى. و من رآنى فقد رآهم. و نحن فى الحقيقة نور الله الذى لا 


يزول و لا يتغير. 

يا سلمان, بنا شرف كل مبعوث. فلا تدعونا أرباباً و قولوا فينا ما شئتم» ففينا هلک و 
بنا نجى. يا سلمان. من آمن بما قلت و شرحت فهو مؤمن. امتحن الله قلبه للإيمان. و 
رضى عنه. و من شک و ارتاب فهو ناصب. و إن ادعى ولايتى فهو كاذب. 

يا سلمان أنا والهداة من أهل بيتى سر الله المکنون, و أولياؤه المقریون, كلّنا واحد. و 
سرنا واحد. فلا تفرقوا فينا فتھلکواء فان نظهر فى كل زمان بما شاء الرحمن, فالويل کل 
الويل لمن أنكر ما قلت, و لا ينكره لا أهل الغباوة. و من ختم على قلبه و سمعه و جعل 
على بصره غشاوة. 

يا سلمان, أنا أبو كل مؤمن و مؤمنة. يا سلمان. أنا الطامة الکبری, أنا الآزفة اذا 
آزفت. أنا الحاقة. أنا القارعة. أنا الغاشية, أنا الصاخة, أنا المحنة النازلة. و نحن الآيات 
والدلالات والحجب و وجه الله أنا كتب اسمى على العرض فاستقر. و على السّموات 
فقامت. و على الأرض ففرشت. و على الريح فذرت. و على البرق فلمع. و على الوادى 
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فهمع. و على النور فسطع» و على السحاب فدمع, و على الرعد فخشع. و على الليل 
فدجى و أظلم. و على النهار فأنار و تيسّم؛ 
ای سلمان و ای جندب! محمد سخن می گفت» من ساکت بودم. بايد در هر زمان 


یک نفر ساکت باشد و دیگری سخن بگوید» پس محمد صاحب جمعیت است. من 
ا محشر هستم محمد انذار کننده است. من هدایت کننده هستم محمد 
صاحب بهشت است. من صاحب رجعت هستم» محمد صاحب حوض است» من 
صاحب يرجم هستم» محمد صاحب كليدها است. من صاحب بهشت و جهنم 
هستم محمد صاحب وحی است. من صاحب الهام هستم. محمد صاحب مفاهيم 
است» من صاحب معجزات هستم. محمد خاتم پیامبران است. من خاتم وصیین 
هستم» محمد صاحب دعوت است. من صاحب شمثیر و شلاق هستم» محمد پیامبر 
کریم است» من صراط مستقیم هستم محمد رژوف است و من على عظیم هستم. 
ای سلمان! حداوند سبحان می‌گوید: ای الرّوح من آشره علی من يَشَاء من 
عبّاده)' و اين روح زا به کسی نمی‌دهد؛ مگر به کسی که امر و تقدير را به او 
تفویض کرده باشد. من مردگان را زنده می‌کنم» می‌دانم در آسمان‌ها و زمین چیست. 
من کتاب مبین هستم. ای سلمان! محمد اقامه کننده‌ی حجت است. من حجت حق 
بر مخلوقات هستم» با آن روح.او به آسمان به معراج رفت» من نوح را در کشتی 
حمل کردم من در كنار يونس در شکم نهنگ بودم. من بودم که با موسی در دریا 
گفتگو کرد» من ملت‌های اولین را نابود كردم من علم پیامبران و اوصیاء را در 
اختيار دارم, علم فصل الخطاب را در اختیار دارم, نبوت محمد با من کامل شدء من 


.۱۵ غافر؛ آیه‌ی‎ .١ 


نورانیت على علا ۱ ا 


نهرها و درياها را جارى کردم من چشمه‌های زمين را جوشاندم» جهزدى دنيا را 
پنهان كردم. 

من عذاب روز سايه هستم. خضر معلم موسى هستم معلم داود و سليمان هستې 
ذو القرنین هستم هستم که به اذن خداوند عز و جل سقف دنیا را درست کردم من 
زمين را گستراندم» عذاب روز سایه هستم. من هستم كه از مکان دور ندا کردم» من 
دابة الارض هستم» من آن طور هستم که پیامبر يله به من فرمود: «تو ای على ذو 
القرنین هستی» و دو طرف دنیا هست. و آخرت و دنیا متعلق به توست. ای سلمان» 
وقتی کسی از ما بميرد نمرده است» و کسی که از ما به قتل برسد مقتول نمی‌شود, و 
وقتى کسی از ما غایب باشد غایب نیست. ما از شکم زائیده نمی‌شویم و در شکم 
نمى زائيم» احدی از مردم با ما مقایسه نمی‌شود. من بودم که با زبان عیسی در گهواره 
سخن گفتم» من نوح» ابراهیم و من صاحب ناقه هستم من صاحب راجفه‌ی قیامت 
و صاحب زلزله‌ی قیامت هستم. من لوح محفوظ هستم» همه‌ی علوم موجود در أن 
به من ختم می‌شود. من می‌توانم به هر چهره‌ای که خداوند بخواهد تغيير کنم» هر 
كس آن‌ها را ببیند مرا دیده است» هر كس مرا ببيند آن‌ها را دیده است. ما در حقیقت 
نور خداوند هستیم که زائل نمی‌شود و تغییر نمی‌کند. 

ای سلمان! همه‌ی افرادی که مبعوث شدند؛ با ما به این شرافت رسیدند. يس ما 
را خدایان نخوانید. آن وقت هر جه خواستید درباره‌ي ما بگوئید. عده‌ای درباره‌ی ما 
هلاک شدند و عده‌ای به حاطر ما نجات يافتند. ای سلمان! هر كس به آن جه گفتم و 
شرح دادم ايمان بیاورد؛ مؤمنى است که خداوند قلبش را به ایمان امتحان کرده 
است؛ از او راضی شده است؛ و هر کس شک کند و تردید داشته باشد ناصبی است: 
و اگر ادعا ی ولایت مرا داشته باشد دروغ كو است. 

ای سلمان! من و هدایت کنندگان از اهل بیتم اسرار محرمانه‌ی خداوند هستيم. 
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اولياء مقرب او هستیم. همه‌ی ما یکی هستیم اسرار ما یکی است. پس در بين ما 
جدايى نيندازيد كه هلاک می‌شوید» جرا که ما در هر زمان به آن شکل كه خداى 


رحمن بخواهد ظاهر می‌شویم» يس وای و وای بر کسی كه انكار كند آن چه را 
كفتم» کسی آن را انكار نمی‌کند مگر؛ اهل جهالت و کسی كه قلب و گوشش قفل 
شده است و بر چشمش پرده‌ای انداخته شده است. ای سلمان» من يدر هر مرد و زن 
مومنی هستم, ای سلمان» من آن طامه‌ی كبرى هستم. من آزفه هستم اذا آزفت. من 
حاقه. قارعه. غاشیه و من صاخه هستم. 

من رنج نازل شده هستم ما آیات و مفاهیم و حجاب‌ها و وجه خداوند هستيم, 
من اسمم بر روی عرش نوشته شد و بعد عرش آرام گرفت بر آسمان‌ها نوشته شد 
و آن‌ها برپا شدند. بر روی زمین نوشته شد و زمين مسطح شدء بر روی باد نوشته 
شد و باد جریان یافت» بر روی برق نوشته شد و با آن تابش بيدا کرد بر روی دره‌ها 
نوشته شد و سيل جاری شدء بر روی نور نوشته شد و حرکت کرد. بر روی ابرها 
نوشته شد و باران بارید. بر روی رعد نوشته شد و حشوع بيدا کرد» بر روی شب 
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نوشته شد و تاريك و سياه شد. بر روى روز نوشته شد و روشن و سفيد شد.» 


.١‏ به صورت مختصر در عیون الحکم و المواعظ؛ ص ۱۶۷ آمده است. 


الكل 
اسرار على ع ۵۹ 


فصل 
همجنين در اسرار على 33 

از آن جمله روايتى است كه در كتاب الواحدة وارد شده است می‌گوید: «امير 
المؤمنين 3 خطبه‌ای خواند و فرمود: «الحمد لله مدهر الدهور, و مالک مواضى 
الأمور. الذى كنا بكينونيته. قبل خلق التمكين فى التكوين أوليين أزليين لا موجودين, 
منه بدأنا و إليه نعود. ألا إن الدهر فينا قسمت حدوده. و لنا أخذت عهوده. و إلينا ترد 
شهوده. فإذا استدارت ألوف الأطوار, و تطاول الليل والنهار. فلا لعلامة العلامة دون 
العامة والسامة, الاسم الاضخم. الغالم غير المعلم. أنا الجنب. والجانب محمد. العرش 
عرش الله على الخلائق, أنا باب المقام, و حجّة الخصام. و دابة الأرضء و صاحب العصرء 
و فصل القضاء و سفينة النجاة, لم تقم الدعائم بتخوم الأقطار, و لا أعمدة فساطيط 
السجاف الا على كواهل أمورناء أنا بحر العلم. و نحن حجّة الحجاب. فإذا استدار الفلک. 
و قيل مات أو هلک ألا إن طرفى حبل المتين؛ إلى قرار الماء المعین, إلى بسيط 
التمكين. إلى وراء بيضاء الصین. إلى مصارع قبور الطالقانيين. إلى نجوم یاسین, و 
أصحاب السين من العلیین العالمین, و كتم أسرار طواسین, إلى البيداء الغبراء. إلى حد 
هذا الثرى. أنا ديّان الدین, لأركين السحاب, و لاضرین الرقاب. و لاهدمن إرماً حجراً 
حجرأ و لأجلس على حجر لى بدمشق, و لأسومن العرب سوم المناياء فقيل متى هذا؟ 
فقال: إذا مت و صرت إلى التراب. و سوّی على اللبن و ضربت على القباب؛ حمد 
خدايى كه ايجاد کننده‌ی روزگاران و مالک امور اجراشونده است. کسی که قبل از 
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آن كه تمکین را در تکوین بیافریند؛ ما در كينونيت او اول و ازل بودیم و نه موجود 
ما از او آغاز شديم و به او بر مىكرديم. بدانيد كه روزگار محدوده‌ی خود را در ما 
تقسيم كرده است. و تعهدات خود را براى ما گرفته است. شاهدان او به ما 


برمى گردند. پس وقتى هزاران دوران گذشت. شبها و روزها به مدت طولانى در 
بى هم آمدند. علامت داراى علامت نبود؛ مگر عامه و سامه» كه اسم بزرك است و 
بدون تعلم عالم است. من جنب بودم. محمد جانب بوده عرش فقط عرش خداوند 
بر مخلوقات بود. من باب مقام بودم. حجت بر دشمنان» جاندار زمین» صاحب 
دوران" و صاحب قضاوت نهایی بودم. کشتی نجات بودم» ستون‌ها در عمق 
سرزمین‌ها مستقر نشد و ستون‌های خیمه‌ها استوار نشد. مگر بر روی كردن امور ماه 
من دریای علم هستم و ما حجت حجاب هستیم. يس وقتی فلک می‌چرخید و گفته ‏ 
شد مرد و یا هلاک شد؛ بدانید که دو طرف ریسمان استوار تا آب گوارا و تاعالم 
تمکیی» تا نحت شفیدی حيو تا فر غاد اهنا طالفتان اس رياف باتني افا 
اصحاب سین از علیین جهانیان, تا کتمان اسرار طس, تا صحراهای سر ميو تا مرز 
اين خاک امتداد دارد..من برپاکننده‌ی اين دين هستم, سوار بر ابر خواهم شد و 
گردن‌ها را با شمشیر می‌زنم» و شهرها را آجر به آجر ویران می‌کنم» بر روی تکه 
سنگی در دمشق كه متعلق به من است می‌نشینم» برای عرب سرنوشت هایشان را 
بیان می‌کنم.» گفته شد: «اين اقدامات جه زمانی خواهد بود؟» فرمود: «وقتی که من 
اک و لاوس نع كدارية و برای من گنبد درست کنند.»" 


۱ .در پحار صاحب عصا آمده است. 

۲ اشاره به حديث رجعت است. 

۳ بحار الانوار؛ ج۴۱. ص۵؛ ح۵. با مقداری تفاوت نزدیک به آن در؛ ج ۴۰ ص۵۵ ح 1۰. در ضمن 
یک حدیث طولانی از بيامبر لا 


۷ 
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فصل 
عمق حقيقت على د 

از جمله خطبه‌های حضرت خطبه‌ای است كه بعد از بازكشت از جنگ خوارج 
بیان فرمود و در آن بعد از حمد خداوند و صلوات بر محمد مله فرمود: 

«آنا أول المسلمين. أنا ول الممنین, آنا أول المصلین, أنا أول الصائمين. آنا أول 
المجاهدین. أنا حبل الله المتین. آنا سيف رسول رب العالمین, آنا الصدیق الاکبر. أنا 
الفاروق الاأعظم. أنا باب مدينة العلم, آنا رأس الحلم. آنا راية الهدى, أنا مفتی العدل, آنا 
سرج الدین, آنا أمير المؤمنين. آنا إمام المتقين, أنا سيّد. الوصيّين. أنا يعسوب الدین. آنا 
شهاب الله الثاقب. أنا عذاب الله الواصب. أنا البحر الذى لا ینزف. أنا الشرف الذى لا 
یوصف. أنا قاتل المشركين. أنا مبيد الكافرين. أنا غوث المومنین. أنا قائد الغر 
المحجلين. أنا أضراس جهنم القاطعة. أنا رحاها الداثرة. أنا ساق أهلها إليهاء أنا ملقى 


أنا اسمى فى الصحف عالياً و فى التوراة برياً و عند العرب علياء و إن لى أسماء فى 
القرآن عرفها من عرفها. 


آنا الصادق الذی آمرکم الله باتباعه فقال: (و کونوا مع الصادقين) آنا ثالح 
المؤمنين, أنا المؤذن فى الدنیا والآخرة أنا المتصدّق راکعاء أنا الفتی ابن الفتی 


أخوالفتى. أنا الممدوح ب (هل أتى). أنا وجه الله, أنا جنب الله أنا علم الله أنا عندى 


لاد ترجمه مشارق انوار اليقين 
غلم ها كان وها نكو إلى وا بت ذلك أحد و له تدقع عله عرسا 
لله قلبى مضيئاً و عملى رضیاء لقننى ربى الحكمة و غذائى بهاء لم أشرك بالله منذ 
خلقت, و لک أجزع منذ حملت» قتلت صناديد العرب و فرسانها, و أفنيت ليوثها و 
شجعانها. أيّها الناس, سلونى عن علم مخزون و حكمة مجموعة؛ 

من اولين مسلمان» اولين مؤمن» اولين نمازگزار اولين روزه كيرنده. اولين جهاد 
کننده» و ريسمان استوار خداوند هستم. من شمشير پیامبر يروردكار جهانیان. تصديق 
کننده‌ی بزرگ» جداکننده‌ی بزرگ حق از باطل» دروازه‌ی شهر علم» رئيس بردباری» 
يرجم هدایت. فتوا دهنده‌ی به عدالت» چراغ دين و من امير المؤمنين هستم. 

من امام متقین» سيد وصیین. بزرگ دينء شهاب نافذ خداوند. عذاب دائمی ۱ 
- خداوند و من دریایی هستم که خشک نمی‌شود. شرافتی هستم كه توصیف نمی شود 
قاتل مشرکین هستم نابود کننده‌ی کافران, من فریادرس مؤمنان» من رهبر بزرگ 
نیکوکاران من دندان‌های تيز چهنم» من آسیاب گردان جهنم هستم. من اهل جهنم را 
به سوى آن روان می کنب من در جهنم هیزم می‌ریزم. 

اسم من در صحیفه‌های قبلى عاليا است. و اسم من در تورات بريا است. و اسم 
من نزد اعراب على است» من در قرآن اسم هائى دارم كه عده‌ای آن را می‌شناسند. 

من همان صادقى هستم كه خداوند به شما دستور داده است از او پیروی كنيد. 
فرمود: «و كونوا مع الاد فو از صالح از بين مؤمنين هستم, أن كنب هستم كه 
در دنيا و آخرت اذان كو استء آن کسی هستم كه در حال ركوع صدقه داد آن 
جوان مرد يسر جوان مرد و برادر جوان مرد. من آن کسی هستم که با سوره‌ی «هل 
أتى» مورد مدح قرار گرفته است. من وجه خداوند هستم» جنب خداوند. علم 
خداوند هستم. علم آن جه تا كنون اتفاق افتاده است و آن جه تا روز قيامت اتفاق 


خواهد افتاد را می‌دانم. هیچ كس جنين ادعایی ندارد و هیچ كس نمی‌تواند اين ادعا 
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را از من دفع کند. خداوند قلب مرا روشنائى بخش قرار داده استء و اعمال مرا 
مورد رضايت قرار داده است» پروردگارم به من حكمت را تلقين کرده و با آن به من 
غذا داده است. از وقتى آفريده شدم به خداوند شرك نورزيدهام و از وقتى كه در 
حمل مادر قرار گرفتم بی تابى نکردم من قهرمانان عرب و مبارزان آنها را به قتل 
رساندم. شيرهاى عرب و افراد شجاع آن‌ها را نيست کردم» ای مردم! درباره‌ی علم 
محرمانه و حكمت جمع شده از من سؤال بيرسيد.»' 


.۲۱۳ نفحات الأزهار ميلانى؛ ج ۰۱۰ ص‎ .١ 


لف ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
ٍ خطبه‌ی افتخار 


از آن جمله مطالبى است كه از حضرت در خطبدى افتخار وارد شده است و 


اصبغ بن نباته آن را نقل کرده است می‌گوید: «امير الم ومنین لا خطبه خواند و 
فرمود: 

«آنا أخو رسول الله و وارث علمه» و معدن حکمه. و صاحب سره و ما أنزل الله 
حرفاً فى کتاب من كتبه إا وقد صار إلى» وزادلی علم ما كان و ما یکون إلى يوم 
القيامة» أعطيت علم الأنساب والأسباب: و أعطیت ألف مفتاح یفتح كل مفتاح ألف 
باب و مددت بعلم القذر» و إن ذلك يجرى فى الأوصياء من بعدى ما جری الليل 
والنهار حتی يرث الله الأرض و من عليهاء و هو خير الوارئین. 

أعطيت الصراط والمیزان واللواء والكوثر آنا المقدّم على بنی آدم یوم القيامة, آنا 
المحاسب للخلق, آنا منزلهم. آنا عذاب أهل النار, ألّاكل ذلك فضل من الله على و من 
أنكر أن لى فى الأرض كرة بعد كرة و عوداً بعد رجعة, حديثاً كما كنت قدیما فقد رد 
علینء و من رد علينا فقد رد على الله. 

أنا صاحب الدعوات. أنا صاحب الصلوات. أنا صاحب النقمات. أن صاحب الدلالات. 


أنا صاحب الآيات العجیبات. أنا عالم أسرار البریات أنا قرن من حديد. أنا أبداً جديد, 
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آنا منزل الملائكة منازلهاء آنا آخذ العهد على الارواح فى الازل. أنا المنادی لهم آلست 
بریکم بأمر قیوم لم یزل. 

آنا كلمة الله الناطقة فى خلقه. أنا آخذ العهد على جمیع الخلاشق فى الصلوات. أنا 
غوث الآرامل والیتامی, أنا باب مدينة العلم, أنا كهف الحکم. أنا دعامة الله القائمة. أنا 
صاحب لواء الحمد. أنا صاحب الهبات بعد الهبات و لو أخبرتكم لکفرتم. أنا قاتل 
الجبابرة. أنا الذخيرة فى الدنيا والآخرة أنا سيّد المومنین, أنا علم المهتدين. أنا صاحب 
اليمين. آنا اليقين. أنا إمام المتفین, أنا السابق إلى الدين. أنا حبل الله المتين. أنا الذى 
أملأها عدلاً كما مت ظلماً و جوراً بسيفى هذاء أنا صاحب جبريل. أنا تابع میکائیل, أنا 
شجرة الهدى. أنا علم التقى. أنا حاشر الخلق إلى الله بالكلمة التى بها يجمع الخلایق, أنا 
منشیء الأنام. أنا جامع الاحکام. أنا صاحب القضيب الأزهر والجمل الأحمر. أنا باب 
اليقين. أنا أمير المؤمنين. أنا صاحب الخضر أنا صاحب البيضاء. أنا صاحب الفيحاء. أنا 
قاتل الأقرات. أنا مبيد الشجعان, أنا صاحب القرون الأرلين. أنا الصدیق الأكبر. أنا 
الفاروق الاعظم. أنا المتكلّم بالوحی, أنا صاحب النجوم: أنا مدبرها بأمر ريّى و علم الله 
الذى خصنی به. أنا صاحب الرايات الصفرء أنا صاحب الرايات الحمر. أنا الغائب المنتظر 
لأمر العظيم. أنا المعطی, أنا المبذل, أنا القابض يدى على القبض. الواصف لنفسی, أنا 
الناظر لدين ربّى. أنا الحامى لابن عمّی, آنا مدرجة فى الأكفان. أنا والى الرحمن, أنا 
صاحب الخضر و هارون, أنا صاحب موسی و یوشع بن نون آنا صاحب الجنتة. أنا 
صاحب القطر والمطر. آنا صاحب الزلازل والخسوف. أنا مروع الألوف. آنا قاتل الکفار, 
أنا إمام الابرار أنا البیت المعمور, آنا السقف المرفوع, أنا البحر المسجور. آنا باطن 
الحرم. أنا عماد الأمم, آنا صاحب الأمر الأعظم. هل من ناطق یناطقنی؟ 
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آناالنار, و لو لا أنى أسمع کلام الله و قول رسول الله عله لوضعت سیفی فيكم و 
قتلتکم عن آخرکم. آنا شهر رمضان, أنا ليلة القدر أنا أم الکتاب. أنا فصل الخطاب. أنا 


سورة الحمد. أنا صاحب الصلاة فى الحضر والسفر, بل نحن الصلاة والصیام واللیالی 
والایام والشهور والاعوام. أنا صاحب الحشر والنحر, أنا الواضع عن أَمَة محمد الوزر, 
أنا باب السجود. أنا العابد. آنا المخلوق, آنا الشاهد. أنا المشهود. آنا صاحب السندس 
الاخضر أنا المذکور فى السّموات والأرض. آنا الماضی مع رسول الله فى السّموات, آنا 
صاحب الکتاب والقوس, آنا صاحب شيث بن آدم» آنا صاحب موسی و ارم. أنا بى 
تضرب الأمثال. أنا السماء الخضر. أنا صاحب الدنيا الغبر اه أ قناعت انت يقد 
القنوط. 

ها أنا ذا فمن ذا مثلی, أنا صاحب الرعد الأكبر. أنا صاحب البحر الأكدر, أنا مكلّم 
الشمس, أنا الصاعقة على الأعداء, أنا غوث من أطاع من الورى والله ربى لا إله غيره. 
ألا و إن للباطل جولة و للحق دولةء و إنى ظاعن عن قريب فارتقبوا الفتنة الأموية 
والدولة الکسروية. ثم تقبل دولة بنى العباس بالفرج والبأس. و تبنى مدينة يقال لها 
الزوراء بين دجلة و دجیل.والفرات, ملعون من سكنهاء منها تخرج طينة الجبّارين. تعلى 
فيها القصور, و تسبل الستور, و يتعلون بالمكر والفجور, فيتداولها بنو العباس ۴۲ ملک 
على عدد سنى الملک. ثم الفتنة الغبراء. والقلادة الحمراء فى عنقها قائم الحق. ثم أسفر 
عن وجهى بين أجنحة الأقاليم كالقمر المضىء بين الكواكب, ألا و إن لخروجى علامات 
عشرة, أوّلها تحريف الرايات فى أزقة الكوفةء و تعطيل السساجد. و انقطاع الحاج. و 
خسف و قذف بخراسان. و طلوع الكوكب المذنب. واقتران النجوم. و هرج و مرج و قتل 
و نهب. فتلک علامات عشرة. و من العلامة إلى العلامة عجب. فإذا تمّت العلامات قام 


خطبه‌ی افتخار oV‏ 
قائمنا قائم الحق ... ثم قال: معاشر الناس نزهوا ربّكم و لا تشيروا إليه. فمن حد الخالق 
فقد كفر بالكتاب الناطق, ثم قال: طوبى لأهل ولايتى الذين يقتلون فی؛ و يطردون من 
أجلى. هم خزان الله فى أرضه. لا يفزعون يوم الفزع الأكبر, أنا نور الله الذى لا يطفى, 
أنا السر الذى لا يخفى؛ 

من برادر پیامبر» وارث علم او» معدن حكمت او صاحب اسرار او هستم. خداوند 
مچ كرتن وا فر كات ا کان هاش تاوق رف الیش شک آن هی وه 
است. علاوه بر آن علم آن جه تا كنون اتفاق افتاده و آن چه تا روز قيامت اتفاق 
خواهد افتاد ا است. من داراى علم نسب و سبب. دارای هزار كليد 
هستم که هر كليد هزار باب را باز می‌کند » من با علم تقديرات کمک شدم. اين در 
اوصياء بعد از من نيز ادامه خواهد داشت. تا وقتى که شب و روز ادامه دارد؛ تا اين 
كه خداوند وارث زمين و آن جه بر روى أن است شود او بهترين وارثان است. 

صراط و ترازو و يرجم و حوض كوثر به من داده.شده است. در روز قيامت بر 
همه‌ی بنى آدم مقدم هستم» محاسبه کننده‌ی اعمال مخلوقات هستم. من آن‌ها را به 
منازلشان می‌فرستم. عذاب اهل جهنم هستم. بدانید همه‌ی این‌ها فضیلتی است که 
خداوند به من داده است» هر كس انکار کند که من بعد از يك بار رجوع دوباره به 
اين دنيا رجوع خواهم داشت و بعد از رجعت دوباره به اين دنیا بر خواهم كشت 
رجوعى كه جديد خواهد بود و مثل بار قبلى كه در اين دنيا زندكى كردم خواهد 
بود؛ هر كس اين را انكار كند بر ما مرتد شده است و هر بر ما مرتد شود بر خداوند 
مرتد شده است. 

من صاحب دعاهاء صاحب نمازها. صاحب عذاب هاء صاحب ا و ا 


آیات عجیب هستم. من از اسرار مردم اطلاع دارم ملتی از آهن هستم» هميشه تازگی 
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دارم» من ملائکه را در منازلشان مستقر می کنم. در عالم ازل از ارواح تعهد گرفتې 
بودم كه در آن جا به دستور خدای قيوم ازلى ندا دادم ألست بربكم. 


من کلمه‌ی سخن گوی خداوند در بين مخلوقاتش هستم. در نمازها از همه‌ی 
مخلوقات تعهد می‌گیرم؛ فریاد رس زنان بی سرپرست و یتیمان هستم. دروازه‌ی شهر 
علم. غار بردباری. ستون قائم خداوند. صاحب يرجم حمد. من صاحب هدایا بعد از 
هدایا هستم.و اگر به شما خبر بدهم؛ کافر می‌شوید. من قاتل جباران هستم. ذخیره‌ی 
دنیا و آخرت. سيد مومنین» علامت هدايت شدگان. صاحب سوگند. يقين؛ امام 
متقين» سبقت گیرنده در دين» من ریسمان استوار خداوند هستم. من أن کسی هستم 
که دنیا را با اين شمشیرم از عدالت پر می‌کنم بعد از آن که از ظلم و جور پر شده 
است. من همراه جبرئيل» پیرو میکائیل. درخت هدایت و يرجم تقوا هستم. 

من مخلوقات را نزد خداوند محشور می‌کنم با کلمه‌ای كه با آن مخلوقات جمع 
می‌شوند. من مردم را دوباره ایجاد می‌کنم. به همدى احکام علم دارم صاحب , 
شاخه‌ی نورانی و شتز قرمز هستم. من دروازه‌ی یقین هستم. امير المژمنین» همراه 
خضر, همراه دست سفید. صاحب سرزمین فلسطین و شام. قاتل بزرگان, نابود 
كل شجاعان» همراه ملت‌های اولین؛ تصدیق کننده‌ی بزرگ و جدا کننده‌ی بزرگ 
حق از باطل هستم. من بودم كه وحى را بر زبان می‌آوردم» صاحب ستاركان هستم» 
به دستور يروردكارم امور ستاركان را تدبير مىكنم و اين علم خداوند است؛ كه مرا 
به آن مخصوص کرده است. من صاحب پرچم‌های زرد رنگ» و يرجمهاى قرمز 
رنگ هستم. من غايبى هستم که برای امرى عظيم انتظارم را می‌کشند. من عطا كننده 
هستم» بخشش گر هستم» دست خود را بر روى محاسن صورت قبضه می كنم و 


خودم را توصيف می‌کنم. 
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من در دين پروردگارم نظر می‌کنم از پسر عمویم حمایت می‌کنم. من او را در 
کفن‌ها می‌پیچم. صاحب ولایت خدای رحمن هستم» همراه خضر و هارون بودم. 
همراه موسی و یوشع بن نون بودم. صاحب بهشت هستم. صاحب قطره‌های باران 
هستم. صاحب ززله‌ها و خسوف‌ها هستم هزاران نفر را وحشت زده می‌کنم. قاتل 
کافران هستم. امام نیک و کاران هتم یت ععموو ملق فرافر اشتهی اسان 
هستم دریای منفجر شده هستم باطن حرم هستم» تکیه گاه‌امت‌ها هستم. صاحب 
يك امر عظیم هستم آيا کسی هست که بتواند مثل من سخن بکوید؟ 

من آتش جهنم هستم و اگر نبود كه سخن خداوند و سخن پیامبر ماله را شنيده 
بودم شمشیر خودم را بر روی شما م ىكشيدم و شمارا تا آخرین نفر به قتل 
می‌رساندم. من ماه رمضان. شب قدر أم الکتاب. فصل الخطاب. سوره حمده 
صاحب نماز در سفر و حضر هستم و بلکه ما خود نماز و روزه و شب‌ها و روزها و 
ماه‌ها و سال‌ها هستیم. صاحب محشر و صاحب قربانی شتر هستم گناهان امت 
محمد را از دوش آن‌ها برداشتم. من باب سجده عبادت کننده مخلوق. شاهد 
هستم. کسی هستم که بر من شهادت گرفته شده است. صاحب سندس سبزهستی 
در آسمان‌ها و زمين مورد ذکر هستم. من در كنار پیامبر به آسمان‌ها رفتم» صاحب 
قرآن و قوس هستم. همراه شيث پسر آدم بودم همراه موسی و بیابان اهرام بودم. 
کسی هستم که به من مثال زده می‌شود. آسمان سبز و صاحب دنیای سرسبز هستم. 
من صاحب بارانی هستم که بعد از نا امیدی می‌بارد. 

بله من این‌ها هستم. اکنون جه کسی مثل من است؟ صاحب رعد بزرگ و 
صاحب دریای تيره هستم با خورشید صحبت می‌کنم. صاعقه‌ای هستم که بر سر 


دشمنان نازل مى شود. فریاد مردمی هستم که مرا اطاعت کنند و خداوند پروردگار 
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من است و خدايى جز او نيست. بدانيد که باطل جولانى خواهد داشت و حق نيز 
دولتى خواهد داشت. من به زودى كوج می‌کنم» يس منتظر فتنه‌ی بنى اميه و دولت 
كسرايى باشید. و بعد دولت بنى عباس به همراه فرج و نيز گرفتاری رو می‌آورد و 
شهرى بين دجله و دجيل و فرات ساخته می‌شود كه زوراء ناميده می‌شود. ملعون 
است کسی كه در آن شهر ساكن شود و از آن جا است كه طينت جباران بيرون 
مىآيد و در آن شهر کاخ‌ها بنا مى شود و پرده‌ها آویخته مىشود و با مکر و گناه به 
برتری دست بيدا می‌کنند و بنی عباس اين دولت را در دست چهل و دو پادشاه 
می‌چر خانند به عدد سال‌های حکومتشان» بعد فتنه‌ای غبار آلود فرا می‌رسد و 
گردنبندی قرمز در گردنش است و حق قائم می‌شود. 

در بين مناطق زمين چهره‌ی مرا كنار می‌زند كه مانند ماه نورانی بين ستارگان 
است. بدانید که خروج من ده علامت دارد. اولین آن تغییر داده شدن پرچم‌ها در 
کوچه‌های کوفه است. و تعطیل شدن مساجد. و متوقف شدن سفر حج» و خسوف و 
بمباران افغانستان و طلوع ستارگان دنباله دار نزدیک شدن ستارگان به يك دیگر 
هرج و مرج و قتل و غارت. این‌ها ده علامت است. و از یک علامت تاعلامت 
دیگر چیزهای عجیبی رخ می‌دهد. وقتی علامت‌ها کامل شد قائم ما قيام می‌کند که 
قائم به حق است.» ...و بعد فرمود: «ای مردم! پروردگار خود را منزه بدانید و با 
دست به او اشاره نکنید. هر كس خالق را محدود کند به قرآن ناطق کافر شده است.» 
و بعد فرمود: «خوشا به اهل ولایت من که در راه من کشته می‌شوند و به خاطر من 
مورد طرد قرار می گیرند. آن‌ها خزانه داران خداوند در زمين هستند. در روز وحشت 


بزرگ آن‌ها دچار وحشت نمی‌شوند. من نور خداوند هستم. که خاموش نمی‌شود. 
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من اسراری هستم که قابل مخفی كردن نیست.»" 

تأیید می‌کند اين سخن و مقام را آن جه در امالی از پیامبر له وارد شده است 
كه فرمود: «یا معشر قریش, كيف بكم و قد کفرتم بعدی, ثم رآیتمونی فى كتيبة من 
أصحابى آضرب وجوهکم بالسیف. أنا أو على بن أبى طالب عه اى جماعت 
قريش! حال شما چگونه است وقتى كه بعد از من كافر شده ايد و بعد مرا در بين 
لشكرى از اصحابم مىبينيد كه با شمشير به سوى شما حمله ور می‌شوم. من يا على 
بن ابی طالب لا 


در اين هنكام جبرئيل به سرعت نازل شد و گفت: بگو: «إن شاء الله. ۳0 


.۱ بحار الانوار؛ ج78 ص۷۸ حا. ج۳۹ ص ۲۲۷؛ ح‎ .١ 
.۶ بحار الانوار؛ ج ۱۳۲ ص ۳۰۴؛ ۲۶۸ ج ۰۳۷ ص ۱۱۳؛ ح‎ .۲ 
در بحار این گونه است: «بگو: «ان شاء اله و یا على. اين كار را خواهد کرد.»‎ .۳ 
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فصل 

از جمله خطبههاى خضرت تطنجيه نام دارد. که ظاهر آن بسيار جذاب و باطن 
آن عميق است. پس خواننده‌ی اين خطبه بايد از سوء ظن خوددارى کند. چرا كه در 
آن به گونه‌ای خداى خالق را تنزيه كرده است كه احدى از مخلوقات طاقت آن را 
ندارد. حضرت اين خطبه را بين مدينه و كوفه انشاء كرد و فرمود: 

«الحمد لله الذی فتق الأجواء و خرق الهواء. و علق الأرجاء و أضاء الضياء. و أحيى 
الموتى و أمات الاحیاء. أحمده حمداً سطع فارتفع. و شعشع فلمع. حمداً يتصاعد فى 
السماء إرساله. و يذهب فى الج اعتداله. خلق السّموات بلا دعائم. و أقامها بغير قوائم» 
و زيّنها بالكواكب المضيئات. و حبس فى الجو سحائب مکفهرات. و خلق البحار 
والجبال على تلاطم تيار رفيق رئیق, فتق رتجاها فتغطمطت أمواجهاء أحمده و له الحمد. 
و أشهد أن لا إله إلا هو و أشهد أن محمداً عبده و رسوله. انتجبه من البحبوحة العلیاء و 
أرسله فى العرب. و ابتعثههادياً مهدياً حلاحلاً طلسمياً. فأقام الدلائل. و ختم الرسائل, 
بصّر به المسلمین, و آظهر به الدین. صلی الله عليه و آله الطاهرین. ۱ 

یا الناس, آنییوا إلى شیعتی. والتزموا بیعتی. و واظبوا على الدین بحسن الیقین. و 
تمسّكوا بوصی نبيّكم الذی به نجاتکم. و بحبّه یوم الحشر منجاتکم. فأنا الامل 
والمأمول. 

أنا الواقف على التطنجين. أنا الناظر إلى المغربين والمشرقين. رأيت رحمة الله 
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والفردوس رأى العین. و هو فى البحر السابع يجرى فى الفلک فى زخاخيره النجوه 
والحبكى, و رأيت الأرض ملتفة کالتفاف الثوب القصور. و هی فى خزف من التطنج 
الأيمن مّما يلى المشرق والتطنجان. خليجان من ماء كأنهما أيسار تطنجين. و أنا 
المتولى داترتها و ما الفردوس؟ و ما هم فيه الا كالخاتم فى الإصبع. و لقد ریت 
الشمس عند غروبها و هى كالطاير المنصرف إلى وكره. و لولا اصطكاى رأس 
الفردوس. و اختلاط التطنجین, و صرير الفلک. يسمع من فى السّموات والارض رميم 
حميم دخولها فى الماء الأسود. و هی العين الحمئة. و لقد علمت من عجائب خلق الله ما 
لا يعلمه إلا اله» و عرفت ما كان و ما يكون و ما كان فى الذر الأول مع من تقدّم من 
آدم الأول» و لقد كشف لى فعرفت. و علمنى ربى فتعلمت. ألا فعوا و لا تضجوا و لا 
ترتجوا فلو لا خوفى عليكم أن تقولوا جن أو ارتد لأخبر تكم بما كانوا و ما أنتم فيه و 
ما تلقونه إلى يوم القيامةء علم أو عز إلى فعلمت, و لقد ستر علمه عن جميع النبيين انا 
صاحب شريعتكم هذه صلوات الله عليه و آله. فعلمنى علمه. و علمته علمی, ألا و انا 
نحن النذر الاولی. و نحن نذر الآخرة والأولى. و نذر كل زمان و آوان, و بنا هلک من 
هلک. و بنا نجا من نجاء فلا تستطيعوا ذلك فيناء فوالذى فلق الحبة, و برأ النسمةء و 
تفرد بالجبروت والعظمة. لقد سخرت لى الرياح والهواء والطیر. و عرضت على الدنياء 
فأعرضت عنهاء أنا كاب الدنيا لوجهها فحنى, متى يلحق بى اللواحق. لقد علمت ما فوق 
الفردوس الأعلى. و ما تحت السابعة السفلى» و ما فى السّموات العلی. و ما بينهما وما 
تحت الثرى. كل ذلك علم إحاطة لا علم آخبار أقسم برب العرش العظيم لو شئت 
أخبرتكم بآبائكم و أسلافكم أين كانوا و ممّن كانوا و أين هم الآن و ما صاروا إليه. 
فكم من آكل منكم لحم أخيه. و شارب برأس أبيه. و هو يشتاقه و يرتجيه. 

هيهات هیهات. إذا كشف المستور. و حصل ما فى الصدور. و علم أين الضمیر. و 
أيم الله لقد كوزتم کوزات» و كررتم کرات» و كم بين كرة و كرة من آية و آيات. ما 
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بين مقتول و میّت. فبعض فى حواصل الطيورء و بعض فى بطون الوحش, والناس ما بين 
ماض وزاج, و رايح و غاد. و لو كشف لكم ما كان منى فى القديم الأول» و ما يكون 
منی فى الآخرة, لرأيتم عجائب مستعظمات. و أموراً مستعجبات, و صنايع و إحاطات. 
أنا صاحب الخلق الأول قبل نوح الأول و لو علمتم ما كان بين آدم و نوح من عجائب 
اصطنعتها, و أمم أهلكتها: فحق عليهم القول. فبئس ما كانوا يفعلون. أنا صاحب الطوفان 
الاول. أنا صاحب الطوفان الثانی, أنا صاحب سيل العرم. أنا صاحب الأسرار المکنونات. 
أنا صاحب عاد والجنات. أنا صاحب ثمود والآيات. أنا مدمّرهاء أنا مزلزلهاء نا مرجعهاء 
أنا مهلكهاء نا مدبرهاء أنا بانيهاء أنا داحيهاء أنا ممیتهاء أنا محييهاء أنا الأول, أنا الآخر. 
أنا الظاهر. أنا الباطن, أنا مع الكور قبل الكورء أنا مع الدور قبل الدورء أنا مع القلم قبل . 
القلم, أنا مع اللوح قبل اللوح, أنا صاحب الأزلية الأولية. أنا صاحب جابلقا و جابرسا. أنا 
صاحب الرفوف و بهرم. آنا مدبر العالم الأول حين لا سماؤكم هذه و لا غبراؤكم. 

قال: فقام إليه ابن صويرمة ققال: أنت أنت يا أمير المؤمنين؟ 

فقال: أنا أنا لا إله الا الله رتى و رب الخلائق أجمعين. له الخلق والأمر. الذى دبّر الأمور 
بحکمته. و قامت السسّموات والأرض بقدرته. كأنى بضعيفكم يقول ألا تسمعون إلى ما يدّعيه 
ابن أبى طالب فى نفسنه. و بالأمس تكفهر عليه عساكر أهل الشام فلا يخرج إليها؟ 

و باعث محمد و إبراهيم! لأقتلن أهل الشام بكم قتلات و أى قتلات. و حقى و 
عظمتى لأقتلن أهل الشام بكم قتلات و أى قتلات, و لأقتلن أهل صفين بكل قتلة سبعين 
قتلة, و لاردن إلى كل مسلم حياة جديدة. و لأسلمن إليه صاحبه و قاتله. إلى أن يشفى 
غليل صدرى منه, و لأقتلن بعمّار بن ياسر و بأويس القرنى ألف قتيل أولا يقال لا و 
كيف و أين و متى و أنى و حتی, فكيف إذا رأيتم صاحب الشام ينشر بالمناشير, و يقطع 
بالمساطير. ثم لأذيقنّه أليم العقاب. ألا فابشرواء فالی يرد أمر الخلق غداً بأمر رسی, فلا 
يستعظم ما قلت. فإنا أعطينا علم المنايا والبلاياء والتأويل والتتزیل. و فصل الخطاب و 
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علم النوازل. والوقايع والبلاياء فلا يعزب عتا شىء. 

كأنى بهذا و أشار إلى الحسين لي قد ثار نوره بين عينيه. فأحضره لوقته بحين 
طويل يزلزلها و یخسفهاء و ار معه المؤمنين فى كل مکان, و أيم الله لو شئت سمیتهم 
رجلا رجلا بأسمائهم و أسماء آبائهم فهم يتناسلون من أصلاب الرجال و أرحام النساء. 
إلى يوم الوقت المعلوم. 

ثم قال: يا جابر, أنتم مع الحق و معه تکونون, و فيه تموتونء يا جابر إذا صاح 
الناقوس, و كبس الکابوس, و تكلّم الجاموس, فعند ذلك عجائب و أى عجائب. إذا 
أنارت النار ببصرى, و ظهرت الراية العثمانية بوادى سوداء, و اضطربت البصرة و غلب 
بعضهم بعضاً. و صبا كل قوم إلى قوم, و تحرکت عساكر خراسان, و تبع شعيب بن 
صالح التيمى من بطن الطالقان, و بويع لسعيد السوسى بخوزستان. و عقدت الراية 
لعماليق کردان, و تغلبت العرب على البلاد الأرمن والسقلاب. و أذعن هرقل بت سطنطينة 
لبطارقة سينان» فتوقعوا ظهور مكلم موسى من الشجرة.على الطور. فيظهر هذا ظاهر 
مکشوف. و معاين موصوف. ألا و کم عجائب ترکتها, و دلائل کتمتها, لا أجد لها حملة, 
أنا صاحب إبليس بالسجود. أنا معذبه و جنوده على الكبر والغرور بأمر الله. أنا رافع 
إدريس مکاناً علیا؛ آنا منطق عيسى فى المهد صبیاء أنا مدين الميادين و واضع الارض. 
ات قاس ھا اختاننا فكولة سنا برا .و كما بهر حمسا با و مها عمار اق 
حمسا غرابا: ۱ 

أنا خرقت القلزم من الترجیم. و خرقت العقیم من الحيم» و خرقت كلّاً من كل و 
خرقت بعضاً فى بعض. آنا طيرثاء أنا جانبوثا, آنا البارحلون, أنا عليوثوثاء أنا السسترق 
على البحار فى نوالیم الزخار عند البيار. حتی یخرج لى ما آعد لى فيه من الخیل 
والرجل. فآخذ ما حببت. و آترک ما آردت. ثم أسلّم إلى عمّار بن ياسر اثنی عشر آلف 
آدهم على آدهم. منها محب لله و لرسوله. مع كل واحد اثنى عشر كتيبة, لا یعلم عددها 


الییان. و تنكشف لكم صنايع البرهان. عند طلوع بهرام و کیوان. على دقائق الاقتران 
فعندها تتواتر الهزات والزلازل, و تقبل رايات من شاطىء جيحون إلى بيداء بابل. 

أنا مبرج الأبراج و عاقد الرياح. و مفتح الأفراج و باسط العجاج» أنا صاحب الطور, 
أنا ذلك النور الظاهر. أنا ذلك البرهان الباهر. و إنما كشف لموسى شقص من شقص 
الذر من المتقال. و كل ذلك بعلم من الله ذى الجلال. 

أنا صاحب جنات الخلود. أنا مجرى الأنهار أنهاراً من ماء تیار, و أنهاراً من لبن و 
أنهاراً من عسل مصفی, و أنهاراً من خمر لذة للشاربين. أنا حجبت جهنم و جعلتها 
طبقات السعير» و سقير الجير» والأخرى عمقيوس أعددتها للظالمین. و أودعت ذلك كله 
وادى برهوت. و هو والفلق و رب ما خلق, يخلد فيه الجبت والطاغوت و عبيدهماء و من 
كفر بذى الملک والملکوت. أنا صانع الأقاليم بأمر العليم الحکیم. أنا الكلمة التى بها 
تمّت الأمور و دهرت الدهورء“أنا جعلت الأقاليم أرباعاًء والجزائر سبعا فإقليم الجنوب 
معدن البرکات. و إقليم الشمال معدن السطوات. و إقليم الصبا معدن الزلازل و إقليم 
الديور معدن الهلكات. 

ألا ويل لمداينكم و أمصاركم من طغاة يظهرون فيغيرون و يبدلون إذا تمالت 
الشدائد من دولة الخصيان. و ملكة الصبیان, والنسوان, فعند ذلك ترتج الأقطار بالدعاة 
إلى كل باطل. هيهات هیهات. توقعوا حلول الفرج الأعظم, و إقباله فوجا فوجأء إذا جعل 
الله حصباء النجف جوهراً و جعله تحت أقدام المؤمنين, و تبايع به للخلاف والمنافقین» و 
يبطل معه الياقوت الأحمر, و خالص الدر والجوهر, ألا و إن ذلك من أبين العلامات. 
حتى إذا انتهى ذلك صدق ضياؤه. و سطع بهاؤه. و ظهر ما تريدون, و بلغتم ما تحبون, 
ألا و كم إلى ذلك من عجائب جمّة. و أمور ملمة. يا أشباه الأعثام. و بهام الأنعام, كيف 


تكونون إذا دهمتكم رايات لبنى كنام مع عثمان بن عنبسة من عراص الشام يريد بها 


ثم یکی صلوات الله عليه و قال: واها للأمم. أما شاهدت رايات بنى عتبة مع بنى 
كنام السائرين أثلاثاً. المرتكبين جبلا جبلاً مع خوف شدید. و یس عتید. ألا و هو 
الوقت الذى وعدتم به لأحملتهم على نجائب. تحفهم مراكب الأفلاى. كأنى بالمنافقين 
يقولون نص على على نفسه بالربانية. ألا فاشهدوا شهادة أسألكم بها عند الحاجة إليهاء 
إن علياً نور مخلوق, و عبد مرزوق, و من قال غير هذا فعليه لعنة الله و لعنة اللاعنين. 

ثم نزل و هو يقول: تحصنت بذى الملک والملكوت. و اعتصمت بذی العزة 
والجبروت. و امتنعت بذى القدرة والملكوت. من كل ما أخاف و آحذر. أيها الناس ما 
ذكر أحدكم هذه الكلمات عند نازلة أو شدة الا و أزاحها الله عنه. 

فقال له جابر: وحدها يا أمير المومنین. فقال: نعم و أضيف إليها الثلائة عشر اسما و 

حمد خدايى كه فضاها را از هم باز كرد و هوا را شکافت» گوشه‌ها را معلق کرد 
روشنایی را روشنی بخشید. مردگان را زنده کرد و زندگان را ميراند. من او را حمد 
می‌کنم حمدى که ساطع شود و بالا بروده تشعشع بيدا کند و بدرخشد. حمدی که 
ارسال آن در آسمان بالا برود با اعتدال در فضا حرکت کند. او آسمان‌ها را بدون 
ستون آفرید و بدون ستون آن را برپا داشت و آن را با ستارگان نورانی زينت داد و 
در فضا ابرها را محبوس کرد دریاها و کوه‌ها را با وجود تلاطم امواج نرم و دلنشين 
آفرید. تنگ ناهای آن را باز کرد و امواج آن به بالا پرتاب شد. 

من او را حمد می‌کنم و حمد متعلق به اوست. شهادت می‌دهم که خدایی جز او 
نیست. شهادت می‌دهم که محمد بنده‌ی او و فرستاده‌ی اوست. او را از فضای بالا 
انتخاب کرده است. او را در بين اعراب به رسالت فرستاد. او را هدايت کننده و 


هدایت شده مبعوث کرد حرکتی طلسم شکن» دلیل‌ها ارائه داد رسالت‌ها را به پایان 
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رساند. با او به مسلمانان بصيرت داد با او دين را اظهار کرد. صلوات خداوند بر او 
و بر آل پاک او باد. 

ای مردم! به سوی شیعیان من رجوع کنید. به بيعت با من پایبند باشید. با يقين 
نیکو بر دين خود مواظبت كنيد به وصی پیامبرتان تمسک بجوئید که نجات شما به 
دست اوست. در روز محشر با محبت او نجات می‌یابید» پس من اميد و آرزو هستم. 

من بر روی دو تطنج ایستادم. به دو مغرب و دو مشرق نگاه کردم با همین چشم 
رحمت خداوند و فردوس را ديدم در حالی که او در دریای هفتم بود و در فلک 
جاری بود و در امواج خروشان آن ستارگان قرار دارند. ديدم زمين در هم پیچیده 
است مانند در هم پیچیدن لباس کوتاه» زمين در شکاف تطنج راست قرار داشت که 
در امتداد مشرق و دو تطنج دو خلیج آب قرار داشت که گویا سمت چپ دو تطنج ‏ 
قرار دارند. من در امتداد داثره‌ی آن بودم» و فردوس چیست؟ این‌ها در برابر فردوس 
مانند انگشتر در انگشت بودند. من خورشيد را هنكام غروب ديدم که مانند پرنده‌ای 
بود که به لانه باز می‌گشت و اگر نبود اصطکاک سر فردوس و مخلوط شدن دو 
تطنج و صدای فلک همه‌ی کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند صدای خاک‌ستر 
شدن آتش ناشی از ورود خورشید به آب سياه را می‌شنيدند. اين آب سياه چشمه‌ی 
حمئه است. 

من چیزهایی از عجایب مخلوقات خداوند دانستم که کسی جز خداوند نمی‌داند. 
شناختم آن چه تا کنون اتفاق افتاده است و آن چه اتفاق خواهد افتاد و آن چه در 
عالم ذر اول برای آدم اول که مقدم بوده» اتفاق افتاده است و این‌ها برای من مکاشفه 
شد و من معرفت بيدا کردم. پروردگارم به من تعلیم داد و من آموختم. يس این‌ها را 
درک كنيد و ضجه نزنيد و مضطرب نشوید. اگر من نمی‌ترسیدم كه بگوئید او جنی 


شده است و يا این كه او مرتد شده است به شما خبر می‌دادم که آن‌ها جه وضعیتی 
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داشتند و شما امروز جه وضعیتی دارید و تا روز قیامت جه مسائلی خواهید داشت. 
این‌ها علمی است که به من داده شده است و من آن را آموختم و اين علم از همه‌ی 
پیامبران پنهان نگه داشته شده است مگر» صاحب اين شریعت شماء يس اين پیامبر 
علمش را به من آموخت و من نیز علم خود را به او آموختم. 

بدانید که ما انذار کنندگان اولین هستیم انذار کنندگان آخرت و دنیاء انذار 
کنندگان هر زمان و لحظه هستیم. هر كس هلاک شد به خاطر ما هلاک شد و هر 
كس نجات یافت به خاطر ما نجات یافت. يس شما نمی‌توانید اين دو حالت را در ما 
تعیین کنید. به خدایی سوگند می‌خورم که دانه را شکافت. انسان‌ها را آفرید و در 
جبروت و عظمت یگانه است و بادها و هوا و پرندگان در تسخیر من در آمدند. دنیا 
بر من عرضه شد. اما من از آن رو برگرداندم. من چهره‌ی دنیا را در هم پیچیدم و 
خمیده شد. چگونه کسی می‌تواند به من برسد؟! من به أن جه که بالای فردوس 
اعلی است و آن جه که در زیر زمين هفتم پائینی و آن جه که در آسمان‌های بالا و 
آن جه که بين آسمان و زمين و آن جه که زیر خاک اشت علم دارم. 

همه‌ی این‌ها علم احاطه است و نه علم خبر دادن. به پروردگار عرش بزرگ 
سوگند می‌خورم» اگر بخواهم می‌توانم به شما بگویم پدرانتان و اسلاف شما کجا 
زندگی می‌کردند و از کدام طائفه بودند و اکنون کجا هستند و به جه سرنوشتی دچار 
شدند. جه بسیار از شما گوشت برادرش را می‌خورد و در کاسه‌ی جمجمه‌ی پدرش 
آب می‌نوشد. در حالی که مشتاق پدرش است و آرزوی دیدار او را دارد. 

ه ركز هرگز وقتی که پرده‌ها كنار برود. آن جه در سینه‌ها است به محصول 
بنشیند» معلوم می‌شود كه كرايش درون به جيست و به خداوند سوگند ...شما بارها 
رجوع كرديد و بين هر رجوع جه بسيار آيه و آياتى وجود دارد. عده‌ای به قتل 


می‌رسند و عده‌ای می‌میرند» برخحى در لانه‌ی پرندگان هستند. برخحى در شكم 
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حیوانات وحشی. مردم عده‌ای رفته‌اند و عده‌ای در غرور زنده اند. عده‌ای مىروند و 
عده‌ای می‌آیند» اگر برای شما نمایان شود آن جه من در قدیم اول انجام داده‌ام و آن 
خواهید دید و صنایع و قدرت‌هایی خواهید دید. 

من همراه مخلوقات اول قبل از نوح اول بودم. اگر بدانید كه بين آدم و نوح جه 
اعمال عجیبی انجام دادم. چه‌امت‌هایی را هلاک کردم پس عذاب به حق به آن‌ها 
تعلق گرفت» جه بد اعمالی از خود ارائه دادند. من صاحب طوفان اول» و طوفان دوم 
بودم. من صاحب سيل عرم» صاحب اسرار محرمانه همراه قوم عاد و آن باغ هاء 
همراه قوم ثمود و آن آیات بودم. من آن‌ها را ويران کردم من برای آن‌ها زلزله ایجاد 
کردم» من آن‌ها را باز خواهم گردانده من آن‌ها را نابود کردم» من آن‌ها را تدبیر کردم» 
من آن‌ها را بنا کردم من آن‌ها را گستراندم» من آن‌ها را میراندم» من آن‌ها را زنده 
خواهم کرد من اولين هستم . من آخرین هستم» من ظاهر هستم. من باطن هستمء 
در كنار ستارگان جنوبی و قبل از آن هاء در كنار خانه‌ها و قبل از آن هاء در كنار قلم 
و قبل از آنء در كنار لوح و قبل از آن و صاحب ازلیت اول هستم. صاحب دو شهر 
جابلقا و جابرساء صاحب رفوف و بهرم» تدبیرکننده‌ی عالم اول هستم. آن هنكام که 
نه اين آسمان شما وجود داشت و نه اين دشت‌ها وجود داشت.» 

می گوید: در اين لحظه ابن صويرمة بلند شد و گفت: «تو اين گونه بودی ای امير 
المؤمنين تو؟» 

فرمود: امن خود من» خدایی جز الله پروردگار من و پروردگار همه‌ی مخلوقات 
وجود ندارد. او صاحب خلق و امر است» خدائی که با حكمت خود امور را تلبير 
كرد و آسمان‌ها و زمين با قدرت او بريا شد. كويا من افراد ضعيف شما را مىبينم كه 


می كوئيد آیا نمى بينيد پسر ابی طالب جه جيزهايى برای خود ادعا می‌کند؟ در حالى 
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كه ديروز سياه اهل شام بر او يورش بردند او نتوانست به سوى آن‌ها هجوم ببرد؟ 

به خدایی كه محمد و ابراهيم را به پیامبری مبعوث کرد سوكند می‌خورم كه من 
اهل شام را با کمک شما به قتل خواهم رساند در جندين جنگ و چه جنک هايى. 
به حق خودم و به عظمت خودم سوگند می‌خورم که با کمک شما اهل شام را به 
قتل خواهم رساند در چندین جنگ و جه جنگ هایی. و اهل صفين را به قتل 
خواهم رساند و در برابر هر یک کشته از سياه خود هفتاد کشته از آنها خواهم 
گرفت. به هر مسلمانی یک حیات مجدد خواهم بخشید. قاتلش را به او تحویل 
خواهم داد. تا اين که جوشش خشم درونم از او آرام شود. در برابر کشته شدن عمار 
بن ياسر و اویس قرنی هزار نفر را خواهم کشت گفته خواهد شد نه چنین چیزی 
ممکن نیست. چگونه. کجاء کی» جه موقع. تا کی» وقتی بشنوید كه صاحب شام با 
قیچی تکه تکه می‌شود. با ساطور تکه تکه می‌شود. بعد عذابی دردناک را به او 
خواهم چشاند. در اين صورت ا گفت. اما بشارت می‌دهم که فردا با . 
دستور پروردگارم امور مخلوقات به من سپرده خواهاد شد بس أن جه را گفتم 
بزرگ نمایی ندانید. ما صاحب علم سرنوشت‌ها و بلاها و تأویل و تنزیل و فصل 
الخطاب و علم نوازل و حوادث و بلاها هستيم. پس هیچ چیزی از ما پنهان نیست. 

گویا من اين را می‌بینم (و اشاره به حسین ع كرد) كه نورش بين دو چشمش 
برانگیخته شده است. من همان موقع نزد او حاضر می‌شوم» در هنگامی طولائی 
مدت خواهد بود» در دنیا زلزله و خسوف به وجود می‌آورد. مومنان در كنار او از هر 
مکان برانگيخته می‌شوند. به خداوند سوگند! اگر بخواهم می‌توانم اسم آن مردها را 
یکی یکی با نام پدرشان بگویم در حالی که آن‌ها هنوز در صلب پدران و در رحم 
زنان هستند و تا روز وقت معلوم متولد خواهند شد.» 


و بعد فرمود: ای جابر! شما در كنار حق قرار دارید. در كنار او باقی خواهید بود. 
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در راه این حق خواهيد مرد. ای جابر! وقتى كه ناقوس فرياد بزند. كابوس بيايد. 
جاموس صحبت کند. در آن هنكام عجايبى رخ خواهد داد و جه عجایبی. وقتى كه 
آتش در بصره روشن شود و يرجم عثمانی در وادی سياه ظاهر شود و در بصره 
شورش شود و برخی بر برخی دیگر غالب شوند. هر قومی به قوم دیگر هجوم 
ببرند. سپاهیان افغانستان حرکت کنند. شعیب بن صالح از مرکز طالقان مورد پیروی 
قرار كيرد. با سعید سوسی در خوزستان بيعت شود؛ بزرگان کردستان پرچمی 
برافراشته کنند. اعراب بر سرزمين ارامنه و سقلب پیروز بشوند و هرقل در قسطنطنیه 
(ترکیه) فرماندهان روم و يهود سینان را به رسمیت بشناسد. در آن هنكام منتظر 
ظهور درختی باشيد که با موسی در طور تكلم کرد. 

اين به صورت ظاهر و آشکار اتفاق خواهد افتاد و با چشم دیده می‌شود و قابل ‏ 
توصیف است. بدانید كه جه عجایبی را نگفتم. جه مفاهیمی را کتمان کردم که کسی 
را نمىبينم که ظرفیت آن را داشته باشد. من در كنار ابلیس در سجده بودم. من به 
دستور خداوند او و لشکریانش را به خاطر تکبر و غرور عذاب خواهم کرد. من 
بودم كه ادریس را به مكانى مرتفع بالا بردم. من بودم که عیسی را در كودكى در 
گهواره به حرف آوردم. من میدان‌ها را ميدان کردم و زمين را مستقر کردم. من بودم 
كه زمين بنج را قسمت کردم يك پنجم را خشکی و يك پنجم را دريا و يك پنجم 
را كوه و یک پنجم را آباد و یک پنجم را ویران قرار دادم. 

من قلزم را از ترجیم. و عقیم را از حيم و همه را از همه بیرون کشیدم و بعضی 
را از بعضی دیگر بيرون کشیدم. من طيرثاء جانبوثا. بارحلون و علیوئوثا هستم. من بر 
دریاها در امواج آن منتظر هستم. تا چیزی را که از اسب و مردان برای من آماده 
کرده است برایم بیرون بريزد. من أن جه را دوست دارم از آن‌ها تحویل می‌گیرم. آن 
جه را می‌خواهم رها می‌کنم. و بعد دوازده هزار مرد سياه را به عمار بن یاسر تحویل 
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می‌دهم» که از بين آن‌ها عدهاى دوست دار خداوند و رسولش هستند. در كنار هر 
كدامشان دوازده هزار كردان نيرو قرار دارده كه كسى جز خداوند تعدادشان را 
نمی‌داند. يس بشارت باد. كه شما بهترين برادران هستید. بدانيد شما بعد از مدتی 
مرحلهاى خواهيد داشت كه در آن برخی از توضيحات را خواهيد آموخت. و 
برهانها براى شما آشکار می‌شود. وقتى كه ستاره‌ی بهرام و كيوان در نزديكى دقیقی 
به یک ديكر طلوع کنند. در آن هنگام زلزله‌ها و زمين لرزه‌ها يشت سر هم رخ 
می‌دهد. و پرچم‌هایی از ساحل جیحون به سمت بیابان‌های بابل حرکت کنند. 

من بنا کننده‌ی برج هاء منعقد کننده‌ی باد هاء باز کننده‌ی شکاف ها منتشر 
کننده‌ی صداها ی متراکم و صاحب كوه طور هستم. من أن نور ظاهر شده. آن برهان 
حيرت انگیز هستم. آن جه برای موسی مکاشفه شد تکه‌ای از تکه‌های ذره از یک 
مثقال بود. من همه‌ی این‌ها را با علمی که خدای ذی الجلال عطا کرده است؛ دارم. 

من صاحب بهشت‌های جاویدان. جاری کننده‌ی نهرها هستم نهرهایی از آب 
خروشان. نهرهایی از شیر نهرهایی از عسل خالص, نهرهایی از شراب لذت بخش 
برای کسانی که از آن می‌نوشند» هستم. من جهنم را پنهان کردم و آن را به شکل 
طبقاتی از سعير و سقیر جير و عمقیوس قرار دادم آن را برای ظالمین آماده نمودم 
در هر يك از اين طبقات وادی برهوت قرار دادم به فلق سوگند! به خدایی که آفرید 
سوگند! که ساحران و طاغوت و پیروان آن دو و کسانی که به خدای صاحب ملک و 
ملکوت کافر باشد در أن جاودان خواهند بود. من سازنده‌ی اقلیم‌ها به دستور خدای 
علیم حكيم هستم. من کلمه‌ای هستم که با آن امور کامل می‌شود و روزگاران 
روزگار می‌شوند. من اقلیم‌ها را در چهار نوع قرار دادم و جزیره‌ها رادر هفت نوع 
قرار دادم. 

اقلیم جنوب معدن برکات است و اقلیم شمال معدن خشونت است. اقلیم صبا 
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بدانید كه وای بر شهرهای شما و ديار شما از دست طاغیانی که ظهور می‌کنند و 


تغییرات ایجاد می کنند و امور را تبدیل می‌کنند» زمانی كه سختی‌ها از دولت 
خواجه‌ها و حاکمیت بچه‌ها و زنان سرازیر شود. در آن هنكام سرزمينها به خود 
می‌لرزد از تبلیغاتی که برای هر چیز باطلی می‌شود. چقدر دور است چقدر دور 
است. منتظر وقوع فرج بزرگ باشید. اين که گروه گروه رو بیاورد. زمانی که خداوند 
سنگ ریزه‌های نجف را جواهرات کند. و آن را زیر پای مؤمنين قرار دهد با آن 
برای تخلف و منافقان بيعت شود. با وجود آن یاقوت قرمز و مروارید و جواهرات 
خالص باطل می‌شود. 

بدانید اين از روشن ترين علامات است. تا اين که وقتی اين گونه شد نور او 
نمایان می‌شود. هيبت او در فضا می‌پیچد و آن جه می‌خواهید ظهور می کند به آن 
جه دوست دارید می‌رسید. بدانید كه جه بسیار عجایب متراکمی و چه‌امور سرزنش 
آوری تا آن موقع رخ خواهد داد. ای مردمی که شبیه به استخوان کج شده هستید. و 
ای حیوانات سرگردان, حال شما چگونه خواهد بود وقتی که لشکریانی با يرجم بنی 
کنام در كنار عثمان بن عنبسه از مستطیل شام بر شما هجوم آورند و با اين هجوم به 
و ستاو در انم شم اه زا را رو سکن مقاط كلل 
که‌آموی يا عدوی بتوانند حق را ببینند.» 

و بعد حضرت یله گریه کرد و فرمود: «تعجب می‌کنم از امت هاء آیا پرچم‌های 
بنی عتبة را در كنار بنى کنام ندیدند كه در سه دسته حرکت می کنند و بر اين كوه و 
آن كوه سوار می‌شوند به همراه وحشت شدید و ضرباتی سهمگین! بدانید اين همان 
لحظه‌ای است که به آن وعده داده شده‌اید. 


من آن‌ها را بر اسب‌های نجیب حمل خواهم کرد و مرکب‌های افلاك به دور 
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آن‌ها حلقه خواهند زد كويا منافقين را می‌بینم که می‌گویند على برای خودش 
خدايى قائل است. بدانيد و شاهد باشيد شهادتى كه من در موقع نياز درباره‌ی آن از 
شما سؤال خواهم كرد » كه على نورى است كه مخلوق است و بندهاى است که به 
او رزق داده مىشود و هر كس غير از اين بگوید لعنت خداوند و لعنت لعنت 
كنندكان بر او باد.» 

و بعد حضرت پائین آمد در حالى كه مىفرمود: «به خداى صاحب ملک و 
ملکوت يناه می‌برم» به خدای صاحب عزت و جبروت متمسک می‌شوم. به خدای 
صاحب قدرت و ملکوت متوسل می‌شوم؛ از هر آن جه نگران همستم و از آن 
مواظبت می‌کنم. 

ای مردم! هر كس از شما اين جملات را هنكام سختی و گرفتاری بگوید خداوند 
آن را از او برطرف خواهد کرد.» 

در اين لحظه جابر به او گفت: «فقط همین جملات ای امير المژمنین؟» فرمود: 
«بله و سیزده اسم را به آن اضافه می‌کنم.» و مرا به خود چسباند و بعد سوار شد و 
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رفت. 
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فصل 
آثار على ا در آفرینش 

از خطبه‌های حضرت اين است که فرمود: 
«أنا عندی مفاتیح الغيب» لا یعلمها بعد رسول الله إِلَا أناء آنا ذو القرنین المذکور فى 
الصحف الاولی. آنا صاحب خاتم سلیمان, آنا ولی الحساب. آنا صاحب الصراط 
والموقف. قاسم الجنة والنار بأمر ربّی, أنا آدم الثول, أنا نوح الاول, آنا آية الجیار آنا 
حقيقة الاسرار, أنا مورق الاشجار, أنا مونع الثمارء آنا مفجر العیون, آنا مجری الأنهارء 
أنا خازن العلم, أنا طود الحلم, أنا أمير المؤمنين. آنا عين الیقین, آنا حجّة الله فى 
الستّموات والارض, أنا الراجعة, أنا الصاعقة, أنا الصيحة بالحق, أنا الساعة لمن کذّب 
بهاء أنا ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه أنا الأسماء الحسنى التى أمر أن يدعى بها أنا 
- ذلك النور الذى اقتبس منه الهدی, أنا صاحب الصورء أنا مخرج من فى القبور. أنا 
صاحب يوم النشور, أنا صاحب نوح و منجیه, أنا صاحب أيوب المبتلى و شافيه. أنا 

| أقمت السَموّات بأمر ربّى. أنا صاحب إبراهيم, أنا سر الكليم. 

3 أنا التاظر فى الملكوت. أنا أمر الحى الذى لا يموت أنا ولى الحق على سائر الخلق, 
أنا الذى لا يبدل القول لدىّ و حساب الخلق إلى أنا المفوض إلى أمر الخلائق. أنا 
خليفة الإله الخالق, أنا سر الله فى بلاده. و حجّته على عباده, أنا أمر الله والروح» كما قال 
سبحانه: ینک عن الروح قل الروح من أمْر رَبّى). 

أنا أرسيت الجبال الشامخات. و فجرت العيون الجاریات. أنا غارس الأشجار. و 
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مخرج الألوان والشمار. أنا مقدّر الاقوات. أنا ناشر الأموات, أنا منزل القطر. أنا منوّر 
الشمس والقمر والنجوم. آنا قيّم القيامة, أنا القيم الساعة, أنا الواجب له من الله الطاعة, 
أنا سر الله المخزون. أنا العالم بما كان و ما يكون. أنا صلوات المؤمنين و صيامهم. أنا 
مولاهم و امامهم. أنا صاحب النشر الأول والآخر. أنا صاحب المناقب والمفاخر, أنا 
صاحب الكواكب. أنا عذاب الله الواصب. أنا مهلك الجبابرة الاول, أنا مزيل الفول, أنا 
صاحب الزلازل والرجف. أنا صاحب الكسوف والخسوف. آنا مدمّر الفراعنة بسيفى هذاء 
أنا الذى أقامنى الله فى الأظلة و دعاهم إلى طاعتی, فلما ظهرت أنكرواء فقال الله 
سبحانه: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به». أنا نور الأنوار. أنا حامل العرش مع الأبرار, 
أنا صاحب الكتب السالفة, أنا باب الله الذی لا يفتح لمن كذب به و لا يذوق الجنة, أنا 
الذى تزدحم الملائكة على فراشى» و تعرفنى عباد أقاليم الدنياء أنا رت لى الشمس 
مرتين» و سلّمت على کرتین, و صليت مع رسول الله القبلتين, و بايعت البيعتين, أنا 
صاحب بدر و حنین. أنا الطور. أنا الكتاب المسسطور, أنا البحر المسسجور. أنا البيت 
المعمور, أنا الذى دعا الله الخلائق إلى طاعتى. فکفرت, و أصرت. فَمُسخت, و أجابت 
أمة فنجت. و أزلفت. أنا الذى بيدى مفاتيح الجنان. و مقاليد النيران. كرامة من الله. أنا 


مع رسول الله فى الأرض و فى السماء. أنا المسيح حيث لا روح يتحرى و لا نفس 
يتنفّس غيرى. أنا صاحب القرون الأولى. أنا الصامت و محمد الناطق. أنا جاوزت 
بموسى فى البحر, و أغرقت فرعون و جنوده. و أنا أعَلم هماهم البهائم, و منطق الطير, 
آنا الذى أجوز السّموات السبع والأرضين السبع فى طرفة عین, أنا المتكلّم على لسان 
عيسى فى المهد. أنا الذى يصلى عيسى خلقی, أنا الذى أنقلب فى الصور كيف شاء الله 
أنا مصباح الهدی, أنا مفتاح التقی, أنا الآخرة والاولی, أنا الذى أرى أعمال العباد. أنا 
خازن السّموات والارض بأمر رب العالمين. أنا القائم بالقسط. أنا ديّان الدين. أنا الذى 
لا تقبل الأعمال إلا بولایتی. ولا تنفع الحسنات الا بحبّى, أنا العالم بمدار الفلک الدوار, 
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أنا صاحب مکیال و قطرات الأمطار, و رمل القفار بإذن الملک الجتار, ألا أنا الذی أقتل 
مرتين و أحيى مرتین و آظهر كيف شئت. آنا محصی الخلائق و إن كثرواء آنا محاسبهم 
بأمر ربی, أنا الذى عندى ألف كتاب من كتب الأنبياء. أنا الذى حجد ولايتى ألف أمة 
فمسخواء أنا المذکور فى سالف الأزمان والخارج فى آخر الزمان, أنا قاصم الجبّارين فى 
الغابرين, و مخرجهم و معذبهم فى الآخرين. يغوث و يعوق و نسراً عذاباً شدیداء أنا 
المتكلّم بكل لسان. أنا الشاهد لأعمال الخلائق فى المشارق والمغارب. أنا صهر محمد. 
أنا المعنى الذى لا يقع عليه اسم و لا شبه. أنا باب حطة, و لا حول و لا قوة إلا بالله 
العلى العظيم. 

كليدهاى غيب نزد من است و بعد از پیامبر کسی جز من أن را نمی‌داند. من ۰ 
همان ذو القرنين هستم كه در صحيفههاى اولين از آن ذكر شده است» صاحب 
انگشتر سليمان هستم. من ولايت حسابرسى را در اختیار دارم صاحب پل صراط و 
توقفگاه محشر هستم» من قببمت کننده‌ی بهشت و جهنم به دستور پروردگارم آدم 
اول» نوح اول» آیت بخدای جبان حقيقت اسرار برگ دهنده به درختان میوه دهنده 
به درختان بیرون آورنده‌ی چشمه‌هاء جاری کننده‌ی نهر هاء مخزن علم» كوه 
ا ام ا ن فين ن خی عدا روتكدو آسمانهان,زمین»راخشه 
صاعقه. أن صیحه‌ی ان قيامت هستم براى كسى كه آن را دروغ مىداند. 

مز أن كان سك که شک ور انامه اا ی هس کته تون هه 
شده است به آن دعا کنید. آن نوری هستم که هدایت از أن اقتباس می‌شود. صاحب 
صور هستم» من بیرون آورنده‌ی افراد از قب صاحب روز حشرء صاحب نوح و 
نجات دهنده‌ی او صاحب ايوب بیمار و شفا دهنده‌ی اوء آسمان‌ها را به دستور 
پروردگارم برپا کردم صاحب ابراهیم. من اسرار موسی كليم هستم. 

من نگاه کننده‌ی به ملکوت و من امر خدای زنده‌ای هستم که نمی‌میرد. من از 
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طرف خداى حق صاحب ولايت ساير مخلوقات هستم» من کسی هستم که سخن 
من عوض نمی‌شود. و حساب رسى مخلوقات با من است» من کسی هستم كهامور 
مخلوقات به من تفويض شده است. من خلیفه‌ی خداى خالق» اسرار خداوند در بلاد 
او و حجت او بر بندكانش هستم. من امر خداوند و آن روح هستم. همان طور که 
خداى سبحان فرمود: (ويسألوتى عن الروح قل الروح من أَمْرِ ری من کوه‌های 
سر به فلک كشيده را پابرجا كردم و چشمه‌های جوشان را جارى كردم. من درختان 
را غرس کردم میوه‌های رنگارنگ از آن بیرون می‌آورم من روزی‌ها را تقدیر 
می کنم» مردگان را محشور می‌کنم. باران را نازل می‌کنم به خورشيد و ماه و 
ستارگان نور می‌دهم» قیمومیت روز قیامت را در اختیار دارم قیمومیت روز ساعت 
را در اختیار دارم. 

من کسی هستم که خداوند اطاعتش را واجب کرده است. راز محرمان‌ی خداوند 
هستم. من به آن جه تا کنون اتفاق افتاده است و آن جه اتفاق خواهد افتاد. علم دارم 
نمازهای مومنین. روزه‌های آن‌ها هستم. من مولای آن‌ها و امام آنها هستم. من 
صاحب محشر اول و آخر هستم. من صاحب فضائل و افتخارات» صاحب سیاره‌ها؛ 
عذاب نازل شده‌ی خداوند. هلاک کننده‌ی جبارین اولین هستم. من از بين برنده‌ی 
دولت‌ها هستم. صاحب زلزله‌ها و زمين لرزه‌هاء صاحب کسوف و خسوف هستم. 
من با همین شمشیر فرعون‌ها را ویران کردم همان کسی هستم که خداوند مرا در 
عالم سايه بلند کرد و آن‌ها را به اطاعت از من دعوت کرد. وقتی من ظاهر شدم آن‌ها 
انکار کردند و خدای سبحان گفت: «فلما جائهم ما عرفوا کفروا به»» من نور نورها 
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هستم حمل کننده‌ی عرش در كنار نیکوکاران» صاحب کتاب‌های گذشته» باب 


خداوند هستم که برای کسی که او را تکذیب كندء باز نخواهم شد و آن‌ها از بهعشت 
نمی‌چشند» من کسی هستم که ملائکه بر روی بستر من ازدحام کردند و بندگان 
اقلیم‌های دنیا مرا می‌شناسند. من دو مرتبه خورشید برایم باز گشت کرده است و دو 
بار بر من سلام کرده است. من در كنار پیامبر به دو قبله نماز خوانده‌ام دو بار بيعت 
كردهام» من صاحب بدر و حنین» كوه طورء کتاب سطر شده هستم. من دریای آتش 
. گرفته» من بيت معمورء من کسی هستم که خداوند مخلوقات را به اطاعت من فرا 
خوانده است. اما آن‌ها کافر شدند و اصرار ورزیدند و مسخ شدند امتی اجابت 
کردند و نجات یافتند و زیور شدند. من کسی هستم که کلیدهای بهشت در دست 
من است. قفل‌های جهنم در اختیار من است. اين کرامتی از طرف خداوند است» من 
در آسمان و زمين در كنار پیامبر بودم. من سیاح بودم آن هنكام که هیچ روحی 
وجودنداشت که حرکت کند و هیچ كس نفس نمی‌کشید غير از من. در كنار 
امت‌های اولین بودم» ساکت بودم و پیامبر سخن می‌گفت. موسی را از دريا عبور 
دادم و فرعون و لشکریانش را غرق کردم و من به همهمه‌ی حیوانات و به زبان 
پرندگان علم دارم. من کسی هستم که آسمان‌های هفت كانه و زمین‌های هفت كانه 
را در یک چشم بر هم زدن سير می کنم» کسی هستم که از زبان عیسی در گهواره 
سخن گفتم, کسی هستم که عیسی يشت سر من نماز می‌خواند. کسی هستم که به 
هر شکلی که خداوند بخواهد در می‌آیم. 

و د و ال ا ۳ 
می‌بینم. . من با دستور يروردكار جهانيان خزانه دار آسمان‌ها و زمین, > قيام کند کننده به 
قسط. بنیان گذار دين و من کسی هستم که اعمال مقبول نمی‌شود مگر با ولايت من 
نیکی‌ها فايده نخواهد داشت مگر با محبت من به مدار فلک در حال گردش علم 
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اذن خدای ملک جبار» من کسی هستم که دو بار به قتل مىرسم و دوباره زنده 
می‌شوم» و هر طور که بخواهم ظاهر مىشوم. تعداد همه‌ی مخلوقات را می‌دانم هر 
چقدر که زياد باشند. به دستور پروردگارم آن‌ها را حسابرسی می‌کنم. من کسی 
هستم که هزار کتاب از کتاب‌های پیامبران در اختیارم است. 

من کسی هستم که ولایتم را هزار امت انکار کردند و آن‌ها مسخ شدند. کسی 
هستم كه در زمان‌های گذشته از من ذکر شده است و در آخر الزمان ظهور مىكنم. 
من نابود کننده‌ی جبارانی که هنوز متولد نشده‌اند هستم» و آن‌ها را بیرون می‌آورم و 
در آخرین آن‌ها را عذاب می کنم» يغوث و یعوق و نسر را به شدت عذاب می کنې 
من کسی هستم كه به هر زبانی صحبت می‌کنم» من کسی هستم كه شاهد اعمال 
مخلوقات در مشرق‌ها و مغرب‌ها هستم. من داماد محمد هستم» من معنایی هستم که 
هیچ اسم و شبیهی بر أن قرار نمی‌گیرد. من باب حطة هستم. و لا حول و لا قوة الا 
بالله العلی العظيم.»' ۱ 

فصل 

امام صادق عة فرمود: «الآيات السبع التى ذكرها أمير المؤمنين ّلا هى أسماء 
الأئمة من ذرية الحسين 3 و إن هذا الأمر يصير إلى من تلوى إليه أعنة الخيل من 
الآفاق. و هو المظهر على الدين كله و مالك قافاتها و كافاتها و دالاتها.و هو 


المهدی عه آيات هفت كانهاى كه امير المؤمنين ما فرمود؛ همان اسامى ائمه از 


. بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۳۴۷؛ حَ ةس 
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وري يي ا اندع و اين وات م کی عوسيل که ايسان انس هنا از هر 
نقطه‌ی جهان تحت اختيار او قرار دارد. او بر همه‌ی اديان غلبه م ىكند و مالک قاف 
و كاف و دال دين است و او مهدى عل است. ۱ 

مى كويد: «شرح مختصر آن جه امير المؤمنين علي فرمود اين است: من زمين را 
گستراندم. معنايش اين است كه او و عترتش ساكن زمين مىشوندء و اين جمله: من 
کوه‌ها را برافراشته کردم» معنايش اين است كه او وعترتش امان مردم از غرق شدن 
هستند و آن‌ها كوههاى برافراشته هستند. اين جمله: من چشمه‌ها را جوشاندم» برای 
اين است؛ که امه که از عترت او هستند. چشمه‌های علم و حکمت هستند. اين 
جمله: من میوه‌ها را به ثمر می‌رسانم: اشاره به عترت خود است. این جمله: من 
درختان را غرس کردم اشاره به اين است که ائمه از عترت او درخت طوبی و سدرة 
المنتهی هستند. اين جمله: من ابرها را ایجاد کردم اشاره به عترت خود است چرا 
که آن‌ها باران پیوسته هستند." 

اين جمله: من صدای رعد تولید می‌کنم معنایش اين است که من علم را 
می‌رويانم. اين جمله: من برق را نور می‌دهم. برای اين که عترت او نور بندگان و 
سرزمین‌ها هستند. اين جمله: من دریای خروشان هستم. یعنی در علم دریای 
خروشان. اين جمله: من کوه‌ها:را بنا کردم دين را بنا کردم اين جمله: من شیاطین 
متمرد را به قتل رساندم, یعنی اهل شام را به قتل رساندم. اين جمله: من ماه و 
خورشيد را نورانی کردم و فلک آن‌ها را به جریان انداختم منظور ائمه است که 
خورشید و ماه و کشتی نجات هستند. اين جمله: من جنب الله هستم» یعنی حق 
خداوند و علم خداوند هستم. 

اين جمله: من دابة الارض هستم. معنایش اين است که بين حق و باطل جدائی 


می‌اندازم. اين جمله: به دست من قيامت بر پا می‌شود. اشاره به مهدی سا است که 


۳ اللا 7 
آثار على ٤‏ در آفرینش ۲ 


مدتی طولانی در زمین حکومت می‌کند. وقتی بمیرد قيامت برپا می‌شود. اين جمنه: 
اهل باطل در من دچار شک می‌شوند. یعنی هر كس ولایت مرا انکار کند هلاک 
می‌شود و هر كس به آن اقرار کند نجات مىيابد. می‌گوید: «امام اين تفسير را به 
اندازه‌ی عقل فرد سؤال کننده ارائه داده است»" 


۱. به آن جه مجلسی از امام باقر در تفسیر اين سخن ذکر کرده است مراجعه کنید؛ ج۳۹. ص ۳۵۰. 
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فصل 
اثر اسم على اقلا 

از آن جمله روایت صاحب عیون الاخبار است که می‌گوید: «امیر المؤميي. ما 
در راهی در حرکت بود که یکی از اهل خیبر با او همراه شد و از یک وادی عبور 
می‌کردند که در أن سيل جاری بود. آن فرد خیبری, عبای پشمی خود را بر روی آب 
بهن کرد و بر روی آب حرکت کرد و بعد امير المومنین ‏ را صدا زد و گفت: 
«آهای! اگر مثل من بلد بودی اين کار را بکنی مثل من بروی آب حرکت می‌کردی.» 
امیر المومنین سم به او فرمود: اسان جا باقن )تایه ان اشاره کرد و آب 
منجمد شد و حضرت بر روی آن حرکت کرد وقتی آن خیبری اين حالت را دید بر 
روی پای حضرت افتاد و گفت: «ای جوان! جه گفتی که آب را به شکل سنگ 
درآوردی؟» ارال ا «تو چه گفتی که بر روی أب عبور 
کردی؟» خیبری گفت: «من خداوند را به اسم اعظمش خواندم.» امير المؤمنين اا 

فرمود: «اين اسم اعظم جیست؟» 
گفت: «من او را به اسم وصی محمد صدا زدم.» امير المومنین فرمود: «من وصی 


اثر اسم على مكلا 000 
یچ( 


محمد هستم.) خیبری گفت: «اين درست است. و بعد مسلمان شد»" 


از آن جمله روایت عمار بن یاسر است که می‌گوید: «روزی نزد مولایم رفتم و او 
مرا غمگین دید و فرمود: «تو را جه شده ست؟» گفتم: «قرضی دارم که طلب كارش 
آمده است.» حضرت به سنگی که بر روی زمين افتاده بود اشاره کرد و فرمود: «اين 
را بگیر و با آن قرض خود را ادا کن.» عمار گفت: «اين سنگ است.» امير المومنین 
فرمود: «خداوند را به اسم من صدا بزن تا آن را برای تو تبدیل به طلا کند.» عمار 
گفت: «من به اسم حضرت دعا کردم و سنگ تبدیل به طلا شد. و ایشان به من 
فرمود: «نیاز خود را از آن برطرف کن.» گفتم: «چگونه نرم می‌شود؟» فرمود: «ای 
کسی که يقين تو ضعیف است! خداوند را به نام من بخوان تا أن را برای تو نرم کند. 
چرا که خداوند. به اسم من آهن را برای داود نرم کرد.» عمار گفت: «من خداوند را 
به اسم أو فلانی صدا زدم و نيازم را از آن برطرف کردم و بعد حضرت به من فرمود: 
«خداوند رابه اسم من بخوان تا باقيمانده اش تبدیل به سنگ بشود همان طور که اول 
بود.»" 1 

فصل 

ای کسی که در دين خود دچار شک هستی و در يقين خود ضعیف هستی شاید 
بگوئی: چگونه سنگ تبدیل به طلا شد؟ 

آیا نمی‌دانی كه قدرت در دست قادر است و منظور از اشیاء كمال آن‌ها است و 
كمال سنگ اين است که طلا شود. امور اعظم را بايد با روش اعظم و امور عظیم را 


. مدينة المعاجز؛ جا ص کرو 


۲. مدينة المعاجز؛ ج۱. ص۴۳۱. 
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بايد با روش عظيم مطالبه كرد و كمال همه‌ی كمالها و نهايت همه‌ی نهايتها و 
اعظم اسماء و مقرب ترين آن‌ها نزد حضرت الوهيت محمد و على است. ولایت؛ 


ابتداى نبوت است و نهايت آن است و با أن روزكار دولت آنها كامل می‌شود و 


اين آيه اشاره به آن است: نی جاعلک للناس ماما قال ومن دربن 'جرا كه وقتی 
خداوند ابراهیم را به پیامبری برگزبد ابراهیم این مقام را برای ذریه‌ی خحود در 
خواست نکرد. وقتی خداوند لباس خلت را به او پوشاند و او را به مقام رسالت بالا 
برد او اين مقام را برای ذریه اش درخواست نکرد. چرا که ممکن است خداوند 
شریعت‌ها را منسوخ کند و آن ر تغيير دهدء, وقتی خداوند به او گفت: ( نی 
جَاعلک للناس» ابراهیم اين مقام را برای ذریه اش طلب کرد. چرا که امامت دچار 
نسخ نمی‌شود يس كمال همه‌ی کمالات است چرا که خاتمه‌ی دين و نقطه‌ی یقین 
است و راز اسرار و نور نورها و اسم اعظم است. يس دعا كردن به اسم على خاک 
را یل شيك طاو ؤسى را تبديل به جواهرات و مرواريد و تاريكى را تبديل 
به روشنايى می‌کند. درخت خشكيده را به درخت ميوه دهنده تبديل می‌کند. كور را 


۱. بقره؛ آیه‌ی وف 


فصل 
فضيلتهايى برای آل محمد 25 
بدان كه خداوند کلمه‌ای را به او اسرافيل تلقين كرده است. كه به وسیله‌ی آن در 
صور مىدمد و اهل آسمان‌ها و زمين مىميرند و بر زمين می‌افتند. اين همان اسمى 
است كه آسمان‌ها و زمين با آن بريا شده است و بعد به آن اسم آن‌ها را صدا می‌زند 
و با آن اسم مردكان بلند مىشوند و جسدهاى يوسيده را زنده م ىكند و اجزاى 
پراکنده‌ی استخوان‌ها ی پوسیده را جمع می‌کند و مثل اول می‌شود. همان طور که 
دا پار در اذل انها را ندا کرو و آن‌ها )اعلمات تانوات دادن كلما که 
با آن پراکنده مى شوند و جمع می‌شوند و مىميرند و زنده مى شوندء و اين كلمات 
رمزهاى ينهانى در قرآن است : 
مكر نمىدانى كه خداوند از داشتن صورت و مثال مبرا است. و خداوند زنده و 
کریم و متعال است و با اسم او و قدرت او و دستور او اشیاء به وجود می‌آیند و 
نابود می‌شوند. وقتی که خداوند بخواهد. و در اين جا عضو و حرکت وجود ندارد 
بلكه رمزهایی مبهم و کلماتی تامه است. و اين سخن اشاره به آن است: «خمرت 


طينةٌ آدم بیدی»؛ من كل آدم را با دست خودم خمیر کردم.»" یعنی با قدرت خودم. و 
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نيز: «أن الله خلق آدم على صورته؛ خداوند آدم را مانند چهره‌ی خودش أفريد.»' 
۱ يَعنى بر جهرهاى كه آدم در حالت كل داشت و هنوز به علقه و مضغه تبديل نشده 
بود و بلکه خداوند می‌گوید: «کن فیکون» پس اگر از اسرار محرمانه‌ی موجود در 
اکن فیکون» مطلع باشی, می‌فهمی که بين قلم و نون چیست. 

از ابن عباس از پیامبرح روایت است که روزی حضرت آب طلبید و امير 
المؤمنين و فاطمه و حسن و حسین لبلا نزد حضرت بودند پس ببامبر له آب 
نوشید و بعد آن را به حسن داد و او نوشید پیامبر به او فرمود: «بر تو گوارا باد ای ابا 
محمد!» و بعد آن را به حسين داد و پیامبر له به او فرمود: «بر تو گوارا باد ای ابا 
عبد الله!» بعد آن را به فاطمه داد و پیامبر به او فرمود: «بر تو گوارا باد ای مادر 
نیکوکاران پاک.» و بعد أن را به على داد وقتی على از آب نوشید ييامبر مله سجده 
کرد وقتی سرش را بلند کرد برخی از همسرانش به او گفتند: «ای پیامبرا آب 
نوشیدی و بعد آن را به حسن دادی وقتی او آب نوشید به او فرمودی گوارا باده و 
بعد آن را به حسین دادی و او نوشيد و به او نیز همان طور فرمودی, و بعد آن را به 
فاطمه دادی و وقتی او نوشید همان سخن حسن و حسین را تکرار فرمودی و بعد 
آن را به على دادی و وقتی او نوشید سجده کردی دلیل آن جه بود؟» 

پیامبر به آنان فرمود: «إنى لما شربت الماء قال لى جبرائیل والملائكة معه هنيئاً 
مريئاً یا رسول الله» و لما شرب الحسن قالوا له کذلک و لما شرت الحسین و فاطمة 
قال جبرائیل والملائکة: هنيئاً مريئاًء فقلت كما قالواه و لما شرب أمير الم ژمنیه لحلا 
قال الله له: هنيئاً مريئاً يا وليّى و حجتی على خلقی, فسجدت لله شکراً على ما أنعم 


8 کافی؛ ج١ء‏ ص ۱۳۴. 
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اک 
گفتند: «گوارا باد بر د تو ای پیامبر خدا.» و وقتی حسن آب نوشید به او نیز همان طور 

گفتند. و وقتی حسین و فاطمه آب نوشیدند جبرئیل و ملائکه گفتند: «گوارا باد بر 
شما و من نیز مثل آن‌ها گفتم, و وقتی امير المزمنین ما أن نوشيد خداوند به او 
گفت: «گوارا باد بر تو ای ولی من و حجت من بر مخلوقاتم.» و من به خاطر اين که 
خداوند نعمت على را در كنار اهل بیتم من داد برای شکر او سجده کردم.»" 

وقتی اين سخن در كوش او گفته شد و او نتوانست آن را درک کند و عقلش آن 
را تحمل نکرد گفت: «چگونه خداوند به على می‌گوید گوارا باد؟» 

مگر نشنيدهاى تصریح قرآن از کلام رحمن را که می‌گوید: (قَإِن طبن کم عن 
ی مله مه تفا فَكُلُوهُ نيا ئا ریا" و وقتی خداوند به عموم مخلوقاتش می‌گوید 
كور انلاح ولد سس وريد ولحو O‏ 

بعد به او گفتم: «تو در اعتقادت درباره‌ی صاحب ولايت روز قيامت خود مانند 
منافقى هستى كه در راهى در حال عبور بود و یک مؤمن با او همراه شد و از علی 
ياد كرد و آن مؤمن گفت: صلوات خداوند بر او باد. در اين لحظه آن منافق 
خشمگین شد و گفت: «صلوات فرستادن بر کسی جز پیامبر جایز نیست.» أن مؤمن 
به او گفت: «نظر تو درباره‌ی اين آيه جيست ره اذى يُصَلَى عیکم ومانك)" اين 
صلوات بر جه کسی است؟» گفت: «بر امت محمد.» مژمن گفت: لايس چگونه 


. بحارالانوار؛ ج٣۴‏ ص ۳١ ١‏ ح۲ 
۲ نساء؛ آیه‌ی 5 


۳ احزاب؛ آی‌ی ۴۳. 
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صلوات بر امت محمد جایز است؛ اما صلوات بر آل محمد جایز نیست؟» در اين 


لحظه فرد کافر مبهوت شد. 
يس دقت كن ای مومن! چگونه اين منافق سجده كردن پیامبر به خاطر احترام 
گذاشتن خداوند به على را بزرگ نمایی می‌داند در حالی که قرآن اشاره می‌کند «فما 


لهم لا يؤمنون» يعنى جرا به على ايمان نمی‌آورند وإ قرئ هم القرآن نا 
يَسسْجُدُونَ)' و (الف و لام) در اين جا برای تخصيص است و معنايش اين است که 
هر آیه‌ای كه حاوى اسم محمد و على باشد. در ظاهر يا باطن بزرگ ترين ذكرى 
است که در قرآن است و وقتى در اين جا سجده كند سجده‌ی او براى شکر خداوند 
است؛ که بزرگ ترين آیات ذکر را و عالی ترین آیات از نظر منزلت نزد خودش را 


به او معرفی کرده است. 


صلوات فرستادن بر آل محمد 286 و آثار آن 0۱ 
س الل 


صلوات فرستادن بر آل محمد ١‏ 2 و آثار آن 
اما در مورد صلوات فرستادن بايد كفت كه خداوند بر مؤمنين به صورت عام 
صلوات فرستاده است. و اميرالمؤمنين 3 را به یک صلوات اختصاصى مخصوص 
کرده است و فرمود: (أولنک عَلَيْهِمْ صلوات من رهم وَرَحْمّة6' و تفسير اين فضيلت 
عظیم و مقام كريم روایت ابن عباس است که می‌گوید وقتی حمزه در جنگ احد به 
شوت ومد و ام انش 3 از شهادتش مطلع شد فرمود: «انا لله و انا اليه 


راجعون.» در اين هنكام اين آيه نازل شد (الذين إِذا أَصَابَتْهُم مصيبّة 2 قالوً إِنَا لله ونا 


یه راجعون آولتک عَلَيْهِمْ صلات من رجهم وَرَحْمَة)' يس اين مقام متعلق به 
على لا است. 


.۵۷ بقره؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ بقره؛ آیه‌ی ۱۵۶- ۱۵۷. 
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«معنایش اين است؛ که وقتی ياد کنی ياد می‌شوی و وقتی ذکر پیامبر واجب باشد؛ 
ذکر خداوند واجب است. به خاطر روایتی که از او وارد شده است که می‌گوید 
صلوات فرستادن بر او مقبول نمی‌شود؛ مگر با ذکر خداوند. پس صلوات فرستادن بر 
محمد و آل محمد لازمه‌ی ذکر خداوند است و ذکر خداوند واجب و لازم است. 
يس اين لازم هم واجب و لازم است. يس صلوات فرستادن بر محمد و آل او در هر 
حالی واجب است و این دلیل و اشاره است بر اين که ذکر محمد و آل او ذکر 
خداوند است؛ جرا که معرفت خداوند و ذکر او بدون معرفت آن‌ها و ذکر آن‌ها فایده 
ندارد و بلکه عذاب و وبال است. چرا که مشروط کامل نمی‌شود و قبول نمی‌شود؛ 
مگر با شرطش؛ مانند نماز بدون وضوء يس وضو شرط أن است و نماز بدون 
شرطش فایده ندارد و بالا"ئمی‌رود. و بلکه مسخره كردن و وبال است. همین طور 
است کسی که خداوند را ذکر می‌کند اگر محمد و آل او را انکار کند يس او ذاکر 
نیست و در هر حال ملعون است. 

دلیل آن رواتتى از پیامبر له است؛ که فرمود: 

«لما خلق الله العرش خلق سبعین ألف ملک و قال لهم: طوفوا بعرش النور و 
سبّحونى و احملوا عرشی, فطافوا و سبحوا و آرادوا أن یحملوا العرش فما قدرواء فقال 
الله لهم: طوفوا بعرش النور و صلوا على نور جلالی محمد حبیبی و احملوا عرشی, 
فطافوا بعرش الجلال و صلوا على محمد و حملوا العرش فأطاقوا حمله. فقالوا: ربنا 
آمرتنا بتسبیحکم و تقدیسک ثم أمرتنا أن نصلّى على نور جلالک محمد فتنقص من 
تسبیحک و تقدیسک. فقال الله لهم: يا ملائکتی إذا صلیتم على حبیبی محمد فقد 


سبحتمونی و قدستمونی و هللتمونی؛ 


صلوات فرستادن بر آل محمد بم و آثار آن o7‏ 


وقتى خداوند عرش را با هفتاد هزار فرشته آفرید و به آن‌ها گفت: «به دور عرش 
نور طواف كنيد و مرا تسبیح بگوئید و عرش مرا حمل کنید.» يس آن‌ها طواف کردند 
و تسبیح گفتند و خواستند که عرش را حمل کنند؛ اما نتوانستند. خداوند به آن‌ها 
گفت: «به دور عرش نور طواف كنيد و بر نور جلال من محمد محبوب من صلوات 
بفرستید و عرش مرا حمل کنید.» آن‌ها به دور عرش جلال طواف کردند و بر محمد 
صلوات فرستادند و عرش را حمل کردند و برآن قدرت يافتند, و گفتند: «ای 
پروردگار ما! دستور دادی تو را تسبیح و تقدیس کنیم و بعد دستور دادی بر نور 
جلال تو محمد صلوات بفرستیم و با اين کار از مقدار تقديس و تسبیح تو کاسته 
می‌شود.» خداوند به آن‌ها گفت: «ای ملائکه‌ی من! وقتی بر محبوب من محمد 
صلوات می‌فرستید در واقع مرا تسبیح و تقدیس و تهلیل کرده اید.»" 

تأييد می کند اين حديث را روایت ابن عباس از پیامبر اله كه فرمود: «من صلی 
على صلاة واحدة صلّی الله عليه ألف صلاة فى ألف صف من الملائكة و لم يبق رطب, 
و لا يابس إلا و صلّی على ذلك العبد لصلاة الله عليه»؛ هركس يك بار بر من صلوات 
بفرستد خداوند هزار صلوات در هزار صف از ملائكه بر او می‌فرستد و هیچ تر و 
حرا ها اه كير زر يقد تا ارات 
فرستادن خداوند بر او. ۹ 

ای کسی که در كنار حیوانات سرگردان هستی!.تو را جه شده است که هر جه به 
تو بصیرت می‌دهم کوری ات بیشتر می‌شود؟ و هر جه به تو بشارت می‌دهم اندوه 


5 بحار الانوار؛ ج۲۷ ص۲۵۸؛ A‏ 
5 بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۲۵۹؛ ح1. 
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مى بيند به خاطر ضعف بينائى اش؟ چرا مثل هدهدنیستی كه آب موجود در زیر 
صخره را مىبيند به خاطر شدت قوت بينائى اش» و اگر هدهد بودى هدايت 


مى شدى. 
فصل 

تعجب است كه آن‌ها على را ناشناخته مىنامند در حالى كه او در زیر مقام ييامبر 
قرار دارد چرا که او نائب پیامبر و پسر عمويش و وزیرش و همسر دخترش است. 
اين به خاطر اختلاف نظر عقل‌ها در عظمت اوست. يس عده‌ای او را انکار کردند و 
عده‌ای او را پرستش کردند و عده‌ای از او پیروی كردند, و همگی او را نشناختند 
چرا که آن‌ها که او را پرستش کردند با پرستش او کافر شدند. چرا که معبود واجب 
الوجود. خداوند خالق است که خدایی جز او وجود ندارد. عده‌ای که او را انکار 
کردند نيز او را نشناختند و با انکار خود کافر شدند و چگونه مولای خود را و 
معنای خود را و راه هدایت خود را انکار می‌کنند؟ و عده‌ای که از او پیروی کردند 
نیز او را نشناختند چرا که اگر او را می‌شناختند در فضائل او دچار شک نمی‌شدند و 
او را انکار نمی کردند و او را از قدر و منزلت رفیع خود پائین نمی‌آوردند و کوچک 
نمی کردند. 

آن‌ها در معرفت او مانند کسی هستند كه به سوی مقصدی در حال حرکت 
هستند و دچار تاریکی می‌شوند و نوری می‌بینند که می‌درخشد پس به سوی او 
می‌روند. اما به آن نمی‌رسند تا اين كه صبح طلوع می‌کند. پس او راز مخفی است که 
عقل‌ها در توصیف او سرگردان هستند و می‌گویند: 
ماذا أقول وقد جلت مناقبه عن الصفات و أضحى دونه الشرف 
هذا الذى جاز عن حد القياس علا فتاهت الناس فى معناه و اختلفوا 


صلوات فرستادن بر آل محمد 2 و آثار آن 0 
غال وتال وقال عنده وقفوا و كلهم و صفوا وصفاً و ما عرفوا 

جه بگویم در حالی که مناقب او از صفات بالاتر است و شرافت در رتبه پائین‌تر 
او قرار دارد؛ اين چیزی است که از حد قياس فراتر رفته است و مردم در معنای او 
سرگردان هستند و اختلاف دارند؛ عده‌ای غلوگویی می‌کنند و عده‌ای پیروی می‌کنند 


و خسته شده و بر او توقف کردند و همگی توصیفی ارائه داده‌اند ولی به معرفت 


0 

ويا این ر 
هذا هو السر والمعنى الخفى و من لولاه ما كانت الدنيا و لا الفلک 
و لا تکون هذا الكون من عدم إلى الوجود و هذا المالک الملشى 
هذا الذی ظهرت آياته عجباً للشاس حتی لدیه يسجد الملک 


انق هما راز وماق عفن اس کی اک وتان تاک رون اه 
هستی از عدم به وجود نمی‌آمد و او مالک ملک است. 

او کسی است که آیات عجیب او برای مردم ظاهر شد تا جائی که پادشاه برای او 
سجده می کند. 

فصل 

به آنها که به على طس معرفت دارند نكاه كن؛ چگونه او را توصیف کرده اند؛ 
در زمانى كه دشمنانش او را به كونهاى توصيف کرده‌اند که اگر امروز یکی از عارفان 
او را مانند آن در بين ييروانش توصيف كند او را كافر می‌دانند و سرزنش می کنند و 
او را به قتل می‌رسانند. از جمله سخن ابو عبد الله بن حجاج است: 
لو شئت مسخهم فى دارهم مسخوا أو شئت قلت لها يا أرض انخسفى 
و إن أسماءک الحسنی إذا تليت على مريض شفى من سقمه و كفى 
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اگر تو بخواهى آن‌ها را در خانههايشان مسخ كنى مسخ می‌شوند و يا اگر بخواهى 

مى توانى بگویی ای زمين آن‌ها را ببلع؛ و اسمهاى حسنى تو اكر بر مريض خوانده 
و از جمله سخن صاحب بن عباد است: 


إذا آنعمت روعي فمنک نعیسا وان شت روما فأثك رجا 
بأسمائک الحسنى أروح مهجتی إذا فاض من قدس الجلال نسيمها 


وقتی روح من خوش باشد خوشی أن از توست و اگر روزی ناخوش باشد تو به 
آن مهربان هستی؛ من با اسم‌های حسنی تو حون خود را راحتی می‌بخشم وقتی که 
نسیم اسم تو از قدس جلال افاضه شود؛ 

و از آن جمله سخن ابن فارض مغربی است: 


و لو رسم الراقی حروف اسمها علی جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
و فوق لواء الجیش لو رقم اسمها لأشكر من تحت اللوا ذلك الرقم 


اگر دعا نویس حروف اسم او را بر پیشانی مریض جن زده بنویسد اين اسم او را 
شفا می‌دهد؛ و اگر عدد اسم او بر روی يرجم لشکر نوشته شود آن عدد همه‌ی 
کسانی که در زیر آن يرجم هستند را مست می کند. 

به آن‌ها نگاه كن نه از حروف اين اسم چیزی می‌دانند و نه از این اسم درکی 
دارند و نه به آن جه شاعرشان گفته است توجهی می‌کنند. به کسی که خداوند از 
فضل خودش چیزهایی داده است حسادت می‌ورزند و به خاطر اين فضل خشمگین 


می‌شوند و کافر می‌شوند. خداوند آن‌ها را به قتل برساند که به کجا می‌روند؟ چرا 


. الغدیر؛ ج ۴ء ص٩۸‏ و ج ۰۱۲ ص .1١‏ 


صلوات فرستادن بر آل محمد تله و آثار آن ۷ 
مردم ابن حجاج و ابن عباد را به خاطر اين سخنان کافر نمی‌دانند و غلوگو 
نمی‌دانند؟ چرا که قدرت مطلقه و حق تصرف و تفویض امور را برای على قائل 
شده اند؟ يس او افعالی مانند افعال خداوند انجام می‌دهد. اما با قدرت خداوند و 
کرامت خداوند به او. اگر امروز یک عارفی نزد برخی از اهل ادعا بگوید: «ای علی! 
به حق قدرت تو و دستور نافذ تو در اسماء و به اسماء حسنی تو و به تفویض امور 
به تو سوگند که دست مرا بگیر.» شنونده‌ی اين سخن بزرگ ترین ثواب را در قتل و 
کافر دانستن اين عارف می‌داند. و جه کنیم با اهل ادعایی که بارقه‌های معنا برای 
آن‌ها متجلی نشده است. 


9۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
دلایل پنهان نگه داشتن علوم ربانی از دیگران توسط پیامبر علا 


در تأویل اين سخن پیامبر ڪاله که فرمود: «لا أعلم ما وراء هذا الجدار الا ما 
علمنی ريّى؛ من به بشت اين دیوار علم ندارم؛ مكر آن كه پروردگارم به من تعلیم 
دهد.»" و اين سخن على لا که فرمود: «لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ اگر پرده‌ها 
كنار برود چیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود.»" و نیز این سخن: «سلونی عن طرق 
السّموات؛ سلونی عمّا دون العرش؛ از من درباره‌ی راه‌های آسمان‌ها سؤال كنيد » از 


من درباره‌ی کمتر از عرش سؤال کنید ۳»* 


۱. حديث آن گذشت. " 

۲ شاید قبلا این حديث أمده باشد. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد؛ ج ص ۲۵۳؛ خطبه‌ی ۱۱۳ 
الانوار النعمانیه؛ ج ۱. ص ۲۶. البحار؛ ج ۴۰. ص ۱۵۳. کشف الغمه؛ ج ۱. ص ۱۷۰. 

۲ در حدیث است: «از من درباره‌ی علومی سوال كنيد كه جبرئیل آن را نمی داند.» نزهة المجالس؛ 
ج۰۲ ص ۱۲۹. 

4 روایت هایی از آل محمد با وارد شده است که تصریح دارد بر مخفی نگه داشتن علوم دشوار, 
مانند روايت امام صادق لا كه فرمود: «والله لو أن على آفواههم أوكية لاخبرت كل رجل منهم ما لا 
يستوحش إلى شىء. و لکن فيكم الإذاعة, واه بالغ أمره؛ به خداوند سوكند! اگر دهان هاى آن ها قفل 


دلايل پنهان نگه داشتن علوم ربانى از ديكران توسط بيامبر عله 033 


داشت به هر يك از آن مردان جيز هایی می‌گفتم تا از هيج جيزى وحشت نداشته باشند. اما شما اهل 
انتشار اخبار هستيد و خداوند امور خود را در كنترل دارد.» بحار الانوار؛ ج۲۶ ص ١؟1؛‏ ح17؛ باب 
باب أنه لا يحجب عنهم شىء. 

از امام باقر لا روايت است که فرمود: «لو كان لالسنتکم أوعية لحديث كل امرء بما له و عليه؛ اگر 
زبان هاى شما ظرفيت داشتند به هر کسی می‌گفتم كه جه چیزهایی به نفع او اتفاق مىافتد وجه 
چیزهایی به ضرر او اتفاق می‌افتد.» بحار الانوار؛ ج۲۶» ص۱۴۹؛ ۳۴؛ باب أنه لا يحجب عنهم 
شیء.) 


انى لأكتم من علمسى جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقدتقدمفىهذاأبوحسن إلى الحسين و وصى قيله الحسنا 
يارب جوهرعلملوأبوحيه ` لقيل لى:أنت من يعبد الوثنا 
ولاستحل رجال مسلمون دى يرون أقبح مايأتونه حسنا 


من جواهرات علم خودم را كتمان مىكنم تا افراد جاهل با ديدن اين حق فتنه زده نشوند؛ و قبل از من 
ابو حسن این كار را كرده است و به حسن و حسين نيز اين را توصيه كرده است؛ جه بسا جواهراتى از 
علم كه اگر آن را بگویم كفته شود تو بت يرست هستی؛ و عده ای از مسلمانان خون مرا حلال مىكنند 
واين بدترين كار را نيكو می‌پندارند. 

اصول الاصيله؛ ص۱۶۷. غرر البهاء الضوى؛ ص۳۱۸. مشارق انوار اليقين؛ ص ۱۷. جامع الاسرار؛ 
ص۳۵: ح ۶۶. 

مؤلف قبلاً اين سخن امام صادق ِل را مطرح کرد که فرمود: : «هيهات. والله لو أخبرتك بكنه ذلک 
لقمت عنى و أنت تقول إن جعفر بن محمد كاذب فى قوله أو مجنون؛ هرگز, به خداوند سوگند! اكر از 
حقيقت أن خبرى به تو بدهم از نزد من بلند می‌شوی و می‌گویی جعفر بن محمد دروغگو و یا مجنون 


است.» 


0۷۰ تر جمه مشارق انوار اليقين 
سس هص س ب ي ص ي ي ي ر ي 


نيز فرمود: «ان أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملک مقرب أو نبى مرسل أو عبد مؤمن امتحن الله 
قلبه للايمان؛ درک امر ما سخت و دشوار است. و کسی جز فرشته‌ی مقرب و یا پیامبر مرسل ويا 
بنده‌ی مؤمنى كه خداوند قلبش را برای ايمان ازموده باشد تحمل آن را ندارند.» الاصول الاصيله؛ 
ص ۱۶۹ 

نيز فرمود: «لا تذيعوا سرنا و لا تحدثوا به عند غير أهله فان المذيع سرنا أشد علينا من عدونا؛ اسرار 
ما را منتشر نكنيد و أن را نزد غير اهلش بیان نكنيد جرا كه کسی كه اسرار ما را منتشر كند بدتر از 
دشمن ما عمل كرده است.» الخرايج و الجرايح؛ ص ۲۶۷؛ باب ۷ 

امام عسكرى علت عدم خبر دهى أن ها از امور غيبى را به موسى جوهرى بیان مىفرمايد: «أ لسنا قد 
قلنا لكم لا تسألونا عن علم الغيب فنخرج ما علمنا منه اليكم فيسمعه من لا يطيقه استماعه فيكفر؛ مگر 
به شما نكفتيم از ما دربار‌ی مسائل غيبى سؤال نكنيد جرا كه ما بعضى از علم خود را می‌گوئيم و آن 
سخن به گوش کسی می‌رسد که تحمل شنیدن أن را ندارد و كافر می‌شود.» الهداية الكبرى؛ ص ۳۳۴: 
باب ۱۳. 

شرایط زمانی که که پیامبر له و تعداد کمی از ائمه در أن زندگی می‌کردند متفاوت بوده است و 
پیامبر يه در آغاز دعوت اسلامی نزدیک به دوران جاهلیت بوده است. 

وقتی بخواهيم اين سخن را تأييد كنيم اشکالی ندارد که سخن شيخ محمد حسین مظفر را نقل کنیم که 
می‌تواند جوایی به اين مطلب باشد: او بعد از أن که رسالت را منوط به علم پیامبر له به همه‌ی اشياء 
می‌کند می‌گوید: «علم پیامبر به عالم و إحاطدى او به آن جه در اين عالم اتفاق می‌افتد و قدرت او بر 
عمومیت دادن اصلاح به افراد تزديك و دور و مسافر و مقیم. از نیازهای اساسی اين رسالت عمومی و 
قاعده ای لازم برای اجرای این شریعت کامل است. 

اما شرایط به اين صاحب رسالت اجازه نمی دهد که آن نیروهای قدسی و علم ربانی افاضه شده را 
اظهار کند. و چگونه این فضائل را اظهار کند؛ وقتی که اسلام هنوز تازه و نويا است و مردم هنوز 
معارف فرعی را نياموخته اند؟ يس چگونه پذیرفته می‌شود كه آن فضائل بزرگ اظهار شود و از ايمان 
آوردن مردم به آن علم مطمئن باشد. بلکه همه‌ی افراد آن جامعه كه در زیر يرجم او قرار گرفتند دارای 


دارد و عقل محض بر عكس اين را مى كويد جرا كه مرتبت ولى هر جقدر هم بالا 


باشد در زیر مرتبت پیامبر قرار دارد. هر چند كه مؤخر محسوب شود و اين به اين 


خاطر است که اسرار اولين و آخرين در پیامبر بهامانت گذاشته شده است و بعد در 
امام ولى منحصر شده است. پس از پیامبر به او افاضه شده است و با بيامبر له 
توانسته است به آن دست ابد و ساير اسرار از آن دو و با آن دو موجود شده است 
و آن دو نیز از خداوند و با خداوند دريافت كرده اند بس هيج غيبى نيست که با 
وحى و يا خطاب الهى به پیامبر برسد مگر آن كه به ولى مىرسد. ظاهر أن غيب و 
باطن آن» پس پیامبر موظف به انذار و تنزيل است و ولى موظف به هدايت كردن و 
تأويل است. و اين آيه اشاره به آن است إإِنّمَا نت مُنَذْر) اين محمد (ولکل قم 
قاد)' و او على است. 

مار انور اليك جز غيب باعل ار ین بوي ای کے ازاف 


خداوند اذن دريافت كند چرا که او صاحب شريعت است. و اين أيه اشاره به آن 


است ولا تغجل بالقرآن من قبل أن یقضی الک وَحيّهُ)' يس پیامبر از طرف خداوند 


ایمان راسخ نبودند. و عده ای که تسلیم سلطه‌ی نبوی شدند به خاطر برخی ملاحظات و به خاطر 
تهدید و تشویق بود.» علم الامام؛ ص ۱۰-۹. 

بله پیامبر به برخی از خواص اصحاب خود ماهیت حقیقی خود را و حقیقت علم خود را اظهار داشته 
است که اینجا محل ذکر أن نیست. 

۷ رعد؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ طه؛ آیه‌ی ۱۱۴. 


0 ترجمه مشارق انوار اليقين 
علم ظاهر و باطن را دريافت كرده است و مأمور است كه آن مقدار از آن را كه ظاهر 
است؛ بیان كند و نه غير از آن را تا او را به كهانت و سحر متهم نکنند هر چند متهم 
شدء و ولى از طرف خداوند و پیامبرش مأمور است كه ظاهر و باطن را بیان کند . و 
اين سخن اشاره به آن است: 
- «علمنی رسول الله ألف بای من العلم ففتح الله لی من کل باب ألف باب؛ پیامبر 
هزار باب از علم به من آموخت و خداوند از هر باب هزار باب برای من باز کرد.» 

اين اشاره به علم ظاهر و باطن است. يس مثال پیامبر و ولی در علم ظاهر و باطن 
مانند پادشاهی است كه از بين بندكانش دو بنده را انتخاب کرده است و یکی را 
سخن گوی خود قرار داده است و دیگری را جانشین او و مشاور او و علم حکومت 
خود را نزد آن دو سپرده است و ولایت آن را به آن دو داده است و بعد پادشاه به 
سخنگویش دستور می‌دهد که به چیزی غير از ظاهر آن جه به او داده شده و به او 
تفویض شده است؛ حکومت نکند. از موارد احکام دین» تا اهل مملکت او را به 
کهانت متهم نکنند. به أو دستور داده است که علم ظاهر و باطن را به جانشین خود 
که مشاور است منتقل کند. و برای او اختیار مطلق قرار دهد به این خاطر که 
حکومت پاشاه و سلطان به طور مطلق به او منتقل شده است. او در ظاهر و باطن 
مختار و آزاد است. 

دانسته شد که اين سخن حضرت: «لو کشف الغطاء مازددت یقینا»؛ اگر پرده‌ها 
كنار زده شود چیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود.» دارای دو معنا است. اول این که 
او عالی ترین موجود است چرا که او تقسیم کننده‌ی نور واحد افاضه شده از احد 
است و بالاتر از او وجود ندارد مگر ذات پروردگار مردمان» و ساير عالم‌ها از 


. بحار الانوار؛ ج ۲۲ ص ۴۶۲؛ حَ۱۳. 


دلایل پنهان نگه داشتن علوم ربانی از دیگران توسط پیامبر له ۷۳ 


مخلوقات در زیر او قرار دارند. چگونه اين چیز پائین تر بر چیزی که از آن آفریده 
شده است مخفی باشد؟ مگر علی» که معنایش اين می‌شود اگر پرده‌ها كنار برود که 
یعنی حجاب از اين جسد خاکی كنار برود و يا پرده از جسم فلکی كنار برود چیزی 
به يقين من اضافه نمی‌شود از آن جه در عالم نورانی قبل از آفرینش عرش و کرسی 
به آن علم داشتم.» 

اما معنای دوم که رازی جدید است اين است که حضرت می گوید: «من عرفنی 
من شیعتی بسراثر معرفتی؛ (هر كس از شيعيانم مرا به اسرار معرفتم بشناسد.» اين که 
من اسم عظیم خداوند و وجه کریم او و حجاب او در این هیکل خاکی و عالم 
بشری هستم و اين كه من در جسد مركب آيت خداوند و کلمه‌ی او در بين 
مخلوقات هستم. در اين صورت. او وقتی فردا مرا ببیند در معرفت من چیزی بر او 
افزوده نمی‌شود چرا که او از پشت حجاب‌ها در من شک نداشت. پس چگونه بعد 
. از كنار رفتن حجاب‌ها در من شک داشته باشد؟ 

توضیح آن اين است که مخاطب قرآن پیامب ره است و منظور قرآن امت 
است. همین طور است ولی» که او نطق می‌کند اما منظور او کسانی هستند که به او 
معرفت دارند. چرا که‌امت اضافه می‌شود به پیامبران» و پیروان اضافه می‌شوند به 
ولى؛ و اين سخن خداوند سبحان از زبان مؤمن آل فرعون اشاره به اين است (وا 
لى لا عبد الّذى فطرنی وله ترجُون) " يس اين مؤمن صحبت می‌کند اما منظور او 
قوم او هستند جرا که آن‌ها به او اضافه می‌شوند» پس اين سخن كه «مازددت يقينا»؛ 


چیزی بر يقين من افزوده نمی‌شود. از زبان كسانى كه به او معرفت دارند و اولياء او 


۱. يس؛ ايه ۲ ۲. 


د ترجمه مشارق انوار اليقين 
هستند سخن می كويد و اين كه آن‌ها دجار شک نمی‌شوند و مانند شمش طلا هستند 
و مانند سکه‌ی خالص هستند. در محبت حضرت و معرفت او و بر شمش و سکه‌ی 
حالص چیزی افزوده نمی‌شود مگر خلوص بیشتر و ارزش بيشتر. 

هر كس مولای مردمان را و ولی روز قیامت را به اين مقام بشناسد؛ بر او واجب 
است كه از مردم هجرت کند و سخن خود را از مردمان يست و عوام محبوس کند. 
چرا که عارف به اين مقام اگر سخنی بگوید کسی او را تصدیق نم ىكند و اگر کسی 
به او چیزی بگوید او كوش نمی‌دهد. پس بهره‌ی او در اين است؛ که عزلت و انزوا 
داشته باشد و در تنهایی سالم بماند. چرا كه کسی که خداوند را بشناسد زبانش بسته 


می‌شود. 


على ما حاكم روز قيامت است ولاه 


فصل 
على ا حاكم روز قيامت است 

وقتى كوش روزگار سخن. داراى قاعده‌ی صحيح و داراى شاهد واضح را بشنود 
سخنی كه نور آن درخشان باشد و دندانهايش برق بزند . و در كوشها و فکرها 
نواخته شده باشد اين كه على مالک روز قیامت و حاكم روز قيامت و ولى روز 
قيامت است و در احاديث قدسى آمده است كه خداوند م ىكويد: «عبدى خلقت 
الأشياء لأجلک و خلقتک لأجلى وهبتك الدنيا بالاحسان و الآخرة بالايمان؛ بنده‌ی من 
همدى اشيائ را به خاطر تو آفريدم و تو را به خاطر خودم آفريدم. من دنيا را با 
احسان خودم به تو مىبخشم و آخرت را به خاطر ايمان تو به تو مىبخشم.» 

وقتى همه‌ی اشياء به طور كامل برای یک انسان آفریده شده است. در اين 
صورت جه می‌گویی درباره‌ی انسان؟ آن به خاطر او انسان آفریده شده است و به 
ی وی ر عكان هش كيد بخ ناز اندز کی ا 
مخلوقات متعلق به خداوند باشد و هر جه كه بر محمد وحى كرهه باشد وهر 
فضيلت و مقام و شرافت و عظمتى كه محمد داشته باشد. متعلق به على است مگر 
موارد مستثناء و دنيا و آخرت و آن جه در دنيا و آخرت است؛ متعلق به محمد و 
على است. يس قيامت به طور كامل متعلق به محمد و على است. يس پیامبر در آن 
رتیت اه رم دارو ر عطاق مق كرام انیت همان طون رر وتا دتم 
القيامة و الشهادة على الخلائق؛ من زینت روز قيامت و شاهد بر مخلوقات هستم.» و 


هد ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


اين آيه اشاره به آن است (وجنتا بک عَلَى هَؤْلاء شهیدا)' و شفاعت از اهل گناه » و 
اين سخن اشاره به آن است «من شفاعت خود را براى كناهكاران كناه كبيره از امت 
خودم ذخيره كردهام.»' و ولى دارای حكومت باطنى است و آن ايستادن در كنار آتش 
جهنم است و اين سخن حضرت: «هذا لک و هذا لی؛ اين برای تو و اين برای من.» 
اين را بگیر و اين را رها كن. پس روز قيامت کسی جز شفاعت كننده و حاكم و 
شفاعت كننده و قسمت كننده وجود ندارد» و اله خداوند است و ملک عالى مقام در 
روز قيامت محمد است و حاكم داراى حق تصرف از طرف ملک و مالک على 
است. چرا كه او در آن جا از طرف خداوند و از طرف محمد صاحب ولايت است. 
بس ملك روز قيامت و حكم روز قیامت و تصرف در آن روز به برترين وصى و 
امير المرمنين تحويل داده شده است. على رغم نقشه‌ی منافقين و خشم تكذيب 
كنندكان؛ در اين هنكام است كه به سرعت نزد من می‌آیند و عروس‌های جهل را 
عدي عى کو بهن تعر ص ھی کا از میت من برو كران عي و عه من حسم 
می کنند» آن چه را گفتم انکار می‌کنند. به نعمت خداوند کافر می‌شونده آن چه مورد 
تأیید غنودشان باشذ را تتصديق می کد آناجه بر آن‌ضا سخت باشك را كنار 
مىاندازند. آن را تكذيب می‌کنند. آيات خداوند را مسخره م ىكيرند, در حالى كه 
آن‌ها او را ا تصديق می‌کنند و اعتقاد دارند. به آن شكل كه عبادت 


می کنند» متوجه نیستند. اما به زودی خواهند فهمید. بله به زودی خواهند فهمید. 


.۴۱ نساء؛ ايهدى‎ .١ 
صحیح ترمذی؛ ۲۳۳۵2: كتاب صفت قيامت.‎ "1 


۳ حديث أن گذشت. 


على علا حاکم روز قيامت است ۷۷ 


عده‌ای از اهل شك و ترديد كه بهرهاى از نسيم غيب ندارند آمدند و به غير حق 


درباره‌ی خداوند مجادله كردند و با دست انحراف و گناه بر اختلاف و تخلف خود 
اصرار نمودند و با گوشه‌ی چشم مرا نگاه كردند و مرا غالب خواندند. چرا كه در 
اين مصاحبت با آن‌ها برتر بودم و ديدم كه عالی را تبدیل به غالی و غلوگو كردند. 
و با این جا به جائی در یک نقطه خداوند تو را از دیوانگی واقعی نجات داد. 
مصداق اين شعر است: 
إذا لم تكن للمرء عين سليمة فلا غرو أن یرتاب والصبح مسفر 
اگر کسی چشم سالم نداشته باشد. تعجبى نيست كه به صبح شدن شب شک 
داشته باشد. ۱ 
من به آن‌ها گفتم: «ای برادران اهل ولایت و ایمان و نخبگان خوبان! در تکذیب 
كردن و انکار مسابقه ندهید, و به اسرار اخبار نگاهی بیندازید. جه بسا مطالب غریبی 
که از قريب نزدیک تر باشد. يس اين سخن مولف را مورد توجه قرار دهيد و أن را 


به کتاب و سنت عرضه كنيد اگر موافق آن بود که هیچ وگرنه آن را كنار بیندازید 
مكر در قرآن نیامده است (إِن إِلَيْنا یام ن عَلَيْنَا هم" و مفضل بن عمر از 
امام صادق لا در شرح اين آيه روایت کرده است و می‌گوید: «سژال کردم اين 
افراد جه کسانی هستند؟» حضرت فرمود: «يا مفضل من تری هم؟ نحن واه هم إلينا 
یرجعون, و علینا يعرضون و عندنا یقفون, و عن حبّنا يُسألون؛ ای مفضل! فکر می‌کنی 


۱. غاشیه؛ ایات ۲۵- ۲۶. 


۷۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


جه کسانی باشند؟ به خداوند سوكند! آن‌ها ما هستیم که به سوی ما رجوع می‌کننده 


مناقب امير مخلوقات ۱ ۷۹ 


فصل 
مناقب امير مخلوقات 

از آن جمله روایت برقی در کتاب آیات از امام صادق عا است که فرمود: 
«ييامبر اول به امير المؤمنين ع فرمود: «یاعلی آنت دیّان هذه الأمة والمتولی 
حسابهاء و أنت ركن الله الأعظم يوم القيامة. ألا و إن المآب الیک والحساب علیک 
والصراط صراطک. والميزان میزانک والموقف موقفكى؛ اى على! تو متدين اين امت 
هستی» متولى حساب رسى به آن‌ها هستی, تو ركن بزرگ خداوند در روز قيامت 
هستى. بدان كه رجوع افراد به توست. حساب رسى بر عهده‌ی توست. صراط همان 
صراط توست و ترازو همان ترازوى توست و توقفگاه نزد توست.»" 

تأیید می‌کند اين را روایت شریح با اسناد از نافع از عمر بن خطاب از پیامب رح 
که فرمود: ۱ 

«يا على أنت نذیر أمّی و أنت هادیهاء و أنت صاحب حوضی و أنت ساقیه. و آنت 
يا على ذو قرنيها و كلا طرفیهاء و لک الآخرة والاولی فأنت يوم القيامة الساقی, 
والحسن الذائد والحسین الآمر و على بن الحسین الفارض و محمد بن على الناشرء و 


ف ترجمه مشارق انوار اليقين 


جعفر بن محمد السائق, و موسى بن جعفر المحصى للمحب والمنافق. و على بن موسى 
مرتب المومنین. و محمد بن على منزل أهل الجنة منازلهم. و على بن محمد خطيب أهل 
الجنة. والحسن بن على جامعهم حيث يأذن الله لمن يشاء و يرضى؛ 

ای على! تو انذار کننده‌ی امت من هستی» تو هدايت کننده‌ی آن هستی» تو 
صاحب حوض من هستى و از آن آب مىنوشانى. تو اى على! ذو القرنين امت من و 
تو دو طرف امت من هستی» آخرت و دنيا متعلق به توست. در روز قيامت ساقى 
هستی» حسن دشمنان را طرد می‌کند و حسين دستور دهنده است و على بن حسين 
مسن است و محمد بن على محشور كننده. جعفر بن محمد راهنما است و موسى 
بن جعفر كرد آوری کننده‌ی دوستان و منافقان است و على بن موسى رتبه بندی 
كننددى مؤمنان است و محمد بن على اهل بهشت را در منازل خود مستقر می‌کند. 
على بن محمد خطيب اهل بهشت است و حسن بن على جامع اين صفات است. 
چرا که خداوند به هر كس كه بخواهد و از او راضى باشد؛ اذن هر كارى را مىدهد.' 

ی كدان زا وزاك ابو ا ركاب انان ا 
پیامب رح فرمود: : 

«إذا كان يوم القيامة يؤتى بك على عجلة من نور على رأسک تاج من النور؛له 
أربعة أركان على ركن ثلاثة أسطر لا له إلا اله ممد رسول الله على ولى اله. ثم يوضع 
لى كرسى الكرامة و تعطى مفاتيح الجنة والنار. ثم يجمع لک الاولون والآخرون فى 
صعيد واحد. فيأمر بشیعتک إلى الجنة و بأعدانک إلى النار. فأنت قسيم الجنة والنار, و 


. مقتل الحسين خوارزمى؛ ج ۰۱ ص ۴؛ فصل ششم مائة منقبة؛ ص ۳۸؛ منقبت پنجم بحار؛ ج ۳۶؛ 


ص۲۷۰ . 


مناقب امیر مخلوقات 0۸۱ 


آنت فى ذلك اليوم أمين الله؛ وقتى روز قيامت باشد تو را بر روى یک مركب از نور 
می‌آورند كه بر روى سر تو تاجى از نور است و داراى چهار گوشه است و بر روى 
هر گوشه سه سطر نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله على ولى الله » و 
بعد براى تو صندلى كرامت كذاشته مىشود و كليدهاى بهشت و جهنم به تو تحويل 
داده مىشود و بعد انسان‌های اولين و آخرين در یک محل جمع می‌شوند و به 
شيعيان تو دستور داده مىشود به بهشت بروند و به دشمنان تو دستور داده می‌شود 
به جهنم بروند. پس تو قسمت کننده‌ی بهشت و جهنم هستی» تو در آن روز امانت 
دار خداوند هستى.»' 

از آن جمله اين است که پیامبر له به او فرمود: «يا على إذا كان يوم القيامة 
جیء بك على نجیب من نور, و على رسک تاج یکاد نوره يخطف الأبصار. فیقال 
لک: أدخل من أحبّك الجنة. و من آبغضک النار؛ ای علی! وقتی روز قيامت باشد تو 
بر روی یک اسب از نور آورده می‌شوی و بر روی سر تو تاجی قرار دارد كه نزدیک 
است نورش چشم‌ها را خيره کند» به تو گفته می‌شود: «هر كس تو را دوست داشت 


او را به بهشت وارد کن» هر كس با تو دشمن بود را به جهنم وارد کن.» 


5 بحار الانوار؛ ج۷ ص ۳۲۹؛ ۳ ۰ 
و5 بحار الانوار؛ ج۷ ص۲۳۲؛ ح٣‏ لسان الميزان؛ ج٣‏ ص ۸۵ ۳؛ با مقداری تفاوت. 
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فصل 
وقتى ما بخواهيم خداوند می‌خواهد 
از آن جمله روايت جابر بن عبد الله از امام باقر ما است كه فرمود: «يا جابر 
عليك بالبيان والمعامى؛ اى جابر! به توصيه م ىكنم معانى و بيان را بياموزى.» 
می‌گوید: «گفتم: «معانى و بیان چیست؟» 1 
فرمود: «أمّا البيان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس کمثله شىء فتعبده و لا تتشرک 
به شيئ و آما المعانی فنحن معانیه و نحن جنبه و آمره و حکمه. و کلمته و علمه و 
و ]ذا عفنا هام ری داف ما الريدم ون تفای ان ای اه ا و 
وجه الله الذی ینقلب فى الارض بين أظهر کم. فمن عرفنا فأمامه اليقين» و من جهلنا 
فأمامه سجین, و لو شثنا خرقنا الأرض و صعدنا السماء. و إن إلينا إياب هذا الخلق, ثم 
ان علینا حسابهم؛ اما بیان اين است؛ که به خداوند سبحان معرفت بيدا کنی که چیزی 
او نت واوو ری و ری ر کک ای ادف افا اراس 


كه ما معانى خداوند هستيم و ما جنب او هستيم و ما امر او و حکم او هستيم و ما 
كلمدى او و علم او و حق او هستیم» وقتى ما جيزى را مشيئت کنیم. خداوند نيز 


وقتی ما بخواهيم خداوند می‌خواهد ۸۳ 


مشیئت می کند.' و آن جه را ما اراده کنیم خداوند نيز اراده م ىكند و ما آن مشانی 


.١‏ در متون شریف وارد شده است که «لا یشاژون الا ما يشاء الله؛ أن ها چیزی را مشیئت نمی کنند 
مگر چیزی را که خداوند مشیئت می‌کند.» ۱ وقتى جيزى 
زا معت ۱ چیزی را ناخوشایند بدانیم خداوند نيز ناخوشایند 
مىداند.» «فاذا شاء الله شئنا؛ پس وقتى خداوند مشيئت كند ما نيز مشيئت مىكنيم.» بحار الانوار؛ ج ۲۴. 
ص ۳۰۵؛ ج ۰۲۶ ص ۷؛ باب نادر فى معرفتهم الهداية الكبرى؛ ص ۳۵۹. 

پیامبر له فرمود: «خداوند متعال فرمود: «يا ابن آدم بمشیئتی كنت أنت الذی تشاء لنفسك ما تشاء و 
بارادتی كنت أنت الذی ترید لنفسك ما ترید؛ ای پسر آدم! تو با مشیئت من است که هر چه را 
می‌خواهی برای خودت مشيئت می‌کنی. تو با اراده‌ی من است که آن جه را می‌خواهی برای خودت 
اراده مىكنى.» بحار الانوار؛ ج۵ ص۷۵-۶۵-۴۹؛ ح ۰۴-۹۹-۹۷ ۱ از کتاب عدل و معاد. 

امام خمینی در اين ايه می‌گوید: «قدرت بنده ظهور قدرت حق است «و ما رميت اذ رميت و لكن الله 
وى ادس تمدق دنت ها ات و نشوك رها ارا ها و ات هاو کت يها ]ل ورن نات کارت 
است. و سایه‌ی صفت مشيئت و اراده‌ی اوست. بروز نور أو و تجلى او جنود او است. درجات قدرت 
او است. در حالی که خداوند همان خداوند است و مردم همان مردم هستند. و خدای متعال در ان 
ظهور دارد و آن مرتبت ظهور اوست: 

ظهور تو به من است و وجود من از تو و اگر من نباشم تو ظهور نداری و اگر تو نباشی من وجود 
ندارم. 

شرح دعای سحر؛ ص ۱۱۴. 

می گوید: «سلسله‌ی وجود و منازل غيب و مراحل شهود از تجلیات قدرت خدای متعال و درجات 
توسعه‌ی سلطنت او و مالکیت اوست. قدرتی ظهور ندارد مگر قدرت او اراده ای نيست, مگر اراده‌ی 
او, بلکه وجودی نیست. مگر وجود او. پس جهان همان طور که سايدى وجود او و گوشه ای | وجود 
اوست. سایه‌ی كمال وجود او نیز هست. شرح دعای سحر؛ ص ۰۱۲۲-۱۲۳ 

در حديث از پیامبر له نقل است که فرمود: 


OAL‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


هستيم که خداوند به پیامبرش عطا كرد و ما وجه خداوند هستيم كه در زمين در 
برابر شما قرار داريم. پس هر كس ما را بشناسد يقين در پیش روى اوست و هر 
کس به ما جهل داشته باشد سجين جهنم در پیش روی اوست و اگر بخواهيم 


«عن الله أروى حديثى أن الله يقول: يا ابن آدم بمشيئتى كنت أنت الذى تشاء لنفسك ماتشاء و 
بإرادتى كنت أنت الذى تريد لنفسك ما تريد؛ من حديث خود رااز خداوند روايت مىكنم كه 
می‌گوید: «اى پسر آدم! تو با مشيئت من است كه هر جه را مىخواهى برای خودت مشيئت مىكنى و 
تو با اراددى من است كه آن جه را مىخواهى برای خودت اراده مىكنى.» توحيد صدوق؛ ص ۳۴۴: 
باب ۵۵؛ ح ۱۳؛ باب مشيئت و اراده. 

از امير المؤمنين ليل در حديثى طولانى نقل است كه در ان فرمود: «يا سلمان و يا جندب: أنا أحيى و 
أميت بإذن ریی, و أنا عالم بضمائر قلوبكم والأئمة من أولادى يعلمون و يفعلون هذا إذا أحبوا و 
أرادواء لأنا كلنا واحد أولنا محمد آخرنا محمد و أوسطنا محمد و كلنا محمد. فلا تفرقوا بينناء و نحن 
إذا شئنا شاء الله و إذا كرهنا كره الله الويل كل الويل لمن لنكر فضلنا و خصوصيتنا و ما أعطانا الله 
ربنا لأن من أنكر شيئاً مما أعطانا الله فقد أنكر قدرة الله عزوجل و مشيته فينا؛ اى سلمان و اى جندب! 
من زنده مىكنم و ميميرانم به اذن پروردگارم. و من از درون دل هاى شما مطلع هستم. ائمه‌ی از اولاد 
من نيز این علم را دارند و می‌توانند اين كار را انجام دهند اكر دوست داشته باشند و اراده كنند چرا كه 
با هنکن نکن عدف اولي ا مد انهو اغوي نمقي ات وو ا مت ابس و جگ یا 
محمد هستيم. يس ما را از یک ديكر جدا نكنيد. ما وقتى جيزى را مشيدت كنيم خداوند مشیئت 
می‌کند. وقتى جيزى را ناخوشايند بداريم خداوند أن را ناخوشايند مىدارد. وای و وای بر کسی كه 
فضيلت ما را و اختصاص هاى ما را و أن جه را خداوند به ما عطا كرده است انكار كند؛ چرا كه هر 
كس جيزى از انجه خداوند به ما عطا كرده است را انكار كند قدرت خداوند عز و جل و مشيئت او 
درباردى ما را انكار كرده است. بحار الانوار؛ ج۳۶. ص ۷-۶؛ باب نادر فى معرفتهم بالنورانية از کتاب 
آمامت؛ ح۱. 


ما اين بحث را به طور مفصل در كتاب ولايت تكوينى أورده ايم. 


وقتى ما بخواهيم خداوند مى خواهد 06 
سس سح 
می‌توانیم زمين را بشكافيم و به اسمان بالا برویم» رجوع اين مخلوقات به سوی سا 


است» بعل حساب رسی آن‌ها بر عهده‌ی ما / 


سس سس سس 
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0۸7 ترجمه مشارق انوار اليقين 


ڪڪ ڪڪ ا 


فصل 
على 1 صاحب بهشت و قسمت كننددى ترازو 

از آن تجمله.زوارت ابن عباس از پیامبر تیه است كه فرمود: «يا على أنت صاحب 
الجنان و قسیم المیزان. ألا و إن مالکاً و رضوان يأتيان غداً عن أمر الرحمن فیقولان لی: 
يا محمد هذه هبة الله إليك فسلمها إلى على بن أبى طالب لا فأدفعها الیک؛ ای 
على! تو صاحب بهشت و تقسيم کننده‌ی ترازو هستی» بدان كه مالک و رضوان فردا 
به دستور خدای رحمن می‌آیند و به من می‌گویند: «ای محمد! اين هدیه‌ی خداوند 
به توست و أن را به على بن ابی طالب تحویل بده و من أن را به تو تحویل 
می‌دهم.» كليدهايى كه جز به حاكم دارى حق تصرف داده نمىشود. اين آيه اشاره به 
آن است أو ما ملكتم ّقَاتحَهُ)' تأييد فلن كد بدن تسيو زا رو ا م عبان اد 
حدیث قدسی از يروردكار عالى که می‌گوید: «اگر على نبود بهشت خود را 
ی ناس ام کت معا اد او مالک أن و قيم آن است. چرا که 
هر كس چیزی به خاطر او آفریده شود. متعلق به و ملک اوست.» 

تأیید می‌کند این را روایت مفضل بن عمر که می‌گوید: «به امام صادق ‏ گفتم: 
«اگر على خودش دوست دارانش را به بهشت وارد می‌کند و دشمنانش را به جهنم 


۱. نور؛ آیه‌ی ۶۱ 


على لا صاحب بهشت و قسمت کننده‌ی ترازو OAV‏ 


وارد می‌کند در اين صورت مالک و رضوان چکاره هستند؟» حضرت فرمود: «يا 
مفضل أليس الخلائق كلهم یوم القيامة بأمر محمد؟ قلت: بلی. قال: فعلی يوم القيامة 
قسیم الجنة والنار بأمر محمد. و مالک و رضوان آمرهما إليه. خذها يا مفضل فإنها من 
مکنون العلم و مخزونه؛ ای مفضل! آیا همه‌ی مخلوقات در روز قيامت تحت امر 
محمد نیستند؟» گفتم: «بله» فرمود: «پس على در روز قيامت تقسیم کننده‌ی بهشت و 
جهنم به دستور محمد است و مالک و رضوان اختیارشان دست اوست. اين را بیاموز 
ای مفضل! كه از علوم محرمانه و ينهانى اس 

از آن جمله روايت امام صادق 1 است كه فرمود: «إذا كان يوم القيامة أمر 
شيعتنا فما كان عليهم لله فهو لناء و ما كان لنا فهو لهم و ما كان للناس فهو علينا؛ وقتى 
روز قيامت باشد از امور شيعيان ما آن جه از حقوق خداوند بر كردن آنها باشد در 
اتا اک اعم يو آذه و ارا تافل نراق ادها ساون رهم کرد أن 
جه از حقوق مردم باشد بر عهددى ما خواهد بود.»" 

در روايت ابن جميل است: «ما كان عليهم لله فهو لناء و ما كان للناس استوهبناهه و 
ما كان لنا أعدائنا فنحن أحق من عفا عن محبيه؛ آن جه از حقوق خداوند بر عهده‌ی 
آن‌ها باشد در اختيار ما خواهد بود و آن جه از حقوق مردم باشد ما آن را حلال 
مىكنيم, آن چه از حقوق ما باشد ما سزاوارتر هستيم كه دوست داران خود را عضو 


35 
کنیم.» 


5 بحارالانوار؛ ج۲۷ ص ۳۱۳؛ ح1. 
۲ بحارالانوار؛ ج۲۷ ص ۱۳ ۳؛ ع ۱۰ 


۳. بحار الانوار؛ ج ۲۷ ظ ۳۱۴؛ ح ۰۱۱ 


6۵۸۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 

در روایتی است که مردی از منافقین به امام جواد لا گفت: «عده‌ای از شیعیان 
شما در راه شراب می‌خوزند.» حضرت فرمود: «حمد خدایی که آن‌ها را در راه قرار 
داد و از آن منحرف نمی‌شوند» كس دیگری معترض شد و گفت: (برخی از شیعیان 
شما نبیذ می‌خورند.» حضرت فرمود: «برخی از اصحاب پیامبر نيز نبیذ می‌خوردند.» 
أن مرد گفت: «منظورم شربت عسل نیست منظورم شراب است.» می‌گوید: «حضرت 
از شرمندگی پیشانی اش عرق کرد و بعد فرمود: «الله أكرم أن یجمع فى قلب المؤمن 
بين رسيس الخمر و حبّنا أهل البيت ثم صبر هنيهة و قال: فإن فعلها المنکوب منهم فانه 
يجد ریا رؤوفاً و نبياً عطوفاً و إماماً له على الحوض عروفاً و سادة له بالشفاعة وقوفاً 
و تجد نت روحك فى برهوت ملهوفا؛ خداوند كريم تر از آن است كه در قلب مؤمن 
شراب را در كنار محبت ما اهل بيت قرار دهد.» بعد اندکی تأمل کرد و فرمود: «اگر ` 
افراد بدبخت از آن‌ها اين کار را کرده باشند پروردگار خود را رژوف خواهند دید و 
پیامبرشان با عاطفه خواهد بود و امامشان بر سر حوض به آنها معرفت خواهد 
داشت. و ساداتی دارند که برای شفاعت آن‌ها ایستاده اند. اما تو روح خود را در 
برهوت جهنم در عذاب خواهی دید.»" 

بنابراین دانسته شد که حسابرسی شیعیان آن‌ها بر عهده‌ی آن‌ها است و تكيه كاه 
آن‌ها را در وزن شدن اعمالشان آن‌ها هستند و اين آيه اشاره به آن است (وان من 
شيعته لابراهیم" امام صادق با فرمود: «إبراهيم من شيعة علی؛ ابراهيم از شيعيان 
على است.» اگر پیامبران از شيعيان او باشند و حسابرسى شيعيان او بر عهده‌ی او 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۲۷ ص ۳۱۳؛ ح۱۲. 
۲ صافات؛ ايدى AY‏ 


۲۳ بحار؛ ج ۰۳۶ ص ۱۵۲؛ ح111, 


على لا صاحب بهشت و قسمت کننده‌ی ترازو 088 


باشد پس حسابرسی پیامبران نيز با او خواهد بود و تكيه كاه آن‌ها در شهادت دادن و 
ابلاغ رسالت او خواهد بود و کلیدهای بهشت و جهنم در دست او خواهد بود و 
ملائکه در آن هنكام دستورات و نواهی او را اجرا می‌کنند. به دستور خداوند خالق و 
رسول او.» ابن عباس روایت کرده است: «كه روز قيامت حسابرسی پیامبران بر 
عهده‌ی محمد گذاشته می‌شود و حسابرسی همه‌ی مخلوقات بر عهده‌ی على گذاشته 


مى شود.») 
فصل 

از آن جمله روايت محمد بن سنان از ابو بصير از امام صادق لاست که 
فرمود: «إن الله أباح لمحمد الشفاعة فى أمّته و إن الشفاعة فى شيعتنا و إن لشيعتنا 
الشفاعة فى أهاليهم. و إليه الاشارة بقوله: (فَا نا من شافعين» قال: والله لتشفعن 
شيعتنا فى أهاليهم حتى يقول شيعة أعدائنا (ولًا صدیق خمیم4؛ خداوند براى محمد 
شفاعت امتش را مباح كرده اقترا رو ا 
ما نيز برای خانواده‌ی خود می‌تواند شفاعت کنند.»" و اين آيه اشاره به آن است (قَمَا 
لَنَا من شافعین) مى فرمايد: به خداوند سوگند شيعيان ما برای خانواده‌های خود 
شفاعت خواهند كرد تا آن جا كه شيعيان وتان ما شرا عقت وكا دیق 


حميم)'" 


۳ 


.١‏ بحار الانوار؛ ج۴ ص ۲۷۲؛ ح۵۵0 
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فصل 
نیاز مخلوقات به آل محمد لال 

تکذیب کنندگان روز قيامت را جه به انکار فضیلت على و انکار حکومت او در 
روز قيامت؟! آن‌ها آن جه را توسط ذهن خود بفهمند. تصدیق می‌کنند و آن جه را بر 
آن‌ها سخت باشد رد می‌کنند. پس وای بر آن‌ها از روزی که مبعوث می‌شوند و بر 
صاحب حوض عرضه می‌شوند. چه‌امیدی خواهند داشت؟ آن‌ها برای عذاب عطش 
دارند و خود را در معرض عذاب قرار می‌دهند. آيا قرآن مبین به كوش آن‌ها نرسیده 
است «الَّذِينَ يُكذبُون بیوم الدين)' روز قيامت را انکار م ىكنند هر چند أن را 
تصديق كرده باشند. کار مر ده ف ا ا وا ررر ا 


بعد می‌گوید: (وما یکذب به إلا گل معد آئیم6" کسی تكذيب نمی‌کند که حكم روز 
قيامت در اختيار على است مگر افراد تجاوزکار و بسيار گناه کننده تجاوزكار در 
سخنان خود و كناه كار در اعتقادات خود. پس وای بر او از توشه‌ی بدى كه برای 
معاد خود فراهم كرده است. آیا نمىدانست كه مخلوقات در روز قيامت از چند نظر 


محتاج محمد وآل محمد هستند؟) 


1١ مطففین؛ أيدى‎ .١ 
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اول: اين كه آن‌ها اكر نبودند ما نيز آفريده نمی‌شدیم يس آنها بر ما حق دارند.! 

دوم: آن كه علت وجود يدر موجود است يس أن بر ساير مردم حق يدرى دارند ۰ 
اين سخن اشاره به آن است «أنا و على أبوا هذه الأمة؛ من و على دو يدر اين امت 
هستیم.» پس محمد و على. دو يدر ساير مخلوقات هستند و اگر وجود دو يدر نبود 
هيج فرزندى نبود. 

سوم: أن که آن‌ها نزد خداوند وسيله هستند" برای هر مخلوقى از ازل و تاابد 
آن‌ها ولایت دارند. با آن‌ها دعا کرده می‌شود. هر علمی که برای مخلوقات ظاهر 
می‌شود از آن‌ها و با آن‌ها است. 

چهارم: اين که پیامبران در روز قيامت منتظر آن‌ها هستند. وقتی كهامت هایشان 
آن‌ها را تکذیب می‌کنند. تا این‌ها برای آن‌ها به ابلاغ رسالت شهادت دهند. 

پنجم: اين که مخلوقات در روز قيامت نیازمند حوض هستند. تا بر آن وارد شوند 
و حوض متعلق به آن‌ها است.؛ ۱ 
ششم: اين كه مخلوقات در روز وحشت بزرگ از أن وحشت وارد شده. عقل 
هایشان زائل می‌شود؛ مگر کسانی که آن‌ها را دوست داشته‌اند و آن‌ها از وحشت‌های 
روز قيامت در امان هستند و اين آيه اشاره به آن است لا ينهم لزع الأكبّر)' و 


اين مخصوص به شیعیان آن‌ها است. 


.۳۳۵ كمال الدین؛ ج ۱. ص ۲۵۴. بحار؛ ج ۲۶. ص‎ .١ 
حديث أن گذشت.‎ ۲ 

۳ الاحتجاج؛ ج۱. ص /8. 

.۳۸ ینابیع المودة؛ ج ۱. ص۲۵. جواهر العقدین؛ ص ۳۴۳. تاريخ المدینه؛ ج۱. ص‎ .٤ 
.۱۰۳ ه. انبیاء؛ آیه‌ی‎ 
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هفتم: اين که کلیدهای پهشت و جهنم در روز قيامت در دستان آن‌ها است.! 

هشتم: اين که آن‌ها فردا مردان اعراف هستند؛ که كسى وارد بهشت نمی‌شود؛ 
مگر آن که آن‌ها را بشناسد و آن‌ها نيز او را بشناسند و اين آيه اشاره به آن است 
(وعلی الأغراف رجال يَعْرقُونَ کل بسيمَاهُم)' و در اين جا منظور آل محمد عا 
ها 

نهم: اين که يرجم حمد در دستان آن‌ها است و پیامبران در زیر سایه‌ی آن قرار 
می گیرند." 

دهم: اين که کسی وارد بهشت نمی‌شود. مگر کسی که با محبت آن‌ها از جهنم 
برائت گرفته باشد. 

یازدهم: اين که بر روی پل صراط ملائکه‌ای خشن و وحشتناک ایستاده اند. که 
تعداد آن‌ها نوزده نفر است. همان طور كه خداوند عز و جل فرمود: (عَلَيْقَا تسلعة 
عشر6" يس احدی نمی‌تواند از يل صراط عبور کند. مگر آن كه اشباح ينج تن و 
ذریه‌ی آن‌ها را بشناسد" حروف اسامی آن‌ها به تعداد ملائکه‌ی پل صراط است. 


دوازدهم: اين كه بهشت بر بيامبران و مخلوقات حرام اش زا اين كه ييأمبر و 


.۲۰۵۳ الكامل لابن عدى؛ ج ۰۷ ص ١7١؛ شماره‎ .١ 

۲ اعراف؛ ايدى ۴۶. 

۳. ینابیع الموده؛ ج ۰۱ ص ۰۱۸۱ 

؛. فضائل الصحابه احمد؛ ج ۲. ص ۶۶۱. مسند ابی یعلی؛ ج۳. ص ۳۸۱؛ ح ۰۷۳۹۲ 
۵ مدثر؛ ايدى ۳۰. 

.۳۹ مقتل الحسین خوارزمی؛ ج ۰۱ ص‎ .١ 


۷ نوادر الاصول ترمذی؛ ج ۰۱ ص ۳۴۰: اصل ۶۷. 


نیاز مخلوقات به آل محمد داكا ۳ 
كلب _ 
اوصياء از عترت او و شيعيانشان در يشت سر آنها وارد بهشت شوند. يشت سر 
شيعيان آنها بيامبران قرار دارند. آنها سادات اولين و آخرين هستند. پس همه جيز 
متعلق به آن‌ها است و به سوى انها می‌رود. و از آن‌ها است. و با آن‌ها است. و به 
همین خاطر در روز قيامت هیچ فرشته‌ی مقرب و پیامبر مرسلی نیست مگر آن که 
محتاج آن‌ها است و کسی در كنار آن‌ها شریک نیست مگر شیعیانشان. 

دو عالم ملک آن‌ها است و ودو وجود ملک آن‌ها است و بندگان در نعمت سيد 
خود زندگی می‌کند و آل محمد نعمت ظاهری و باطنی هستند . دلیل آن اين آيه 
است (وأسبّغ علیکم نقمه ظاهرة وبَاطنة' يس هر كس ساکن اين مملکت باشد و از 
آل محمد تشکر نکند از خداوند تشکر نکرده است و هر كس از خداوند تشکر نکند 
کافر است. يس هر كس از آل محمد تشکر نکند کافر است. اين آيه اشاره به آن 
است (آن اشکر لی ولوالدیک" وقتی تشکر از والدین در ولادت و شهوت و نداد 
واجب باشد. در اين رت ی اولی» تشکر از والدین در ایجاد و هدایت و 
عقل و شرع واجب است. يس وای بر انکار کنندگان فضیلت آن‌ها و انکار کنندگان 
نعمت آن‌ها و تکذیب کنندگان عالی بودن درجات آن‌ها . در وقتی که فردا بر حوض 
آن‌ها وارد شوند تا از آن بنوشند. چگونه از آن می‌نوشند در حالی کهامور آن‌ها را 
انکار کرده‌اند و رد کرده اند؟ ۱ 

ابن طاووس به اين مقام اشاره کرده است و می‌گوید: «شکرگزار کسی باش که 


اگر نبودند تو آفریده نمی‌شدی» پس آن‌ها چراغ نورهای الهی و حجاب اسرار ربوبی 


04 ترجمة مشارق انواز البقين 


و زبان ناطق خداوند در بين مردمان و كلمهاى هستند كه از آن مشيئت ظاهر مىشود 


و صفات ذات هستند كه منزه از مكان و كيفيت است. 

هر كس بر آن‌ها صلوات بفرستد خداوند را تسبيح و تقديس كرده است. جرا که 
ذكر كردن صفات موجب تنزيه ذات است. آن‌ها جمال صفات هستند كه منزه هستند 
و جلال ذات مقدس در آن‌ها تجلی يافته است. اين سخن اشاره به آن است : «به 
کلمه‌ای که صانع با ان برای عقل‌ها تجلی کرده است. و با آن از چشم‌ها محجوب 


شده است: 


سلام على جيران ليل فإتها أعز على العشاق من أن تسلما 
فإن ضياء الشمس نور جبينها نعم وجهها الوضاح يضرق حيثما 


سلام بر همسايكان ليلى؛ چرا كه ليلى برای عاشقان عزير تر از آن است که به 
خود او سلام کنند. 
جرا كه نور خورشيد نور پیشانی اوست. بله چهره‌ی سفيد او هميشه روشنائى 


دارد. 
فصل 


و صحت اين دلايل در قرآن مورد تصريح است. از جمله اين أيه (ولؤأنَهُه 


3 


رضوأ مَا تام اللّهُ وَرَسُولُهُ وقالوا حَسْبنَا اللَّهُ سيْوٴتینا اللّهُ من فضله6" پروردگار قديم 
و رحمن و رحيم و سبحان راهنمائى كرده است كه هر فضيلتى به وجود و موجود 
افاضه شده است از نعمت هاى خداوتد و فضئلت آل ميك انسبتاه چرا که آن‌ها 


۱. توبه؛ آیه‌ی ۵٩‏ 


نياز مخلوقات به آل محمد 0۹0 


سبب وجود آن و رسيدن آن هستند. يس چرا اهل اين زمان با عقل و نقل مخالفت 
مى كنند و اسرار قرآن را كه فضائل آل محمد را بیان می کند انكار می‌کنند؟ و آن را 
مطابق نظر خود تأويل می‌کنند. بعد ادعا می‌کنند به على علي معرفت و محبت دارند 
و تصور مى كنند از شيعيان او هستند «كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» جون 
آن‌ها امروز در شک خود سرگردان هستند پس چگونه می‌توانند بصیرت داشته" 
باشند؟!» 

کسی که یک حرف از فضائل علی را انکار کند به او ایمان ندارد و اگر 
فضیلتی از نظر عقل نداشته‌ی او بعید باشد و بر ذهن بیمار او مخفی باشد. بايد آن را 
به این سخن آن‌ها ارجاع دهد که: «أمرنا صعب مستصعب؛ امر ما سخت و دشوار 
است.» و در آن هنكام بايد اين آيه را تلاوت کند «لا یعلم تأويله الا الله» و بايد نفس 
خود را در اين آيه سلوک دهد «و الراسخون فى العلم یقولون آمنا به کل من عند 
ربنا» و نباید در زمره‌ی قومی قرار بگیرد که به آیات خداوند الحاد دارند و آن را 
انکار می‌کنند از آن منع می‌کنند و از آن رو بر می‌گردانند؛ و گمان می‌کنند که کار 
نیک می کنند. می‌بینی برای حق هیچ برهانی را قبول نمی کنند و به هیچ سخنی كوش 
نمی‌دهند (رزذا تلبت علَيْهم یات زَادتهُم إِيمَانَا)ً' و در آسمان تصدیق هیچ ستاره‌ای 
برای آن‌ها طلوع نکرده است و هیچ ستاره‌ای به نفع آن‌ها طلوع نکرده. هيج ماه 
کاملی تاریکی توفیق آن‌ها را روشن نکرده. هیچ ماه کاملی به نفع آن‌ها نتابیده. اين 
کتاب ما محکی برای پشک أن هاء شک آن‌ها را اظهار کرد و به همین خاطر با 


۱۶۹ الاصول الاصیله؛ ص‎ .١ 


۲ انفال؛ آیه‌ی ۲. 
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حرف‌های باطل مرا تكذيب مىكنند و به دين من در حسادت می‌پیچند. چرا كه در 


مسابقه از من عقب افتاده اند. 
فصل 

از آن جا كه اهل دنيا حالشان اين كونه است؛ كه وقتى از طرف خداوند نعمتى به 
بعضىها مىرسد می‌بینی او را به حاكمان دولت تحويل می‌دهند. و او را مورد تير 
انتقام خود قرار می‌دهند و انتظار دارند كه آقايى او را از او بگیرند و نعمتش را از 
بين ببرند و اين حال افراد حسود است و حسود هيج وقت آقايى نخواهد داشت؛ 
همین طور هستند. اهل ادعا » كه خودشان را مؤمن ناميدهاند در حالى كه از تذكر 
اعراض می کنند و از گوینده‌ی آن تذكر هم خشمگین می‌شوند و او را تكذيب 
می‌کنند. وقتی رایحه‌ی ایمان را از بنده‌ای که خداوند بر او نعمت داده است استشمام 
کنند اقدام به تکذیب و انکار و دور كردن او می‌کنند » و مردم را از اعتقاد بيدا كردن 
به او برحذر می‌دارند. و آن‌ها را از محبت كردن به او منع می‌کنند. با تير حسادت او 
را هدف قرار می‌دهند و دلیل آن» جهالت و حب ریاست است. پس بدان که اکنون با 
دلیل‌هایی كه توضیح دادیم و بینه‌هایی که شرح دادیم ثابت شد که على فلا مالک 
روز قيامت و حاکم روز قيامت و ولی روز قيامت است و این منتی از طرف 
پروردگار جهانیان و فضیلتی از طرف پیامبر صادق امین است. پی او ولی حسنات 


e 
۰ 


است؛ به تصریح قرآن (هذا عَطَاوْنَا فامتن أو أمسك بِغَيْر حسّاب)' 


۳۹ ص؛ أيهدى‎ .١ 


منزه از اين است كه با جشم ديده شود اين اعتقاد اهل ايمان و تحقيق و تصديق 


است. چرا که سلطان هر جه درگاهش عزت مندتر باشد؛ حجاب‌های دور او بزرگ 
تر خواهد بود. پس چگونه جایز می‌دانی که خدای رب الارباب را در روز حساب 
رسی ببینی که بدون حجاب نشسته باشد و مشغول حساب رسی مخلوقات باشد؟! 
خداوند از اين حالت متعالی است و پروردگار ما اين گونه نیست و حساب رسی تو 
را واگذار به روز قيامت و نهایت تو می کنم. به کسی واگذار می کنم که خداوند او را 
ولی و حاکم و مالک قرار داده است و هر كس به غير از اين اعتقاد داشته باشد در 
مبعث خود هلاک خواهد شد. 


0۹۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
آل محمد حاکمان بر بند گان هستند 

پس مالک روز معاد و حاكم روز قيامت و صاحب ولايت امور بندگان آل 
محمد سل هستند كه خداوند آن‌ها را در دنيا قيم مخلوقات و خزانه دار اسرار خود 
قرار داده و در آخرت آن‌ها را ترازوى عدالت خود و صاحبان ولايت خود قرار داده 
است. به اين خاطر كه صفات سرانجام به ذات منتهى می‌شوند و افعال به صفات 
رجوع می‌کند و آل محمدجَككيلهُ بركزيدكان خداوند و صفات او هستند. يس افعال با 
اسرار آن‌ها ظهور بيدا کرد از از آن‌ها برانكيخته شد و به آنها رجوع کرد «بدؤها 
منک و عودها الیک» يس آن‌ها منبع هستند و رجوع نيز به سوى آنها است. پس 
رجوع مخلوقات به آن‌ها است و حساب رسى آن‌ها بر عهده‌ی آنها است. 


انواع اولياء . 044 


انواع اولياء 

به اين خاطر که صاحبان ولایت دو فسم هستند» ييامبران واولياء. ييامبران 
حساب رسى را انجام نمىدهند به تصريح قرآن. 

دليل آن (فکیّف إذَا جنْنَا من کل أمّة بشهيد وجنا یک عَلَى هَولاء شّهيدا)' يس 
پیامبران شاهدان بر امت‌ها هستند پس منحصر می‌شود كه ولایت موقف بر عهده‌ی 
اولیاء است و اين آيه اشاره به ان است وم تدعو کل أنّاس بامامهم6" و نامه‌های 
اعمال. همگی به نزد صاحب أن جمعیت بزرگ برد می‌شود که او دارای ولایت 
است از ابتدا تا انتهای او امير المؤمنين است به تصریح کتاب مبین يس او ولی روز 
قیامت است و حاکم روز قیامت. مالک روز قيامت است. 

او به دستور خداوند در آن روز جزا می‌دهد و روز دين روز جزا است و مقامات 
آن يرجم است. و على حامل أن يرجم است. و دیگر مقامات حوض است و على 
شقای آن است» و دیگری ترازو است که على صاحب ولایت بر آن است. و دیگری 


صراط است که او مردان اعراف است که بر صراط می‌ایستد و دیگری بهشت و 


5 نساء؛ آیه‌ی .۴١‏ 


۲ أسراء؛ آیهی ۷۱ 


5 ترجمه مشارق انوار اليقين 
جهنم است كه كليدهايش در دست اوست و اختيارش در دست اوست. 

بدان كه روز قيامت وابسته به آل محمد مله است. بس يرجم متعلق به آن‌ها 
است و حوض متعلق به آن‌ها است و وسيله متعلق به آن‌ها است و ترازو متعلق به 
آن‌ها است» صراط متعلق به آن‌ها است» شفاعت متعلق به آنها است. يس آن‌ها طرد 
كننده و رهبر و سيد و صاحب ولایت و حمايت كننده و هدايت كننده و دعوت 
كننده هستند و منزلت متعلق به آن‌ها است» ولايت متعلق به آن‌ها است» اهل بهشت 
و جهنم متعلق به آن‌ها هستند. و به سوى آنها مىآيند و رسيدكى به آن‌هابر 
عهده‌ی آن‌ها است. و ايستادن مخلوقات در مقام (وقفوشم إِنَّهُم شون" متعلق به 
آن‌ها است و شهادت دادن ييامبران 58 هایشان در ابلاغ رسالت متعلق به آن‌ها 
است» و محشور شدن مخلوقات نزد انها خواهد بود و حساب‌رسی آن‌ها بر عهده‌ی 
آن‌ها خواهد بود و خطاب خداوند در روز قیامت متوجه آنان خواهد بود درجه‌ی 
عالی متعلق به آن‌ها خواهد بود. مالک و رضوان اجرا کننده‌ی دستور آن‌ها هسستند و 
موظف به اطاعت از آن‌ها هستند. چون آن‌ها حجت‌های خداوند بر اهل آسمان‌ها و 
زميق ری اموز ملو قات مكو بر غق انعا ان ای کی اد طرف 
يروردكار جهانيان بر آنها است. واى بر انكار كنندكان! هنكامى كه ای فين 


.۲۴ صافات؛ ايدى‎ .١ 


معنای حسابرسی ۰۱ 


فصل 
معنای حسابرسی 

حساب رسی روز قیامت عبارت است از نظر كردن به نامه‌های اعمالء این آيه 
اشاره به آن است (واتقوأ يَوْمًا ترجعون فيه ی اللّه م نوی کل نفس ما کسبته6" و 
اين آخرین آیه‌ای است که نازل شده است. 

نامه‌های اعمال در دنيا بر پیامبر و ولى عرضه می‌شود» در آخرت حکم دادن به 
اقافتا ور اختبار ولق راھد و ابن سره از طرف يروردكان عالق ات 
هر كس این عطا برايش غير قابل قبول است و از يذيرش اين نعمت تکبر می‌ورزد 


حساب رسى همان مشخص شدن اهل بهشت و اهل جهنم است و این در 


صحیفه‌ی آل محمد معلوم است و أن را از زمانى كه در عالم اجساد و اشباح و 


صلب و نسب بودند می‌دانستند. ناز کشت اين حساب رسى و سرانجام آن در روز 


.۲۸۱ بقره؛ آی‌ی‎ .١ 


اه ترجمه مشارق انوار اليقين 
حساب رسى به سوى آنها است به تصريح قرآن (القیا فى جهن کل كَقَار غنيد)' با 
عبارت تثنيهامده است و اين دستور به کسی است كه داراى حكم در آن روز است؛ 
خدرى را قبول دارند؛ كه وقتى روز قيامت باشد خداوند م ىكويد: «اى محمد! ای 
على! بين بهشت و جهنم بایتسید. و هر كافرى كه نبوت را تكذيب کرد" هر 
معاندى كه امامت را انکار كرد؛ در جهنم بیندازید.» پس منحصر شد كه على حاكم 
روز جزا است به دستور يروردكار جهانيان. 

۳ 1 کر او م يني‎ 5 5 5 n 

تاييد می‌کند اين را سخن خداوند (وذکرشم بأَيّام الله و این روز رجعت و روز 
قيامت و روز ظهور قائم است. يس روز رجعت حكومت در اختيار آنها خواهد بود 
و روز قائم» حکومت در اختيار آن‌ها خواهد بود. پس اين سه روز متعلق به آل 


محمد سد است. 
این همان ايمان به غيب است كه اشاره می‌کند (الذین یوْمنون بِالْمَيِب)' و 
ين همان ایمان به عيب است ره می E‏ ا 


معنایش اين است که روزهای آل محمد مله را تصدیق می‌کنند. يس کسانی که به 


۱. ق؛ ایه‌ی ۲۴. 

۲. بحار الانوار؛ ج۳۶ ص۷۴ ح۲۷. ج۴ ص ۷۲؛ ۵۸ 
۳. ابراهیم؛ آی‌ی ۵. 

۲ بقره؛ آیه‌ی‎ .٤ 


آن ايمان دارند را ستايش می‌کند. هر كس به آن ايمان آورد به خداوند ايمان آورده 


است وهر كس به أن ايمان نياورد به خداوند ايمان ندارد. 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
مناقب حيدر كرار از زبان پیامبر مختار علا 


توضيح وصل: على طبلا نصرت کننده‌ی محمد ما و کمک کننده به اوست. 
يدرش كفيل بيامبر و تربيت کننده‌ی اوست و او حامل يرجم پیامبر در همه‌ی 
صحنهها و فداكار براى اوست و جان خودش را براى او به خطر انداخت و با او هم 
دردى و فداکاری كرد. او روح ييامبر در جسد خود بود «أنت روحى التى بين جنبى؛ 
تو روح بين دو يهلوى من هستی.» و امانت دار علم پیامبر بود «ما أفرغ جبرائيل فى 
صدرى حرفا الا و قذ أمرت أن أفرغه فى صدر على؛ جبرئيل هيج حرفى را به سینه‌ی 
من منتقل نكرد مگر آن كه به من دستور داده شد آن را به سینه‌ی على منتقل کنم.» و 
این معاون به میرح کمک کرد و شمشير برنده‌ی او بود و شير پیروز او بود» 
آن مبارز حجاز را نزد من فرابخوانید. «أين الكاشف عن وجهى الكربات؛ كجاست 
آنکه مشکلات را از دوش من 7 مىدارد.»' 


اگر شک داری؛ بايد بدانی او برادر و همتای پیامبر است. «أنت منی بمنزلة هارون 


. بحار الانوار؛ ج۳۵ ص۳۹ ؛ ۳۸ در ضمن یک حديث طولانی. 


مناقب حيدر كرار از زبان پیامبر مختار له 1.۵ 


من موسى؛ تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسى هستی.»' و او صاحب 
ميراث پیامبر و نسب اوست «أنت أنا و أنا أنت؛ تو من هستى و من تو هستم.»" و او 
همتاى جان او و همراه دعوت اوست: «أنت متی و أنا منک لحمک لحكمى و دمک 
دمى و مقامک مقامى» «أنت الخليفة بعدى و إمام أمّتى من والاک فقد والانی, و من 
عاداک فقد عادانی». [أنت] کذلک منى فى كل مقام لا النبوة و إنى لا أستغنى عنک 
فى الدنيا و لا فى الآخرة. و إنک فى يوم القيامة تحيى إذا حييت. و تكسى إذا كسيت, 
و ترضی إذا رضیت. و إن حساب الخلق عليك وعودهم إليك. و لك الكوثر 
والسلسبيل غداً و أنت الصراط السوى لمن اهتدی. و لك الشفاعة والشهادة. و لک 
الأعراف و أنت المعرف. و لک الجواز على الصراط و دخول الجنة و نزول المساكن 
والقصور. و أنت تدخل أهل الجنة إليها و أنت تجيز أهل النار إليها و أنت تلقى حطبها 
عليها و لواء الحمد فى یدیک. و هو سبعون شقة كل شقة وسع ما بين الشمس إلى 
القمر, و آدم و من دونه تحت لوائك والأنبياء من شيغتك يوم القيامة. و لا يدخل الجنة 
إلا من عرفته و عرفک. و لا يدخل النار لا من أنكرته و أنكرى؛ تو از من هستى و 
من از تو هستم گوشت همان كوشت من است و خون تو همان خون من است و 
مقام تو همان مقام من است ؛ «تو جانشين بعد از من هستی, و امام امت من هسستی؛ 
هر كس از ولایت تو حمايت كند از ولايت من حمايت كرده است. هر كس باتو 


.١‏ مسند احمد؛ ج۱. ص ۱۷۰؛ جاب مصر؛ ص ۲۷۷؛ ح۱۴۶۶؛ جاب بيروت الطرائف؛ ج ٠ء‏ ص۷۰ 
۲ مزار شهيد الاول؛ ص ۲۳۶ . 


۳. بحار الانوار؛ ۰۳۸۳ ص۲۴۸؛ ح ۴۲ در ضمن یک حديث طولانى. 


تا ترجمه مشارق انوار اليقين 


دشمنی کند با من دشمنی کرده است.»" «تو هم چنان در هر مقامی از من هستی غير 
از نیوت» من در دنیا و آخرت از وجود تو بی نیاز نیستم و تو در روز قيامت زنده 
می‌شوی وقتی که من زنده شوم لباس پوشانده می‌شوی وقتی كه من لباس پوشانده 
شوم. راضی می‌شوی وقتى که من راضی شوم. حساب رسی مخلوقات بر عهده‌ی 
توست و بازگشت آن‌ها به سوی توست. فردا کوثر و سلسبیل متعلق به توست. 
صراط صحیح تو هستی برای کسانی که هدایت شوند. شفاعت و شهادت دادن در 
اختیار توست. اعراف متعلق به توست و تو معرفی کننده هستی» و جواز عبور از 
صراط و وارد شدن به بهشت و ساکن شدن در خانه‌ها و قصرهای أن در اختیار 
توست. و تو هستی که اهل بهشت را به آن وارد می‌کنی و تو هستی که اهل جهنم را 
به آن عبور می‌دهی. تو هستی که هيزم در جهنم می‌ریزی» يرجم حمد در دستان 
توست. اين يرجم هفتاد قسمت دارد كه هر قسمت آن به وسعت فاصله‌ی بين 
خورشید و ماه است. آدم و همه‌ی زیر مجموعه‌ی او و پیامبرانی که شیعه‌ی تو بودند 
در روز قيامت زیر يرجم تو قرار دارنده کسی وارد بهشت نمی‌وشد مگر کسی که تو 
او را بشناسی و او نیز تو را بشناسد. کسی وارد جهنم نمی‌شود؛ مگر کسی که تو را 
انکار کنی و او نیز تو را انکار کند.»" 


هر کس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است ۷ 


کلیدهای بهشت در دست على ا است 
وقتی اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم مستقر شدند به تو گفته 
می‌شود: «ای علی! درب‌های بهشت را قفل كن و بين بهشت و جهنم صدا بزن: «ای 


اهل بهشت! ابدیت ابدیت. ای اهل جهنم! ابدیت ابدیت. يس وای بر تکذیب 


فصل 
هر كس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است 
پروردگار جلیل در انجیل می‌گوید: «اعرف نفسک أيّها الانسان تعرف ریک 
ظاهرک للفناء و باطنک أنا؛ خودت را بشناس ای انسان! تا پروردگارت را بشناسی. 
ظاهر تو فنا می‌شود؛ اما باطن تو من هستم.» ۱ 
صاحب شریعت می‌فرماید: «آعرفکم بربّه أعرقكم بنفسه؛ کسی که از شما به 
پروردگارش معرفت بیشتری دارد؛ که خودش را بیشتر از همه بشناسد.»" 


امام هدایت می‌فرماید: «مّن عرف نفسه فقد عرف ربّه؛ هر كس خودش را 


.۲۰* روضة الواعظین؛ ص‎ .١ 


1۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 
بشناسد؛ پروردگارش را شناخته است.»' 
فصل 

معرفت نفسء اين است كه انسان مبدأ و انتهاى خود را بشناسد. از كجا آمده 
است و به كجا مىرود. این منوط به معرفت حقيقت وجود مقيد است. يعنى معرفت 
فيض اول كه از حضرت ذى الجلال افاضه شد بعد وجود و موجود به دستور 
واجب الوجود و افاضه دهنده‌ی سخاوت و سخاوتمند فياض از او افاضه شد آن 
نقطدى واحدى است؛ كه مبدأ موجودات و انتهاى موجودات. روح ارواح و نور 


اشباح است. و مصداق اين سخن است: 


قد طاشت النقطة فى الدائرة فلم تزل فى ذاتهاحائرة 
محجوبه الادراک عنهابها منهالهاجارحة ناظرة 


نقطه در دایره سزگردان شد و هم چنان در ذات آن متحیر بود. 

دایره با اين نقطه و از اين نقطه و در كنار اين نقطه از ادراک وت | رس 
اين دائره عضوی دارد که نظاره گر است. 

اذو اما ری ا واو تو اه و 

اين نقطه. اولین عدد است و احد. راز واحد است. به اين خاطر که ذات حداوند 
برای بشر معلوم نیست. پس معرفت او به وسیله‌ی صفات او است و نقطه‌ی واحد 
همان صفت خداوند است و صفت دلالت بر موصوف دارد. چرا که با ظهور آن 
خداوند شناخته شد. أن نقطه تلألؤ نوری است که از جلال احدیت در آسمان 


.۳۲۴ بحار الانوار؛ ج ۶۰ ص‎ .١ 


هر كس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است 5.8 
سس لسك 


حضرت محمدى تابيد و اين سخن اشاره به آن است «يعرفك بها من عرفک؛ کسی 
كه تو را شناحت به وسيلدى آن شناخت.»" تأييد می‌کند اين سخن را «لولانا ما عرف 
الله و لولا الله ما عرفنا؛ اگر ما نبوديم خداوند شناخته نمىشد و اگر خداوند نبود ما 
شناخته نمى شدیم.» 

آن‌ها نورى هستند كه نورها از آن‌ها روشنايى گرفته‌اند و واحدى هستند که 
جسمها از آن‌ها ظهور يبدا كرده است و رازى هستند كه اسرار از آنها نشأت كرفته 
است و عقلى هستند كه عقل‌ها از آن قوام گرفتند و نفسى هستند كه نفوس از آن 
صادر شده است و لوحى هستند كه حاوى اسرار غيب است و کرسی هستند كه 
همدى أسمانها و زمين را در خود جاى داده است و عرش عظيم هستند كه به 
همدى اشياء احاطه دارند در عظمت و در علم و شخصيتى هستند كه همه‌ی 
شخصیت‌ها از آن ظهور يافته است و حقيقتى هستند كه همه‌ی موجودات به ابتدا 
بودن آنها شهادت می‌دهند همان طور که اين حقيقت به احديت واجب الوجود 
شهادت می‌دهد. 1 

پس كمال عرفان عارفين» رسيدن به معرفت حقيقى محمد تكله و على عل ويا 
رسيدن به معرفت حقيقت آن‌ها است. اما اين باب با حجاب وما أوتيتم من العم 
ا مور او این سكن انها اظاره یه این انيت دان تقار مدر وت کے 


ملاک از آل محمد دار اند کی از یک سيان انث ن هم برشن جه علسای اه 


1. بحار الانوار؛ ج۹۵ ص ٩۲‏ ۲. 


۲. نور البراهین جزائرى؛ ج ۰۲ ص ۰۱۲۱ 


۳. اسراء؛ آیه‌ی ۸۵ 
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مرسل و لا ملک مقرب؛ امر ما سخت و دشوار است و کسی جز پیامبر مرسل ويا 
فرشته‌ی مقرب نمی‌تواند آن را تحمل کند.» پس هر كس به شعاع نور آن‌ها متصل 
شود در واقع خودش را شناخته است چرا که وقتی عين وجود و حقيقت موجود را 
شناخت و فرد بودن پروردگار معبود را شناخت. در اين صورت معرفت نفس همان 
معرفت حقیقت وجود مقید خواهد بود. و آن نقطه‌ی واحدی است که ظاهر و باطن 
آن نبوت و ولایت است» يس هر كس نبوت و ولایت را با معرفت حقیقی بشناسد. 
در واقع پروردگارش را شناخته است. پس هر كس محم ده و على لا را 
بشناسد پروردگارش را شناخته است. هر چند ضمير در اين جمله: عرف نفسه. به 
خود عارف بر می‌گردد. چرا که او وقتی نفس کل و روحی که از آن در آدم دمیده 
شد را بشناسد. در واقع خودش را و نفس کل را و حقيقت وجود آن‌ها را شناخته 


ات 


فصل 

اگر ضمير در کلمه‌ی (نفسه) به خداوند برگردد در اين جمله «و یحذرکم الله 
نفسه» در اين صورت آن‌ها روح خداوند و کلمه‌ی او و نفس وجود و حقیقت او 
هستند و در هر دو صورت هر كس آن‌ها را بشناسد در واقع پروردگارش را شناخته 
است. همین طور هنكام مرگ وقتی عین يقين را ببیند کسی جز محم تلف و 
على فا را نمی‌بیند چرا که اله حق» منزه از آن است که با چشم دیده شود و ميت 
هنكام مرگ. حقیقت حال و مقام را مشاهده می‌کند. يس در هنكام مرگ کسی جز 
آنها را سس نت :يقر که با دیدن آن‌ها عین شين را مس‌بیند و امیر المومین 12 


فرمود: «أنا عين اليقين آنا الموت الممیت؛ من عين يقين هستم من مرگ هستم که 


هر كس خودش را بشناسد پروردگارش را شناخته است 11١‏ 


میراننده است.» 

دليل ان در كتاب بصائر الدرجات از امام صادق عة اين گونه است: «مامن 
میّت يموت فى شرق الارض و غربها محب لنا أو مبغض الا و يحضره امير المومنین 
لا الله ا أ 

و رسول الله دا فیبشره و یلعنه؛ ؛ هیچ میتی در شرق و غرب زمین از دنیا 
TT‏ ا 
لا و از در كنار او حاضر می‌شوند و او را بشارت مىدهند و یا لعنت 
وان 

همین طور وقتی در صور دمیده شود و مردگان قبرها زنده شوند و نفس‌هابه 

2 7 5 5 

ag‏ ی ا 
را نمىبيند چرا كه خداى زنده‌ی قيوم بأ چشم قابا ل رؤيت نيست. اما با جشم 
E E e‏ 
لكن تراه العقول بحقائق الايمان؛ چشم‌ها نمی‌توانند أو را ببينند. اما عقل‌ها می‌توانند 
با ايمان حقيقى او را ببینند.»" و معنايش اين است كه وجود او را مشاهده م ىكند؛ 


5 كافى؛ ج ص8 ؟ ١؛‏ ح۱ ت وك بحار؛ ج۶ ص ۱۷۳؛ ح۱ تا ۵0۶ 
8 بحار الانوار؛ ج ۱۳۶ ص ۳۰۶؛ ح ۱۶. 
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معنای پروردکار در قر آن 

توضیح اين ادعا شهادتی است که قرآن می‌دهد وجوه رکذ اة إلى ربا 
تاظرة6" می‌گوید: «به پروردگارش نگاه می‌کند.» نمی گوید: «به اله خود نگاه می‌کند.» 
به این خاطر که الوهیت مقام خاص است و در آن شراکت وجود ندارد. ربوبيت 
مقام عام است و به خاطر عام بودن در آن شراکت واقع می‌شود و بعد می‌گوید: 
(وَجَاء رَبّى)' و نمی‌گوید: «اله تو آمد.» بعد می‌گوید: (ألذين يَظنون أنّهُم ملقو 
رهم" بعد می كويد: (ارجعی ای رَبّك)؛ پس نظر و رؤيت وتجلى و ملاقات را 
بخ موي نر تراز كان راط لقم سر قورز كير تبات لفط براك الت ازاك 
جسم ممكن است و آمدن. فقط بر اجسام صدق می کند و انتقال از حالى به حال 


ديكر براى خداوند محال است. يس منظور از نظر و رؤيت و تجلى دراين جا رب 


لغوی است و معنايش مالک و سيد و مولى است و محمد و على سيد بندگان و 


۱. قيامت؛ آیه‌ی ۲۲- ۲۳. 


۲. فجر؛ آیه‌ی رید 


۳ بقره؛ آیه‌ی ۴۶. 


غ. فجر؛ آیه‌ی ۸ 


معناى يروردكار در قرآن 1۹1۳ 
جح د 
مولاى آن‌ها و مالک دنيا و آخرت و آن جه در آن است و كسانى كه در آن است 
هستند و خداوند رب آن‌ها است به معناى معبود آن‌ها واين خاص است و او رب 
آسمان‌ها و زمين و آن جه در آن‌ها است و کسانی که در آن‌ها هستند است ورب 
و ۳31 ۳ ۳ 

محمد له و على ِا و مولای آن‌ها است که آن‌ها را آفریده و برگزیده و انتخاب 
کرده و ولایت عطا کرده است. يس او رب و مولا و اله و سید و معبود و حمید و 
محمود است و آن‌ها مولا و سيد و عابد هستند و نه معبود. اما خداوند سبحان اهل 
آسمان‌ها و زمين را به عبودیت آن‌ها در آورده است. هر كس از آن‌ها اطاعت کند 
بنده‌ای است که آزاد است و دو مرتبه عتق شده است و هر كس از آنها سربيجى 
کند فراری است - و فرزند زنا است و دو مرتبه فرار کرده است - و شاهد اين 
سخن حق سخن حق خداوند است «انهم ملاقو ربهم» تصریح است در ملاقات آل 
محمد در فردا و رجوع به آن ها: ۱ 

قرآن مولا را رب ناميده است در تقل قول از يوسف ره رین اخس 
ای" و اين آيه (اذکرنی عند ربک) و اين آيه (ارجعى إِلَى ريّى)' يس اكر اين 
يس سيد و مالک روز قيامت محمد و على هستند و اين منتى از طرف رب معبود و 
خالق و اعطاى ولايت از طرف او و رفعت و کرامت است جرا که خداوند سبحان 


آن‌ها را بركزيده است و ولايت عطا كرده است» يس آن‌ها مولاى اهل دنيا و آخرت 


.۲۳ يوسف؛ أيهدى‎ .١ 


۲ يوسف؛ ایه‌ی ۵۰ 
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هستند و اين فضيلتى از طرف خداوند است و اين آيه اشاره به آن است «و ان الى 
ربك المنتهى» و منظور از رب در اين جا ولى است و مولا آن‌ها يندء بس آن‌ها مبدأ 
هستند و انتها نيز به آنها است. 

اگر منظور در اين جا حذف مضاف باشد. معنايش اين می‌شود. انتها به عداليت 
پروردگار تو خواهد. و به حكم يروردكار تو و به عفو يروردكار تو و به رحمت 
پروردگار تو خواهد بود. پس آن‌ها عدل خداوند و رحمت او هستند و لطف او و 


امر او و حكم او هستند. پس رجوع به آن‌ها و حساب رسى بر عهده‌ی آن‌ها خواهد 


بود. 


2 
8 
1 
6 
58 
۰ 


فصل 


محمد عله و على لا نسبت به حضرت مخلوقات مولا و مالک هستند و 
نسبت به حضرت حقء بندگان برگزیده و حجت‌های مقرب هستند» و اين آيه اشاره 
به آن است إن کل من فى الستماوات والْأرْض الا آتى الرخمن عَبْدَا)' پس مخلوقات 
وقتی در محشر حاضر شوند و در مقام عبودیت قرار بگیرند در آن جا محمد و آل 
محمد را خواهند دید و به چیزی نظر می‌کنند كه خداوند بر آن‌ها منت گذاشته است 
از رفعت و کرامت و ولایت عام و مخلوقات له رفغت آن‌ها و قرب منزلت آن‌ها و 
کرامت عظیم آن‌ها نگاه می‌کنند » در شفاعت بر آن‌ها تکیه می‌کنند و در وزن اعمال 
نه آنها يذاه مو رند وان آیه قارو ب أن انيت «وجره يوذ ناص إلى رها 
ناظرة)' 

نظر كردن در آن هنكام يا با صراحت به خود رب است و يابه رحمت او و 


نعمت او و لطف او و فضل او است. که یعنی مضاف. حذف شده است. پس اگر 


۱. مریم؛ آیه‌ی 1۲۳ 
۲ قیامت؛ آیه‌ی ۲۲- ۲۳. 
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نظر به رب باشد, در اين صورت در أن جا چهره‌هایی به عظمت پیامبر خود و ولی 


خود که مولای آن‌ها در دنیا و آخرت است نگاه می‌کنند و در انتظار شفاعت از 
پیامبر و تنزه یافتن از طرف ولی با فضل خدای عالی هستند. اگر معنایش این باشد 
که چهره‌هایی به رحمت پروردگار خود و فضل پروردگار خود نظر می‌کنند. در اين 
صورت نعمت و رحمت و فضل نيز محمد و على هستند و اين آيه اشاره به أن 
است (وأسْبّغْ عَلَيْكُمْ نعَمَهُ ظاهرة وبَاطتّة6 و نعمت ظاهرى در آن هنكام محمد 
است چرا كه او زينت قيامت و صاحب وسيله و صاحب كرامت است يس در آن 
هنكام جهرههايى به جمال او و كمال او و عالى بودن مقام او نگاه م ىكنند. نعمت 
باطنى على است. در آن هنكام چهره‌هایی به حقيقت معناى او نگاه م ىكنند و 
حكومت نافذ او در بين بندگان را می‌بینند كه به دستور ملكى است که از بين 
بندگانش هر كه را بخواهد بركزيده می‌کند. جه تو بخواهى يا نخواهى. 

تأييد می‌کند اين را روايت سليم بن قيس جواد است: «كه فلانى روزی گفت: 
«مثال محمد صله دز اهل بيتشء مانند درخت خرمايى است که در يك کنیسه 
روئیده باشد.» خبر اين سخن به پیامب ره رسيد و حضرت غضب کرد و از خانه 
بیرون آمد و بر بالای منبر قرار كرفت و انصار با سلاح آمدند وحضرت فرمود: 

«ما بال قوم یعیروننی بأهل بیتی و قرابتی إذا قلت فیهم ما جمع اله فیهم من الفضل 
ألا و إن علیاً منى بمنزلة هارون من موسی ألا و إن الله خلق خلقه و فرقهم فرقتین. و 
جعلنی فى خیرها فرقة, ثم جعلها شعوباً و قبایل فجعلنی فى خیرها شعباً و قبيلة, ثم 
جعلهم بيوتاً فجعلنی فى خیرها بيتاً. أنا و أخى على بن أبى طالب. نا و إن اله نظر إلى 


.۲۰ لقمان؛ آیه‌ی‎ .١ 


و خلیفتی و امینی. و ولى كل مؤمن و مؤمنة بعدی, من والاه فقد والانى. و من عاداه 


فقد عادانی, لا يحبّه الا مؤمن و لا يبغضه الا کافر, و لا یرتاب فيه إلا مشرك. و هو 
رب الأرض و سكنهاء و كلمة التقوی, فما بال قوم يريدون أن يطفئوا نور أخى والله متم 
نوره؟ 

ألَا و ان الله اختار لى أخاً و أحد عشر سبطا من أهل بيتى هم خيار أمّتى. مثلهم مشل 
النجوم فى السماء. كلّما غرب نجم طلع نجم, هم قوام الله على عباده. و حجته فى أرضه 
و بلاده. و شهوده على خلقه. هم مع القرآن والقرآن معهم. لا يفارقونه حتى يردا على 
الحوض, أبوهم على و مهم فاطمة, ثم الحسن والحسين و تسعة من ولد الحسين؛ جذّهم 
آخیر النبيين و أبوهم خير الوصيّين و أَمّهم خير أسباط المرسلين و بيتهم خير بيوت 
الطاهرين. ما لقى الله عبداً محّاً لهم موحّداً لربّه لا یشرک به شيئاً إلا دخل الجنة. و لو 
كان عليه من الذنوب عدد الحصى والرمل و زبد البحر, أيها الناس عظموا أهل بيتى و 
حبّوهم, والتزموا بهم بعدى فهم الصراط المستقيم؛ 

چرا وقتى فضيلتهايى را كه خداوند در اهل بيت من و خويشان نزديك من 
جمع كرده است. بیان می‌کنم عدهاى مرا سرزنش می‌کنند. بدانيد كه على نسبت به 
من مانند هارون نسبت به موسی است. بدانید که خدارند مخلوقاتش را آفرید و آن‌ها 
را به دو قسمت تقسیم کرد مرا در قسمتی که برتر بود قرار داد و بعد آن‌ها را در 
ملت‌ها و قبیله‌های مختلف قرار داد » مرا در ملت و قبیله‌ی برتر قرار داده بعد آن‌ها 
را در خانواده‌های مختلف قرار داد و مرا در برترین خانواده قرار داده مرا و برادرم 
على بن ابی طالب راء بدانید که خداوند نگاهی به زمين انداخت و و مرا از آن 
انتخاب کرد. و بعد نكاهى دیگر انداخت وبرادرم على را انتخاب کرد و او را مشاور 
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كس از ولايت او حمايت كند از ولايت من حمايت كرده است» هر كس با او 
دشمنى کند با من دشمنی کرده است» کسی جز مؤمن او را دوست نمی‌دارد. کسی 
جز کافر از او خشمگین نیست» کسی جز مشرک در او شک نمی‌کند. او پروردگار 
زمين و ساکنان آن است. او کلمه‌ی تقوا است» يس چرا عده‌ای می‌خواهند نور 
برادرم را خاموش کنند و خداوند نور خود را کامل می‌کند؟ 

بدانید که خداوند برای من یک برادر و يازده سبط برگزید که آن‌ها اهل بيت من 


هستند و آن‌ها برترین امت من هستند. مثال آن‌ها مانند ستارگان در آسمان است» هر 
كاه ستاره‌ای غروب کند ستاره‌ای دیگر طلوع می‌کند. آن‌ها قیم خداوند بر بندگانش 
هستند. حجت او در زمين و سرزمین او هستند. شاهدان او بر مخلوقاتش هستند. 
آنها در كنار قرآن هستند و قرآن در كنار آن‌ها است و از آن جدا نمی‌شوند تا این 
كه در حوض بر من وارد شوند. بن آنها ملو و ادان فاطمه است. و بعد حسن 
و حسين و نه فرزند حسين بل جد آنها برترين پیامبران و پدر آن‌ها برترين 
وصيين و مادر آنها:برترين فرزند پیامبران مرسل استء و خانواده‌ی آنها برترين 
خانواده‌ی پاک است» خداوند هر بندهاى را ببيند كه آن‌ها را دوست می‌دارد و برای 
پروردگارش موحل باس و به او شرك نورزد او را وارد بهشت خواهد کرد. هر چند 
كه كناهان او به تعداد سنگ ریزه‌ها و شنزارها و كف دريا باشد. ای مردم! اهل بيت 
مرا بزرگ بشماريد و آن‌ها را دوست بداريدء و بعد از من به آن‌ها يايبند باشید, چرا 


.١‏ بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص۲۹۴؛ ۱۲۴ واين حديث طولانی است و مۇلف آن را خلاصه كرده است. 


به بحث اول برمى كرديم. و اما اين آيه (فََنَا جلى ره للْجَبَل جفله ذكًا)' و 
تجلی فقط برای افراد داراى جسم و هیکل است و پروردگار معبود جسم نيست. 
بس منظور تجلی نور پروردگار است و نور اول نور محمد و على است که از همه 
طرف تجلی بيدا می‌کند. خداوند احد حق نیز از هر طرف تجلی می‌کند. بس او با 
نور صفات خود در اشیاء تجلی بيدا کرد و با جلال ذات خود در جهت‌ها تجلی بيدا 


کرد و اين سخن اشاره به آن است : «أنا مکلم موسى من الشجرة أن ينا موسی آنا 


ذلك النور؛ من بودم که از درون درخت با موسی صحبت کردم و گفتم: ای موسی! 


من آن نور هستم.) 


.۱۴۳ اعراف؛ آیه‌ی‎ .١ 


۰ ترجمه مشارق انوار اليقين 


فصل 
معنای حرکت و سکون برای خداوند متعال 

اما اين أيه «و جاء ربک» د يس آمدن و حرکت و سکون فقط برای اجسام به کار 
می‌رود. خالق اجسام جسم نیست. چگونه بر او چیزی جاری می‌شود که او خودش 
آن را بر دیگران جاری کرده است؟! خدایی جز او وجود ندارد. منظور اين است که 
امر پروردگار تو آمد و أمر در آن هنكام محمد كله و على عم است. پس آن‌ها امر 
هستند و امر به سوی آن‌ها بر می‌گردد و سيد و مولا در لغت به يك معنا است» و 
شما بارها آن را در دعا به کار می‌برید ولی متوجه نیستید. و می‌گونید: «ای سید من 
ومام واي دا ررس لدو ارم يكال راصو سوا 
من» از امام حسن عسگری ۶" ليلا در عهد و دعايى كه از او وارد شده الست 
می‌فرماید: «يا من أتحفنى بالاقرار بالوحدانية و حبانی بمعرفة الربوبیه, و خلصنی من 
ل ل ل لب وار 
معرفت به ربوبيت را به من تقديم نمودی» و مرا از شک و كورى نجات دادى! من 
به سوی تو آمده‌ام.» 

له قاب كما رض اس بورد كان انا مار یت قوس مخ داي 
المت که ماو و تم و قاب رشن مت ره فر کات تس نان مکی 


بشناسد مبداً و معاد خود را شناخته است. چرا که مدا ظهور از عق به سوی 


معنای حرکت و سکون برای خداوند متعال 1۳ 


مخلوقات است. و معاد باز گشت مخلوقات به حق است. و هر كس مبدأ و معاد و 
حقیقت وعده و وعید را بشناسد. به نجات حتمی رسیده است و عین زندگی را 
شناخته است و از مرگ در امان است» چرا که مؤمن در دو دنیا زنده است. 

۳ - عراست خر ات 2 وص و ييل و الا ر » 

تتمه‌ی اين اسرار. اين آيه است وما کان لبشر أن يُكَلّمَهُ اللّهُ الا ويا أو من وراء 
حجاب أو بُرسل رَسُولا)' وحى و رسول در روز قيامت وجود ندارد. پس فقط باقی 
می‌ماند تكلم از يشت پرده. نزدیک ترین كس از مردم در مقام خود به حضرت 
ربوبیت دو اسم عالی هستند یکی حبیب و دیگری ولی است و کلمه‌ی علیایی است 
که خداوند در ازل به آن تكلم کرد و تبدیل به نور شد کلمه‌ی كبرايى است که 
خداوند به آن تكلم کرد و تبدیل به روح شدء و آن روح را در آن نور که نور محمد 
و علی است قرار داد. يس آن دو نفر حجاب رب الارباب هستند. يس بنابراین اذن و 
حکم متعلق به آن‌ها است. و امر به آن‌ها تعلق مى كيرد. و اين آيه اشاره به آن است 
(وَالْأَمْرَ يَوْمَئَذ لله" یعنی برای ولی الله است چرا. که اين دو نفر به اعمال بندگان 
عالم هستند. بدون اين که سؤال کنند و کسی در بين مخلوقات اين مقامات را ندارد 
مگر آن هاء اما مردم در اينها هستند» همانطور كه خداوند سبحان فرمود: رقن 
الاس من يَعْبّدُ اللّهَ عَلَى خرف" یعنی ایمان او در قلب مستقر ندارد چرا که حرف 
همان حاشیه است. و اين فرد برهان و يقين ندارد» اگر خیری به او برسد یعنی اگر 


چیزی بشنود که مطابق عقل ضعیف او باشد به أن ایمان می‌آورد و گرایش بيدا 


۱. شوری؛ آیه‌ی بوز۲۰ 
۲ انفطار؛ ایه‌ی .۱٩‏ 


۳ حج؛ آیه‌ی ۵ 
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می‌کند. و اگر فتنه‌ای به او برسد - يعنى جيزى را بشنود که خبرى از آن نداشته 
است - در اين جا هيج عذری برای تو قائل نمىشود و بلکه حرامى را برای تو مباح 
می‌داند و تو را مه متهم به كفر می‌کند» و اين سخن اشاره به آن است «لو علم أبوذر ما 
فى قلب سلمان لقتله و قیل لکفره؛ اگر ابوذر می‌دانست جه چیزی در قلب سلمان 
می‌گذرد. حتما او را به قتل می‌رساند » و گفته شده: «حتمااو را کافر می‌دانست.» 
چرا که سینه‌ی ابوذر ظرف پذیرای آنچه که در سینه‌ی سلمان وجود دارد از اسرار 
ایمان و حقائق ولی رحمن نیست. و به همین خاطر پیامبر یله فرمود: «أعرفكم باه 
سلمان؛ کسی که از بين شما از همه بیشتر به خداوند معرفت دارد سلمان است.» 

به ار زکرم اقب اسان ده نا اسر 

پس صاحب ایمان از مرتبه‌ی دوم خبر ندارد و همین طور هر مقام دیگر از آن که 
ت ا افر ی ره را دوك کی وف اقيق و ا وروز میرن مر کت ا 
که افرادی که در مرتبه‌ی بالاتزی از او هستند فوق او محسوب می‌شوند. كمال 
نهایت آن معرفت بيذا كردن به همه‌ی أن است. و از این جهت گفت: «لقتله» که 
ابوذر روایت کننده‌ی آثار ظاهری است » سلمان عارف به باطن است. ظرف ظاهر 


نمی‌تواند باطن را تحمل کند. هر كس به سهم خود راضی است. 


الفوائد؛ ص ۱۹ ۴. 


معنای رب در قرآن ۳۳ 


فصل 
معنای رب در قر آن 
دانستی که رب لفظ مشترک است. گاهی در قرآن به معنای مالک و سید می‌آید . 
گاهی به معنای معبود می‌آید که در آن اشتراک لفظی وجود ندارد. مانند اين سخن 
خدای سبحان من رب السسّمَاوات)' و (رب الأرئض)' ( رب الْعالمین6 يس او 
پروردگار آن‌ها و خالق و مالک و مولای آن‌ها است. اما اسم اله اگر به اين شکل 
استفاده شود فقط به معنای حذف مضاف است و نه چیز دكن مانند این آنه قل 


يَنظرون الا أن يَأَتيّهُمُ الله“ و معنایش آمدن امر الله است ‏ و اين آيه لفَأَنَاهُم اللّهُ من 


م 


حَيْثْ لم يَحْتَسبُوا)' معنايش اين است كه امر الله‌امد از جايى كه گمان نمی‌کردند. 


۱. مريم؛ آیه‌ی ۶۵. 
؟. جائیه؛ آیه‌ی ۳۶. 
۳ جائیه؛ آیه‌ی ۳۶. 
۶ بقره؛ آیه‌ی ۹۰ 


۵ حشر؛ آیه‌ی ۲. 


> ترجمه مشارق انوار الیقین 


راز نجات يافتن در ايمان است و ايمان بدون برهان حاصل نمىشود. اين آيه 


اشاره به آن است (قاتوأ يُرْهَانَكمْ)' و صاحب برهان داراى بينه ازطرف پروردگارش 
است. بعد از حق اليقين شک وجود نخواهد داشت و غير از هدایت چیزی جز 
كمراهى وجود ندارد. يس مؤمنى كه يقين دارد مانند کسی است كه ترياك می‌خورد 
و سم آن هيج ضررى به بدنش نمی‌رساند و کسی كه تقليد می‌کند ايمانش لقلقه‌ی 
زبان است و حق را نمىشناسد تا از آن پیروی كند. نمی‌تواند باطل را بشناسد تا از 
آن يرهيز کند. پس او مانند نيزه خورده‌ای است که هر جه بيشتر درمان كند بيمارى 
اش بيشتر می‌شود و يا مانند کسی است كه از آب دريا می‌نوشد هر جه بيشتر بنوشد 
عطشش بيشتر می‌شود و همین طور فرد دارای شک. در فضيلت على است. كه در 
برابر آن جه از فضائل او برایش تجلی می‌کند گرایش بيدا نمی‌کند و با شنیدن 
گوهرهای او خوش حال نمی‌شود. پس هر جه که آیات او برایش تلاوت شود روی 
خود را برمی گرداند و با تکبر از آن جلوگیری می‌کند. چرا که از ازل به آن ایمان 
نداشته است و نخواهد داشت. به همین خاطر امروز به آن ایمان ندارده به همراه بقیه 
حاضر به تسلیم نمی‌شود يس چگونه آن را در عالم اجسام و اشباح خواهد شناخت 
در حالی که در عالم ارواح آن را انکار کرده است؟!! يس او در عالم اجساد مسخ 
شده است و از عالم ارواح بیرون رانده شده و در سجین جهنم رسوخ بيدا کرده 


1 1 1 واف ا ا 
است. چرا که جسد تابع روح است. و اين ايه اشاره به ان است لوقنب انشدتهم 


۰۱۱۱ بقره؛ آیه‌ی‎ .١ 


معناى رب در قرآن ال 
...هه 
وَأَبْصَارَهُمْ کما لم يُوْمنوأ به رل مّرّة6' چرا كه ایمان از آن روز وجود دارد. 

دلیل آن اين آيه است ل(الذین یُوفون بِعَهْد الله6' عهد خداوند درباره‌ی ولایت 
رمل یعنی محبت خداوند را به محبت محمد تا وصل می‌کنند و محبت 
محمد زا رابه محبت على الله ويب من کر یت على زان عدت 
فاطمه لك وصل می‌کنند. و محبت فاطمه مَل را به محبت عترت او وصل می‌کنند. 

«و یخشون ربهم» از ترک ولایت خشيت دارند. «و يخافون سوء الحساب» برای 
کسانی که به آل محمد ایمان نیاوردند. 

دليل آن اين است که مردی به امير المؤمنين عم گفت: «من تو را دوست دارم.» 

حضرت فرمود: «كذبت ان الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام ثم عرض على 
خداوند ارواح را دو هزار سال قبل از اجساد آفریده است و بعد افراد اهل اطاعت و 
اهل عصيان از آنها را بر من عرضه كرد و من در آن روز كه افراد بر من عرضه 


شدند تو را جزو دوستدارانم ندیدم يس تو کجا بودی؟»" 


.٤‏ نهج السعادة؛ ج ۴۰۹ ص ۷. مناقب آل ابی طالب؛ ج ۲. ص ۹۶. با مقدارى تفاوت. 
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امام صادق عم فرمود: «أعداءنا مسوخ هذه الامة ؛ دشمنان ما مسخ شدگان اين 
امت هستند.» 

هر كس فضیلت آل محمد لا را انكار کند دشمن آن‌ها است. هر چند که بسیار 
روزه بگیرد و نماز بخواند. چرا كه عبادت ابلیس را بیشتر و بزرگ تر به جای آورده 
است و آن عبادت‌ها با عصیان و تخلف او از بين می‌رود و فرقی بين عصیان از 
پروردگار و عصیان از امام وجود ندارد. 


.١‏ حديث أن گذشت. 


آثار انکار فضیلت آل محمد اه ۳۷ 


فصل 

هر امتی از امت‌های گذشته فضیلت آل محمد مَك را انکار کردند مسخ شدند, ' 
و کسی جز افرادی که اصالت آن‌ها خبیث و آلوده باشد فضیلت آن‌ها را رد نمی‌کند. 
پس هر كس خداوند با محبت على و اعتراف به فضیلت او بر او نعمت بخشيد و 
روح على را بين دو پهلوی خود احساس کرد و سینه‌ی خود را در هنگام دريافت 
اسرار آن‌ها وسیع یافت و احساس کرد که دچار شک نیست و حالتی از انکار در او 
وجود ندارد بايد بداند كه تولدش و عنصرش پاکیزه بوده است. و اصل و ماهیتش 
پیراسته است. و اين سخن امام صادق لا اشاره به آن است: «لا تدعوا الناس الى ما 
آنتم عليه. فو الله لو کتب عذا الأمر على رجل لرأيته أسرع اليه من الطیر الى و کره و 


.١‏ مسخ شدن در روايت امام صادق عم اعم از مسخ شدن ذر نيا و آخرت است و منظور از مسخ 
شدن در آخرت تجسم پیدا كردن اعمال است که برخی از مردم به شکل حیوانات محشور می‌شوند و 
منظور از مسخ شدن در دنیا مطابق برخی روایات از امام صادق عم این است که حضرت برخی از 
مردم را به شکل واقعی شان به ابو بصير نشان داد که أن ها خوك و میمون بودند. 

می گویم: «اين را گفتیم برای این که برخی از دشمنان ان ها را در زندگی دنیا به شکل طبیعت انسانی 


مشاهده مىكنيم و اين که امت محمد له مورد رحمت قرار گرفته است و مسخ نمی شوند.» 
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أسبق من السيل الى جوف الوادى؛ مردم را به آن جه شما اعتقاد داريد دعوت نكنيد. 
به خداوند سوكند! اگر تقدير کسی به هدايت شدن به اين امر باشد خواهيد دید كه 
سريع تراز آن كه گنجشک به لانه اش برود. و سريع تر از آن كه سيل از قلدى كوه 
به دره برسد او به اين عقايد می‌پیوندد.» 

به همين خاطر امير المؤمنين ع فرمود: «لو ضربت خيشوم المؤمن على أن 
يبغضنى ما فعل. و لو صببت الدنيا على المنافق على أن يحبّنى ما فعل, و بذلک أخذ الله 
لى العهد فى الأزل ولم يزل؛ اكر بينى مؤمن با قطع كنم تا با من دشمن شود اين كار 
را نخواهد کرد. و اكر همدى دنيا را به منافق بدهم تا مرا دوست داشته باشد, اين كار 
را نخواهد كرد و خداوند به اين محبت من در ازل عهد كرفته است و هم جنان باقى 
ات" 

به همین خاطر به آن مرد فرمود: «فما رأيتك فى المحبّين فأين كنت؟؛ من تو را 
در بين دوست داران خودم ندیدم يسن تو كجا بودی؟» ارواح بر او عرضه شد و 
اعمال نيز در عالم اجسام بر او عرضه می‌شود و هنگام مرك نيز افراد بر او عرضه 
می‌شوند و بعد از مرگ او نيز مقام او را می‌داند. مىداند كه خاكستر به كجا مىرود. 
هنكام قيامت نيز به سوى او رجوع مىكنند و در آن هنكام او صاحب ولايت آن‌ها 
است و آن‌ها را به نعمت و يا انتقام تقسيم می‌کند. اين از فضل خداوند يروردكار 
مردم است. ولايتى از طرف ذى الجلال و الاكرام اميت 

يس على صاحب ولايت اشباح» صاحب ولايت اديان. صاحب ولايت ايمان. 
صاحب ولايت زندگی. صاحب ولايت مرگ» صاحب ولايت حساب رسی» صاحب 


.۰ بحار الانوار؛ ج۳۹ ص ۲۹۶؛ ح13. 


ولايت نعمت» صاحب ولايت عذاب و صاحب ولايت تكذيب كنندكان و اهل شک 
است. 

کسانی كه فضیلت على را انکار می‌کنند. در عالی بودن مقام او شک دارند. آن را 
بزرگ نمایی می‌دانند. أن را تکذیب می‌کنند. به آن الحاد می‌ورزند. آن‌ها در عذاب 
احضار می‌شوند و از رحمت دور می‌شوند. 

پس اگر یکی از آن‌ها تا زمان بقای افلاک و تسبیح گفتن ملائکه در دنیا زندگی 
کند. هزار حج به جا آورد و در روزهای خود روزه دار باشد و شب‌ها نماز بخواند 
به تعداد برگ‌های درختان حسنه داشته باشد. به مقدار وزن شن‌های صحراها عبادت 
داشته باشد و به تعداد قطرات باران کارهای نیک داشته باشد و به تعداد حروف 
قرآن خیرات انجام داده باشد و به تعداد هر حرفی یک میلیون خیرات داشته باشد 
تمام کتاب‌های نازل شده را تلاوت کند و همه‌ی خطاب‌های علم و عمل را بفهمد. 
در هم نشینی با پیامبران باشد و هم صحبت مرسلین باشد و در صف‌های جهاد 
بایستد و در بين رکن و مقام به شهادت برسد و بعل یک حرف از فضیلت‌های على 
را انکار کند و آن را مخفی نماید. او در قیامت خود هیچ سعادتی نخواهد دید . از 


رحمت خداوند جز دوری نصيبش نمی‌شود. 


صفات خداوند متعال 

خداوند متعال در جلال كبرياء خود و در عظمت خود هیچ جيزى مثل او نیست» 
اين از مقتضيات ربوبيت است و حضرت محمد در كمال رفعت خود و تقدم خود 
بر مخلوقات هيج جيز مثل او نیست. چرا كه او مخلوق اول است و ولایت راز 
عظمت او در تصرف در موجودات است و عهدى است كه از ساير مردمان قبل از 
ظهور آن‌ها گرفته شده است و هيج كس اين جنين نیست. چرا که ولايت حاوى راز 
حضرت الهى. و راز نبوت محمدی است كه هيج جيز مثل او نيست و راز خدايى که 
هيج جيز مثل او نيست نيز بدون مثل و مانند خواهد بود و کسی كه به این راز 
معرفت داشته باشد و از اين ميوه جيده باشد. از اين نور اقتباس کرده باشد. از 
تكذيب و انكار دورى خواهد کرد و کسی مانند او نخواهد بود در راز بودن او برای 
خداوند و در معرفتش به هدايت كنندكان نيكوكار. 


منزه است. خدای نورى كه در اشياء تجلى يافت. يس به ظهور رسيد و از اشياء 
تجلى يافت. يس غايب و ينهان شد و از زمان و مكان مقدس است. از حدوث و 
حادثه متعالى است. از حلول و انتقال و تصوير و مثل منزه است. با جمال خود از 


همه‌ی جهتها تجلى يافت. يس ظاهر شد. و با كمال خود با همهدى جهت‌ها تجلى 
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است. 
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فصل 
اختلاف مردم در امام 

نبوت و امامت. در امامت اختلاف به وجود آمد و اين سخن اشاره به آن است: 
«ما اختلفوا فى الله و لا فى و انما اختلفوا فیک يا علی؛ مردم در خداوند و یا در من 
اختلاف نکردند بلکه فقط در تو ای على دچار اختلاف شدند.»" پس اسلام و ایمان 
دو نعمت هستند که مورد شکر قرار گرفتند و در ظاهر و باطن مورد کفران قرا 
گرفتند. يس اختلاف در امامت به وجود آمد و دشمن از ظاهر نورهای آن اعراض 
می‌کند. ولی در اسرار مخفی خود مورد تقصير واقع شده است. پس دشمنانش 
فضیلت او را تکذیب می‌کنند» اولیاء او اسرار او را انکار می‌کنند. کسانی که بهاو 
معرفت داشته باشند سوار بر کشتی نجات هستند. اهل توفیق و تحقیق جام محبت او 
راش مو کف وو جار اد فمة کر ا آزها ان انكو 
خود آن‌ها نيز عالى هستند. مستى آن‌ها از اين است كه معرفت بيدا كردهاند على 
صاحب ولايت مردم است. و اين كه او بر يروردكارء امام سید. بيت الحرام شرع و 


احکام» و رسولان مکرم. و ملانکه‌ی معظم. و مؤمنين قیامت» و بهشت و دار انتقام» و 


۱. حديث آن كرشت 
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بر خاص و عام» حق دارد حق دارد. 

پس اگر اين مقام بر تو بزرگ می‌آید. در صحیح اخبار از ائمه‌ی نیکوکار که 
محبت آن‌ها نور بزرگ است وارد شده است که حق مؤمن نزد خداوند از آسمان‌ها 
و زمين و از گوگرد قرمز بزرگ تر است و وقتی حق یک مژمن اين گونه باشد. در 
اين صورت حق امير مؤمنين تا چگونه خواهد بود؟ 

اما حق او بر خداوند از این جهت است كه با شمشیر و تيغ او بود که خیمه‌ی 
دين برپا شد» و مردم به دين پروردگار جهانیان متدین شدند. و اين سخن اشاره به 
آناست: «ضربة على یوم الخندق أفضل من عبادة التقلین؛ یک ضربه‌ی على در جنگ 
خندق برتر از عبادت جن و انس است.»" 

بح انو رقف هر اهر ور و نا امین موی اش بای 

اما حق او بر پیامبر از اين جهت است که او با جان خود برای او همدردی کرد و 
با خون خود برای او فداكارى کرد برای ا وؤ مت عفرو رفكو رایغا را 
برای او برطرف كرد. يس او شير قدرتمند او و شير بزرگ اوست. 

اما حق او بر اسلام از اين جهت است که صحرای اسلام به وسیله‌ی او آباد شد 
بیابان آن به وسیله‌ی او سر سبز شد دستان اسلام به ی او در دور دست دراز 
شدء اما حق او بر شرع و احکام اين است که دلیل‌ها به وسیله‌ی او توضیح داده شده 
مسائل به وسیله‌ی او تحقق بيدا کرد. تاریکی‌ها به وسیله‌ی او روشن شد و مطالب 


مشکل به دست او حل شد. 


.۲۲ الفردوس؛ ج٣ ص 06 ؟؛ م۶ ۵۴ المستدرک؛ ج٣ ص‎ .١ 
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اما حق او بر بيت الحرام اين است که ابراهيم لا ساختمان آن را ساخت و 
على ع به آن شرافت داد. و اعطای شرافت کی مانند بالا بردن دیوار است. و اما 
حق او بر رسولان مکرم» از این جهت است که آن‌ها به دين او متدین بودند و به 
محبت او شهادت می‌دادند و هنكام قيام و حکومت به سوی او دعوت کردند و در 
وقتی هم که در صلب مخفی بودند نيز به او دعوت کردند. 

اما حق او بر مؤمنين اين است که با محبت او اعمال ختم می‌شود و آرزوها 
برآورده می‌شود. 

اما حق او بر ملائکه‌ی مقرب اين است؛ او نوری است که به آن‌ها تسبیح را تعلیم 
داده است» در رواق‌های قدس از ذکر برایشان چراغ روشن نموده است. اما حق او 
بر بهشت نعیم و درکات جهنم اين است که او اهل اين یکی را محشور می‌کند و 
برای آن یکی هیزم فراهم می‌کند. 

اما حق او بر خاص و عام از ساير مردم اين است که اگر او نبود آن‌ها نیز نبودند. 
جر كدان عات ونمو | رما اش اقلت ایس و و نی سای 

تأييد می کند آين تاویل را روایتی كه از عايشه در کتاب مقامات نقل شده است: 
«او می كويد: «پیامبر عله در خانه‌ی من بود که کسی درب خانه را زد حضرت به 
من فرمود: «بلند شو و درب را برای يدرت باز كن ای عایشه!» 

من بلند شدم و درب را برای او باز کردم و او سلام کرد و نشست و حضرت 
جواب سلام داد و از جايش تکان نخورد. اندکی نشست و بعد کسی درب خانه را 
زد. حضرت فرمود: «بلند شو و درب را برای عمر باز کن.» من بلند شدم و درب را 
برای او باز کردم و گمان کردم او از پدرم افضل است. او آمد و سلام کرد و 
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نشست» و حضرت جواب سلام او را داده و از جایش تکان نخورد. اندکی نشست و 
کسی درب خانه را زد 

حضرت فرمود: «بلند شو و درب را برای عثمان باز کن.» من باز کردم او داخل 
شد و سلام کرد و حضرت جواب سلام او را داد و از جايش تکان نخورد او 
نشست و کسی درب خانه را زد. در اين لحظه پیامبر و از جا بلند شد و درب را 
باز کرد و ديديم على بن ابی طالب "3 است. و او داخل شد و حضرت دست او را 
كرفت و نشاند و مدتی طولانی با او آهسته صحبت کرد و بعد از خانه بیرون رفت» 
حضرت تا كنار درب او را بدرقه کرد. وقتی بیرون رفت گفتم: «ای پیامبر! پدرم وارد 
شد اما تو برای او بلند نشدی» بعد عمر و عثمان آمدند و تو آن‌ها را بزرگ ندانستی, 
برایشان بلند نشدی, بعد على آمد و تو از جا برخاستی و درب را برایش باز کردی.» 
حضرت فرمود: 

«يا عائشة لما جاء آبوک كان جبرائیل بالباب فهممت أن أقوم فمنعنی فلما جاء على 
و ثبت الملائكة تختصم على فتح الباب إليه. فقمت و أصلحت بینهم. و فتحت الباب له. 
و أجلسته و قربته عن أمر الله فحَدّئى بهذا الحديث عنی, واعلمى أن من أحياه الله متبعاً 
للنبی, عاملاً بكتاب الله. موالیً لعلی. حتى یتوفاه الله. لقى الله و لا حساب عليه. و كان 
فى الفردوس الأعلى مع النبيين والصدیقین؛ 

ای عايشه! وقتى يدرت آمد جبرئيل كنار درب بود و من خواستم بلند شوم اما او 
مرا منع كردء وقتى على آمد ملائكه براى او از جا برخاستند و براى باز كردن درب 
برای او با هم دعوا می‌کردند. من بلند شدم و دعواى آن‌ها را خاتمه دادم و درب را 


برای او باز كردم و او را نشاندم و او را به خود مقرب نشان دادم و اينها از دستور 
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خداوند بود. پس تو اين حدیث را از طرف من نقل کن» بدان خداوند بخواهد به 
کسی حیات بدهد او را پیرو پیامبر قرار می‌دهد و عمل کننده به قرآن قرار می‌دهد و 
حامی ولایت على قرار می‌دهد. و وقتی از دنیا برود در حالی با خداوند ملاقات 
می‌کند. حسابی بر كردن او نیست و در فردوس اعلا در كنار پیامبران و صدیقین 


خواهد بود.»" 


5 بحار الانوار؛ ج۲۸ ص ۱۳ ۲؛ ح۱۷. 


اسرار آل محمدخیه سخت و دشوار است ۳۷ 


فصل 
اسرار آل محمد + سخت و دشوار است 


بان كه اسرار آل محمد ست و دشوار ات رز 
ذكر کرد. و برخی از این اسرار را ملائكه و پیامبران می‌دانند. آن مقدار به وسیله‌ی 
وحى به آن‌ها رسيده است» برخى از این اسرار را آن‌ها فقط خود آن‌ها مىدانند و بر 
زبان هیچ مخلوقى غير از خودشان جارى نشده است. اين اسراری است که بدون 
واسطه به آنها رسيده است. آن اسرارى است که افعال ربوبيت به وسیله‌ی أن از 
آن‌ها صادر می‌شود و عدهاى از اهل باطل به آن شک دارند و عده‌ای كه به این 
معرفت دارند رستگار هستند و كسانى که آن را انكار كنند كافر هستند و كسانى كه 
اهل غلو گویی هستند در آن افراط و تفريط مىكنند. رستكار می‌شود کسی كه 


بصيرت داشته باشد و از راه ميانه پیروی کند. 
اما اسرارى كه فرد مؤمن از آن بهره‌ای دارد. اين نيز سخت و دشوار است و 


سخت ترين و مبهم ترين آن‌ها مواردى است كه متشابه است و داراى چند وجه 
است و قابل تأويل است. مواردى كه ظاهر ان با باطنش مختلف است. مصاديق آن 


در قرآن و احاديث و روايات و ادعيه بسيار زياد است. از آن جمله در قرآن اين آيه 
است (رتنرمم ان صََدْتُولُون 16 «و يومئذ لا يسأل عن ذنبه انس و لا جان» و اين در 
ظاهر متناقض است چرا که دستور می‌دهد آن‌ها را متوقف كنيد تا مورد سوال قرار 
بكيرند و بعد خبر می‌دهد که آن‌ها مورد سژال واقم نمی‌شوند و توضیح أن این 
است که: بندگان در روز قیامت فقط از چیزی مورد سوال قرار می‌گیرند که خداوند 
از آن‌ها عهد گرفته است و آن محبت على است. وقتی مبعوث می‌شوند از او مورد 
سؤال قرار می گیرند و شیعیان على درباره‌ی گناهانشان مورد سوال واقع نمىشوند. 
چرا که آن‌ها به عهد خود وفا کردند. پس گناهی ندارند. و اين آيه لا يُسأل عن ذنبه 
انس ولا جنان6" اين لفظ عام است اما معنایش خاص است چرا که معنایش اين 
است که در روز قیامت هیچ انس و جنی از شیعیان على درباره‌ی گناهانشان مورد 
سؤال واقع نمی‌شوند. چرا که خداوند از آن‌ها برای ایمان آوردن به على عهد كرفت 
ودر برای آن هشت را برايشان ضمائت كرديس اگر به آن عهد وف کته رحمت 
خداوند برای آن‌ها واجب می‌شود به خاطر وفای به عهد و آن‌ها نیز به اين عهد وفا 
کردند. يس در آن هنكام گناهی بر گردنشان نیست که از آن مژاخذه شوند. چرا که 
مت غل یه انیت و وق دو قاری كزان كبرو كناء که عو هد بو و ای 
آية اكناره :نه آن اشت (إن السات پذهیه السیات 6" و یرک رين هه مخت 


على است. بلكه او تمام حسنات است. يس وقتى در ترازو قرار بگیرد در كنار آن 


۱. صافات؛ آیه‌ی ۲۴. 
۲ رحمن؛ آیه‌ی ۳۹ 


۳ هود؛ آی‌ی ۴, 
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گناهی وجود ندارد. و تاریکی گناه در كنار درخحشندگی نور پروردگار جه جایگاهی 
خواهد داشت. چرا که ولایت على نور پروردگار است. و تاریکی شب در كنار 
روشنایی ماه کامل نورانی جه موقعیتی دارد. و يا چگونه می‌توان گناهی را لمس کرد 
در كنار اکسیر خالص. از آن جمله اين آيه است «یداه مبسوطتان» و اين آيه (لیس 
کمثله شیء6" و اين تناقض در ظاهر وجود دارد بدون اين که بتوان ان را تأویل کرد 
چرا که کسی که دارای مثل نیست يس چگونه دو دست دارد؟ و کسی که دارای 
دست باز است. چگونه بدون مشابه و بدون مانند است؟ اين برای کسانی که 


استعاره‌ی لغوى را می‌دانند واضح اتشت: 


۱ شوری؛ آیه‌ی‎ .١ 
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هیچ جيز مثل او نیست 

اما اين أيه «ليس کمثله شیء» درست است چرا که اله حق, دارای مثل نیست. 
جون او بدون ضد و همتا است. و اين أيه «بل یداه مبسوطتان» اين نيز درست أاسثت» 
چرا که خداوند قدرت و رزق را اراده کرده است و از آن دو به دست تعبیر کرده 
دست در این جا استعاره است جون فدرت او و رزق او ازلی بوده و هست. پس او 
دارای دست‌هایی بر ساير' مردم است و نعمت می‌دهد و اما در باطن اين دو دستى 
که باز هستند محمد و على است. و اين دو نعمت و قدرت هستند نعمت نبوت و 
قدرت ولايت. و از آن جمله «وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره» و این آیه 1 
تدرکه الابضان" بس کسی که با چشم دیده نمی‌شود چگونه صورت‌ها او را 
می‌بینند؟ و کسی که صورت‌ها او را نمی‌بینند چگونه با چشم دیده نمی‌شود؟ این 


8 مح 


ازآن جمله سخن خداوند خطاب به سيد مرسلين است: : (ليَغفرَ تک الله مَا تقد 1 


.۱۰۳ انعام؛ ايدى‎ .١ 
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من ذُنیک وا تَآخْرَ) ' و اين آيه (ویْطهرکم تطهیرا6" کسی كه گناه دارد جكونه 
طهارت دارد؟ و كسى كه با طهارت در صدر افراد مدح شده است حكونه گناه دارد. 
اما جمله‌ی «يطهركم تطهیرا» درست است. چون آن‌ها از نور جلال آفريده شده‌اند و 
به عصمت و كمال مخصوص هستند. پس معصوم جه گناهی دارد؟ 

اما مانند اين در ادعیه نيز وجود دار از جمله سخن امام سجاد علا که سید 
کسانی است كه عبادت کرده اند. و پسر سید کسانی است که از اولین و آخرین 
عبادت کرده اند. در دعای خود می‌فرماید: «ربی ظلمت و عصیت و توانیت؛ ای 
پروردگارم من ظلم کردم و معصیت کردم و ضعف داشتم.» 

پس اگر او ظالم و جاهل است چگونه سید و معصوم است. در حالی که او سيد 

می گویم: معنای سخن حضرت اين است که می‌گوید: «ای پروردگارم! شیعیان ما 
وقتی از اضافه‌ی كل ما آفریده شدند و با آب ولایت ما خمیر شدند. ما را به امام 
خود قبول کردند. و ما نیز آن‌ها را به شیعه‌ی خود قبول کردیم مصیبت ما به آن‌ها 
نيز اصابت می‌کند. مشکلات ما دامن آن‌ها را م ىكيرد. ناراحتی ما آن‌ها را ناراحت 
می‌کند. ما نیز از درد آن‌ها احساس درد می‌کنيم. از احوال آن‌ها مطلع می‌شویم» پس 
آن‌ها در كنار ما هستند و از ما جدا نمی‌شوند.»" چون رجوع بنده به سید خود است؛ 
تکیه كاه او بر مولای خود است. يس آن‌ها از دشمنان ما روگردان هستند و از 
حامیان ولایت ما آشکار | مدح می‌کنند. 


.۲ فتح؛ آیه‌ی‎ .١ 
.۳۳ احزاب؛ آیه‌ی‎ ۲ 


زر بحار الانوار؛ ج 4۵۳ ص ۲۰۲. 
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استدلال مرا روايت ابن طاووس در كتاب مهج الدعوات تصديق مىكند که به 
نقل از خلیفه‌ی خداوند قائم آل محمد و پایان بخش آن‌ها مطلبى را به این معنا نقل 
می كند می‌گوید: «من در وقت سحر در سامرا شنيدم كسى در يشت ديوار اين كونه 
دعا می کرد: «خداوندا! شيعيان ما را در دوران حكومت ما زنده کن» آن‌ها را در دوران 
حاکمیت و مملکت ما زندگی طولانی عطا کن.» اگر شیعیان آن‌ها از آن‌ها هستند و 
به آن‌ها برمی گردند و توجه آن‌ها متوجه آن‌ها است» در اين صورت گویا حضرت 
مى فرمايد: «خداوندا! شيعيان ما از ما هستند و به ما منسوب هستندء و آن‌ها بدی 
کرده‌اند و كوتاهى نمودهاند و در كار خود خطا كرده اند. آن‌ها ما را صاحب خود 
ديدند و به ما رضايت دادند. ما كناهان آن‌ها به جاى آن‌ها بر دوش می‌گيريم. و 
خطاهاى آن‌ها را بر عهده مىكيريم. چرا که تكيه كاه آن‌ها بر ما است و رجوع آن‌ها 
به سوى ما است» به خاطر مخصوص بودن آن‌ها به ما و اتكاى آن‌ها به ما كوياما 
صاحب گناه هستیم. چون بنده به سيد خود منسوب می‌شود» تكيه كاه غلامان به 
مولاى آنها است, يناه شيعيان به ما است. تكيه كاهشان بر ما است. خداوندا! كناهان 
آن‌ها را كه به اتکای محبت ما و به خاطر كرايش به ولايت ما و به خاطر تكيه بر 
شفاعت ما آن را انجام دادهاند بیامرز, آن‌ها را با گناهانشان نزد دشمنان ما رسوا نکن؛ 
در آخرت ولایت آن‌ها را بر عهده‌ی ما بگذار. همان طور که ولایت آن‌ها را در دنیا 
در اختیار ما قرار دادی» اگر گناهان کارهای خوبشان را نابود کرده است يس کفه‌ی 
ترازوی آن‌ها را با ولایت ما سنگین كن و درجات آن‌ها را به خاطر محبت ما بالا 
بر اين تأویل برای مؤمنى که يقين دارد و اسرار آن‌ها را تصدیق می‌کند خير بسیار 


بدارد.! 


۳ ۲ پحار الانوار؛ ج ۵۲ ص‎ .١ 
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اگر در كتاب من مطلبى غير از اين نبود همین كافى بود كه از مرواريدهاى 
اعتقادى به كفايت بهره ببری. وگرنه هيج. چرا که شيطان در هر روز ۳۲۰ مرتبه به 
قلب مؤمن نظر مىكند و او را وسوسه و گمراه می‌کند. خداوند شبيهى از نور ولايت 
را به تعداد آن نظرها براى دفع شياطين قرار داده است. تا آن جه را شيطان آلوده 
می كند پاک كنند. چون هر كس تيغ در قلبش فرو برود. شياطين با ياى خود او را 
لگد کوب می‌کنند. ای کسی که منکر فضایل على ما هستی, تا کی تاز شک رابه 
دور جسد مسخ شده‌ی خود و روح رانده شده‌ی خود می‌پیچی. و تا کی وقتی پاکیزه 
می‌شوی دوباره عصیان می کنی» و وقتی بصیرت بيدا می‌کنی دوباره كور می‌شوی. و 
وقتی سراب می‌شوی دوباره تشنه مىشوىء مگر ندیدی خدايى بنده‌ای را از بين 
بندگانش برگزید و او را بر اسرارش مطلع کرد و ولایت امور خود را به او واگذار 
کرد. و او را به خود مقرب کرد و لباس صفات خود را به او پوشانید. و او را بر 
ساير مخلوقاتش برتری داد. و قلم عدالت و دفتر ات ی 
اموز برا به از تخويل داد واو زاب نمی مخلوقاتش امير کرو و او به شيداند كه 
رسالت خود را در جه کسی قرار دهد او نيز با سياست و عدالت وعصمت و 
سخاوت اقدام كرد. و آن جه را يروردكار اراده مىكند انجام می‌دهد. آن چه را او 
انجام می‌دهد يروردكار اراده می كند. چون او محل ولايت اموز او و دست باز او بر 
همدى ملائكه است. حون او دست خداوند و جنب او است. داراى حق تصرف 
مطلق است. چشم او در همه‌ی آسمان‌ها و زمين می‌چرخد. چون او چشم خداوند 
است که بندگان و سرزمین‌ها را نظاره می‌کند. و او در مقام رفیع و تایید بنده‌ی موا" 
و مولای بندگان است: 
الق ون تسس او ,الكو وات ما 
والخلق فى جمعهمإذاجبعوا الكلعبدوأنت مولا 
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أت الول الذى ماقبه ماللاها فى الخلق أشسياه 
يا آي ةالله فى الكبادويا سرالذىلاإلهإلاهو 


کف فخرأاوعةوعلاً أنالورى فى علاى تسد تساهوا 
فققالقومبأنلهبشر وقالق كم باأئل اله 
يا صاحب الحشر والحساب ومن مولاءحكمأمرالبادولاه 
ياقاسم الناروالجنانغداً أنت ملاذالراإجى وملجاه 
كيف يخاف الولى حرلظطظى وليس فم اللسار من تولا 
يا منبع الأنوار يا سر المهيمن فى الممالک يا قطب دائرة الوجود و عين منبعه کذلک 
والعين والسر الذى منه تلقنت الملائک مالاخ ضبح للهدى نا و أسفر عن جمالك 
يا ابن الأطايب والطواهر والفواطم والعواتک نت الأمان من الردى أنت النجاة من المهالک 
أنت الصراط المستقيم قسيم جنات الأرائكف و«النار مفزعها إليك و أنت مالک أمر مالک 
يا من تجلی بالجمال فشق بزدة كل حالک صلى عليك اله من هاد إلى خير المسالک 
والحافظ البرسى لا يخشى و أنت له هنالک ۰ 

عقل نور است و تو معناى آن هستى و آفرينش راز است و تو آشکار شده‌ی آن 
هستی. و مخلوقات در جمعيت خود وقتى جمع می‌شوند همگی بنده هستند و تو 
مولايشان هستى. تو ولى هستى كه مناقب او در بين مخلوقات شبيه ندارد. 

اى آيت خداوند در بين بندكان و اى اسرار خدابى كه خدايى جز او نيست. 

براى تو اين افتخار و عزت و برترى بس است كه مردم در برترى تو حيران 
هستكد. 

عده‌ای گفتند او بشر است عده‌ای كفتند او خداست. ای صاحب محشر و 
حسابرسی و ای کسی که مولايش حکم امور بندگان را به او واگذار کرده است. 


ای تقسیم کننده‌ی جهنم و بهشت در فردا تو پناهگاه و مأوای امیدواران هستی. 
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چگونه بيرو تو از سوزش آتش بترسد در حالى كه هر کس ولايت او را داشته 
باشد در آتش نخواهد بود. 

ای منبع نورها ای راز خداى مهيمن در مملکت‌ها ای مركز دایره‌ی هستى و 

و ای چشم و رازی كه ملانکه از او جيزى را دريافت كردند كه شعله‌ای از 
هدایت نتابید مگر آنکه روی جمال تو را نمایان کرد. 

ای پسر خوبان و پاکان و منزهان و شجاعان تو امان از سقوط هستی تو نجات از 
مهلکه هستی. تو صراط مستقیم هستی تو تقسم کننده‌ی تخت‌های بهشت هستی و 
جهنم به تو يناه می‌آورد و تو رئيس مالک جهنم هستی. 

ای کسی كه با جمال تجلى كردى و پارچه‌ی احوال تو را پاره کرد خداوند بر تو 
صلوات فرستد كه هدايت كننده به بهترين رفتارها هستى. 

حافظ برسى نمی‌ترسد وقتى كه تو اين گونه هستى.' 

وقتی مناقب على 3 از نظر تعداد قابل شمارش نباشد و فضايل او از نظر 
آخرش معلوم نباشد يس آسمان‌ها در جاى دادن آن در تنگنا قرار می‌گیرند و دو دريا 
در نوشتن آن تمام می‌شوند. جن و انس از نوشتن آن عاجز مىمانند. عقلها از درک 
آن وا می‌مانند. کوه‌ها از تحمل سنگینی آن خودداری می‌کنند» قرآن نازل شده و 
پیامبر مرسل به آن شهادت می‌دهند. تو ای خواننده با فهم قاصر خود و توهم فراوان 
خود از پروردگار عالى و پیامبر شق قلت ل كت رار لان خود را اذٍیت مىكنىء 
وو خالن كذاقر ان رای اند ات مه قتواز واه افحت وبا افتتای بلشة هه تو 


. الغدير؛ ج۷ ص۴۵ . 
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می‌گوید: ان الّذِينَ يدون الله وَرسُوله لَعَنَهُمُ الله" يس هر كس بر على خشمكين 
باشد به خاطر فضيلتى كه خداوند به او داده است در واقع او را اذيت كرده است» 


هر كس ولى خداوند را اذيت كند لعنت خداوند بر اوست. همین برای بدبختی او 


در روزى كه خداوند را ملاقات مىكند کافی است» يس ای سر گردان و اهل ترديد! 
اى جاهل مركب و عارف عذاب شونده! جه شده است كه مراقب خداوند نيستى و 
ادب را رعايت نمىكنىء تا کی به دامن تكذيب چنگ می‌زنی, و هر جه بر تو وارد 
شود و مطابق ذهن جامد تو باشد و عقل فاسد تو آن را تصديق كند م ىكوئى اين 
مقام ولى است اما هر جه را انگشتان درک تو از ماهيت معكوس تو نتوانند به آن 
دست بيدا كنند زبان به فرياد تكذيب و انكار باز می‌کنی» يس ای کسی که در باب 
كتاب مغنى توقف كرده ای» چگونه توانستهاى نورهاى بی نياز كننده را مشاهده كنى 
تا فرق عالى و غالى را تشخيص بدهى؟ چگونه شيعه را از حامى ولايت تشخيص 
می‌دهی؟ چگونه اهل محبت را از پیرو تشخيص می‌دهی؟ يس من اکنون مقدارى از 
ملل و نحل را برای تو مطرح می کنم» فضيلتهايى كه نوشيدن آن شفاى دردها 
است. و تفاوت فرقه‌ها را توضيح مىدهدء از غرق شدن امان می‌دهد. گوارا است. 
با آن حق از باطل شناخته می‌شود. بعد از آن كمراهى و سرافكندكى وجود نخواهد 
داشت. فكر نمی‌کنم بعد از اين خبر خوش و راحتى و مطالب بسيار و فضاى بازء 
موضعی جز ناخشنودی از حرف صحيح و حركت در سراب داشته باشى, تا اين كه 
در خاك ابوتراب را ملاقات كنى. 


۱. احزاب؛ آیه‌ی ۵۷. 


فرقه شدن امت‌ها بعد از پیامبران تلا ۷ 


فصل 
فرقه شدن امت‌ها بعد از ييامبران +22 

در توضيح فرقه شدن امتها بعد از بيامبران شواهدى از قرآن و سنت وجود 
دارد. از آن جمله سخن خداوند سبحان از زبان قوم موسی است (رّمن قوم مُوسّى 
مد يَهْدُونَ بالْحّق وبه يَعْدلُونَ)' و در خبر دادن از نصاری می‌گوید: (رجعلنا نی 
قلوب الّذين اتَبَعُوهُ رأة وَرَحْمّة6' و در خبر دادن از امی‌ها می‌گوید: ات أو قحل 
ثم غلی کم" و پیامبر فرمود: افترقت أمّة أخى موسی على سبعین فرقة كلّها 
فى النار الا واحدة, و افترقت أمّة آخی عیسی على إحدى و سبعين فرقة كلها فى النار 
إلا واحدة و ستفترق هذه الأمّة على ثلاث و سبعین فرقة كلها فى النار الا واحدة. و هی 
التی تبعت ما أنا عليه و أهل بیتی» و فى رواية ما عليه و أصحابى؛ امت برادرم 
موسى به هفتاد فرقه تقسيم شدند و همگی آن‌ها جز يك فرقه در جهنم هستند و 
امت برادرم عيسى به هفتاد و يك فرقه تقسيم شدند. همگی آن‌ها جز يك فرقه در 


جهنم هستند و به زودى این امت نيز به هفتاد و سه فرقه تقسيم خواهند شد كه 


.109 اعراف؛ أيدى‎ .١ 
۷ حدید؛ آیه‌ی‎ ۲ 


۳ ال عمران؛ آیه‌ی ۱۴۴. 
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همگی آن‌ها جز يك فرقه در جهنم خواهند بود» آن یک فرقه كسانى هستند که از آن 
جه من و اهل بيتم بر آن هستيم پیروی كنند.» و در روايتى دیگر از آن جه من و 
اصحابم بر أن هستيم پیروی كنند.»' 

اين توضيح و تاكيد است كه نجات يافتكان كسانى هستند كه از آل پیروی كنند 


حرا كه آل» همان اصحاب هستند و اصحاب آل نيستند. يس هر جا آل باشد؛ 
اصحاب نيز هستند بدون آن که عکس أن صادق باشد. به همین خاطر گفته می‌شود 
اهل الله و گفته نمی‌شود اصحاب الّه پس آل ييامبر مله اصحاب او هستند و 
اصحاب او آل نیستند» و در حدیث است: «اهل قرآن اهل خداوند و خواص درگاه 
او هستند.» چرا که آن‌ها حاملان اسرار خداوند هستند» يس هر جا اهل باشند نجات 
هست. چون اهل در شرافت و فضیلت اولی است. و به میراث مستحق تر است. و 
به علم نزدیک تر است» چشمه‌ی ذکر از آن‌ها است» ذکر از آن‌ها شنیده می‌شود. پس 
اصحاب آل هستند. چون آن ها ساکنان سلطنت و حكومت هستند و اصحاب 
ساکنان پیرو هستند. يس چگونه است كه به تابع اقتدا می‌شود و لی به متبوع 
نمی‌توان اقتدا کرد؟ بدانید که آن‌ها پناهگاه و محل نجات. رفتار هدايت و بهشت 
نهایی و سدرة المنتهى هل سا عقو ان اس كارن ل الو يرت کت 
کردند » بعد دود حسادت چشم آن‌ها را كور کرد.» ابن متهن ات نت 
«علی الحوض إذ بملاً من أصحابی يؤخذ بهم ذات اليمين و ذات الشمال مسودة 
وجوههم. فأناديهم: أصحابى آصحابی, فيأتى النداء من خلفهم. يا محمد. إِنهم لیسوا 
آصحابک. انک لا تدری ما حدئوا بعدک؛ فأقول: ألا سحقاً ألا سحقا؛ وقتی من در 


١ء‏ سنن ابى داوود؛ ح ۴۵۹۷. كتاب السنة سنن درامى؛ ح۲۴۰۶. كتاب السير. 
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كنار حوض باشم عده‌ای از اصحاب مرا می‌آورند و از سمت راست و سمت چپ 
آن‌ها را گرفته‌اند و چهره‌های آن‌ها سياه است و من آن‌ها صدا می‌زنم و می‌گویم: 
«ای اصحاب من! ای اصحاب من! پس در اين لحظه از يشت سر آن‌ها صدا می‌آید: 
«ای محمد! آن‌ها اصحاب تو نیستند. تو نمی‌دانی آن‌ها بعد از تو جه کارهایی کردند 
و من می‌گویم: «پس از رحمت دور باد از رحمت دور باد.»" 

اما آل نقطه‌ی رجوع هستند. دلیل آن اين سخن است؛ «أهل بیتی كسفينة نوح من 
رکیها نجا؛ اهل بيت من مانند کشتی نوح هستند هر كس بر أن سوار شود نجات 
می‌یابد» و اين یک رمز شریف است. و معنای آن اين است که کسی از وحشت‌های 
سخت و عذاب روز قیامت نجات نمی‌یابده مگر کسی که ولایت آن‌ها را داشته 
باش 

اما این سخن آن‌ها به نقل از پیامبر اله كه فرمود: «أصحابى كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم؛ اصحاب من مانند ستاركان هستند به هر كدامشان اقتدا كنيد هدايت 


می‌شوید.»" در اين جا از اصحاب فقط اهل بيت خود را قصد كرده است. وكرنه 


۱. اين حدیث مورد اجماع است در نزد علمای اسلام. فتح الباری؛ ۶۵۸۵ سنن ابن ماجه؛ 3 FF‏ 
مستد احمد؛ ح ۹۳۳ 

۲ امام سخاوی می‌گوید: «عده‌ی زیادی از ائمه معتقدند اين حدیث اصالت ندارد. المقاصد الحسنة؛ 
ص ۵۰-۴۹؛ ح ۰۳۹ 

و حافظ عذاقی در آوردن احادیث مختصر المنهاج شماره ۵۵ می‌گوید: «اين حديث را دار قطنی در 
الفضایل و ابن عبد البر در العلم از طریق خود از حدیث جابر روایت کرده است و می‌گوید: «اسناد 
موجب حجت بودن نیست.» بیهقی در المخل از حديث ابن عمر و ابن عباس مثل أن را به شکل 


دیگری به صورت مرسل روایت کرده است و می‌گوید: «متن آن مشهور است و اسناد أن ضعیف است 
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موجب تناقض است» در اين صورت چگونه آن‌ها از كنار حوض گمراه هستند و 
جهره هايشان سياه است» و چگونه مانند ستاره هستند كه به أن اقتدا می‌شود؟ و 
حضرت فرمود: «مثل أهل بيتى فى هذه الأمّة مثل نجوم السماء كلّما غاب نجم طلع 
نجم إلى يوم القيامة؛ مثال اهل بيت من در اين امت مانند ستارگان آسمان است 
هركاه ستاره‌ای غايب شود ستاره‌ای ديكر طلوع مىكند تا روز قیامت.»" واكر 


اصحاب حضرت ستاره باشند يس اهل بيت او خورشيد و ماه خواهند بود. و با 


و دراسناد ثبت نشده است و بزار آن را روايت كرده است و مىكويد: «اين حديث ناشناخته و 
ناصحيح است.» و ابن حزم مىكويد: «اين حديث دروغ و باطل است.» حاشيه المنتخب از مسند عبد 
بن حميد؛ ص ۲۵۱؛ ح ۷۸۳. 

محقق كنوز الحقايق؛ ج١.‏ ص ۶۷: ح۷۵۱. می‌گوید: «اين حديث جعلى است.» ميزان الاعتدال؛ ج۱. 
ص ۴۱۲. شماره ۱۵۱۱ و لسان المیزان؛ ج ؟. ص۴۸۸. 

محقق كتاب شرع ا ابی حنيفه ۴۹۸ می‌گوید: «اين حدیث صحیح نیست و توضیح مفصل أن در 
رساله‌ی ضميمه آمده است.» (بنود الانوار) 

حافظ ابن حجر در المطالب العاليه آن را ضعيف دانسته است. ج ۴. ص ۱۴۶؛ م ۴۱۹۳- ۴۱۹۴. 
ای ارو ی نی کا و مان ری وا ی و باش 
ج۳. ص ۴۲۴. التقریر و التحبیر ابن امير حاج؛ ج ۲, ص .۹٩‏ جامع بیان العلم ابن عبد البر؛ ج ۲ ص .۸٩‏ 
این حدیث با اين عبارت نیز روایت شده است: «أهل بیتی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم؛ اهل بيت من 
مانند ستارگان هستند به هر کدام اقتدا كنيد هدایت می‌شوید.» لسان الميزان؛ ج ۱» ص ۱۴۱ اين منطبق 
با روایتی است که از چند طریق در حديث الامان آمده است و پیامبر اهل خود را به ستارگان تشبیه 
می‌کند و نیز شاهدی از حدیث ثقلین بر آن است و محتوای اين حدیث دستور به تناقض نیست چرا که 
اهل بيت 282 خداوند با آیه‌ی تطهیر آن ها را عصمت داده است و آن ها بين خود اختلاف ندارند. 


3 بحار الانوار؛ a‏ ص ۴۴؛ ج 6 
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وجود خورشید و ماه نیازی به ستاره نیست» يس ستارگان همان اهل بيت او هستند 
و نه اصحاب او و اين آيه اشاره به آن است (إِنّمَا رید اللّهُ يذهب نکم الرجس أل 
لبت ویْطهرکم تطهیرا؛ يس هر جا اهل بيت باشند طهارت و از بين رفتن پلیدی 
نيز وجود دارد و هر جا از بین رفتن پلیدی باشد عصمت خواهد بود. هر جا 
عصمت باشد خلافت و حکمت خواهد بود. هر جا حكمت باشد نور و رحمت 
خواهد بود. هر جا نور و رحمت باشد هدایت و نعمت خواهد بود. هر جا هدایت و 
نعمت باشد ...... و هر جا پلیدی باشد ظلمت خواهد بود. و هر جا ظلمت باشد 
گمراهی و فتنه خواهد بود اين سخن اشاره به آن است «إنى تارك فيكم الثقلین: 
کتاب الله و عترتی أهل بیتی حبلان متصلان. إن تمسکتم بهما لن تضلوا؛ من دو چیز 
بزرگ در بين شما از خود به جا می‌گذارم. یکی کتاب خداوند و دیگری عترت و 
اهل بيت خودم که اينها دو ریسمان به هم متصی هستند. اگر شما به آن دو تمسک 
بجوئید هرگز گمراه نمی‌شوید.»" 

پس آن مقدار که برای قرآن کریم شرافت و احترام را واجب دانسته است برای 
اهل بيت نیز واجب دانسته است و به ما می‌گوید که تمسک به قرآن و عترت 
موجب نجات است. فرمود: «عترت من و نگفت اصحاب من» يس آل را در مقام 
قرآن قرار دادء و فرمود: «إِنّ الله خلق الخلق من أشجار شتی, و خلقنى و علياً من شجرة 
واحدة, آنا أصلهاء و على فر عهاء و فاطمة لقاحهاء والعترة الميامین الهداة أغصانهاء 


والشيعة المخلصون آوراقها؛ خداوند مخلوقات را از درختان گوناگون آفرید. من و 


.۳۳ احزاب؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ حدیث أن به همراه منابعش گذشت. 


1 ترجمه مشارق انوار اليقين 
على را من از يك درخت واحد آفرید. من تنه‌ی اين درخت هستم و على شاخدى 
فرعى أن است. فاطمه شکوفه‌ی آن و عترت مبارک و هدايت کننده شاخههاى آن و 
شیعیان مخلص برگ‌های آن هستند.»" و حدیث ثقلين مورد اجماع اش ۱ 


۱. منأقب ابن مغازلی؛ ص ۷۵؛ ح ۱۳۳. الفردوس؛ ج ۰۱ ص۹۵؛ ۱۳۵ الطرائف؛ ج۱ ص۱۵۸؛ ۰۱۶۵ 
۲. طریق های این حديث و احتجاج به آن از طرف صحابه و اهل بیت يك را در کتاب آنواع 
النصوص على آل محمد لاله مفصل توضیح داده ایم. 


تعداد فرقه‌های اسلامی 10۳ 


فصل 
تعداد فرقههاى اسلامى 


وقتى اين مطلب را قبول داشته باشى در اين صورت مىكوييم: «اين امت بعد از 
ييامبر خود به دو فرقه تقسيم شد. علوى و بكرى و زياد بودن مذهب‌ها دليل بر زياد 
بودن شبهه ها است. جرا كه حق متكثر و متغير نيست و برهان آن صاف و غير كدر 
است. 

فصل 

با وجود اين دو فرقه يا هر دو با هم حق هستند. يا همكى در كمراهى هستند و 
يااين كه یکی از آن دو حق است و دیگری باطل است. اما اين كه هر دو با هم حق 
باشند ممتنع است. چون أن دوء اگر هر دو با هم حق باشند با هم اختلاف نداشتند و 
دو فرقه نمی‌شدند و منشأ احتلاف اين است که هر دو ادعا می‌کنند که خلیفه‌ی 
پیامبر له هستند. اگر هر دو صادق باشند؛ لازم می‌آید دروغ گفتن پیامبر و اگر هر 
دو دروغ بگویند لازم می‌آید جهل پیامبر. جهل او ممتنع است. پس منحصر می‌شود 
صادق بودن یکی و دروغ كو بودن دیگری و و ادعا بر سر همین است. يس بايد 


چیزی را بررسی کرد تا راست كو از دروغ كو از اين دو مشخص شود. ما می‌بینیم 


30> ترجمه مشارق انوار اليقين 


كه على عم در دين سبقت دارد و معنايش اين است كه او برای هيج بتی سجده 
نکرده السك" و در پیشی گرفتن در مسلمان شدن «أنت أول القوم [سلاما؛ تو در بين 
اين قوم اولین مسلمان هستی.»" و در علم دارای اين مقام است «لو کشف الغطاء؛ اگر 
پرده كنار برود.»" و در شجاعت «لا فتی لا علی؛ جوانمردی نیست جز علی.»" و در 
زهد «أنا کابی الدنیا لوجهها؛ من جهره‌ی دنیا را در هم پیچیدم.»" و در نزدیکی و 
خویشاوندی «أنت منى و أنا منک؛ تو از من هستی و من از تو هستم.»" و در 
تصریحات «من كنت مولاه فعلی مولاه؛ هر كس من مولای او هستم اکنون على 
مولای اوست.»۲ 

در منحصر كردن و توضیح «اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ خدایا هر كس از 
ولایت او حمایت کرد تو حامی او باشد و هر كس با او دشمنی کرد تو با او دشمن 
باش.»" پس او سید موحدان. و مبارز مسلمانان عالم به مبهمات قرآن مبین» قسمت 


کننده‌ی چشمه‌ی سید مرسلین با تصریح آشکار خلافت برای او واجب است. 


۰۱۰۶ مناقب ابن مغازلی؛ ص ۱۷۷؛ ح۲۲۲. الطر ائثف؛ جا ص ۱۹؛‎ .١ 
.۲۰ بحار؛ ج۲ ص ۳۰۳؛ ح ۴. ج۴ ص۲۶۸؛ ح‎ 5 

7 حديث أن گذشت. 

4 كنز العمال؛ ج0. ص 77/؛ ح ۱۴۲۴۲. الطرائف؛ ج١.‏ ص۱۳۱؛ ح ۱۲۳. 
ه. بحار الانوار؛ اج الى ص ۲۵۰؛ ح۱۹۷. 

1 حدیث آن E‏ 

54 بحار الانوار؛ ج۳۷ ص ۸۰ 
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شما نيستم. به خداوند سوكند! امام شما نمىداند وقتى سخنى می‌گوید صحيح بوده 
است يا خطاء در شجاعت ديديم كه هيج شمشيرى نزد. در نسب ديديم كه از قبیله‌ی 
تيم است. تيم كجا و هاشم كجاء آب ته حوض كجا و دریا كجا. جواهر كجا و سنگ 
كجا.» 

ديديم اجماع وجود دارد كه نجات برای کسی است كه بيرو على باشد. و از اين 
فرقه‌ها و توضيحات يا حق با جاهل است كه او امام خواهد بود. و يا حق با عالم 
چیزی است که ائمه‌ی اسلام أن را روایت کرده‌اند مانند ابو عبد الله بخاری در 
صحیح خود و ابو داود در سنن خود. و ابو على ترمذای در جامع خود. و ابو حامد 


فزوینی و ابن بطۀ در مجالس خود. و همگی بر صحیح بودن أن اتفاق نظر دارند پس 


۱. منظور حدیثی است که در آغاز اين فصل به آن اشاره کرد: «من در ميان شما دو جيز بزرگ از خود 
به جا می‌گذارم. و اصحاب من مانند ستارگان هستند. يس اجماع است که نجات برای پیروان علی 
است.» 

۲. جمال الدين نيشابورى در الاربعين می گوید: حديث الغدیر درباره‌ی امير الموّمنین متواتر است. و 


و از شعبة بن حجاج نقل شده است كه: هارون با فضيلت ترين فرد در قوم 


موسى بود» و على نسبت به محمد مانند هارون نسبت به موسى است. يس واجب 
است كه از همدى افراد امت او افضل باشد. با اين متن صريح.' 

ابن آبة:اثثارة جه آن اس (وفال موسی لأخيه هَارُونَ نی فى قومی" پس 
واجب است که على نيز خلیفه‌ی امت او باشد. و هر كس با او منازعه کند کافر شده 


در الازهار فى مناقب امام الابرار می‌گوید: «اين حدیث در حد تواتر است.» حاشیه‌ی مناقب ابن 
مغازلی؛ ص ۱۶؛ ح ۲۳؛ جاب تهران. 

حافظ جزری بعد از ذکر متن غدير می‌گوید: اين حدیث از اين نظر نیک و است و از نظرات بسیار 
صحیح است. واز امير المؤمنين على متواتر است و از پیامبر تله نیز متواتر است. آن را الجم الغفیر از 
الجم الغفیر روایت کرده است. و باکی نبست از کسی که بخواهد آن را تضعیف کند. کسانی که در این 
علم بی اطلاع هستند. آسمی الناقب؛ ج ۲۲. ص ۲۳؛ ح ۲. 

شمس الدین لنش می‌گوید: «اين حدیث متواتر است.» به نقل از حاشیه‌ی احقاق الحق؛ ج ۲ 
ص ۴۲۳. 

سیوطی می‌گوید: «اين حدیث متواتر است.» البیان و التعریف فى اسباب ورود الحديث؛ ج ۳. ص ۲۳۴؛ 
۱۵۷۶ الغدير؛ ج ۰۱ ص ۳۰۰. به نقل از الازهار المتناترة سیوطی. 

از جمله کسانی که به متواتر بودن اين حديث تصریح کرده اند: «المناوی فى التیسیر به نقل از سیوطی ۰ 
شارح المواهب اللدنية. المناوی فى الصفوة.» نظم المتناثر من الحدیث المتواتر؛ ص ۲۰۶؛ ‏ ۲۳۲. 

۱. كفاية الطالب؛ ص ۲۸۳؛ باب نود. 


۲ اعراف؛ آیه‌ی ۱۴۲. 
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فصل 
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اهل سنت دو فرقه هستند: فرقه‌ی اول اهل حديث هستند كه شعبههاى داودى, 
شافعی, مالکی» حنبلی. اشعرى هستند. و فرقه دوم اهل نظر مستقل هستند كه یک 
فقط فرقه هستند. اما معتزلى داراى هفت فرقه است: حنفی. هذیلی. (نظامى). عمرى. 
جاحظی. کعبی. بشری. صاحبان مذاهب عبارتند از: ابو حنيفه نعمان بن ثابت كوفى. 
اما مالک بن أنس بن مالک امام عراق است و اهل يمن و مغرب به مذهب او كرايش 
دارند. اما احمد بن حنبل خادم شافعى بود و افسار اسب او را می‌گرفت و می‌گفشت 
به اين جوان اقتدا کنید. و اما صاحبان نظر مستقل عبارتند از : اصحاب ابو حنیفه» و 
اما معتزلی‌ها منکر آفرینش بهشت و جهنم هستند و می‌گویند على افضل صحابه 
است. اما جایز می‌دانند که فرد رده‌ی دوم افضلیت بر فرد افضل پیشی بگیرد؛ به 
ا تمهت مانو اق آن یله یی ها هه که امعان ج يتصرف 
هستند. و هذیلی‌ها اصحاب هذیل هستند. و نطامی‌ها اصحاب ابراهیم بن نظام 
هستند. و عمری‌ها اصحاب عمر بن غیاث سلمی هستند. و جاحظىها اصحاب ابو 
عثمان عمرو بن بحر جاحظ هستند. و کعبی‌ها اصحاب ابو القاسم کعبی هسستند. و 
بشری‌ها اصحاب بشر بن معتمر هستند. 

اما مجبرۀ دارای ده فرقه هستند: کلابی هاء کرامی ها؛ هشامی هاء موالفی ها؛ 


معتری هاء داری ها. مقابلی ها نهالی هاء مبیضی ها. 
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اما صوفی‌ها دو فرقه هستند: نورى هاء خلوی ها. 

اما مرجئة داراى شش فرقه هستند: درامى هاء علانى هاء نسبی هاء صالحى هاء 
مثمرى هاء جحدرى ها. 

اما جبری‌ها داراى ينج فرقه هستند: جهمی‌ها كه اصحاب جهم بن صفوان هستند. 
بطحی‌ها که اصحاب اسماعیل بطحی هستند. بخاری‌ها که اصحاب حسین بن محمد 
بخاری هستند. ضراری‌ها که اصحاب ضرار بن عمر هستند. صیاحی‌ها که اصحاب 
صیاح بن معمر هستند. 

اما ناصبی‌ها کسانی هستند كه با زيد بن على جنگ کردند. به عقیده‌ی آن‌ها کسی 
سنی نیست مگر آن که على را دشمن بدارد. 

اما خوارج دارای پانزده فرقه هستند: ازارقی‌ها که اصحاب نافع بن ازرق هستنده 
نجدات که اصحاب نجده بن عامر حنفی هستند. عجاردی‌ها که اصحاب عبد الکریم 
بن عجرده هستند. یحیایی‌ها که اصحاب یحی بن احزم هستند. حازمی‌ها که اصحاب 
عبد الله بن حازمه هستند. ثعالبی‌ها كه اصحاب ثعلب بن عدی هستند. جروری‌ها که 
اصحاب عبد الله بن جرور هستند. صفری‌ها که اصحاب اصفر هستند. اباضی‌ه ا که 
اصحاب عبد الله بن اباض هستند. حفصی‌ها که اصحاب حفص بن أنييه هستند» 
ضاحکی‌ها كه اصحاب ضحاک بن قيس هستند. و اينها پیمان بستند بر لعنت كردن 
معاویه و عمرو بن عاص و عثمان و بر اعلام برائت از آن‌ها و بنی اميه (لعنهم الله) 
دینشان جبر است» و حجاج (لعنه الله) وقتی بزرگان اصحاب على ۳ را به قتل 
رساند و با منجنیق کعبه را گلوله باران کرد گفت: «اين کارها افعال خداوند متعال 
بود عقيده به جبر دين جاهلیت و سنت آن‌ها بود» وقتی قرآن نازل شد اين عقیده را 
منسوخ کرد و وقتی بنی اميه بر سر قدرت آمدند أن عقيده را بازگرداندند و زنده 


کردند و سنت‌های بت پرستان را به دين اسلام وارد کردند. همان طور كه اصحاب 
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پیامبر سنت هاى يهود را در دين او وارد کردند. و خداوند هنكام وفات بيامبر به او 
دستور داد كه آن‌ها را از كارهائى كه يهود انجام می‌دهند نهى كند و اين تاكيد حجت 
بر آن‌ها بود. 
فصل 
بعد آنها مبناى ديانت خود را بر سخنان اوزاعى. ابو نعیم. مغیرة بن شعبة, سفيان 
ثورىء قرار دادند و نظرات آل محمدمله را كنار انداختند كسانى كه قرآن بر آن ها 
نازل شد و به آن‌ها ولایت ان كتين و ارد آن‌ها است. درباره‌ی آن‌ها است و از 
آن‌ها صادر می‌شود. 
فصل 
به اين مقدار كمراهى اكتفا نكردند و كفتند هر كس به دين آل محمد صله معتقد 
باشد به دين يهود است. و گفتند: مذهبى كه در اختيار شيعيان است از یک كتاب 
يهودى اقتباس شده است كه نزد امام صادق 12 به امانت كذاشته شده بوده است. 
بعد به اين مقدار کفر و الحاد اکتفا نکردند و سخنان نقل شده از اهل خداوند و 
حزب خداوند را برگرفته از کتاب‌های يهود دانستند و در مقابل. آن جه از ابو هريره 
نقل شده است را نقل سخنان پیامبر دانستند و آن جه از امانت داران وحی و تنزیل» 
و اولیاء پروردگار جلیل. نقل شده است را تکذیب کردند و سخنان مغیرة بن شعبة 


که بر روی منبر به امير المژمنین على ا دشنام داد را معتبر دانستند.! 


۱. حلية الاولیاء؛ ج ۱ ص 16. مسند ابن المبارک؛ ص ۱۵۶؛ ح ۲۵۳. او کسی است که به صعصعة دستور 
داد علی را لعنت کند اما او خودداری کرد. لطف التدبیر؛ ج ١ء‏ ص ۱۹ ۱؛ باب ۱۵. 
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حزب خداوند را الاغ بهود دانستنده در حالی که بيامبر مله فرموده بود: «يا على 


حزبک حزبی و حزبی حزب الله؛ ای علی! حزب تو حزب من است و حزب من 
حزب خداوند است.»' 

و وقتى به آنها بگویی: چگونه بر خود جايز مىدانيد كه شيعيان على را به اين 
اسم بناميد در حالى كه خدا يشان الله است. و پیامبرشان محمد است. ماه آن‌ها 
رمضانء قبله‌ی آن‌ها كعبه و به آن حج می‌روند. كسانى هستند كه زكات می‌دهند و 
صله‌ی رحم می‌کنند و حامی ولایت على و عترت او هستند. يس به کدام عمل الاغ 
بر دش یل 

چرا نمی‌گویند ما فکر نم ىكنيم که شیعیان على نزد منافقین گناهی مرتکب شده 
باشند غير از محبت على که به خاطر آن الاغ یهود نامیده شونده محبت کسی که اگر 
بنده در روز قیامت حاضر شود در حالی که در نامه‌ی اعمالش عمل پیامبران و 
مرسلین وجود داشته باشد. اما در كنار آن محبت على وجود نداشته باشد اعمال او 
مردود خواهد شد و آیا چیزی که كمال نداشته باشد و كمال أن وابسته به دين قيم 
کامل باشد؛ یعنی به محبت على مقبول خواهد شد؟ همین طور اگر در نامه‌ی 
اعمالش همه‌ی گناهان وجود داشته باشد و خانمه‌ی ان ولایت باشد در اين صورت 
چیزی جز حسنات مشاهده نخواهد شد. و تاریکی در كنار ماه کامل نورانی 


جایگاهی ندارد و خطاها در برابر نور اکسیر جه حالتی دارد؟ 


٣ح‎ ؛٩۳ بحار الانوار؛ ج۳۹ ص‎ .١ 


فرقه‌های اسلامی UY:‏ 
وقتى به آن‌ها بكوييد: نظر شما درباره‌ی کسی که به خداوند و به محمد ایمان 
آورده است» و راه اعمال صالح را در 


پیش گرفته است اما دشمن على است و دوستداران او را نيز دشمن می‌دارد 
چیست. آيا او در روز قيامت وارد بهشت می‌شود و يا جهنم در اين هنكام 
می‌گویند: او وارد جهنم می‌شود. به خاطر اين سخن پیامبری: «من عاداک فقد 
عادانی اللهم وال من والاه و عاد من عاداه؛ هر كس با تو دشمنی کند با من دشمنی 
کرده است. خدایا هر كس از ولایت او حمایت کرد تو حامی او باشد. و هر كس با 
او دشمنی کرد تو دشمن او باش.»" 

وقتی به آن‌ها بگویید: نظر شما درباره‌ی کسی که به خداوند و رسول او ایمان 
آورده است و او را خالصانه عبادت کرده است. ام فلانی و فلانی رابه رسمیت 
نمی‌شناسد چیست آیا مومن است يا کافر؟ و آيا وارد بهشت می‌شود يا جهنم؟ در 
اين لحظه متحیر می‌مانند. اگر بگویند بله کافر است» در اين صورت بايد برای أن 
دلیل ارائه کنند و دلیلی ندارند. چگونه به خاطر ترک کاری وارد جهنم می‌شود وقتی 
كه آن کار از او خواسته نشده است؟! و اگر بگویند نه کافر نیست» می‌گوئيم: پس 
را کا وا که ار مردی موس كسد که میتی ر چب نيت است تمق 
اش موجب جهنم است اشرار می‌نامید. و شیعیان او را بهودی می‌نامید؟ 

در اين لحظه به خاطر جهالت فرار می‌کنند و می‌گویند: چون آن‌ها صحابه را 


دشنام می‌دهند. بعد می گویند: پیامبر فرمود: «من سب أصحابی فقد سبّنی؛ هر كس به 


.۱۸۴ الطرائف؛ ج۱ ص ۱۷۴؛ ح‎ .١ 
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اصحاب من دشنام دهد به من دشنام داده است.»" وقتى به آنها بكوييد اين حديث 
مخالف اعتقادات شما است. مگر شما نمی گویید هر فعلی از بنده صادر شود به 
قضاء خداوند و قدرت اوست و خداوند است که افعال بنده را اراده می‌کنده بنده 
واسطه‌ی بين فعل و اراده‌ی خداوند است. در اين صورت جه گناهی بر عهده 

ی کسی است که دشنام می‌دهد وقتی که اين کار را با قضاء و تقدیر خداوند 
انجام داده است و چگونه انجام زنا و کفر از طرف بنده با اراده‌ی خداوند است. اما 
دشنام دادن با اراده‌ی خداوند نیست و بعد به آن‌ها می‌گوید: «شما هم چنین روایت 
کرده ايد که اگر مجتهدی نظرش صائب باشد در اجتهاد خود دو مرتبه پاداش 
دریافت می‌کند و اگر خطا کرده باشد یک بار پاداش دریافت می‌کند. در این 
صورت آن‌ها در اجتهاد خودشان در دشنام دادن اگر صائب باشند ثواب مجتهد 
صائب را دارند و اگر خطا کرده باشند همین طور. 

بعد به آن‌ها می‌گوییم:.قرآن آن‌ها را ستایش کرده است و به رستگاری نويد داده 
است. و اين كه گناهی بر دوش آن‌ها نخواهد بود در حالى كه شما گمان مىكنيد 
آنها با اين كار دجار گناه و كفر شده اند. و این يا به حكم قضاء و تقدیر است و 
کسی که شما او را دشنام مىدهيد آن‌ها نيز در دشنام دادن خود كناهى ندارند و 
شاهد آن اين آيه است که به نقل از شما در روز قيامت است ما نا لا ثری رجالا كنا 


وه اه رو و 


َعْدُهُم من الأشرار أَتَحَذْنَاهُمْ سخريًا أم زاغت عَنْهُمْ الصا" و با اجماع قرآن و سنت 


.۲۷۰ الغدير؛ ج ۰۱۰ ص‎ .١ 
فتح الباری؛ ح۷۳۵۲.‎ ۲ 
۶۳ ص؛ ايدى اع‎ .۳ 


فرقه‌های اسلامی ۳ 


و به استناد اين آیه و با برهان عقلی کسی جز کافر و منافق در آتتش جهنم قرار 
نخواهد گرفت. و کسی از کافران و منافقان نیز در بهشت نخواهند بود و فقط موّمن 
مسلمان در بهشت قرار خواهد گرفت. و اين آیه به نفع شیعیان شهادت می‌دهد که 
آن‌ها از کافران و منافقان نیستند. بلکه از ممنین هستند. وگرنه در آتش بودند. اما در 
ار تنل فشن در بيشت سرعلل و کی جز مومن در بهشت تخواهد بود. يس 
منحصر شد كه شیعه‌ی على همان مؤمنين هستند. و دشنام دادن آنها كه به خاطر آن 
خوبان هستند» پس دروغ بستن شما بر ييامبر آاشکار شد كه فرمود: امن سب 
أصحابى فقد سبّنی؛ هر كس به اصحاب من دشنام دهد به من دشنام داده است.» اکتر 
درستی اين حدیث اثبات شود لازمه اش اين است که اصحاب او ال اف هشن 
جیزی جز محبت آن‌ها به على نیست. و هر كس حامیان ولایت على را دشمن بدارد 
خداوند با او دشمن خواهد شد. به همین خاطر امام صادق با فرمود: «رحم الله 
شيعتنا انهم أوذوا فينا واننا نؤذى فيهم؛ خداوند رحمت كند شيعيان ما را که به خاطر 
ما مورد اذيت قرار كرفتند و ما نيز به خاطر آن‌ها مورد اذيت قرار می‌گیریم.» 

بعد درباره‌ی پیامبر صله روايت كردهاند كه او وفات كرد و هيج كس را وصی 


خود تعيين نکرد. او انتخاب را بهامت خود واكذار كرده است» و آن‌ها نيز هر کسی 
را خواستند انتخاب كردندء و قرآن آنها را تكذيب مىكند و پیامبر خود را از آن جه 


114 ترجمه مشازق اواز الق 
به او نسبت مىدهند منزه مىداند (ررصی بها إِبْراهيم بيه ويَعْقُوبْ)' و افتراء آنها 
بر بيامبر را نيز دروغ می‌داند وما كان لموّمن ولا مُومتة إذَا قَضى اللّهُ وَرَسُولّه أمرا أن 
کون لَهُمْ الخيّرَة من أمْرهم6" يس خداوند سبحان خبر می‌دهد که هر كس برای امور 
كه آن‌ها اين انتخاب متفاوت را كردند. پس مؤمن نيستند به تصريح قرآن مبين. 


1 بقره؛ ايدى‎ .١ 


۲. احزاب؛ آیه‌ی ۳۶. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران 4 0 


فصل 
لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران 250 

وقتی برای مردم جایز باشد که امام را انتخاب کنند چرا جایز نباشد که پیامبر را 
انتخاب کنند و اشعری‌ها عدالت را قائل نیستند و انکار می‌کنن و بر خداوند ارتکاب 
ظلم را جايز دانسته اند؛ در حالى که قرآن نظر آن‌ها را رد می‌کند ولا یظلم ریک 
ادا" 

بر خداوند ارتکاب کار زشت را جايز دانسته‌اند و گفتند او می‌تواند اراده‌ی خير 
وار که وف زوین آن دی را اراده کروه انیت سس جرا اران را توت کرد 
است و آن‌ها را حجت قرار داده است؟ 

گفته اند: «صفات خداوند چیزی اضافه بر ذات تا می‌آید که آن‌ها 
چندین خدا را بپرستند 

گفته اند: «هیچ تعهدی بر گردن خداوند وجود ندارد و او هر که را بخواهد به 
بهشت می‌برد و هر كه را بخواهد به جهنم می‌برد و از رفتار خود -- نمی‌شود» 


در حالی که خدای منادی عدالت می‌گوید: (ونَا تجزون الا ما کنتم لون و 


۱. کهف؛ أيدى ۴۹. 


۲ یس؛ آیه‌ی ۵۴ 
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می‌گوید: (إِن الله لا يَظلم متقال ذّرة6' و مىكويد: ما يَفْعَلَ اللَّهُ بعذابکُم إن 

معتزلی‌ها قائل به عدالت هستند و ارتكاب خطا را برای پیامبران جايز دانسته اند. 
در اين صورت وقتى خداوند حكيم و عادل باشد چگونه ممكن است پیامبر جاهل 
مبعوث کند. در صورتى كه خداوند ولى جاهل داشته باشد عدالت او كجا رفته 
است؟ 

آنها امامت را قائل نيستند و كفته اند: «حسن و قبح شرعى است و نه عقلی.» 

كفته اند: «خداوند به ابلیس دستور داد برای آدم سجده کند اراده کرد که او 
سجده نکند و آدم را از خوردن از آن درخت نهی کرد اراده کرد که او بخورد در 
اين صورت چگونه می‌شود که خداوند به چیزی دستور دهد که اراده نکرده است و 
از چیزی نهی کند که أن را اراده کرده است؟» 

اهل تشبیه و تجسیم خداوند گفته اند: «خداى رحمن بر عرش تکیه زده است.» 
گفته اند: «او مثل سایر اجسام جسم است.» گفته اند: «او تمام فضای عرش خود را 
اشغال کرده است و دارای انگشتان غير قابل شمارشی است و قلب مومن بين دو 
انگشت از انگشتان خدای رحمن قرار دارد.»” 

گفته اند: «وقتی خداوند قوم نوح را هلاک کرد آن قدر بر آن‌ها گریه کرد تا 
چشمانش کور شد.» 


۱. نساء؛ ايدى ۴۰. 
۲ نساء؛ آیه‌ی ۱۴۷. 


۳ كافى؛ ج٣‏ ص ۲۵۲. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران عا 1۷ 


گفته اند: «خداوند در روز قيامت پای خود را درون آتش می‌گذارد و آتش 
می كويد بس است بس است.»' 

گفته اند: «خداوند در هر شب جمعه به آسمان دنيا يايين می‌آید. داراى یک الاغ 
است كه سوار بر آن يايين می‌آید." در روز قيامت مانند يك ماه كامل رؤيت خواهد 
سد.) 

بعد به پیامبران متعرض شده‌اند و ارتکاب خطا و انجام گناه در شرایط غفلت را 
برای آن‌ها جایز دانسته اند." آن‌ها را با ظاهر قرآن انطباق داده‌اند مانند اين أيه 
(رعصی دم ريه قفری6" و برای مرسیلین مکرم ارتکاب گناه کبیره و صغیره را قبل 
از بعشت به پیامبری جایز دانسته‌اند و ارتکاب گناه صغیره بعد از بعثت به پیامبری را 
نیز جايز دانسته‌اند و بر سيد مرسلین ارتکاب فعل خطا را جایز دانسته‌اند و به این 
آیه استناد کرده‌اند (ووَضغنا عنک وزرک)" اما ندانستند که اين وزر یعنی وزر جنگ 
و نه وزر گناه.» : 

گفته اند: «جبرئیل سینه اش را شکافت و از درون أن نطفه‌ی علقه‌ای بیرون 
آورد.» گفته اند: «اين اين خط شیطان است و بعد جبرئیل سینه اش را دوخت و اثر 


دوختن بر آن سینه بافى ماند.»" 


.۲۶ صحیح مسلم؛ ج ۴. ص ۱۸۷ ۲؛ ح ۵۰۸۴. کتاب بهشت. اساس التقديس؛ ص ۱۴۱؛ فصل‎ .١ 
۰۷۹ تنزیه الشریعه؛ ج اء ص‌۱۳۸. الموضوعات؛ ج۱. ص‎ .۲ 

۳. الطرائف؛ ج ۲. ص.۴۹ در أن جا مفصل توضیح داده شده است. 

. طه؛ آیه‌ی ۱۲۱. 

۵ شرح! آیه‌ی ۲. 

1. مسلم در کتاب ایمان؛ ح ۶ آن را روایت کرده است. 


۸ ترجمه مشارق انوار اليقين 


گفته اند: «که يدر پیامبر 4 در حالت کفر از دنیا رفته است" در حالی که او 


پسر سید المرسیلین ابراهیم است. همه‌ی اين حرف‌ها را زده‌اند تا امامت اين مرد را 
اثبات کنند و بر پیامبر كوش دادن به موسیقی و ترانه و رقاصی را جایز دانسته اند.» 
گفته اند: «او أن قدر مايل شده است تا این که عبایش از دوش او افتاده است. 
روایت کرده‌اند که آن مرد بر پی امبرح وارد شد و دید كه یک زن در حضور 
اوست و برایش شعر می‌خواند و دف می‌کوبد و پیامبرعلله به او دستور داد تا 
سکوت کند وقتی آن مرد خارج شده است دوباره دستور داده است شعر بخواند و او 
نیز دوباره شروع کرده است و وقتی آن مرد دوباره نزد پیامبر بر می‌گردد. پیامبر له 
به او دستور ساکت شدن می‌دهد و ساکت می‌شود و وقتی آن مرد خارج می‌شود 
دوباره دستور شعر خواندن می‌دهد. آن زن گفت: «ای پیامبر! اين مرد کیست که 
وقتی وارد می‌شود دستور مىدهى ساکت شوم و وقتی می‌رود دستور خواندن 
می‌دهی؟» فرمود: «اين مردي است که از باطل بدش می‌آید.»" و اين افراد بااین 
سخن پیامبر خود رأ دوستدار باطل معرفی کرده اند. 

روایت کرده‌اند که پیامبر فرمود: «هيج جيز برای من مفید تر از پول فلانی نیست.» 
در حالى کا مه قرآن را تکذیب کرده‌اند كه می‌گوید: (ررجنک غالا 


>> هم 
۰ 


تأغنى 6" روااية کرد اند که امير دز حال نماز بود و یک زن در حال پاک کردن 


لباس او از جنابت بود در حالی که خداوند به او دستور داده است لباسش را ياكيزه 


.١‏ رسائل سیوطی: رساله‌ی نجات پدران پیامبر. 
۲. احیاء علوم الدين؛ ج ۲, ص۲۷۸. كتاب آداب كوش دادن. 


۴ ضحی؛ آیه‌ی ۸ 


لغزش‌های افراد درباره‌ی ييامبر ان ا 14 


کند (رتیابک فَطهّر)' و گفته اند: «در اين جا منظور از لباس قلب است.» 

از پیامبر روایت کرده‌اند که فرمود: «یک سوم دين خود را از ناد یکی ا و 
بلکه نصف دين را از او ياد بگیرید.»" از پیامبر عله روایت کرده‌اند که نماز عصر را 
دو ركعت خواند و دچار سهو شد مردم گفتند: «ای پیامبرا آیا نماز را شکسته 
خواندید يا فراموش کردید؟» فرمود: «هيج کدام.» در حالی که ضرورت اقتضای یکی 
از این دو وجه را دارد. و بعد بلند شد و نماز را تکرار کرد و فرمود: امن هم یک 
نيان مدل ا 

فصل 

در حكمت و عدالت چگونه جايز است که خداوند بيامبرى براى مردم مبعوث 
كند که جهل دارد و در امانت دارى خود خيانت مىكند و در اين صورت ديكران را 
هم به كارهاى زشت فرا می‌خواند و خودش نيز آن را مرتكب می‌شود. 

روايت كردهاند كه پیامبر نزد محله‌ی بنى نجار آمد و كمى جستجو كرد و بعد در 
حالت ايستاده بول کرد" و روايت كردهاند كه پیامبر در يشت سر آن مرد نماز خواند 
و در پشت سر اعمى بن مکتوم. نماز خواند و فرمود: «هيج پیامبری از دنيا نمی‌رود 
مگر آن كه يشت سر یکی از افراد امتش نماز مىخواند.)* - ' 


.١‏ مدثر؛ آیه‌ی و5 

۲. وسائل الشیعه؛ ج۱. ص ۴۷. 
۳ فتح الباری؛ ح۸۲. 

.۳۰۲ الطرائف؛ ج ۲. ص‎ .٤ 


۵ مسئد احمد؛ ح۷۹ 


2 ترجمه مشارق انوار اليقين 

می كويم: چگونه به صاحب رعيت جايز است كه به رعييت خود اقتدا کند در 
حالى كه به آنها دستور داده شده است به او اقتدا كنند. و عقل سليم اين را انکار 
می‌کند و هر كس آن را بگوید كافر است. 

بعد در سخن گفتن به او نسبت لغو و هذیان گویی داده اند؟ در حالی که خداوند 
او را از آن منزه دانسته است وما ينطق عن الْهَوَى)' 

بعد به اين موارد اکتفا نکرده‌اند و به عقاید اهل بهشت و عقاید اهل جهنم نيز 
پایبند نماندند و بر پروردگار خود و پیامبر خود و قرآن خود دروغ بستند. اما دروغ 
بستن به قرآن اين است که قرآن می‌گوید: «و لا یظلم ربک احدا» و آن‌ها می‌گویند 


هر خير و شری که در عالم صادر می‌شود اراده کننده و فاعل آن خداوند است. در 


ره ونير 
o‏ ل که 
- 


ان شرا فشر؛ شما به چیزی جز اعمال خود مجازات نمىشويد اكر اعمال شما خوب 


6 و پیامبر می‌فرماید: «ان هی الا اعمالكم و أنتم تجزون فيها ان خيرا فخير و 


اشد ارات مان عرت بر اه بود واگ اعمال شاش باد مجارات كينها مر 
شر خواهد بود.»" 


خداوند متعال می‌گوید: (وإذًا فَعَلُوأْ فاحشة قَالُوأ وجا عَلَيْهَا آباءنا والله آمرتا بها 


ُل إن له لا تام الختا اتفولوق علی الله ما لا لرن 


۳ الغدیر؛ با مقدارى تفاوت؛ ج۵ ص ۴۵۲ . 


. اعراف؛ آیه‌ی ۲۸. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران ا 2 


اما دروغگویی آن‌ها در آخرت نيز وقتى خداوند به آن‌ها می‌گوید: (أبِن 
شركاؤكم الذين كنتم تزغشون)" آن‌ها در اين لحظه دروغ می‌گویند و سوكند 
مى خورند و می‌گویند: (والله ریا مَا کنا مُشرکین4" پس خود را تكذيب کردند و 
که فرمود: «نقلت من الاصلاب الطاهره الى الارحام الزکیه؛ من از صلب‌های پاک به 
رحم‌های پاکیزه منتقل شده‌ام.»" و قرآن نیز او را تصديق می‌کند ویک فى 
الستاجدین»" یعنی در صلب‌های موحدان. در حالی که آن‌ها عقل و تقل را تكذيب 
می‌کنند و می‌گویند: پیامبر از یک کافر متولد شده است. و می‌گویند: «او دچار سهو 
اف مر قن شف اسيك ةرور حال که دار یگریت (ستف وک فلا شنت ۰6 و 
فراموشى 

را از حضرت نفى كرده است. و اگر اين عبارت نهى بود بايد می كفت لا تنس › 

و اما فراتر رفتن آن‌ها از اهل بهشت اين است که اهل بهشت وقتى وارد بهشت 
می‌شوند می گویند: «الحمد لله الذى هدانا لهذا» و يروردكار خود رابه خاطر هدايت 


شکر می‌کنند. و اهل جهنم وقتی وارد جهنم می‌شوند «قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا» 


.۲۲ أنعام؛ ایی‎ .١ 

۲ انعام؛ آیه‌ی ۲۳. 

۳. الشفا؛ ج ۱. ص ۸۳. شرافت نسب حضرت. 
.٤‏ شعرا؛ آیه‌ی ۲۱۹. 


5. اعلی؛ آیه‌ی ۶ 


1۷۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 


و اعتراف می‌کنند که شقاوت بر آن‌ها غالب شده است. اما قدری‌ها در اعتقاد خود بر 


خلاف عقل و نقل و قرآن و خدای رحمن معتقد هستند 

اما علوی‌ها سه فرقه هستند: زیدی هاء اهل غلوء دوازده‌امامی ها. 

اما زیدی‌ها معتقد به‌امامت على و حسن و حسين لم و زيد بن على هستند. و 
داراى پانزده فرقه هستند: بترى هاء جارودی ها. صالحى هاء حريزى هاء صاحبى هاء 
يعقوبى ها. ابرقى هاء عقبى هاء يمانى ها محمدى هاء طالقانی هاء عمرى هاء رکبی‌هاء 
خشبى هاء حلسفى هاء و همگی اعتقادى به عصمت امام ندارند. و می‌گویند: امامت 
منحصر به فرزندان فاطمه مَل است» و هر كس از آنها دعوت به كتاب و سنت كند 
نصرت او واجب است. عده‌ای از آن‌ها معتقد به حلال بودن متعه و رجوع هستند» 
محمدی ها می‌گویند: محمد بن عبد الله بن حسن زنده است و نمرده است. او قیام 
خواهد کرد و پیروز می‌شود. آن‌ها همان جارودی‌ها هستند و عمری‌ها می‌گویند: 
ایحیی بن عمر که پدرش در کوفه به قتل رسيد زنده است و نمرده است. و او 
روزى قيام می كنك وروز می‌شود. اما صالحی‌ها اصحاب حسن بن صالح هستند و 
به سزی‌ها شناخته می‌شوند و آنها معتقدند على عم بعد از پیامب ره افضل افراد 
امت است. اما به دو شيخ هم دشنام نمی‌دهند. و مىكويند على عل با آن دو بيعت 
و صلح کرد. و مىكويند اكر على طب با آن دو جنگ مىكرد خون آن دو را حلال 
مىدانست اما او از جنگیدن با آنها امتناع کرد و اين فرقه منكر حلال بودن متعه و 
رجوع هستند. و ابراقی‌ها اصحاب عباد بن ابرق كوفى هستند كه مخالف جارودی‌ها 


.١‏ صالحى ها با معتزله در اين سخن اتفاق نظر دارند كه امير المؤمنين با خلفا بيعت كرد و به امامت 


انها راضى شد و معتقدند اگر با آن ها مىجنكيد أن ها كافر می‌بودند. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران چ ۳۳ 


هستند و دو شيخ را انکار نمی‌کنند و معتقد به حلال بودن متعه و رجوع نیز نیستند. 
حریزی‌ها اصحاب حریز حنفی کوفی هستند. مانند صالحی‌ها هستند اما گمان 
می‌کنند على ا اگر از بيعت با آن دو شيخ خودداری می‌کرد خون آن دو را حلال 
می‌دانست. آن‌ها از عثمان اعلام برائت می‌کنند. اصحاب على ما را کافر می‌داننده 
و به دين هر كس از آل محمد عم كه با شمشیر قیام کند؛ اعتقاد دارند. 

دومين فرقه‌ ی شیعیان کسانی‌ها هستند كه چهار فرقه هستند: مختاری ها 
مكرىهاء اسحاقی هاء حزنی ها. 

سومین فرقه از شیعیان اهل غلو هستند که دارای نه فرقه هستند: واصلی ها 
سبأیی‌ها' مفوضی هاء مجسمی هاء منصوری هاء عراقی هاء براقی هاء یعقوبی هاء 
عمامی هاء اسماعیلی هاء داودی هاء و هر کدام از آن‌ها معتقد به باطل بودن 
شریعت‌ها هستند. 

فرقه‌ای از آن‌ها می گویند: «خداوند در چهره‌ي مخلوقاتش ظاهر می‌شود از 
شکلی به شکل دیگر در می‌آید. در هر چهره‌ای که ظاهر می‌شود یک باب و حجابی 
وجود دارد: وقتی انسان این چهره را بشناسد تکلیف از او ساقط می‌شود. در حالی 
که آن‌ها با ابن عقیده با عقل و نقل مخالفت کرده اند. اما عقل اين است که عقل بنده 
را به اطاعت خداوند دعوت می‌کند به اين امن کر مار الع وشت است: 
جه نيكى كرده باشد و چه ابتلا داده باشد. اما نقل اين است كه پیامبر ی فرمود: 
«فاصله‌ی بين بنده و كفر ترک نماز است و فرقه‌ی ديكرى از آنها می‌گویند: پیامبر و 
ائمه می‌توانند خلق كنند و روزى دهند. و مرگ و زندگی در اختيار آن‌ها است» و 


.۰ در اصل نسخه‌ی جايى سبابى ها است: 


نكن ترجمه مشارق انوار اليقين 
فريضههاى واجب مثل نماز و كارهاى حرام مثل شرب خمر افرادى از مرد و زد 
هستند. وقتى انسان بتواند آن را در ظاهر و باطن بشناسد كارهاى حرام برای او 
حلال می‌شود. و واجبات از عهده‌ی او ساقط می‌شود. 

وااو لوقك و هه ی و و اقم ا شعي ها 
خدلجىهاء نضرى هاء اسحاقی هاء قمى هاء قتبى هاء جعدى ها ناووسى ها 
فضلىهاء سرى هاء طيفى هاء فارسى هاء يعقوبى هاء عمرى هاء مباركى هاء ميمونىها. 

پس سبائی‌ها اصحاب على بن سبأ هستند.' و او اولين کسی است كه غلوكويى 
کرد. و گفت: «خداوند ظهور نمی‌کند مگر در قالب امير المؤمنين فقط.» رسولان 
مردم را به على دعوت می‌کردند. و ائمه باب‌های على هستند. يس هر كس على را 
خالق و رازق خود بداند تکلیف از عهده‌ی او ساقط می‌شود. البته اين کفر من 


است. 

خصیبی‌ها اصحاب يزيد بن خصيب هستند. او معتقد بود خداوند در کسی ظهور 
نمی‌کند مگر در امير المؤمنين علا و ائمه‌ی بعد از اوه و رسولان را خداوند فرستاد تا 
ركان وا طعت عن دعوت کنند. و أن مرد» مرد ابلیس ابلیس‌ها اقتو از 
قديم یک تاريكى سياه در كنار نور على وجود داشته است جرا كه تاريكى عكس 
نور است. 

و اما نصیری‌ها اصحاب محمد بن نصير نمرى هستند. عقيده شان اين است كه: 
«خداوند در کسی جز علی لا ظهور پیدا نمی کند.» 

اسحاقی‌ها اصحاب اسحاق بن ابان احمر هستند. و او با رشید داستان‌هایی دارد. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران لا ۷ 


قمی‌ها اصحاب اسماعیل قمی هستند. که می‌گویند: «خداوند در هر كس می‌تواند 
هر طور بخواهد ظهور کند. اين که على ع و ائمه نور واحد هستند.» 

اما قتبى ها می‌گویند: «امام باقر ع زنده است و نمرده است و هر وقت بخواهد 
ظهور خواهد کرد.» 

فطحی‌ها اصحاب عبد الله بن جعفر افطح هستند. و آن‌ها امامت را برای امام 
صادق عم قائل هستند. برای او ادعای لاهوتی بودن کرده اند. 

واقفی‌ها به امام موسی توقف کردند و گفتند: «او زنده است و نمرده است. و به 
قتل نرسیده است. و نزد آن‌ها باز خواهد گشت.» 

فارسی ها می‌گویند: «بین خداوند و بين امام واسطه وجود دارد. امام بايد از آن 
واسطه اطاعت کند و مردم بايد از امام اطاعت کن.» 

یعقوبی‌ها همان واقفی‌ها هستند. و دين آن‌ها منسوخ شده است. 

مبارکی‌ها همان کسانی هستند که به امام صاجق توقف می‌کنند» و می‌گویند 
اسماعیل پسر او بعد از مرگ زنده می‌شود و جهان را از عدالت پر می کند. 

میمونی‌ها اصحاب عبد الله بن میمون بن مسلم بن عقيل هستند.! 

لقا ی ساب ها كد ات وات 


بن احنف هستند. و می‌گویند: «خداوند امور آفرینش و امر و مرگ و زندگی و رزق 


.١‏ عبد الله همان ابن میمون فلاح است و اعتقاد دارند كه او خود را منسوب به مسلم بن عقيل دانسته 
است آن هنكام كه نزد قبیله‌ی بنی عقيل در بصره رفت » و برخی از مدعیان اسماعیلی ها معتقدند او از 
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را به على و ائمه‌ی از فرزندان او تفويض كرده است.»" و اين كه آن‌ها دجار مرگ 
می‌شوند یک حالت حقيقى است. و ملائكه اخبار را برای آن‌ها نقل می‌کنند و برخى 
از آن‌ها ممعتقدند: «خداوند در اين چهره حلول می‌کند و خودش مردم را به خودش 
دعوت می کند.» 

عمرى ها اصحاب عمر بن فرات هستند که او شيخ اهل معتقد به تناسخ است. 
دانقی ها اصحاب حسن بن دانق هستند و می‌گویند: «امام متصل به خداوند است 
مانند اتصال نور خورشید به خورشيد. يس او خدا نیست و غير او هم نیست يس نه 
مباين است و نه ممازج ا 

خصيبىها معتقدند امام با روح القدس تاييد می‌شود و در كوش او صدائی 
خوانده می‌شود و خمارىها وات جود فر خبارى بغدادى لكق و مانا 
امامیه به ترتيب درجات قائل هستند. اما می‌گویند امام در بين مخلوقات مانند چشم 
بينا و زبان سخنگو و خورشيد نورانى است و بر همه جيز اشراف دارد. 

۱ می كويم: از تقسیم کننده‌ی اين فرقه‌ها در تعجب هستم. كه چرا اين فرقه را از 
اهل غلو قرار داده است. در حالی که اول گفته بود آن‌ها از امامیه هسند. و بعد 
می‌گوید: «اما آن‌ها می‌گویند امام مانند چشم بینا و زبان سخن كو است. و با اين بیان 
معلوم می‌شود که اين فرد به مرتبه‌ی ولی مطلق معرفت ندارد اين که ولی مطلق 
چشم بینای خداوند در بین بندگانش است و زبان سخنگوی او در بين بندگانش 
است. لایوبی‌ها اصحاب جالوت قمی هستند. و می‌گویند: (امام همان انسان کامل 


.١‏ به شکل مستقل و نه در طول خداوند. 
۲ منظور این فرقه اين است که: امام مانند عکس درون آئینه است که نه ان سخص است و نه غير 


اوست. و نه شىء مباين است و نه ممازج. 
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است وقتی به كمال نهائی برسد خداوند در او ساکن می‌شود و از زبان او سخن 
می گوید.» 

از جمله فرقه‌های اهل غلو كنانىها هستند. كه سيزده فرقه هستند. مختارى هاء 
كيسانى هاء كرامى هاء مطلبى هاء و همكى معتقدند كه محمد بن حنفيه امام بعد از 
يدرش است » و كيسان' همان مختار بن ابی عبیده‌ی ثقفى است. و اين اسم را امير 
المؤمنين بر او گذاشت. و آن‌ها همان اصل تناسخ هستند. 

مسلمی‌ها اصحاب ابو مسلم خراسانی هستند. 

کنانی‌ها اصحاب عامر بن وائل کنانی هستند, و می‌گویند: «محمد بن حنفیه امام 
است و او در کوه‌های رضوی زنده است» و در گروهی از ملائکه قیام خواهد کرد و 
زمين را از عدالت پر می‌کند. و عرفی‌ها اصحاب عرف بن احمر هستند» و سماعی‌ها 
اصحاب سماعه اسدی هستند. و او کسی بود که کارهای عجیب و خارق العاده و 
نیرنگ و کیمیا و امور غير فریضه از خود نشان می‌داد. غمامی‌ها که معتقدند: «علی 
در هر تابستان در شکل يك ابر به يايين می‌آید.» و می‌گویند صدای رعد صدای على 
است. و ازوری‌ها می گویند على سازنده‌ی جهان است. 

فرقه‌ی چهارم از اين فرقه‌ها محمدی است. که دارای چهار فرقه است: محصی‌هاء 
كه می‌گویند: خداوند در کسی جز شیث بن آدم ظهور نکرده است. و محمد مايا 
است که خلق می‌کند. و اوست که رسولان را ارسال کرده است. و ائمه‌ی از 
فرزندانش باب هاى او هستند تا مردم را به شریعتی كه برایشان تشریع کرده است 
دعوت کند. بهمنی‌ها می‌گویند: خداوند هم چنان ظهور می‌کند و مردم را به خودش 
و به عبادت خودش دعوت می‌کند. و هر كس که قدرتی از خود اظهار می‌کند که 


۱. كيسان همان مولی محمد بن حنفیه است و نه مختار ثقفی. 
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ديكران از آن عاجز هستند او خدا است. چرا که قدرت فقط در جائى هست كه 


خداى قادر باشد. و قدرت صفت ذات است» بهمنی‌ها می گویند: خداوند در كسى 


جز امير المؤمنین ما و ائمه‌ی بعد از او ظهور نكرده است» اوست كه رسولان را 
ارسال كرده است و آن‌ها بنده‌ی او هستندء به اين سخن امير المؤمنين احتجاج 
کرد‌اند که فرمود: «حمد خدایی که در اولین باطن است و در آخرین ظاهر است؛ و 
برای رسولان معجزاتی قرار داده است و برای اولیاء کرامت‌هایی قرار داده است.» 
ناتج ارما اسينات خن تکار هس از دی هال ۲۹۲ دز یکن کور كبرد و 
ادعا كرد باب خداوند است» وقتى مردم از او استقبال كردند ادعاى خدايى کرد و 
مردى كه به او حسن بن فضل خياط می‌گفتند به او اعتقاد بيدا کرد. و اقدام به تبليغ 
برای نجار می‌کرد و ادعا کرد که سخن گوی اوست» و مردم را دعوت مىكرد مراسم 
حج را در خانه‌ی نجار به جا آورند. آن‌ها نيز اين کار را كردند و هفت مرتبه دور 
خانه‌ی او طولف كردند, سنرهای خود را تراشیدند, نجار و خياط زن و مرد را با هم 
اختلاط می‌دادندء نرخى را به‌امیزش با ديكرى فرا مىخواندند» وقتى زنی از يدر خود 
و یا برادر خحود بچه دار مىشد آن بچه را بركزيده می‌خواندند. و حلاجی‌ها اصحاب 
حسین بن منصور حلاج هستند که در سال ۳۱۸ در بغداد ظهور کرد و از عجم بود. 
و ادعا کرد باب خداوند است» و على بن عیسی که وزير بود او را دست كير کرد و 
هزار ضربه با عصا بر او کتک زد و اعضای بدنش را از هم جدا کرد اما او آه نگفت» 
و هر وقت عضوی از اعضای بدن او را جدا می‌کردند می‌گفت: 
وخم الوه الندى لم نکن طفع فسی افسساده السدهر 
ماقدلى عضو ولامفصل الاوفي هلك مذكر 
و حرمت محبت كه هميشه روزگار در صدد نابود كردن آن است برای من آن 


مقدار است كه هر عضوى و مفصلی را از من قطع كنيد صداى ذكر از آن می‌شنوید 
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اما جبری‌ها و حمیری‌ها از شاگردان امام صادق لا هستند و علم شیمی را از او 
آموختند. 

اما خوارج که از دين خارج شده‌اند دارای نه فرقه هستند: ازارقی‌ها كه صحاب 
نافع ازرق هستند و او کسی است که تقیه را حرام کرد اباضی‌ها که اصحاب عبد الله 
بن اباض هستند, در حضر موت و مغرب و بوارخ و تل أعفر ساکن هستند و به آن 
دو شيخ محبت دارند و على و عثمان را دشنام می‌دهند و به اين خاطر خحوارج 
نامیده شده‌اند كه در جنگ صفین در سياه على بودند. بعد از اطاعت امام عادل خارج 
شدند و کافر شدند و عبادت هایشان برایشان فایده‌ای ندارد. ناکثین که طلحه و زبیر 
هستند. قاسطین معاویه و عمرو بن عاص هتند که اهل بغی هستند. 

اما دوازده‌امامی‌ها ' عقيده شان اين است که برای خداوند وحدانیت را قائل 
هستندء دو تا بودن را از او نفی می‌کنند از قائل شدن مثل و مانند و شبیه و تشبیه 
برای خداوند نهی می‌کنند. اشعری‌ها می‌گویند: «پروردگار ما که به أن ایمان داریم و 
از را ‌زرشتيم آن دای تست که نيما به آن انار هی کید عفرا که روزد كار از 
مثل داشتن دور است و از شبیه داشتن منزه است» از سخن‌ها متعال است. از خطا و 
ظلم دور است. حاکمی عادل است که توهم نمی‌کند و متهم نمی‌شود انجام کار 
زشت برای أو جایز نیست. عمل کسی را ضايع نمی‌کند و بر او واجب است به عهد 
خود وفا کند. ولی واجب نیست به وعده‌ی عذابش عمل کند. حسن و قبح دو چیز 
عقلی هستند و نه شرعی. خداوند متعال اراده‌ی کننده‌ی طاعت‌هااست. از 
معصیت ها و گناهان کراهت دارد. صفات او عين ذات مقدس اوست. او ذات واحد 


و احد و آبدی و سرمدی و قیمومی و رحمانی است و دارای جلال و اكرام است» 


.۳ امالی شيخ صدوق؛ ص ۵۱۰؛ مجلس‎ .١ 
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امر او نه جبر است و نه تفویض, بلکه مرتبه ای بين اين دومرتبه و حالتی بين اين دو 
است» می‌گویند: «پیامبران» معصوم و صادق هستند و خداوند آن‌ها را به هدايت و 
دين حق مبعوث کرده است و آن‌ها رسولانی هستند که بشارت می‌دهند و انذار 
می‌کنند و در اين موارد راست كو هستند و ارتکاب کار خطا برای آن‌ها جایز نيست 
جه با عمد و جه با سهو.» 

بعد به اشعری‌ها گفتند: «پیامبر شما که به او تعرض می‌کنید و او را جایز الخطا 
می‌دانید و امکان نقص را در او قائل هستید آن پیامبر ما نيست که ما مأمور به پیروی 
از او هستیم. چرا که پیامبر ما پاکیزه‌ی از رسولان است و محبوب پروردگار جهانیان 
است. زمانی که پیامبر بود آدم هنوز بين آب و كل بود و او سید و معصوم است و 
تولدش پاکیزه است و شرافتش بسیار است و افتخاراتش عالی است او سید اهل 
آسمان‌ها و زمين است و طیب و طاهر است. عالی مقام است و درخشنده است و 
معصوم است. و از گناه و غفلت منزه است.» 

بعد آن‌ها اصل چهارمی را قائل شدند و آن امامت ابت برهان آوردند که ان 
امامت لطف است و بر خداوند واجب است امام را منصوب و تعیین کند» بر رسول 
واجب است آن را توضیح دهد. امام برای حراست از مرزها و تدبیر امور و سیاست 
مداری مردم و کشورها است. و معرفت امام حق بر هر مکلفی واجب است مانند 
واخ يوق مه میب که هن کین ما ةو امام وان رورا تاد افر 
مرده است. اثبات کردند که امامت كمال ين است» چشمه‌ی یقین است. برتری کفه‌ی 
ترازو است» یک امان از طرف ربوبیت است و هیچ كاه منسوخ نمی‌شود. پس از ازل 


بوده است و هم چنان باقی خواهد بود و امامت کشتی نجات است. چشمه‌ی 


.۷ امالی شيخ صدوق؛ ص ۵۳۷: مجلس‎ .١ 


لغزش‌های افراد درباره‌ی بيامبران لهك ۸۱ 


زندگی است. آن‌ها متمسک به سلسله‌ی عصمت هستند و در راه مستقیم و رفتار 
استوار قدم بر داشتند. 

اين به خاطر آن است که اين هفتاد و سه فرقه دارای سه اصل هستند: اشعری‌ها 
كه قائل به توحید و نبوت و معاد هستند. و عدالت و امامیه و معتزلی‌ها را انکار 
کردند و امامیه معتقد به آن هستند. 

اما معتزلی‌ها عدالت را قبول دارند و امامت را انکار کردند. امامیه نظر هر دو فرقه 
را قبول دارد و اصل چهارمی را اضافه نمودند. آن خاتمه‌ی اعمال یعنی امامت است. 
پس فرقه‌ای هستند که متمم هستند» يس از بين هفتاد و سه فرقه نجات می‌یابند. چرا 
که به بعثت و محشر اعتراف دارند و اين که قيامت خواهد آمد و شکی در أن نیست 
و خداوند افراد درون قبر را محشور می‌کند و اين که اعمال منافقیم حبط شده است؛ 
چون به شکل حق انجام نشده است» يس عبادت‌هایی که کرده‌اند بر خلاف شکلی 
است که خداوند دستور داده است. و همگی تقلبی و نمای شبیه است و صحیح 
بودن عبادت ها منوط به شبیه است. اين شبیه موجب طهارت است. در صورتی که 
عقاید منافقین فاسد است يس اعمالی که مبتنی بر فاسد باشد فاسد خواهد بود. دلیل 
دوم باطل بودن اعمال آن‌ها نیت استء که نيت آن‌ها غير صحیح است. همین طور 
صدقاتی که آن‌ها می‌دهند چون به شکل غير حق انجام شده است. چون أن جه در 
دست منافقین است غصبی است. چیز فاسد و غصبی مقبول واقع نمی‌شود. 

بعد مؤمنى که داراى ا دات که کا رای مومن عارف 
تبدیل به حسنه می‌شود. قائل است که پروردگار معبود واجب الوجود است. منزه از 
ديده شدن با چشم است. اما با چشم بصیرت قابل رؤيت است» به اشعری ها گفتند: 
«پروردگاری که شما معتقد هستید در رزو قيامت رژیت می‌شود او پروردگاری 
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مثل ندارد رژیت نمی‌شود. پس پروردگار معبود قابل رژیت نیست. پروردگار قابل 
رژیت در روز قيامت همان کسی است که شما در دنیا ولایتش را انکار كرديدء به 
ان دم اندو ار وا کا سر که ار وی ساكس اتک 
دارای حکومت است و شما به سوی او رجوع خواهید کرد. و اين سخن اشاره به آن 
است «أنا العابد آنا المعبود؛ من عابد هستم من معبود هستم.» قائل هستند که على 
لا ان اه و ار هة ار ماس اف او ا ات ابس فو ر و مس کت 


كه او از همه عالم تر و زاهد تر و شجاع‌تر" و نزدیک‌تر است" و او معصوم و واجب 


.١‏ فرقه های اسلامی بر صحت آنچه مؤلف مطرح کرده است؛ اجماع دارند و اکنون نمونه هائی را ذکر 
مى كنيم: 

- على افضل صحايه است 

پیامبر له فرمود: «الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار و هو مؤمن آل يسء و حزقيل مؤمن آل 
فرعون, و على بن أبى ظالب و هو أفضلهم؛ افراد صدیق سه نفر هستند: «حبیب بن موسی نجار که 
همان مؤمن آل يس بود. و حزقیل که مؤمن آل فرعون بود » و على بن ابی طالب نا که از آن ها 
برتر است.» فضائل الصحانه احمد؛ ج ۲. ص ۶۲۷- ۶۵۶؛ ح۱۰۷۲ و ۱۱۱۷. جامع الصغیر؛ ج ۰۲ ص ۸۱. 
تاريخ الخمیس؛ ج ۲. ص۲۷۵. امالی شجری؛ ج ۰۱ ص۱۳۹. الفیض القدیر؛ ج ۴. ص۲۳۸. الفردوس؛ 
ج۳. ص ۴۲۱؛ ح ۳۸۶۶. مناقب ابن مغازلی؛ ص ۱۶۱؛ جاب بیروت و ص ۲۴۶؛ ح ۳٩۲؛‏ جاب تهران. 

و نيز فرمود: «و لکن يا أبا عقال فضل على على سائر الناس کفضل جبرئیل على سائر الملائکة؛ اما ای 
ابو عقال فضیلت على بر ساير مردم مانند فضیلت جبرئیل بر ساير ملائکه است.» کفایه الطالب؛ 
ص۱۶ ۳؛ باب هشتاد و هفت. 

نيز در ذکر اصحابش فرمود: «و أفضلهم علی؛ ...وبرترین ان ها على است.» الکامل ابن عدى؛ ج ۶ 
ص ۷۷. زندگی نامه‌ی کوثر بن حکیم؛ ص ۱۶۱۰. 


لار 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران عل ۸۳ 


نيز فرمود: «خیرها و أتقاها و أفضلها و أقربها إلى الجنة أقربها منی و لا آقرب و لا أتقى إلى من على 
ابن آیی طالب؛ بهترین ان ها و با تقواترین أن ها و نزدیک ترین أن ها به بهشت کسی است که از همه 
به من نزديك تر باشد و کسی نزد من از على بن ابی طالب مت با تقواتر نيست.» ينابيع الموده؛ ج۱. 
ص ۲۹۴. به نقل از كتاب همدانى. مودة القربى - مودت سوم. 

نيز فرمود: «أفضل رجال العالمين فى زمانى هذا على و أفضل نساء الأولين والآخرين فاطمة؛ برترين 
مردان جهانيان در اين زمان على است و برترین زنان اولين و آخرين فاطمه است.» ينابيع الموده؛ ج۱. 
ص ۳۰۲. به نقل از 7 القربى مودت هفتم. 

نيز فرمود: «إن الله عزوجل یقول: يت عبادی ... ألا فاعلموا أن أكرم الخلق على و أحبهم إلى محمد. و 
أفضلهم لدی محمد و آخوه على من بعده. والائمة الذين هم الوسائل؛ خداوند عز و جل می‌گوید: «ای 
بندگان من! بدانید که كريم ترين مخلوقات نزد من و محبوب ترین أن ها نزد من محمد است. و برترین : 
آن ها نزد من محمد و بعد از او برادرش علی و ائمه هستند که آن ها وسیله هستند.» ارشاد القلوب؛ 
ج۲. ص ۴۲۴. 

نيز فرمود: «يا على لو آن أحداً عبدالله حق عبادته ثم یشک فيك و أهل بيتك أنكم آفضل الناس كان 
فى النار؛ ای علی! اگر کسی حق عبادت خداوند را به جا آورده باشد و بعد در تو و اهل بيت تو شک 
کند که شما برترین مردم هستید او در آتش خواهد بود.» ینابیع الموده؛ ج۱. ص ۳۰۲ به نقل از مودة 
القربی مودت هفتم. 

- على عالم ترین اصحاب است 

پیامبر له فرمود: «أعلم أمتى من بعدی على بن أبى طالب؛ عالم ترين امت من بعد از من على بن ابی 
طالب ‏ است.» جامع الاحادیث سیوطی؛ ج۱. ص۴۹۱: ۳۴۱۴. كنز العمال؛ ج ۰۱۱ ص۶۱۴ 
ح۳۲۹۷۷: جاب بیروت؛ ج ۶ ص ۱۵۶؛ جاب دکن؛ ص ۱۳۱۲. کنوز الحقائق؛ ص ۳۹۰؛ جاب مصر و 


ص ۱۸؛ چاپ اسلامپول؛ ۱۳۸۵ 


۸۶ ۱ ترجمه مشارق انوار اليقين 


ابن عباس می‌گوید: پیامبر له فرمود: «علی بن أبى طالب اعلم أمتى و أقضاهم فیما اختلفوا فيه من 
بعدی؛ على بن ابی طالب 3 عالم ترين فرد در امت من و عالم رين فرد در قضاوت كردن بين 
اختلافات آن ها بعد از من است.» قصص الانبياء؛ ص ۴۱۹. كمال الدین؛ ج۱. ص ۲۶۳. 

حسن بن على سا فرمود: «پیامب ره فرمود: «علی أعلم الناس بالله والناس؛ على عالم ترين مردم به 
خداوند و به مردم است.» كنز العمال؛ ج ۰۱۱ ص ۶۱۴؛ ح ۳۲۹۸۰. 

مقداد می‌گوید: «إنى لاعجب من قريش آنهم ترکوا رجلاً ما آقول أن أحداً اعلم و لا آقضی منه 
بالعدل؛ من از قريش در تعجب هستم چگونه مردی را رها کرده اند كه نمی توانم بگویم کسی از او 
عالم تر و عادل تر در قضاوت است.» تاريخ طبری؛ ج ۲ ص ۲۹۷. حوادث سال ۲۳ داستان شوری 
تاريخ یعقوبی؛ ج ۲ ص ۱۶۳؛ روزگار عثمان. شرح نهج البلاغه؛ ج۱. ص ۱۹۴؛ خطبه ۳. الکامل فى 
التاريخ؛ ج ۳. ص۲۲۳؛ حوادث سال ۲۳ داستان شوری. العقد الفرید؛ ج۴. ص ۲۶۴. 

يزيد ثقفی می‌گوید: «بدون شک على قوی ترین آن ها در قضاوت و عالم ترين و برترین آن ها بود.» 
تاريخ دمشق؛ ج ۶۳ ص ۸۰. زندگی نامه‌ی يزيد ثقفی منشی حجاج. 

- على زاهد ترين صحابه 

یام له به فاطمه فرمود: «آما تعلمین یا بتية أن من کرامة اله یاک أن ووفك خی امن و 
آزهدهم فى الدنیا؛ مگر نمی دانی ای دخترم که از کرامت خداوند به تو این است که برترین امت مرا و 
زاهدترین أن ها در دنیا را به تو تزویج کرده است.» کتاب سلیم؛ ص ۷۰ و .٩۳‏ 

و از سعد بن ابی وقاص در پاسخ به دشنام دهندگان به امير المؤمنين لا نقل است که گفت: «ألم يكن ' 
آزهد الناس؛ مگر او زاهدترین مردم نبود؟» ۱ 

مستدرک الصحیحین؛ ج ۲, ص ۴۹۹. ذکر مناقب ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص. 

قبیصه می‌گوید: «ما رأيت فى الدنیا آزهد من على بن أبى طالب؛ من در دنیا کسی زاهدتر از على بن 
ابی طالب ندیدم.» نهج الحق؛ ص۲۴۵. كشف الیقین؛ ص ۱۰۷: ح۱۰۱. مناقب خوارزمی؛ ص ۱۲۲؛ 
ح۱۳۲؛ فصل ۱۰. 

- على شجاع‌ترین صحابه 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران عله ۸۵ 


الاطاع است و اين خصوصیتی از طرف خداوند والای عظیم است. و تصریحی از 
الا ال اا 

او ليل برای بعد زا خود حسن را منصوب كرد . و حسن ليل نیز حسين ع را 

الغلا . الل 

کرد تا اين كه به جانشين مورد اشاره رسيد'و هر يك از اين ائمه برترين اهل زمان 

خود هستند. "و اين كه او در علم به هيج كس احتياج ندارد. اين كهامور آن‌ها يكسان 

است و آن‌ها نور واحد هستند. کسی نمی‌تواند بر آن‌ها تقدم بجويد مگر کسی كه به 


خداوند و پیامبر او كافر باشد. اين كه معرفت آن‌ها واجب است و اطاعت از آن‌ها 


منصوب کرد. و حسین را برای بعد از خود منصوب 


لازم است. اين که اعلام برائت از دشمنان آن‌ها واجب است مانند واجب بودن 


پیامبر له به فاطمه لا فرمود: «فزوجک إياه و اتخذه وصیاء فهو أشجع الناس قلباً؛ و خداوند او را 
به تو تزویج کرد و او را وصی انتخاب کرد و قلب او از همه ی مردم شجاع تر است.» ینابیع الموده؛ 
ج۲. ص ۳۹۵؛ باب ۶۰. مناقب کوفی؛ ج ۲. ص ۵۹۵؛ ح ۱۱۰۰. 

حارث از شداد بن اوس از بيامبر تاه نقل می‌کند که فرمود: «علی ألب أمتى و أشجعها؛ على عاقل 
ترین امت من و شجاع ترين أن ها است.» المطالب العالیه؛ ج۴. ص۸۵ ح۴۰۳۰. كنز العمال؛ ج۱۱» 
ص ۷۵۳؛ ح ۰ ۳۳۶۷. ۱ 

از شعبی نقل است: «کان على آشجع الناس تقر العرب بذلک؛ على شجاع ترین مردم بود و عرب به 
اين اعتراف دارد.» الاستیعاب؛ ج۳. ص ۳۶۳. 

.۳۸۰ الصواعق المحرقه؛ ص ۲۷۰. جواهر العقدین؛ ص‎ .١ 

۲ ما به طور مفصل اين مطلب را در کتاب نصوص على آل محمد توضیح داده ایم. 

۳ در کتاب التصوص على آل محمد عا كفتيم كه هر امام برترین اهل زمان خود است. 


۹ ترجمه مشارق انوار اليقين 


و جه در زمان وفات. و اين که قبرهای آن‌ها و حرم‌های آن‌ها پناهگاه مردم و تكيه 
كاه دعا کنندگان است. اين که آن‌ها وسیله و ذخیره‌ی روز حسرت هستند. اين که 
پیروان آن‌ها اهل نجات هستند. با معرفت داشتن به آن‌ها حسنه كسب می‌کنند. 

من در دوران خود از یک مرد صاحب فتوا چیز عجیبی دیدم. او عالم بود و امل 
ادعاء کسی از او درباره‌ی امير المؤمنين سا سؤال کرد: «که آيا او علم غيب دارد؟» و 
اين سژال برای او بزرگ آمد. و اين سخن برايش سنگین بود. و گفت: «کسی جز 
خداوند علم غيب ندارد.» 

بعد از مدتی او را ديدم که با اعتقادی محکم. عقلی نابود. ریشی پایکوب شده 
عقلی سبک تر از پر در كنار مردی که اهل دروغ گویی و گناه بود نشسته است و 
به او گفت: «احوال مرا در اين سال چگونه می‌بینی, و طالع من چیست. و آيا دجار 
نقص خواهم شد يا دچار زیادت. رمل من بر جه جيز دلالت دارد؟» وقتی او مشتی 
دروغ به او تحویل داد او باورش شد و به آن اعتقاد بيدا کرد او با اين کار آن کاهن 
زاق كرد ويه وق رحمن طعنه زد. امام معصوم را که خداوند او را از گناه مبرا 
كرده است و بر علم غيب مطلع كرده است تكذيب كرد. آن دروغ كوى كناه كار در 
ديا و ارك را تسوت ی 

بینید كه اين افكار چگونه ايمان خود را به دروغ می‌فروشند كدام ايمان» وقتی 
كه در سخن خداى عظيم شك دارند اما سخن آن دروغ كوى كناه كار را باور دارند. 


اين ستاره شناس از كجا به حجاب‌های وصى علم دارد. آيا غير از اين است كه با 


فال عقل بچه‌ها را فريب مىدهد؟ اين در حالى است كه مولايشان آن‌ها را از اين كار 


نهى كرده است. آن‌ها با وجود اين نهى آشكار از كاهن و ستاره شناس به آن اعتقاد 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران طا “AY‏ 


دارند. دروغ‌های او را باور می‌کنند. به دروغ او خوش حال می‌شوند. و از چیزی که 
آن‌ها را برحذر داشته است خودداری می‌کنند. ولی امام خود را باور نمی‌کنند و در 
سخنان او شک دارند. فضیلت او را منکر می‌شوند. با راویان آن سخنان دشمنی 
می‌کنند و آن‌ها را متهم می‌کننده يس انا لله و انا اليه راجعون. 

و وقتى من روايت سلمان را نقل كردم كه او وقتى يك شير به طرف او حمله 
كرد كفت:' «يا فارس الحجاز ادركنى.» در اين لحظه اسب سوارى ظاهر شد و او را 
از دست شير نجات داد. به شير گفت: «تو از اكنون بايد به سلمان سوارى بدهى.» آن 
شير از آن به بعد براى سلمان هيزم را تا دروازه‌ی شهر حمل مىكرد و اين در اجراى 
دستور على ع بود وقتی عده‌ای اين خبر را شنيدند گفتند اين تناسخ است. و 
گفتند على لا در آن لحظه كجا بوده است؟ و آن شير قبل از آن چگونه بود؟ و 
شروع به انكار جيزى كردند كه آن را باور داشتند ولى متوجه نبودند. 

من به آنها گفتم: «مگر ابن طاووس در كتاب مقتل مانند اين را روایت نکرده 
است. و گفته است: «وقتى در روز عاشورا حسين علي از اسب بر زمين افتاد ملائكه 
گفتند: «اى پروردگار! چگونه با حسین این كار را می‌کنند در حالی كه تو در 
كمين هستی؟ خداوند به آن ها فرمود: «به سمت راست عرش نگاه کنید.» نگاه کردند 
و دیدند حضرت قائم در آن جا ایستاده است و نماز می‌خواند. خداوند به آن‌ها 
گفت: «من با او برای حسین از آن‌ها انتقام می‌گیرم.» گفتند: «بله.»" 

من گفتم: «در آن لحظه حضرت قائم کجا بوده است؟ قبل از آن چگونه بود؟ و 


. ص۱۱‎ a مد ینه المعاجز؛‎ .١ 


3 کافی؛ جا ص۴۶۵ . معجم امام مهدی؛ جح ص ۳۸۲ . 


A۸‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


وقتی ظهور کند آن قاتلان حسین ج کجا هستند؟ و شما چگونه این حدیث را 
روایت می‌کنید و وقوع آن در آینده را تصدیق می‌کنید اما وقوع أن در گذشته را 
تکذیب می‌کنید. و اين دو جه فرقی دارند؟» 

پس ای کسی که در صحرای سرگردانی و شک سرگردان هستی! گمان می‌کنی از 
عذاب خداوند در امان هستی» حكونه تو در امان خواهی بود در حالی که ایمان 
نداری و امان جز با ایمان نخواهد بود. و خداوند اين سخن حق را می‌گوید: لإيَا 
۳ الَذِينَ آمَنُوأ آمئُوأ)' پس چگونه به آن‌ها دسكور سی دهد نان سور ور ال 
که ایمان آورده اند؟ و معنایش اين است که‌ای کسانی که به خداوند و رسول او 
ایمان آورده ايد به ظاهر و باطن آل محمد عم نيز ايمان بیاورید. چرا که حقيقت 
ایمان اين است و كمال ایمان اين استء چرا که على 3 همان نور قديم است که 
قبل از آفرینش و قبل از زمان‌ها آفریده شده است. برای خداند تسبیح می‌گفت در 
حالی که هنوز دهان و زبانی آفریده نشده بود. مگر او قبل از زمان‌ها و روزگاران در 
عالم نور موجود نبوده است؟ مگر او قبل از آفرینش اجسام و اشباح در عالم ارواح 
موجود نبوده است؟ مگر آن داستان جنى را نشنیده ای» كه در كنار پیامبر له 
نشسته بود ور الان سا وارد شد و أن جنی در جلوی او خود را حقير و 
کوچک کرد به خاطر عظمت او و به خاطر ترس ازاوء و كفت: «ای ييامبر! من 
پانصد سال قبل از آفرینش آدم در كنار شياطين متمرد در آسمان پرواز می‌کردم واو 


را در آسمان ديدم و او مرا بیرون کرد و مرا به زمين پائین فرستاده و من به زمين 


۱. نساء؛ آیه‌ی ۱۳۶. 


لغزش‌های افراد درباره‌ی پیامبران هط ۸۹ 


هفتم سقوط کردم و او را در آن جا ديدم همان طور که در آسمان دیده بودم.»" 

ای کسی که اين آثار را می‌شنوی اقدام به تکذیب و انکار نکن» چرا كه خورشید 
وقتی طلوع کند اهل آسمان مانند اهل زمین آن را می‌بینشد. و نور آن در سایر 
کشورها نیز می‌تابد. در حالی که خورشید در جای خود در فلک دائره‌ای شکل ثابت 
است. و خورشید از کسی که ساير نورها از نور او آفریده شدند بزرگ تر نیست» 
دلیل آن اين سخن است: «ما خلق الله نوری, ثم عصره فخلق منه آرواح الأنبياء. ثم 
عصره عصرة أخرى فخلق منه الشمس والقمر و سائر النجوم؛ اولین چیزی که خداوند 
آفرید نور من بود و بعد از عصاره‌ی آن روح پیامبران را آفرید و بعد از عصاره‌ی 
دیگر آن خورشيد و ماه و ساير ستارگان را آفرید.»" 

ای کاش! می‌دانستم کسی که انکار می کند جه چیزی را انکار می‌کند؟ آيا وجود 
پیامبر قبل از همدى اشیاء را انکار می‌کند. يا قدرت او در ظاهر شدن در آن جه 
می‌خواهد را انکار م ىكند. يس هر كس حالت اون را انکار کند یک چشمش کور 
است و هر کس حالت دوم را لكان کند یا کور است با بینا است. آیا آب را نمی‌بینی 
که وقتی در ظرف شیشه‌ای رنگی ريخته می‌شود چگونه به رنگ آن در می‌آید به 
خاطر لطافت و انبساطی که دارد و ماده‌ی شفاف را وقتی به یک نوشته نزدیک کنی 
می‌توانی آن نوشته را از درون آن ماده بخوانی, و ماه وقتی بر روی دریا اشراف بيدا 
کند آن را هم در آسمان می‌بینی و هم در عمق آب» و محمد و على ّلا همان دو 


دریای خروشان هستند. و همان آبی هستند که همه چیز از أن زنده است. همان 


ا. حلية الابرار؛ ج٣‏ ص ۰۱۶ مدينة المعاجز؛ ج٣‏ ص ۴۵ ۴. 


3 بحار؛ ج ۰۱۵ ص ۲۴: ج ۰۲۵ ص ۲ ۲. 


1۹۰ تفای انار القن 


كلمهاى هستند كه نور با آن ظهور بيدا كرده اسن روزگاران با آن موجود شده اند 


امور با آنها تدبير شده است تا روز قيامت. 

ودراين باب اين سخن آن‌ها كفايت می‌کند: «أمرنا صعب مستصعب لا يحمله 
نبى مرسل ولا ملک مقرب؛ امور ما سخت و دشوار است و كسى جز بيامبر مرسل و 
يا فرشته‌ی مقرب تحمل آن را ندارد.»" 

و وقتی امور آنها و اسرار آنهارا ملائكدى مقرب و پیامبران و مرسلين 
نمىتوانند حمل كنند و ساكنان حضرت الهى به آن معرفت ندارند يس چگونه 
شماجيزى را رد مىكنيد كه به آن احاطه نداريد و دروغ مىدانيد؟ مكر نمىدانيد 
آن‌ها درخت الهى هستند كه همه‌ی موجودات بركها و شكوفههاى آن هستند؟ و 
آن‌ها راز مخفی ناشناخته‌ای هستند که فهم‌ها و عقل‌ها توان درک آن‌ها را ندارند» و 


لا تحسینی هویت الطهر حيدرة لعلمه و علاه فى ذوی النسب 
ولا شجاعته ف کنل معركة ولا التلذذ فى الجنات من آربی 
ولا التبسرأ من نار الجحيم ولا رجونه من عذاب الحشر يشفع بى 
لكن عرفت هو انسر الخفی فإن أذعت هحللوا قتلسی ..., 


گمان نكن كه علت عشق من به حيدر پاک اين است كه او علم دارد و در نسب 
داراى برترى است و در همه‌ی جنگ‌ها شجاعت دارد و به خاطر لذت بردن در 
بهشت عاشق او هستم و به خاطر نجات از آتش جهنم است و يا اين که به خاطر 
اميد به شفاعت او از عذاب محشر است بلکه به اين خاطر است که فهمیدم او راز 


1 بحار الانوار؛ ج ۲ ص ۱۸۴؛ ح ۶. البصائر ؛ ص ۲۲؛ ح ۱۰. 
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مخفی است و من اگر اين راز را افشا كنم قتل مرا حلال می‌دانند. 

و از آن جمله روایت مقداد بن اسود است که می‌گوید: «روزی مولای من به من 
گفت: «شمشیر مرا بیاور.» من آوردم. حضرت آن را بر روی زانویش گذاشت. و بعد 
به آسمان بالا رفت و من به او نگاه می‌کردم تا اين که از چشم من غایب شد. وقتی 
نزدیک ظهر شد حضرت فرود آمد در حالی که از شمشیرش قطرات خون می‌چکید. 
گفتم: «ای مولای من! کجا بودید؟» 

فرمود: «ان نفوساً فى الملا الأعلى اختصمت فصعدت فطهرتها؛ عده‌ای از نفوس در 
ملأ أعلى با هم درگیر بودند و من بالا رفتم و آن‌ها را تنبيه کردم.» گفتم: «ای مولای 
من! آيا اداره‌ی امور ملأ أعلى بر عهده‌ی شماست؟» 

فرمود: «أنا حجَة الله على خلقه من أهل سماواته و آرضه و ما فى السماء من 
ملک یخطو قدماً عن قدم لا باذنی؛ من حجت خداوند بر مخلوقات او هستم اعم از 
اهل آسمان‌ها و زمينء و در آسمان هیچ فرشته‌ای قدم از قدم بر نمی‌دارد مگر با 
اجازه‌ی من.» ۱ 

عده‌ای اين حدیث را انکار کرده‌اند و عده‌ای دیگر به آن متعرض شده اند و 
گفتند: «چگونه می‌تواند به آسمان برود در حالی که او جسم مادی است؟» 

من در جواب کسانی که انکار کردند گفتم: «علی مانند بقیه‌ی مردم نیست و آن‌ها 
نيز مانند على نیستند. و اين جایز نیست. نور کجا و تاریکی کجاء روح کجا و جسم 
کجا؛ کسی كه منکر بالا رفتن پیامبر به آسمان نباشد؛ منکر بالا رفتن ولی هم نخواهد 
بود و در عالم اجسام و در رفعت و مقام فرقی بين این دو نیست.» 

مكر روايت ابن عباس را نشنيدهاى كه می گوید: «وقتی در شب معراج؛ جبرئیل 
به دستور خداوند با براق برای سوار كردن پیامبر 2 آمد.» بيامبر له به او فرمود: 


۹۲ ترجمه مشارق انوار اليقين 

گفت: «اين مركبى است که خداوند برای شما آفریده است و او در بهشت عدن 
هزار ساله است.» پیامبر ايله به او فرمود: «اين مركب با جه سرعتی می‌تواند حرکت 
کند؟» 

گفت: «اگر بخواهی با اين مركب آسمان‌ها و زمين را بپیمایی و مسافت هفتاد 
هزار سال راه را به تعداد هزار مرتبه در یک چشم بر هم زدن بیپمایی می‌توانی» پس 
وق مرکب پیامیز این قدرت را داشته:باشد کی که :همه‌ی مر کب‌ها به اط اوو 
به وسیله‌ی او آفریده شده‌اند چگونه خواهد بود.» 

تایید می‌کند اين را روایت محمد بن حسن صفار در کتاب بصائر الدرجات که 
می گوید: «مردى از علمای يمن در مجلس امام صادق لكلا حضور داشت و حضرت 
به او فرمود: 

«یا يمنى أ فی يمنكم علماء؟ قال نعم. قال: فما بلغ عالمکم؟ قال يسير فى ليلة 
واحدة سير شهرين تزجر الطیر, فقال ابو عبد الله: ان عالم المدينة أفضل. فقال اليمنى: و 
ذا ل قال سير قى اغا من اهار مره الك س حى شل ات عا مز 
عالمكم هذا؛ 

اى اهل يمن: آيا در يمن شما عالم وجود دارد؟» گفت: بله» فرمود: «عالم شما 
چه می‌داند؟» گفت: "۳ می‌تواند در یک شب مسافتی را كه پرندگان در دو ماه طی 
می‌کنند بپیماید.» امام صادق ي به او فرمود: «اما عالم اهل مدينه از آن برتر است.» 
آن یمنی گفت: «چه کاری می‌تواند بکند؟» 

فرمود: «او در یک ساعت از روز مسافت هزار سال را طی می‌کند تا اين كه هزار 


لغزش‌های افراد درباره‌ی بيامبران طب ۹۳ 


جهان مثل اين جهان را می‌پیماید.»" 

تأييد می‌کند اين را روایت صاحب التحف كه می‌گوید: «علی لا از كنار یک 
قلعه ای که زنجیر داشت عبور می‌کرد و شمشیر خود را طلب کرد و آهسته آن بیرون 
آورد و غلاف را زیر پای خود گذاشت و شمشیر را بر روی زانوی خود گذاشت و 
بعد به آسمان بالا رفت و بعد بر روی دیوار قلعه فرود آمد و با یک ضربه بر روی 
زنجیر زد و آن را پاره کرد نگهبانان به پائین افتادند. درب را باز کرد" اين مانند بالا 
رفتن ملانکه و يايين آمدن آن‌ها است. بعد به کسی که آن را انکار می‌کند می‌گویيم: 

«آيا نمی‌دانی كه کسی كه به خداوند علم دارد و از غير او اعراض می‌کند اگر 
بخواهد در هوا بالا برود می‌تواند و اگر بخواهد بر روی آب راه برود می‌تواند و در 
هوا حرکت می‌کند.» اگر اين برایت سنگین است به اين موارد دقت کن: 

مگر ادریس و عیسی به آسمان نرفتند؟ 

مگر دریا برای موسی شکافته نشد؟ 

مگر سلیمان بر هوا سوار نشد و مگر خضر بر روی آب راه نرفت؟ 

مگر همه‌ی موجودات مطیع مولا و ولی نیستند به اذن پروردگار والا؟ 

مگر نه اين است که همه چیز مركب است و او حاکم و دارای حق تصرف است. 
ر غير این صورت او مولای همه چیز نخواهد بود. در حالی. که او مولای همه چیز 


است» يس همه چیز در اطاعت او و تحت دستور او هستند. 


.١‏ دلائل الامامة؛ ص۱۳۵. معاجز الصادق علا 


۲ بحار؛ ج۴۲. ص ۳۳: ح۱۱. در ضمن یک حدیث طولانی. 
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فصل 
علم كتاب نزد آل محمد 1 است 
مكر نشنيدهاى كه چگونه زمين برای آصف شکافته شد آن هنكام که با یک 
حرف از هشتاد و دو حرف دعا كرد. در حالى كه همه‌ی اين حروف در اختيار امير 
الممنین ما است. و قرآن تحكيم آن را ذکر کرده است و اين آیه اشاره به آن است 
(قال الى عنده عَم من الکتاب 6 و درباره‌ی امير المؤمنين لا گفت: (ومن عندة 
علْمٌ الكتاب)' و بلکه او همان علم الکتاب است و علم الکتاب همان اوست. چرا که 
او کلمه‌ی ی است» و این آيه اشاره به آن است (لْقَدْ رأى من آيّات ره الْكُبْرى)" 
و کی من ا وتات تتش تست راکه عامجا ری ايك رسای ا 


ل ا ل ی که 
بزرگ ترين آيت ما است.» ' گفت: «أنا مكلّم موسى من الشجرة, أنا ذلك النور؛ من 


.۴۰ نمل؛ آیه‌ی‎ .١ 


۲ رعد؛ أيدى اوق 


۳ نجم؛ آیه‌ی ۱۸ 


علم کتاب نزد آل محمد مه است 1۹۵ 


بودم که از درون درخت با موسی تكلم کردم من آن نور هستم.»" 

اما در شب معراج وقتى پیامبر به آسمان رفت در أن جا على را دید» و يا فرمود: 
«مثل خود را در آسمان ديد.» ار 
خودش نگاه می‌کند. و چگونه على از چشم او غايب باشد در حالى كه نفس اوست 
و نیمه‌ی دوم نور اوست؟» 

«لیس لله اية أكبر منى. و لا نبأ أعظم منی؛ او نور اعظم در آسمان‌ها و زمین 
است.) 

بعد خداوند عز و جل پیامبر را در مقام مقرب با زبان علی ِا مورد خطاب قرار 
وكيس عان فا تابور کی ای یت كه هون مكب کار ساب رت 
الارباب آن را دیده اند و اين سخن اشاره به آن است (خداوند آیتی بزرگ تراز من 
ندارد. و خبری بزرگ تر از من وجود ندارد." 

و چه فرقی وجود دارد بين بالا رفتن حضرت به آسمان و بين پایین رفتن او به 
زیر زمين و شکافته شدن زمین» برای کسی که به دين خداوند معتقد است و آیات 
اولياء خداوند را تصدیق می‌کند. شاید شما بگویید: «چگونه می‌شود در ملا أعلى 
درگیری وجود داشته باشد؟» اما قرآن اين سخن را برای شما مطرح می‌کند: (مّا کان 


- ا ^2 


لی من عم بل الأَعْلَى ِذْ یختصمُون)" مگر داستان هاروت و ماروت و فطرس 
فرشته شي ور ی ای پرنده محل سکونتشان هوا است؟ و 


۱. حديث أن ذشت. 
. بحار الانوار؛ ج ۳۶ ص ١؛‏ ح ۲. 


۳ ص؛ آیه‌ی ۶۹ 
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درون زمین محل سکونت جن‌های متمرد است؟ يس عده‌ای از طائفه‌ی جن باهم 
درگیری بيدا کردند و ولی امین به بالا رفت و آن‌ها را تنبیه کرد. یک نفر که علم 
نداشت و فهم نداشت و بهره‌ای از اسرار آن‌ها نداشت و مانند مثالی بود كه به داود 
گفته شد که سركه با عسل شیرین نمی‌شود. گفت: «او از آسمان پایین آمد در حالی 
که از شمشیرش خون مى حكيد.» 

درباره‌ی موجوداتی که در آسمان هستند چگونه چنین سخنی جایز است مگر 
می‌توان جن را به قتل رساند در حالی که آن‌ها اجسام شفاف هستند و مگر جسم 
شفاف خون دارد؟ من گفتم: «ای کسی که عبرت تو اندک است! و دیگران از تو زياد 
عبرت می‌گیرند. و از قطره نيز کوچکتر هستی» مگر نمی‌دانی آسمان خون و 
۱ ۱ 8 ش 
حاکستر می‌بارد برای قتل حسين ۱ 

و آسمان مگر خون و خاکستر دارد؟ بلکه اينها آیات بینات است. مگر او 
5 الل 5 : 3 بح . 
نمی‌داند كه على ع جن را به قتل رساند و از آن‌ها تعهد گرفت؟ 

پس وقتی آن‌ها خون ندارند و نفس ندارند چگونه قتل بر انها صدق مب ىكندء و 
اين قابل تأويل نيست 

و اين ادعا را اين سخن خداوند سبحان تصديق مىكند «الأملأن جهن من الجنّة 
والناس أجْمَعينَ)' جكونه آتش جيزى را مىسوزاند كه جسم نيست؟ و چگونه كسى 
كه رگ و خون ندارد در عذاب درد مىكشد؟ ووقتى جن از آتش آفریده شده است 


۰۱۸۹ عيون اخبار الرضا؛ ج٣ ص۲۶۸. الامالی صدوق؛ ص‎ .١ 


". هود؛ ايهدى 6 
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به آتش وارد خواهد شد و او اولین و اخرین را گمراه کرده است؟ 

اف بر عقل خشکیده و نظرات نابود تو» مگر نمی‌دانی که على منبع نورهاء آيت 
جبا صاحب اسرار است. کسی كه برای ابن عباس در یک شب تا صبح حرف باء 
در بسم الله را شرح داد و فرصت نشد به حرف سین برسد. و فرمود: 

«لو شئت لاوقرت أربعين بعيراً من شرح بسم الله الرحمن الرحیم؛ اگر بخواهم 
می‌توانم چهل بار شتر در شرح بسم الله الرحمن الرحیم سخن بگویم.»" 

پس اگر اعراض آن‌ها برای تو سخت است. با شنیدن اسرار مرضشان بیشتر 
می‌شود» پس برایشان شعر بخوان و از آنها شعر نخوان, مگر جه می‌شود که دعوت 
کننده را اجابت کنند. اما آن‌ها بدون كوش آفریده شده اند. 

بعد تکمیل می‌کند اين اسرار را روایت صاحب المقامات که به صورت مرفوع از 
ابن عباس نقل می‌کند که می‌گوید: «روز على را در کوچه‌های مدینه ديدم که در 
کوچه‌ای راه می‌رفت که بن بست بود آمدم و خبرش را به پیامبر له دادم فرمود: 
«إنّ علياً علم الهدی والهدی طریقه؛ على يرجم هدایت است و هدايت راه اوست.» 
می گوید: «سه روز از أن جریان گذشت. وقتی روز چهارم شد پیامبر به ما دستور داد 
که در جستجوی او اقدام کنیم ابن عباس می گوید: «من به مکانی رفتم که او را آن 
جا ديده بودم که ناگهان ديدم سفیدی زره او در نور خورشید نمایان شد. می‌گوید: 
من رفتم و خبر آمدن او را به پیامبرحَه دادم حضرت بلند شد و با او ملاقات کرد 
و معانقه کرد و زره او را با دست خودش در اختیار كرفت و بدن او را وارسی کرد 
عمر به او گفت: «گویا ای پیامبر! خیال می‌کنی او در جنگ بوده است؟!» ييامبر مه 
فرمود: «والله لقد ولی على أربعين ألف ملک. وقتل أربعين ألف عفریت. و أسلمت على 


1 حديت ان كذست. 
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يده أربعون قبيلة من الجنء و إن الشجاعة عشرة أجزاء. تسعة منها فى على» و واحدة 
فى سائر الناس, والفضل والشرف عشرة أجزاء تسعة منها فى على و واحدة فى سائر 
الناس. و إن علياً منى بمنزلة الذراع من اليد. و هو ذراعى من قميصى. و يدى التتى 
أصول بهاء وسيفى الذى أجالد به الأعداء. و إن المحب له مؤمن. والمخالف له كاف 
والمقتفى لأثره لا حق؛ ای پسر خطاب! به خداوند سوگند! على عم فرماندهى چهل 
هزار فرشته را بر عهده كرفت و چهل هزار شيطان را به قتل رساند. و چهل قبيله از 
جن به دست أو مسلمان شدند. شجاعت ده قسمت دارد. كه نه قسمت آن در 
على ع است» و يك قسمت در ساير مردم اه فغ و انت وت 
دارد» نه قسمت أن در على علا است» و يك قسمت در ساير مردم است» و على 3 
نسبت به من مانند ساعد نسبت به دست است. او ساعد پیراهن من است. او دست 
من است كه با آن ضربه می‌زنم» او شمشير من است كه با آن دشمنان را نابود 
نك ي که او را دوست بدارد مؤمن است» کسی که از او تخلف كند كافر 
است» کسی که پا در جای پای او بگذارد به او ملحق می‌شود.» 


وت 
5 بحار الانوار؛ قد ص ۲۲۶؛ ح ۲۲. 


خاتمه ۹۹ 


خاتمه 

در يايان اين رساله و توضيح اين مطالب . بدان که جيزى که موجب شد این 
اسرار را آشكار کنم. و مرا واداشت كه اين كلها را بجينم و اين سخنان بكر را از 
خیمه‌های انديشه بيرون بکشم. در حالى كه حقش بود محرمانه باقى بماند و اشاعه 
داده نشود تا به آن توهين صورت نكيرد. جرا كه حرام مثل حرام اين است که 
مطالب خواص را برای عوام مطرح کنی» اين بود كه من وقتى مرواريدهايى از اسرار 
ائمه‌ی نیکو کار را روایت کردم ارزش آن‌ها را جلا دادم» معرفت به اين مطالب 
موجب امان از عذاب می‌شود. موجب ورود بدون حسابرسی به بهشت می‌شود چرا 
كه اين معرفت خطی است که بر روی خط‌های پیشانی نوشته شده است. عددی 
است كه محبت به آن بر روی زبان و دهان نوشته شده است. کسی نمی‌تواند 
گوارایی آن را استشمام کند. مگر افراد بردبار و اهل عبادت, و از افراد در ازل بر آن 
عهد گرفته شده است و فریضه بودن اين معرفت بر مردم ثبت شده است و هم چنان 
باقی است» يس وقتی نسخه‌های آن زياد شد و مطالب نادر منتشر شد اين انتشار 
افکار را نیز متکثر کرد و استحکام آن عده‌ای را ناراحت کرد تا آن جا که افراد منافق 
از آن اعراض کردند و از استشمام عطر آن خودداری کردند. افراد موافق آن را انکار 
کردند و از عقوبت خداوند نترسیدند» در حالی که اين مطالب به خاطر هدایت كردن 
به حق سزاوارتر است که از آن پیروی شود. و به خاطر اظهار شدن آن توسط زبان 
صادق بهترین سخن صادقی است که شنیده می‌شود. و در شرایطی که نیاز شدیدی 
به اين مطالب وجود داشت اين مطالب مورد طرد قلوب قرار كرفت و کسی به آن 


ف ترجمه مشارق انوار اليقين 
تمايل نشان نداد. و من تعجب مىكنم كه چگونه کسی از اين رفتار پیروی نمی کند 
در حالى كه اين رفتار در كشتى نجات قرار دارد» و اين كه چگونه کسی آن را طلب 
نمی‌کند در حالى كه اين مطالب چشمه‌ی زندگی است كه قطرات آن از دست 
می‌چکد. و مغازه‌ها اين سخنان معطر و اصالت معطر أن را رد كردندء جشمها با 
حدقه ی کینه به آن نگاه کردند. اهل علم نيز با زبان انکار با آن برخورد کردند. در 
حالی كه اين مطالب ارزشمند ترین شیء كران بها است. به طوری که دل‌ها بر آن 


رقابت می‌کنند. اما به خاطر دروغ‌ها و اتهاماتی که به آن زده شد از اذهان دور شد. و 


مصداق اين شعر شد: 
و من العجائب أنه لا یسشتری وقع الکساد یخان فيه و یسرق 
اعا که شتمیق اراد ات اس سا شاه ترقت 
وجود دارد سودان و سرزنش کنندگان هر کدام با یک چشم خشم كين و با چشم 
دیگر با خشونت نگاه کردند » در حالی که من در گردآوری حق از باطل عیبی 
متوجه من نیسشت» در نامه‌ی يرجم داری گناهی مرتکب نشده‌ام» جز آن که محبت 
على را دارم صفحاتی از اسرار او را منتشر کردم اگر اين گناه است. بايد به خاطر 
آن و در راه آن سختی کشید. در اين صورت جه خوب گناهی است که بزرگ ترین 
حسنه و راه نجات است, چه سختی ای است که شیرین تر از نسیم زندگی است در 


هنكام سرزنش هاء و من از اين گناه توبه نخواهم کرد. و از این عيب برنخواهم 


گشت» بلکه مثل قيس عامر می‌گویم: 
انوت اک اران مكنا وقع جنیت فقد تکاثرت الذنوب 
و آماعن هوی لیلی و ترکی زيارتها فإنى لا توب 


عشق لیلی و ترک زیارت اوتوبه نخواهم کرد. 


۷۰١ حاتمه‎ 


همین بس كه آن‌ها قدر اين نعمت را نمی‌دانند. کسی آن را ندارد مگر آنها كه از 
طرف خداوند حسنهاى دريافت کرده اند تا مقصد متعالى را معرفت بيدا کنند. پس 
على 3 بنا بر اثبات حقايق و على در نکته‌های دقيق امام مخلوقات شناخته می‌شود. 
اقتداى من به اله خالق, پیامبر صادق, كتاب ناطق است. چرا كه پروردگار والاء پیامبر 
و تفر ان هه عر كه نيك ورن نر او همه مولي عفر داز 
پس به کسی كه فريب هواى نفس خود را خورده و توسط آن گمراه شده است بكو 
(قل هذه سبيلى أَذْعُو ای الله عَلَى صيرة)' و به کسی که قصد جنك با مرا كرده 
است بكو (قل نی عَلَى بینة من یی عشق ليلى از من شهره شده استء و من 
هزینه‌ی عشق او را بر عهده گرفته‌ام, فكر من اسير اوست. و از هر چیزی خوبش به 
من عرضه شد. و آن‌ها محبت را به من عرضه کردند. و به من اظهار دوستی کردند» 
و گفتند ای كاش کسی عشق جانسوز تو به لیلی را به ما منتقل می‌کرد و نظر من اين 


بود. 
أبى الله أن أنقاد ال ابا و آعشقها إذا ألفيت مع غيرها أبدا 
فوالله ماحبى لها جاز حده و لكنها فى حسنها جازت الحدا 


كس كه باشم تا ابد عاشق او خواهم بود 


۱. یوسف؛ آیه‌ی ۱-4۸ 


۲ انعام؛ آیه‌ی ۵۷. 


e‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 


پس به افراد گناه کار كه از اسرار او خواب هستند و رشد آنها متوقف است بكو 
تو كيستى تو با او موجود هستیی آن‌ها كسانى هستند كه خداوند هدايتشان كرده 
است يس به هدايت آن‌ها اقتدا کن» من به محبت آن‌ها اقتدا کرده‌ام» به خاتم بيامبران 
و به کتاب مبین اقتدا کرده ام چرا که خداوند او را بين باء و سين مورد مدح قرار 


" داده است. و من نیز مانند برحی از عارفان می‌گویم: 


لبّيت لما دعانى ربة الحجب وغیت عتى نها من شدة الطرب 
تركية فى بلاد الهند قد ظهرت و وجهها فى بلاد الهند لم يغب 
ألوت تطل على أبيات فارسها إلى لوى فصار الحسن فى العرب 
ولست ممّن غدا فى الحب متهماً و فى انتسابى إليه ينتهى نسبى 
فكل صب بهاژه و جاء بیسر ۳ هان على حب ليلى فهو ابن أبى 

من دعوت خدای حجاب‌ها را لبیک گفتم و از شدت خوش حالی عقل من 
غایب شد. 


تركيه در ر هند ظاهر شده است اما چهره‌ی او در سرزمین هند غایب 
نيست اجز ماندم از اين كه ابياتى درباره‌ی آن مبارز بكويم و سخن ضعيفى گفتم اما 
در بين عرب تبلايل به سخن نيكو شد ن از كسانى نيستم كه در محبت متهم به زياده 
تزاف تمن نايهن اد Se‏ دعوت عرد اولك ساق 
اتوم ا ا ا و و 

من در محبت خودم به او اقدام به مسخره كردن كسانى كردم كه مرا سرزنش 
۱ می‌کردند و از سرزنش کسی نمی‌ترسم» و با زبان اهل معرفت و عشق جانسوز 
می گویم: 
لاو تى فى حي من خسن ولست أخشى من عدو كمد 
: وأشرب فى الأرواح راح الولا . من قبل أن يخلق كرم الجسد 


VY خاتمه‎ 


فهاأنابشنان من حبّها فى السكر العشاق حتى الأبد 

آن‌ها از روى حسات مرا به خاطر محبت او سرزنش مىكنند ما من از دشمن 
خشمكين نمىترسم در كنار ارواح رایحه‌ی ولايت را می‌نوشم بل از آن که کرم‌های 
جسد آفريده شوند. 

يس بدانيد من سرشار از محبت او در كنار عاشقان تا ابد مست هستم يس در من 
در حاشیه‌ی انزواى خود مشهور شدم و به خاطر دوست داشتن تنهایی دست خود 
را بسوى کسی دراز نکردم و با حق انس گرفتم و اين بهتر بود. جرا كه در معرفت 
مردم خيرى نیست. و به اين سخن سيد پیامبران و شفيع روز مجازات اقتدا ت 
«الخير کله فى العزلة؛ همه‌ی خير در منزوى بودن است.» و خير و سلامتی در تنها 
بودن است. و بركت در ترک كردن مردم است. به خصوص مردم اين زمان که 
جاسوس عيوب ديكران هستند» و لباس‌های حسادت به تن دارنده و هر نيكى را با 
آن می‌پوشانند. و از بين آن‌ها دوست و رفيق و کسی كه محبت سالمى داشته باشد 
اند فوس بی هم انيع در حال كه ووی ماه آن امیت که برای غیت و 
بدبینی حریم قائل باشد. اما آن‌ها خوبی‌ها را مخفی م ىكنند و بدی‌ها را اظهار 
می‌کنند, و دوست دارند زشتی‌ها منتشر شود پس به خداوند اعتماد کن و آن‌ها را 
رها كن و راه خود را به سوی خداوند قرار بده (واطبر عَلَى ما یقولون وافجرفم 
جرا جَميلا)' 

و من به سخن پیامبر ڪاله تأسی کردم که فرمود: «ان الله أخذ میثاق المؤمن أن لا 


یصدق فى قوله و لا ینتصف من عدوه و لا یشفی من غلبة و من آذی مومنا لم یدخل 


Vé‏ ترجمه مشارق انوار اليقين 
حضرۀ القدس؛ خداوند از مؤمن ميثاق گرفته است كه سخنانش مورد تصديق ديكران 
واقع نشود. و در برابر دشمنش با او انصاف نداشته باشند. و بر دشمنش پیروز نشود 
و دلش آرام نگیرد» و هر كس مؤمنى را آزار دهد در محضر قدسی وارد نخواهد 
سد.) 

و مؤمن کسی است که به على معرفت داشته باشد. و این سخن اشاره به آن 
است: «عرفکم بالله سلمان ؛ از بين شما سلمان از همه بیشتر به خداوند معرفت 
دارد.» 

۰ ومد الغا 8 کد اش = 
سلمان معرفتش به على 32 از همه بیشتر بوده پس هر كس به على ّلا معرفتش 
پیشتر باشد معرفتش به خداوند بیشتر خواهد بود و به او نزدیکتر خواهد بود. 
٠‏ ۲ العلا . 

پس ايمان جيزى جز معرفت و محبت على عي نیست» جرا كه هر كس على را 

واين سخن اشازه به آن است «يعرفك بها من عرفک؛ هر كه تو را شناخت بااو 
شناخت.» , پس هر كس مؤمنى را از روى حسادت بر چیزی كه خداوند به او داده 
تشم الله من قضله)" 

من به بركت دعاى آن‌ها به گروه مرحومين وارد شدم» و از شيعيان موحد آن‌ها 


شدم با اين سخن آن ها: «رحم الله شيعتنا انهم أوذوا فينا و لم نؤذ فيهم؛ خداوند 


۱. حدیث آن گذشت. 
۲ حديث أن گذشت. 


۳ نساء؛ آیه‌ی ۵۴. 


خانمه ۷۰۵ 


رحمت کند شیعیان ما را كه به خاطر ما مورد اذیت قرار گرفتند اما ما به حاطر آن ها 


اذیت نشدیم.» من از حسادت‌هایی که به فضیلت‌های آن‌ها می‌شود مورد اذیت قرار 


گرفتم» اما به آن جه داده شدم به خوش حالی رسیدم: 


أماوالذى لدمى حلا E EE E PET‏ 
لئن ذقت فيه كؤوس الحمام لما قال قلبى لساقيه: لا 
فموتى حياتى و فى حه يلذافتضاحى بين الملا 
مضت سة اله فى خلقه بأنالمحب هو الميتلى 


بدانيد سوكند به کسی كه خون مرا حلال كرد و اهل ولايت را به بلا مخصوص 
كرد گر در اين راه جام‌های مرگ را بنوشم قلب به من به ساقى محبت نه نخواهد 
كفت س مرگ من زندگی من است و رسوایی من در بين مردم با محبت او سرپوش 
گذاشته می‌شود. 

سنت خداوند در بين مردم جاری شد ه گفته است عاشقی بلادیده خواهد بود 

من از کسی که مرا سرزنش کرد و از خود راند معذرت خواهی کردم سخنی مثل 
سخن عاشق رنجدیده به او گفتم اين که خداوند خصوصیت‌هایی در دين من به من 
عطا کرده است. مرا با آن از آتش جهنم کفایت می کند و امان می‌دهد. و محبت به 
على و عترت او بر من فریضه و مستحب و دين و قبله و توشهى روز احتیاج من 
است. در خاتمه اعمال من و پایان سخن من است. 

نتم 
فرضی و نفلی و حسدیثی آنستم وكل كلى مسنکم و عسنکم 


و ات عتحد الحضلاة تابي |ذا وقفست نحوكم آیسم 
الگ حصي لی اعدا وحبّكم فى خاطرى مخيم 


بكاسناذاتن وسحادق اعاک بجفن عینی لصراها لثم 


وقفأعلى حديثكم و مدحكم جعلت عمرى فاقبلونى وارحموا 
منوا علی الحافظ عند فضلكم واستنقذوه فى غد و أنعموا 


فریضه‌ی من و افله‌ی من و سخن من شما هستيد همه‌ی وجود من از شماست 
و درباره‌ی شماست شما هنكام نماز قبله‌ی من هستید وقتی نزد شما بایستم اشاره 
می‌کنم کر شما تنها چیزی است که در ذهن من است و محبت شما در دل من خيمه 
زده است. ی سادات من بالشت زیر سر من زمين حرم شماست و من با چشم خود 
خاک آن را می‌بوسم. من در راه سخن شما و در مدح شما عمر خود را وقف کردم 
يس مرا قبول كنيد و به من رحم کنید. بر حافظ از فضل خود منت گذارید و فردا او 
را نجات دهید و بر اونعمت دهید . 


و بعد در پایان اين کتاب و در انتهای سخن می‌گویم: 


أيّها اللائم دعنی عنک واسمع وصف حالی 
أ كنا غنية اقل النر هي مرل السببوالق 

کلماازددت مها ات قالوالا تغالى 
۱ أية اله التسی وص‌فها اقول حلالى 

کم إلى کم أيّها العاذل آکشرت جدالی 
و إذا أبصرت فى الحسق يقيناً لا أبالى 

ياعذولى فى غرامى خلنى عنى وحالى 
رح إلى ما كنت ناحى و اطرحنى فى ضلا لى 


.۴۶۶ اعیان الشیعه؛ جح ص‎ .١ 


VV خاتمه‎ 


ای ی تسضی اکر 
وهو زادی فى معادى و معاذى و مآلى 
و به أكملت دينى و به ختم مقالى 

ای سرزنش كننده مرا رها كن و وصف حال مرا بشنو من بنده‌ی على مرتضى 
مولاى مولاها هستم. 

هر جه او را بيشتر مدح كردم گفتند غلو نگو او آيت خداوند است که سخن 
حلال من او را وصف كرد آخر چقدر ای سرزنش کننده با من جدل می‌کنی وقتى 
كه من در حق به يقين رسيده باشم سرزنش تو برايم مهم نيست. 

ای سرزنش کننده‌ی من به خاطر عشق من مرا به حال خودم تنها گذار برو و مرا 
از خود بران و مرا در كمراهى ام رها كن محبت من به على مرتضى عين كمال است 
واو توشه‌ی من در قيامت و يناه و آرزوی من است و من با او دين خود را كامل 
كردم و با او سخن خود را به پایان مىرسانم. 

و در اين جا سخن ما در مشارق أنوار اليقين فى حقائق أسرار أمير المؤمنين عليه 
الصلاة و السلام و التحية و الاكرام به پایان رسيد. 
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مجموعه‌ای از 


۶ <<" * 
اشعار شيخ رجب برسی 
در اين باب آن جه از اشعار صاحب المشارق حافظ شيخ رجب برسی حلی را 
يافتيم مطرح می‌کنيم و ما آن را از برخى منابع تاریخی که زندگی نامه‌ی او را آورده 
بودند گردآوری کردیم. می‌دانیم که برسی دارای دیوانی بوده است که در دوران أو و 
حتی تا روزگار نزدیک به ما منتشر بوده است. نتیجه‌ی تحقیق است که نسخه‌هایی از 
آن در بسيارى از كتاب خانههاى اختصاصى موجود است» اما ما نتوانستيم حتی یک 
نسخه را بيدا کنیم. 
اين مقدار که از اشعار برسی را گردآوری کردیم برای معرفی ادبیات اوء و آشنایی 
با افکار ای اطلاع از نوع عقاید او برای جویندگان آن کافی است. 
ملاحظه می‌شود که همه‌ی اشعار برسی مخصوص به اهل بيت يه است. که در 
مرثيه و يا مدح است و بلکه شعری در غير اين دو موضع بيدا نکرديم. اين دلالت 
بر مقدار ولایت او از ائمه و تمسک او به آن‌ها و نفوذ محبت آن‌ها در عمق قلب و 
عقل او دارد. 


شيخ رجب برسی امام على 2 را مدح می‌کند و دوست داران و دشمنانش را 


مجموعه‌ای از اشعار شيخ رجب برسی دش 
ذکر می کند:' 

أبديت يارج بالعجيب فقيل: يارجب المرجب 
انيدية ال اله المضمر الخافى المغيب 
و کف اران اتا وا ى الا ےار يب 
حل الورى فؤإذاالظوا هرفضة والبطن أسرب 
الا قاتا نحن راجت تال ألم ذاک مهب 
و کته ا هه على خسدود الحور یکتسب 
فلذك آضح الناس قل بأمن قوی الجهل المرکب 
رججل يحب و ميغض قال وح زب الله أغلب 
وطويميل نف ان رآنسی مقسیلاولی و قطب 
فى امه رس E‏ لا شك ولو صدقت لأتجب 
یسور إن سمعالحديث إلى أميدالنحل يُتسب 


و تسراه ان کسررت دک 


ر فضائل الغرار ی ضب 


ای ماه رجب چیز عجیبی آشکار کردی و گفته شد: ای رجب المرجب تو راز 


محرمانه‌ای را آشکار کردی که مخفی و پنهانی و غایب بود. 


تو پرده‌ها را كنار زدی و اسراری را آشکار کردی که از دشمنان مخفی نگاه داشته 


می‌شد. 


مردم حلول کردند و ظاهر آن‌ها نقره اما باطنشان زغال بود. 


غير از مردان اندکی که اصالتشان پاکیزه بود و چیزی را نوشتی که بانور بر 
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گونه‌های حور العين نوشته می‌شود و مردم به همین خاطر در قلب خود دچار جهل 


مركب شدند مردی دوست دار است و مردی دشمن و مردی بی طرف اما حزب 


خداوند غالب است. 
و مردی با دماغ دراز اگر مرا در حال آمدن ببیند يشت می‌کند و خشمگین 
می‌شود. 
بدون شک در پیشانی او شک نوشته شده است و البته اگر تصدیق کنی بهتر است 
اگر حديثى بشنود كه منسوب به امير خوبی‌ها باشد آن را جعلی می‌پندارد. 
و اگر ذکر فضائل غرور آفرین را برايش بازگو كنم خشمگین می‌شود. 
در قصیده‌ای طولانی آل پیامبر له را مدح می‌کند و شهادت امام حسین عم را 
که دارای صحنه‌های فجیع و دردآور بوده است ذکر می کند.' 
دم عيبيدهه مقيم نازح . ودم یس دده مقيم نازح 
والعين إن آمست بدمع فجرت فجرت ينابيع هناى موانح 
اظهرت مکنون الشجون فکلما شبح الامون سجا الحرون الجامع 
وعلى قد جعل الأسى تجدیده وقفاً يضاف الى الرهيب الفادح 
و شهود ذلى مع غويم صبابتى كتبواغرامى والسقام الشارح 
أوهى اصطبارى مطلق و مقيّد 2 غ رب و قلب بالکابة بائح 
فالجفن منسجم غريق سابحم والقلب مضطرم حريق قادح 
والخدخدده طليق فاتر والجود جدده مجدٌ مازح 
أصبحت تحفظنى الهموم بنصبها والجسم معتقل مشال لأئح 
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حلت له حلل النحول فبرده 
و خطيب و جدى فوق منبر وحشتى 
و محرم حزنى و شو العنا 
و مدید صبری فى بسيط تفكرى 


۱ ساروا فمعنا هسم و مغنساهم عفا 


درس الجدید جدی‌دها فتتکرت 
نشج البلی منه محقق حسسنه 
فطفقت أندبه رین صبابة 
وأقول الزافرات تذكى جذوة 
لاغرو ان غدر الزمان بأهله 
فلقد غوی فى ظلم آل محمد 
وسطا على البازى غراب أسحم 
و تطاول الكلب العقور فصاول 
وتواثبت عرج الضباع و روعت 
آل النبى بنو الوصيى و منبع ال 
خزان علم الله مهبط وحیسه 
التائبون العابدون اللحامدون 
ال صائبون القائمون المطعمون 
عند الجد اسحب و فى وقدالهدى 
طرق الهدى سفن النجاه محبهم 
ماتبلغ الشعراء منهم فى الثنا 


بر دالذبول تحل فيه صفائح 
لفراقهم لهوا البليغ الفاصح 
والعيد عندى لاعج و نوائح 
هزج و دمعى وافرو مسارح 
واليوم فيه نوائح و صوائح 
و رنابها للخطب طرف طامح 
قفا زو شاه ايحو اناسنا 
عدم الرفیق وغاب عنه الناصح 
بين الضلوع لها لهيب لافح 
و جفا و حان و خان طرف لامح 
و عوی علیهم منه کلب نابح 
و شنا على الأشبال زنج ضايح 
الليث الهصور وذاک أمر فادح 
والسيد أضحى للأسود يكافح 
شرف العلى و للعلوم مفاتح 
و بحار علم والأنام ضحاضح 
الذاكرون وجنح ليل جانح 
المؤثرون لهم يدو مناائح 
سمت و فى بدم التزال جحاج 
للطائفين و مشعر و بطائح 
لزاه نون اقا المع 
واه فى السبع المشانی مادح 


11 حاكم 
هو خاتم بل فاتح بل بح 
صعهوه 
هواول الأنوار بل هو 1 
لولاک ماخلق الزمان ولابد 
بضعةال 
لام فاطمة البتول و ب 
۱ ة. لجلالههما 
حوریه نسيةة. 2 
المر تضی 
براح قبع زین ۱ 
لى له بغفدير خم بيعة 
فت ال 
القسور البتكى والفقاك و 
و 
مر الهدى 
١ ١‏ 0 
العادیات صسواهل و جو ۳۳ 
البيض و 
اس ۱ 8 
یلفی الردی بحر الندى بين ا ۱ 
4 1 
وید پوس 
والماء طام و 1 
الظاهرات حواسر و لو 0 
۱ الف سیحبن الذيول بذ 
فى 


: محاسن 
بسترن بالأردان سور 
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زاك له يعنو السسماک الدامح 
۱۳ الأمين انح 
بل شاهد بل شافع بل صافح 
ا حقا والنذير الناصح 
ا مساجد و مصابح 
هادى الرسول لهاء المهميمن مانح 

جمالها الوحى المنزل شارح 
۷ الهداية والمنار الواضح 
خضعت له الاعناق و هی طوامح ‏ 
سفاک فى يوم العراک الذابح 

شفيق أحمد والوصيى الناصح 
86 الكفار ناح النائح 
١‏ كاسر الأصنام فهى طوائح 
۱ ن الطغاة عن الحريم يكافح 
۳ فى بحر النجیع سوایح 
۱ طوارق و لوامع و لسوائح 
1 غدا ملقی و ليس منافح 
عليه الترب E‏ سافح 
فردغريب مستظام نازح 
8 العداو نوادب و فوائح 
وي وی 
۷ نأو للأعداء طرف طامح 


مجموعداى از اشعار شيخ رجب برسى 


لهفى لزينب و هی تندب ندبها 
تدعو: أخى يا واحدى و مؤملى 
من لليتامى راحم؟ من للأيامى 
حزنى لفاطم تلطم الخدین من 
اجفانهامقروحة ودموعها 
تهوى لتقبيل القتيل تضمه 
تضو على النحر الخضيب و تلثم ال 
أسفى على حرم النبوة جئن مط 
يندبن بداراً غاب فى فلك الشری 
هذاأخى تدعووهذاياأبى 
والطهر مشغول بكرب الموت من 
و لفاطم الصغرى تحيب مقرح 
علج يعالجها ل سلب حليها 
بالردن تستر وجههاو تمانعال 
تستصرخ المولى الإمام وجدها 
يا جد قد بلغ العدی ما آملوا 
یافاطم الزهراء قوئى و انظری 
ألكانه سج السيوف تزورها 
وعلىالسان وحشة لفراقه 
والأرض ترجو والسماء لأجله 
والدهر من عظم الشجى شق الردى 
ياالرجال لظلم آل محمد 


فى ندبها والسدمع سار سارح 


من لى إذا ما ناب دهر كالح 
كافل؟ من للجفاة مفاصح؟ 
عظم المصابه لهاجوى و تبارح 
مسفوحة والصبر منها جامح 
بفتيل معجرها الدماء نواضح 
ثغر التريب لها فؤاد قارح 
روحاً هنالک بالعناب تطارح 
وهز برغاب غیت ه ضرائح 
تشكو و لیس لها ولی ناصح 
رد الجواب و للمنية شابح 
يذكى الجوائح للجوارح جارح 
فتطل فى جهد العفاف تطارح 
ملعون عن نهب الردى و تكافح 
و فادها بعد المسرة نازح 
فينا و سهم الجور سار سارح 
وجه الحسين له الصعيد مصافح 
بين الطفوف فواعل و جوارح 
والجن إن جن الظلام نوائح 
تبكى معا والطير غاد رائنح 
أسفاً عليه و فاض سد دالح 
ولأجل ثارهم و أين الكادح؟ 


A 


۷۱ 
و عياله فيهاحيارى خسسر 
يسرى بهم أسرى الى شد الوری 
و يقاد زيدالعابدين مغللا 
مايكشفالغمام إنّانفحة 
يضحى مناديها ینادی بالنا 
والجن والأصلاى حول لواثه 
يابن النبى صبابتی لا تتقضی 
ابكيكم بمدامع تترى إذا 
فاستجل من مولاك عبد ولاك من 
(برسية) كملت عقود تطاهها 
مدت ایک بدا أنت منيلها 
يرجوبها (رجب) القبول إذا أتى 
أنت المعاد لدى المعاد و أنت الى 
صاط عليكاله فنا سكن الا 
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عریان تسكوه التراب صحاصح 
للذل فى أشخاصهن ملامح 
من فوق أفتاب الجمال مضابح 
بالفید لم شيفق عليه مسامح 
يحيى بما الموتى نسسیم نافح 
يشفى برياها العليل البارح 
رات الحسين و ذاک يوم فارح 
والرعب يقدم والحتوف تناوح 
کملاً و حزنی فى الجوانح جانح . 
بخل السحاب لها الضباب سافح 
لولاک ماجادت عليه قرائح 
(حلية) و لهاالب‌دیع و شائح 
یابن النبی و عين خطاها صافح 
و هو الذی بک دائق لک مادح 
إن ضاق بى رجب البلاد الفاسح 
دتفا و ماهب النسيم الفائح 


اشک مرا آن ساکن دور از وطن سرازیر می‌کند و خون مرا آن ساکن دور از 
وطن به جوش می‌آورد. 

من درون اندوهگین خود را اظهار می‌کنم و می‌گویم هر وقت تصویر آن اسب 
نمایان می‌شود اسب‌های سرکش را آرام می کند. 

و این مصیبت هميشه برای من جدید است و مصیبتی وحشتناک و کمر شکن 
است. ذلت من و بهای محبت من شاهد عشق جان‌سوز من و بیماری دردناک 


من هستند. 
صبر مرا ضعیف کرده است غربت و قلب سرشار از مصیبت من آشکار است. 
چشم من بسته شده و غرق در اشک شنا می‌کند و قلبم سوخته و ظرفی از اتش 


است. 
حال بدم كوندى مرا پژمرده كرده است و فكرى جديد ذهن مرا تازه كرده است 
من هر روز دلم اندوهكين است و جسم من شبحى نورانى است. 
زينت نخل اين جسم را تزيين كرده است و لباس او الياف خشكيده است و در 

غل و زنجير است. 
خطيب ذهن من بر روى منبر وحشت من از دورى آنها بسيار بليغ صحبت 

می‌کند. 
مه دوم نيف وان ما زیت فص جو وه را 


است. 

قدرت صبر من در تفكرات من است و اشك من بسيار سرازير است. 

آنها رفتند و معنا و صدايشان خاموش شد و امروز براى آن نوحه خوان و شيون 
كن وجود دارد. 

دا دای کل وا هرم كروتن وجا شش اهار کی مه 

ابتلا در خوبىهاى آن مخلوط شده است و حرم او نوشتهها را محو می‌کند. 

و من در راه عشق او شروع به نوحه سرايى كردم و در این عشق همراه و 
راهتمایی نداشتم. 

و در حالی که قطرات اشک من جاری است و بين سینه‌ی من شعله‌ای سرکش 


وجود دارد می‌گویم. 
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تعجبى نيست اكر زمانه به اهل خود با جشم بازخنجر مىزند و خيانت و جفا 
می‌کند. 

و یک سک يارس کننده بر آل محمد حمله کرد وبا ظلم كردن بر آن‌ها گمراه شد 

و یک کلاغ سياه بر یک عقاب حمله کرد و یک زنجی بیابانی بر نوادگان نیکوکار 
هجوم برد 

و یک سک ولگرد با یک شیر در افتاد و اين امری کمر شکن است. 

و حملات گرگ آغاز شد و آن سيد شروع به نبرد با آن سياه يوست کرد. 

آل پیامبر فرزندان وصی و منبع شرافت عالی و کلید علوم هستند. 

آن‌ها خزانه دار علم خداوند و محل فرود وحی و درياى علم هستند و مردم 
سراب هستند. 

آن‌ها در دل تاریکی شب اهل توبه و عبادت و حمد و ذکر هستند. اهل روزه 
گرفتن و نماز شب و غذادادن و ترجیح دادن دیگران بر خود و اهل سخاوت 
هستند. 

نسبت 4 باران ابر هستند و نسبت به روشنايى هدايت جاده هستند و در روز نبرد 
اهل مبارزه هستند. . 

آن‌های قبله‌ی حاجىها و.کعبه‌ی طواف کنندگان و مشعر و بطحاء هستند. آن‌ها 
راه‌های هدایت و کشتی‌های نجات هستند و دوست دارانشان در روز قيامت کفه‌ی 
ترازویشان سنگین است. 

شاعران نمی‌توانند در ستایش آن‌ها حق آن را ادا کنند وقتی که خداوند در سبع 
المثانی آن‌ها را مدح کرده است. 


نسب آن‌ها مثل درخشش صبح است و ریشه‌ی آن‌ها پاکیزه و مشل نيزه سر به 


آسمان برده است 

جد آن‌ها برترین رسولان محمد است که هدايت کننده و امانت دار و آغاز 
کننده‌ی هستی است. 

و او پایان بخش است و بلکه آغاز گر هم هست و بلکه حاکم است و بلکه شاهد 
و بلکه شفاعت کننده و بلکه عفو کننده است. 

او نور اول و بلکه برگیزده‌ی خدای جبار و عطر دل انگیز در هوا منتشر شده 
است. 

او به حق سيد هر دو جهان و بلکه اشرف هر دو ثقل است و او انذار کننده‌ی 
نصيحت کننده است. 

اگر تو نبودی زمان آفریده نمی‌شد و جهانیان مسجد و چراغ نداشتند. 

و مادر آن‌ها فاطمه‌ی بتول و جگرپاره‌ی رسول است که خدای مهیمن به او 
فضیلت داده است 

او حوریه‌ی انسانی است که وحی نازل شده جلالت اوو زیبایی او را شرح داده 
است. 

و پدر آن‌ها آن مرد پاک که وصی است و مرتضی است او يرجم هدایت و 
مناره‌ی واضح است. 

ای کرو تن کت دو وهای سک دوشن انا ۱ 
خم شدند. 

آن مرد شجاع و صطع کننده‌ی ریشه‌ها و با جرأت در روزهای جنگ سر می‌برد 

شیر خداوند و شمشیر او و ولی او و برادر احمد و وصی دل سوز و با بازوی او 


و با چوب محکم او و با اراده‌ی او به حق بر کافران نوحه سرایی شد. 
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ای یاری کننده‌ی اسلام ای دروازه‌ی هدایت ای شکننده‌ی بت‌های افتخار آمیز 

ای كاش در روز كربلا حسين را می‌دیدی که در ميان طاغیان از حرم خود دفاع 
مى كند و اسب‌های او با شيهه و جولان در دریای خون شنا می کردند. 

سرخ و سفیدی در آن جا برق می‌زد و ظاهر می‌شد و می‌درخشید و نور می‌داد 

دریای فضیلت در ميان دشمن افراد گمراه را بر زمین می‌انداخت تبا این كه 
خودش بر زمين افتاد و هيج كس نبود از او دفاع کند. ۱ 

فدايش شوم که رگ گلویش را از يشت بریدند و به خون آغشته بود و خاک بر 
او نشسته بود و با تشنگی خون از بدن او جاری بود 

در حالی كه آب در كنار او موج می‌زد او تشنه بود و در بیابان تنهاو غریب و 
تشنه و دورافتاده بود. 

و زنان پاک سرگردان و مصیبت زده در ميان دشمن نوحه سرایی می کردند. 

آن‌ها در كربلا با ذلت دامن خود را جمع می‌کردند و تير روزگار بر آن‌ها تير و 
نيزه انداخته بود. 0 

با جادر خود روى چهره‌ی نورانى خود را می‌پوشاندند تا دشمن با چشم تيز خود 
آن‌ها را نبيند. ` 

ای وای بر زينب كه نوحه می‌خواند و در حال نوحه خواندن اشک او سرازير بود 

می كفت ای برادر ای يكاندى من و ای آرزوی من جه کسی به فرياد من می‌رسد 
وقتی که روزگار اخمو ما را ما را تکه پاره کرده باشد. 

چه کسی به بچه‌های یتیم شده رحم می‌کند؟ جه کسی بچه‌های يتيم را كفالت 
می‌کند؟ جه کسی اين جفاها را بیان می‌کند؟ 


آه از فاطمه که به خاطر بزرگی مصیبت بر گونه‌ی خود سیلی می‌زند و دل او از 


اندوه جوشان است. 

چشم او زخم شده است و اشک او سرازير است و صبر او سركشى می کند. 

دلش می‌خواهد بر آن کشته بوسه بزند و آن را با روسری خود در آغوش كيرد و 
خون‌های أن را پاک کند. 

و خم شود و بر گلوی آغشته به خون و بر دندان‌های خاک آلود بوسه بزند که 
قلب‌ها از آن جریحه دار است. 

وای بر حرم نبوت که در انجا با عتاب مورد طرد قرار گرفتند. 

و برای ماه کاملی نوحه می‌خواندند که در جرخ خاک غایب شده بود و بر سری 
که در ميان قبر مخفی شده بود 

می كفت اين برادرم است و شکوه می کرد که اين پدرم است اما هيج سرپرست 
دلسوزی ندارد. 

و در این حال آن مرد پاک در مصیبت مرگ گرفتار بود و نمی‌توانست جواب 
بدهد و سایه‌ی مرگ بر او سایه انداخته است. 

و فاطمه‌ی صغری نوحه‌ای سوزناک دارد که دل را می‌میراند و بدن را پاره می کند 

مردی قوی هیکل سراغ او رفته است تا زیورش را بگیرد اما او در تلاش است 
عفت خود را حفظ کند و او را كنار بزند. 

و با یک پارچه چهره اش را او می‌شود که آن ملعون چادرش را 
غارت كند. 

و اما و مولاى و جد خودش را صدا می‌زد در حالى كه قلبش دیگر روى شادى 
به خود نداشت. 


ای جد دشمن آن جه را از ما می‌خواست به أن رسيد و تير ظلم يرتاب شد. ای 
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فاطمه‌ی زهراء بلند شو و نگاه كن كه چهره‌ی حسین بر روی خاک افتاده است. 

كفن او گرد و غبار است و غسل او با خون است و هیچ كس بر او نوحه خوانی 
نکرد. 

و فرزندانش مورد غارت شمشیرها قرار گفتند و می‌بینی که او در كوير مجروح 
است. 

و در ميان نیزه‌ها یک نيزه سر او را بالا برده است و اسب سواران دشمن بر جسم 
أو نيزه می‌زنند 

و حيوانات وحشى از فراق او نوحه می‌خوانند و جن در تاريكى شب نوحه 
می‌خواند. 

زمين می‌لرزد و آسمان برای او گریه می‌کند و پرندگان رفت و آمد می‌کنند. 

روزگار از این خار چشم بزرگ يقه پاره کرده است به خاطر تأسف بر او و پلک 
. چشم به خاطر اشک سنگین شده است. 

ای مردم به آل محمد ظلم شد و جه کسی برای انتقام آن‌ها مبارزه می‌کند؟. 

حسین در كربلا به خون می‌غلطد و برهنه است و خاک صاف زمین او را 
مويؤشائن:وختاتواددى اؤندن اتجااميز كزوان مسد و ان ذل هه ودر چ 
شان نشانه‌ی آن آشکار است. 

آن‌ها را اسير نزد بدترین مردمان می‌برند بر روی کوهان ناصاف شتر و زین 
العابدین را در غل و زنجیر می‌برند و کسی پر او رحم و مدارا نمی‌کرد. 

کسی نمی‌تواند اين لبر را كنار بزند مگر نسیمی که مردگان را زنده می کند. 

و أن نسیم نبوی و علوی و مهدوی است و با نسيم دلنشین خود گرفتاران را 
شفا می‌دهد و ندا می‌دهد انتقام خون حسين و آن روز بسیار فرحناک است. 
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و جن و فرشتگان در زیر يرجم او هستند و رعب او پیشاپیش حرکت می کند و 
با جنگ‌ها مقابله می كند. 

ای پسر پیامبر محبت من به خاطر اين داغ از بين نمی‌رود و اندوه من در دل باقی 
است. 

و من با اشک‌هایی يشت سرهم كريه می‌کنم وقتى كه ابر از ريزش خود بخل 
بورزد. 

يس از اين مولاى خود كه بنده‌ی ولايت توست و اگر تو نبودی کسی بر او 
سخاوت نمىكرد اندوه را برطرف كن. 

- (برسی) بندهاى شعرش كامل شد (و اين زيور) است و نوآوری‌های آن آشکار 
است. 

دستی را به سوی تو دراز کرده است و تو به أن عطا می‌کنی ای پسر پیامبر و از 
خطايش درگذر. 

- (رجب) اميد دارد اين شعر مورد قبول واقع شود وقتی که وارد آخرت می‌شود 
و او کسی است که با تو اعتماد دارد و تو را مدح می‌کند 

تو در قیامت. خود قيامت هستی و اگر زمين بر من تنگ آید تو بر من وسعت 
می‌دهی ۱ 

خداوند بر تو درود فرستد تا روزی که کسی اشک می‌ریزد و تا وقتی که نسیمی 
دل انگیز می‌وزد 


۱ ع 
و او در قصیده‌ای در مدح امام لا می كويد:' 


.۲ ۷۶ شعراء الحلة؛ ج ۲. ص‎ .١ 


۷۳۲ 


ترجمه مشارق انوار اليقين 


خضعت لها الاعناق و هی طوائح 


مولایی که در غدير خم با او بيعت شد و گردن‌های سربلند در برابر او خضوع 


کر دند. 


و او على 2 را مدح می‌کند و فضایل او را ذکر می‌کند؛ وقتی که به زیارت قبر 


شریف ایشان رفته بود.! 

هو الشمس أم نور الضریح یلوح؟ 
و بحر ندی أم روضة حوت الهدی؟ 
و داود هذا أم سسلیمان بعده؟ 
و آحسد ها السصطنی أم وصیه 
محيط سماء المجد بدر دجنة 
له النص فى (يوم الغدير) و مدحه 
إمام إذا ما المسرء جاء يحبّه 
له شيعة مشل النجوم زواهر 
اذا قاولست, فالحق فيماتقوله 
و إن جاولت أو جادلت عنن مرامها 
علیسک سلام الله يارأيةالهدى 


هو المسسک أم طيب (الوصی) ینوح؟ 
و آدم أم سر المهيمن لوح؟ 
وهارون أم موسی العصاو مسيح؟ 
على نماههاشموذبنتيح 
و فک جما للأنام يلوح 
وعينالورى أم الخلائسق روح 
من الله فى الذكر المبين صريح 
فميزانه يوم المعادرجيح 
لهابين كل العالمین وضوح 
بهاتور با هواللسان فصيح 
ترى خصمها فى الأرض و هو طريح 
سسلام سليم بغتتدى و يروح 


۱. شعراء الحلة؛ ج ۲ ص ۳۷۶. المنتخب؛ ص ۱۳۱. الطریحی در مقدمه‌ی آن می‌گوید: «چه خوب برخی 
از مردان در هنكام طواف قبر على لُك او را مدح می‌کنند.» اعيان الشیعه؛ ج۶. ص‌۴۶۸. الغدير؛ ج۷ 


ص ۲۲. 
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آيا این خورشيد است يا نور ضریح است که می‌تابد؟ آیا اين مشک است يا عطر 
وصی ست که در فضا پیچیده است؟ 

آيا این دریا است يا حرم هدایت است؟ و آيا آدم است يا راز خدای مهیمن نوح 
است؟ 

و آیا داود است يا سلیمان ؟ و آیا هارون است يا موسی صاحب عصاو مسیح 
است؟ 

و آیا این احمد مصطفى است يا وصى او على است؟ كه ريشه اش به‌هاشم و 
اسماعيل ذبيح مىرسد؟ 

اقيانوس آسمان كرامت ماه تاریکی‌ها و فلك زيبايى است که براى مردم 
مى در خشكد. 

او محبوب محبوب خداوند است و بلكه راز اوست و چشم مخلوقات و ياروح 
مخلوقات است. 

درباره‌ی او در روز غدير تصريح وارد شده است و در قرآن مبين مورد مدح 
صریح قرار گرفته است. 

امامی که اگر کسی با محبتش در قيامت وارد شود کفه‌ی ترازوی اعمالش سنگین 
خواهد بود. ۱ 

شیعیانی دارد مثل ستارگان درخشان که در بين همه‌ی جهانیان شناخته شده 
هستند. 

اگر سخن بگویند سخنشان حق است و از آن نور می‌بارد و زبانشان فصيح است. 

و اگر درباردى عقايد خود بحث کنند خواهى ديد که طرف مقابل بر زمين 


می‌افتد. 


VTE 


ص چڪ يبل ل ن 


سلام خداوند بر تواى يرجم هدايت سلامى با سلامت در صبح و شام و در بیان 


فضایل حضرت و نيز مدح او می‌گوید:" 
تعالى على فى الجلال فرائد 
و وارد فضل منه يصرر عزلها 
تبارک موصولاً و بورك و اصلا 
روی فضله الحساد من عظم شأنه 
محبّوه أخفوا ف ضله خيفة العدی 
فشاع له مابين ذين مناقب 
إمام له فى جبهة المجد أنجم 
لها الفرق من فرع السماک منابر 
مناقب إذا جلت جَلّت كل كربة 
إمام يجار الفکر فیه معاند 
إمام مین كلاكرومة وی 
عليه السلام الله ما ذكراسمه 


يعودوفى كفيه منه فراشد 
تمیق بهمامنه اللا والاوارد 
اه هقی کل فس زور غاب 
وأعظم فضل جاء يرويه حاسد 
و اه ف ها عادو اننيد 
تجل بأن تحصى إذا عد قاصد 
علت فعلت أن يدن منهم راصد 
وفى عنق الجوزاء منیا قلاند 
و طابت فطابت من شذا؟ السشاهد 
لو مقرب‌الولاء و جاحد 
بمدحته التنزیل. والذکر شاهد 
محب. و فی (الببری) ذلک خالد 


على در جلالت متعالی است و افراد نیکو یک مشت پر حرف‌های یگانه درباره‌ی 


او دارند و آن چه از فضیلت‌های او وارد شده است. شرق و غرب عالم برایش تنگ 


است. 


.۴۶۸ شعراء الحلة؛ ؟, ص ۲۷۶- ۳۷۷. الغدير؛ ص ۴۱۷. اعیان الشيعة؛ جء. ص‎ .١ 
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شاعر در اين ابیات به اين مضمون اشاره می‌کند که : «چه بگویم درباره‌ی کسی که دوستانش فضایل او 
را از ترس مخفی نگه داشتند و دشمنانش از روی حسادت فضایل او را پنهان کردند و در اين بين أن 


جه از فضایل او منتشر شده است شرق و غرب عالم را پر کرده است.» البابلیات؛ ج ۰۱ ص ۰۱۲۱ 
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ارتباط با او مبارک است و ارتباط او با دیگران نيز مبارک است و او با هر نفسی 
كه می‌آید و می‌رود ارتباطی دارد. 

حسودان فضیلت‌های او را به خاطر عظمت مقام او نقل کرده‌اند و بزرگ ترین 
فضیلت همان است که حسودان آن را نقل کنند 

دوست دارانش از ترس دشمنان فضیلت‌های او را پنهان نگه داشتند و حسودان و 
دشمنان از روی کینه فضیلت‌های او را پنهان نگه داشتند 

وبين اين دو حالت آن قدر از فضایل او منتشر شده است که اگر کسی بخواهد 
بشمارد عاجز است 

امامی كه در پیشانی کرامت ستارگانی دارد كه بالا هستند و چشم رصد کننده به 
آن نمی‌رسد 

ستارگانی که در فرع آسمان منبر عالی دارند و در كردن فلك جوزاء زنجيرهاى 
دارد 

فضایلی که اگر آشکار شود هر مصیبتی را برطرف می‌کند و آن چنان نيكو است 
كه از تابش آن هر مشاهده کننده‌ای نیکو می‌شود. 

امامی که دشمنان و معتقدان به ولایتش و نيز انکار کنندگان ولایتش در فکر او 
ان ۱ 

امامی که ستایش‌هایی که در قرآن از او دة انك اش ان اش تام سر ان 
شاهد است 

سلام خداوند بر او باد هر كاه که اسم او را دوستدارانش ياد می‌کنند و این 


محبت در بر سى جاودانه است. 


و ور قضیته‌ای که طولانی است و ۱۵1 بیت است ال بیت مب را ستایش 
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می‌کند و فضیلت‌های آن‌ها را بر مىشمارد و برای امام حسين لا مرثيه می‌خواند و 


اين از اشعار والای اوست و بلکه از اشعار والای عربی و از اشعار دلنشين در مدح 


إيمذا ۱ 
است. 


يميناً بها حادى السرى إن بدت نجد 
وعج. فعسى من لاعج الشوق يشفتى 
و سربی لسرب فيه سرب جاذر 
و سربى بليل فى بليل عراصها 
وقف بی أنادى وادى الأيك علنى 


فبالربع لى من عهد جيردن جيرة 


عزيم عزام حشو أحشائه و قد 
أسربى من جهد العهاد بهم عهد 
لأروى بريا تربة تربهاند 
هناک أرى ذاک المساعد ياسعد 
يجيرون إن جار الزمان إذا استعدوا 


سوكند به او كه يكه تاز شب است و سوگند به او وقتى كه شرافت ظاهر مىشود 
و صدا بزن شاید کسی که این شوق را شدید کرده است مرا شفا بدهد مرا که 


اسير عشق جانسوز او هستم و قلبم از آن آتش گرفته است. 


و حرکت من به سوی حرمی است که در أن خاندانی است که من به خاطر 


تعهدی که به آن‌ها دارم به آن جا می‌روم. 


نمناک است. 


مرا نگه دار تا صحرای نخلستان را صدا بزنم در آن جا آن کمک کننده را مىبينم 


۵2۷ شعراء الحلة؛ ج ۲, ص ۳۷۷ -۲۸۳. الغدیر؛ ج ۸۷ ص۴۳۹-‎ .١ 


ای ستاره‌ی خوشبختی. 
در یک چهارم از دوره‌ی پناهند گی من پناهنده‌ای دارم که اگر زمانه ستم کند و از 
آن‌ها کمک خواسته شود پناه خواهند داد. 


